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کاب مقس زمانن دراز بمعنوان بگانه میب يور ادبي ف هگ کيل تیاو 
نزدیک شناخته می شد و امروزه نیز به‌رغم گذر رمان و کشف آثار ادبی بسیا 
در دنیای مشرق زمین» این کتاب همچتان يه عنوان یکی از بزرگ‌ترین ماخذ 
ۀ فرهنگی یاد شده به‌شمار می‌آید. کتاب مقدس همواره مورد توجه عالمان 
و ادیبان و مورخان بوده است. خصوضاً در جهان غرب که فرهنگ آن به انحای 
مختلف از این کتاب تأثیر پذیرفته اسست. بهودیان و مسیحیان کتاب مقدس را 
مرجع دیتی خود می شمارند. پس این کتاب همچنان زنده و بالنده, به جیات 
خنودادامه می‌دهد و منبع تغذیة روجی ومعتوی بخش عظیمی از بشبریتا 
مسکون در کر ارض است. از این لحاظ صرفنظر از توع نگرشی که می‌توان به 
محتوای دیتی این کتاب داشت باید آن را جزئی از میراث عظیم فرهنگی بشر 
انت کنات ماس بهسورت آمروزین شود مشتمل بز کتابها با فسولی ات 
که به دو ردة کلی تقسیم می‌شوند: نخست کتابهای قائونی اول که تشکيلدهندۀ 
تمامي کتابهای مقدس رایج‌اند؛ و سپس کتابهای قالونی انی که تبها کانولیکها 
ان م ۍشمارند اما بهودیان و به پیروی از ایشان پروتستانها نها را 
مجعول می‌دانند. کتابهای قانونی ثانی مشتمل بر هفت کتاب طوبیا بهودبت؛ 
اول و دوم مکابیان. حکمت سلیمان, یشوع بن سیراء باروک. و بخشهایی از 
کتابهای اسر و دانیال است. این کنایها که در هیچ‌یک از ترجمه‌های فارسی دو 
قرن ايز کتاب مقدس برگردانده نشدهماند و ترجمة کهنی نيز از آنها در دست 
نیبست» اینک به روش توین» همراه با پانوشتهای تفصیلی و ارجاعات حاشنیذ 
صفحات, در اختیار پژوهندگان و علاقه‌مندان متون دینی قرار می‌گیرند. 
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قدرشناسی سلیان از حکمت 
دعوت به الام ای 
ستایش حکت .. 
حکلت, همسری مثالی از 
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٢ اسوه خر د‎ 41۳ ۰ 2A 
پالندې انرل الينا وال الیکم و الهُنا و إلهْكُم واجذ وحن له شلِمُون.‎ 
با اهل کتاب (بهودیان و مسیحیان) جز به نیکوترین شوه مجادله مکنیده مگر يا آنان‎ 
که ستم پیشه کردند؛ و بگویید: به آلچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده امت‎ 
ایمان آورده‌ايم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما برابر او گردن نهادهيم‎ 
۲۶ قرآن, سور؛ عنکبوت, آيۀ‎ 


کتاب مقدس زمانی دراز یه عنوان یگانه منبع بزرگ ادیی فرهنگ کهن خاور 
نزدیک شناخته می شد و امروزه نیز به رغم گذر زمان و کشف آثار ادبی بسیار در 
دنیای مشرق‌زمين, این کتاب همچنان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ماخذ حوزة 
فرهنگی یاد شده به شيار می‌آید. کتاب مقدس همواره مورد توجه عالمان و ادیبان و 
مورخان بوده است. خصوصاً در جهان غرب که فرهنگ آن به انحای مختلف از این 
کتاب تاثیر پذیرفته است. بهودیان و مسیحیان کتاب مقدس را مرجع دینی خود 
می‌شمارند. پس این کتاب همچنان زنده و بالنده. به حیات خود ادامه می‌دهد و منبع 
تغذیة روحی و معنوی بخش عظیمی از بشریت مسکون در کر ارض است. از این 
محاظ, صرف‌نظر از وع نگرشی که می‌توان به حتوای دینی این کتاب داشت. باید آن 
را جزئی از میراث عظیم فرهنگی بشر دانست. به یقین می‌توان گقت که در دنیای 
مغرب‌زمین» هیچ متن مکتوبی به اندازۀ کتاب مقدس تصحیح و ترجه و تفسیر و 
خوانده نشده است آن‌سان که تا ۱۹۷۷. این کتاب به هزار و ششصد و سی و یک 
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شورای ترنتو( در ۱۵۴۶ وضع گردید. پروتستانجا بدان حاظ که دارای مقامات عالی 
دینی نیستند. فاقد قانون رسمی به معنی دقیق کلمه‌اند و در مورد عهد عتیق از قانون 
مهودیان و در خصوص عهد جدید از قانون کاتولیکها پیروی می‌کنند. البته به استثنای 
پیروان لوتر" که بخشهای رساله به عبرانیان رسالة يعقوب. رسالۀ دوم پطُؤس و 
مکاشف یو حتّا را جمول می‌شمارند. 

بنابراین» تدوین کتاب مقدس خود دارای تاریخی است که آگاهی از آن. برای 
درک عمیق مطالب این کتاب. ضروری است. این تارج نهتنها به توصیف چگونگی 
شکل‌گیری کتاب مقدس می‌پردازد. بلکه تحولاتی را نیز که در تفسیر آن روی داده و 
صورت‌های ختلف استفاده از این کتاب را در طول زمان, شرح می‌دهد. 

کتاب مقدس آينۀ تام مای تجربیات انسانی و دینی نوع بشر در طول زمان است: 
عهد عتیق بازگوکنندة تاریخ قومی است که به صورتی بطی», در دل ملتهای دیگر رشد 
کرد و عهد جدید سرگذشت زایش دینی است که از ابتداء در پی گسترش بر بهنة 
سرزمینهای شناخته شدۀ دوران خود بود. پس این کتاب. مانند تمامی کتامهای دینی 
دیگر, تنها در صورتی به درستی درک می‌شود که در چارچوب تاریخی خود قرار داده 
شود. کتاب مقدٌس دربردارندۀ جموعه‌ای از نوشته‌های گونه‌گون و گاه پیچیده است 
که چند گروه جزا را تشکیل می‌دهند و درک هرکدام از آنهاء با توجه به ظرف زمانی و 
مکانی آن امکان‌پذیر است. 

در نخستین فصل کتاب مقدس که سفر پیدایش نام دارد. پس از توصیف خلقت 


جهان, از باب دوازدهم به بعد. قدنهای آن روز خاور نزدیک که از مدتها پیش از ان 
دارای خط بودند. توصیف می‌شوند. روایات سینه به سین کتاب مقدس در چنین 
هر ارت موه وه ادبیات عبری شد. روایات مکتوب 
کتاب مقدس پس از سیس سلطنت ودیان در قرن دهم قم در اورشلیم. پدید آمد. 


(۱) 116010 (به فرانسه ترانت [1۳6016]), شهری در شمال ایتالیا که نوزدهمین شورای جامع مسیحیت. طی 
سه مرحله در ۰۱۵۴۹-۰۱۵۴۵ ۱۵۵۲-۱۵۵۱ ۱۵۶۳-۱۵۶۲ در آن تشکیل شد. این شورا اقدامات موثری 
در جهت اصلاحات کلیسای کاتولیک رومی انام داد 

(2) Martin Luther 
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با این همه نمی توان مرزبندی دقیق و مشخصی میان این دو نوع روایات انجام داد. زیرا 
به نظر می رسد نخشتین بخشپای کتاب مقدس خی زود و حدوداً در قرن یازدهم قم 
تحریر شده‌اند و این خود مستلزم وجود امکان کتابت بوده است. از سوی ديگرء 
روایات سینه به سینه. به موازات تحریر آثار مکتوب, گسترش پیدا کردند و حتی پس 
از دوران یونائی مآبی نیز ادامه یافتند. 

سئ. از سن اساظت پو دیا در فزن تهج یم فقو 2 ودادارایاقبات و 
یکپارچگی شد. در این زمان بود که روایات سینه به سینه گردآوری شدند و ادبیات 
مکتوب عبری شکل گرفت. البته نباید این روایات را تنها از دیدگاه صرف تاریخی 
در نظر آورد. چرا که گاه در آنها تاریخ و حتی جغرافیا, به انگیزه‌های دینی» تغییراق 
یافته‌اند. علکت مود که به قیادت داود شکل گرفت و پس از او پسرش سلهان بر آن 
فرمان راند. با امام از حکومت فنیقیه و تا اندازه‌ای مصعر سازمان یافته بود. پادشاه 
کاتبانی داشت که علاوه بر نجام وظایف حکومتی, روایات قوم را گردآوری می‌کردند. 
در واقع این کاتبان بیشتر در پی آن بودند که تاریخ رستگاری ملت ود را که به 
راهبری خداوند تحقق یافته بود, تدوین کنند. از این روء نمی‌توان چنین انگاشت که کار 
آنان همانند مورخان امروزی بوده است. چرا که در سرگذشتهایی که تحریر کرد اند 
صبغۀ دینی بر صحت تاریخی می‌چربد. سنت کتابت متنهای دینی نزد مودیان از این 
زمان آغاز شد و سایر فصول کتاب مقدس در طول تار پرفراز و تشیب قوم بهود. به 
دست مولفان مختلف نگارش يافت, عهد عتبق طی حدود نه قرن, از سدۀ یازدهم تا 
دوم قم تدوین شد. اما آن بخش از کتاب مقدس که ختص مسیحیان است و عهد 
جدید نام دارد. طی زمانی یس کوتاه‌تر تحریر گشت. مسیح که به زبان آرامی تکلم 
می‌کرد و قادر به خواندن عیری بود. در زمان حیات خویش, جز یک بار که با 
انگشت بو خاک نگاشت (مت: ۰۶/۸ نوشته‌ای از خد باق نگذاشت. او از سال۲۸۰ 
میلادی به موعظه و دعوت مردم پرداخت و در سال ۳۶ میلادی مصلوب گشت. پس 
از آن که مسیح از جهان خاکی رخت بربست. پنج تن از حواریان او و چهار تن از 
پیروانش (که سه تن از آنها مسیح را ندیده بودند). طی هفتاد سال بعد. بیست و هفت 
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فصل عهد جدید را به زبان یونانی تحریر کردند. معتبرترین نسخ کهن کتاب مقدس که 


عهد عتیق و جدید را یکجا در خود دارند. عبارتند از نسخة واتیکان! و نسخۀ 


سینایی!" که متعلق به قرن چهارم میلادی هستند. و نسخۀ اسکندرانی(" که به قرن 
پنجم میلادی تعلق دارد. 

از دوران پیش از ظهور مسیحیت. کتاب مقدس به زبانهای ختلف ترجه شده 
است. این ترجمه‌ها به دو رده تقسیم می‌شوند: نخست ترجمه‌های «کهن» که تا قرون 
وسطی انجام پذیرفتند. در این رده به ترجمۀ اسلاوی دو برادر به نامهای سیریل!؟" و 
متودیوس ‏ (قرن خهم). ترجمه عربی سعید قَيُومی معروف به سعدیا بن يُوسشف قَيُومی 
(حدوداً )٩۴۲-۸۸۵‏ که از بهودیان اهل وم در مصار بود ترجه‌های لاتینی. یونانی, 
آرامی, سریانی, اتبوبیایی, مصری قدعم و ارمتی برمی‌خورم. ردۀ دوم دربردارندة 
ترجمه‌های نوین است که پس از پیدایش صنعت چاپ, انجام پذیرفتند. این ترجه‌ها 
تعداد شگفتآوری دارند و همچنان که پیش از این گفته شد. تا سال ۱۹۷۷ کتاب 
مقدس به هزار و ششصد و سی و یک زبان ترجه شده است (به‌خصوص در ميان 
معتقدان به مذهب پروتستان). این در حالی است که تا ایتدای قرن نوزدهم, کتاب 
مقدس تنها به هفتاد و یک زبان منتشر شده بود. 

در واقع پس از آن که گسترش جغرافیایی. فرهنگی, اجټاعی. اقتصادی و در یک 
کلمه توسعۀ سیاسی مسیحیت آغاز شد. نهضت ترجه کتاب مقدس بای گرفت. 
جنبش اصلاح دینی که در قرن شانزدهم در اروپای غربې آغاز شد. نقش به‌سزایی در 
اشاعه کتاب مقدس داشت. در اوایل این جنبش بود که کتاب مقدس لوتر به زبان 
آلمانی نشر یافت. این نخستین ترجۀ آلمانی کتاب مقدس بود که از روی متنهای اصلی 
تهیه شد و تأثیر عظیمی بر تحول زبان آلانی تهاد و اقتباسهایی از آن به زیانهای 
داغارکی, سوئدی و هلندی به چاپ رسید. :۳ 

ترجه و نشر آن بخش از کتاب مقدس که ختص مهودیان است و عهد عتیق نام 


(1) Vaticanus (2) Sinaîticus 
(3) Alexandrinus 
(Méthode (په فرانه‎ Methodius )۵( (Cyrille فرانسه‎ a) Cyril )۴( 


۲ 
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مارد سار عد ردیر بوانت چربيان که صراره اقلبی را تشکیل می اد پیوسته 
مقید به حفظ هویت قومی خویش بودند. اینان برای انجام مناسک دینی خود از متن 
عبری یا ترجمۀ آرامی کتاب مقدس, که ترگو م خوانده می‌شود. استفاده می‌کردند. 
البته کوشش آنان برای اشاعۂٌ کتاب مقدس در جوامع حلی خود. با واکنش گاه شدید 
مسیحیان روبه‌رو می‌شد. با این همه ترچه‌هایی به گویش هودیان ایران (قرون 
۱۵-۳ مهودیان اسپانیا (قرون ۱۸-۱۳) و یدیش (قرون ۱۵-۱۳) که زبان تکلم 
مودیان اروپای شرق است. انجام پذیرفته است. 

در بسیاری از این ترجمه‌هاء تنها بخشهایی از کتاب مقدس به زبانی دیگر برگردانده 
شده‌اند. چرا که مترجمان صرفاً روی بخشهای مورد پذیرش فرقۀ خود کار می‌کردند. 
از سوی دیگر, برای تعلیم اقشار مردم. ترجۀ گزیده‌ای از ادعیه و قصص کفایت 
می‌کرد. سراجام. ترجه کل کتاب مقدس با توجه به حجم این کتاب و دشواربهای 
کار سبب می‌گشت که ترجه به صورت قطعه قطعه انجام پذیرد. 

در کنار این کارها, ترجه‌های کاملی از متن کتاب مقدس در دورانهای قدیم به 
هدف شناساندن این کتاب به جوامع دینی انجام پذیرفت. پاره‌ای از این ترجمه‌ها دارای 
اهمیتی بنیادین هستند. مانند ترجمۀ لاتینی قدیس هیرونوموس!" که به نام وولگات!۳ 
معروف است. ترجمۀ یونانی کتاب مقدس عبری که به نام ترجمۀ هفتادی(" شناخته 
است و مسیحیان بغدها آن را اختیار کنردند؛ تترگوم و کر ج :انوناق آکویلا 
پونتیکوس!۵ (نام عبری او عقیلا است). 

بهودیان اسکندریه در قرن سوم قم اقدام به ترجه متن عبری شریعت به زبان 
حلی خود که یونانی بود. کردند. آنان برای برآوردن نیازهای دینی‌شان و نیز تبلیغ و 
دفاع از کیش خود. بدین کار مبادرت ورزیدند. این برگردان به نام ترجۀ هفتادی 
شناخته است. چرا که بر اساس داستان معروق که شرح آن نخستین بار در نام 
آزیستایوس آمده. بطلمیوس دوم ملقب به فیلادلفوس, به هفتاد و دو رَبّن (شش رَبّن 

Saint Jérême‏ )2( : شت چا کي و 


(3) Vulgate (4) Septante 
(5) Aquila Ponticus 


٢ 
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ان هیک اد اښاط دوازدهگانه امراېل) مامورزت داد که مات مقر( وه بان 
یونانی برگردانند. اینان کار ترجه را با سرعتی شگنت‌آور. طی هفتاد و دو روز در 
جزیرة فاروس( انجام دادند. این ترجۂ یونانی تأثیر به‌سزایی در تفوذ یکتاپرستی 
بهودی در قلمرو تحت سيطرۀ یونان داشت و مبدل به کتاب مقدس هودیان و بعدها 
مسیحیان ساکن کرانه‌های مدیترانه شد. تا زمانی که قدیس هیرونوموس ترجمۀ 
هفتادی را کنار زد. این ترجۀ عهد عتیق مورد پذیرش تقریباً قامی کلیساها بود و 
مؤلفان عهد جدید نیز از آن استفاده می‌کردند. به استشتای ترجمة سریانی کتاب مقدس 
(پشیتو)" و وولگات. قامی برگردانهای کهن کتاب مقدس از روی ترجمۀ هفتادی 
انجام پذیرفتند. 

در اواخر قرن دوم میلادی. یکی از نوگرویدگان به آیین هودیت به نام 
تلودوتیون(۳, ترجۀ هفتادی را بر اساس متن عبری تصحیح کرد. کار او مورد استقبال 
مسیحیان قرار گرفت و قدیس هیرونوموس برای ترجه خود ژولگات از آن استفاده 
کرد. پس از تئودوتیون. در ابتدای قرن سوم میلادی. سوماخوس!" کوشید ترجمۀ 
هفتادی را ادبی و فهم‌پذیرتر سازد. 

پس از آن که جدایی میان هودیان و مسیحیان محر گشت. ون ھا بر آن شدند تا 
ترجمه‌ای یونانی از کتاب مقدس ترتیب دهند که کیفیت ادپی ان با ترجمۀ هفتادی به 
کلی متفاوت باشد. از میان کوششپایی که در این راه انجام پذیرفت. بايد از ترجه 
آکویلا پونتیکوس در قرن دوم میلادی یاد کرد. این ترجه به علت وفاداری به متن 
عبری و به ویژه خصوصیات ضدمسیحی خود. مورد استفادۀ ربّن‌ها قرار گرفت و در 


تلمود از آن به عنوان روایق غوئه به حاظ دقت و صحت یاد شده است. آکویلا که 
اصلیت يوثاق داشت و اهل پونتوس" بود. در ابتدا غسل تعمید داده شده بود. اما 
بعدها از مسیحیت گسست و به دین هود پیوست. او از بهترین شاگردان رین بزرگ 
Peschitto‏ )2( 5 )1( 

(3) Théodotion 


(Symmaque ailê aڊ)‎ Symmachus )۴(‏ 
(۵) 705 (به فرانسه پون 0011 پونتوس ناحیه‌ای در آسیای صغیر بوده است. 


رن 
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۱ بود و اصول تفسیری او را در کار ترجه خود به کار بست. 


مهودی عقیبا بن يُوسٌُف' 

ترجه مهم دیگر که باید از آن نام رود. ترگوم است. ترگوم به ترجه‌های آرامی 
گفته می شود که هوديان فلسطین و بابل طی قرنها از متون کتاب مقدس ترتیب دادند. 
احټالاً در اواخر دوران پیش از میلاد. یک ترگوم تورات با چند نسخه بدل وجود 
داشته است. واژۀ ترگوم نه عبری و نه حتی سامی. بلکه لفظی ج است و معنی آن 
«ترجمه» یا «شرح» است. مترجم رسمی کنیسه‌ها گن یا متورگین نام داشت. 

ترجه‌های آرامی قطعات کتاب مقدس به سرعت به کتابت درآمدند و به صورت 
جموعه‌هایی که با بخشہای کتاب مقدس متناظر بودند (تورات. پیامبران و غپره) 
گردآوری شدند. این ترجه‌ها به صورت لفظ به لفظ اجام نمی‌پذیرفتند و به سبب 
انعطافی که در کار مترجمان وجود داشت, نکات تفسیری نیز در لابه‌لای متنهای ترجه 
شده راه می‌یافت. آن‌سان که پاره‌ای از این ترجه‌ها به صورت تفسیر متن اصلۍ 
درآمده‌اند و شماری از برگردانهای کهن آرامی وجود دارند که به هیچ عنوان می‌توان 
بر آنها نام ترجه نجاد. البته در این روش, نیت تأویل و قرائت 
عودیان بدین سان می‌خواستند دیق غود را با هنجازهای: زمانه وفق دهند. 

اما یکی از مهم‌ترین ترجه‌های کهن کتاب مقدس که باید از آن یاد شود ترجذ 
لاتینی وولگات اثر قدیس هیرونوموس است. این قدیس پس از آن که ترجمۀ لاتیی 
عهد جدید را مورد تجدید نظر قرار داد و کل عهد عتیق را از روی متن یونانی 
کا اتو اوریگنس(۳, به لاتینی ترخمه کر حدوداً دز سال ۲۹۱ میلادی» 
طرح دومی را که همانا ترجه تازۀ لاتینی کتاب مقدس بر اساس متنهای اصلی عبری و 
آرامی بود. آغاز کرد. با آن که همعصعران قدیس هیرونوموس یه ترجمه‌های کهن لاتینی 


نیز جفته بوده و 


معتقد بودند. اما ترجمه او از قرن هشتم میلادی اعتبار عام یافت. 


(1) Aquiba 

(۲) 2/۵۵/6۰ . چگزایشی اثری است که در آن. متن کتاب مقدس عبری به خط عبری و آوانگاری همان متن 

به خط یونانی, به همراه چهار ترجۀ بزرگ یونانی آکویلا پونتیکوس, سوماخوس, ترجمۀ هفتادی و 
تئودوتبون, در شش ستون کنار هم آمده‌اند. 
(۳) ۵286086 (به فرانسه اوریژن 6078٣8041‏ 


۲۴ 
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قدیس هیرونوموس لفظ وُولگات را برای ترجه یونانی هفتادی و ترجه‌های کهن 
لاتینی به کار می برد. اما از دوران قرون وسطی به بعد. واژۀ وُولگات (601110 ۷18860 
به معق غر یری که مورد استفادة گان است) اختصاصا برای ره لا يی فيس 
هیرونوموس به کار رفت. شورای ترنتو در ۸ آوریل ۱۵۴۶ اعلام کرد که تحریر کهن 
ؤولعات که قرعا مورد اناده و تایید کلیسا بوده!است» دادر نای اق و 
مباحثات و وعظها و تفسیرات. باید اصیل شمرده شود و هیچ‌کس نباید به خود اجازه 
دهد که آن را به هر انگیزه‌ای نی کند. از فحوای این حکم چنین برمی‌آید که از میان 
ترجه‌های متعدد لاتینی کتاب مقدس که رواج داشت. کلیسا برای وولگات حجیت 
قایل بود. 

گوتنبرگ در ۱۳۵۶ وُولگات را چاپ کرد و پس از آن. چایهای بیشماری از 
وولگات انتشار یافت. شورای ترنتو درخواست کرد که چاپی رسمی از ژولگات 
منتشر شود. چاپی که به دستور پاپ سیکستوس پنجم در ۱۵۹۰ انتشار یافت و به 
عنوان چاپ نہایی وُولگات در نظر گرفته شد به دستور پاپ کلمنس هشتم مورد 
تجدید نظر قرار گرفت و در ۱۵۹۲ منتشر گشت. این همان وولگاتی است که به نام 
«سیکستوس-کلمنس» معروف است. پاپ پیوس دهم در ۱۹۰۷ به هيأق از 
بندیکتیان (از دِيرٍ قدیس هیرونوموس ژم) مأموریت داد که چاپی انتقادی از ترجمۀ 
وولگات انتشار دهند. 

از باستانی‌ترین دوران مسیحیت. یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به کتاب مقدس. 
گزینش و آرایش کتایهای آن بود که در هر فرقه و مذهبی, به صورق متفاوت اجام 
می‌پذیرفت. فهرست ‏ رمی این کتابها که اصطلاحاً به آن «قانون» گفته می شود طبق 
نظر کلیسا ترتیب داده می شد. پس از شورای ترنتو. از این قانون به عنوان «قانون 
ایان» یاد شد و از متن لاتینی وُولگات به عنوان تنها روایت اصیل که برای هر 
کاربردی رسمیت داشت. نام رفت. قرنها وضع به همین منوال باق ماند تا آن که پاپ 
پیوس دوازدهم اختیارات امور دینی را در دست گرفت. پیوس دوازدهم با انتشار 
بیانیه‌ای در ۱٩۴۳‏ تحولل اساسی در امر کتاب مقدس پدید آورد. او در بيائية خود 


۲۵ 
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توضیه کرد که از زیان‌های کین و مامی امکاناق که رشتةهایمختلف.لفت‌شناسی 
فراهم آورد‌اند. استفاده شود و تصعرع کرد که «متنهای اولیه بیشتر از هر روایی, اعم 
از قدیی و جدید. و حتی بیش از مقرین روایتها. حجیت و اعتبار دارد.» پیوس 
دوازدهم بی آن که منکر برتری وولگات دست‌کم در تارج کلیسای لاتینی باشد. آن را 
جزء جموعۀ روایت‌های کهن کتاب مقدس قرار داد و بدین‌سان, راه را برای ترجمۀ 
کتاب مقدس به زبان‌های امروزین, با استفاده از متنی که به روش علمی تیه شده 
باشد. گشود. 

یکی از کُرات این بیانیه در فرانسه رخ نمود. در این کشور, تصحیح و ترجۀ تازه‌ای 
از کتاب مقدس انتشار یافت که اعتبار و رمیت جهانی پیدا کرد و مبدل به وُولگات 
( تحریری که مورد استفاد؛ همگان است) فرانسه‌زبانان شد. مقصود کتاب مقدس 
اورشلم( است که کار تصحیح و ترجمۀ آن به سرپرستی عالان دومینیکی انجام 
پذیرفت و گروه پُرشماری از علمای کاتولیک. بر مبنای تحقیقات دامنه‌دار علمی و ادبی. 
روی آن کار کردند. این کتاب مقدس در ۱۹۵۵ منتشر شد و به عنوان مرجع دینی 
کاتولیکان و پروتستانان فرانسه‌زبان, پذیرش و اعتبار عام یافت. همچنان که از روی 
ترجه لاتینی قدیس هیرونوموس. نخستین ترجمه‌های به زبانهای اروپای غربی ترتیب 
داده شد. کتاب مقدس اورشلم نیز با مقدمه‌ها و حواشی مفصل خود. به اکثر زبان‌های 
اروپایی (ایتالیایی. آلانی, انگلیسی, اسپانیایی. پرتغالی. هلندی. کاتالانی) و نیز روسی 
و ژاپنی ترجه شد. با ترجمه‌ای که خوانندگان فارسی‌زیان اکنون در دست دارند و بر 
اساس کتاب مقدس اورشلم انجام پذیرفته است. باید زبان فارسی را نیز به این فهرست 
اضافه کرد: 

شورای دوم واتیکان در ۱۹۶۵ در راهی که پاپ پیوس دوازدهم گشود. گامی به 
جلوتر برداشت. طبق نظر این شوراء قرائت و حتی تعلیم کتاب مقدس با استفاده از 
ترجه‌های نوین آن؛ مبدل به تکلیف شد و کارکرد ارتباطات و زبان به عنوان نخستین 
شرط فرهنگی برای تحقق این هدف. مورد ملاحظه قرار گرفت. شورا همچنین تصریع 


(1) La Bible de Jêrusalen 
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کرد که در صورت مناسب بودن شرایط و تأیید دستگاه کلیسا. ترجه های کتاب 
مقدس می‌توانند با همکاری برادران فرق ختلف دینی اجرا شوند و مورد استفادۀ تمامی 
مسیحیان قرار گيرند. علاوه بر اين. درخواست کرد که چاپهایی از کتاب مقدس 
ترتیب داده شوند که دارای حواثی اختصاصی باشتد تا بتوانند مورد استفادۀ 
غیرمسیحیان نیز قرار گیرند و با مقتضیات آنان وفق یابند. این نظرات به منزلۀ دعوت 
دانشمندان علوم دینی به انجام تحقیقات پردامنۀ علمی و به‌خصوص لغت‌شناختی در 
زمينة کتاب مقدس بود. از رات بزرگ این دعوت. انتشار ترجمۀ جامع کتاب مقدس(! 
بود که به نام تب" معروف شد. این ترجه ابتدا در دو مجلد تهیه شد: عهد جدید در 
۳ و عهد عتیق در ۱۹۷۵ انتشار یافت. پدیدآورندگان این اثر فوق‌العاده» عا مان 
کاتولیک, پروتستان و ارتدوکس بودند که گرد هم آمدند و اینچنین دعوت شورای 
دوم واتیکان را اجابت کردند. 
کي بد غو 

حال جا دارد از ترجمه‌های فارسی کتاب مقدس نیز سخن رود نکر پادشاه 
مقتدر بابل که به نام بت نیز شناخته می‌شود. در قرن شش قم به سرزمین جهودا 
یورش برد. اورشلیم پس از مقاومتی طولانی سقوط کرد و هودیان به همراه پادشاه 
خود. از میهنشان تبعید شدند. شماری از آنان در سرزمین ماد به‌ویژه در هگمتانه آن 
دوران و همدان فعلی که مقبرة اشتر و عموی او مُردخای در آن قرار دارد. سکنی 
گزیدند. ظاهراً این بهودیان ترجۀ فارسی کهنی از عهد عتیق در اختیار داشته‌اند که 
بعدها برای تصحیح متن عبری کتاب مقدس مورد استفاده قرار گرفت. 

در مقدمة یک ترجمۀ فارسی تورات که در ۱۳۶۴ هش در تهران انتشار یافته است. 
مترجان اظهار داشته‌اند که در کتابهای دینی دوران ساسانیان, به آیاتی از تورات 
اشاره شده است و از این رو. شماری از دانشمندان بر این عقيده اند که ترجه‌ای از 
تورات به زبان پهلوی وجود داشته است!". همچنین حقق و کتابشناس فرانسوی 


(1) Traduction CEcumênique de la Bible (2) T.O.B. 
کتاب مقدس تورات. ترجمۀ ماشاللله رحمان پور داود و موسی زرگری. جلد اول. انتشارات انجمن فرهنگی‎ )۳( 
اوتصر هتورا گنج دانش. ران, ۱۳۶۴ء ص ب.‎ 


۳۷ 


دیباچة مترجم 


فرانسیس ریشار(. در مقاله‌ای راجع به ترجه های فارسی کتاب مقدس, اشاره 
می‌کند که ترجه‌ای از مزامیر به زبان پهلوی وجود داشته که بین قرن چهارم و ششم 
تحریر شده است(. همو اضافه می‌کند که طبق نوشتة قدیس یُوحتّای زرین‌دهان۱" که 
از عالان بزرگ مسیحی بود و در قرن چهارم میلادی می‌زیست. ترجه‌ای از عهد 
جدید به زبان فارسی وجود داشته است(". همچنین ترجمه‌های کهن متعددی از انجیلها 
باق مانده که شماری از آنها در موزة واتیکان نگهداری می شوند. 

اکبرشاه (۱۰۱۴-۹۵۰ هق) که از سلاطین تیموری هند بود. فرمان داد که 
بخشمهایی از کتاب مقدس را به فارسی ترجمه کنند. همچنین به امر شاه عباس اول 
(۱۰۳۸-۹۷۸ هق) پادشاه مقتدر صفوی. هیأتی از مبلغان مسیحی به ترجه کتاب 
مقدس پرداختند. در زمان شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۳۵-۱۱۰۵ هق) 
خاتون‌آبادی به فرمان پادشاه اجیلها را به فارسی ترجه کرد. نادرشاه افشار 
(۱۱۶۰-۱۱۰۰ هق) در اواخر دوران سلطنت خود. هیأتی از مسیحیان و ودیان را 
مأمور ترجه کتاب مقدس به زبان فارسی کرد. 

به گفتة فرانسیس ریشار, نخستین کتاب چاپی فارسی که در ۱۵۴۶ میلادی در 
استانبول به طبع رسید. ترجمۀ فارسی تورات تحریر یعقوب ابن بُوشف طاووس بود . 
در ۱۸۴۵ ترجه ای فارسی از عهد عتیق که بر اساس متن عبری انجام شده بود, در 
ادینبورگ به چاپ رسید. در اواسط قرن نوزدهم. ترجه کاملی از کتاب مقدس به 
اهام اجمن خارجی کتاب مقدس بریتانیا انتشار یافت. نسخه‌ای از چاپ سوم این 
کتاب که در ۱۸۷۸ منتشر شده. در اختیار نگارندة این سطور است. در این کتاب 
مقدس. عهد عتیق را کشیش اسکاتلندی ولمم (= ویلیم) گلن از زبان عبری ترجه 
کرده است. و عهد جدید را کشیش انگلیسی هری مَوْيِنْ 


= مارتین) از زیان یونانی 


(1) Francis Richard 
فرانسیس ريشار. «ترجمه‌های کتاب مقدس به زبان فارسی». اسناد و مباحق دریارة تارج کلیسای شرق.‎ )۲( 
:۱۶۱ جلد اول, کانون یُوحتّای رسول. تهران, بی‌تارغ, ص‎ 
(3) Saint Jean Chrysostome 
۰۱۶۳ همان ص ۱۶۲. (۵) همان. ص‎ )۴( 


٨ 


دیباچة مترجم 


برگردانده است؛ ظاهرا این ترجه دارای نارشایتبانی بوده و از این رو انجمن خفن 
کتب مقدسه در میان ملل بر آن شد تا ترجه جدیدی از کتاب مقدس انتشار دهد. این 
ترجمه که تا به امروز نیز همچنان تجدید چاپ می‌شود و میان فارسی‌زبانان رواج دارد. 
نخستین بار در ۱۹۰۴ انتشار یافت. البته در این کتاب نام هیچ مترجی ذکر نشده و 
روایتی که برای ترجمه مورد استفاده قرار گرفته نیز مشخص نگشته است. 

ترجه فارسی تازه‌ای از عهد جدید در ۱۹۷۶. به اهټام انتشارات انجمن کتاب 
مقدس, با عنوان مده برای عصار جدید منتشر شد. سپس در ۱۳۶۴ هش ترجه‌ای از 
تورات که بر اساس متن عبری انجام شده بود, با عنوان کتاب مقدس تورات از سوی 
انتشارات انجمن فرهنگی اوتصر هتورا-گنج دانش به چاپ رسید. 

آخرین برگردان فارسی کتاب مقدس که در اختیار نگارند؛ این سطور است. ترجۀ 
تفسوری است که در ۱۹۹۵ به چاپ رسیده است. در این ترجمه. فصل‌بندی کتاها به 
سیاق کتابهای مقدس امروزین اتجام پذیرفته است و هر کتاب مقدمة کوتاهی دارد که 
مضمون آن را در چند سطر خلاصه می‌کند. این ترجه اگرچه به زبان فارسی 
همگان‌فهم امروزی تحریر شده است. اما برگردانی دقیق و جزء به جزء نیست و تنها 
طرحی کلی از مضمون آیه‌ها را ترسیم می‌کند. از همین رو بوده که در صفحة عنوان این 
کتاب. تصرم شده است: «ترجمۀ تفسیری». نام ناشر. مترجم یا مترجمان و روایت 
اصلی که برای این ترجه مورد استفاده قرار گرفته, ذکر نشده است. 

E پږ‎ 

در پایان. به بیان نکاتی چند در یار؛ ترجه حاضم می‌پردازم. کتاب مقدس به 
صورت امروزین خود مشتمل بر کتابها یا فصولی است که به دو رده کلی تقسیم 
می‌شوند: نخست کتامهای قانونی اول که تشکیل‌دهند؛ قامی کتاهای مقدس 
رایج‌اند؛ و سپس کتامهای قانونی انی!" که تنها کاتولیکها معتبرشان می‌شمارند. اما 
عهودیان و به پهروی از ایشان بروتستانها. آنها را جعول می‌دانند. کتابهای قانونی ثانی 
مشتمل بر هفت کتاب طوبیا هودیت. اول و دوم مکاییان. حکت سلان یشوج 


(1) Livres protocanoniques (2) Livres deutérocanoniques 


۳۹ 


دیباچة مترجم 


بن سیر باروک. و مخشهایی از کتابهای ات و دانیال است. این کتابها در هیچیک از 
ترجه‌های فارسي اخير کتاب مقدس برگردانده نشده‌اند. چرا که مسساتی که به نشر 
کتاب مقدس فارسی همت گیارده‌اند. متعلق به پروتستانها بود‌اند. تلاش برای یافتن 
ترجه‌هایی کهن از این کتابها نیز به نتیجه نرسید. از این رو. برای آن که حققان و 
پژوهشگران و به طور کلی تمامی خوانندگان علاقه‌مند به متنهای دینی. از مضمون این 
کتابهای مهم آگاهی يابند. به ترجمۀ آنها پرداختم. 

در اینجا برای جلوگیری از پاره‌ای سوءبرداشتها و خلط مبحنهاء لازم به نظر 
می‌رسد که نکاتی در بارۀ چند اصطلاح کتاب مقدس بیان شود. هرچند این نکات 
برای آشنایان یا زبان و تعبیرات کتاب مقدس, بدیهی می‌فاید. اسرائیل لقی است که 
در پی واقعه‌ای که شرح آن در پی: ۳۲-۲۴/۳۲ آمده است. از جانب خدا به یعقوب 
داده شد. در قرآن نیز در آیٌ ۵۸ سور؛ مریم و آي ٩۳‏ سورة آل عمران, از یعقوب به 
نام اسرائیل سخن رفته است. فرزندان یمقوب که دوازده سبط یا قبیله را تشکیل دادند 
و نیز اعقاب ایشان. بنی‌اسرائیل نام گرفتند. در کتاب مقدس, از بنی‌اسرائیل در موارد 
بسیار به نام اسرائیل و گاه اسرائیلیان نیز سخن رفته است که در ترجمۀ حاض به 
همین صورت آمده است. همچنین قوم موسوم به فلسطیان که در کتابهای قانوفی ثانی. 
در چند مورد از آنان یاد شده است. مردمانی بودند که در زمان مهاجرت قوم موسی به 
سرزمين کنعان. در باریکه‌ای ساحلی واقع در حاشيۀ مدیترانه. در قسمت جنوب غربی 
سرزمین کنعان. سکنی داشتند. طبق روایت کتاب مقدس, این مردمان با بنی‌اسرائیل 
که قوم یکتاپرست زمان خود بودند. نزاع و ستیز داشتند. داستان پیکار داود. پیامبر و 
پادشاه بزرگ مهودیان, با جلْیات پهلوان زورمند فلسطیان که در زمان جوانی داود 
روی داد و شرح آن در ۱سم: ۷ مده بسیار مشپور است. از تقحص در تفاسیر 
قرآن و کتابهای قصص الانبیاء چتین استنباط می‌شود که این جلیات. همان جالوت 
مذکور در آیات ۲۵۰ و ۲۵۱ سور بقره است"". اليته اين کشمکثها که به حدود سه 


(۱) آیات یاد شده دقیقاً بدین شرح است: «" چون با جالوت و سپاهش روبه‌رو شدند. گفتند: ای پروردگار 


ماء بر ما شکیبایی ببار و ما را تابت: و بر کافران پیروز ساز. ۲۵ پس به خواست خدا ایشان را 


۳۰ 


ديباچۀ مترجم 


هزار سال پیش مربوط می‌شود, ارتباطی به فلسطین اسلامی و مصائی که در نیم قرن 
اخبر با آنها دست به گریبان بوده است. ندارد و اشاراتی که در کتاب مقدس راجع به 
این موضوع شده است. باید با توجه به زمینه‌های تاریخی تفسیر و تشر شود. 
سرانجام. لازم می اید که دربار؛ واژ؛ صهیون نیز نکاتی در کال اختصار بیان گردد. 
صهیون کلمه‌ای عبری نیست. بلکه لفظی کنعانی است و نام دژ قدیی یِبوسیان در 
اورشلی بوده است که داود آن را فتح کرد. این نام بعدها به تپۀ جنوب شرق اورشلیم 
که معبد اورشلیم بر آن بنا شد اطلاق گشت. از این رو. واژۀ صهیون در متنهای 
شاعرانۀ کتاب مقدس نیز وارد گشته و در مزامیر داود و کتابهای پیامبران. حدود صد 
و پنجاه مرتبه تکرار شده است. از آنجا که نام صهیون به تبه‌ای در شهر مقدس اطلاق 
می‌گشت که معبد بر آن بنا شده بود. بر اورشلیم نیز دلالت داشت و از این روست که 
این نام در کتاب مقدس, به کرات مرادف آن به کار رفته و مراد از صهیون دز موارد 
بسیار, اورشلیم است. این نکات بدان محاظ بیان شد تا معنی این واژه‌ها که در متنهایی 
با قدمت بیش از دو هزار سال به کار رفته است. با آنچه در واژگان سیاسی امروز از 
ا ان زج 

منبع اصلی کار من برای این ترجمه. کتاب مقدس اورشلم (چاپهای ۱۹۹۰ و 
۸ بود که پیش از این از آن یاد شد و از معتبرترین روایتهای کتاب مقدس در 
دیا است. متن کتاب مقدس اورشلم فراهم آمده از مقابل روایتهای کهن به زبانهای 
ختلف است. علاوه بر این. پانوشتهای منصلی که مصححان برای روشن شدن نکات 
مهم متن نگاشته‌اند. اطلاعات فوق‌العاده ارزنده‌ای را در اختیار خوانندگان قرار 
می‌دهد و نوعی دین‌شناسی تطبیق در آنها مد نظر بوده است. حواشی دیگری که کنار 
سطرها گنجانده شده. خواننده را به بخشهای دیگری از کتاب مقدس که مطلب آن 
سطر در آنها به صورتی تکرار شده. ارجاع می‌دهد (در این خصوص, بنگرید به 
س غود زر ان ووه عراي مار نوات ارم 

بشکستند و داود جالوت را بکشت و خدا به او پادشاهی و حکنت داد. و آنچه می‌خواست به او بیاموخت. 


دیگر دقع غی‌کرد. زمین تباه می‌شد. وی خدا بر جهانیان فضل و 
بید. ترجه عبداحمد آیتی. اتتشارات سروش, ۱۳۷۴. ص ۴۲). 


و اگر خدا بعضی از مردم را به و. 
کرم خویش را ارزانی می دارد.» (قران مج 


۳ 


دیباچۀ مترجم 


برای خوانندگان فارسی‌زیان را که به آداب و مناسک دینی و جزئیات تاریخی مربوط 
می‌شود. در پانوشت آورده و در موارد لازم. ملاحظاق را بین دو قلاب به پانوشتهای 
مصححان افزوده است. نکتۀ مهمی که به ارجاعات کنار صفحات و پانوشتها ربط دارد 
و باید به آن توجه شود. این است که شعاره‌گذاری آیات در کتاب مقدس قارسی با 
کتاب مقدس اورشلم و اصولاً هیج‌کدام از کتاهای مقدس امروزین همخوانی دقیق 
ندارد. این شاره‌گذارها گاه با هم منطبق‌اند و گاه یکی دو شماره تفاوت دارند. 
خر عادر نش حرطيد .لا لن رن لگ در حولنی کال حطحال و پلوشچد حوشنده 
به خش دیگری از کتاب مقدس ارجاع داده می‌شود. این ارجاع بر اساس 
شماره‌گذاری آیات در کتاب مقدس اورشلم انجام پذیرفته است. البته این اختلاف در 
همۀ موارد نیست و اگر هم وجود داشته باشد. معمولاً بیش از یکی دو شماره نیست. 
مترجم در عین وفادار ماندن به متن کتاب مقدس اورشلم و پیروی جزء به جزء از 
آن. برای حل مشکلات خود. سه کتاب مقدس دیگر را نیز زیر دست داشت: ترجه 
جامع کتاب مقدس (۱۹۹۸) که به نام تّب معروف است. کتاب مقدس سه‌جلدی متعلق 
به جموعة پلثیادا" (۱۹۹۷). و کتاب مقدس اوسیق! (۱۹۹۳) که هر سه از معتبرترین 
تصحیحها و ترجه‌های کتاب مقدس به زبان فرانسه‌اند. 
امیدوارم این کار کوچک. که دشواری طاقت‌فرسا و در عین حال شیرینی آن شاید 
با کمتر ترجمه‌ای قابل قیاس باشد. سرآغازی برای انجام کارهای بزرگ‌تر در اين 
زمینه شود و در آینده, افرادی صاحب‌انديشه, به تعمق هرچه بیشتر در حتوای دینی و 
تاریخی و ادبی این کتاب که اهام خش خیل ععظیمی از متفکران و نویسندگان و 
شاعران و داستانسرایان برجستة,دنیا بوده است: بپردازند. 
پیروز سیار 
تهران. خرداد ۱۳۷۹ 


(1) 6 2) La Bible وت‎ 


۳۲ 


فهرست کتاب مقدس عبری 


قانون کتاب مقدس عبری که بهودیان فلسطین حدوداً در قرن نخست میلادی آن را وضع کردند, نزد بهودیان 
آمروز معتبر شمرده می‌شود و پروتستانها نیز در مورد عهد عتیق, از آن پیروی می‌کنند. این قانون تنها کتابهای 


عبری را شامل می‌شود و کتاهایی راکه به یونانی نگاشته شده یا به این زه 


إشتر و ایا را دربرمىگیرد. 


کناب مقدس عبری به سه بخش تقسیم می‌شود که ترتیب آنجا چنین 


١‏ شریعت (تورات) 

۱ پیدایش (برشیت» به معت «در ابتدا» که نامی 
برگرفته از نخستین کلمات کتاب است) 

۲. خروج (ښموت» به معنی «چنین است نامها») 

۳ لاویان («وییقرا»به معنی «و ّه] موسی را تدا 
داد( 


۴ اعداد (میدبار» به معنی «در بیابان») 
۵ تلنیه («دباریم» به معنی «چنین است سخنان») 


٢‏ پیامبران 


الف. «پیامبران متقدم»: 
کون 

۷ داوران 

۸ سموئیل (اول و دوم با هم) 
٩‏ پادشاهان (اول و دوم با هم) 


ب. میرن متأخر»: 


باق مانده اند و نیز ضماتم یونانی کتاچاۍ 


۳ «دوازده پيامېر» با ترتییی که وُولگات نيز از آن 
پیروی کرده است: هُوقٌمء وئيل عائوس. 
غُودياء کُونٌس, میکاه. ناحځُوم, قوق صقا 
حَجّی. زکریاء ملاکی 


۳. مکتوبات (یا نوشته‌های مقدس) 

۴ مزامیر («یا جدها») 

۵ یوب 

۶. امثال سلیان 

۷روت 

۸ غزل غزهای سلیان 

٩‏ جامعه 

۰ مرانی اما 

.لق 
(این پنج کتاب اخير «پنج طومار» نام دارند و به 
هنگام اعیاد هودیان خوانده می‌شوند) 


بدین‌سان,کتاب مقدس عبری مشتمل بر «ییست و چهار کتاب» است. 


۳۳ 


فهرست کتاب مقدس یونانی 


کتاب مقدس یونانی که به نام ترجمۀ هفتادی معروف است و برای جودیانی که در مالک خارج از سرز 
پراکنده گشتند. تیه شد مشتمل بر کتاهای زیر است. الب 
متفاوت است: 

۱.کتایهای کتاب مقدس عبری که با نسخه‌های بدل.افتدگیها و افزودگیا (که در کتابهای ِشتر و دانیال امیت 
دارد), به یونانی ترجه شده‌اند؛ 

۲ کتاچایی که به کتاب مقدس عبری تعلق ندارند (اما شیاری چند از آنبا نشان می‌دهند که دارای نسخة اصلی 
عبری یا آرامی بوده‌اند) و در قانون مسیحی وارد شده‌اند («کتاجای قانونی ثانی»)؛ کلیساهای کاتولیک و 
ارتدوکس. کتابهای مزبور را مانند کتابهای کتاب مقدس عبری, دارای منشأً اهام ای می‌دانند. اين کتابها در 
صورت زیر. با حروف خواییده آمده اند؛ 

۳ کتایهایی که اگرچه گاه مورد استفادۀ آباء یا نویسندگان قدیم کلیسا قرار گرفته‌ند. کلیساهای مسیحی آنها را 
اند (آثار «جعول»). این کتابا در صورت زیر, میان دو قلاب آمده‌اند. 

به استثنای این کتابهای مجمول, صورت کتاب مقدس یونانی (با ترتیی دیگر) همان صورت عهد عتیق است که 
مورد پذیرش کلیسا قرار گرفت و فهرست کتاب مقدس اورشلیم نیز از ترتیب متعارف آن پیروی کرده است. 

صورت کتابهای کتاب مقدس یونانی معروف به ترجۀ هفتادی را آنچنان که در چاپ رالفٌش (18۵10188) آمده 
است, در زیر به دست می‌دهم: 


خود 
با ترتیی که در دستنوشته‌ها و حریرهای ختلف, 


یذ یرفته 


۸ تشویع و تاريخ (اول عَزرا] (جمول) 

٢‏ دوم را (- زرا - فیا 
غروچ 

لاویان إشتر, با قطعه‌های خاص يونا 
اعداد عودیت 

رد ۳ 

5 اول و دوم مکاییان [یه‌علاوة سوم و چهارم که جعول 
هستند] 

داوران 

و ۲ شاعران و پیامبران 
چهار «کتاب پادشاهی»: 


اول و دوم = موئیل؛ سوم و چهارم = پادشاهان 


کتایهای مکنل, اول و دوم (-تواریغ) 


۳۵ 


فهرست کتاب مقدس یونانی 


غزل غزهای سلمان 

ايوب 

حکت سلهان (کتاب حکت) 
کتاب کلیسا(«حکت بن سیرا») 
[مزامیر سلجان] 


دوازه پیامیر کوچک (*0061-010016100») با 
این ترتیب: هُوشع, عاشوس, میکاهء مويل 
پک اب نن سه د وحاس و 
زکریاء ملاکی 


ایا 

ازمیا 

باروگ(- باروک, فصلهای ۵-۱) 
مرا امیا 

اح باروک. فصل ۶ا 


چژقیال 
سوستنة (= دانیال, قصل ۱۳ 
دانیال. قصلهای ۱۰-۲۴/۲(۱۲-۱ خاص ونان 


است) 


پل و اژدها (= دانیال. فصل ۱۴) 


۳۶ 


کتاب مقدس اورشلیم 


در بارۀ ترجمه 

ترجه کتاب مقدس اورشلم بر اساس متنهای اصلی عبری. آرامی و یونانی انجام 
پذیرفته است. برای عهد عتیق, از متن اصحاب مسوره پیروی کردهابم. یعنی متن 
عبریی که عالان بهودی در قرون هشتم-نهم میلادی مدون ساختند و املا و 
اعراب‌گذاری آن را تثبیت کردند. این همان متنی است که در اکثر دستنوشته‌ها 
استنساخ شده است. آنگاه که این متن دربردارندۀ دشواربهایی حل‌ناشدنی بوده. از 
دیگر دستنوشته‌های عبری یا روایتهای کهن که اساسا یونانی. سریانی يا لاتینی 
بوده‌اند. یاری گرفته‌ام. در این موارد. تصحیحات همواره در پانوشت شرح داده شده 
است. برای کتابہای یونانی عهد عتیق («کتابهای قانونی ثانی») و عهد جدید. از متنی 
استفاده کرده‌ام که در عصر جدید. از طریق کار انتقادی روی شواهد اصی‌ترین 
روایتهای دستنویس و با یاری جستن از روایتهای کهن تدوین گشته است. آنگاه که 
روایت دارای متنهای ختلف بوده است. روایتی که موثق‌تر از همه بوده برگزیده شده و 
در پانوشت. نسخه یا نسخه‌های بدل که دارای اهمیت بوده‌اند یا امکانی برای استفاده 
از ابا وجود داشته. مشخص گفته‌اند. 

قطعاتی که به مغزلۀ تعلیقات به شار آمد‌اند. در متن میان هلال آورده شده‌اند. 

در این چاپ. کوشیده‌ايم از تنوع ترجۀ الفاظ و عبارتهای واحدٍ نسخۀ اصلی که 
گاه در چاپهای پیشین روی داده است. بکاهم. با این مه. به گستردگی بار معنایی 
پاره‌ای از الفاظ عبری یا یونانی که یافتن تنها یک معادل فرانسه برای آنها همواره 


۳۷ 


کتاب مقدس آورشلیم 

امکان‌پذیر نیست. عنایت داشته‌ايم. همچنین اقتضائات بافت متن را درنظر گرفته‌ایم. بی 
آن که از یاد ببریم که ترجه‌ای که واژه به واژه و زیاده تحت‌اللفظی باشد. گاه سبب 
می‌گردد که معنی حقیق جمله یا عبارت. به صورت نارسا بیان شود. با اين هسه؛ 
اصطلاحات فنی که دارای معنی صریع هستند. همواره با یک معادل فرانسه برگردانده 
شدهاند. آنگاه که لازم بوده. ترجیح داده‌ایم که به متن امین بانیم تا آن که از سياق ادپې 
استفاده کنیم که بامتن اص ی همخوانی ندارد. 

آوانگاری: اسامی خاص بدان سان یکدست شده است که شکل این اسامی در 
زبان عبری یا یونانی, به دقیق‌ترین وجه مکن بازسازی گردد. البته از به کار بردن 
حروف نقطه دار یا نشانه‌های ویژه‌ای که خاص آثار فنی هستند. اجتناب شده است. 
(با این مه. برای اسامی مکانها يا اشخاص بسیار معروف. ضبطهای متداول فرائسه را 
که گاه از صورت اصلی آنها بس دور است. حفظ کرده‌ایم: بدین سان, می‌بينیم که 


6 اآمده است و نه .Shomrên‏ 158168 و ته Jean , Yeshayahu‏ و نه (.Iêannes‏ 


برای آوانگارۍ عبری, از قواعد زیر پیروی کردهایم: 

حه و جت با ۸ برگردانده شده‌اند؛ 

ساغ و سین با د (شین با ا5 برگردانده شده است): 

طت و تاو با 1؛ 

تقدی با ع؛ 

یود بنابر مکان خود, با ریا ؛ 

الف و عین آوانگاری نشده‌اند (مگر در پانوشتهای مربوط به نقد متن که در آنهاء به 


ترتیب با " و ' برگردانده شده‌اند), 
این قواعد دارای اصول تلفظ هستند که آنہا را برای خواننده شرح می‌دهيم. 
به‌ویژه برای زمانی که از این کتاب مقدس به منظور قرائت عمومی استفاده می‌شود. 


دراسای عام 


۳۸ 


کتاب مقدس اورشلیم 


#7 همواره او تلفظ می‌شود؛ 

آکسان سیرکونفلکس"۱ در هجای پایانی 48 یا 68 مسخص می‌سازد که # باید 
به‌صورت مټایز تلفظ شود (بدین سان. 0188 باید مانند «0۲۵06» فرانسه تلفظ شود)؛ 

»و همواره س و تصن تلقظ می‌شوند؛ 

« مانند ش تلفظ می‌شود؛ 

چ همواره گ تلفظ می‌شود؛ 

# هواره دیثی است. 


برای زبان یونانی, از قواعد کلی پذیرفته شده پیروی کرده‌ام. 


برای نام مقیاسها (وزن. حجم, و غیره), از معادهای فرانسه (برگرفته از مقیاسهای 
قدیی فرانسه که دارای همان ارزش بوده‌اند) استفاده شده است(". 


در عهد عتیق, شماره‌گذاری فصلها (اعداد سیاه) و آیه‌ها (اعداد توک نازک(۳) 
همواره تابع متن عبری بوده است. با این همه شماره‌گذاری وولگات, آنگاه که با متن 
عبری تفاوت داشته. در حاشیه آورده شده است. (اين شیاره‌گذاری حاشیه‌ای گاه به 
بک آن ,که حاشیه, از.ارجاعات اکنده بود گسنته گفبته است) ور موارد ويره 
مربوط به ملحقات یونانی کتاب اِشتر و دانیال. پانوشتهای این کتابها را ملاحظه کنید. 


در این ترجه, به نام خدا به صورت ۱۷۵۳۷6" برمی‌خوریم. این صورت که مدت 


۱۱ ۵1۳۵00066 ۵00601 علامتی خاص خط فرانسه که شبیه عدد ۸ است و روی برخی از مصوتبا قرار 
دم 

(۲) در ترجۀ فارسی, از معادهای فارسی یا عربی مقیاسها استفاده شده و در مورد پاره‌ای از مقیاسپا که 
معادل نداشته‌اند (مانتد برخی از مقیاسهای یونانی). از نام اصلی آنها استفاده شده است.-م. 

(۳) در متن فرانسه, برای شماره گذاری آیات, از اعداد توک استفاده شده و برای نشانه‌های ارجام پانوشتهاء 
حروف القبای لاتین در متن آورده شده است. چون در ترجمة فارسی. به کاربردن حروف الفبا به‌عنوان نشانة 
ارجاع پانوشتها میسر نبود. به‌جای آنها از اعداد توک میان هلال (یرانتز) استفاده شد. پس اعداد توک میاق 
هلال, به پانوشتها ارجاع می‌دهند و اعداد توک بدون هلال. مشخص‌کنندة شپارۀ ايه هستند. -م, 


۱۳۱ وه 


نه 


کاب مقدس اورشنليم 


زمانی است در شماری از ترجه‌های قرانسه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشکلاق را 
مطرح می‌سازد. 

می‌دانیم که در عبری باستان. تنها همخوانها (صامتها) نگاشته می‌شدند. واکه‌ها 
ترا که عدها مسوزه‌ها در این تام وارد کرد E RE‏ انا 
(«خداوند») بود که باید بر زبان آورده می‌شد, نام خدا مقدس‌تر از آن بود که بر زبان 
جاری گردد. 

اعراب‌گذاری ۷۵۸۷6 بازسازی فرضی نامی بود که تلفظ حقیق آن دیگر شناخته 
نبود. در مورد اعراب‌گذاری ۷60۷۵5" نیز که به ادونای نزدیک‌تر است, اما با 
صورت ابتدایی تناظر بیشتری ندارد. وضع به همین منوال بود. 

برای نگاشتن حروف بر زبان نیاوردنی نام امی, چند را حل مد نظر قرار گرفت. 

در پاره‌ای از ترجه‌ها لفظ «اعصوزع۲۱»8 (به شيوۀ ترجمۀ هفتادی که موه را به 
05 ترجه کرده. يا وُولگات که آن را به 070 برگردانده است) یا 
« 12067" جانشین ۷۵۳۷6 شده است. 

در پاره‌ای دیگر, به حذف واکه‌ها بسنده شده و صرفاً کلم چهارحرق 15715 
ادد ات 

ما در اینجا صورت متداول 1:6 را حفظ کرده‌ايم. اما به هنگام قرائت عمومی و 
بهویژه در مراسم آیینی» بیشتر توصیه می‌کنیم که از لفظ ٥077‏ ع61» استفاده شود" . 
پانوشتهای کتاب 

پانوشتهای چاپهای پیشین کتاب مقدس اورشلیم. با عنایت به کارهای تازه‌ای که 
اجام پذیرفته, کامل و روزآمد شده‌اند. از سوی دیگر, اطلاعات مربوط به نقد متن, با 
شرح قامی تصحیحاتی که در «متن پذیرفته شده» انجام گرفته. مشخص شده است. 


( وره (۲) به معنی «خداوند» است.-م. 

(۳) به‌معنی «خدای سرمدی» است. -م. 

(۴) در ترجۀ حاضر. ۷۵:۷6 با پیروی از ترجه‌های پیشین کتاب مقدس به زبان فارسی, به صورت اَُوّه» 
غد ات دم 


۴۰ 


کتاب مقدس اورشلیم 

البته به استثنای چند تصحیح کاملاً دستوری که صرفاً به اعراب‌گذاری متن اصحاب 
مسوره مربوط می‌شود. هنگامی که تصحیح نه بر اساس یک یا چند روایت کهن, بلکه 
صرفاً از طریق حدس انجام پذیرفته است. آوانگاری کلیات عبری یا یونانی آنچنان 
که در من آمده و آن‌ظور که در ترجه فرض شده ارائه گشته است. این آوانگاری به 
صورت ساده شده انجام پذیرفته و تفاوتهای واکه‌های عبری (تضاره / سگول. پاته / 
يشن در آن مشخص نشده است؛ با این مه. واکه‌های 1680717 mater‏ با 
آکسان سیرکونفلکس مشخص شده‌اند. هنگامی که ترجه ارائه شده, برگردان «متن 
پذیرفته شده» بوده است, نسخه‌های بدل که می‌توان آنها را در روایتها يا دیگر 
دستنوشته‌ها یافت. تنها آنگاه آورده شده‌اند که دارای اهمیت ویژه بوده‌اند. 

پانوشتها اغلب به صورت متقابل, یکدیگر را کامل می‌سازند؛ نشانة + (در خود 
پانوشت یا در حاشیه) خواننده را به قطعه‌های دیگری احاله می‌دهد که در آنهاء 
توضیحات لازم در مورد قطعه‌ای را که زیر نگاه دارد. خواهد یافت, یا به یک سلسله 
ارجاعات حاشیه‌ای احاله می‌دهد. 

این نشانه به خصوص به پانوشتهای تألینی (یا «بانوشتبای کلیدی») احاله می‌دهد 
که در آنهاء شرح اصطلاحی فنی که اغلب در کتاب مقدس تکرار می‌شود. ارائه گشته 
است. یا دریافتی از حتوا و از بسط مفهوم یا مضمونی مهم در تاریخ وحی, به دست 
داده شده است. مثلاً در مورد «پسر انسان», پانوشت مت: ۰۲۰/۸ با ارجاعی که به 
دنبال آن نشانۀ + آمده است. خواننده را به پانوشت دان: ۱۳/۷ رجوع می‌دهد. 
فهرست الفبایی این پانوشتهای مهم. در انتهای کتاب به دست داده شده است. 

توضیحات کلی مربوط به یک کتاب یا یک دسته کتاب. در مقدمه‌ها ارائه گشته 
است. مقدمه‌هایی که فرض شده پیش از پانوشتها مطالعه می‌شوند. 

سرانجام. پانوشتها با ارجاعات حاشیه‌ای کامل می‌شوند. 


(۱) در عبری باستان. برای نگارش متون تنها از مخوانبا استفاده می‌شد. از اين روء مستنسخان از 
همخوانبایی همچون و و ی به جای واکه‌های او و ای نیز استفاده می‌کردند و این نخستین گام در راه افزودن 
واکه‌ها به مخوانها در خط عبری بود. این همخوانهای واکه شده در زبان عبری «ایوت هقریا» و در زبان 
لاتینی «م60:0/ ۳۵/۵۳» خوانده می‌شود که به معتی «مادر قرائتها» است.-م. 


۴۱ 


کتاب مقدس اورشلیم 


ارجاعات حاشیه‌ای 

ارجاعات حاشیه‌ای. مطلب متن را به صورتهای ختلف روشن می‌سازد و برای 
تدقیق این ارجاعات, نشانه‌هایی چند در آنها به کار رفته است: 

.١‏ هنگامی که در قطعه‌ای از یکی از کتاباء متن کتابی دیگر نقل گشته است.کلیات 
نقل شده با حروف خوابیده آمده است و ارجاعی که در حاشیه قرار دارد. مکانی را که 
این کلیات از آن برگرفته شده. مشخص می‌سازد. 

۲. هنگامی که دو قطعه از کتاب مقدس با یکدیگر دارای ارتباط ادبی هستند. 
خواه یکی «منبع» آن دیگری بوده باشد. خواه هر دو منبعی مشترک داشته باشند, 
پیش از ارجاع حاشیه‌ای که این دو قطعه را به هم رجوع می‌دهد. دو نشانه می‌تواند 
قرار گیرد: نشانة = که می‌رساند این دو قطعه («مکرر») به یک کتاب تعلق دارند. و 
نشانۀ || که نشان می‌دهد این دو قطعه («موازی») در دو کتاب ختلف آمده‌اند. 

۳ هنگامی که قطعه‌ای از کتابی در کتاب متأخری نقل شده یا مورد استفاده قرار 
گرفته باشد (به‌ویژه هنگامی که متنی از عهد عتیق در عهد جدید تقل شده باشد). در 
حاشیه به این کتاب متأخر ارجاع داده می‌شود و پیش از آن, نشان می آید. 

۴ ارجاع ساده در حاشيۀ یک قطعه با حروف نازک و بدون هیچ نشانه‌ای در 
ابتدای آن. مشخص‌کنند؛ متنی است که مقايسة ان با قطعة مورد نظر. سودمند است. 
گر علامت + پیش از این ارجاع آمده باشد. مشخص می‌سازد که ارجاعات دیگری 
را در بارۀ همان موضوع. یا پانوشت مفیدی را برای قطعه‌ای که می‌خوانيم. خواهم 
یافت. بدین ترتیب است که به‌خصوص به «پانوشتهای کلیدی» ارجاع می‌دهیم: به 
عنوان مثال: در حاشيۀ یک قطعة پیشگویانه که در آن از «باقهاندة اسرائیل» یاد شده 
است. ارجاع اش: ۳/۴+ خواننده را به پانوشت اش: ۳/۴ احاله می‌دهد که در آن. 
این مفهوم شرح داده شده است. 

ارجاعی که به دنیال آن حرف ب به کار رفته. به آي مشخص شده و نیز آیاتی که 
بعد از آن می‌آیند. احاله می‌دهد. 
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ارجاعی که در پی آن حرف م آمده. به متن مشخص شده و نیز قطعه‌های موازی 
با آن احاله می‌دهد (که ارجاعات آنها را که پیش از آنا نشانه‌های | یا = آمده, در 
حاشية این متن خواهیم یافت). 

در مکتوبات موازی, به خصوص در انجیلهای نظیر, اغلب به دادن ارجاعات مفید 
در حاشيۀ نخستین مکتوب بر حسب ترتیب قانونی بسنده شده است. و خواننده بايد به 
آن مراجعه کند: بدین‌سان, بسیاری از ملاحظات مربوط به انجیل مقس یا لوقاء 
صرفاً یک بار در حاشية انجیل می آمده است. 

ارجاعات حاشیه‌ای گاه نسبت به سطری که به آن مربوط می‌شوند. جابجا هستند 
و این در هنگامی است که بالای آنها. ارجاعاتِ بسیارٍ مربوط به سطری دیگر آمده 
است. به طور عادی, ارجاعات مربوط به سطرهای ختلف. با سفیدی از یکدیگر جدا 


شده‌اند. 
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علامتهای اختصاری و سایر نشانه‌ها 


کتابهای مقدس 


در متن کتاب و نیز در پانوشتها و ارجاعات. اعدادی که در مت راست خط مایل کسری می‌آید, معرف شپارۀ 
فصل. و اعدادی که در مت چپ خط مذکور می‌آید: معرف شمارا 
علامتهای اختصاری کتامهای مقدس به شرح زیر است: 


آیه است. 


پیدایش پی اٍزمیا ار 
خروج : 

لاویان 
اعداد 


ج 


رن 


۲ 


کتاب یومع 

کتاب داورآن 

کتاب روت 

کتابهای اول و دوم موئیل 
کتابهای اول و دوم پادشاهان 
کتابهای اول و دوم تواريیخ 
کتاب عَرْرا 


کتاب نیا 


هو 
بوء 
عا 
و 
یون 
می 
3 
صف 
حح 
زک 
مل 


کتایهای اول ودوم نکابیان 


ايوب ای 
مزامیر مز 
امثال سلمان ام 
جامعه جا اعمال رسولان 
غزل غزهای سلمان غز رساله به رومیان 
حکلت سلمان حک رساله‌های اول و دوم په 
يشوع بن سیرا می رساله به غلاطیان 
رساله به اقشسیان 
۳ آش رساله ب ف 
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رساله به کولگیان کو 


رساله‌های اول و دوم به تشالونیکیان ۱ تا ۲ تا 


رساله‌های اول و دوم به تیموتاؤس د 
وسال بد نه : 
رساله په فلیمون فل 
رساله به عبرائیان عب 


علامتهای اختصاری به ترتیب الفبایی عبارتند از: 


اپا کتاب اول پادشاهان 
۲پا کتاب دوم پادشاهان 
١‏ پط رسالةاول برس 
۲ بط رسالۀ دوم برس 
یی پیدایش 


تث تثنیه 
اا رسالاولبه تشالونیکیان 
۴سا رسالۀ دوم به تتالوتیکیان 


۱تو کتاب اول تواریخ 

۲ تو کتاب دوم توارغ 

تیط رساله په 

اتم رسالۀ اول به تیموتاژس 
تم رسالۀ دوم به تیموتاژس 
جا چامعه 

خب 

ج 

حز 

حک 

خرو خروج 


۴۶ 


رساله په یعقوب 
رساله‌های اول و دوم پطرزس 


3 
۱بط, ۲ پط 


اس و دوم و سوم يُوحَتا ۱يو آیو. ايو 


چو 
مکا 


کتاب داوران 
دانیال 


اعمال رسولان 
کتاب روت 
رساله به رومیان 


زکریا 
کتاب اول سموئیل 


کتاب دوم هوئیل 
یشوع بن سیرا 


علامتهای اختصاری و سایر نشانه‌ها 


کتاب دوم مکاییان 
مکاشفۀ بُوحَنًا 


دی 
میکاه 


ناحوم 


ن ارجاع اش: ۱۴/۷, خواننده را به تاب 


غ 


. قصل ٧‏ آید ۴ رجوع می‌دهد؛ ارجاع اش: ۱۴/۷. 


یت ۱۲و فد وارما ای : ۲۱-۱۴۷ به تام قطعه‌ای که میان آیات ۱۴ و ۲۱ قرار دارد, 


خ 


لل ۲ د 0 


سایر علامتهای اختصاری 

روایت آرامی 5 وا نسخۀ واتیکان 
روایت یوتانی به تصحیح آکویلا زو وولگات 
نسخة اسکندرای هف. روایت یونانی هفتادی 
روایت یوثانی په تصحیح یونا. روایت یونانی 
تلودوتیون اقم اش. از دستنوشته‌های کتاب اِشَّعُیا که 
ترگوم در قران کشف شده است. 
روایتہا اقم حب شرح کتاب خَبقُوق که در ران کشف 
روایث کهن لاتینی عل 
روایت سامرۍ ۱قم تا شرح کتاب ناځُوم که در قران کشف 
روایت سریانی شده است. 
روایت سریانی هگزایلی افز, افزودگی 
روایت بونانی به تصحیح سوماخوس ‏ تبه تسخا بدل 

افت. فتادگي EE‏ 

7 آیه یا آیات بعدی 

تت تت ‌اللفظۍ 

حد. وڅ 


روایت بونا به تصحیح لوکیانوس 
کک افعاب میرد 


دس. دتنس. دستنوشته. دستلوشته ها 


م 


آیه یا آیات موازی 


OS 1‏ 
درآمدی بر کتابهای قانونی ثانی 


کتابهای قانونی ثانی چه کتابهایی هستند؟ 

کتابهایی چند تحت نام قانون نان گردآوری شده‌اند که تارج تألیف و گونه‌های 
ختلق دارند و تعلق آنها به قانون (یعنی صورت رسمی) کتاجهای مقدس..طی قرون و 
اعصار محل بحث بوده است. این کتاا عبارتند از: طوبياء هودیت. اول و دوم مکاییان, 
حکنت سلمان, یشوع بن سیراء باروک و قطعاق از اِشتر و دانیال که خاص ترجه 
یونانی این دو کتاب هستند. این کتابها جزئی از قانون کلیسای کاتولیک هستند که از 
زمان شورای ترنتو, به صورت رسی تثبیت شد. کلیساهای شرق (ارتدوکس و غير 
خالکدونی!۲) هیچ گاه تصمیم صریحی دربارة آنها نگرفتند. اصلاحگران پروتستان در 
قرن شانزدهم. این کتابها را بی آن که قانونی بشمارند. در پیوست کتاب مقدس قرار 
دادند. با این تصور که اگرچه برای بی‌افکندن ايان غی‌توانند به کار آیند. اما برای 
پروردن پرهیزگاری مسیحیان سودمندند. در مذهب بروتستان» این کتاا 
تشکیل‌دهندة رده‌ای هستند که بحعولات خوانده می‌شود و دعای مَنَسَّی, کتاب سوم 
عَزرا (اقتباس یونانی کتابهای عزرا و تحفیا), کتاب چهارم عرا (مکاشفه‌ای با منشأً 
هودی) را نیز دربرمی‌گیرد. در مذهب کاتولیک. نام قالوق ثا که از زمان 
سیکستوس سیینایی!" (قرن شانزدهم) بدانها داده شده است. نشان می‌دهد که «در 
وهلۀ آخر در قانون پذیرفته شدند». برخلاف کتابهای قانون اول که در وهلۀ نخست 
۱ این درآمد. ترچ مقالۀ حتقاندای است که در ترجه جامم کتاب مقدس. پیش از کتابهای قالونی ثانی آمده 


لست 
است,سم: 


(2) non chalcédonienne (3) Sixte de Sienne 
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پذیرفته شدند. هیچ کدام از این دو نام‌گذاری قان‌کننده ني ت. چرا که به راستی هیچ 
این گروه از کتاها که فاقد هر گونه وحدت درونی هستند. به 


اطلاع مشخصی در 
دست غی دهد. هم از این روی. در وولگات لاتینی که پس از شورای ترنتو انتشار 
یافت. این کتابها در سه بخش از عهد عتیق قسمت شدند (کتامهای تاریخی. شاعرانه و 
پیامیران) و این کار بر اساس رسے کتاب مقدس یونانی انجام پذیرفته است. در حالی 
که سه کتاب جمولی که پیش از این از آنها یاد کردیم. به پیوست منتقل شده‌اند. چون 
نقطهُ افتراق وجود دارد که در آن. آرای کلیساها از هم جدا می شوند. سودمند است 
که در اینجا معلومات این نقطه را روشن سازع. اما اجام این کار میسر نمی‌گردد مگر 
آن که کیفیت شکل‌گیری قانون کتابهای مقدس را در آیین هود و سپس در کلیساء از 
دیدگاه تاریخی بررسی کنے. 


شکل‌گیری قانون کتابهای مقدس در آیین بهود 

در بهودیت باستان. تورات (یا شریعت) در زمانی که زرا احټالا در ۳۹۸ قم 
(بنگرید به ځ: ۸) آن را تثبیت کرد و اشاعه داد. موضوع تصمی‌گیری رسمی قرار 
گرفت 
راهبری‌کنندة تمامی بهودیان امپراتوری شناختند. این هودیان نیز به نوبۀ خود. برای 
این کتابها ارزشی هنجاری قائل شدند و آنها را «قاعدۀ» ايان و زندگی عملی به شهار 
آوردند: بدین‌سان, این کتابها به معنی فاعلی کلمه. قاثوق بودند. یعنی نظم دهندۀ زندگی 
شرده می‌شدند. پس از آن, مجموعٌ دومی شکل گرفت: جموعه پيامبران «اولین» 
(بُوشع. داوران» اول و دوم سوئیل. اول و دوم پادشاهان) و «آخرین» ((شغیاء ازمیا, 
جزقیال و دوازده پیامبر کوچک). این مجموعه کتاب بی آن که از حاظ نظم‌دهندگی, 
حجیق برابر با شریعت داشته باشد. به گونه‌ای اساس تفسیر عملی آن بود و بر دامن 
تأثیرگذاری آن می‌افزود. شکل‌گیری جموعۀ مزامیر که برای نیایش آیینی لازم بود. 
ردۀ سومی از کتابهایی را که به رسیت شناخته شدند و در آیین معبد و گردهمایی‌های 


ن زمان, مقامات پارسی پنج «کتاب موسی» را به مازلۀ منشور 


کنیسه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. پدید آورد: مراد مجموعۀ مکتوبات است. حدود 
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این گروه سوم از کتابها به یکباره. از طریق حجیت یا پذیرش کل ی رسم واحدی, تثبیت 
نگشت. برای این کتابها حجیتی که در موارد مختلف. بس نامساوی بود. بر اساس 
کاربرد عمل شناخته شند. طی مدت زعا ضورت کتاهای مقدس در دل این ود 
گشوده ماند. این صورت تا چه زمانی گشوده بود؟ کدام اصول. کاربرد آن راسامان 
می‌بخشید؟ آیا هر «مکتوب»ی در این صورت پذیرفته می‌شد؟ کاربرد آن درهمه جا و 
در همه حیطها یکسان بود؟ این پرسشها نکات مهم بسیاری را دربردارند. 

پس از فتوحات اسکندر (مرگ در ۳۲۳ قم). رویداد تازه‌ای در تاریخ کتابهای 
مقدس به وقوع پیوست. دسته‌ای از مهاجران بهودی. حدوداً در اواخر قرن چهارم قم 
ساکن اسکندرية ضر شدند. در زمانی که هودا تحت سلطة پادشاهان لاگوسی 
(بطالسه) درآمده بود. این پادشاهان. همچون شهریاران سلوکی سوریه. برای رعایای 
مودی خویش, امتیازات دیق زا که امپراتوزی پارزس به آنان: داده بوده تأیید کردند: 
بهودیان با تشکیل «ملت»ی که تحت مایت حکومت بود و شریعت ایشان بر آن 
حکفرمایی می‌کرد. توانستند آیین و ویژگیهای فرهنگی خویش را حفظ کنند. در 
حلات و روستاهایی که جعیتهایشان ساکن آنها شده بودند. مکان دعای خاص خود 
را داشتند. باری, بهودیان مصر به تدریج زبان یونانی را در زندگی جاری خویش 
اختیار کردند. در نتیجه. شریعت ایشان به زودی به یونانی ترجمه شد. این کار از سویی 
بدان نیت بود که از طریق قرائت عمومی شریعت در اجتاعات کنیسه‌ها. سنت اصیل 
در درون آیین بهود حفظ گردد. و از دیگر سو برای آن بود که اساس قوانین شرعی که 
طبق آن. هودیان در صورت بروز دعوا باید مورد داوری قرار می‌گرفتند. به ديدۀ 
مقامات تثبیت گردد. 

بر اساس نوشته‌ای هودی موسوم به نامۀ آربستایوس, این ترجمه در اسکندریه, در 
عهد سلطنت بطلمیوس دوم (۲۳۶-۲۸۵ قم) و به فرمان او, به دست هفتاد و دو عام 
مهودی فلسطینی که کاهن اعظم اورشلیم ایشان را برگزید. اجام پذیرفت. نام «ترجمۂ 
هفتادی» که به این برگردان شریعت داده شد و بعدها به تمامی روایت کهن یونانی عهد 
کی سم یافت. از اینجا سرچشمه می‌گیرد. اگرچه نامة آریستابوس فاقد ارزش 
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تاریخی است. اما زمانی را که برای انجام این کار مشخص می‌سازد. می‌توان به خاطر 
سپرد. این نامه نشان می‌دهد که بهودیان یونانی‌زیان, برای این ترجمۀ شریعت خویش: 
همان ارزش نظم‌دهندة متن عبری را قائل بودند. برخی کسان از نامة آربستایوس 
فراتر رفتند و تردیدی به دل راه ندادند که مترجمان را متأثر از اهام راستین ای 
بدانند. همچنان که فیلون اسکندرانی در ابتدای قرن نخست میلادی, این نکته را به 
روشنی تأیید کرد است. بسیاری از مولفان مسیحی که در اندیشة اثبات خضوصیت 
امامآمیز کتاب مقدس یونانی بودند. این داستان را شاخ و برگ دادند و بر توافق 
معجزهآسای مترجمان تأکید ورزیدند. 

پس از شریعت. آثاری که برای حفظ ایان و زندگی چودیان سودمند بودند. به 
نوبة خود ترجه شدند: در وهلۀ نخست پیامبران و مزامیر, و سپس دیگر مکتوبات. به 
حسب اعتبار و حجیت‌شان. برگردانده شدند. اقتباسپا و شرح و بسطهاء سبب گشت 
که ترجۀ این کتابهاء به راستی صورت تعبیر متن را به خود بگپرد, تعبیری که 
با تفییرات چارچوب فرهنگی که موجب گذار از زبانهای عبری و آرامی به زبان 
يونا شده بود. پیوندۍ تنگاتنگ داشت. 

با این همه دشوار است بگوییم که صورت کتامهای به رسمیت شناخته شده چه 
حدودی داشت, کتامهایی که در مکانهای مختلف رواج آیین هود میان قرن نخست 
قبل از میلاد و تجدید حیات بود که به دنبال ویرانی اورشلیم (در سال ۷۰ میلادی) 
صورت پذیرفت. مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در مودیت فلسطین و احتالاً در 
جعیتهای بهودیی که در مالک شرق پراکنده شده و با هودیت فلسطیتی روابط 
تنگاتنگی را حفظ کرده بودند. حتملاً این صورت هنوز «گشوده» بود: در مد که 
آخرین پناهگاه مقاومت مهودیان برابر رومیان (در سال ۷۳ میلادی) بود. طومار بن 
سیرا یافت شده که احټالاً مؤید استفاده از آن در حیط کنیسه است. تمامی فرقه‌های 
ديق لزوماً رسم یکسانی نداشتند. صدُوقیان برای شریعت چنان شاف قائل بودند که 
)١(‏ 524 . شهری تاریخی که در شبال سدوم و در نزدیکی بحرالیت قرار دارد. پس از آن که رومیان در 


سال ۷۰ میلادی, اورشلیم را فتح و معبد آن را ویران کردند. جودیانی که با رومیان می‌جنگیدند. به این 
E‏ 
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به دشواری می‌توانستند حجیت دیگر کتابهای مقدس را بپذیرند. بدین‌سان بود که 
کتاب دانیال را کنار نادند. همان کتایی که حجیت آن را فریسیان یا اعضای جامع 
اسینیان ران پذیرفته بودند. این ٍسینیان کتابهای طوبیء بن سرا و احټالاً باروک را 
مورد استفاده قرار می‌دادند؛ اما شاید برای پاره‌ای از عهدین غیرقانونی!'" همچون 
کتاب خَتُوخ یا وبیل. و مکتوبات رسمی نیز که زندگی فرقه را نظم می‌بخشیدند (قواعد 
جامعه و جنگ مقدس, جموعۀ سرودهاء کتاب اورشلی نو و غیره), حجیق به همان 
اندازه قائل بودند. در اینجا باید توجه کنیم که عهدین غیرقانونی اصلی به یونانی ترجمه 
شده بودند, بدان‌سان که اعتبار انها به مرزهای جمعیت اسینیان حدود نمی‌شد. در کنار 
این گروه که جموعة گسترده‌ای را گرد آورده بودند. حیطهایی وجود داشتند که 
کتابهای مقدس را به شیوه‌ای حدودتر تعریف می‌کردند. همچنان که کوششهای به عمل 
آمده در سده‌های نخست میلادی, برای تثبیت متن کتاب مقدس و بازبینی ترجه 
یونانی. نشان‌دهند؛ این موضوع است. این حیطها که بیشتر به حفظ و تثبیت متن کتاب 
مقدس اشتفال خاطر داشتند. به هیچ کدام از کتابهای قانونی ثانی توجه نشان 
می‌دادند؛ اینان راه را برای تعریف صورت کنابهای مقدس که در ايس ود ارجحیت 
یافت. اماد ساختتد 

میان ساهای ۸۰ و ۱۰۰ میلادی, علمای ودی پیرو فربسیان که در ينه (= یی 
گرد آمدند. شکهایی را که در باب صورت رسمی کتابهای مقدس باق مانده بود. 
برطرف ساختند. اینان حجیت پاره‌ای از کتابها را که مورد خالفت قرار گرفته بودند 
(جامعه. غزل غزهای سلیان, ٍشتر) تأیید کردند و کتابهای پس از حَجّی, زکریا و 
ملاکی را که آخرین پیامبران بودند. کنار نجادند. در پایان قرن نخست میلادی, گواهی 
یوسفوس!" (رد آپیو غ جلد اول. ۴۲-۳۸ تصور فریسیان را در باب قانون 


کتامهای مقدس که پس برای خود جا باز کرد. یه درستی نشان می دهد. 
بدین سان, تمامی کتامهای قانونی ثانی و نیز کتامهایی که مستقیماً به یونانی نگاشته 
(۱) ته نام تعن 256046 , آثاری که با عنوان مستعار انتشار یافتاند. چنین نامیده می‌شوند. 
Favs 1058006 )۲(‏ مورخ ودی (اورشلم. ۷-روم. حدود ۱۰۰) که آثار جنگ ود رد ایم و تاع 
باستانی ود از او پرجای مانده است.-م. ۰ (۳) Contra Apionem‏ )ڊa‏ فرانسه (Contre Apion‏ 


ar 


درآمدی بر کتابهای قانونی ثائۍ 


شده بودند. از صورق که علیای فریسی تدوین کردند. خارج گشتند. طبیعتاً به دید 
آنان>زوایت ونای جر خجیی عدود غي وات کاشته ناه چرا که در آن- تما 
پوستۀ متنهای اصلی با اماتنداری ترجه شده بود. باری؛ مو دیت اسکندرایی بدان اکتفا 
نکرد که کتابهای قانونی ثانی و عهدین غیرقانونی اصلی را به یونانی ترجه کند. بلکه 
کتابپایی را نیز پدید آورد که در این خصوص, به ویژه باید از حکنت سلهان. کتاب 
دوم مکابیان و احټالاً بخشی از کتاب باروک (۹/۵-۵/۴) یاد کرد برای این کتابها چه 
اعتباری باید قائل شد؟ گفتن آن دشوار است. البته هي گاه نشانة تعارضی میان جوامع 
یونانی زبان و علهای فلسطینی, در باب قانونی که در یله وضع شد. مشاهده نگشته 
است؛ اما احټالً حجیتی که برای کتابهای مقدس در نظر گرفته می‌شد. دارای درجاتی 
بوده است. در هر صورت. حتی پس از تصمی‌گیری يَبٌنه. پار‌ای از کتابهای خارج از 
صورت رسی, به مناسبت همچنان در زمرۀ کتابهای مقدس ذکر می‌شدند. حتی در 
بهودیت رَبّی؛ این مورد به‌ویژه به کتاب بن سیرا مربوط می‌شود. این کتابها بی آن که 
حجیت هنجاری کنابهای «قانونی» را داشته باشند. برای تایبا مومنان سودمند 


انگاشته می‌شدند. 


شکل‌گیری قانون کتابهای مقدس در کلیسا 

کلیننای مسیحی که دز دل يغه شکل گرقت و سپس به مامئ از آن جدا شد, 
کتابهای قانونی آیین بهود را پذیرنت. کلیسا در هر ملکتی که تضج گرفت. خود به 
خود با می که در جعیتهای ودی انجا ارجحیت داشت. وفق پیدا کرد. این اتفاق 
در مالکی همچون فلسطین. مصر. سوریه. آسیای صغیر. یونان. روم و غیره روی داد. 
باری. حدود این رسم که پیش از این آن را ملاحظه کرد تا اواخر قرن نخست 
میلادی بس نامشخص باق ماند. در دوران مسیح و نخستین جوامع مسیحی, صورت 
کتاهای مقدس در بطن آیین هود به صورت قطعی بسته نشده بود. نقل‌قوطا یا 
اشاراق که به مناسبت در عهد جدید آمده است. کاف نیست تا دقیقاً بگویے که در آن 
زمان. کدام کتابها «پذیرفته» شده بودند. حداکش, متوجه می شو که از میان کتاهای 


۴ه 
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قانونی تاف روایت کهن ونای کتاب دائیال (متعلق به ترجه هفتادی) يقيناً مورد 
استفاده قرار می‌گرفته است. حکنت سلیان احټالاً شناخته بوده و کتاب بن سپرا نیز 
چنین بوده است. برخی از کتابهای عهدین غبرقانونی نیز جزء میراث هود به 
مسیحیان رسیدند (مثلاً بنگرید به چو: .)۱۵-۱۴:٩‏ تثبیت قطعی صورت کتابهای 
مقدس ودی پس از ينه بازتاې مسلم در کلیساهایی که قاس تنگاتنگ با 
جمعیتهای بہودی داشتند و در نظر مؤلفانی که با این جمعیتها وارد میاحثات شده بودند. 
داشت: موقعیت آنان ااب می‌کرد که تنها به کتابهای قانونی اول توسل جویند. همان 
کتابهایی که همگان آنا را بدون معارضه پذیرفته بودند. اما در نقاط دیگر. استفاده از 
برخی آثار خارج شده از صوزت ری وود به سیب شی که بيص ازاق پابرجا 
شده بود. ادامه یافت. اوریگیس در نیمه نخست قرن سوم میلادی, گواه خوبی برای 
این رسم گسترش یافته بود. گواهی که اهمیت آن به سبب کار فعال او در زمینۀ تثبیت 
متن انتقادی کتاب مقدس و موضع‌گیری روشن وی در مسئلۀ قانون. بارز بود: او از 
حقوق «کتاب مقدس مسیحی» دفاع کرد و بر اساس روایت یونانی عهد عتیق, به 
تدوین کتاب مقدس مسیحیان پرداخت. این کار او در برابر عمل کسانی بود که 
گرایش به اختیار کردن «کتاب مقدس بهودی» که در يَبٌنه تثبیت شده بود. داشتند. 
بدین‌سان, قانوئی مسیحی به تدریج عفیت شذ هاا «بی چون و چرا» را 
دربرمی‌گرفت و در مرزهای خود. شامل آثار «بحتانگیز» نیز که برای آنها اعتبار 
کابیش حدودی درنظر گرفته می‌شد. می‌گشت. 

در کلیساهای سرياق زبان؛ قهاری اکا سیا بر اسای کتاب شقدس 
عبری ترجه شدند (به دست مهودیان یا مسیحیان), بی آن که از زبان یونانی گذر کنند. 
بدین اسان متن این کناچا با سنت کنیسه تطابق پیدا کرد؛ اما صورت این کتاچا (که 
برحسب مژلفان, متغیر بود) دربرگیزندة کتاهای قانونی ثاق نیز می‌گشت که گاه 
منتقیما از عبری (کتاب ین سهرا) و گاه از یونای ترجه می ند پرخلاف: 
کلیساهای شرق یونانی زبان. مؤید سنتهای متفیر بودند. سنتهایی که به منظور وضع 
قاعده‌ای قطعی برای آنها. هیچ تصمی‌گیری قانونی در طول اعصار انجام نگرفت. 
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امروزه نیز هنوز حجیتی که برای کتابهای قانونی ثانی در نظر گرفته می‌شود. به ديد 
تمامی متکلمان شرق یکسان نیست. حتی اگر کتاب مقدس یوتانی دربردارندۂ آنها 
باشد: مگر نه این است که کتاب مقدس یوتانی. پاره‌ای از کتابهای «جعول» (طبق 
واژگان کاتولیک) همچون کتاب سوم عزُرا یا کتاب مَتسّیء و برخی از کتابهای عهدین 
غیرقانونی نظیر کتاب سوم مکابیان را در خود حفظ کرده است؟ در غرب. روم و 
افریقای شالی از اوایل قرن چهارم میلادی. صورت مشترکی داشتند که کتاهای 
قانونی ثانی را دربرمی‌گرفت. همچنان که شوراهای افریقایی قرطاجنه و یک نام 
اینوکنتیوس اول" مؤید آن است. اما در همان دوران, قدیس هیرونوموس, مؤلف 
روایت جدیدی که باید اندک‌اندک در غرب لاتینی برای خود جا باز می‌کرد. بدان 
اکتفا کرد که شماری چند از کتابهای قانونی ثانی را به سرعت ترجه کند (طوییا, 
بهودیت) و ملحقات کتابهای إشتر و دانیال را در پیوست ترجۀ خود که بر اساس 
کتاب مقدس عبری انجام پذیرفته بود بیفزاید. و ترجه سایر کتابهای قانونی ثانی را از 
قلم بیندازد. ماس طولانی او با هودیت فلسطینی و دلبستگی وی به «حقیقت عبری» 
کتابهاء می‌تواند مبین این نگرش او باشد که از حد ملاحظه کاری فراتر می‌رفت. البته 
همواره اقتدار او به عنوان مترجم کتاب مقدس, سبب گردید که پاره‌ای از متکلمان 
قرون وسطی. نظر او را که تا زمان شورای ترنتو مدافعانی داشت (کایتانوس!"), تکرار 
کنند. اصلاحگران پرونستان: همین نظر را که مبتنی بر تردید در روایت یونای بود. 
اختیار کردند. با این مه. در قرن نوزدهم بود که کتابهای قانونی ثانی (آن زمان جعول 
نامیده می‌شدند) که نخست در پیوست جاپهای کتاب مقدس پروتستانها قرار داده 
می‌شدند» یکسره از ترجه‌هایی که انجمنهای کتاب مقدس انتشار می‌دادند. حذف 
گشتند. در زمان حاضر, مواضعی که متکلیان پروتستان در قبال آنها اخاذ می‌کنند. 
همگون نیست. پاره‌ای می‌انگارند که تصور ارجح در مذهب پروتستان, باید مورد 


0 ۴ 1:1 چهلمین پاپ (۴۱۷-۴۰۱) که در زمان او. آلاریک اول پادشاه ویزیگوچا, دست به 
غارت روم زد (۴۱۰-م. 

Cet ١(‏ (تومازو دٍ ویو [۷:۵ 0٥‏ 70:0۳250]), متکلم ایتالیایی (۱۵۳۴-۱۴۶۹) که پیرو دومیتیکیان 
بود و به مقام کاردیتای رسید.-م. 
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بررسی انتقادی قرار گیرد. نه‌تنها از آن روی که مطالعات جدید نشان داده که توجیه 
مرسوم تاریخی این تصور ناکافی است. بلکه بدان سیب که انديشة تازه‌ای در باب 
مفهوم الام در حوزۀ کتابهای مقدس, ضروری به نظر می‌رسد. 

درآمد کتابهای قانونی تانی را با دریافت این نکته به پایان می‌برم که در 
کلیساهای ختلف (ارتدوکس. شرق غیرکلدانی. کاتولیک. پروتستان). دیدگاههای 
گونه گونی دربارۀ آنها وجود دارد. برای این کتابهاء ببحسب مورد یا حجیتی برابر با 
تمامی دیگر کتابهای مقدس قائل می‌شوند. و یا هیچ E‏ هنجاری در نظر 
می‌گیرند. اين نگرش عمل. به داوربی در مورد متشا لام آنا ربط پيدا می‌کند: آيا 
این کتابها گواه کاملاً معتبر کلام خدا هستند؟ یا آن که باید پذیرفت در خود اهام ا می 
نیز مراتی وجود دارد؟ یا آن که مباحثات پیرامون پاره‌ای از این کتابهاء نشان می‌دهد 
که گواه درج دوم کلام امی هستند. چرا که در کتابهای مقدس بازتاب پیدا کره‌ند. 
بدان سان که برای پروردن زندگی ایانی می‌توان بدانها توسل جست. اما برای 
پی‌افکندن عقاید نمی‌توان از آنا بهره گرفت. فیصله دادن به این پرسشهاء کار مترجمان 
این کتابها نیست: در اینجا بدان بسنده کرده‌ایم که متن آنها را به درستی ارائه کنیم و 
برایشان حاشیه بنگارم. ترجمۀ آنها مشکلات عملی چندی را مطرح می‌ساخت که 
برای بهبود مثن, باید حل می‌شدند. به این دلیل است که ترجمۀ کاملی از کتاب إشتر را 
به همراه بخشهای یونانی آن خواهیم یافت که با روایت عبری این کتاب تفاوتهای 
بسیار دارد. در عوض, اضافات یونانی کتاب دائیال در لابهلای متن آن, در جاهایی 
که چارچوب متعارف خود را می‌یافتند. گنجانده شدند. برای سایر کتاهای قانونی 
ثانی» تنوع روایتپا مشکلات سخق را مطرح می‌ساخت: مقدمه‌های این کتااء 
اطلاعات مطلوب را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. 


۵۷ 


ات 
طوبياء يهودبت واستر 


مقدمه 


سه کتاب طوییا؛ هودیت و ات در متن وُولگات( در دنبالۀ کتابهای تارج 
آمده‌اند. پاره‌ای از دستنوشته‌های مهم روایت یونانی کتاب مقدس نیز از این ترتیب 
تبعیت کرده‌اند. اما پاره‌ای دیگر آنا را پس از کتاهای جکنت"" آورده‌اند. این سه 
کتاب. گروه کوچکی را تشکیل می‌دهند که چند ویژگی آن را متاز می‌سازد. 

اول این کتابها فاقد متنی تثبیت شده‌اند. کتاب طوبیا دارای نسځۀ اصلی سامی 
بوده که مفقود شده است. قدیس هیرونوموس برای وولگات از متنی «کلدانی» 
(آرامی) استفاده کرده که ما آن را در اختیار ندارم. با این همه در یک غار ګُران!۴, 
بازماند‌های چهار دستئوشتۀ آرامی و یک دننتنوشتة عبری کتاب طوییا کشف شده 
است. روایتهای یونانی و سریانی و لاتینی کتاب طوبیا دارای چهار تصحیح هستند که 
از میان آنهاء دو تصحیح مهم یکی تصحیح دستنوشته‌های نسخ واتیکان (وا.) و 


.۲۴ قدیس هیرونوموس, بنگرید به دبباچۀ مقرجم, ص‎ ۹١ 
تارج به بخشی از عهد عتیق گفته می شود که در آن, وقایع تارینی مربوط به قوم بنی‌اسرائیل شرح داده‎ یاپباتک)١(‎ 
شده و دربردارند؛کتب یُومم, داوران. روت اول و دوم حوئیل, اول و دوم پادشاهان, اول و دوم تواری, عزرا و‎ 


۰ وُولگات و پدید آور 


کاب حکت هو رعرع اس که در آوه از مباحث اخلاق و حکنت سخن رفته است. این 
بخش دربردارندة کتابهای ایوب. مزامیر. امثال سلیان. جامعه و غزلٍ غزهای سلیان است.-م 

() ران ن منطقه‌ای در خاک اردن است و در شمال غریی بحرالمیت قرار دارد. شهرت این منطقه از آن روست 
که در ۱۹۴۷, از غارهایی واقع در آن, طومارهایی که دربردارندۀ روایتهای کهن فصلهایی از کتاب مقدس 
بودند. به دست آمد. این کشف سیب تحولات مهمی در مطالعات مربوط به آیین بهودیت و مسیحیت و 


روابط موجود میان این دو دين شد.-م. 
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اسکندرانی (اسک.) است. و دیگری تصحیح نسخۀ سینایی (سین.) و روایت کهن 
لاتینی است. این تصحیح اخير که اینک متکی به قطعه‌های کشف شده در قران است؛ 
کهن‌تر از همه به نظر می رسد و در ترجمة حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. 
هرچند که از شواهد دیگر نیز کمک گرفته شده است. 

نسخۀ اصلی عبری کتاب مهودیت نیز مفقود گردیده و محل تردید است که در 
متنهای عبری رایج در قرون وسطی نقل شده باشد. متنمای یونانی این کتاب سه شکل 
کاملاً متفاوت دارد. وُولگات نیز به نوب خود متن بسیار متفاوی از آن به دست 
می‌دهد و به نظر می‌رسد که قدیس هیروئوموس کاری جز آن نکرده که با کمک 
گرفتن از یک تفسیر آرامی کتاب مقدس, یک ترجمۀ لاتینی پیشین این کتاب را حک و 
الع کرد است. 

کتاب (شتر در دو قالب. یکی کوتاه به زبان عبری و دیگر بلند به زبان یونانی, 
ارائه شده است. متن یونانی این کتاب نیز به دو گونه است: یکی روایت متعارف کتاب 
مقدس یونانی و دیگری روایت نامتعارف تصحیح لوکیانوس انطاکی(. در روایت 
SEES‏ لاله ماع رایاافزودی شنط انست: روبای EE‏ (۱/۱ )نی 
شرح آن (۳۳/۱۰), دو فرمان خشایارشا (7۱۳/۳* و 6۳۱۲/۸ دعاهای مُردخای 
(۱۷/۴*) و اٍشتر (۱۷/۴)» حکایت دیگری از اقدام إشتر نود خشایارشا (۱/۵> 
و ۲/۵ ) و پیوستی که به شرح منشاً روایت یونانی این کتاب می‌پردازد .)٩۳/۱۰(‏ 
قدیس هیرونوموس این افزودگیها را در دنبالۀ متن عبری ترجه کرده است (وو: 
۶۰ اما در ترجمۀ حاضر. افزودگیهای مزبور در همان جاهایی که در متن 
یونانی قرار دارند. با حروف خوابیده و ثماره‌گذاری خاص. آورده شده‌اند. 

دوماً این کتاا با تأخیر در زمرۀ کتاهای قانونی درآمدند. کتابهای طوبیا و 
بهودیت به کتاب مقدس عبری راه نیافتند و تزد پروتستانها پذیرفته نشدند. اینها 
کتابهای قانوق ثائی هستند که کلیسای کاتولیک آنا را پس از تردیدهایی, در دوران 


(۱) ۵۸۵۷:0006 «عنع‌دا, پیشوای دیق انطاکیه (حدود ۳۱۲-۲۳۵) که از زمر؛ شدای آیین مسیحیت است 
و فصول متعددی از کتاب مقدس را تصحیح و از عبری به یونانی ترجه کرده است.-م. 
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آباء کلیس به ریت شناخت. اين کتاچا به‌سرعت خوانده ديد و مورد انتفاده قرار 
گرفتند و کلیسای غریی در جمع رومی سال ۳۸۲ و کلیسای شرق در جمع قسطنطیه 
سال ۶٩۲‏ معروف به ٧70116‏ «ث». آنہا را در فهرست رسمی کتابهای قانونی جای 
دادند. بخشهای یونانی کتاب إشتر نیز جزء متنهای قانونی ثانی هستند و با کتاهای 
طوبیا و بهودیت همداستانند. کتاب عبری اِستر در قرن اول میلادی. هنوز نزد 
رَبّن‌ها( مورد بحث بود. اما پس از آن مورد عنایت بسیار بهودیان قرار گرفت: 
سوما این کتاها جنلگی شياى ادی خاضی دارند. در این داستاتا: به طرزی بسیاز 
آزادانه از تاریخ و جغرافیا سخن رفته است. طبق روایت کتاب طوبیاء طوبیت کهنسال 
در روزگار جوانی شاهد تقسیم ملکت اسرائیل پس از مرگ سلهان (در ٩۳۱‏ قم) بوده 
(طو: ۴/۱). و با سبط تْتالی تبعید شده (در ۷۳۴قم» طو: ۱۰۰۵/۱). و پسرش پس از 
ویرانی نینوا (در ۶۱۲ قم) از دئیا می‌رود (طو: ۱۵/۱۴). همچنین در این داستان» 
سلحاریب به عنوان جانشین شَلمَنار معرفی شده و ميان این دو. دوران سلطنت 
سارگن از قلم افتاده است. نیل چنین آمده که میان ری که در کوهستان واقع لست و 
همدان که در پهنۀ دشت قرار دارد. تنها دو روز پیاده راه است (طو: ۶/۵), حال آن که 
همدان در ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و بسیار مرتفع‌تر از ری است و 
بین این دو شهر حدودا ۳۰۰ کیلومتر فاصله است. کتاب اشتر دارای زمينۀ تاریجخی 
حدودتری است و در آن. شر شوش به‌درستی توصیف شده و پاره‌ای از رسوم ایرانی 
به‌خویی مورد ملاحظه قرار گرفته و خشایارشا. که ضبط عبری نام او آخشوژش 
است. شخصیق شناخته شده است و توصیف خلقیات او با آنچه هرودوت گفته تطبیق 
می‌کند. با این هنه, این که خشایارشا فرمان قتل‌عام مهودیان را صادر کرده باشد. با 
سیاست تساهل‌آمیز هخامنشیان چندان وفق نمی‌کند و آنجه بیش از این دور از 
واقبیت به نظر می‌رسد: این است که خشایارشا انجازه کشتار زعایای خود را داده 
باشد و ۷۵۰۰۰ ایرانی بدون مقاومت. خویشتن را به دست مرگ سپرده باشند. در 


زمان روی دادن داستان. ملكة ایرانیان و مسر خشایارشا آمستریس بوده و در تاریخ 


(۱) رَین‌ها علیای دینی آیین هودیت‌اند.-م. 
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نامی از وشتی و اشتر نیامده است. کر رای در زنان بوک ر دید شده برد 
(اس؛ ۶/۲): در زمان سلطتت خشیارشنا باید صد و پنجاه ساله می‌بود. 

اما کتاب بهودیت بیش از دو کتاب دیگر به تاریخ و جغرافیا بی‌اعتنا است. داستان 
آن در زمان «تَبوكَذْنََمِ که در نینوا بر آشوریان فرمان می‌راند» (يه: ۱/۱) روی 
می‌دهد. حال آن که تبوَتَر یادشاه بابل بود و نیوا را پدرش نْبوبلسّر ویران 
ساخته بود. از دیگر سوی, در آن از بازگشت مودیان از تیعید. که در زمان کورش 
روی داد. به عنوان امری واقع شده سخن رفته است (یه: ۳/۴؛ ۱۹/۵). هولوفرنس و 
باگواس نامهای ایرانی‌اند!؟ و در همان حال, اشارات روشنی نیز به پاره‌ای از رسوم 
یونانی به چشم می‌خورد (یه: ۸-۷/۲ ۱۳/۵). خط سیر جنگی هولوفرنس (یه: 
۲۸-۲ با جغرافیا همخوانی ندارد. هنگامی که به سامره می‌رسد. می‌پنداریم که از 
منطقه‌ای مستحکم سخن می‌رود و بر شهار نام مکانها افزوده می‌شود. اما بسیاری از 
این نامها بر ما ناشناخته‌اند و آهنگی عجیب دازند. خود شهر بیت فْلُوی که کانون 
وقایع است. علی‌رغم توضیحات روش که در بارۀ موقعیت آن در داستان آمده, جایی 
دز تقشه‌های للا ندارد: 

این عدم تقیدهای شگفت آور. تنها در صورتی توجیه‌پذیرند که بینگاریم موّلفان 
قصد پدید آوردن چیزی جز اثری تاریخی را داشته‌اند. اگرچه مقرون به حقیقت 
می‌فاید که مولفان, کار خود را بر اساس رویدادهایی واقعی آغاز کرده‌اند» اما 
مشخص ساختن این رویدادها که مبنای شرح و بسطهای بعدی کتاب بوده حال 
می‌ناید. شرح و بسطهایی که اثر مؤلفان بوده است و پیام آنان را در خود دارد. مهم 


(۱) دربارۀ هولوفرنس )1101028670٨5(‏ در کتاب دیودوروس موسوم به کتالهای تاریطی, چنین آمده 


پیشکاری به نام 
باگواس (5ه٥ه8)‏ داشته است. به روایت این کتاب, هولوفرتس در لشکرکشی اردشیر سوم به مصار و فتح 
آن در ساهای ۳۴۱-۳۵۱ قم شرکت داشته است (کتاب ۰۳۱ قصل ۱٩‏ بندهای ۷-۱ 

همچنین در کتاب تار باستان هود نوشتۀ فلاویوس یوسفوس, در بارة باگواس چنین آمده که از 
برجسته‌ترین صاحب منصبان دربار پادشاه هخامنشی اردشیر سوم (۳۳۸-۳۵۸ قم) بوده و او را با زهر به 
قتل رسانده است (کتاب ۰۱۱ بندهای ۳۰۳-۲۹۷). از دکتر عنایت الله رضا که امکان دسترسی به این دو 


مأخذ را فراهم آوردند. سپاسگزارم -م. 


است که او برادر آریارانس ساتراپ کاپادوکیا بوده و مانند آنچه در کتاب جودیت آمده. 
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این است که مراد هر کتاب را معین سازیم و درسی را که می‌آموزد از آن برگیزم. 


کتاب طوبیا سرگذشتی خانوادگی است. طوبیت که یکی از تبعیدیان سبط تفتالی 
است و مردی پرهیزگار و مقید به اجرای آیینهای دی و نیکوکار است. در نینوا نابینا 
می‌شود. خویشاوند او رعوئیل که ساکن همدان است. دختری به نام ساره دارد که 
شاهد مرگ پیایی هفت نامزدش بوده است. نامزدان او را دیوی به نام آژموداوژس در 
شب عروسی می‌کشد. طوبیت و ساره هر دو از خدا طلب می‌کنند که از رغ زندگی 
رهاییشان بخشد. خدا به سیه‌روزی انان رمت می‌اورد و دعاهایشان را اجابت 
می‌کند و شادمانی بزرگی برایشان فراهم می‌آورد. بدین‌سان که فرشتۀ خود رافائیل را 
گسیل می‌دارد تا طوبیا پسر طوبیت را راه بايد و او را به ازدواج ساره درآورد و 
مرهم لازم برای شفای دیدگان تابینای پدرش را به او بدهد. این داستان حدیث 
جذیب نفس است که در آن, ادای تکلیف نسبت به مردگان وة فيد به دادن صدقه. 
جایگاه مهمی دارد. علاوه بر آن, مفهوم خانواده در آن با لط گرا بیان گشته و معنای 
بسیار والایی از ازدواج به دست داده شده که با آنچه آیین مسیحیت چند قرن بعد 
مروج آن شد. همخوانی دارد. رافائیل فرشته که وسیلۀ اجرای ارادۀ خداوندی است. 
در عین حال که عمل پروردگار را به منصهُ ظهور می‌رساند. آن را مکتوم می‌دارد. 
کتاب طوبیا خواننده را به شناخت مشیّت هر روز ای و معرقت پروردگار مهربانی 
که به آدمیان نزدیک است. فرامی‌خواند. 

این کتاب ملهم از سرمشقهای کتاب مقدس است. به خصوص حک‌ایتهای 
بطریارخهای! ۲ سفر پیدایش. و از حاظ ادبی جایگاهی میان کتامای ایوب و ٍشتر یا 
زکریا و دانیال دارد و با کتاب حکت آخیکار نیز دارای پیوندهایی است (بنگرید به 
طو: ۲۲/۱: ۱۰/۲؛ ۱۸/۱۱: ۱۰/۱۴). اثر اخیر یکی از کتاهای جعول است که ریش 
آن دست‌کم یه قرن پنجم قم برمی‌گردد. چنین به نظر می‌رسد که کتاب طوییا حدوداً 


(۱) پطربارخ (406 :اد لفظی یونانی به معنی «رئیس خانواده» است. در کتاب مقدس, پطریارخ به نیاکان 
اسباط بنی اسرائیل (دوازده پسر یعقوب) یا نیاکان تمامۍ بی‌اسرائیل (اراهیمء اسحاق, یعقوب). یا نياکان 
کل بشریت (آدم. شیت. تک متشا و..) اطلاق گشته است.-م. 
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در ۲۰۰ یم احټالاً در فلسطین و شاید به زبان آرامی» نگاشته شده است. 
کتاب هودیت سرگذشت پیروزی قوم برگزیده بر دشمنانش است که به پایردی 


زنی صورت می‌پذیرد. قوم کوچکی از مهودیان با سپاه عظیم هولوفرنس رو در رو 
نر سازد و هر کیش 


می‌شوند. سپاهی که سر آن دارد تا دنیا را فرمانردار اتی 
دیگری جز آیین تَبوكَدْتَ را از میان بردارد. چه او دعوی خدایی دارد. هودیان در 
بیت قَلُوی که دچار کم‌آبی گشته و در شرف تسلیم شدن است. به حاصره درآمده‌اند. 
آنگاه بهودیت ظاهر می شود. بیوهدزنی جوان و زیبارو و دانا و پرهیزگار و راسخ که 
نخست بر سستی هموطنان خویش فایق می‌آید و سپس بر سپاه آشور پیروز می‌شود. 
ابتدا روسای شهر را نکوهش می‌کند که از چه روی اعتادشان به خدا سست شده 
است. آنگاه دست به دعا برمی‌دارد و پس از آن خود را می‌آراید واز بيتَاقَلْوی 
خارج می‌شود و نزد هولوفرنس می‌رود. برابر او به فریب و نیرنگ توسل می‌جوید و 
زمانی که با سردار سيا مست شده تنها می‌ماند. سر از تنش جدا می‌کند. آشوریان 
پس از به هلاکت رسیدن سپهسالارشان. هراسناک راه فرار در بیش می‌گیرند و 
اردوگاهشان تاراج می‌شود. مردم از بهودیت تجلیل می‌کنند و روانة اورشلیم می‌شوند 
تا آیین شکرگزاری شکوهمندی به جای آورند. 

چنین می‌فاید که مؤلف این کتاب تعمداً تاریخ را به دفعات نادیده گرفته است تا 
ذهن خواننده را از زمينۀ دقیق تاریخی داستان منحرف سازد و یکسره به حکایقی 
دینی و سرانجام آن معطوف کند. این سرگذشتی است که به چیره‌دستی پرداخته شده و 
با کتابهای حمول سخت همانندی دارد. هولوفرنش که خدمتگزار نبو کڈ تر است. 
آمیزه‌ای از نیروهای شر است و ودیت که نام او به معنی «زن هودی» است. غایندۀ 
حزب خداست که همان حزب مردم است. به نظر می‌رسد که این حزب در شرف 
نابودی است. اما خداوند نصرتش را به میانجی دستان ضعیف زنی تحقق می بخشد و 
مردم سالم و سلامت رهسیار اورشلیم می‌شوند. به یقین این کتاب پیوندهایی با 
کتابهای دانیال و جژقیال و بُوئیل دارد؛ صحنة وقوع داستان آن, دشت یژرعیل است 


۶۶ 


مقدمۀ کتابهای طوبیاء بهودیت و استر 


که نزدیک دشت حارجدّون قرار دارد. همان دشتی که بر اساس کتاب یوحتای رسول, 
نبرد آخر زمان در آن به وقوع خواهد پیوست (مکا: ۱۶/۱۶). مهودیت به پاداش دعا 
و پاکدامنی خویش به پیروزی می‌رسد. با این همه. کتاب دارای چشم اندازی عام 
در بیت قلوی رقم می‌خورد, در این شهر نابهنجار با 
«مصلحت‌اندیشان» و مهودیان کوته‌بینش که ثیلی از سامره است. و مقهوم دینی پیکار 


است, چرا که نجات اور 


از زبان آخیور بیان می‌شود که از عقريان است (یه: ۲۱-۵/۵).و دا نخدای 
راستین ایان می‌آورد (یه: ۱۰-۵/۱۴). این کتاب حدوداً در ميان قرن دوم قم در 
فلسطین نگاشته شده. در فضای شور و شوق ملی و دینی که به سیب قیام مکٌابیان 


ايجاد:شده بود. 


کتاب مت نیز مانند کتاب بهودیت. حکایتگر نجات مردم به پاهردی زنی است. 
مهودیان ساکن ایران به سبب سعایت وزیری مقتدر به نام هامان, در خطر نابودی قرار 
می‌گیرند و در اثر دخالت یکی از هموطنان جوان خود به نام اشتر که ملک خشایارشا 
شده و عمویش مُردخای او را راهنایی می‌کند. نجات می‌یابند. ورق یکسره برمی‌گردد 
و هامان به دار آویخته می‌شود و مُردخای به جای او می‌نشیند و بهودیان دشنانشان 
را به هلاکت می‌رسانند. عید پوریم (یا فورع) به یادبود این پیروزی پدید می‌آید و‫ 
مقرر می‌گردد که هودیان همه ساله آن را برپا بدارند. 

این سرگذشت نشان دهندۀ خصومتهایی است که در دنیای باستان با بهودیان 
می‌ورزیدند و سبب آن نیز ویژگی زندگی ودیان بود که آنان را در برایر قوانین 
پادشاهان قرار می داد (مقایسه کنید با آزاری که آنتیوخوس اپیفایس" در حسق 
هودیان روا می داشت). بنابراین, عرق ملی آنان نوعی واکنش دفاعی شدت یافته بوده 
است. خشوتت آنان ما را شگفت‌زده می‌کند. اما باید په خاطر إو این کتاب پیش 
از ظهور آیین مسیحیت نگاشته شده است. همچنین باید ضوایط ادبی را نیز در نظر 


(۱) ءمهطونو Antiochus‏ . از پادشاهان سلوکی سوریه (حدود ۲۱۵ تا ۱۶۴ قم) که کوشید سرزمین 
ودیه را یونانی‌مآب کند و حتی دست به تاراج معید اورشلیم نیز زد. اما این کارها موجب قیام ودیان 


مد 


۶۷ 


مقدمۀ کتابهای طوبياء بهودیت و استر 


گرفت. چرا که دسیسه‌های اهل حرم و کشتارهاء برای ارائۀ نمایشی عقیده‌ای مورد 
استفاده قرار گرفته که دارای صبغةۀ دینی نیز هست. عرّت یافتن مُردځای و اشتر و 
نجاتی که از یی آن درمی‌رسد. یادآور داستان دائیال است و به خصوص سرگذشت 
يُوسف که در ابتدا ستم دید و پس از آن, به خاطر نجات بخشیدن قوم خود تکریم شد. 
در سرگذشت يُوسف که در سفر پیدایش آمده است. خدا قدرتش را در عا م خارج به 
مه ظهور نغی‌رساند. اما با ان همه سررشتة امور را در دست دارد: همچنین در 
کتاب عبری |شتر. گرچه امی از خدا به میان نمی‌آید. اما مشیت ا هی تمامی وقایع 
گنت لیس نره بازیگران آداستان بر این نکته واففند وک ر عد 
اعټاد می‌ورزند و پروردگار نیز ارادۀ خود را برای نجات آنان, به میانجی انسانهای 
ضعینی که برمی‌گزیند. ظاهر می‌سازد (بنگرید به اس: ۱۷-۱۳/۴ که کلید کتاب را به 
دست می دهد). افزودگهای روایت یونانی دارای نی مذهی‌تر است (قامی بخشهای 
کتاب شر که در آیینهای دینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برگرفته از این افزودگنها 
است) و در آنها نکاتی از داستان تشریع می‌شود که مولفب روایتِ عبری, درک آنما را 
به قوۀ حدس خواننده واگذاشته است. 

روایت یونانی این کتاب در ۱۱۴(یا ۷۸) ق موجود بوده و به مضر فرستاده شده 
تا عید پوريم را رسمیت بخشد (اس: ۳/۱۰). متن عبری این کتاب کهن‌تر است و بر 
اساس ۲ مک: ۰۳۶/۱۵ ودیان فلسطین در ۱۶۰ قم «روز مُردخای» را گرامی 
داشتند که لازمذ آن: شتاختن داستان لټر و اععالا کتاب ار بوده اسّت. این زوایت 
می‌تواند در ربع دوم قرن دوم قم نوشته شده باشد. اما به‌يقین نمی‌توان گفت که در 
اصل با عید پورم ربط داشته است. چرا که بخش ۳۲-۲۰/۹ آن دارای سبک و سیاق 
متفاوت است و به نظر می‌رسد که قطعه‌ای افزوده شده به مان باشد. متشا این عید 
مهم است و این امکان وجود دارد که کتاب به صورتی ثانوی بدان پیوند خورده باشد 
(در آمک: ۳۶/۱۵ نام «پورم» در «روز مُردخای» نیامده است) و برای توجیه 
تاریخی آن به کار گرفته شده باشد. 


۶۸ 


طوبیا" 


۱ سرگذشت طوبیت'"". پسر طوبیئیل. پسر حتَنيلء پسر عدوئیل, پسر 
از ختل عامل از سبط شال الی کن زوزگا خاعناش و۳ پادهاه شون از 
تشبه که در جنوب قادش تفتال یگ ,ولوالای حاصور, در مقر در آتجا 


که آفتاب غروب می‌کند. و در ثعال صَفت واقع است. تبعید شد. 


, طوبیت» هر روز زندگم راه راستی پیمودم و کار تیک ک کر . به برادران و 


بیا در متن وو. غالباً تفاوعهای بسیاری با متن یوتانی, که در این ترجه از آن تبعیت شده, 
دارد (بنگرید به مقدمه, ص ۶۱) و این امر سیب ناهمخوانبهای فراوان در شارهگذاری آیات دو متن شده 


است. مهم‌ترین افزودگیهای متن وو. در پانوشت آمده و ثباره‌گذاری آیات آن در هنگامی که یا متن یونانی 
تفاوت دارد و دست‌کم از حیث حتوا یا آن تطبیق می‌کند. در حاشیه کر شده است. 

(۲) به یونانی نام يدر (طوبیت) 18640 یا 7081 و نام پر (طوییا) کدتع18 یا 5ھاطة1 است. سایر 
اعلام کتاب. بابر نسخ, اختلافات زیادی دارنند ‏ نسخة سینایی (سین.) سلسله تب طوییت را ادامه 

: ل, پسر رَعوئيل» حال آن که اين مطلب در نسخة 


می‌دهد و پس از 
اسکندراتی (اسک.) 


ی سن هه 


سه سال ا E‏ و 1 
(۴) پرهیزگاری طوبیت بیش از آن که حاصل تأمل او در شریعت بوده باشد بت 


به مز: ۱۱٩‏ و غیره). 
ج 
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۳۲۲۶/۱۲ il 


تث: ۱۶/۱۶ 


تث: ۲۲۱۴+ 


اع: بپ 
تک ۵۳/۱۸ 


لد ۲۷-۲۲/۱۴ 


۳/۱ طوییا 
هموطنانم که با من به نینوا در علکت آشور تبعید شدند. صدقه بسیار می‌دادم. "در 
جوانی. آن زمان که هنوز در مهنم سرزمین اسرائیل() بودم. تمامی سبط تفتالی که 
نیاکان من بودند. از خاندان داود و اورشلم گسستند!". با این همه, در ميان جلاً 
اسباط اسرائیل, اورشلیم شهر برگزیده برای آیینهای قربانیشان بود؛ معبدی که خدا 
در او مرل دارد. در آنا برپا شده و به تقامی نسلهای آینده هدیه گشته بود. حمل 
برادرانم و خاندان تفتالی, قربانهای خود را به پای گوساله‌ای که يَرْبْعام, بادشاه 
اسرائیل, در دان ساخته بود ذبح می‌کردند. بر تمامی کوههای جلیل(۳. 

"یسیار می‌شد که به‌تنهایی برای زیارت به اورشلیم می‌رفتم تا فریضه‌ای را که تا 
به ابد برای تمامی اسرائیل مقرر شده, به جای آورم. به اورشلیم می‌شتافتم. با 
میوه‌های نوبرانه و نخسٹزادگان حیوانات. با ده‌یک(۲ احشام و نخستین پشم 
چیده شدۀ میشہا. اینها را برای قربانگاه, به کاهنان که پسران هارون بودند 
می‌سپردم. به لاویان که آن زمان در اورشلم بر سر کار بودند. ده یک شراب و 
گندم, و زیتون و انار و میوه‌های دیگر را می‌دادم. ده‌یک دوم را شش سال پیاپی نقداً 


نتيجۀ کارهای یکی بوده که انجام می‌داده است. از قبیل: صدقه دادن, به خاک سپردن مردگان, زیارت 
اماکن مقدس. پرداخت دویک و غرم 

(۱) مقصود از سرزمین اسرائیل ملکتی است که در قرن دهم پیش از میلاد. پس از مرگ سلیان و از میان 
رفتن وحدت اسباط بی‌اسرائیل, در شمال سرزمین کنعان تشکیل شد و سامره پایتخت آن گردید. بخش 
چنوبی سرزمین کنعان بهودیه ام گرفت و اورشلیم پایتخت آن شد.-م. 

(۲) سبب روی گرداندن اسباط بنی‌اسرائیل از خاندان داود این بود که سلیان, پیامیر و پادشاه ایشان, از 

خداوند دور شد و زنانی از اقوام بت پرست را به هری گرفت و حتی بتخانه‌هایی برای آنان ساخت. پس 

از مرگ سلیان نیز پسر او رَحْْعام به‌تندی با اسباط ب‌اسرائیل سخن گفت و این سبب گردید که آنانء 
به جز سبط عهوداء از خاندان داود روی گردانند و يَربْعام را به پادشاهی خود برگزینند و مملکت اسرائیل را 
تشکیل دهند. بنگرید به 

(۳) همان‌گونه که در پانوشت قب ام برای اصلاح امور بنی‌اسرائیل به پادشاهی آنان برگزیده شد. 
اما خود نیز پس از چندی سبب گمراهی آنان گردید. چرا که برای جلوگیری از رفت‌وآمد مردم اسرائیل به 
اورشلیم برای تقدیم قربانی به خانة خداء دو گوسالة زرین در بیت‌ثیل و دان گذاشت و بر کوههای جلیل نیز 
بتخانه‌هایی بنا کرد. بنگرید به اپا: ۳۳-۲۵/۱۲:سم. 

(۴) از فرایض دي ان (به فرانسه 08806 و به انگلیسی 6006) که بنابر آن, مقدار یک‌دهم گله و حصول 
برداشت‌شدهة زمین را به خداوند که مالک حقیق زمینها و روا است. تقد می‌دارند. در کتاب طوبیا از سه 
نوع ده‌یک یاد شده است: دمیک اول که به صورت جنی به کاهنان داده می‌شود. دیک دوم که په شکل 
نقدی در اورشلیم خرح می‌شود. و دهیک سوم که به خیرات اختصاص می‌یاید.سم. 


۷۰ 


تث؛ ۲۹-۲۸/۱۴ 


دان: ۴۸/۲ ۴۹ 


۲٢۱۶/۳۱ ای:‎ 


طوبیا ۱۸/۱ 


از عایدی خود کنار م یگذاشتم وان را هرسال در اورشلیم خرج می‌کردم. *دمیک 
سوم( را به یتهان و بیوگان و غریبانی که با اسرائیلیان زندگی می‌کردند. می‌دادم؛ هر 
سه سال» دمیک سوم را به آنان پیشکش می‌کردم. اینها را می‌خوردیم, در حالی که هم 
به احکام شریعت موسی وفادار بودع و هم به دستورات دَبوره. مادر پدرمان حَتَنلِيل؛ 
چه پدرم مرده بود و مرا يتیم گذاشته بود. "زمانی که به سنین مردی رسیدم. زنی از 
خویشانم را به مسری برگزیدم که حَنًا نام داشت(؛ او برایم پسری به دنیا آورد که 
نامش را طوبیا نهادم. 

"در زمان تبعید به آشور, آنگاه که آورده شدم. به ینوا آمدم. جملۀ برادرام و 
مردم قومم طعامهای مشرکان را می‌خوردند؛ "لیک من از خوردن طعامهای مشرکان 
پرهیز می‌کردم! ۱۲.۲ چون از صمیم دل به خدای خود مؤمن بودم, " خدای تعالی نیز 
لطف قَلْعداتر را شامل حالم کرد و من پیشکار او شدم. "به سرزمین ماد سفر 
می‌کردم و دادوستدهایی برای او اجام می دادم. تا زمانی که مرگش دررسید. و نزد 


* پس از مرگ مَلْعَناتر. پسرش سَمُحاریب!" بر جای او نشست. راههای 


سرزمین ماد بسته شد و دیگر نتوانستم بدانجا روم. " در روزگار شَلْعَناسَر بسیار 


می‌شد که به برادران همقوم خویش صدقه می دادم. "نام را به گرسنگان و جامه‌هایم 
را به برهنگان می‌بخشیدم؛ و زمانی که جناز؛ موطنانم را می‌دیدم که از فراز 
باروهای نینوا به زیر افکنده شده بودند. به خاکشان می‌سپردم, ۸ آنانی را نیز که 
ستْحاریب کشت به خاک سپردم. آن زمان که وی گریخته از میدان جنگ, از سرزمین 


(۱) سر.؛ «دهیک سوم»؛ رولا: «دمیک سال سوم»۱ در سین. نيامده است. 

(۲) اسک. وا رولا: «که تا نام داشت»؛ در سین. تیامده است. 

(۳) زرا بدون رعایت حرمات شرعی یه شده بودند. بنگرید به لاو: :١١‏ تث: ۱۴. 

(۴) در مقن از ری به نام 13102206 یاد شده که معادل یونانی «رگا», نام کهن این شهر. است.-م. 

(۵) هر قنطار. یا شصت مناء حدوداً معادل چهل و چهار کیلوگرم بوده است. 

(۶) سَنحاریب از ۷۰۴ تا ۶۸۱ قم پادشاه آشور بود. اگرچه در کتاب طوییا از او به عنوان جانشین شَلْعناتر 
یاد شده, اما چنان که در مقدمه اص ۶۳) آمدء است. وی پسر و جانشین سارگن دوم فاخ سامره بود.-م. 


۷ 


۱۹۱ طوبیا 


مهودیه بازگشت. پس از آن که پادشاه آسمانها به سیب کفرگویمهایش او راکیفر داد(, 
در اوج خشم شهار بسیاری از اسرائیلیان را کشت. آنگاه من جنازۂ آنان راربودم تا 
دفنشان کنم؛ سَتحاریب یه جست‌وجویشان پرداخت و دیگر نیافتشان. ۲ یکی از 
نینوائیان پادشاه را خبر رساند که گورکن ناشناس من بودهام. چون دانستم که پادشاه 
از کار من آگه گشته و در جست‌وجویند تا مرا بيرانند. بیمناک شدم و راه گریز در 
پیش گرفتم. ""همة اموالم را گرفتند؛ تامی آن را به نفع خزانه ضیط کردند؛ دیگر چیزی 
برام باق اند مگر همسرم حَنٌا و پسرم طوبیا. 

۲"کمتر از چهل روز بعد. پادشاه را دو پسرش به قتل رساندند و به کوههای 
آرارات گریختند۱". آترخَدون۳۱, پسر سَتُحاریب. بر جای او نشست. آخیکار(!» پسر 
برادرم عنائیل. مأمور حسامای ملکت شد و ریاست کليۀ امور را به دست گرفت. 
۳ آنگاه آخیکار وساطت مرا کرد و توانستم به نینوا بازگردم. این بدان سیب بود که در 
زمان سلطنت سَمُحاریب پادشاه آشور. آخیکار رئیس ساقیان و مُهردار بود و شیت 
امور اداری و مالی را در دست داشت؛ و اَسَرحَدُون وی را در مناصب خود باق 


گذاشت. او خویشاوند من و برادرزاده‌ام بود. 


(۱) سنحاریب به قصد تصرف اورشلم به سرزمین هودیه تاخت. اما به سبپ اهائت و کفرگویی به خداوند. 
شب هنگام فرشته‌ای نازل شد و سپاهیانش را قتل‌عام کرد و وی فردای آن روز هراسناک به نیوا 
باژگشت. بنگرید به ۲ پا 

(۲) این دو پسر أَذرَمّلَک و 
عبادت بود, به قتل رسا 

(۳) آشرخدون پسر و جانه 
در ۶۷۱ قم فتح کرد.-م. 

(۴) ذکر نام اخیکار (طو: ۲۲/۱: ۱۰/۲: ۱۸/۱۱: ۱۰/۱۴ و ن ۵ داستان طوبیا را به کتاب (یا 
حکت) آخیکار پیوند می‌زند. این کناب کهن که به قالها و زبانهای مختلف شناخته شده, حکایی دربردارندء 
دو جموعۀ حکنت است و بازتاب مطالب آن در کتایهای طوییا و بشوع بن سیرابه چشم می‌خورد. آخیکار 
حکم که هردار پادشاهان آشور ستحاریب و آشرخدون بود. برادرزادة خود ناداب را بزرگ کرد و برای 
جانشینی خویش آماده ساخت. در اینجا نخستین سلسله از پندهای حکمانه در متن داستان گنجانده شده 
است. اما ناداب فرومایه و ناسپاس, کاری کرد تا آن .کس که خیرخواهش بود. به مرگ حکوم شود. 
آخیکار به تدبیږی از مرگ جست و پنهان شد. أَسَرحَدُون که فرعو 
معرفی کند که از عهدۀ پاسخگویی به جادلات وی بر آخیکار افسوس می‌خورد. آنگاه 
آخیکار از خفیگاه خود خارج شد و برابر فرعون پایداری ورزید و پس از اعادۀ حیثیت خویش, برادرزاده 
را گوشمال داد و او را نکوهش کرد. در اینجا دومین سلسله از حکنتها در متن داستان آمده است. 


و پدرشان را در حالی که در معبد خدای خود سروک مشفول 
ند. بنگرید به ۲پا؛ ۳۷/۱۹.-م. 
سنحاریب, از ۶۸۱ تا ۶۶٩‏ قم پادشاه آشور بود. به مصر لشکر کشید و آن را 


از ناپدید شدن 


۷۳ 


خرو: ۱۴/۲۳+ 


عا: ۱۰/۸ 


NY طریا‎ 


٢‏ نابينا 
اپس در ومان ساطت اتر درن به خانۀ خویش بازگشتم و همسرم حَتا با 
پسرم طوییا به من بازگردانده شدند. در عید پنجاهة( ما (عید هفته‌ها) شای 
خوشگوار فراهم بود. بر سر سفره در جای خود نشستم. "طعام برام رتو 
خوراکهای رنگارنگ برایم حاضر کردند. آنگاه پسرم طوبیا را گفتم: «فرزندم. برو و از 
میان برادراغان که به نیتوا تیعید شده‌اند. فقیری را که از صمیم دل مؤمن باشد 
پیدا کن و بدین جا آور تا طعامم را با او قسمت کنم. فرزندم. به انتظار بازگشتت 
می نشینم.» "پس طوبیا به جست‌وجوی فقیری در میان برادراغان رفت, لیک بازگشت 
وگفت: «پدر!» پاسخ دادم: «لبیک ای فرزندم.» گفت: «پدر. یک تن از افراد قوم ما را 


کشته‌اند. او را خفه کردماند و سپس در میدان بازار افکنده‌اند. و جار ا هنوز 


آنجاست.» "از جای جستم و غذایم را دست‌نضورده گذاشتم. مرد را از ميانۀ میدان 
رم وه اتاق نادم و به انتظار غروب آفتاب نشستم تا به خاکش سپارم. "به 
خ و شست‌وشو کردم و با دی غمین نانم را خوردم. "سخنان عاموس نی 
را در بیت ایل یاد کردم: 


عیدهایتان را به مام 


و همه سرودهابتان را به مر ثيه مبدل خواهم کرد. 


"و گریسج. سپس. زمانی که آفتاب غروب کرد رفتم و گوری کندم و جنازه را در آن 
مدفون ساختم. "همسايگانم در حالی که می‌خندیدند. می‌گفتند: «ببینید. دیگر ترسان 


(۱) عید پنجاهه (به فرانسه ۳60060۵۱۵ و به انگلیسی 98٥6051‏ از اعیاد مهم کلیمیان است که در اصل به 
مناسبت پایان کار برداشت حصول و به انتها رسیدن سال زراعی برگزار می‌شده است و در آن, نخستین 
حصول زمین را به خداوند تقدیم می‌کردند. اما بمدها مناسبتی تاریخی به اين عید اضافه شد و آن. 
گرامیداشت نزول احکام دهگانه به موسی بود. این عید هفت هفتة کامل یا ۴۹ روز پس از عید قصح برگزار 
می‌شود و از این رو آن را «عید هفته‌ها» نیز می‌نامند.-م. 


YE 


مر: ۲۶/۵ 


٣٢ ٩/۲ ای:‎ 


4/۲ طوبیا 


نیست»» (باید دانست که پیش از آن. به سبب انجام چتین کاری, سرم را به جایزه 
گذاشته بودند.) «بار نخست گریخت و ایتک دگربار جنازه‌ها را به خاک می‌سپاردا» 
8 شب استحبام کردم و به حیاط رفتم و کنار دیوار حياط آرمیدم. چون هوا 
گرم بود. پوششی بر چهرة خویش نکشیدم. "نمی‌دانستم بالای سرم گنجشکانی در 
دیوار لانه دارند. فضلهٌ گرمشان در دیدگانم فرو ریخت و لکه‌های سپیدی بر چشهانم 
پدید آورد که برای درمان آنهاء ناگزیر نزد طبیبان رفتم. هرچه بیشتر مرهم می‌نادند. 
لکه‌ها بیشتر روشنایی دیدگانم را فرو می‌کاست و سرانجام یکسره نابینا شدم. چهار 
سال از بینایی حروم ماندم. تمامی برادرانم از این واقعه غمین گشتند؛ و آخیکار دو 
سال تهاردارم کرد. پیش از آن که به عیلاع() رود(". 
"این زمان مسرم حَنٌا کارگری پيشه کرد. پشم می‌ریسید و پارچه 
می‌بافت(۳. "کار را حسب سفارش تحویل می داد و مزدش را می‌گرفت. باری. در 
روز هفتم ماه دیستروس!۲, قطعه‌ای را به پایان رساند و به مشتریان تحویل داد. 
اجزتش را به مامی پرداختند و افزون بر آن, بوغاله‌ای بترای عدا په ار هه 
دادند. ۲ وقتق به خانه بازگشتم. بزغاله بع‌بع سرداد. زنم را فراخواندم و بدو گفتم: «اين 
بزغاله از کجا آمده؟ مبادا این حیوان دزدیده شده باشد. آن را به صاحبانش بازگردان, 
ما حق ندارم مال دزدیده بجخوریم.» " مسرم مرا گفت: «اين هدیه‌ای است که افزون 
بر مزد به من داده‌اندا» سخنش را باور نکردم و بدو گفتم که بزغاله را یه صاحبانش 
بازگردائد (و از این سخن, چهرهام برابر او سرخ شد). آنگاه پاسخ گفت: «صدقه‌هایت 
چه شد؟ کارهای نیکت کجا رفت؟ همه می‌دانند اینها برایت چه به ارمغان آورد(!» 
)١(‏ در متن از عیلام ÊÉlymaîd çia‏ یاد شده و این نامی است که در دوران یوتان مآبی. به عیلام اطلاق 
می‌شده لست هو 
() در جملۀ افزوده شده‌ای که در وو. آمده (آیات ۱۲- ۱۸). شکیبایی طوبیت با صبر ايوب مقایسه شده 
است.در این جله. طویت در پاسخ نکوهش خویشاوناتش می‌گویده «یزگونه سکن مگونید. ما پسران 
ُدسانيم و در انتظار حياتق هتم که خداوند په کسان که آیانشان را از وی غی‌گرداتد. رای مۍدارد.» 
(۳) «پشم می‌ریسید و پارچه می‌بافت» افزودة رولا؛ است. 
(۴) دیستروس (0(50705) از ماههای تقوم مقدونی و سطاتی با ماه آذار تقویم هودی و فوریه.مارس تقوم 
میلادی است. 
(۵) در وو (آیة ۲۳ بر مقاينة عا با هسر ایوپ تأکید شده ات 


خر 


sir طویا‎ 


Ig TM اجاق‎ ۲ 


دان EY‏ ۲ خداوندا تو دادگری, 
و تامی اعبالت دادگرانه است. 
مز ۱۰/۲۵ جملۂ راههای تو لطف است و حق» 
و تو داور دنیایی. 
1 


و اینک تو ای خداوند. 
مرا یاد کن, مرا بنگر. 
مرا به گناهانم مگیر. 

و په نادانهام. 

خروا ۷/۳۴ و به نادانهای پدراتم. 


E‏ چه برابر تو گناه کرد 
و فرمانہایت را زیر پای نهادیم؛ 
پا / sof‏ ۸/۳ و تو ما را به دست تاراج سپردی» 


به دست اسارت و پرگ. 


به دست قسخر و ریشخند و نکوهش 
جلۀ اقوامی که میانشان پراکنده‌مان ساختی. 


o 


و اینک جملۀ احکام تو حق است. 
آنگاه که با من به حسب خطاهایم رفتار می‌کنی. 
و به حسب خطاهای پدراغم(. 
چه از فرمانهای تو سرپیچیدم, 


و برابرت راه راستق نسپردم. 
اع ۱۵/۱۱ * و اینک یا من آن کن که ندی: 
LT‏ وای با من کن می‌پسندی: 


(۱) «و به حسب خطاهای پدرام» افزودة واء رولا» سر. است. 


۷۵ 


۷/۳ طوبیا 


1 
کرم فرما و چاتح بستان: 
برآم تا از بند خاک وارهم. 
و دگرباره خاک گردم. 
یون ۸۱۳/۴ چه مردگی نزد من به از زندگی است. 
آی: ۱۵/۷ 
من ناسزاهایی ناسزوار شنيده‌ام. 
و غمی بزرگ دارم! 


خداونداء به انتظار آنم که که ارادۀ تو 

از این آزمو وارهاند. 

بگذار تا به مقزلگاه ابدی رخت بربندم» 
از من روی مگردان, ای خداوند. 

زیرا مردن از آن به که زندگیم را 

با چنین مشقق سخت سرکنم. 

دیگر نمی‌خواهم ناسزا بشنوم. 


۳ ساره 


"همان روز چنین روی داد که ساره دختر عوئیل, که در شهر مدان!" در 


سرزمین ماد می‌زیست. از کئیز پدر خود ناسزا شنید. "یاید دانست که او هفت بار به 
عقد نکاح درآمده بود و آژموداوس(" که خبیت‌ترین شیاطین بود. همسران او را پیش 
از آن که چون شوی‌هایی نیکو با وی وصلت کنند. یکی پس از دیگری کشته بود. 


(۱) در متن از دان به نام ۳6۵1806 یاد شده که ضبط لاتینی هگمتانه. نام کهن این ور 
(۲) آزمودای: س در لغت په معتای «هلاک‌کننده» است. بنگرید به ان مهلک در ۲ سے: ۱۶/۲۴؛ حک: 
قر مد 
۸ مکا: + ۱/۹ اَْموداوُس را در وصیت ان (که در آن نیز مانند اینجا دشمن ازدواج است) و در 
مي ازدواج و 
آیین هود دوران پس از تألیف کتاب مقدس نیز بازمی‌يابم. مودس را با آنشمه که یکی از دیوهای آیین 
مزدیسنا است. مقایسه کردهاند. 


۷۶ 


۶ 
/۴۲ ۱۳۵/۳۷ + 
۱۸ 


دان: ۱۱/۶ 
١پ:‏ ۲۸۴۲/۸ 
مز: ۲/۲۸۱۸/۵: 
INF‏ ۸ 


۷ 


طوبیا ۱۳ 


کنیز بدو گفت: «آری, تو خود شوی‌هایت را می‌کشی! تاکنون به عقد هفت مرد 
درآمده‌ای ویک بار هم بخت يارت نبوده است(!"اگر شوی‌هایت مرده‌اند. از چه 
روی ما باید کیفر ببينیم! بدانان پیوند تا هرگز نه پسری از تو بینند و نه دختری!» ۳ آن 
روز ساره د لون شد. به زاری گریست و به اتاق پدر برآمد تا خود را حلق‌آویز سازد. 
پس آنگاه تأمل کرد و اندیشید: «میادا پدرم را سرزنش کند و بدو گویند: "تو تنهایک 
دختر دلبند داشت که از شوربختی. خود را حلق‌آویز کردا“ بر آن نیستم که اوقات 
سا وردگی پدر خویش را تا رسیدن به منزلگاه مردگان» قرین حزن و اندوه سازم!۳. 
بهتر آن است که از حلق‌آویز کردن خویش دست شویم و از خداوند تنا کم که 
بیراندم تا دیگر در زندگانیم ناسزا نشنوم.» "همان حظه. کنار پنجره دست برآورد و 
چنین دعا کرد: 

تو متبارکی ای خداوند رهت! 

نام تو متبارک باد به روزگاران» 

و بادا که جملۀ اعبالت 

تا ابد متبارکت گرداند! 


۳ و اینک چهرهام را برمی‌آورم: 
و دیدگانم را به سوی تو برمی‌گردام. 
۳ بادا که کلامت از ند خاکم وارهاند. 
دیگر نمی‌خواهم ناسزا بشنوم! 
۳ تو آگهی ای خداوند 
که پاکیزه ماندهام, 
واهیچ مردی مرا مسن نکرده:است: 
6 نام خود را 


| سک وله زول عر یارت نبوده است»؛ سین.: هشن همسری نیافتی».- ساره گرفتار جادوبی 
بود که سیب مرگ تامژدقایش می‌شد. (۲) این یکی از ترجیمهای داستان موف است. 


۷۷ 


٣۴ ٣ 


۱۳/۴ 
۳/۶ 


1۶۳ طوبیا 


و نام پدرم را 
در سرزمین تبعید نیالوده‌ام. 
یگانه دخت پدر منم» 


او را فرزندی دگر نیست تا مرده‌رب 


او را برادری نیست. 
او را هیچ خویشاوندی غانده است 


که خویشتن را از برایش نگاه دارم. 


پیش از این هفت شوی از دست داده‌ام. 
پس چرا باز باید زنده باشم؟ 

خوشایند تو نیست که بيرانیم. 
دیگر نمی‌خواهم ناسزا بشنوم(٩!‏ 

۶ این بار دعای هر دوی آنان در ساحت جد خدا مستجاب افتاد. ۷ و رافائیل ٧!‏ 
گسیل شد تا هر دو را شفا بخشد. او باید لکه‌های سپید را از دیدگان طوبیت می‌زدود 
؛ و ساره دختر رع ويل را به مسری طوبیا پسر 
طوبیت درمی‌آورد و او را از آژموداژس, که خبیت‌ترین شیاطین بود. می‌رهاند. چه 
ساره تصیب طوبیا بود. بیش از تمامی دیگر خواستگارانش. در این حظه. طوبیت از 
حياط به درون خانه رفت؛ و ساره. دختر عوئیل, از اتاق فرود آمد. 


تا به چشمان خویش نور خدا را 


(۱) وا رولا.. سر.: «دیگر غی‌خواهم ناسزا بشنوم»: اسک؛ «بشنو ناسزایی را که به من می‌گویند», - بایان 
این دعا در وو. بسیار متفاوت است:«٩‏ اگر به نکاح راضی شدم. از سر هوا و هوس نبود, بلکه از توس تو 
بود. " از این روی, یا من شایستة آنان بودم. یا شاید ایشان زیبندة من نبودند. 
از برای شوی دیگری نگاه داشته‌ای؟ "۲ مشیت تو ورای فهم آدمی است. ۱ اما آنکه ترا می‌پرستد می‌داند 
که اگر آزموده شود. از آزمون سربلند بیرون می‌آید؛ اگر دچار مشقت شود. خلاصی می‌یابد؛ اگر تأدیب 
شود, رحمتت شامل حالش می‌گردد. "۲ چه ترا از خسران ما لذق نیست. بلکه آرامش را از پی طوفان 
می‌آوری و شادی و سرور را از پس گریه و اشک..» 

(۲) رافائیل, آن فرشتۀ حامی که برای طوبیت و ساره فرستاده شد. تخست دعاهای آنان (۴/۵+) را به حطر 
خداوند رسانده بود (۱۲/۱۲. ۱۵). 


ن است که تو مرا 


۷۸ 


طوبیا ۳۴ 


۴ طوبیا 


(آن روز طوبیت به نقره‌هایی اندیشید که نزد جَبعئیل در ملک ری در سرزمین 
۴ ماد به امانت گذاشته بود "و با خود گفت: «بدانجا رسیده‌ام که طلب مرگ 
می‌کنم. بتر آن است که پسرم را فراخوانم و پیش از مرگ, از این دارایی آگهش 
سازم.» "پسرش طوییا را نزد خود خواند و اینچنین سخن گفت: 
خرو: ۱۱/۲۰ «چون بردم چنان که شایسته است به خاکم سپار. مادرت را گرامی بدار و 
۲٢۰‏ هیچ روز از زندگیت رعش مکن. آن کن که خوشایندش است و نه آن کن که مایة 
ه حزنش است. "فرزندم. به یاد آر زمانی را که در بطنش بودی و او بس خطرها از 
برای تو به جان خرید. و چون برد کنار من و در همان گور من به خاکش سپار. 
۶ "فرزندم. هر روز بر خداوند مؤمن باش. قصد آن مکن که گناه اندوزی و از 
7 ۳ شرایع خدا سربیچی. هر روز زندگیت کار نیک کن و راه بیداد مپوی. *چه اگر با 
ا راستی رفتار نی(" چون هر آن که داد کند. در جمله اعبالت توفیق می يابی. 
7 "از مال خود برگیر و صدقه ده. هرگز از فقیر روی مگردان که خدای نیز از تو 
می: ۱/۴ 


نت ۱۵/-۸. روی نخواهد گرداند. "يه قدر آنچه داری صدقه ده؛ اگر بسیار داری, بیشتر؛ و اگر 
۱ یو؛ ۱۷/۳ 


مت: ۲۰/۶ ٠‏ اندک داري, کمتر, لیک در صدقه دادن گانی به دل راه مده. "این کار ترا گنجی نیکو 


و ٠‏ په بار اوَرّد بهر روز نیاز. "چه حدقه دافع مرگ است و مانع رفتن به درون ظلیات. 


۲ "صدقه هدیه‌ای است ارزنده» بهر هر آن که در حضر خدای تعالی آن را بدهد. 


٣‏ " فرزندم» خویشتن را از هر زشتی نگاه دار. زی از خون پدرانت برگزین. زن 
ی ۳۸٢۴‏ بیگانه‌ای را که از سبط پدرت نباشد به همسری مگیر» چه ما پسران پيامبرانيم. نوح و 
داو: ۳/۱۴ 


ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که پدران نخستیغان بودند به یاد آر. ایشان جلگی از 
۶ خویشاوندانشان مسر گزیدند و فرزندانشان متبرک گشتند و نسلشان وارث زمین 


اب رولا. سر.: «چون بردم»: در سین. نیامده است. 
.. سر.: «اگر راستی کنی»؛ سین.: «آنان که راستی می‌کنند», - آیات ۱۹-۷ در 
متن یونانی نسخۀ سینایی نیامده و بر اساس رولا و با توجه به وا و سر. آورده شده است. 


۷۹ 


لاو: ۱۳/۱۹ 
تث؛ ۱۵/۲۴ 


مت: ۱۲/۷ 
لو: ۳۱/۶ 


اش: ۷/۵۸ 
مت: ۳۶-۳۵۲۵ 


تث: ۱۰/۱۵ 
۲ قر: ۷/۹ 


نث: ۱۴/۲۶ 
۷ 


مزا ۰/۱۱۹ 
۲ اب ۳ب 
۶/۲۰ 

۷ 


اسم 


۱۳/۴ طوییا 


خواهد شد. "تو نیز فرزندم برادرانت را دوست‌تر بدار, در دلت برادران خویش و 


پسران و دختران قومت را خوار مدار. و از میان آنان همسری برگزین. چرا که غرور 
مایۀ خرابی و اضطراب بسیار می‌شود و بطالت سبب فقر و تنگدستی؛ چه بطالت مادر 
قحطی است. 

مزد هر آن که برایت کار کند به فردا مینداز. بلکه پی‌درنگ آن را بپرداز. اگر 
خدای را بندگی کنی, پاداش کارت را می‌بینی. پسرم. در همه کردارهایت بیدار باش و 
در جله رفتارهایت پیراسته. "با هیچ کس کاری مکن که نمی‌پسندی با تو کنند. 
شراب چندان منوش که مست شوی و عیش را رفیق راه خویش مگیر. 

"از نان خود به گرسنگان ده و از جامه‌هایت به برهنگان. از هرآنچه به وفور 
داری, هر صدقه برگیر؛ و آنگاه که صدقه می دهی. حسرت را از نگاه خویش دور 
دار. "نان و شراب بر مزار درستکاران خیرات کن, و ته از بهر گنهکارا'!. 

* با هر دانایی رای زن و پند نافع را ناجیز مشیار. "۲ خداون خدا را در همه‌حال 
متبارک خوان و از او خواه که هادی راههایت باشد و مسیرها و مقاصدت را به 
سرانجام رساند. چه حکنت نصیب جملۀ اقوام نیست و به ارادۀ خداوند قومی طالب 
نیکی می‌شوند. خدا آن که را خواهد برآورد!" و آن که را خواهد به قعر مازلگه 
مردگان فرو برد. و اینک فرزندم» این دستورها را به مخاطر سپار و هرگز مگذار از لوح 
سینه‌ات پاک شود. 

"اينک فرزندم, تو را آگه می‌سازم که ده قنطار نقره نزد جَبغئیل» پسر جبری, در 
مُلک ری در سرزمین ماد به امانت گذاشتهام. '"فرزندم؛ از این که چیدست گشته‌ام 
بیمی به دل راه مده. تو از ثروتی بزرگ بېره مند خواهی شد اگر خداى ترس یاشی و از 


گناهان یکسره بپرهیزی و آن کنی که خوشایند خداوند خدایت است.» 


(۱) این حکم از اخیکار است (۲۱/۱+). با این همه به نظر می رسد که طوییت به پسرش آندرز می‌دهد که به 
مردگان هدیه تقدیم نکند. چرا که این رسم در شریعت مردود داسته 


» بلکه به نیت آنها صدقه بدهد. 
(۲) رولا: «برآورد»؛ در سین. نیامده است. 


۸ 


VY 


۷ 


طوبیا ۶۱۵ 


۵.رفیق 


آنگاه طوبیا پدر خویش طوبیت را چنین پاسخ گفت؛ «پدر. هرآنچه مرا 

فرمان دادی آن کنم. "لیک چگونه این امانت را از او بازپس گیرم. چه نه او 
مرا می‌شناسد و نه من او را. چه نشانی بدو بټایم تا سخنم را باور کند و نقره‌ها را 
بازم گرداند؟ وانگهی, راههایی را که برای سفر به سرزمین ماد بايد پیمود 
ی‌شناسم.» "آنگاه طوبیت پسر خویش طوییا را چنین پاسخ گفت: «ما دستینه‌هامان 
را بر برگه‌ای با یکدیگر مبادله کردیم. و من برگه را دوپاره کردم تا نیمی از آن نزد 
هریک از ما باشد. یکی از آن نیمه‌ها را برداشتم! و نيمۀ, دیگر را با نقره‌ها 
گذاشتم. شگفتا که بیست سال از به امانت سپردن این نقره‌ها سپری شده است! اینک 


فرزندم. در پی مردی امین باش که رفیق سفرت گردد. خرج او تا بازگشتت برعهدۀ ما 
خواهد بود؛ برو و این نقره‌ها را از جَبَعُئيل بازپس گیر.» 

"طوییا یرون رفت و به جست‌وجوی راهنایی شایسته پرداخت که بتواند با او به 
سرزمین ماد بیاید. در بیرون رافائیل, آن فرشته(". را یافت که برابر او ایستاده بود و 
طوبیا گان نی برد که او فرشتۀ خداست. بدو گفت: «اهل کجایی دوست من؟» فرشته 
پاسخ داد: «یکی از برادران اسرائیلیت هستم و آمدهام تا در اینجا کاری پیدا کنم.» 
طوبیا بدو گفت: «آیا راه سرزمین ماد را می‌شناسی؟» "فرشته پاسخ داد: «البته! بارها 


(۱) «یکی از آن نیمه‌ها را برداشتم» افز 

(۲) «فرشته» غبر از «فرشتة عوّه» یا 
افاده می‌کند (پی: ۷/۱۶+). فر 
بارگاه آسیانی اویند. در عم. فرشتگان بدین نامها خوانده شدهاند: «پسران خدا» (ای: ۶/۱ مز: ۱/۲۹+ 
«مقدسان» (ای: ۵ «لشکر اسبان» (۱ پا: ۱۹/۲۲: غ: ۶/۹ مز: ۲۱/۱۰۳: ۲/۱۴۸). در ابتدای کتاب 
ابوب (۶/۱: ۱/۲) شرح مجلس فرشتگان آمده است که از آن, فرستادگان (معنی واژ؛ «فرشته» این است) 
خدا به زمین گسیل می‌شوند. اينها گاه فرشتگان "هلا ککنندهاند (خرو: ۲۳/۱۲+؛ ۲یا: 4۳۵/۱٩‏ حز: 4۱/٩‏ 
مز: 4۴۹/۷۸ و گاه فرشتگان حافظ ملتها و افراد (خرو: ۲۰/۲۳+؛ دان: ۱۳/۱۰+). رافائیل فرستاده شده 
تا راهڼای طوبیا باشد (۱۷/۳؛ نیز بنگرید به پی؛ ۷/۲۴). در بارۀ تقش میانجی فرشتگان در پیشگوییهای 
پیامیرانه, بنگرید به حز: ۳/۴۰+. این عقیده در آیین مود و عج. بسط پیدا کرده است. 


لا آنتت: 
خدا» است که در متنبای کهن. معنی هیأت قابل رژیت خدا را 
ان آفریدگان متاز خداوند هستند و شأنی پایینتر از او دارند و مق 


۸ 


۷/۵ طٍ 


بدانجا رفته‌ام و همه راهها را از حفظ می‌شناسم. به سرزمین ماد بسیار رفته‌ام و نزد 
یکی از برادراغان به نام جِبعئیل که در مُلک ری( در سرزمین ماد مغزل دارد. میهیان 
بوده‌ام. از همدان تا ری به طور معمول دو روز پیاده راه است. ری در کوهستان 
واقع است و همدان در پهنة دشت » "طوبیا بدو گفت: «منتظرم باش دوست من تا 
بروم و پدرم را آگه سازم؛ می‌خواهم با من بیایی» مزد روزانه‌ات را هم می‌پردازم.» 
اقرشته پاسخ داد: «بسیار خوب. منتظرت می‌مام» اما زیاده درنگ مکن.» 

"طوبيا رفت تا پدر خویش را آگه سازد که کسی از برادران اسرائیلیشان را یافته 
است. پدر گفت: «اين مرد را نزد من آور تا از تبار و سبطش آگه شوم. فرزندم بايد 
ببینیم می توانيم بدو اطمینان کنیم تا همراهت آید یا نه.» پس طوبیا بیرون رفت و 
فرشته را فراخواند: «دوست من, پدرم ترا نزد خویش می‌خواند.» 

"" فرشته به خانه درآمد. نخست طوبیت او را سلام داد. فرشته پاسخش گفت و از 
برایش طلب نیکبختی کرد. طوبیت گفت: «آیا باز روی نیکبختی را توائم دید در حالی 
که نابینا شدهام و دیگر روشنایی آسمان را می‌بینم. من در ظلمت فرو رفته‌ام, همچون 
مردگان که دیگر تور را نمی‌بینند. من زنده به گوریم که تنها صدای مردمان را 
می‌شنوم بی‌آن‌که بتوام آنان را ببینم.» فرشته بدو گفت: «دل قوی دار» زود اشد که 
خدایت شفا ببخشد. دل قوی دارا» طوبیت بدو گفت: «پسرم طوییا بر آن است تا به 
سرزمین ماد رود. می‌خواهی بدو پیوندی و راهڼایش باشی؟ برادر. مزدت را 
می‌پردازم.» فرشته پاسخ گفت: «به طیب خاطر همراه او می‌روم. همه راهها را 
می‌شناسم و بسیار به سرزمين ماد رفته‌ام, تمامی دشتها و کوههای آن را زیر پا 
گذاشته‌ام و همۀ راههایش را می‌شناسم.» ۲" طوبیت گفت: «برادر, از چه تبار و سبطی 
هستی؟ دوست داری برام بازگویی برادر؟»-۱۲«سبط من به چه کارت آید؟».- 


«می‌خواهم بدا به‌راستی پسر کیستی و نامت چیست.»- ۲" «عَرَزْیا هستم. پسر 


(۱) رولا.: «مُلک ری (در سرزمین ماد)». بنگرید به ۱۴/۱: ۱/۴؛ سین: «همدان (در سرزمین مادا». 

(۲) این مطلب از حاظ جغرافیایی چندان صحیح نیست. چرا که همدان از ری که نزدیک تهران واقع است. 
فاصلۀ زیاد دارد. بنگرید به مقدمه. ص ۶۳. اما ملف به درستی مطلب توجه چندانی نداشته و تنها 
می‌خواسته حل وقوع داستان خود را در ناحیه‌ای دوردست نشان دهد. 


AY 


۷ 


پی: ۷/۲۴ ۴۰ 
خرو: ۲۰/۲۳+ 


1 


9 


o ا‎ 


حتلیای بزرگ. یکی از برادرانت.-۲ «خوشن آمدی,. درود ای برادرا اگر خواستم 
تبار راستینت را بشناسیم رنجیده‌خاطر مشو. پیداست که خویشاوند منی و نسبی 


یا و ناتان را که دو پسر سمالیای بزرگ‌اند. می‌شناسم. آنان با 


شریف و نیک داری. 
من به اورشلیم می‌آمدند. آنجا کنار هم عبادت می‌کردیم و ایشان از راه ثواب بیرون 
نشدند. برادرانت مردانی نیک‌اند و ترا اصل و نسی نکوست. خوش آمدی!» 

چان ادام سخن داد: «با مزد روزی یک درهم به کارت می‌گیرم و معیشتی 
همچون پسرم برایت فراهم می‌سازم. پس با پسرم راه سفر در پیش گیر. "و من از 
اجرت مناسب. افزون‌ترت خواهم داد.» فرشته پاسخ گفت: «با او به سفر خواهم رفت. 
به دل بیمی راه مده. سلامت خواهیم رفت و سلامت بازخواهيم گشت. چرا که راه امن 
است.» ۱۷ طوبیت بدو گفت: «برکت بر تو باد ای برادرا» آنگاه به پسر خویش رو کرد 
و گفت: «فرزندم» آنچه برای سفرت باید فراهم ساز و با برادرت رهسپار شو. خدایی 
که در آسمانهاست در آنجا نگهدارتان باشاد و سا م و سلامت به نزد من بازتان 
گرداناد! فرشتۀ او به مایت خویش همراهیتان کناد فرزندم!» 

طوبیا بیرون آمد تا راهی شود. و پدر و مادر خویش را در آغوش کشید. طوبیت 
بدو گفت: «سفرت به‌خیر باد!» " مادرش در حا ی که می‌گریست. طوبیت را گفت: «از 
چه روی بر آن شدی تا فرزندم را روانه کنی؟ آیا مو نیست که عصای دست 
ماست. همو که برابر ما می‌رود و می‌اید؟ ۲" امید دارم که مال بر همه چیز ارجح 
نباشد. بلکه در ازای فرزندمان به چیزی گرفته نشود. "۲ روزیی که خداوند ارزانمان 
می‌داشت بس کفایتان می‌کرد.» ۲ طوبیت بدو گفت: «خاطر بد مدار! فرزندمان 
سلامت خواهد رفت و سلامت به خانه بازخواهد گشت. آن روز که به نزدت بازگردد. 


به چشم خویش خواهی دید که در کال سلامت است. خاطر بد مدار و هرشان 


(۱) حد.: «مال»؛ یونا: «مال به مال»- این آي دشوار مقرجمان را سردرگم می‌کند. جله را این‌گونه نیز 
می‌توان فهمید: «امید دارم که مال (آنجا) به مال (اینجا) افزوده نشود. بلکه فديۀ فرزندمان باشد»؛ یا با 
تصحیح آن: «امید دارم که مال بر پسر ارجح نباشد. بلکه در ازای فرزندمان به چیزی نیرزد.» فحوای کلام 
رسانندة این تصور است که مال تباید بر فرزند ارجح باشد. 


۸۳ 


jk ۲۵‏ 
دلنگران مباش خواهرم!. "۲ فرشته‌ای نیکو همراه فرزندمان خواهد بود و او سفری 


آسوده خواهد کرد و سلامت بازخواهد گشت!» 


۶ "و حَنّا از گریستن بازایستاد. 


۶ ماهی 


"فرزند به همراه فرشته رهسپار شد و سگی از پی‌شان روان گشت. آن دو با هم 
راه می‌پیمودند و چون شب نخست فرا رسید. در ساحل دجله اتراق کردند. "فرزند 


کنار رودخانه رفت تا پاهای خویش بشوید. این زمان ماهی بزرگی از آب بیرون 


جست و چیزی نانده بود که پاهای او را یبلعد. پسر بانگ برآورد. "و فرشته بدو 
گفت: «ماهی را بگیر و رهایش مکن!» پسر به طرف م ماهی رفت و آن را به ساحل 
کشید. "فرشته بدو گفت: «شکش را بگشا و ژهره و قلب و جگرش را بردار؛ ایا را 
کنار بگذار و احشایش را دور ریز. چرا که هره و قلب و جگر داروهایی 
کارسازند.» ”مرد جوان شکم ماهی را گشود و ّهره و قلب و جگرش را برداشت. 
اندکی از گوشت ماهی را برای طعام خویش بریان کرد و مقداری را نگاه داشت تا 
نغک‌سود کند. سپس آن دو با هم تا نزدیکی سرزمین ماد راه پیمودند. 

"آنگاه پسر از فرشته برسید: «برادر عَرَیاء در قلب و جگر و هر ماهی چه 
دارویی است؟» "فرشته پاسخ گفت: «قلب و جگر ماهی را می‌سوزانند و دود آن برای 
مرد یا زنی که شیطان یا روحی شریر عذابش می‌دهد. به کار آید. هرگوئه بهاری از این 
دست به تمامی از میان می‌رود و هیچ اثری از آن بر جای نی‌ماند. "اما زَهرۀ ماهی 
مرهم دیدگانی است که بر آن لکه‌های سپید پدیدار گشته, کافی است بر لکه‌ها بدمند تا 
علاج شوند.» 


۱ در ۰۳/۸ ۰۷ ١٢‏ و غز: 9/۴: ۵ ۲. همسر و نیز نامزد به نام «خواهر» خوائده شده‌اند. 


Af 


طوبیا و فرشته در ساحل دجله 
(طو: ۸-۲/۶. ص ۸۴) 


فرشته برابر دیدگان خانوادۀ طوبیا ناپدید می شود 
(طو: ۲۱۱۰/۱۲ صص 13۸-4۷ 


طوبیا ۱۵/۶ 


" آنان به سرزمین ماد درامدند و به نزدیکی هينان رسیدند. ۱۱ آنگاه رافائیل مرد 
جوان را گفت: «برادر طوبیا!» طوبیا پاسخ داد: «بلی.» فرشته گفت: «امشب باید نزد 
رعوئیل مزل کنیم که خویشاوند توست. او را دختری است نامش ساره, "او جز 
ساره, نه او را پسری است و نه دختری. باری, تو نزدیک‌ترین خویش این دختری, او 
٩‏ 


مقدم بر همه" به تو تعلق دارد و تو می‌توانی مرده‌ریگ پدرش را چشم داشته باشی. 


او فرزندی باوقار و قوی‌دل و بس مهربان است و پدرش بسیار دوستش 


٧‏ . تو حق داری او را به همسری بگیری. سختم را بنیوش برادر. من همین 


می‌دارد 
امشب از این دختر جوان با پدرش سخن خواهم گفت تا به نامزدی تو درش آورم؛ و 
زمانی که از ری بازگشتیم. نکاح را برگزار خواهم کرد. اطمینان می‌دهم که رعوئیل 
ابداً حق ندارد ترا از وصلت با دختر خویش بازدارد یا او را به نامزدی مرد دیگری 
درآورد, چه به حکم کتاب موسی مستوجب مرگ خواهد شد. جرا که می‌داند تو به 
سبب خویشاوندی, بیش از هرکس دیگر حق داری دخترش را به همسری برگزینی. 
پس سخنم را بنیوش برادر. همین امشب از این دختر جوان سخن خواهيم گفت و 
تقاضای نکاح خواهیم کرد. پس از بازگشت از ری او را برمی‌دارم و با خود به منزل 
تو می‌برع.» 

" طوبیا رافائیل را پاسخ گفت: «برادر عَرَزیا. شنیدهام که او تا به حال به نکاح 
هفت مرد درآمده و هر بار شویش در حجلۀ زفاف مرده است. همسران او شبانگاه 
که به اتاقش درمی‌آیند. می‌ميرند و از مردم شنیده‌ام که شیطانی آنها را می‌کشد. 
۵ آن‌گونه که اندکی ترسام. شیطان با او کاری نمی‌کند. جرا که دوستش می‌دارد(۳: 


5 بوده است (۱۳-۱۲/۴ نیز بنگرید به 
داستان ازدواج اا در پی: ۲۴). ار ی بیوۂ بی‌اولاد با برادر شوهر خود (تث: ۵/۲۵+) 
ملهم از این سنت بوده است. این آیین سبب می‌گردید که اسباط بنی‌اسرائیل مقیم فلسطین که سرزمین کنعان 
۶ همواره سهم ارضی‌شان را نزد خود حفظ کنند. پس از پراکنده 
شدن ببودیان در خارج از سرزمینشان, این فکر میان آنان باق ماند که اموال خانواده را نزد خویشاوندان 
نگاه دارند و به قانون اباء و اجدادی خود وفادار مات 


(۲) رولا.: «بسیار دوستش می‌دارد»؛ سین.: «خوش سیا است». 
(۲) «چرا که دوستش می‌دارد» افزودۀ وا رولا» سر. است. 


۸۵ 


ar 


۱۳-۳۴ 


پی: ۴۴/۲۴ 


۶۶ طوبیا 


لیک همین که کی بخواهد تزدیکش شود. آن کس را می‌کشد. من یگانه پسر پدرم 
هستم و سر مردن ندارم. نمی‌خواهم پدر و مادرم سراسر زندگیشان را تا رسیدن به 
گور داغدار من باشند. آنان را ټس دیگری نیست که به خاکشان سپارد.» " فرشته 
بدو گفت!: «اندرزهای پدرت را به فراموشی سپرده‌ای؟ او ترا سفارش کرد که از 
ن شیطان اندیشه مکن و 
ساره را به زنی گير. ترا اطمینان می‌دهم که از همین امشب همسرت خواهد شد. ۷ فقط 
آنگاه که به اتاقش درآمدی. جگر و قلب ماهی را برگیر و اندکی از آن را بر آتش 
کُندر گذار. بوی آن چون برخاست. * شیطان آن را استشمام می‌کند و می‌گریزد و خطر 
آن‌نیست که دگرباره گرد این دختر جوان بازگردد. سپس, به هنگام وصلت. نخست هر 


خاندان پدرت همسر گزینی. پس سختم را بتیوش برادر. از 


دو برای دعا به پا خيزید. از خداوند آسمان بخواهید که لطف و حمایتش را ارزائیتان 
دارد. هراسی به دل راه مده. این دختر قسمت ازلی توست. "و نجات او نیز برعهدۀ 
توست. او مطیعت خواهد بود و قول می‌دهم که فرزندانی خواهدت داد که از برایت 
چون برادر باشند. گیانی به دل راه مده.» ۳ و زمانی که طوبیا سخنان رافائیل را شنید و 
دانست که ساره خواهر اوست و خویشاوند خانوادۀ پدرش, مهرش را به دل گرفت. 
آن‌سان که دیگر نتوانست دل از او برگیرد. 


(۱) پایان این گفت‌وگو در وو. به صورت دیگری تقل شده است: « ۶ آنگاه فرشته بدو گفت: بنیوش, به تو 
می‌گویم شیطان چه کسانی را شکست تواند داد, ۲ آنان که به هنگام نکاح, یاد خدا را از خود دور می‌کنند 
و عنان خویش را به دست هوا و هوس می‌سپارند. آنگوته که عقلی بیش از اسب و استر برایشان باق 
می‌ماند (مز: ۹/۳۲؛ روم: ۲۶-۲۱/۱ شیطان از ايشان نرومندتر است. ١"‏ اما تو آنگاه که با او نکاج 
کردی, سه روز پرهوزگاری کن و کاری جز آن مکن که با وی نبایش کنی, ١١‏ شب نخست دود برخاسته از 
جگر ماهی, شیطان را خواهد راند. "۳ شب دوم به جع پُطریارخهای مُفَدَسِ پذیرفته خواهی شد. ۲۱ شب 
سوم این برکت را خواهی یافت که فرزندانی سالم از شما زاده خواهند شد. "۲ پس از شب سوم. با دل 
ترسان از خداء باکره را برگیر» لیک پیش از آن که هوا و هوس درسر داشته باشی» عشق به فرزند را در دل 
داشته باش تا در پسرانت برکت تسل ابراهیم را حاصل کنی.» 


۸۶ 


پی: ۶۴/۲۹ 
۳۰-۳ 


بی: ۱۳/۲۳ 
۱۳/۳۵ 
لو: ۲۰/۱۵ 


طوبیا ۷ 
۷ رعوئیل : 


١‏ چون به همدان درآمدند. طوبیا گفت: «برادر عَرّباء مرا پی‌درنگ به خانۀ 
٧‏ برادرمان رعوئیل ببر.» فرشته او را به خانۀ رعوئیل برد. رعوئیل را در حالی 
که کنار در حیاط نشسته بود. یافتند. نخست آنان بدو سلام دادند و وی پاسخ گفت: 
«سلامتان باد برادران, خوش آمدیدا» و آنان را به درون خانۀ خویش برد. "همسرش 
عَدُنا را گفت: «چقدر این جوان به برادرم طوبیت شباهت دارد!» "عَذنا از آنان پرسید 
اهل کجایید و ایشان بدو گفتند: «از بنی نَفْتا لی هستیم که به نینوا تجید 
شده‌اند.»--۲«آیا برادرمان ۱ طوبیت را می‌شناسید؟» - «آری»- «چگونه روزگار 
می‌گذراند؟»-۹«هنوز در قید حیات است و روزگارش نیز به‌خوبی می‌گذرد» و 
طوبیا افزود: «او پدر منست.» "عوئیل به یکباره از جای جست و طوییا را در 
آغوش کشید و گربه سر داد. سپس به سخن آمد و بدو گفت: «برکت بر تر باد 
فرزندم! تو پس پدری صا حی. چه مصیبتی که مردی چنین درست‌کردار و نیکوکار 
تابینا شده است!» دستانش را در گردن برادرش طوبیا حلقه کرد و گریه سر داد. "و 
همسرش عذنا نیز بر او گریست و دخترشان ساره نیز هم. "و رعوئیل یکی از 
گوسفندان گله را سر برید و به گرمی از ایشان پذیرایی کردند. 
پس از شست‌وشوی و استحیام, بر سر سفره نشستند. آنگاه طوبیا رافائیل را 
گفت: «برادر عَرّزیاء از عوئیل بخواه که خواهرم ساره را به نکاح من 
درآورد.» " عوئیل از این سخن به شگفت آمد و جوان را گفت: «بخور و بیاشام و 
شب خویش را ضایع مساز» چه هیج‌کس حق ندارد دخترم ساره را به مسری گیرد 
جز تو برادرم, همچنان که من نیز اجازه ندارم او را به نکاح مرد دیگری درآورم چه 
تو نزدیک‌ترین خویش اویی. اینک فرزندم. با تو بی‌پرده سخن می‌گویم: من هفت 


(۱) په معنی وسیع خویشاوند (۱۱/۶):به جای 04705. در بعضی از دستنوشته‌ها 0785105 به معنی 
«پسرعمو» آمده است (بنگرید به اع: ۱۱/۳۶؛ نیز مت: ۴۶/۱۲+). 


۸۷ 


پی: ۳۳/۲۴ 


بی: ۵۱-۵۰/۲۴ 


۳۶م 
پی: ۵۴/۲۴ ۱۸ 
"۷ 


r 


٧‏ طوبیا 


بار کوشیدم برای او شویی از میان برادراغان بیابم» لیک جلۀ آنان شب نخست. آنگاه 
که به اتاقش پای نهادند. مردند. اینک فرزندم. بخور و بياشام. خداوند لطف و 
سلامتش!" را ارزائیتان کناد.» و طوییا گفت: «غی‌خواهم از نوشیدن و خوردن سخنی 
بشنوم مادام که از برای من تصمیمی نگرفته‌ای.» زعوئیل پاسخ گفت!: «چنین باشد! 
چه او به حکم شریعت موسی به نکاح تو درمی‌آید. آسمان حکم کرده که به نکاج تو 
درآید. پس خواهرت را به تو می‌سبارم. از این پس تو برادر اویی و او خواهر توست. 
از امروز برای هميشه به نکاح تو درمی‌آید. خداوند آسبان امشب یاورتان خواهد بود 
فرزندم, و لطف و سلامتش را ارزانیتان خواهد فرمود.» "۱ عوئیل دختر خویش ساره 
را فراخواند. دستش را گرفت و در دست طوبیا نهاد و چنین گفت: «او را به تو 
می‌سیارم. به حکم شریعت و دستور مکتوب در کتاب موسی, به مسری تو درمیآید. 
او را بردار و به خانۀ پدر خویش ببر. از سر صدق و راستی. خداوند آسمان سفرتان را 
پی‌گزند کناد.» ۳ آنگاه به مادر رو کرد و گفت کاغذی برای تحریر بیاورد. عقدنامه را 
نگاشت و در آن به حکم شریعت موسی, دختر خویش را به عقد نکاح طوییا درآورد. 

۳ سپس مشفول خوردن و نوشیدن شدند. * رعوئیل همسرش عَدُنا را فراخواند و 
بدو گفت: «خواهرم. اتاق دوم را مهیا ساز و دخترت را بدنجا بېر» ۱۶ او رفت تا بستر 
اتاق را چنان که رعوئیل بدو گفته بود. آماده کند و دخترش را بدانجا ب 


د برای 
دختر خویش گریست. سپس اشکهایش را سترد و گفت: ١«دل‏ قوی دار دخترم! 
باشد که خداوند آسمان غمت را به شادی مبدل سازدا دل قوی دار دخترم!» و از اتاق 


بیرون رفت. 


(۱) دلطف و سلامتش» از انتهای آیه نقل شده است. 
(۲) انشای وو. تفاوت دارد. بدین صورت که عوئیل در برابر درخواست طوبیا (آّيۀ ۱۰) نخست پاسخی 
می‌دهد و تتها سر می‌جنباند (آیه ۱۱) و در پی تقاضای رافائیل است که رضایت می‌دهد (آيذ ۱۲): 
۲ ”گان می‌کنم خداوند از آن رو شا را به خانة من آورد که دخترم, به حکم قانون سوسی, با 
خویشانش وصلت کند. پس دیگر تردیدی ندارم که بايد او را به تو دهم۵۰ 
گرفت و آن را در دست راست طوییا نهاد و گفت: "بادا که خدای ابراهیم, خدای اسحاق و خدای یعقوب با 
میا باشد! بادا که او خود شما را یگانه سازد و از برکت خویش بیاکند!"» این بیان الام خش دعای آیینی 
همسران بوده است. 


دست راست دخترش را 


۸٨٨۸ 


مت 1/۱۲ 
۳-م 


دان؛ ۲۶/۳ 


طوبیا ۶۸ 


.گور 


آنگاه که وشیدن و خوردن به پایان رسید. سخن از خوابیدن به میان آمد. 
۸ جوان را از اتاق غذاخوری به اتاق ځواب راه غودند. "طوییا اندرزهای 
رافائیل را به یاد آورد, کیسه‌اش را برداشت و قلب و جگر ماهی را بیرون آورد و بر 
آتش کندر نهاد. "بوی ماهی شیطان را آزرد. آنچنان که از راه هوا تا مصر( گریخت. 
رافائیل او را پی کرد و هماجا پایش را دربند کشید و سخت بست. 


"در همین زمان, والدین ساره از خانه بهرون شدند و در را بستند. طوبیا از بستر 


برخاست و ساره را گفت: «برخیز خواهرم! باید هردو دعا کنیم!" و به درگاه خداوند 
توسل جویجم تا لطف و جایتش را شامل حالان سازد.» "ساره بیخاست و آن دو 
دست به دعا برداشتند تا مشمول مایت خدا گردند. و طویبا اینچنین دعا آغاز کرد: 


تو متبارکی ای خداوند پدران ماء 
و امت متبارک است 

به روزگاران! 

باشد که آسیانها متبارکت خوانند 
و جملۀ آفریدگانت 


به روزگاران! 


تو آدم را آفریدی, 
تو همسر او حرا را آفریدی؛ 
تا یاور و پشتیبانش باشد. 


و سل اسان از ان دو واد 


(۲) در متنی که وو. از ۱۶/۸ب به دست می‌دهد, تصريح می‌شود که این دعاها سه شب به درازا کشید. 


۸ 


بی: ۱۸/۲ 


VIA‏ طوییا 
تو گفتی: 
آم نباید تنها باند. 
پس برایش یاوری هماند او بیافریخ. 


۲ اینک نه از سر کا جویی است 

که با خواهر خویش وصلت می‌کنم. 

بلکه این کار را با قلبی پاک می‌کنم. 

کرم فرما و به من و او رمت آوره 

و ما را در کنار هم به روزگار کهنسالی رسان! 


" و يک صدا گفتند!": «آمین. آمین!» "و شب را خفتند. 


باری. رعوئیل برخاست. خدمتکاران را فراخواند و آنان آمدند تا از برای کندن 
گور یاریش رسانند. "با خود اندیشیده بود: «امید که نمبردا وگرنه غرق در تمسخر و 
شرمساری می‌شوم,» '' چون کار کندن گور به پایان رسید. رعوئیل به خانه بازگشت 
و مسرش را فراخواند. "و او را گفت: «کنیزی را به اتاق فرست تا ببیند آیا طوییا 
زنده است؟ چه اگر مرده باشد. بی آن که کسی آگه شود. او را دفن خواهم 
کرد.» "کنیز را خبر کردند و چراغ افروختند و در را گشودند. کنوز به اتاق درآمد و 
آن دو را در حا ی که به خوابی گران فرو رفته بودند. یافت؛ " از اتاق بیرون آمد و به 
صدای بسیار آهسته. ایشان را گفت: «او رده و همه چیز بر وفق مراد است.» 
" عوئیل بدین سخنان خدای آسمانها را متبارک خوائد!": 


تو متبارکی ای خدای من, 
با جملۀ تبرکات پاک! 
باشد که متبارکت خوانند به روزگاران! 
[ فر وو. پس از دای طوبيا 
می‌کند. 
(۲) رولا: «رعوئیل... متبارک خواند»؛ یونا: «آنان... متبارک خواندند». 


[آیات )٩-۷‏ ساره رشتة کلام را به دست می‌گیرد و از خداوند طلب رحمت 


۹. 


۲ 


بی: 0۵-0۴/۲۴ 
داو: ۱۸-۱۰/۱۴ 
" 


طوبیا ۳/۸ 


۶ تو متبارکی که شادیم بخشیدی. 
آنچه بیمش را داشتم واقع نشد. : 
و تو با حبت بیکرانت 
با ما رفتار کردی. 


پر متبارکی که رمت آوردی 
به این پسر یگانه و این دختر یگانه. 
سَروراء لطف و مایتت را ارزانیشان دار. 
ران هداو 


در شادی و نعمت! 


"و پیش از آن که سپیده بردمد. گور را به کمک خدمتکاران پٌر کرد. 

* از همسرش خواست یک تنور نان طبخ کند. به میان گله رفت و دو گاو و چهار 
گوسفند جدا کرد و دستور پخت آما را داد. تدارک جشن آغاز شد.""طوییا را 
فزاخواند و او را گفت: «چهارده روز از اینجا حرکت مکن. همي جا بان و در خانة 
من بخور و بنوش. به دخترم. پس از تمامی اندوه‌هایشق. شادی را بازگردانی. ۱ سپس, 
نیمی از آنچه را که دارم با خود بېر و بی‌گزند نزد پدرت بازگردا'". چون همسرم و من 
از این دنیا درگذشتیم. نیمه دیگر دارایی من از آن شا خواهد شد. دل قوی دار پسرم! 
من پدرت هستم و عَدٌنا مادرت. از اين پس ما آن‌گونه که والدین خواهرت ساره‌ايم. 
والدین تو نیز هستم. دل قوی دار فرزندم!» 


(۱) داستان ازدواج ساره. وجوه اشتراک بسیاری با حکایات مربوط به رفقه (پی: ۲۴), راحیل (پی: .)۲٢‏ دینه 
(پی: ۸۳۴ همسر شمشون (داو: ۱۴). میکال (۱ سمم: ۱۸) دارد. اما در این داستان مُهٌر 190831 (مبلفی که 
داماد به پدر زن خویش می‌پردازد. بنگرید به پی: ۱۲/۳۴: ۱سم: ۲۵/۱۸) داده می‌شود. بلکه پدر جهاز 
دخترش را نیز می‌دهد. 


۹١ 


۱۹ طونبا 


٩‏ عروسی 


۱ آنگاه طوبیا به رافائیل رو کرد و گفت: ۲ «برادر عرَژیا, چهار غلام و دو اشتر 

بردار و رهسپار ری شو. آنزد جَبَعئیل رو و برگه را بدو ده و نقره‌ها را 

بازستان. در پایان کار. از او بخواه که با تو به عروسی من آید. آمیدانی پدرم روزها را 
می‌شمارد و اگر تنها یک روز دیر کنم, دلنگرانش می‌سازم. تو نیک می‌بینی که 

۶ رعوئیل خویشتن را به نجام چه کاری ملزم ساخته و من پای‌بند پهان اوم.» پس 
رافائیل با چهار غلام و دو اشتر رهسپار ملک ری در سرزمین ماد شد. در خانةً 

+ جبغثیل فرود آمدند و رافائیل برگه را بدو نمایاند. از نکاج طوییا: بسر طوییت. آگهش 


ساخت و گفت که طوییا او را به عروسی خویش خوانده است. جَبَْيل کیسه‌ها را که 


مهرهاشان همچنان دست نخورده مانده بود. برای وی شمرد و آنها را بار اشتران!" 
کردند. "همگی با هم در زمان مناسب برای رسیدن به جشن عروسی, رهسپار شدند و 
به خانة زعوئیل رسیدند و طوبیا را در حالی که سرگرم خوردن شام بود یافتند. طوبیا 
برخاست و جبفئل را سلام رمل گریه سرداد و با این سختان طوبا را مبارک 
خواند: «ای پس صا م پدری کامل و درست‌کردار و نیکوکارا خداوند رکټ اسان را 
بر تو و مسرت و پدر و مادر!" همسرت ارزانی کناد! متبارک باد خدایی که چهرۀ 
زندۀ پسرعمويم طوبیت را برابر دیدگانم آورد!"!» 


پی: ۳۲-۱۸/۴۴ 


!در همین زمان. طوبیت روز به روز ایام سفر را می‌شرد و زمان رفت و 
لو: ۲۰/۱۵ ۱۰ 


برگشت آنان را محاسبه می‌کزد. یار روزها به سر آمد و ېسر باز نيامد. ۲ آنگاه 
طوبیت اندیشید: «امید که او را در آجا نگاه نداشته باشند! اميد که جَبَغثیل رده باسد! 
شاید هیج‌کس نبوده که نقره‌ها را بدو دهد!» "و دلنگران شد. "همسرش خن گفت: 


«فرزندم مرده است و دیگر در شار زندگان نیست!» و گریه سرداد و از برای پسرش 


(۱) رولا سر.:«بار اشتران»؛ در سین. نیامده است. 
(۳) در پاره‌ای از نسخ, متن دعای تبرک جب 
۱۲4 


(۲) رولا: «پدر و مادر» 
تامبه است. اما در وو به قصل تفل:شده است (آیات 


۹۲ 


پی: ۲۶/۴۵ 


پی: ۶۱-۵۴/۲۴ 


۳۵/۲۴۰ 
re 


٣١ ۱۸/۴۵ بی:‎ 


طوبیا ۱۳/۰ 


زاری کرد. گفت: *«چه مصیبی! فرزندم, به دست خویش گذاشتم بروی»قو که نوز 
دیدگام بودی!» "و طوبیت او را گفت: «آرام باش خواهرم! خاطر بد مدار! حال او 
خوب است! در آنا گرفتار شده‌اند. رفیق او مردی امین و از برادران ماست. 
اندوهگین مباش خواهرم. به‌زودی خواهد رسید.» "اما حَتٌا پاسخ گفت: ت: «رهایم کن و 
قصد فریم مکن. فرزندم مرده است.» حَنٌا هر روز سراسیمه بیرون 
می‌رفت و به راهی که پسرش از آن رفته بود چشم می‌دوخت. دیگر سخن هیچ‌کس 
را باور نداشت. چون آفتاب غروب می‌کرد. بازمی‌گشت و همه‌شب می‌گریست و ناله 
سرمی‌داد و دمی خواب به چشمانش نی‌آمد. 

آنگاه که عروسی چهارده روزه‌ای که رعوئیل عهد کرده بود از برای دخترش برپا 
دارد پایان پذیرفت, طوبیا بدو گفت: «رخصت فرما که بروم. چه پدر و مادرم دیگر 
گان نمی‌برند که دگرباره مرا ببینند. از این رو تنا دارم پدر. اجازت ده به خانة پدر 
خویش بازگردم. برایت حکایت کردهام که پدرم را در چه حال ترک گفتم.» رعو 
طوییا را گفت: «بان پسرم. با من بجان. برای پدرت طوبیت پیکهایی می‌فرستم تا 
حال تو خبر دهند.» "طوبیا پای فشرد: «نه. از تو می‌خواهم اختیارم دهی که به خانة 
پدرم بازگردم.» " رعوئیل پی‌درنگ ساره همسر طوبیا را بدو سپرد. نیمی از دارایی 
خویش را نیز از غلام و کنیز و گاو و میش و الاغ و اشتر و جامه و نقره و اثاث, بدو 
بخشید: ۱ وابدیی‌سان آنان را ذرخال که خرسند گشته بودند: رتخضت وتن داد 
طوییا را این‌گونه بدرود گفت: «به‌سلامت فرزندم. سفرت به خیر! خداوند آسمان 
پشت و پناه تو و همسرت ساره یادا امید که پیش از مرگ. فرزندانتان را ببینم.» 
پا دخترش ساره را چنین گفت: «به خانۀ پدر شویت برو. چه از این پس آنان والدین 
تواند. همچون والدینی که ترا به دنیا آوردند. به سلامت برو دخترم. اميد که تا زندهامء 
جز خبر خوش از تو نشنوم.» آنان را بدرود گفت و رخصت رفتنشان داد. 

"نا به وي خود طوییا را گفت:.فیسر.و پرادر بستان عوییم. عازن بات 
گرداناد! اميد که آنقدر زنده ام تا پیش از مرگ فرزندان تو و دخترم ساره را بیینم. 
در حضور خداوند. دخترم را به تو می‌سپارم. هیج‌گاه در طول زندگیت او را سختی 


٩۳ 


۲١/٢۴ پی؛‎ 
۵۶ ۲ ۰ 


٨۸/۴۶ پی:‎ 


۴/۰ طوبیا 


مده. به سلامت برو پسرم. از این پس من مادرت هستم و ساره خواهرت است. ای 
کاش تام روزهای زندگیان را همگی مائند هم به خوشبختی سر کنیم!» و هر دو را در 
آغوش کشید وېداناب :در حال که خزسند گفتة بودنده اجار رفن داد: 

۳ طوبیا خشنود از خانة عوئیل روانه شد و شادمان خداوند آسمان و زمين 
و پادشاه جهان را برای توفیق سفرش متبارک خواند. رعوئیل و همسرش عَذنا را 
نیز اینچنین مبارک خواند: «کاش سعادت آن را داشته باشم که هر روز زندگیم. 
گرامیتان بدارم(؟1» 


۰ دیدگان 


آنان به قمرین که مقابل نینوا بود نزدیک شدند. "رافائیل گفت: «میدانی 
پدرت را در چه حال ترک گفتبم, "پیش از همسرت به خانه برویم و قبل از 
رسیدن او و دیگران, آنجا را مهیا سازیم.» "آن دو کنار هم ره می‌پیمودند (رافائیل به 
طوبیا سفارش کرده بود که زَهرۀ ماهی را بیاورد), و سگ"" از پی‌شان می‌آمد. 
*حنْا نشسته بود و به راهی که پسرش از آن می‌آمد. چشم دوخته بود. "در دلش 
افتاد که پسرش می‌آید و پدر را گفت: «اینک پسرت که با رفیقش از راه می‌رسدا» 
"رافائیل پیش از آن که طوییا نزد پدر خویش رود او را گفت: «ترا اطمینان 
می‌دهم که دیدگان پدرت گشوده خواهد گشت. ٣‏ رهرۀ ماهی را بر چشمانش گذار. 
مرهم اثر خواهد کرد و پوستۀ نازک سفیدی را از چشمانش برخواهد کند. پدرت 


بینایی خویش را بازخواهد یافت و نور را خواهد دید.» 


(۱) متن بر اساس وا و رولا تصحیح شده است. 

(۲) وا رولا: «سگ»: 
می‌دوید»؛ در سر. حَنا پیش از خبر دادن به طوییت, سگ را می‌بیند که از راه می‌رسد. روایت وو. نیز 
چنین است (آیۀ :)٩‏ «سگ که در جاده همراهشان بود پیشابیش آنان دوید و چون پیغام‌آوری از راه رسید 
و شادی خود را با دم جنباندن نشان داد». 


ن. (با انشابی مغشوش): «خداوند». - «از پی‌شان می‌آمد». نب.: «پیشاپیش آنان 


۹۴ 


بی: ۴/۳۳ ۴۵/ 
۴ ۳۰-۹۶ 
لو: ۲۰/۱۵ 


r 


۱۸/٩ رس:‎ 


٣۳ 
۳۹/۳۲ تثا‎ 


طوبیا 1111 


"مادر دوید و دست در گردن پسر خویش حلقه کرد و گفت: «اینک دیگر می توانم 
مرم چرا که دگرباره ترا دیدم!» و گریه سر دا طوبیت برخاست وبا لفزید. اما 
توانست از در حياط بگذرد. طوبیا به دیدار او شتافت ۱۱(رّهر؛ُ ماهی را در دست 
5 نیدگان اوه و یشان که گرم در قفا اف ل 
دار پدرا» سپس مرهم را بر چشمانش ناد و اندکی درنگ کرد. "و سرانجام از 
دو طرف. پوستة نازکی را از گوشة چشمانش برکند. " آنگاه پدر دست در گردن او 
حلقه کرد " و گریه سرداد. بانگ برآورد: «ترا می‌بينم پسرم. ای نور دیدگانم!» و گذ 


متبارک باد خداا 
متبارک باد ام اعطلمتن! 
مبارک یاد جمله فرشتگان مُقَدسض! 
متبارک باد اسم اعظمش 
په روزگاران! ۳ 
۳ چه زآن پس که مرا فرو کوفت. 
رمتم آورد. 
و اینک پسرم طوبيا را می‌بینم! 
طوبیا به خانه درآمد و از فرط شادی. به بانگ بلئد!" خدای را متبارک خواند. 
پس آنگاه پدر خویش را آگه ساخت که سفرش به‌خوبی انجام پذیرفته و نقره‌ها را 
بازآورده و ساره دختر رعوئیل را به نکاح خود درآورده است. همسرش با اندک 
فاصله‌ای از او در راه است و از دروازه‌های نیئوا چندان دور نیست. 
۶طوبیت برای دیدار عروس خویش به سوی درواژه‌های نینوا شتافت, در حالی 
که خدای را شادمانه می‌ستود. مردم نینوا چون او را بدیدند که یکمک عصاکشی راه 
می‌رود و همچون گذشته سرزنده گام برمی‌دارده به شگفت آمدند. '" طوبیت به بانگ 


(۱) بر اساس رولا. آیۀ ۱۴ است؛ در یوتا. متبارک خواندن خداوند با سختان تکراری طولانی می‌گردد. 


(۲) رولا: «به بانگ بلند», بنگرید به ۶/۱۳؛ سین: «با قامی وجود». 


۹۵ 


یی! ۳۱-۲۵/۳۰ 


۱۸/۱ طوبیا 


بلند ایشان را گفت که خدا بر او رمت آورده و دیدگانش را گشوده است. سراجام 
طوبیت به ساره, همسر پسرش طوبیا. تزدیک شد و با این سخنان مبارکش خواند: 
«خوش آمدی دخترم! متبارک باد خدایت که تو را به خانۀ ما آورد دخترم! مبارک 
باد پدرت. مبارک باد پسرم طوبیا. و مبارک باشی تو ای دخترم! به خانۀ خود خوش 
آمدی. با شادی و برکت! داخل شو دخترم.» آن روز برای جملۀ هودیان نینوا روز 
جن بود و آخیکار و تاداب» پسمرعموهای طویوت, ایدو تا در شتادی او 
سهیم گردند(. 


۱ رافائیل 


آنگاه که جشن عروسی پایان پذیرفت. طوبیت پسرش طوییا را فرا خواند و 
۱ او را گفت: «پسرم. در اندیشة آن باش که مزد رفیقت را بپردازی و از اجرت 
مناسب. افزون ترش دهی.» " طوییا پرسید: «پدر برای زماتش چقدر به او دهم؟ اگر 
نیمی از اموالی را که با من آورده بدو بخشم. زیان نکردهام. "مرا سام و سلامت 
بازگرداند و از همسرم مراقبت کرد و نقره‌ها را با من بازآورد و سرانجام نیز ترا شفا 
بخشید! برای اینها چقدر به او یدهم؟» "طوبیت بدو گفت: «او سزاوار نیمی از اموالی 
است که آورده است.» پس طوبیا رفیقش را فراخواند و او را گفت: «برای اجرت 
زحماتت, نیمی از اموالی را که آورده‌ای بردار و به سلامت برو.» 
آنگاه رافائیل آنان را به کناری برد و گفت: «خدای را از برای احسانی که در 
حقتان روا داشته متبارک خوانید و برابر قامی زندگان مدش گویید. نامش را متبارک 
خوانید و تسبیح گویید. جملۀ مردمان را چنان که شایسته است از کارهای خداوند 
بیاگاهانید. و از سپاس گزاردن او بازغانید. "شایسته آن است که راز پادشاه مکتوم 


(۱) در وا» رولا.» سر. افزوده شده است: «و عروسی هفت روز ادامه یافت و هدایای بسیار به او دادند»؛ در 


وو. آمده است: «و عروسی هفت روز ادامه یافت و همه بس شادمان شدند». 


۹۶ 


۱۱۴+ 
می: ۱۳۸/۲۹ 
ام ٨۸/۱۶‏ 
۴۱ 


سی: ۳۰/۲ 
دآن: ۲۴/۴ 


زگ: ۱۲/۱ 
اى ٣۴۲۳/۳۳‏ 
رس: ۲/۱۰ 
مکا: ۲۰۳/۸ 


٢-١ ای:‎ 
Wr 


زک: ۱۰/۴ 
مکا: ۲/۸ 
لو: ۱۹/۱ 


داو ۲۲۲۰/۱۲ 


1Y طوییا‎ 


ماتد. حال آن که می‌شاید کارهای خدا بازگفته و فاش شود. خدای را چنان که باید 
سپاس گزارید. آنچه نیکوست کید تا سیه‌روزی بر شا روی نیاورد. 

"از گزاردن با دهان روزه!'" و صدقه دادن با دادگری. بتر از ثروت اندوختن با 
ستمگری است. صدقه دادن بهتر از طلا اندوختن است. "صدقه رهاننده از مرگ است و 
زدایند؛ هر گناه. آنان که صدقه می‌دهند. از زندگی سیراب می‌شوند؛ ۳ آنان که گناه و 
بدی می‌کنند. به خود ستم می‌ورزند. 

۲ اینک حقیقت را به‌قامی بر شا بازمی‌گویم. ف آن که چیزی را مکتوم دارم: 
پیش از این شما را گفتم که شایسته است راز پادشاه مکتوم مانّد. حال آن که می‌شاید 
کارهای خدا به شایستگی بازگفته شود. "۲ پس بدائید که وقتی شبا. تو و ساره دست 
به دعا برداشتید. من بودم که استدعاهای شا را به پیشگاه جد خداوند بردم و 
خواندم!؛ و نیز آنگاه که تو مردگان را به خاک می‌سپردی. " آنگاه که گبانی به دل 
راه ندادی و برخاستی و سفره را ترک گفتی تا مرده‌ای را به خاک سپاری, فرستاده 
شده بودم تا اهانت را بیازمام!"۰ "و همان دم خدا مرا فرستاد تا تو و عروست ساره 
را شفا بخشم. ' من رافائیل هستم. یکی از هفت فرشته‌ای!" که هر دم آماده‌اند تا به 
ساخت مد خذاژند درایند:» 

۴ وحشت سراپای آن دو را فراگرفت؛ به سجده افتادند و ترسی بزرگ در دلشان 
گرفت. "ليک فرشته ایشان را گفت: «ترسان مباشید. سلامت بر شا باد. خدای را 


(۱) وا. رولا: «با دهان روزه»؛ سین: «با راستی». 

(۲) «و خواندم» از رولا. نقل شده است.- فرشته (بنگرید به ۴/۵+) در اینجا شفیع می‌شود. رافائیل «نامۀ» 
دعاها و کارهای نیک طوبیت را به پیشگاه خدا عرضه می‌دارد. لفظ نامه یادآور سیاهه‌ای رسمی است؛ 
همچنین می‌تواند یادآور طومار قربانهای تقد شده باشد (لاو: ۲/۲+), یعنی سهم قرباننهایی که «با رایحذ 
مطبوع» در قربانگاه سوزانده می‌شده است. فرشته‌ای که در عالم رژیا بر قرماندة رومی کرنیلیوس آشکار 
شد به وی گفت که نام دعاها و صدقه‌هایش به نزد خداوند برآمده است (رس: ۱۳/۱۰ ۴). 

که به گونه‌ای دیگر, شیطان نزد ایوب فرستاده شد تا ایانش را بیازماید (| 

(۴) در کتب مقدس تنها از سه فرشته نام رفته است: جیرائیل (دان: ۱۶/۸: ۲۱/۹: لو: ۱۹/۱), میکائیل (دان: 
۰ ۲۱: ۱/۱۲: يو: 6٩‏ و رافائیل (در ای 
مجمول به حوی خیالی کامل می‌شود. ب 
می‌يابیم (مکا: ۲/۸). 


و در ۱۷/۳). صورت اسامی هفت فرشته در کتایهای 
ازتابی از این مطلب کتاب طوییا را در هفت فرشتۀ مکاشفۀ یوحن 


۹۷ 


داو: ۰۱۶/۱۳ ٠٢‏ 
او ۴۳-۴۱/۲۴ 


۳ ۱۵ 
مز: ۱/۱۴۴ 
تو ۱۰/۲۹ 


۱۸/۳ طوبیا 


همواره متبارک خوانید. ' اگر در کنار شا بودم ته به خواست خود بود. بلکه ارادۀ خدا 
بر این قرار گرفت: اوست که باید در طول روزها متبارکش خوانید. اوست که 
باید تسبیحش گویید. "گان بردید مرا در حال غذا خوردن دیدید. حال آن که این 
پنداری بیش نبود(. "۲ پس خداوند را بر زمین متبارک خوانید و خدای را شکر 
گزارید. اینک نزد آن که مرا فرستاده صعود می‌کنم. آنچه را که روی داد 
بنویسید.» ۱" و صعود کرد. چون به خود آمدند. دیگر او پیدا نبود. آنان خدای را پاسر 
دادن سرودهایی روحانی مد گفتند و برای چنین شگفتیهایی سپاسش گزاردند. چه 
یکی از فرشتگان خدا برابر دیدگانشان پدیدار گشته بود! 


E 


۳ "و طوبیت کت 

متبارک باد خداوندی که جاودانه زنده است؛ 
چه ملکوتش به روزگاران پاینده است. 

چه کیفردهنده دور درګلرنډه آست, 


به اعباق دوزخها فروبرنده است. 


«می‌بینید که چیزی نخورده‌ام. اما شما رژیا می‌دیدید.»: 
نوشاکی که به چشم آدمیان غی‌آید. تغذیه می‌کتم.» 

(۲) صهیون در اصل لغتی کنعانی و نام قدیم قلعۀ اورشلیم بوده است که دژ يَبُوسیان بود. داود این قلعه را فتح 
کرد و نامش را «شهر داود» گذاشت. این نام معرف جنوب شرق اورشلیم. حلی واقع در نزدیکی 
قذُرون, بود که معبد اورشلم بر آن بنا شد. از آنا که غالباً نام صهیون به تپه‌ای در شهر مقدس اطلاق 

معرف اورشلمم نیز بود و از این روست که این دو نام به کرات 
مرادف هم آمده‌اند. در این عنوانِ کتاب طوبیا نیز مراد از صهیون همان اورشلیم است. -م. 

(۲) سرود پایانی (بنگرید به خرو: ۱۵؛ یه: ۱۶) مشتمل بر دو عفش است: بخش نخست (آیات ۸-۱ نغمة 
شکرگزاری است که در آن, از مایه‌های سرودهای روحانی و مزامیر ملکوتی استفاده شده است؛ بجخش دوم 
(آیات ۱۷-۹) خطاب به اورشلیم است و در آن. سیاق کناجای پیامبران به چشم می‌خورد. این بخش 
نشان‌دهند؛ امیدهای بہودیان تبعیدی برای امجاد اورشلیم ارمانی است.- این متن در نسخ ختلف 
ناهمگونما و حذوفات عمده‌ای دارد و نقل آن گاه به صورت حدسی انجام پذیرفته است. 


: «من از خوراکی غیی و 


۹4+ 


ټث: ۳۹/۳۲ 
حک: ۱۵/۱۶ 


اش ۱۶/۶۳ 
۷/۶۴ 

ار ۴/۳ 
حک؛ ۳/۱۴ 
۴۳۳۱ 
ت ۸4/۶ 


تث؛ ۳/۲۰ 


نث: ۲/۲۰ 


ربا 2۱۳ 


و از هلاکت عظم برآورنده است: 
کس از ید قدرتش نه گریزنده است. 
۲ شم ای بنی‌اسرائیل! 
برابر ملتها هدش گویید. 
چه اگر میان نان پراکنده‌تان ساخت» 
" بدین کار عظمت خویش بر شم نمایاند. 
برابر جملۀ زندگان ثنایش گویید. 
اوست خداوند ماء 
و اوست خدای ما. 
و اوست پدر ماء 


و اوست خدای روزگاران! 


* اگر ستمهایتان را کیفر می‌دهد, 
به جملۀ شا رهت می‌آورد. 
و از میان هم ملتهایی که بین‌شان پراکنده گشته‌اید. 
گردتان می‌آورد(. 
۴ اگر به سوی او بازگردید, 
از صم دل و جان. 
تا برابرش با راستی رفتار کنید. 
آنگاه به سویتان بازمی‌آید. 
و چهرۀ خویش از شا نهان نمی‌دارد. 
پس ببینید با شا چه‌سان رفتار کرده است. 
به بانگ بلند شکرش گذارید. 
خداوند دادگری را متبارک خوانید. 


(۱) رولا: «گردتان می‌آورد»؛ در یونا. نیامده است. 


ده 


۱۷/٧ :مت١‎ 


عا: ۱۱/۹ 
اش: ۲۶/۴۴, ٨٢‏ 
زک: ۱۶/۱ 


۷۷۳ طوبیا 
و پادشاه روزگاران را ثنا گویید(۱, 


بت او را در خاک تبعید 

مد می‌گوم. 

و از قدرت و عظمتش 

به قوم گنهکاران خبر می‌دهم. 

ای گنهکاران! به سوی او بازگردید, 
در برابرش به دادگری عمل کنید؛ 
شاید با شا مهربان شود. 

و بر شما رت آوردا 

من خدای را ثنا می‌گوم. 

و جام در پادشاه آسمان 

شادمان می‌شود. 

بادا که ذکر عظمتش بر زبانها باشد, 
و در اورشلیم مدش گویند! 


ای اورشلیم. ای شهر مَُدس. 

خدا ترا به سیب اعمال دستانت فرو کوفت؛ 

و به‌رغم آن. به پسران دادگران دگرباره مت خواهد آورد. 
* خداوند را به شایستگی سپاس گزار, 

و پادشاه روزگاران را متبارک خوان. 

تا در تو معبدش 

با شادمانی دگرباره بنا گردد. 

و خداوند در تو جملۀ تبعیدشدگان را شادمان سازد. 


(۱) از اینجا تا آيۀ ٠١‏ در سین. نيامده است: 
۵ تصحیح گشته است. 


يش از وا.. رولا» سر. تقل شده و آیات ۸-۷ بر اساس مزء 


٠ 


اش:٩/۱:‏ 
۹ د 


مز: ۲۸/۲۲ 
می: ۲/۴ 
اش: ۳/۲ 
زک: ۲۲۲۰/۸ 


پا: ۱/۴ ۲ب ۳ 


اراق 


طوبیا ۳ 


و تمامی تیره‌روزان را دوست بدارد. 
در هۀ نسلهای آینده. 


نوری تابان 

خطّ‌های زمین را سراسر روشن خواهد ساخت؛ 
اقوامی پُرشمار از دوردستها خواهند آمد. 

از اقصی نقاط زمین, 

تا در جوار نام مُقَدس خداوند خدا سکنی گزینند(۱, 
دستانشان پیشکشهایی برای پادشاه آسان می‌آورد. 
در تو نسل اندر نسل 

شادی خواهند کرد. 

و نام آن برگزیده 

در نسلهای آینده پاینده خواهد بود. 


نفرین بر آن که ناسزایت گوید. 

نفرین بر آن که ویرانت کند. 

که باروهایت را واژگون سازد. 

که برجهایت را سرنگون کند. 

که خانه‌هایت را به اتش سوزدا 

و مبارک باد تا به ابد آن که آبادت کند(! 
آنگاه بهر پسران دادگران 

شادی و سرور خواهی کرد. 

چه انان جلگی گرد خواهند آمد. 


و خداوند روزگاران را متبارک خواهند خواند. 


رولا.؛ سین.: «در جوار تام مُقدَستَ», 


(۲۱) رولا: «که آبادت کند»؛ سین: «که از تو پروا کند.»: 


٢ 


اش: ۱۰/۶۶ 


مز: ۶/۱۲۲ 


۲ 


جا ۹/۲ اش: ۶۲/ 
ت ٢-١‏ یا: ۱/۵ 
اش: ۱۲-۱۱/۵۴: 
۱۷۳/۶۰ 

ځمکا: ۲۱-۱۰/۲۱ 


۱۳۱۳۳ 


(0 بر اساس رولا» وا 


طوبيا 


۴ نیکبخت آنان که دوستت می‌دارندا 
نیکیخت آنان که از آسودگیت شادمان می‌شوند! 
نیکیخت آنان که از جل کیفرهایت 
غمین می‌گردند! 
چه اینان در تو شادمان خواهند شد. 
و پروزیت را در آینده خواهند دید. 
جان من خداوند را متبارک می‌خواند. آن پادشاه بزرگ راء 
۴ چه اورشلیم دگرباره بنا خواهد شد(, 
و خانه‌اش به روزگاران پاینده خواهد ماند! 


چه خوش باشد اگر کی از تبار من باق ماند 
تا مجدت را بیند و پادشاه آسمان را حمد گوید! 
دروازه‌های اورشلیم 
از ياقوت و زمرد ساخته خواهد شد. 
و مۀ باروهایش از سنگهای گرانبها؛ 
برجهای اورشلیم از طلا بنا خواهد گشت. 
و حصارهای آن از زر ناب. 
" معابر اورشلیم 
با یاقوت سرخ و سنگهای سرزمین اوفیر۱" فرش خواهد شد؛ 
دروازه‌های اورشلیم 
غزهای شادی را طنین‌انداز خواهد ساخت؛ 
" و هم خاه‌هایش خواهند گفت: 


پیش از «دگرباره بنا خواهد شد», «به صورت شهر» حذف شده است. 


(۲) طم0. ناحیه‌ای که در دوران یاستان به خاطر طلا و عاج و سنگ و چومهای گرانهایش مشپور بود. 
مورخان اوفیر را عریستان سعید (ین) یا افریقای جنوبې یا هتد می‌دانند. در کتاب مقدس چنین آمده که 
حيرام پادشاه با کشتمای خود از اوفیر برای سلیان طلا و چوب صندل و سنگهای گرانبها می‌آورد (۱پا: 
۰ از طلای اوفیر مکرراً در کتاب مقدس یاد شده است (بنگرید به پا: ۲۸/۹: ای: ۲۴/۲۲؛ اش: 


٢ 


طوبیا ۴۴ 


لوا متبارک باد خدای اسرائیل! 
ودرتونام مُقدَس ر 


به روزگاران متبارک خواهند خواند! 


۱۴ ' پایان سرودهای روحانی طوبیت. 


۳ نینو 


طوبیت در صد و دوازده سالگی با آرامش درگذشت و با تکریم در نینوا به خاک 
سپرده شد. " زمانی که تابینا شد. شصت و دو سال داشت و پس از شفا یافتن, در وفور 
نعمت زیست. صدقه می داد و همواره خدای را متبارک می‌خواند و عظمتش را 
می‌ستود. "به هنگام مرگ, پسرش طوبیا را فراخواند و سفارشهایی بدو کرد: «پسرم, 
فرزندانت را بردار "و رهسپار سرزمین ماد شو. زیرا به سخنی که خدا از زبان 
ناخوم!" نی دربارة نینوا فرموده اِان دارم(۲. هرآنچه پیامبران اسرائیل که 
فرستادگان خدا بودند. از آشور و نینوا گفتند. صورت خواهد پذیرفت و به حقیقت 
خواهد پیوست. از سخنان آنان چیزی کاسته نخواهد شد و همه چیز در موعد خود به 
وقوع خواهد پیوست!". شا در سرزمین ماد بیش از آشور و بابل در امان خواهید 


بود. چرا که می دام و ايان دارم که هرآنچه خدا فرموده صورت خواهد پذیرفت و این 


(۱) هللویا ( 61 ) واژه‌ای با ريشۀ عبری است به‌معتی «َپُوّه را مد گویید» که به هنگام شادی به صدای 
پلئد بر زبان آورده می‌شود. این اصطلاح در ترجه‌های فارسی کتاب مقدس, به صورت «فلوی ضبط 


)١(‏ در وا به جائ «ناخوم» آمده است «یوشس». 

ات ار خن دی نی رس وی بل با ار ی سین 
و مه آنان ذرآمده‌اند سفن می‌روت. 

(۴) اگرچه در این داستان, طوبیت همعص دوران به اوج رسیدن اقتدار آشوریان است. اما از وقایعی خبر 
می‌دهد که پس از حوادث به وقوع پیوسته در زمان مؤلف کتاب روی خواهد داد و این پیشگویی به شيو 
مکاشفه بُوحنّا صورت می‌پذیرد. البته چنانچه این پیشگویا با توجه به زمان حقیق حیات مولف در نظر 
گرفته شوند. در حد مطالب کتاب متوقف غی‌شوند و ظهور منجی موعود در آینده را نیز دربرمی‌گیرند («و 
به انتظار خواهند تشست تا زمانه دیگر شود». آیذ ۵). 


۱۰۳ 


اش: ۱۳/۵؛ار: ۹/ 
۵ حز: ۱۵/۱۲ 


حز: ۲۳ 
اش: ۱۰/۶۴ 


آش: ۱۰۸/۳۵ 
ړوو ود 
حزه ۱۳/۳۶ 

۱۲/۳ je 


۳/۲ ig 
ار: ۲۸/۳۱ب‎ 


YN 
i> 


اش: ۱۷/۱۸ 
۱/۳۹ 
ار ۱۹/۱۶ 


اش ۲۱۰۴/۶۰ 
٢‏ ار: ۳۷/۳۲ 


۱۱۲/۳۶ ۱۲۸/۳۴ حز:‎ 
YFI ۷ 


+ 


۵/۳۴ طوبیا 


وقایع نیز روی خواهد داد و حتی کلمه‌ای از پیشگویای پیامبران بی‌اعتبار نخواهد شد. 

برادران ما که در سرزمین اسرائیل زندگی می‌کنند. جملگی پس از آن که شپاره 
شدند. به جایی دور از مبهن زیباشان تبعید خواهند شد. خاک اسرائیل سراسر بیابان 
خواهد گشت. و سامره و اورشلیم بیابان خواهند گشت. و خانۀ خدا زمانی ویران و 
"یس از آن. خدا بدانان رمت خواهد آورد و به سرزمین اسرائیل 
بازشان خواهد گرداند. آنان خانة خدا را دگرباره برپا خواهند کرد. البته نه به زیبایی 
خانۀ نخستین. و به انتظار خواهند نشست تا زمانه دیگر شود. آنگاه همگی از 
اسارت بازخواهند گشت و اورشلیم را دگرباره شکوهمندانه بنا خواهند کرد و در آن 
خانۀ خدا را از تو برپا خواهند داشت. آن‌گونه که پیامبران اسرائیل گفتهاند. و ج 


سوخته خواهد شد. 


اقوام سراسر زمین ایان خواهند آورد و بهراستی خدای‌ترس خواهند شد. جملۀ آنان 
خدایان دروغین خویش را که به گمراهیشان افکنده‌اند. رها خواهند کرد. "و خدای 
روزگاران را به نیکی متبارک خواهند خواند. جملۀ اسرائیلیان که در این روز رهایی 
خواهند یافت. خالصانه خدای را یاد خواهند کرد. در اورشلیم گرد خواهند آمد و از 
آن پس در امن و امان در سرزمین ابراهیم خواهند زیست و این سرزمين ملک آنان 
خواهد بود. و آنان که به‌راستی خدای را دوست می‌دارند. شادمان خواهند شد. و آنان 
که گناه و بیداد روا می‌دارند. از عرصة مین حو خواهند گشت. 

"و اینک فرزندانم. شا را تکلینی می‌دهم: خدای را به راستی بندگی کنید و آن کنید 
که مايۀ خرسندی اوست. فرزندانتان را بر آن دارید که دادگری کنند و صدقه دهند و 
خدای را یاد کنند و به‌راستی نامش را هر زمان و با تمامی توان متبارک خوانند. 

شی راق سه دوا وق کد کی ولیتجا عان ۰ مب که ماوت را کتار من 
به خاک سپردی, همان روز. هر روز که باشد. رهسپار شو و دیگر در این سرزمین 
مان. سرزمینی که می‌بیتم در آن خیانت و ستم. بیشرمانه پیروزمندند. بنگر فرزندم که 
ناداب با پدرخوانده خویش آخیکار چه کرد. مگر اخیکار تباید زنده‌زنده یه زیر خاک 
می‌شد؟ اما خداوند تبپکار را در برابر قربانیش به سزای اعمال خویش رساند و 
اینچنین بود که آخیکار به درون تور بازگشت و ناداب به کیفر آن که قصد جان آخیکار 


1۴ 


مز: ۸/۱۳۷ 


تاد ۳-۱ 


ا 1۵11۴ 


کرده بود. به ظلیات ابدی داخل شد. آخیکار به سبب کارهای نیک خود" از دام 
مرگیاری که ناداب رايش گسترده بود نجات يافت و ناداب به دامی که خود افکنده 
بود درافتاد و هلاک شد. از این روی فرزندام. ببینید که صدقه چه به بار می ورد و 
ستم چه. ستم جز مرگ یه ارمغان نمی‌آورد. نس از سینهام برفی‌آید.» 

طوبیت را بر بستر ځواباندند. او(" درگذشت و با عرّت به خاک سپرده شد. 

" طوییا مادرش را چون از دنیا برفت. در کنار پدر خویش به خاک سپرد. پس 
آنگاه با مسر و فرزندانش(" رهسپار سرزمين ماد شد و در همدان نزد پدر زن 
خود رعوئیل رحل اقامت افکند. " والدین مسرش را در سالخوردگی ارج بسیار 
نهاد و توجه وافر نود و در همدان در سرزمین ماد یه خاک سپرد. طوبیا وارث 
دارایی رعوئیل و نیز پدر خویش طوبیت گشت. "و با عزٌت تا صد و هفده" سالگی 
زیست. "پیش از مرگ, شاهد ویرانی ینوا بود و نینوائیانی را که هووخشتره! پادشاه 
ماد به بند کشید و به سرزمین ماد تبعید کرد. به چشم دید. خدای را برای هرآنچه با 
نینوائیان و آشوریان کرد. متبارک خواند. پیش از مرگ. از سرنوشت نینوا شادمان 
گشت و خداوندٌ خدای ابدالاباد زا متبارک خواند. امن 


(۱) حد.؛ «کارهای نیک خو 


(۲) در وا. افزوده شده است: «در صد و 


(۳) وا رولا: «و فرزندانش»؛ در سین. نیامده است. 

(۴) نب.: «صد و بیست و هفت» (وا.)؛ «صد و هفت» (سر.)؛ «نود و نه» (وو.). 

ا: «ْبَوكَدْنَصِْ و خشایارشا» [هووخشتره از پادشاهان ماد 
زمان سلطنت او, ملکت ماد به اوج اقتدار رسید. وی 


امپراتوری آشوریان را برانداخت و مجلکت آشور را در ۶۱۴ تیم و نینوا را در ۶۱۲ قم فتح کرد.-م.] 


(۵) حد.: «هووخشتره»؛ سین.. رولا.: «آخیکار»؛ 
بود که حدوداً از ۶۵۳ تا ۵۸۴ قم زیست و 


۱۰۵ 


يی ۲۲/۱۰ 


1 لشکرکشی هولوفرنس 


تبودتضر و آرفکٌشاد 

در سال دوازدهم [پادشاهی] ودنا" که در شهر بزرگ نینوا بر آشوریان 
۱ سلطنت می‌کرد. این وقایع روی داد. آن زمان افکُشاد در همدان بر مادها 
سلطنت می‌کرد!؟. "او بارویی گرد این شهر برآورده بود که سنگهای تراشیده آن. سه 
ذراع عرض و شش ذراع طول داشتند و حصار برپا شده. هفتاد ذراع بلندا و پنجاه 
ذراع پهنا پهناداشت. وسور د دو ذراع 
و پهنای پی‌شان شصت ذراع بود. "و خود دروازه‌ها شصت ذراع بلندا و چهل ذراع پهنا 
داشتند, انچنان که انبوه سپاهیان او و صف پیاده‌نظامش می‌توانستند از ان خارج شوند. 


پاری. حدوداً در اين دوران. پادشاه تور در دشت وسیع واقع در سرزمین 


رعاوی, به نبرد پادشاه آژفکشاد رفت. در را و جملة 


(۱) روایت کتاب بہودیت [تلفظ نام او ۷٥٧٧‏ است.-م.] در متن وو. غالباً تفاوای بسیاری با ستن 
یوانی, که در این ترجمه از آن تبعیت شده. دارد (بنگرید به مقدمه. ص ۶۲) و این امر سبب ناهمخوانهای 
فراوان در شماره‌گذاری آیات دو متن شده است. مهم‌ترین افزودگبهای ستن وو. در پانوشت آمده و 
شماره‌گذاری آیات آن در هنگامی که با متن یونانی تفاوت دارد و دست‌کم از حیث حتوا با آن تطبیق 
می‌کند, در حاشیه ذکر شده است. 


بابل بوده است (۵۶۲-۶۰۴ قم) و هي گاه از او به عنوان «پادشاه آشور» نام ثرفته 
است. او در شهر ینوا سلطنت غیکرد. پلکه این شهر را پدرش 


بارة عدم تقیّد این داستان به تارج 


به مقدمه, ص ۶۴ يودر در اینجا غونۀ پادشاهی مقتدر و 


درو سو با قوم خدا دشمتی می‌ورزد. 
۳ و در تارج ناشناخته است. نام او یادآور فرورتیش (۶۵۳-۶۷۵ قم) بلیانگذار پادشاهی ماد است 
که پایتخت آن هگمتانه (مدان کنونی) بود. سا ما تفه 


۷ 


۷ یهودیت 


اقوام کرانه‌های فرات و دجله و جهلوم. و ملل دشتهای فرمانبردار آزیوک پادشاه 
عیلامیان() صف آراسته بودند. بدین‌سان اقوام بسیاری گرد آمده بودند تا در نبرد 
بن‌کلعود!" شرکت جویند. 

"تبوکدتصّر. پادشاه آشوریان, برای تمامی ساکنان پارس پیفام فرستاد. برای جلة 
ساکنان ناحيۀ غرب و کیلیکیا!" و دمشق و لبنان و لبنان شرق. و مۀ ساکنان 
ساحل. "و طوایف کم و جلعاد و جلیل علیا و دشت بهناور یژزعیل, "و اهالی 
سامره و شهرهای تابع آن, و ملل آن سوی رود اردن تا اورشلیم و بیت عنوت و کلود 


سواد ٣‏ هه نو ام ای تقو 
و قاش و رودخانة مص و حْفْتحیس و راسیس. و سراسر سرزمین چوشن, "و 


موی طوعن و توف و قامی ساکنان مر تا سرخدات حتصه ۱١-۱‏ اما ساکتان این 
دیارها به پیغام نبو دصر پادشاه آشوریان, وقعی ننهادند و برای نبرد بدو نپیوستند. 
آنان بیمی از وی به دل راه می‌دادند. چرا که در نظرشان. او مردی منزوی(" می‌آمد. 
پس پیکهایش را دست‌خالی و سرافکنده بازگرداندند. "تَبوكَدْنَصَرِ کینه‌ای سخت از 
تمامی این مالک به دل گرفت و به اورنگ و پادشاهیش سوگند ياد کرد که کین 


خویش را بتوزد و سراسر سم‌زمینهای کیلیکیا و شام و سوریه و نیز سرزمینهای 


موآب و عَمُون و بهودیه و مصر تا مرزهای دو دریا را از دم تیغ بگذراند!۲. 


(۱) پی‌گیان مراد مؤلف, ساکنان عیلام ایالت شرق امپراتوری ایران [جنوب غربی ایران کنونی,-م.] بوده است, 
بنگرید به امک: ۱/۶.- مقصود از «جهلوم» (8506ك/11) باید کرخه (00025۳86) باشد که از شوش 
می‌گذرد [که شوش در نزدیکی ساحل آن واقع است. رودی که از شوش می‌گذرد شاوور (82001) نام 
دارد. -م.]. (۲) مراد از این نام احټالاً کلدانیان است. 

)١(‏ کیلیکیا در ترجۀ فارسی کتاب مقدس ضبط شده است که مأخوذ از ضبط عریی این نام (قیلیقیة) 


است 
ست 


(۴) در متن قامی رعایا و دوستان نکمم برشهرده شدهاند. 

(۵) تت.: «مردی تتبا», این تعب تداعی می‌کند که گوبی ل 
پشتیبان بوده و معنی «مردی ناتوان» نیز می‌تواند از آن درک شود. 

(۶) تت.: «قامی زمین». این تعبیر که مکرراً در کتاب چودیت به‌کار رفته, به معتی ناحيۀ درنظر گرفته شده در 
عبارت است (= «قامی ملکت»). و یا این که برای بیانی پُرطمطراق به کار رفته است. 

(۷) اینک به فهرست شپرها و نواحی یاد شده در آیات ۱۱-۷, موآب و عون و چودیه نیز اضافه شده 
است.- تعبیر «تا مرزهای دو دریا» صورق برای بیان استیلای عالمگیر است. مقایسه کنید با مز: ۸/۷۲: 
می: ۱۲/۷: زک: ۱۰/۹. 


نسم از هر سو در جست و جوی 


٠٨ 


۴۳/٣ اس‎ 


بهودیت ۵۳ 


حمله به َرفکشاد 

"در سال هفدهم. با سپاهیان خویش به نبرد پادشاه آزفکشاد رفت و در این 
پیکار بر وی پیروز شد. تمامی سپاه او و سواره‌نظام و ارابه‌هایش را در هم شکست. 
"و شپرهایش را فرمانبردار خویش ساخت و به همدان رسید. در آنجا برجها را 
تسخیر کرد و میدانا را ویران ساخت و زینتهای شهر را به نشائه‌های ننگ میدل 
کرد. ",سپس ژفْکُشاد را در کوههای رعاوی دستگیر کرد و آماج تیرهای 
زوبینهایش ساخت و از میان برد. 

)يي آنگاه, با سپاهیان خود و جعیت عظیمی از بیثمار مردان مسلحی که 
بدانان پیوسته بودند. از میدان نبرد بازگشت. آنگاه خود و سپاهش فارغالبال. صد و 


بیست روز به عیش و نوش پرداختند. 


حمله به غرب 

۲ در بیست و دومین روز ماه نخسټ سال هجدهم(, در کاخ مهمه پیچید 
که تبوکَتشّر. پادشاه آشوریان. جتان که گفته بود. به‌زودی از سراسر زمین 

کین خواهد توخت. " چون تام پیشکاران و مقامات او احضار شدند, با آنان حرمانه به 

شور نشست و با زبان خود گفت که بر آن است تا سراسر زمین را یکسره ویران 

سازد. "آنگاه حکم بر آن شد که هر آن که پیغام پادشاه را پاسخ نگفته بود. به هلاکت 


رسانده شود. 


بناجا امک ا الاو عویش 
را به همراه معاونش فراخواند و او را گفت: «جنین می‌گوید پادشاه 


(۱) سال هجدهم سلطنت تبکدتتَم مقارن با ۵۸۷ قم بود که در آن. اورشلیم به تصرف وی درآمد. مؤلف 
قصد داشته است که داستان پیروزی عودیان را که به پایردی هودیت صورت می‌پذیرد. در برایر خاطرۀ 
تلخ تصرف اورشلیم قرار دهد. این داستان با امام از لشکرکشم‌ای عظیم پادشاهان آشور و بابل برای 
سکوب رعایایشان که در غرب سر به شورش برمی‌دا 

(۲) هولوفرنس و یاگواس (۱۱/۱۲) نامهای ایراتی و متعلق به دو صاحب‌منصب اردشیر سوم (۳۵۸- ۳۳۸ 
قم) بودهاند. این احتال هست که مؤلف قصد داشته به نام دنسر از تشکرکشیهای اردشير سوم یاد کند. 


EL EN 7 3‏ 
چون شور پایان پذیرفت. نبوکذ 


هولوؤرټس!؟" 


پرداخته شده است. 


۱۰۹ 


یوه: ۷۰۲/۲ ۱۱ 
داو ۱۳/۷ 


۶۱۲ بهودیت 


بزرگ و فرمانروای سراسر زمین: برو و مردانی کارآزموده را برگزین» حدود صد و 
بیست هزار پیاده و شهار یسیاری اسب با دوازده هزار سوار, "و آنگاه به سراسر ناحيۀ 
غرب بتاز. چرا که این مردمان پیفام مرا پاسخ نگفتند. "بدانان خبر رسان که خاک و 
آب را مهیا سازند(", چرا که خشمناک بر ایشان خواهم تاخت. سراسر زمین را به زیر 
گامهای سربازام درخواهم آورد و به دست تاراج خواهم سپرد. "مسیلها از 
زخیانشان اکنده خواهد شد و رودها و رهاء از اجسادشان لبریز خواهد 
گشت." آنان را تا انتهای جهان به اسیری خواهم برد. ۲ پس بروا نخست سراسر این 
منطقه را از برام فتح کن. اگر تسلیمت شدند. آنان را برای من تا روز جازات نگاه 
دار. " ليک مباد که از هیج‌یک از نافرمانان چشم پوشی. آنان را در سراسر قلمرویی 
که به توسپرده شده. قتل عام و تاراج کن. "" چرا که من زنده‌ام و قدرت پادشاهيم زنده 
است! سخنم را گفت. این همه را به دست خود انجام خواهم داد! ۲ و تو. هیچ‌یک از 
فرمانهای رورت را فرو مگذار, بلکه آنچه را که به تو امر کردم موبه‌مو اجرا کن, 
دیگر زمان را از دست مگذارا» 

" هولوفرتس از بارگاه پادشاه خویش برون آمد و تمامی رژسا و سرداران و 
افسران سپاه آشور را فراخواند. "و سپس آن‌گونه که شرورش فرمان داده بود. 
جنگجویان نخبه را شماره کرد و حدود صد و بیست هزار سرباز و دوازده هزار کماندار 
سوار را برگزید. " و بدانان آرایش جنگی داد. ۲ سپس اشتران و الاغان و استران 
بسیار برای حمل بار و بنه. و میشان و گاوان و بزان بیشمار برای آذوقه گرد آورد. هر 
سرباز زاد و توش فراوان و زر و سیم بسیار از دستگاه پادشاه گرفت. 

۳ آنگاه با قامی. سپاه خود. از برابر پادشاه تشر رهسپار میدان نبرد شد تا 
سراسر دیار رب را غرق در ارایگان و سوارگان و پیادگان نخيه اش گرداند. "۲ جمعیتی 
درهم آمیخته که به انبوه ملخها یا دانه‌های رمل بر زمین می‌ماندند. از پی او روان 
گشتند. شهار آنان در هیچ عدد و رقی غی‌گنجید. 


(۱) لقب پادشاهان اران بو 
(۲) خاک و آب: به رسم ایرائیان, 


لازمۀ عبور و اقامت قوای فام بوده است. 


٠ 


5 


خرو: ۱۶۱۵/۱۵ 


بهودیت ۳۳ 


منزلگاههای سپاه هولورنس ٩‏ 

۳ آنان نینوا را ترک گفتند و سه روز به سوی دشت بکتیله راه پیمودند. از بَکتیله 
به نزدیکی کوههای واقع در مت چپ کیلیکیای علیا رفتند و در آنجا اردو زدند. ۲" از 
آنجاء هسولوفزنس با قامی سپاهبانش, از پیادگان و سوارگان و ارابگان, 
وارد ناحيۀ کوهستانی شد "بر ود و ود تاخت و از قسامی ين رشیش و 
بی‌اساعیل که در حاشیة بيابان در جوب کون کی وره يوند ستانده کار 
در امتداد فرات پیش رفت و از بین‌النهرین گذشت و قامی شهپرهای دارای 
استحکامات را که بر رود عَمرونه مسلط بودند. سراپا ویران ساخت و به دریا 
رسید. *" سپس اراضی کیلیکیا را به تصرف درآورد.و هر که را برابر او پایداری ورزید 
قطعه قطعه کرد و به حدود جنوبی یات مقابل عربستان رسید, " آتگاه تقامی مدیاتیان 


را به حاصره درآورد و خیمه‌هایشان را بسوخت و آغلهایشان را تاراج کرد "سپس 
به دشت دمشق سرازیر شد و آن زمان» موسم دروی گندم بود" پس کشتزارها را به 
تش کمید و احشام را از بزرگ و کوچک از میان برد و شهرها را تاراج کرد و 
صحراها را با خاک یکسان ساخت و هر جوانی را از دم تیغ گذراند. *"وحشت بر 
ساکنان ساحل مستولی شد و لرزه بر اندامشان افتاد. بر آنان که در صیدا و صور 
زندگی می‌کردند و ساکن صور و عکینا و اع بودند. وحشت بر اهالی آشدود و 
آشقلون حکنفرما گشت. 

۲ آنگاه فرستادگانی که حامل پیفام صلح بودند. به سوی او شتافتند. "اینان 
۲ چنین گفتند: «ما بندگان پادشاه بزرگ یوضر هستیم و برابر تو سر تعظم 
فرود می‌آوریم. با ما هر آنچه می‌پسندی بکن. "آغلهای دامهای ما و سراسر سرزمین 


(۱) در این خط سیر محلهایی ناشناخته یا دارای هویت نامعلوم وجود دارد و نیز مکانهایی که ناسشان به 
طرزی خلاف متعارف به‌کار رفته است. در هر صورت, مسیر توصیف شده غیرقابل درک است. این احټال 
هست که مؤلف. از جغرافیای این منطقه آگاهی نداشته و یا نمی‌خواسته محل دقیق وقوع, رویدادها را 
مشخص سازد. 8 

(۲) ودیان ميان زمان درویدن جو در آوریل (بنگرید به ٢سم؛ )٩/۲۱‏ و گندم در پایان ماه مه (بنگرید به پی: 
۰ قایز قایل می‌شوند. 


1 


٣۷۰٠ 


۶/۱۷ تن‎ ٢ 
+۱۳/۳۴ خرو:‎ 


۴۳/۳ بهودیت 


ما و تمامی کشتزارهای گندم ما و احشام بزرگ و کوچک ما و تمامی خیمه‌گاههای ما 
دراختیار توست. با اينها آن کن که به ریت تیکوست. "شهرهای ما وساکنانشان نیز 
در خدمت تواند: یا په سوی ما بي آز‌گونه که خوش می‌داری» "پس این مردان 
برابر هولوفرنس حاضم شدند و پیغامشان را با این عبارات به وی رساندند. 

۶ آنگاه هولوفرنس با سپاه خود به سوی ساحل سرازیر شد و در تمامی شهرهای 
دارای استحکامات, قراولانی گیارد و مردان نخبه‌ای را به عنوان قوای کمکی از آنها 
برگرفت. ۲ساکنان این شپرها و تمامی شهرهای اطراف, در حالی که تاج بر سر 
داشتند و به آوای طبلها می‌رقصیدند. به پیشوازش رفتند. "اما او از ویران ساختن 
معابد!" ايشان و برکندن درختان مقدسشان چشم وشا اجر امو ربت داضت 
قامی خدایان حلی را نابود سازد و اقوام را وادارد که تنا تبو 
زبانها و نژادها را بر آن دارد تا او را چون خدا بخوانند!", 

اینگونه برابر پژعیل رسید. تزدیک دوتائین که قریه‌ای پیش از سلسله چبال 
عظم بهودیه بود. '' بین جَبْع و بیت‌شان اردو زد و یک ماه در آنجا ماند تا سپاهیانش 
تجدید قوا کنند. 


نصٌر را بپرستند و هد 


اعلام خطر در بهودیه 

اسرائیلیان مقیم بهودیه چون بشنیدند که هولوفرنس, سپهسالار تور 
۴ پادشاه آشوریان. با اقوام ختلف چه کرده و چگونه معابدشان را پس از تاراج» 
با خاک یکسان ساخته است. "از نزدیک شدن او سخت ترسان شدند و برای اورشلیم 
و معبد خداوند خدایشان لرزان گشتند. "آنان به‌تازگی از اسارت بازگشته بودند. وگرد 
آمدن قوم در مهودیه و تطهیر ادوات مُقَدَسِ و قربانگاه و معبد که ملوث گشته بودند. 
به‌تازگی انام پذیرفته بود!۳. 


)١(‏ سر ». اما به دثبالۀ آید توجه کنید. 

(۲) پادشاهان آشور و بابل هیچ‌گاه چنین خواسته‌ای نداشتند. اما سلوکیان. به مانند اسکندر, نخستین 
پادشاهانی بودند که تکریهای خاص خدا را طلب می‌کردند. 

(۳) مولف زمان را نادیده می‌گیرد (بنگرید به مقدمه. ص ۴۶۴ و بدین‌سان. بازگشت عودیان از تبعید و اسکان 


معاید»؛ بونا: «سرز 


٣ 


بون؛ ۸۷/۳ ۹ 


اس: ۱/۴ب 


بهودیت ۱۳ 


"بتابراین, در سراسر سامره و کونا و بیت خورون و بَلیائین و ارجا و کوبا و عزورا 
و وادی شلم اعلام خطر شد. اقله‌های مرتفع‌ترین کوهها نار دست کر فد و 
در قریه‌های واقع در این کوهها استحکاماتی برپا داشتند. برای جنگ آذوقه مهیا 
کردند. چرا که کشتزارها به تازگی درویده شده بود. "کاهن اعظم يُواکيم که آن زمان 
مقے اورشلیم ېود بزای: ساکنان: نیت لوی و بیت مشک ۱( که شهرهای واقع در 
مقابل یررَعیل و در جهت دشت دوتائین بودند. نامه نگاشت "و به ایشان گفت که 
گذرگاههای مرتفع کوهستان را که تنها راه نفوذ به هودیه است. در دست گيرند. چرا 
که بدین سان, به آسانی می‌توانند راه را بر مهاجمان بربندند. چه به سبب تنگی 
گذرگاه, دشمن ناگزیر خواهد بود به ستون دو از آجا عبور کند. اسرائیلیان فرمانهای 
کاهن اعظم یُواکم و مجلس شیوخ قوم" را که در اورشلیم مستقر بود به کار بستند. 


استغاثه‌هایی سخت 

*قامی مردان اسرائیل به سوزناکی تام به درگاه خدا فغان برآوردند و در برابرش 
خضوع نودند!". "' آنان و زنان و فرزندان و گله‌هاشان و هر آن که با ایشان 
زندگی می‌کرد. از مزدور و برده. پلاس بستند. ۲ تمامی اسرائیلیان اورشلیم. حتی زنان 
و کودکان: برایر فیس یه سجده افتادند و با سر خاکسترآلود. دستباا" را به 
سوی خداوند دراز کردند. دور قریانگاه پلاس بستندا*؛ به بانگ بلند. یکصدا و 
سوزناک به درگاه خدای اسرائیل استفائه کردند تا نپسندد که فرزندانشان تاراج و 


زنانشان ربوده و شهرهای میرائشان ویران و معبدشان ملوث و آماج ریشخند موهن 


مجددشان در اورشلیم (۴۰۰-۵۳۹ قم) و احټالاً حتی تطهیر معبد اورشلیم پس از آزارهای آنتیوخوس 
چهارم (۱۶۵ قم) را در زمان حیات بوسر ذکر می‌کند. 

(۱) این دو شر ناشناختهاند و تنها در این کتاب نامشان آمده است. بیت قَلُوی چنان توصیف شده که گوبی 
دارای موقعیتی کلیدی بوده و به گذرگاهی که راه ورود به چودیه بوده اشراف داشته است (آيۀ ۸۷ ۰۲۱/۸ 

۱ پیش از تبعید ممودیان, ذکری از «مجلس شیوخ» که نزد کاهن اعظم تشکیل می‌شده. به میان غی‌آید. به 
نظر می رسد که این جلس, تبادی دای در دوران بونانیان بوده است. 

(۳) پیش از «خضوع فودند», «به سوزناکی قام» که سخنی تکراری است. حذف شده است. 

(۴) حد.: «دستها»: پلاسپایشان»: وو.: «فرزندانشان را برابر معبد به سجده واداشتد». 

(۵) استفاده از پلاس به عنوان لباس توبه امری عادی بوده. اما این کار شگفت‌آور به نظر می‌رسد. 


رز 


اس: ۱۶/۴ 


بوء: ۱۷/۲ 


سنا 


۱۳۴ بهردیت 


مشرکان گردد. ۳ خداوند که آوای ایشان را می‌شنید. به تیره‌روزیشان نظر کرد. 

در سراسر بهودیه و اورشلیم. مردم روزهای دراز برابر مقس خداوند قادر روزه 
گرفتند(٩.‏ "۱ کاهن اعظم یُواکے و لا کسانی که در حضر خداوند می‌ایستادند. از 
کاهن و روحانی, در حالی که پلاس بر کمر بسته بودند. قربانی سوختنی همیشگی و 
نذرها و تبرعات قوم را تقد داشتند. * و با دستار خاکسترآلود. با قامی وجود به 
درگاه خداوند استفائه کردند که به خانۀ اسرائیل تفقد غاید. 


شورای جنگی در اردوگاه هولوفرنس 
۵ "به هولوفرنس, سپهسالار ارتش آشور, خبر رسید که اسرائیلیان برای نبرد 
آماده شده‌اند و گذرگاههای کوهستانی را بسته‌اند و در قلل مرتفع استحکامات 
برپا داشته‌اند و در دشتها موانعی نهاده‌اند. "بس هولوفرنس سخت خشمناک شد و 
تمامی رسای موآب و سرداران عَمُونْ و والیان ساحل را فراخواند. "و ایشان را 
گفت: «مردان کنعان, مرا بو ید این قوم ساکن ناحيۀ کوهستان کیانند؟ شهرهایی که 
در آنها زندگی می‌کنند کدامند؟ سپاهشان چه اندازه نیرومند است؟ توان و قدرتشان 
در چیست؟ پادشاهی که حکبروای ایشان است و بر سپاهشان فرمان می‌راند 
کیست؟ "از چه روی: بر خلاف آنجه جلة ساکنان ناحيۀ غرب کردند. آمدن نزد مرا 
خوار شمرده‌اند!"؟» 
*آخیورا", سرکرد؛ تمامی عَمُونیان, او را پاسخ گفت: «سرورم؛ از تو استدعا دارم 
که سخنان بنده‌ات را 


بنیوشی. حقیقت امر را در باب این مردم کوه‌نشین که در 


(۱) در وو. از هیأق یاد شده که کاهن اعظم به سراسر اسرائیل گسیل داشت تا مردم را به دعا کردن ترغیب 

کنند و شکست عبالیق را در دوران قدی (خرو: ۱۳-۹/۱۷) یادآورشان شوند. 
(۲) دربار؛ عدم تبعیت بهودیان از عقاید همگانی. ب 
ر عَُوفی, از آخیکار که مردی مشرک اما حکیم و نیک بود (طو: 
۲۱+ اهام گرفته شده است. مؤلف از زبان او به تقل تاریخ قوم برگزیده می‌پردازد. تاریخی که در آن ارادۀ 
خداوند تجلی می‌یابد. البته این مطلی است که بارها در عم. (مشخصاً در مز: ۷۸ ۱۰۵, ۰۱۰۶ حز: ۱۶ ۱۲۰ 
حک: ٠١‏ ب) و عج. (رس: ۷ از آن سخن رفته است. این قسمت از داستان را با سرگذشت ساحر مشرک 
لام (اع: ۲۴-۲۲) مقایسه کنید. سخنانی که بعداً هودیت در حضور هولوفرنس برزبان می‌راند. برگرقته از 
کلام اخیور است .1٩-۹/۱۱(‏ 


٣۴ 


دو 
٣‏ ۵۸۲ 


۱۵-۲ 
VRE ٠ 
۷/۱ خرو:‎ 


خرو: ۱۴-۸/۱ 


خرو؛ ۱۲-۷ 


خروا ۲۲-۲۱/۱۴ 


اع ۳۲-۱۱ 


یوش: ۳ ۲۰ 


موه ۴۶۴۰7۱۰۶ 


یهودیت ۱۸/۵ 


نزدیکیت ساکنند به تو خواهم گفت. از دهان بندهات هیچ دروغی برون نخواهد 
آمد. *مردم این قوم از اعقاب کلدانيانند. "اینان در زماتهای قدیم به بین‌النهرین آمدند 
و در آن سکنی گزیدند. چرا که نمی‌خواستند خدایان پدران خویش را که مقیم کلده 
بودند بپرستند. "يس از راه نیاکانشان روی برتافتند و خدای اسان را پرستیدند. 
همان خدایی که او را شناخته بودند. بدان سبب که از درگاه خدایانشان رانده شده 
بودند. به بینالنهرین گریختند و زمانی دراز در آنجا سکنی گزیدند. *چون خدایشان به 
ایشان امر کرد که از محل تکیت بر رخت بربندند و به سرزمین کنعان روند 
در این ملک ساکن شدند و به وفور از زر و سیم و گله‌های بسیار برخوردار 
کس سس به معا فرود امد جرا کد سرومت فغان را حشکال فرا گرفت 
و آنان مادام که طعام می‌یافتند. در آنجا ماندند. در مصر جمعیتی کثیر و نسلی بیشمار 
گشتند. " لیک پادشاه مصم با آنان به مخالفت برخاست و به کار پنٌاییشان گیارد تا 
تحقیرشان کند. آنان را خوار می‌داشتند و به بردگی می‌بردند. " پس ایشان به درگاه 
خدا ففان برآوردند و او بر سراسر سرزمین مصبر بلاهایی لاعلاج نازل کرد. آنگاه 
مصریان آنان را از خود راندند. "خدا دربای سرخ را برابر ایشان خشک 
ساخت!"," و از راه سینا و قادش بیع هدایتشان کرد. آنان پس از آن که جملۀ 
صحرانشینان را عقب راندند. " در سرزمین آموریان سکنی گزیدند و تمامی ساکنان 
خشبون را با قدرت ام از میان برداشتند. سپس از رود اردن گذشتند و سراسر 
کوهستان را به تصرف خود درآوردند " و کنعانیان و فرژیان و ییُوسیان و شکیمیان و 
نیز مامی جرجاشیان را از برابر خویش راندند و زمانی دراز در آنجا سکنی 
گزیدند. ۷ مادام که در حضر خدای خود گناه می‌کردند. بخت یارشان بود. چه خدای 
آنان از گناه نفرت داضت چون از راهی که خداوند بر ایشان مقرر داشته بود دور 


(۱) «خدای آسمان» تعبیر ایرائیان است (بنگرید به عز: ۱۱/۵: ۹/۶ و پاپیروسهای الفائتین), اما در کتاب 
مقدس به معنی خدای اسرائیل, غیرعودیان جاری می‌شود (بنگرید به دان: ۱۸/۲+). [الفانتین به 
معنی «شبر فیلها»» نام یونانی جزیره‌ای است در رود نیل و مقابل شر اسوان که در زیان مصعری یب نام 
داشته و امروزه 


يرة اسوان خوانده می‌شود.-م.] 


(۲) محل وقوع معجزۀ خداوند که موجب خروج بی‌اسرائیل از مصر شد در هیچ متن کهنی اینچنین ذکر 
نگشته است. بلکه از «بر قُلرم» و یا اغلب صرفاً از «دریا» یاد شده است (بنگرید به خرو: ۱۸/۱۳ 


۱۹۵ 


۵۳ 


"r 


" 


۱۰/۱ 


۱۵ بهودیت 


می‌شدند. شماری از آنان در جنگهای یسیار يکسره به هلاکت می‌رسیدند و 
شهاری دیگر در سرزمینی بیگانه به اسیری برده می‌شدند. معبد خدایشان با خاک 
یکسان می کشت و خهرهایشان په دست سانشان می‌افتاد. "انگاه دگرباره په سوی 
خدایشان بازمی‌گشتند و از پراکندگی به در می‌آمدند و از سرزمینهایی که در آنها 
متفرق شده بودند. بازمی‌گشتند و دیگربار اورشلجم را که معبدشان در آن قرار داشت. 
به تصرف خود درمی‌آوردند و کوهستان را که متروک گشته بود. دوباره پر 
می‌کردند. "" و اینک ای سرور و سالارم, اگر این قوم گمراه شده باشد و بر خدای 
خویش گناه ورزیده باشد. آنگاه باید اطمینان داشته باشیم که سبی برای واژگونیشان 
هست. آنگاه صعود می‌کنيم و بر ایشان یورش می‌بریم. ۱" لیک اگر در ملتشان بیدادی 
نباشد. رورم باید پروا کند. مبادا خداوند و خدایشان آنان را در کنف مایت خویش 
نگاه دارد. آنگاه ما مضحکۀ سراسر زمین خواهيم شد!» 

"چون آخبور از سخن گفتن بازایستاد. تمامی جعیتی که پیرامون خیمه گرد آمده 
بودند جوا آغاز کردند. مقامات هولوفرنس و جملۀ ساکتان ساحل و موآب. از 
قطعه‌قطعه کردن او سخن به میان آوردند. ""«ما را از اسرائیلیان چه باک است؟ آنان 


قومی بی توش و توانند که تاب نبردی اندک سخت را نیز نمی‌آورند. " "پس برویم! 
صعود می‌کنم. ای شرور ما هولوفرنس, سپاه تو آنان را یک لقمه خواهد کرد(!» 


آخیور تسلیم اسرانیلیان می شود 
و هیاهوی گردآمدگانِ پیرامون شورا فرو تشست. هولوفرنس سپهسالار 
ارتش آشور در برابر تمامی جعیت بیگانگان وغَونیان!. به آخیور پرخاش 
کرد: ۲«تو کیستی ای آخیور. تو و مزدوران آفرئیم, که مانند آنچه امروز کردی. آینده 
را پیشگویی می‌کنی و ما را از جنگ با نسل اسرائیل بر حذر می‌داری؟ دعوی آن 


0 وت ت انسانی از مفهوم قدرت, در برابر تصور دینی که آخور از تاريخ ارائه می‌کند. قرار می‌گيرد. 
۳ : نوز در رب ۰ می پر دازد. 
عَُونیان»؛ متن پذیرفته شده: «موآییان».- در آیٌ بعد: رولا. سر.: «عکُون»؛ 


متن پذیرفته شده: 


۱۶ 


A 
۱۸-۱۴/۲ دان؛‎ 


۲۰-۱۸/۳۶ اش:‎ 
٢۶ ۷ 


IF NTO 


٩ 


توت ۳/۶ 


داری که خدایشان نگهدارشان خواهد بود؟ مگر خدایی جز تبوکتمر نیز هست؟ 
اوست که قدرتش را گسیل می‌دارد و آنان را از عرص زمین حو می‌سازد. خدایشان 
نیز تتواند نجاتشان بخشد! "این ما هستیم. بندگان تَبوكَدْنَّس که آنان را آنچنان که 
گویی تنها با یک مرد می‌جنگیم. رد خواهیم کرد! آنان را یارای پایداری برایبر 
توافندی اسبان ما نیست. "تر و خشکشان را با هم خواهیم سوخت. کوههایشان از 
وتان رمس خواهد هر دسشپامان از اجسادهان" | کنده خواهذ گشت. برابر 
ما تاب و توان ایستادن نخواهند داشت و از اولین تا آخرین نفرشان به هلاکت خواهند 
رسید, اين گفتۀ پادشاه تَبوكَذُنَمِ فرمانروای سراسر زمین است. چرا که او این را گفته 
است و گفته‌های او باطل نباشد. "پس تو ای آحیور: ای مزدور عَفون. تو که این 
سخنان را با آب و تاب بر زبان راندی, از امروز تا روزی که از این جماعتٍ از مصر 
گرخته کین توزم: روی مرا خواهی دید. "انگاه ششیر سربازام و نیز( 
خدمتگزارام پهلویت را خواهد درید. آن زمان که به اسرائیل روی آورم. تو نیز ميان 
زخمیان فرو خواهی افتاد. "اینک خدمتگزارام ترا به کوهستان خواهند برد و در 
نزدیکی یکی از شهرهای واقع در تنگه‌ها رها خواهند کرد. "پیش از آن که به هلاکت 
رسی, شاهد ویرانی این شهرها خواهی بود. "اگر در دل امید آن داری که این شهرها 
تسخیر نخواهند شد. پس این‌گونه چهرۀ درمانده به خود مگیر! سخ را گفتم؛ 
هیج‌یک از سخنام یاوه نباشد.» 


" هولوفرنس به خدمتگزاران حاضر در خیمة خویش فرمان داد که آخیور را 
دستگیر کنند و به بیت فلوی برند و تسلیم اسرائیلیان کنند. ۱۱ پس خدمتگزاران او را 
گرفتند و به خارج از اردوگاه بردند و با گذر از دشت. راه کوهستان را در پیش گرفتند 
و به چشمه‌های پایین بیت فَلْوی رسیدند. هنگامی که مردان شهر آنان را بديدند. 
سلاح خویش برگرفتند و از شهر خارج شدند و به ستیغ کوه رفتند و در همان 
حال فلاخن‌دازان بر سرشان سنگ باریدند تا از برآمدن باژشان دارند. "از این 


روی. تنها کاری که از آنان برآمد. این بود که به پایین سراشیی کوه بخزند و آیور را 


٧ 


۱۳/۶ یهودیت 


به بند کشند و او را دراز کشیده در پای کوه رها سازند و نزد رور خویش بازگردند. 

۳ آنگاه اسرائیلیان از شهر خود سرازیر شدند و نزد آخیور رفتند و بندهایش را 
گشودند و از را به بیت قلوی نزد سران شهر بردند. "سران شهر در آن زمان ریا 
فرزند میخا از سبط شنعون(۱, کبّری فرزند عثنیئیل, و می فرزند ملکیئیل 
بودند. " اینان شیوخ شهر را فراخواندند. جوانان و زنان تيز به جلس شتافتند. عُرَي 
از آخیور که در میائة مردم ایستاده بود. پرسید که چه روی داده است. ۷ آخیور رشتۀ 
کلام را به دست گرفت و آنان را از گفت‌وگوهای شورای هولوفرنس و هرآنچه خود 
در میان سران آشوری بر زبان رانده بود و نیز لاف و گزافهای هولوفرنس در بارۀ 
خاندان اسرائیل, آگاه ساخت. " آنگاه مردم به سجده درآمدند و خدای را ستایش 
کردند و بانگ برآوردند: «ای خداوند. ای خدای آسمان. بر گران‌سری بی‌حدشان 
نظر کن و بر خواری نسل ما رمت آور. در این روز به مُمَدسان خویش عنایت 
فرما!.» "۲ آنگاه به آخیور اطمینان خاطر دادند و تهئیت بسیارش گفتند. ۱" پس از 
خارج شدن از جلس, عُرَبًا او را به خانة خود برد و برای شیوخ شهر ضیافتی ترتیب 
داد. طی سراسر این شب, مردم از خدای اسرائیل تمنای یاوری کردند. 


۲ محاصرۀ بیت فْلوی 


حمله به اسرائیل 
۷ "فردای آن روز, هولوفرنس به تام سپاه خود و همة قوای کمکی که در کنار 
او صف آراسته بودند, فرمان داد که اردوگاهرا برچینند و رهسپار بیت‌قلوی 
شوند و گذرگاههای مرتفع کوهستای را به تصعرف خود درآورند و این‌گونه. وارد 
(۱) به نظر می‌رسد که مؤلف کتاب به طرز خاصی به سبط تمعون. که در تاريخ اسرائیل از امیت چندانی 
عُرَيَا یادآور عزیئیل (۱تو: ۴۲/۴) است. جودیت در .۴-۲/٢‏ 


اعتبار شغعون را که در پی: ۳۰/۳۴ و ۷-۵/۴۹ نکوهش شده است. اعاده می‌کند. 
(۲) حالت تامی اسرائیل, به سبب عهدی که خداوند با آنان بسته بود, این‌گونه بود. 


برخوردار نیست. علاقه داشته است. نام 


11۸ 


Iv سه‎ 


جنگ با اسرائیلیان شوند. "همان روز تمامی مردان جنگی اردوگاه را برچیدند. سپاه 

آنان که مهیای جنگ شده بود. متشکل از صد و بیست هزارا! پیاده و دوازده هزار 

سوار بود و بار و بنه و افراد پيادۀ بیشماری نیز همراهشان بودند. "آنان به درۀ کوچک 

نزدیک بیت قَلُوی وارد شدند و به سمت چشمه روان گشتند و پخش شدند. آنجنان که 

عمق سپاه از دوتان تا با و طول آن از بیت قَلُوی تا قلیمون را که مقابل یژوعیل واقع 

بود» فراگرفت. " اسرائیلیار چون کثرت ایشان را بدیدند. در حالی که می‌لرزیدند به 

یکدگر گفتند: «اینک سراسر حلکت را از بیخ و بٌن ویران خواهتد ستاخت! نه 

مرتفع‌ترین قله‌ها و نه گردنه‌ها و نه تیه‌ها. تاب و توان پایداری برابر انبوه سپاهیانشان 

امک: ۱۱-۸۱۲ راندارد!» هرکس سلاح خویش برگرفت و بر برجها آتش افروختند و آن شب را به 
نگهبانی گذراندند. 

"روز دوم هولوفرنس قامی سواره‌نظام خود را برابر دیدگان اسرائیلیان که در 

+ بیت قلوی بودند. گستراند. "راههای رو به بالا را که به شهر آنان منتهی می‌شد بررسی 

و چشمه‌های آب را شناسایی کرد و به تصرف خود درآورد و مواضعی در کنارشان 

۸ برپا داشت وسپس نزد سپاه خود بازگشت. "آنگاه رسای بنی‌عیسو و سرکردگان قوم 

اا و سرداران ناحیة ساحل نزد وی آمدند و گفتند: "«استدعا داریم شرور ما 

سخناغان را بنیوشد تا سپاهیانش حتی یک زخم برندارند. "این قوم اسرائیلیان 

بیش از آن که به نیزه‌هایشان متکی باشند, به کوههای مرتفعی که بر آنا سکنی 

٧١‏ گزیده‌اند تکیه دارند. به يقین صعود بر قلل کوههای آنان کاری نه سپل خواهد بود! 

۲ پس شرورا. اگر می‌خواهی که حتی یک تن از سریازانت بر زمین نیفتد, با آنان 

٠‏ با سپاه صف‌آرایی شده نبرد مکن. " در اردوگاه خویش بان و تمامی مردان سپاهت را 

آنجا نگاه دار. اما خدمتگزارانت باید چشمه‌ای را که در پای کوه جاری است تصرف 

کنند. " چرا که ساکنان بیت قَلْوی آب خود را از این چشمه فراهم می‌کنند. از این رو 

تشنگی ناگزیرشان خواهد ساخت که شهر خود را تسلیمت کنند. طی این زمان, ما و 


۱ وو.: «صد و بیست هزار» (۱۵/۲): یوثا: «صد و هفتاد هزار». 
(۲) آدومیان (بنی‌عیسو) و موآبیان دتمنان ديرينة اسرائیل بودند (ینگرید به اع: ۲۳/۲۰ ). 
ابی ر ك 


۱1۹ 


۱۳/۷ يهودیت 


افرادمان به قلل تزدیک‌ترین کوهها صعود خواهیم کرد و در آجا مواضع مقدم را برپا 
خواهیم داشت. بدین‌سان حتی یک تفر نیز از شهر خارج نخواهد شد. ۲ گرسنگی آنان 
را به همراه زنان و فرزندانشان از پای درخواهد آورد و پیش از آن که تیغ بر ایشان 
کشیده شود. برابر خانه‌هایشان در معابر بر زمین خواهند افتاد. ۵ آنگاه از آنان به 
خاطر طغیان و سر باز زدن از ملاقات مسالت آمیز با تو. تاوانی گران خواهی ستاند.» 

۲ ختان آنان در نظرهولوفرنس و تغامی سردارانش پسنديده آمد و از این روی» 
هولوفرتس بر آ شد تا پیشنهادهای ایشان را به کار بندد. ۲ پس یک فوج از موآبیان 
به همراه پنج هزار آشوری" روانه شدند. آنان به درۀ کوچک سرازیر گشتند و نقاط 


آب‌خیز و چشمه‌های اسرائیلیان را تصرف کردند. ‏ آدومیان و عمُونیان از سمت خود 
صعود کردتد و در کوه مقابل دوتائین موضع گرفتند و مردانشان را به جنوب و شرق, 
مقابل آعُربیل که در نزدیکی خُوس و بر کرانه رود خمور واقع بود. گسیل داشتند. بقیة 
سپا آشوز در دشت موضع گرفتند و سراسر منطقه را پوشاندند. از خیمه‌ها و بار و بله 
آنان. اردوگاهی عظمم برپا شد. چرا که کثرتشان بی‌اندازه بود. 

* اسرائیلیان به درگاه خداونذ خدایشان فغان برآوردند. آنان دلیری خویش از 
کف داده بودند, چرا که دشنان احاطه‌شان کرده و هرگوئه راه عقب‌نشینی را بر ایشان 
بسته بودند. "سپاه آشور متشکل از بیادگان و ارابگان و سوارگان. سی و چهار روز 
آنان را در حاصرۀ خود گرفت. ساکنان بیت قَلْوی شاهد خالی شدن کوزه‌های 
آبشان "و به کف رسیدن آب‌انبارهایشان بودند. دیگر یک روز هم نی‌توانستند به 
حضی تشتگی آببنوشند چرا کهآ ودی فنده.بود: ۲" گودکان بیتاب گشته و 
زنان و جوانان از فرط تشنگی از پای درآمده بودند. آنان در معابر و مداخل 
دروازه‌های شپر. بی‌رمق نقش زمین می‌شدند. 

"تمامی مردم. از جوان و زن و کودک. گرد عَرَيّا و سران شهر حلقه زدند و به 
صدای بلند فغان برآوردند و در حضور تمامی شیوخ گفتند: "۲ «خدا میان ما و شا 


AD 


شده: «عَمُوق».- در اینجا نیز مانند آنچه در ۱۷/۱۰ آسده, رقم 
مشخص شد نقرات. تناسبی با مأموریتی که باید اجام پا 


د ندارد. 


٠ 


۷ 


۷" 


بهودیت ۳۳/۳۷ 


داوری کند. چه به سیب کردار خصانه شا با آشوریان بود که چنین مصیبت عظیمی 
بر ما روی آورد. * اینک دیگر هیچ‌کس غیتواند به فریادمان رسد. خدا ما را در 
دستان آنان افکنده تا برابرشان از تشنگی از پای درآييم و یکسره تابود گردیم. ۶" پس 
پی‌درنگ آنان را فراخوانید و تمامی شهر را به دست تاراج افراد هولوفرنس و جملۀ 
سپاهیانش بسپارید. "در هر حال چتر آن است که غنیمت آنان گردیم. جرا که 
هرچند بی‌گیان به بردگی درخواهم آمد. اما زنده خواهیم ماند و به چشمان خویش 
شاهد مرگ کودکان و از دست رفتن زنان و فرزنداغان نخواهیم بود. " سوگندتان 
می‌دهیم به آسمان و زمین و به خدایان. خداوند پدراغان, مو که به سبب خطاهایان و 
و اه تینما ومع کد کسه ار وی کارا )نصا 
دهید(۱ »مامی جع سخت موییدند و جلگی به بانگ بلتد به درگاه خداون خدا 
فغان ۳ 

"ریا یشان را گفت: «دلیر باشید برادران. پنج روز دیگر نیز پایداری می‌ورزم. 
از این پس خداوندٌ خدایان بر ما رمت می‌آورد. چه تا پایان کار به حال خویش 
رهایان نخواهد ساخت!۲"اگر پس از سپری شدن این پنج روز. هیج امدادی بر ما 
نرسید. آنگاه از رای شما پیروی خواهم کرد.» "سپس مردم را متفرق ساخت و به 
حله‌های خود بازشان گرداند. مردان بر باروها و برجهای شېر رفتند و زنان و 


فرزندان را به خانه فرستادند. شهر در پتی سخت فرو رفته بود. 


(۱) سر رولا.: «سوگندتان می‌دهيم ...) انجام دهید»: در یونا. علامت نق اضافه شده است, اما این 
گرته‌برداری از نحو سوگند خوردن در زبان عبری است که معنای اثباق دارد.- در اینجا کیفر خطاهای 
شخصی با کیفر جعی پیوند خورده است و این بر طبق ایان کهن | سراثیل میق بر «صداستانی قوم در 
ارتکاب مات 

۱ در وو. دعای قوم این گونه آمده است: «"' ما با پدراغان گناه کردیم. ما به نادرستی رفتار کردیم. ما 
مرتکب ستم شدیم. "" تو که مهرباتی. بر ما رمت آور. یا اگر هم ستمهایان را کیفر می‌دهی, آنانی را که بر 
تو اعتاد می‌ورزند. تسلیم قومی که ترا می‌شناسند مکن, ۱" تا در میان ملتها این سخن جاری نشود که پس 
خدایشان کجاست؟ (ینگرید به مز: ۱۱/۴۲: بوه: ۱۷/۲). "۲ سپس آنان درمانده از فغان برآوردن و خسته 
از گریستن اتتحار کزفند.» 


۲١ 


4 ۴ 
دأو: ۲۰/۳ 


۱1۸ 


۳ یهودیت 


معرفی یهودیت 


"همان روز. مهودیت"" از این وقاڼع ! آگه گشت. او دختر مراری پسر آخس: 


- بسر وف پسر عریتیل. » پسر پسر تیه پسر چون پسر رافائے, 
٠‏ پس جلقیاه پسر آلیاب. پسر تتنائیل, پسر شلومیئیل, پسر 
ای سر اوو هدد مر N‏ در 


یسو دروی جو مرده بود. "او هنگامی که سرگرم نظارت بر کار کارگران بود که 


بافه‌ها را می‌بستند. گرمازده شد و به بستر بهاری افتاد و در شهر خود بیت قَلُوی 
درگذشت و همان‌جا در کتار پدرانش در صحرای میان دوتائین و بَلّمون به خاک 
سپرده شد. بهو ديت که بیوه شده بود. سه سال و چهار ماه بود که در ځانۀ خود به سر 
می‌برد. "بر بام خانه اتاق برای خویش آراسته بود. پلاس بر کمر می‌بست و جامۀ عزا 
بر تن می‌کرد "و تمامی روزهای دوران بیوگیش را روزه می‌گرفت, به جز روز پیش از 
روزهای سبت و روزهای سبت و روز پیش از روزهای اول ماه و روزهای اول ماه و 
نیز روزهای عید و ایام شادی و سرور خاندان اسرائیل. "باری, او بس زیباروی بود 
و نیکومنظر. همسرش مَنَسَی برای او زر و سیم و غلامان و کنیزان و گله‌ها و 
کشتزارها باق گذاشته بود و او در املاک خویش زندگی می‌کرد. "بی آن که کسی 
کلمه‌ای بر او خرده گیرد. چرا که بس خدای ترس بود. 


() به نظر می‌رسد که نام بمودیت (ینگرید به پی: ۳۴/۲۶) در اینجا به سبب آن که به معنی «زن هودی» 
است. انتخاب شده است. جودبت همچون یاعیل (داو: ۲۲-۱۷/۴) غونۀ راستین دخقران اسرائیل است. او 
در سرود پیروزی خود (۴-۲/۱۶. و غیره) آن‌گونه سخن می‌گوید که گویی تمامی قوم اسرائیل در وجود او 
تجلی یافته است. 

(۲) در این سلسلۂ نسب, 
۹ اما در آيۀ ۲. 


نام عون (که در دستنوشته‌ها و روایتها آن را م‌یبیم) ذکر نشده است (بنگرید به 
از سبط ودیت که مسلماً نامی داشته, یاد شده است. 


۱۳۲ 


اى : ۲/۳۸ 
۰ب لاب 
۳۳ 


ام: ۱۰/۴ 
اقر: ۱۱/۲ 


مز: ۱۷۱۶/۱۳۹٩‏ 
روم: ۱۳۴-۳۳۸۱۱ 


۲۱-۸۵ 
۱۰/۱ 


مز: ۵۶/۷۸ب: 
۶ب 

حز: 0۸-۱0/۱۶ 
آر: ۲۱۷/۷ 


یهودیت ۱۸/۸ 


یهودیت و شیوخ 

پس ودیت بشنید که مردم به شیب کمآیی دلسرد شدهاند و زمزمه‌هایی علیه 
سرکردة شهر بر سر زیانها است. همچنین آگهی یافت که عُرَيًا به آنان چه گفته و 
چگونه سوگند یاد کرده که پس از پنج روز شهر را تسلیم آشوریان سازد. "پس 
کنیزی را که متصدی ام دارایهایش بود. فرستاد تا شیوخ شهر عُرَيًا و کبزی و کومی 
را فراخواند. ۱ انگاه که به خان او آمدند. ایشان را گفت: 

«ای سران ساکنان بیت قَلُوی. سخنم را بنیوشید. به‌راستی خطا کردید که امروز 
این‌گونه برابر مردم سخن گفتید و با خدا به جدال برخاستید. جرا که سوگند خوردید 
اگر خداوند تا زمان معیتی به یاری شا نياید. شهر را به دشناغان تسلیم خواهید 
کردا "شا کیستید که در این روز سر آزمودن خدا را دارید و در میان بنی بشر. فوق 
او قد علم می‌کنید؟ "و اینک خداوند قادر را در معرض آزمون قرار می‌دهید! پس تا 
به ابد هیچ درنخواهید یافت! ۲" اگر قادر نیستید که به ژرفاهای دل آدمی پی بريد و 
افکاری را که در سر می‌پروراند فهم کنید. پس چگونه می‌خواهید خدایی را که 
آفرینندة این همه است. بشناسید و به فکرتش پی برید و تدابیزش را درک کنید؟ ند 
برادرانء از خشمگین ساختن خداوند خدایان پروا کنید! " اگر او قصد آن نداشته باشد 
که پیش از این موعد پنج روزه نجاتمان بخشد. آن زمان که بخواهد مایټان تواند کرد. 
همچنان که برابر دشفتان نابودمان تواند ساخت. ۶ اما شما تدابیر خداوند خدایان 


را ضان نطلبید. زیرا خدای را به مانند اسان نمی‌توان راه گریز بست. یا به‌سان بنی بشر 
امر و نمی کرد. پس با شکیبایی به انتظار فرارسیدن نجاتش بنشينيم و او را به یاری 
خویش بخوانيم. اگر خرسندی او در این باشد. ندایمان را خواهد شنید(, 

* به‌راستی نه پیش از این و نه امروز, هیچ‌یک از اسباط و خاندانها و قصبات و 


شهرهای ماء برابر خدایان ساختة دست بشر سم سجده بر زمین تسوده‌اند. حال آن که 


(۱) شیوخ بیت لو ایوب (ای: ۲/۳۸) به خطا در احکام امی چون و چرا می‌کنند. اما مؤلف کتاب 
ت بیش از نويسندة کتاب ايوب مقهوم اعقاد پدر و فرزندی میان خدا و انسان را مطرح می‌سازد و 
تأثیر دعا رنگ و بوبی مسیحی دارد. 


چودیت 


۱۳۳ 


۲۲ NAVY: 
A ٠ 
١٣ ۳٣-۳٩ 


تث: ۷/۴ 


۱۹/۸ بهودیت 


در گذفته چتان اقاق روی داد "و به سیب ای پدرانغان گرفتار تیغ و تاراج شدند و 
حقیرانه برابر دتعنانشان بر خاک هلاکت درافتادند. ”لیک ما خدایی جز او 
می‌شناسیم و بدین سبب می‌توانیم اميد داشته باشیم که ما را به ديدۀ حقارت ننگرد و 
از نسل ما روی برنتابد(, 

به‌راستی اگر آن گونه که در نظر دارید. بگذاریم که بر ما چیرگی یابند. سراسر 
بهودیه را نیز تسخير و اماکن مُقدّسبان را تاراج خواهند کرد و خون ما به تاوان ملوث 
شدن این اماکن بر زمین خواهد ریشت. "" هلاکت برادراغان و تبعید از وطن و متروک 
شدن سرزمینهای میرانمان. طوق است که در میان مل لی که نزد آنان به بردگی برده 
می‌شوم. بر گردنمان خواهد بود و آنگاه نزد اربابان تازۀ خویش رسوا و شرمسار 
خواهیم شد. " چه بردگی ما سبب بازگشتن لطف خدا می شود و خداوند خدایمان بدین 
کار گوشمالی ننگ آورمان خواهد داد. " و اینک ای برادران, برای برادران خویش گام 
پیش ججم. چرا که زندگی آنان بسته به ماست. و مقس و معبد و قربانگاه نیز متکی 
بر ماست. 

* از این روی, شکرگزار خداونذ خدایان باشیم که ما را نیز همچون پدرافان. 
در معرض آزمون قرار داده است!۳. *"یه یاد آورید هرآنچه با ابراهیم کرد و نیز جملۀ 
آزمونهای استحاق را و هرآنچه برای یعقوب در بینالنهرین در سوریه. زمانی که 
میشهای دایی خود لابان را نگاه می‌داشت. پیش آمد. ۲۷ همچنان که خدا ایشان را از 
برای پی بردن به مکنونان قلی‌شان آزمود. اینک نیز در پی کین توختن از ما نیست. 
یلکه بر آن است تا به مقربان خویش هشدار دهد.» 

"عْرَيَا بدو پاسخ گفت: «هر آنچه بر زبان راندی از سر پاک‌طینتی بود وکس 
سخنی بر خلاف آن نخواهد گفت. ۲۱ همانا حکنت تو امروزه آشکار نشده و خردسن و 


( این پیش از این د آن را در براير هولوفرنس تکرار 
می‌کند. بهودیت به تأمل در وجدان قومی هموطنان خود می‌پردازد و اظهار می‌دارد که قوم از بت‌پرستی که 
پیامبران آن را نهی کرد‌اند. مبرا بوده است (همچنان که در اواخر دوران معبد دوم چ 
ِ خها می‌آموزد (عبرق که مؤلف کتاب ايوب | 
طبق آن. مصیت روی آورده به دادگران کیفر نیست. بلکه آزمون است. 


رر بر زبان رانده بود و هودیت ب 


ده است), 


ارخ نغی‌شود) و 


(۲) این درس عبرتی است که تارج د 


f 


rr 


خرو: ۸۷/۲۰ 
مز: ۲/۱۴۱ 


۱۵۶+ 
پی: ۲۵/۳۴ب 


٩ يهودیت‎ 


زبانزد همگان بوده است. "لیک مردم سخت تشنه بودند و 
ناگزیرمان ساختند که چنین وعده‌ای بدانان دهیم و ما را با سوگندی که قابل شکستن 
يست. ملتزم ساختند. '"و اینک, از آنجا که تو زنی پرهیزگاری, از خداوند بخواه که 
رگباری بر ما فرو يارد که آب‌انبارهایان را سرشار سازد و از پی‌رقی به در آیے۔» 

بودیت پاسخ گفت: «سختم را نیک بنیوشید. من کاری خواهم کرد که یاد آن 
نسل به نسل برای فرزندان تیارمان نقل شود آمشب کنار دروازۀ شیر بایستید. 
من به همراه کنیزم از شهر خارج خواهم شد و پیش از موعدی که در آن می‌خواهید 
شهر را تسلیم دشناغان سازید. خداوند به -- من به اسرائیل تفقد خواهد 
کرد. ""لیک شا در پی آن نباشید که بدانید چه خواهم کرد چه تا پیش از اجام کار 
خویش, سخق از آن با شا نخواهم گفت» ۵ "زَا و سران شهر بدو گفتند: «به سلامت 
بڼاید!» کا اتاق 


برو! باشد که خداونذ خدا ترا از برای کین توختن از دشمتامان را 
بالاخانه را ترک گفتند و به مقرهای خود بازگشتند. 


دعای یهودیت 

٩‏ بهودیت چهره بر خاک سایید و خاکستر بر سر ریخت و پلاسی را نز که 
پوشیده بود از تن برون کرد و به بانگ بلند په درگاه خداوند فغان برآورد: 

این زمان وقتی بود که در معبد خدا در اورشلیم. بجخور شب را تقدیم می ګردندا!! 

او گفت: 


" «خداوندا. ای خدای پدرم شنعون, 
تو بر کف او تیفی منتقم برابر بیگانگان نجادی» 
همانان که کمربند" باکره‌ای را گشودند به بهای شرمساریش: 


(۱)مولف مکرراً به اورشلیم. معبد. عبادت, کاهن اعظم اشاره سی‌کند: .٣-۲/۴‏ ۸-۶ ۱۹/۵: ۲۴-۲۱/۸: 
۸۶ 

«شکم». اصطلاح «کمربند گشودن» به معتی «ازدواج کردن» است, اما در اینجا به 

رووا رنه نه کار فر لته 


1۳۵ 


۳۹ یهودیت 


و پهلویش را برهته کردند به بای سرافکندگیش: 
و سینه‌اش را ملوث ساختند به بهای رسواییش؛ 5 
چه تو گفته بودی: «اين کار واقع نخواهد شد» و آنان این کار را کردند. 

۳ از این روی. سرکردگانشان را به دست مرگ سپردی: : 

و بسترشان را که به سیب فریبکاریشان ننگین گشته بود. 

وسیل فریبشان ساختی و به خونشان رنگین کردی. 

تو بردگان را با شروران 

و سروران را یا غلامانشان فرو کوفتی(. 

زنانشان را به دست ربایندگان سپردی, 


و دخترانشان را به اسارت درآوردی» 

و جملۀ غنایی را که از آنان ستانده شد. 

میان پسران حبوبت قسمت کردی, 

همانان که در راه تو غیور بودند, 

و از آلوده شدن خونشنان نفرت داشتند. 

و ترا به یاری خویش خواندند. 

ای خداء ای خدای من. 

اجابت فرما دعای بیوه‌ژن پینوایی زا که منم 

چه آنچه در گذشته روی داده. 

اش: ۷/۴٧‏ و آنچه اینک روی می‌دهد و آنجه یعدها روی خواهد داد. 
به ارادۀ وست. 
حال و آینده را تو مقر ساخته‌ای, 

و و ادمه در گذشته روی داد تفر تقدیر تو بوده است. 

؟ مقدرات تو حاضعر می‌شوند. 


این بند بر اساس ۱۰/۹ (ینگرید به حک: ۱۱/۱۸) تصحیح شده است؛ یوثا؛ «و سروران را بر اورنگشان 
فرو کوقی.» 


۱۳۶ 


بهودیت | 


: بند: «ما این 1 
نا و می‌گویند: «ما اینجاییم!» 
اش: ۱۳۹/۴۶ چرا که قامی راههای تو مهیاست. 
و احکامت بصیرانه است. 
۳۵ " اینک بنگر آشوریانی را که به سپاه خویش غرهانده 
مز ۱۷۶/۲۲ و به اسبان و سوارانشان فخر می‌ورزند. 
و به شار پیادگانشان می‌بالند. 
٢مک؛‏ ۱۸/۸ به نېزه و سپر 
و کیان و فلاخن پشت‌گرمند؛ 
۷ و می‌دانند که تو 
۳/۶ خداوند درهم شکنندۀ پیکارهایی!, 
مز؛ ۱۰/۲۶ ۴/۷۶ نام خداوندی ترا سزاست! 
2 و تو قهرشان را به قدرت خویش درهم شکن. 


نیرویشان را در خشم خود خُرد کن! 
چه برآنند تا حرمت مکان‌های مُقَدَست را هتک کنند؛ 
و خیمه‌ای را که جایگاه نام پُرجد توست بیالایند. 
و شاخ قربانگاهت را به آهن واژگون سازند. 
2 * به کبریایشان نظر افکن, 
خشمت را بر سرشان فرو ریزه 
دسټ من بیوه‌زن را 
آنگو نه که اميد دارم دلیر گردان. 
۳ به نیرنگ زبانم 
ورا روه 


و سرکرده را با غلامش فرو کوب. 


(۱) مباهات مشرکان به قوای نظامی خود. همواره ماي خواری اسرائیل بوده و دلیلی تا با اطمینان. به انظار 
فرا رسیدن کمک خدا بتشینند (بنگرید به حب: ۷-۱ اش: ۱۵/۳۰: ۲۱/۳۱ و غیره). 


٧ 


۱۳۹ 


اسم: ۶/۱۴ 
داو ۷-۴۸۷ 


٣۰ 
Te 
۴۶۴ 

اس: ۱۷/۴ “ف 
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کبرشان را به دستِ زنی درهم شکن. 


۳ قدرت تو نه در غده است. 
و اقتدارت نه در تندخویان, 
بل وغداوند خاضدان: 
و یاور ستم‌دیدگان. 

و پشتیبان ناتوانانه 
و پناه بیکسان, 
و رهاننده ناامیدان( 

آری آری, ای خدای پدرم؛ 

ای خدای مبراث اسرائیل. 

ای سشرور آسمان و زمین. 

ای آفر يناد 

ای پادشاه هر آنچه آفریده‌ای. 

دعایم را اجابت فرما. 

۳ زبانی فسونگرم عطا کن تا بدان, 
آنانی را که نیاق چنین سیاه 
برای عهدت 
و مارلگاه مقَدسشت 
و کوه صهیون 
و خانه‌ای که از آن پسرانت است. در دل دارند. 
زخم رم و بیرام. 

۳ و هر قوم و قبیله را آگه ساز 


(۱) اشاره به دین «فقبران» است که مشخصة پرهیزگاری در عع. بوده است (بنگرید به صف: ۳/۲+). 


1۳۸ 


۶/۸ 


۱۳/۹ 


اس: ۱۷/۴ 
:۱۳۰۰/۷ 


يهودیت ۶۰ 


که خداوند تویی و خدای"" هر نیرو و قدرت تویی, 


و قوم اسرائیل را نیز یگانه حامی تویی.» 


۴ بهودیت و هولوفرنس 


یهودیت نزد هولوفرنس می‌رود 

ودوت اینچنین به درگاه خدای اسرائیل فغان برآورد. آنگاه که دعایش 

پایان پذیرفت "از سجده برخاست و کنیزش را فراخواند و به مغزلگاه زیرین 
که روزهای سبت و عید را در آن می‌گذراند. فرود آمد. "در آنجا پلاسی را که بسته 
بود از تن بیرون کرد و جامه‌های عزایش را به در آورد و استحمام کرد و خود را به 
عطری خوشبوی معطر ساخت و گیسوانش را شانه کشید و سربند بست و لباس 
شادی و سرورش را که در زمان حیات همسرش مََسَّی می پوشیده بر تن 
کرد. "صندهایش را به پا کرد و گردنبندهایش را به گردن آویخت و حلقه‌ها و 
انگشترهایش را به انگشت کرد و گوشواره‌هایش را آویز؛ گوش ساخت و خود را به 
مامی جواهراتش آزاست. تا آنجا که توانست خویشتن را زیبا ساخت تا نگاه هر 
مردی را که بدو بنگرد. بفریید(۲, "سپس به کنوز خود یک مشک شراب و یک کوزه 
روغن داد و یک خورجین را از کلوچه‌های پخته شده با آرد جو و شیرینی‌های دارای 
خشکبار و نانهای پاکیزه انباشت"" و قامی این آذوقه‌ها را بدو سپرد. "آنگاه هر دو 


(۱) در اینجا و در ۱۱/۱۳ یوا. آورده است: «خداء خدای». این عبارت‌پردازی خاص مزامیر است (بنگرید 
به مز: ۸/۴۵؛ ۷/۵۰ که الوهیست آن را اصلاح کرده است [لوهیست (عاکنناه) مورخ قرن ۸ قم و 
مؤلف تاریشی است که برای تدوین کتابهایی از عهد عتیق مورد استفاده قرار گرفته است.-م.]. 

(۲) وو می‌فزاید: «خداوند بر حسن و جمال وی افزود. چرا که تقامی این آرایشها نه از سر هوا و هوس, بلکه 
از روی دلاوری بود» (بنگرید به اس: ۵ در یوناء و ۵-۴/۱۵ در وو.). در یونا.ه کار متهورانة هودیت 
بیآب و تاب حکایت می‌شود و یاری ای که به مدد آن عسودیت سالم می‌ماند. تا پیش از تقل غریو 
شکرگزاری (۱۶/۱۳) تنها به صورتی تلوحی بیان می‌گردد. 

١‏ به نظر می‌رسد که ودیت بیش از ات و حتی بیشتر از آنچه اقعضای شریعت بوده. در مورد رعایت 
پاگیزگی شرعی دقت داشته است (بنگرید به ۱۷/۱۱: .٩-۶/۱۲‏ 


1۳۹ 


۷/۰ یهودیت 


از خانه حارج شدند و به سوی دروازۀ بیت‌فلوی رهسپار گشتند. در آنجا به عُرَنّا 
برخوردند که با دو شیخ دیگر شهر. کبری و کمی, انتظارشان را می‌کشید. "چون 
بهودیت را با چهره و لباسپایی دگر بدیدند. از زیبایی او سخت بهت‌زده شدند. آنگاه 


او را گفتند: 


* «خدای پدراغان به لطف خویش ترا حفظ فرماید! 
و نات ترا برای فخر بنی‌اسرائیل 
و رفعت اورشلیم حقق گرداندا» 


"بهودیت خدای را مد کرد و بدانان گفت: «درواز؛ شهر را به روم بگشایید تا 
خارج شوم و هر آنچه را که از برایم آرزو کردید حقق گردانم.» پس ایشان. آن‌سان که 
مهودیت خواسته بود. به نگهبانان جوان فرمان دادند که دروازه را به روی او 
بگشایند. " نگهیانان اطاعت کردند و هودیت و کنوزش خارج شدند. در تام مدت 
فرود آمدن از کوه تا گذر از درۀ کوچک. مردم شهر با نگاهشان آنان را دنبال 
می‌کردند. سپس از نظرها حو شدند. 

۲ چون مستقیم در در؛ کوجک پیش می‌رفتند. یک موضع مقدم آشورهان بر سر 
راهشان بود. "بهودیت را دستگیر و استنطاق کردند: «اهل کجایی؟ از کجا می آیی؟ 
به کجا می‌روی؟» پاسخ گفت: «من دختری از عبرانیام که از نزدشان گریخته‌ام. چه 
دیری نخواهد پایید که طعم شماگردند. "و من آمده‌ام تا هولوفرنس سردار سپاهتان 
را ببینم و او را خبرهای موثق بدهم(". من راهی را بدو خواهم غود که با گذر از آن. 
بر سراسر کوهستان مستولی خواهد گشت. بی آن که حتی یک مرد و یک تن زنده را 
از دست بدهد.» ""مردان همچنان که به سخنان او گوش سپرده بودند. در وی 


ھی نکر دو پو یش می‌یافتند. او را گفتند: ‏ «جانت را خریدی که پیشقدم 


(۱) تصرج هودیت به بیان حقیقت (۵/۱۱ .۱۰) و در عین حال عزم وی برای فریب دادن هولوفرنس 
(۱۹-۱۲/۱۱)ء با توجه به زمینۂ اخلاق دوران پطریارخھا (پی؛ ۲۵-۱/۲۷: ۳۹-۱۳/۳۴؛ ۳۴-۳۲/۳۷) یا 
زمینة اخلاق جنگهای توه (یوش: ۷-۱/۲ داو: ۲۲-۱۷/۴) که مؤلفْ داستان خود را در چارچوب آن قرار 
می دهد. قابل درک است. 


1۳۰ 


٧۱ بهوذیت‎ 


شدی و فرود آمدی تا به دیدار سّرورمان بشتایی! پس برو و او را در خیمه‌اش 
ملاقات کن. اینک افراد ما همراهت خواهند آمد و ترا بدو تسلیم خواهند کرد. ۴ آنگاه 
که به حضورش رسیدی, هیچ ترسان مباش. آنچه را که به ما گفتی بدو نیز بازگوی و 
او به نیکی با تو رفتار خواهد کرد.» ۷" آنگاه صد تن از مردانشان را مأمور کردند که 
در - مساو وید 
٠‏ خبر آمدن هودیت در خیمه‌ها بیچید و جنب و جوشی در سراسر اردوگاه پدید 
آورد. بهودیت هنوز بیرون خيمۀ هولوفرنس, در انتظار اعلام خبر ورودش بود که 
گردش حلقه زدند. " یکسره زیبایی شگفت‌انگوزش را می‌ستودند و اسرائیلیان را نیز 
تحسین می‌کردند و با پیشی گرفتن از یکدگر, به هم می‌گفتند: «کیست که باز بتواند 
قومی را که چنین زنانی دارد تحقیر کند؟ عاقلانه نیست که حتی یک مرد از ایشان را 
زنده گذاریم! چه بازماندگانشان قادر خواهند بود زمین را سراسر بفریبندا» 
" حافظان هولوفرنس و پیشکاران او بیرون آمدند و هودیت را به خیمه 
دند. ۲۱ هولوفرنس بر تختی که به زیر پرده‌ای ارغوانی و طلایی قرار داشت و به زمرد 
و سنگهای گرانپا آراسته بود. آرمیده بود. '" ورود جودیت را به هولوفرنس اعلام 
کردند و وی به زیر سای‌بان خیمه آمد و حاملان مشعلهای سیمین از پی‌اش آمدند(. 
" چون بهودیت به حضور سردار و پیشکاران او رسید. زیبایی چهره‌اش همگی آنان 
را چت زده ساخت. برابر هولوفرنس سجده کرد و چهره بر خاک سایید. اما 
خدمتگزاران او را به پا داشتند. 


نخستین دیدار بهودیت و هولوفرنس 
۱ بت سوت «دل قوی دار ای زن و هیچ ترسان مباش. هیچ‌گاه په 


که بران است تا به تبوکذکر: پادشاه سراسر زمين, خدمت کند. گزندی 


(۱) به نظر می‌رسد که خیمة هرا مر (نیز بنگرید به ۲ ۳-۱/۱۳: ۱۵-۱۴/۱۴) سراپرده‌ای وسیع و 
آراسته به تزئینات فاخر بوده است. راوی در توصیف خیم بریا شده در سپاهی که در حالت حمله بوده: 


عنان خود را به دست تخیلات خویش سپرده است. حت اگر این خیمه متعلق به سپهسالار قشون بوده 
باشد. 


1۳ 


+۰ 


ار: ۶۸۲۷ 
با؛ ۱۷۱۶/۳ 
دان ۳۸/۲ 


۶ 


۲/۳۱ بهودیت 


نرسانده‌ام. اینک نیز اگر قوم کوه‌نشین تو به من اهانت روا نمی‌داشتند. به رویشان نیزه 
برنمی‌آوردم. آنان خود این را خواستند. "لیک بگو بدانم. از چه روی از نزدشان 
گریختی تا نزد ما آیی؟... هرچند جانت را خریدی! شجاع باش! امشب نیز زنده 
خواهی ماند. و شهای دگر هم! "هیچ‌کس ترا گزندی نخواهد رساند. بروا با تو به 
نیکی رفتار خواهد شد. آن‌گونه که با بندگان رورم پادشاه بوذ رفتار می‌شود.» 

"و بهودیت گفت: «کرم نا و کلام بنده‌ات را به نظر مساعدت بپذیر و کنوزت را 
اجازت فرما که برایرت سخن گوید. امشب برابر رورم هیچ دروغی بر زبان نخواهم 
راندا'". "تنها به توصیه‌های کنوزت گوش سپار تا خدای نیز پیکار ترا به فرجام نیک 
رساند. خداوند من در مقاصد خویش ناکام نگردد. "زنده‌باد نموت پادشاه 
سراسر زمین. همو که ترا گسیل داشت تا تمامی زندگان را به راه راست درآوری» و 
زند‌باد قدرت اوا چه به برکت وجود توء تنپا نه آدميانند که به خدمت او درمی‌آیند. 
بلکه به مدد زورمندیت. وحوش و رمه‌ها و پرندگان آسمان نیز از برای تور و 
خاندان او خواهند زیست! 

"هبانا که ما سنخن از حکت و تدبین تو-شنیده‌ايم. سزاسر زمین آگه‌اند که در 
سرتاسر امپراتوری. در توانایی و کارآزمودگی یگانه‌ای و در راهبری جنگ 
شگفتی آفرین. "و نیز می‌دانيم که آخیور در شورای تو چه بر زبان رانده است. مردم 
بیت وی بدو امان دادند و او آنان را از هرآنچه به تو گفته برد آگه ساخت: " اینک 
ای رور و سالار. از سخنان او غافل مباش و آنها را به دیده گیر» چرا که این سخنان 
راستند!". به یقین نسل ما کیفر نخواهد دید و شمشیر بر پسرانش کارساز نخواهد 
افتاد مگر آن که بر خدای خویش گناه ورزد. '"باری. این زمان رورم روی ثاکامی , 
یا شکست نخواهید دید و به‌زودی مرگ بر سر آنان فرو خواهد ریخت, چرا که گناه بر 
7 سخنان جودیت به طرز ماهرانه‌ای دوپهلو است. عمل و خدایی که در آیة ۶ از آنها ياد شده. برای 
جودیت که در حال سخن گفتن است و هولوفرنس که گوش به سخنان او دارد, یکسان نیست. همین معنی 
دوگانه در آیۀ ۱۶ نز به چشم می‌خورد. در آیة ۰۸ هودیت در همان حال فراست هولوفرنس را می‌ستاید 
که حظمای قیل, او را شخره کرده است. 


(۲) این اهامی تازه است. چرا که ودیت در عین حال که رأی آخیور را راست می‌شهارد. کرداری ناراست را 


به بهودیان نسبت می‌دهد. 


NF 


۷ 


بهودیت 5 


آنان شه گفته است گناهی. که:هرگاه:ضنتخوش آکسوب می شره هسب آن 
غشم خدایشان را برمی‌انگيزند. " از آن زمان که دچار بی‌غذایی و کمآبی گشته‌اند. 


بر آن شده‌اند تا به سراغ گله‌هایشان روند و آنچه را که خدا خوردنش را با شرایع 
خود بر آنان حرام کرده است. برای خویش برگیرند!. "کار را بدانجا رسانده‌اند 
که تصميم گرفته‌اند نخستین حصول گندم و ده یک شراب و روغن را که تقدیس شده 
است و اختصاص به کاهنانی دارد که در اورشلیم برابر وجه خدایان می‌ایستند. به 
مصرف رسانند. حال آن که احدی از قوم حق ندارد اینها را حتی لس‌کند(". ۲ افزون 
بر این. کسانی را نیز به اورشلیم- که در آنجا نیز همگان همین کارها را کرده‌اند- 
گسیل داشته‌اند تا از مجلس شیوخ اجازة لازم را برایشان بگیرند. ' پس چنین خواهد 
شد که به‌زودی اجازه به ایشان خواهد رسید و به حض آن که لب به این غذاها زنند. 
همان روز تو خواهند شد تا به هلاکت رسند. 

۴ آن زمان که من. کنیزت. از این امور آگه شدم. از نزدشان گریختم. خدا مرا 
فرستاده تا به همراه تو کارهایی را اجام دهم که وقتی مردمان از آنها آگه شوند. 


سراسر زمین در هت فرو خواهد رفت. "چه کنیزت زنی پرهیزگار است که روز و 
شب را به تکرب خدای اسان می‌گذراند. پس سرورم. برام تا نزدت بام من 
کنوزت. شب به دره می‌روم و در آنجا به درگاه خدا دعا می‌کنم تا مرا بیاگاهاند که آنان 
چه زمان مرتکب گتاه خواهند شد. ۸ آنگاه به نزدت بازخواهم گشت و آگهت خواهم 
ساخت تا با قامی سپاهت خارج شوی و اغدی از آنان تاب و توان یاندازع] برابرت 
را نخواهد داشت. "ترا از سراسر عهودیه خواهم گذراند تا بدان جا که به مقابل 
اورشلیم رسی. اورنگت.را در ميان شهر برپا خواهم کزد. آنگاه آتان را یه مانند 
میشهای بی‌شبان خواهی برد و حتی سگی هم پیدا نخواهد شد که برابرت پارس کند. 
من تامی این امور را پیشاپیش می‌دانم. از وقوع آنها آگه گشته‌ام و فرستاده شده‌ام 
تا ترا نیز بیاگاهانح.» 

(۱) در وو. به نوع تخطی از قانون خداوند اشاره شده و آن آشامیدن خون است ابنگرید به لاو: ۱۴-۱۰/۱۷). 


(۲) در اینجا نیز آنچه مؤلف آورد» افزون بر اقتضائات شریمت است و این احټالاً بنابر سئت فریسی بوده 


است. 


1۳۳ 


1111 یهودیت 


" سختان این زن در نظر هولوفرنس و تامی پیشکاران او خوشایند افتاد. آنان 
در غالل که از حکنت او به شگفت آمده بودند. بانگ برآوزدند: ۲ «در سراسن‌تجهان 
زنی به نکورویی و نیکوسختی او نیست!» '" هولوفرنس او را گفت: «خداوند چه خوب 
کرد که ترا پیشاپیش قومت فرستاد! قدرت در دستان ما خواهد بود و هلاکت تصیب 
مردمی که به رورم اهانت روا داشتند. "اما تو. به همان اندازه که زیبارویی. در 
سخن گفتن نیز چیره‌دستی. اگر آن گونه که گفتی عمل کنی, خدای تو خدای من نیز 
خواهد بود. و تو مقیم کاخ پادشاه نوکت خواهی شد و آواز؛ نامت در سراسر 
زمین خواهد پیچید!» 
آنگاه هولوفرنس بهودیت را به جایی برد که ظروف سیمینش در آن بود و 
۲ برایش از خوراک خود کشید و از شراب خود ریخت. "اما مهودیت گفت: «از 
خوردن این طعام پرهیز می‌کنم» مبادا مرتکب خطایی شوم. آنچه با خود آوردهام, 
کفایتم خواهد کرد.» "هولوفرنس پاسخ گفت: «اگر آذوقه‌ات تام شود. چگونه 
می توائیم برایت از آن مهیا سازم؟ میان ما کسی از تبار تو نیست.» "«آسوده‌خاطر 
باش سرورم. پیش از آن که آذوقۀ من. کنوزت. به تمامی مصرف شود. خداوند اراد 
خویش را به پاهردی من به مرحلۀ عمل درخواهد آورد!» " آنگاه پیشکاران 
هولوفرنس, بهودیت را به خیمه‌اش بردند. هودیت تا نیمه‌شب خفت و به هنگام 
نزدیک شدن سپیده‌دم. برخاست. "قبلاً به هولوفرنس گفته بود: «استدعا دارم شرورم 
فرمان دهد که به کنیزش برای دعا اجازۀ خروج دهند», "و هولوفرنس به نگهبانان 
خود امر کرده بود که مانع او نشوند. بهودیت سه روز در اردوگاه ماند. شبها خارج 
می‌شد و به درة بیت قَلْوۍ می‌رقت و در چشمه‌ای که موضعی کنار آن بود شست‌وشو 
می‌کرد. در حین بالا رفتن, به درگاه خداوند خدای اسرائیل دعا می‌کرد که او را کر 
اقدام خویش برای سرافرازی ابنای قومش هدایت کتد. "پس از پاکیزه شدن. 
بازمی‌گشت و تا شب‌هنگام که طعامش را می‌آوردند. در خیم خود می‌ماند. 


1۳۴ 


٢ پ#زفبت‎ 


یهودیت در ضیافت هولوفرنس 
" روز چهارم هولوفرنس ضیافی ترتیب داد و جز سرداران خویش کسی از 
وظیفه‌دارانش را بدان نخواند. "به باگواس که خواجه کارگزارش بود. گفت: «برو و 
این دختر عبرانی را که نزد توست. راضی کن که به ضیافتان بیاید و با ما بخورد و 
بياشامد. ۲ برای ما مايه ننگ است که بگذاریم چنین زنی بې آن که ما را کام دهد, 
از نزدمان برود. اگر موفق نشوم بدین کارش برانگيزيم. ریشخندمان خواهند 
کرد.» ۲ پس باگواس از نزد هولوفرنس به نزد بهودیت رقت و او را گفت: «بائوی زیبا 
از سر لطف پی‌درنگ به حضور رورم می‌رود؟ آنجا به صدر مجلس برابر وی خواهد 
نشست وبا ما باده‌ای فرح خش خواهد نوشید و همین امروز به مانند یکی از دخقران 
آشوری کاخ بت ر خواهد شد.» "مهودیت پاسخ گفت: «من که باشم که سخنی 
بر خلاف رأی رورم گویم؟ هرآنچه در نظر او خوشایند است. مشتاقانه همان کنم و 
این کار تا روز مرگ مايۀ سرورم خواهد بودا» 
مودیت برخاست و خویشتن را به جامه‌ها و جملۀ زیورآلات زنانۀ خویش 
آراست. کنهزش پیش از او رفت و تخته‌پوستی را که باگواس برای استفادة روزانه به 
۴۱ 


بهودیت داده بود تا بر آن غذا بخورد. برابر هولوفرنس بر زمین گسترد". "مهودیت 
وارد شد و در جای خود نشست. دل هولوفرنس شاد شد و جانش پریشان گشت. 
سخت مایل بود که با او هم‌بستر شود, چه از روزی که وی را دیده بود. در کمین لحظۀ 
مناسبی بود تا اغوایش کند. ۷ بدو گفت: «یئوش و در شادی ما شیک شوا»- ٣‏ دید 
طیب خاطر می‌نوشم سّرورم. چه از زمانی که زاده شده‌ام, هیج‌گاه به قدر امروز 
زندگی را ارج نهادهام!» * آنچه را که کنیزش برای او مهیا ساخته بود. برگرفت و 
برابر هولوفرنس خورد و نوشید. ""هولوفرنس مسحور دلربایی او گشت و از این 


روی, چندان باده نوشید که در سراسر عمر خویش هرگز آن اندازه ننوشیده بود. 


ابی آن که با ما گفت‌وگو کند»» که نوعی تعبیر مودبانه است (بنگرید به دان: 0۵۸:۵۴/۱۳: 
نیز همچون سرگذشت اِشتر. سرنوشت اسرائیل در یک ضیافت رقم می‌خورد. 


0 
(۲) در ۱ 


۱۳۵ 


داو: ۲۱/۴ 


۷ 


٣۳‏ يهودبت 


چون دیرگاه شد. سرداران هولوفرنس به رفتن شتاب ورزیدند. باگواس 
1 کسانی را که هنوز نزد سَرورش مانده بودند مرخص کرد و خیمه را از بیرون 
بست. مي انان که از فرط باده‌گساری از پای درآمده بودنده رفتند تا بخسبند. "و 
بهودیت با هولوفرنس که نقش بستر شده و سیاه‌مست گشته بود. در خیمه تنها 
ماند. "آنگاه بهودیت کنوزش را گفت که بیرون رود و تزدیک خوابگاه بایستد و مانند 
هر شب به انتظار خروجش باند. البته بهودیت جانب احتیاط را نگاه داشته و گفته 
بودکه برای دعا خارج خواهد شد و در این باب, با باگواس نیز صحیت کرده بود. 
"همگان از نزد هولوفرنس رفته بودند و از بزرگ و کوچک, کسی در خوابگاه 
باق فانده بود. هودیت که نزدیک تخت ایستاده بود. با خود گفت: 


«خداوندا, ای خدای عامی قدراء 

در این ساعت به کردار دستان من 

از برای سرافرازی اورشلیم مدد فرما. 
* اینک زمان آن رسیده 

تا مېراث تو بازستانده شود. 

و تدبیر من بهر نابودی دشعنان 


که برابر ما قد برافراشته‌اند. به اجرا درآید.» 


۶آنگاه به سوی چوب عرض تخت. نزدیک سر هولوفرنس رفت و خنجر او را 
باز کزده سی به بستر نزدیک شد و گیسوان مرد را گرفت و گفت: «در این روز 
نیرومندم گردان ای خداوند. ای خدای اسرائیل!» "با تمامی توان خویش, دو بار 
خنجر را در گردن هولوفرنس فرو برد و سر از تنش جدا ساخت. !سپس یدن او 
را درغلتاند و از تخت دور ساخت و پردۀ بالای تخت را از ستونبایش برکند. اندکی 
بعد از خیمه خارج شد و سر هولوفرنس را به کنوزش داد "و او آن را در خورجین 


آذوقه نهاد. و هر دو به عادت هر شب. برای دعا از اردوگاه خارج شدند. پس از 


1۳۶ 


یهودیت سر هولوفرنس را به اهالی بیت قُلُوی نشان می‌دهد 
(یه: ۱۷-۹/۱۳. ص 4۱۳۷ 


خرو؛ ۲-۱/۱۵ 
مز: ۱۲-۸/۴۸: 


۳-۸ 
۴ 


یهودیت ۱۳/۳ 


گذشتن از اردوگاه. دره را دور زدند و از سراشیی بیت قَلُوی به سختی بالا رفتند و به 


دروازه‌های شهر رسیدند. 


یهودیت سر هولوفرنس را به بیت فَلْوی می برد 

۲ بہودیت از دور نگهبانان دروازه‌ها را ندا داد: «بگشایید. دروازه را بگشایید! 
چرا که خداوند خدایان باز هم با ماست تا دلاورمهایی را در اسرائیل به منص ظهور 
رساند و قدرتش را مائند آنچه امروز کرد. به دشمنانمان بغایاندا» ١‏ مردان شهر چون 
آوای او را بشنیدند. به شتاب سوی دروازۀ شهرشان سرازیر شدند و شیوخ را 
فرا خواندند. "همگان از بزرگ و کوچک شتافتند. چرا که انتظار آمدن بهودیت را 
نداشتند. مردم دروازه را گشودند و به پیشواز آن دو زن رفتند و آتش افروختند تا 
آنان را ببینند و گردشان حلقه زدند. " مهودیت به آوای بلند ایشان را گفت: «خدای را 
مد گویید! او را مد گویید! خدای را مد گویید که رمتش را از خاندان اسرائیل 
برنگرداند. بلک امشب په دست من ذشمناغان را خرد کرد آنگاه سر هولوفریس را 
از خرجینش بیرون کشید و بدائان نمایاند و گفت: «اینک سر هولوفرنس, سپهسالار 
لشکر آشور, و این نیز پرده‌ای که در اوج مستی, به زیر آن خفته بود! خداوند به دست 
زئی او را فروکوفت! "' ستوده باد آن خداوندی که مرا از برای انجام کارم حفظ فرمود! 
چرا که رخسارۀ من این مرد را جز از بهر هلاکش نقریفت. او با من مرتکب 
گناهی نشد تا دامانح به شرمساری و ننگ آلوده گردد» ۱۷مردم که جلگی سخت 
برانگیخته شده بودند. به سجده افتادند تا خدای را ثنا گویند و یکصدا فریاد برآوردند: 
«متبارک باشی ای خدای ما. تو که در این روز دشمنان قومت را نابود ساختی!» 


"ریا به وبۀ خود. هودیت را گفت(": 


۲۰ 


(۱) آيۀ ۱۶ با آیات ۲۱-۲۰ وو. متناظر است: 
سوی هولوفرنس) می‌رفتم و در طول اقامت و با 
مرا بی لکۀ تنگی, شادمان از شکست او و گریز خویش و رهایی شماء به میانتان 
گویید. چرا که او نیکوست و رمتش جاودانه است» (بنگرید به مز: ۱/۱۳۶). 

() موو با آن که حضمن هچ اندیشهها لست صورق بسيار ماوت داردء 


ستوده باد خداوند! چرا که فرشتۀ او مرا در حالی که (به 
حفظ کرد. خداوند اجازه نداد که آلوده گردم. بلکه 


بازگرداند. ۱" جملگی مدش 


۳۷ 


داو: ۲۴/۵ 
٨‏ لو: ۰۲۸/۱ ۴۲ 


۱۹/۳ 


یهودیت 
«میارک باشی ای دخترم. مبارک خواندۀ خدای تعالی. 
بیش از تمامی زنان زمین؛ 
و متبارک باد خداوندٌ خداء 
آفرینندة آسبان و زمین. 
مو که رهڼایت گشت 
تا سر از تن سرکردة دشناغان جدا سازی! 
٢‏ هیج‌گاه اعتادی که از خویشتن نشان دادی 
از یاد مردانغان حو نخواهد گشت؛ 
بلکه آنان تا ابد 
قدرت خدای را یاد خواهند کرد. 
"۳ خدا اراده فرمود که تا ابد سرافراز باشی, 
و هزار نیکویی به پاداش گیری؛ 
چه آنگاه که تسلیان خوار گشت. 
از جان خویش انديشه نکردی. 
بلکه در حضر خدایان راه راست پیمودی؛ 
و هلاکت را از ما دور ساختی.» 


٠‏ مردم جلگی پاسخ گفتند: «آمین! آمین!» 


۵. پیروزی 


یورس بهودیان بر اردوگاه آشوریان 


۱۴ 


اپودیت ايفان "را گفقه «سختم را بنیوشید برادران. سر هولوفرنس را 


برگیرید و از فراز باروهایتان بياويزید. "سپس, چون سپیده بردمید و آفتاب 


برآمد. هرکس سلاح خویش برگیرد و مۀ مردان تندرست از شهر خارج شوند. بر 


1۳۸ 


Hf 


۱/۳ 


۳ 


تث: ۵-۱۲۳ 


یهودیت 311۴ 


این فوج سرکرده‌ای بگیارید و چتان بنایید که قصد سرازیرشدن به دشت و پیش رفتن 


به سوی موضع مقدم آشوریان را دارید. لیک از کوه فرود نیایید. "آشوریان 
ساز و برگ خویش را برخواهند گرفت و به اردوگاهشان بازخواه ند گشت و 
سرکردگان سپاهشان را از خواب بیدار خواهند ساخت. آنان به خیمهٌ هولوفرنس 
خواهند شتافت و او را نخواهند یافت. انگاه ترم ی اښ اسان چهره خواهد شد و از 
برابرتان خواهند گریخت. "شا و جملۀ ساکنان قلمرو اسرائیل, تنا کاری که باید بکنید 
این است که از پی آنان روان شوید و در حال عقب‌نشینی, تارومارشان کنید. 

ليک پیش از انجام این کار. آخیور عون" را فراخوائید تا تحقیرگر خاندان 
اسرائیل را ببیند و بازشناسد. همان کسی که او را همچون مردی که پیشاپیش حکوم 
به مرگ شده؛ به میان ما فرستاد.» بس آخیور را از خانة کیا آوزدند: به حض آن که 
رسید و سر هولوفرنس را در دست مردی از جمع مردم دید. با صورت بر زمین افتاد 
و از هوش رفت. "او را به پا داشتند. انگاه به پای بهودیت افتاد و برابرش سجده کرد 
و بانگ برآورد: 


«مبارک باشی در تمامی خیمه‌های هوداء 
و ميان جملة اقوام؛ 
هر آن که نامت را پشتتود 


هول و هراس در دلش می‌گیرد! 


"و اینک مرا بگو که این چند روزه چه کردی؟» و هودیت در ميان همۀ مردم, 
برای او حکایت کرد که از هنگام خروج از بیت وی تا آن مان که در حال سخن 
گفتن بود چه کرده است. چون سختش به پایان رسید. مردم به صدای بلند هلهله 
کردند و شهر را از غریوهای شادی و سرور آکندند. " آخیور چون بدید خدای 


اسرائیلچه کر د اسک سخ بر اوداغان آوزد و حه کرد بو برای هید در 


ر در پایان فصل ۱۳ وارد می‌شود و جودیت سخنان کوتاهی حاکی از تکبر هولوفرنس بر 


بنگرید به ۵/۱.- پذیرفته شدن آخیور نود خاندان اسرائیل, به مقزلۀ اعادۀ اعتبار 


۱۳۹ 


vit 


۳ ۹ 
داوا ۵۴/۹ 


2 


1۸ 


٣۴‏ یهودیت 


خاندان اسرائیل پذیرفته شد. 
از که سپیده بردمید. اهالی بیت قَلْوی سر هولوفرنس را بر قراز باروی شهر 
آویختند. هرکس سلاح خویش برگرفت و همه با هم خارج شدند و بر سراشیی کوه 
قرار گرفتند. ۲ آشوریان چون ایشان را بدیدند. به شتاب پیکهایی"بنه سوی 
سرکردگانشان گسیل داشتند و آنان نیز به نوبۀ خود نزد رز‌آرایان و فرماندهان و 
جلۀ سردارانشان شتافتند. " اينان نیز روانۀ خيمۀ هولوقرنس شدند و به پیشکارش 
گفتند: «سرورمان را از خواب بیدار کن. این بردگان به خود جرأت داده اند که به 
سوی ما سرازیر شوند و بر ما یورش آوردهاند تا جلگی قتلعام شوند.» "پس 
باگواس به خیمه درآمد. برابر پردۀ خیمه دستانش را به هم زد. چه می‌انگاشت که 
هولوفرنس با هودیت خوابیده است. "اما چون پنداشت که صدای دستان او را 
نشنیده‌اند. پرده را گشود و به خوابگاه درآمد و هولوفرنس را در حالی که به قتل 
رسیده و سر از تئش جدا شده بود. در آستانۀ خوابگاه یافت. * آنگاه نعره‌ای بلند 
برکشید و گریست و فغان و ناله سر داد و جامه درید. سپس به خیمه‌ای که هودیت 
در آن مازل کرده بود رفت و او را نیافت. آنگاه به میان جمع شتافت و فریاد 
برآورد: * «وای که بردگان طغیان کرده‌اند! یک زن عبرانی خاندان تَبوکَدتشر را 
ننگ آلود کرده است. هولوفرنس بر خاک افتاده و سر از تنش جدا شده است!» "با 
این سخنان, سرکردگان سپاه آشور سخت منقلب شدند و پیراهن دریدند و فریادها و 

نعره‌هاشان در اردوگاه پیچید. 
مردانی که هنوز در خیمه‌هاشان بودند. چون از این خبر آگه گشتند. در هت 
فرو رفتند. " آنان ترسان شدند و لرزه بر اندامشان افتاد و دیگر دو تن نیز 
جرأت فی کر دند در کنار هم بانند. هرج و مرج آغاز شد. هرکس از کورهراههای 
دشت یا کوهستان می‌گریخت. "آنان که در ناحيۀ کوهستانی پیرامون بیت قَلُوی اردو 
زده بودند نیز راه فرار در پیش گرفتند. آنگاه مردان جنگی اسرائیل بدانان مله ور 


۵-۳ 


(۱) وو.: «موشها از سوراخشان بیرون آمده‌اند و به خود جرأت داده‌اند که ما را به مبارزه بخوانند.» 


۱۴۰ 


۷ 


اس: ۵/۹ ۱۶ 


و ۵ 


وور 


شدند. أعَرَيًا به شتاب پیکهایی به بیت مُشتئیم و بیبای و خویا و کولا و سراسر 
سرزمین اسرائیل گسیل داشت تا آنان را از هرآنچه روی داده بود بياگاهاند و جل 
مردم را بدان بخواند که بر دشمنان یورش آورند و نابودشان سازند. همین که 
اسرائیلیان آگهی یافتند. به یکباره بر آشوریان حمله‌ور شدند و آنان را تا خویا فرو 
کوفتند. مردم اورشلیم و سراسر کوهستان"" نیز بدانان پیوستند. چه آنان نیز از آنجه 
در اردوگاه دشمن روی داده بود آگه شده بودند. سپس اهالی جلعاد و جلیل از پهلو بر 
آنان يوش آوزدند و ایشان را تا نزدیکی دمشق و منطقة آن, به‌سختی فرو 
کوفتند. "دیگر ساکنان سنا بر اردوگاه آ آشور حمله بردند و آن را تاراج کردند و 
ثروت بسیار گرد آوردند. ۱۲ اسرائیلیان پس از بازگشت از کارزار. آنچه را که بر جای 
مانده بود تصاحب کردند. اهالی قصبات و روستاهای واقع در کوه و دشت نیز صاحب 
غنیمتهای فراوان شدند. چرا که مقدار غنانح بسیار بود. 


شکرگزاری 

*کاهن اعظم يُواکیم و تمامی مجلس شیوخ اسرائیل که در اورشلیم بودند. آمدند تا 
احسانهایی را که خداوند در حق اسرائیل روا داشته بود مشاهده کنند و هودیت را 
ببینند و بر او درود فرستند. "چون به خانۀ وی درآمدند. همگی یکصدا این‌گونه 
میارکش خواندند: 


«تو د اورشلینی] 
تو فخر اعلی اسرائیلی! 
تو کرت عظمن نسل یی 
۳ این کارها را یکسره به دست خویش انجام دادی, 


و شایستۀ سرزمین اسرائیل گشتی. 
و خدا اعمالت را استوار ساخت. 


(۱) مراد کوهستان هودیه است. 


۴١ 


۷" 


خرو؛ ۲۰/۱۵ 
داو: ۲۴/۱۱ 
١سم:‏ ۶/۱۸ 
ار: ۱۳۰۴/۳۱ 


۴ 


مز ۳۲/۸۱ 
۵ 
۳-۴۹ 


VA 
۳/۱۵ خرو:‎ 
۱۱۰/۴۶ مز:‎ 
PVF ۶۸ 


۱۱/۵ بهودیت 
خداوند قادر مبارکت خواتد 
تا ابد(» 


ومردم جلگی گفتند: «آمین!» 


مردم سی روز اردوگاه را تاراج می‌کردند. خیمه و ظروف سیمین و رختخواب و 


لکا و قامی انات هولوفرئس را به مودت دادند. مهودیت ایتها را برگرفت و بار 
استر خود کرد و به ارابه‌هایش اسب بست و تامی اسیابها را بر آنها انباشت. "جل 
زنان اسرائیل که به دیدار او 
گرفتند. هودیت شاخه‌های برگ‌آذین در دست داشت و از آنها به زنانی که همراهش 


. در کنار هم به رقص درآمدند و برای او جشن 


می‌آمدند می‌داد!". " او و همراهانش تاجهایی از شاخ و برگ زیتون بر سر نهادند. 
آنگاه بهودیت پیشاپیش مردم قرار گرفت و جمع زنان را هدایت کرد. قامی مردان 


اسرائیل, سلاح در دست و تاج بر سر با او سرود می‌خواندند. "۲ بهودیت در ميان 
قامی اسرائیل. این نغمةٌ شکرگزاری را سر داد و مردم جملگی این سرود را به بانگ 
بلند خواندند!": 


۲ «برای خدایم نغمه‌ای بر طبلها ساز کنید. 
۶ بای خفاوند بد اواو ستجها غمه مر دهيد 
برایش مزمور و غزل را به هم آمیزید. 
نامش را ثنا گویید و بخوانید! 
٢‏ چه خداوند. همانا خدای درهم‌شکنند؛ پیکارهاست؛ 


(۱) به جای آي قلبت استوار گشت, چرا که 
پاکدامنی را دوست داشتی و خواستی پس از مرگ همسرت, با هیچ مرد دیگری آشنا شوی. پس دست خدا 
ترا قدرت داد. بدین سان, جاودانه مبارک خواهی بود.» 

مشایعتهایی بسیار شناخته شده است ابه ارجاعات حاشیه بنگرید), اما آراسته شدن به تاجی از 

شاخ و برگ گیاهان (آیۀ ۱۳) رسمی کاملاً یونانی بوده است. از همین روست که در کتاب مقدس, از 

شاخه‌های برگ‌آذین (شاخه‌ها یا چومهای آراسته به برگ) تنها در ۲مک: ۷/۱۰ سخن رفته است. با این 

همه. چنین عادتی وجود داشته است که برای نشان دادن شادی و سرور. شاخه‌های در. 

درمی‌آوردند (بنگرید به لاو: ۴۰/۲۳: یو: ۱۳/۱۲: مکا: ۹/۷). 


(۳) این شعر به مانند مزموری سرودگونه تصنیف شده و در آیات ۱۶-۱۳ تعبیراتی آمده که به وفور در 


'. در وو. آمده است (آيۀ ۱۱): «چرا که مردانه رفتار کردی. 


)( 


را په جنبش 


مزامیر وارد شده لست. 


٢ 


۷۶ E 


اردوگاه خویش را میان قوم خود برپا کرو( 
تا مرا از دست دشمنانم به در آوَرّد. 
" آشور از کوههای شال سرازیر شد, 
با هزاران سپاهی آمد. 
از کترتشان راه رودها سد گشت. 
تپه‌ها به زیر سم اسبانشان پوشیده شد. 
از به آتش کشیدن منم دم می‌زدند. 
و قتل‌عام جوانا. 
و به خاک افکندن شیرخوارگام. 
و به یغا بردن کودکام. 
و ربودن دوشیزگاخ. 
لیک خداوند قادر به دست زنی 
از این کار بازشان داشت. 
۲ چرا که پهلوانشان برابر جوانان بر خاک نیفتاد. 
پسران تیتانها!" نبودند که او راقو رف 
و گردنکشان کو‌پیکر نبودند که بر وی یورش آوردند. 
بلکه هودیت دختر مّراری بود 
که با زیبایی رخسارۀ خویش, سلاح از کفشان به در آورد. 


" این زن برای تسلی خاطر اندوهگینان اسرائیل. 
جامۀ عزای خویش را کنار نجاد. 
رخساره‌اش را عطراگین ساخت» 


(۱) روا.: «برپا کرد»؛ یونا.: «در اردوگاههایش». 

(۲) شخصیتهای اساطیری یونان که به خاطر پیکر غول‌آسا و زورمندیشان شهره بودند. تیتانجا فرزندان 
اورانوس (آسمان) و گایا (زمین) بودند. بزرگ‌ترین آنا تیتان و کوچک‌ترینشان گرونوس (ساتورئوس) بود 
که مغلوب زوس شد.-م. 


۱۳۳ 


۳/۵ 


و 


مز؛ ٩/۱۴۴‏ 
مز ۱۰/۸۶ 
و 

٧ 

مزء ۹/۳۲: 
5/۳۸ 


مز: ۳۰/۱۰۴ 


اس: ۱۷/۴ 


:۵/۹۷ 
کاو: ۵/۵ 


۸۶ 


يهوديت 


* گیسوانش را به زیر سربندی پوشاند. 

و جامه‌ای از کتان بر تن کرد تا او را بفریید. 
صندهایس نگاه او را عفتون شاعت: 
زیباییش روح او را اسیر کرد... 


و خنجرش گلوی او را درید! 


" پارسپا از دلیری او لرزان شدند. 

و مادها از شجاعتش پریشان گشتند. 
۲ آنگاه فروتنان من فرباد برآوردند و آنان ترسان شدند. 
ناتوانان من بانگ زدند و ایشان هراسان گشتند؛ 
ایتان صدایشان را برآوردند و آنان واپس رفتند. 
" فرزندان زنان ضعیف ایشان را بکشتند. 

به مانند پسران سربازاڼ از جنگ گریخته. آنان را زخم زدند. 
در برد خداوندم به خاک هلاکت درافتادند. 


بر آم تا خدایم را غزلی تازه سردهم. 
خداونداء تو بزرگی. تو پُرجدی. 


قدرتت ستودنی است و شکست‌ناپذیری. 


۳ بادا که جنلۀ آفریدگانت ترا پپرستندا 

چرا که تو گفتی و مخلوقات پدید آمدند. 

تفخهات را دمیدی و اا خلق شدند, 

و هیچ‌کس را توان پایداری برابر آوای تو نیست. 
1۵ 


کوهها فرو می‌ریزند 
تا با موجها به هم آميزند, 
صخره‌ها چون موم 


برابر زرحت آب می‌شوند. 


1۴۴ 


:۱۴/۲۵ مز:‎ 
IN: 


مز: ۱۹-۱۸/0۱ 


٧١ ۱۳/۳۴ سی؛‎ 


داو: ۳۱/۵ 
بوه: ۴-۱/۴ 


اش: ۲۴/۶۶ 


یوش؛ ۱۷/۶ ۸# 
لاو: ۲۹-۲۸/۲۷ 
اع: ۵۴۴۸/۳٣‏ 
ټک ۱۹-۱۳/۱۲ 


ودنه ۶ 
بادا که بر ترسندگان خویش 
باز رت آوری. 

۳ بی‌گیان قربانی خوشبو 
پیشکشی ناچیز است. 


و ناچپزتر | 


پیه قربانی سوختنی است که برای تو سوزانده می‌شود؛ 
لیک ان که خدای ترش است 


همواره بزرگ است. 


۲ وای بر آن ملتها 
که برابر تسل من قد علم کنندا 
خداوند قادر 
آنان را به روز داوری کیفر خواهد داد. 
آتش و کرم بر تن‌شان خواهد نجاد. 
و انان تا ابد از درد خواهتد گریست: 


" چون به اورشلیم رسیدند. همگی برابر خدا به سجده افتادند و چون قوم تطهیر 
شدند. قربانهای سوختنی و تبرعات و پیشکشپ‌ایشان را تقدم کردند. " هودیت 
ای اتات هولوفرتنن را که قوم بدو داده بود و نز پرده‌ای را که خود از ت او 
برکنده بود. به عنوان وقف. تقدم خدا کرد. ""مردم برابر معبد اورشلیم سه ماه به 


شادی و سرور پرداختند و ودیت در کنار ایشان ماند. 


سالخوردگی و مرگ بهودیت 
"یئ از سپری شدن این ایام, هر کس به ان خود بازگشت. هودیت به 
بیت وی بازآمد و در آنجا در یلک خویش سکنی گزید. در زمان حیات خود. در 


۱۴۵ 


9 


پی: ۱۱۹/۲۳ 
۳۱-۹۹ 


1" 


داو: ۸۱۱/۳ 


۱۳/۶ یهودیت 


سراسر جلکت پرآوازه گشت. ""مردان بسیاری خواستار نکاح بااو شدند. اما 
هودیت پس از آن که همسرش مَنَسَّی درگذشت و به قوم خویش پیوست. در سراسر 
روزهای زندگی خود. دیگر با هیچ مردی آشنا نشد. "۲ در همان حال که بر سن و سال 
او در خان همسرش افزوده می‌شد. آوازه‌اش روز به روز فزونی می‌یافت. به صد و 
پنج سالگی رسید(. کنیزش را آزاد کرد و سپس در بیت وی چهره در نقاب خاک 
کشید و در همان مَغاره‌ای که همسرش مَتَسَی در آن آرمیده بود, به خاک سپرده 
شد. "۲ خاندان اسرائیل هفت روز برای او عزاداری کردند. چودیت پیش از مرگ 
اموالش را میان خویشاوندان همسرش مَنَسَّی و اقوام خود قسمت کرد. 

در زمان هودیت و زمانی دراز پس از مرگ او. دیگر هیچ‌کس اسباب 
ن‌خاطری اسرائیلیان را فراهم نیاورد(", 


:۱/۲۳ این عمر بسیار طولانی, چودیت را در ردۀ قهرمانان دوران پُطریارخها قرار می‌دهد (بنگرید به پی:‎ )١( 
۶/۵۰ ۵ 

(۲) این جلة پایانی یادآور نتیجه‌گیرهای کتاب داوران است. وو. می‌افزاید (آيۀ ۳۱): «سالروز این پیروزی 
در میان عبرانیان جشن گرفته می شود و در عداد روزهای مقدس به شمار می‌آید. ودیان این روز را از آن 
زمان تا به امروز گرامی می‌دارند.» در واقع ما به هیچ نشانه‌ای از این مراسم برنخورده‌ايم. اما بنگرید به اس: 
۹ب ۱مک: ۴۹-۳۸/۷. 


۴۳۶ 


فصل ۱۱ 


٢ 
٢ 


۱۵ ۴ ب٢‎ 


سرآغاز 


رؤیای مُردخای(۱ 
۱ "در دومن ال لت بادا بزرگ قر ھا در سین دوز ماه 


نیسان!"". مز د خای پسر یائار. پسر می پسر قیش, از سبط بنيامین, رؤیایی 


: : ۱ ۳ 
مدا راو مودیی مقعم شوش و رجل مهمی منسوب به دربار بود" و در شار 


تبعیدیانی بود که پادشاه بابل تبوکذشمار آنان را به همراه شاه هودا کیا از اورشلم به 


سارت آووده بو( 


(۱) بخشهایی که در روایت یونانی کتاب اش به متن عبری آن افزوده شده. همان افزودگیایی که کلیسا آنها 
را دارای منشأً ام می‌داند, با حروف خواییده مشخص شده است. قدیس هیرونوموس این بخشها را په 
صورت پیوستی بر روایت لائینی خود آورده است (4۴/۱۰. ما آنها را طبق ترتیب متن يوان با 
شماره‌گذاری ترجه هفتادی رالشی (1201165), در کتاب جای داده‌اءم. شپاره گذاری این بخشہا بر اساس 
وو» در حاشیه ذکر شده است. 

(۲) نام خشایارشا در زبان لانینیء و 
عبری نام او [«آخشوروش» یا «آخْشوژش».-م.] است. و در زبان یونانی به صورت 76۵0065 ضبط شده 
است (اس: ۶/۴). در روایت یوثانی, به سبب خلط نام این پادشاه با جانشینان وی, نام ۸:۵۵ 


انه. به صورت ۸8506۳1۵ ضبط شده که برگرفته از صورت 


[اردشیر.-م.] آمده است. 

(۲) نخستین ماه تقوم بابلی که هودیان پس از تبعید به بابل آن را اختیار کردند و مطابق با مارس-آوریل 
است,-م. 

(۴) متن یونانی که تنها در آن این رویا تفل شده. پیشاپیش بافت داستان را به شکلی معياگونه و مکاشفه‌وار 
ارائه می‌کند (کلید این معیا در ۱۳/۱۰-* به دست داده می‌شود) و بدین‌سان, به در کار آمدن مشیت امی 
تأکید می‌ورزد. 

(۵) شوش در شرق بابل قرار داشته و پایتخت قدع عیلام و اقامتگاء زمستانی یادشاهان پارس بوده است. 

(۶) در تسلسل زمانی بسیار تصرف شده است, چرا که سلسلة نسب مُردخای طی پنج یا شش قرن. تنها 
شامل چند نام می‌شود. خود مُردخای نزء هم به عنوان یکی از درباریان خشایارشا (حدود ۴۸۰ قم) و هم 
به علوان تبعید شده‌ای همعصم کنیا (= تویاقم, حدود ۵۹۸ قع) معرق شده است. 


1۴۷ 


N ۸۸ 


٣ ۴۳/۲ صف:‎ 


WN 


٢ 
YN M/F 
۳/۶ 
مب‎ 


۶-۳ 


۱١‏ اتر 


'" باری. این رؤیا چنین بود که بانگها و هیاهوهایی برخاست و تندر به غرش درآمد 
و زمین به لزه افتاد و گی را سراسر اضطراب فرا گرفت. 
آمادة پیکار بودند. پیش آمدند و نعره زدند؛ © چون نعره‌شان طنی‌انداز گشت. قامی ملا 
آماد: نبرد با قوم دادگران شدند. "۶ روز سیاهیها و ظلمت فرا رسیدا مشقت و فلاکت و 
پریشانی و وحشت بر زمین فرو ریخت. "قوم دادگر از مصائی که در انتظارشان بود 
مضطرب گشتند و جملگی خود را برای هلاکت آماده ساختند و به درگاه خدا فغان 
برآوردند. ١‏ باری. از فغان ایشان. گویی از چشمه‌ای کوچک. رودی بزرگ یاای سرشار 
روان گشت. ‏ روشنایی با خورشید برآمد. فروتنان برانگیخته شدند و توافندان را بلعيدند, 

" آنگاه که مر دخای از خواب برخاست. یکسره در اندیشة این رؤیا و مشیت ای 
فرو رفت و تا شب کوشید که به انحای مختلف. معنای آن را دریابد. 


' دو اژدهای بزرگ که هردو 


دسیسه عليه پادشاه 

مر دخای با دو خواجۀ پادشاهه پفتان و تارش" که پاسدار کاخ بودنده در دربار 
مازل داشت. 7 از دسیسه‌چینی آنان آگه گشت و به نیاتشان پی برد و دریافت که برآنند تا 
بر پادشاه خشابارشا دست برآورند و از لین روی. شاه را آگهی داد. " پادشاه امر به 
شکنجذ دو خواجه کرد و پس از اقرار آنان. به دست عذابشان سپرد. ۱" آنگاه فرمان داد 
که ابن ماجرا را در وقایعئامه‌اش بنگارند و مردخای نیز به نوبۀ خود آن را به نگارش 
درآورد. < سپس يادشاه مردخای را منصی در کاخ بداد و او را به یباداش کارش. 
هدایایی بخشید. ”لیک هامانن پر ادا حاجی. که مورد التفات پادشاه بود به 


سبب ماجرای دو خواجۀ پادشاه. در الديشة گزند رساندن به مردخای فرو رفت. 


(۱) صورت ضبط نامهای خاصی که در متنها به شکلهای ختلف آمد‌اند. یکسان شده است. 


1۳۸ 


۸/١ 


.١‏ خشایارشا و وشتی 


جسن خشایارشا 


۱ 
همچنان که بر اورنگ شاهی خویش در ارگ شوش تکیه زده بوډ "در سومین سال 
سلطنتش, ضیافتی تحت نظر خود برای تمامی صاحب‌متصبان عالی‌مقام و خدمتگزاران 
خویش, روسای سپاه!" پارسپا و مادها و نجیب‌زادگان و حاکیان ولایات ترتیب 
داد. "او می‌خواست مکنت و حشمت پادشاهی خویش و پرتو تابناک عظمتش را طی 
مدق طولائی. که دقیقاً بالغ بر صد و هشتاد روز شد. برابر دیدگانشان بغایاند. 
چون این ایام سپری گشت. شاه در حوطۀ باغ کاخ سلطنتی ضیافتی هفت روزه 
برای اهالی ارگ شوش از خرد و کلان ترتیب داد. "پرده‌های از جنس کتان سفید و 


"در زمان خشایارشا اين وقایع روی داد. همان خشایارشا که فرمانروایی او 


از هند تا حيشه, بر صد و بیست و.هفت ولایت گسترده بود. "در آن زمان, 


پارچة ارغوانی مایل به بنفش را با رشته‌های ابریشم دریایی!" و ریسمانهای ارغواق 
مایل به سرخ» به حلقه‌های سیمین بسته و از ستونهای مرمر سفید آویخته بودند. و 
تختهای زرین و سیمین را بر سنگفرشی از سنگهای نادر و مرمر سفید و صدف و معرق 
نهاده بودند! برای نوشیدن, پیاله‌های زرین به اشکال گوناگون و بادۀ فراوان که با 
گشاده‌دستی شاهانه ریخته می‌شد. مهیا بود. "با این همه. حکم شاهانه بر آن قرار 
گرفت که کس ملتزم به نوشیدن باده تباشد و پادشاه به خدمتگزاران خانة خویش امر 
کرد که از هرکس آن گونه که چشم دارد پذیرایی کنند. 


() حد.: «رژسای سپاه»؛ عبر.: «سپاه».- در اینجا مراد از «خدمتگزاران». کارگزاران عالی‌رتبه است. چتین 
ضیافتهایی متداول بوده. بنگرید به پی: ۲۰/۴۰؛ ١پا؛‏ ۱۵/۳؛ دان: ۱/۵؛ مر: ۰۲۱/۶ 
(۲) ابریشم دریایی از ترشحات غدد پاره‌ای از نرم‌تنان به دست می‌آید و عاده‌ای بس کمیاب است. 


1۴۹ 


دان: ۴-۱/۵ 


ماجرای وشتی 

"ملکه شتی" نیز به نوبۀ خود جشنی برای بانوان در کاخ سلطتتی خشایارشا 
ترتیب داد. "در روز هفتمء پادشاه سرخوش از باده. به مَهُومان و رتا و حَرْبُونا و بعتا 
و فا و زاتر و گزکس که هفت خواجة فراش خلوت وی بودند. فرمان داد "که ملکه 
وش را آراسته به تاج سلطنتی. به حضورش آورند تا زیبایی او را به مردم و 
صاحب‌منصبان عای‌مقام بنایاند. راستی را که او زنی بس زیباروی بود. "اما ملکه 


وَشتی از رفتن سر باز زد و از فرمان پادشاه که خواجگان به وی رساندند. روۍ 
برتافت. شاه خت غضبتاک شد و شعلۀ خشمش برافروخته گشت. به حکهان 
خبره در علم قوانين!" روی آورد. چرا که امور شاه در حضور کسانی که در علم 
قانون و احکام خبره بودند. حل و فصل می‌شد. " گوشنا و شیتار و آذماتا و تزشیش و 
مرس و مَْسَنا و تموکان را که هفت صاحب‌منصب عالی‌مقام پارسی و مادی بودند و 
نمازهدافعند E‏ )حا پیتدا۲:ومتاصب طترای اول حنلکت را درادست 
داشتند. به حضور خود فرا خوائد۵ و گفت: «به حکم قانون, با ملکه ارشع به خاطر 
سرپیچی از فرمان پادشاه خشایارشا که خواجگان بدو رساندند. چه باید و ۴و 
کان رر او ا ان مان تام ره : «سلکه وشت ته تپا 
با نان بلکه با مامی صاحب‌منصبان عال‌نقام وله مردمانی که در ولایات پادشاه 
خشایارشا پراکنده‌اند. رفتاری تاشایست کرده است. ۷ چرا که کرداز ملکه به گوش 
قامی زنان خواهد رسید و از آن پس, آنان همسرانشان را به دید؛ تحقیر پر 
نگریست و خواهند گفت: "پادشاه خشایارشا خود فرمان داد که ملکه وشت را به 
حضورش برند. لیک او نرفت!“* مين امروز همسران صاحب‌منصبان عای‌مقام 
پارسی و مادی به صاحب‌متصبان عالي‌مقام پادشاه خواهند گفت که از کردار ملکه چه 
آموخته‌اند و این تحقوری بزرگ و خشمی سخت برخواهد انگیخت. " اگر ارادۀ 


همچون A‏ تارج تاشناخته است. ۰ (۲) حد؛ «علم قوائین»؛ عبر.: «علم زمانها». 
رید به ۲پا: ۱۹/۲۵._ مشاوره با حکهان در دان: ۲/۲ ب؛ 


(۳) یعنی در شورای پادشاه پذیرفته شده بودند؛ 
۱۷-۵ نیز تأیید شده است. 


۱۵۰ 


(اس: ١١-١١١‏ صص ۱۵۰-۱۴۹ 


مردخای مورد لطف و عنایت خشایارشا قرار می‌گیرد 
(اس: ۱۱-۱/۶. صص 0۶۷-۱۶۶ 


۱۰ ۸/۶ دان:‎ 
۱۶۳ 
:۱۱/۲ اس:‎ 
A BIR 


دان: ۱۴/۳ ۲۶/۶ 


FY اِشتر‎ 


پادشاه بر این قرار گیرد. حکی صادر کند که به صورق لفوناشدنی(" در قوانین 
پارسها و مادها به ثبت رسد و بنابر آن. وشتی از حاضر شدن در حضور پادشاه 
خشایارشا منع گردد و شاه مقام ملکه را به زن دیگری شایسته‌تر از او بخشد. * سپس 
فرمان صادر شد؛ پادشاه در سراسر ملکت پهناورش اعلام خواهد گردید و آنگاه 
زنان, مرانشان را از بلندمرتبه‌ترین تا فرومرتبه‌ترین تکریم خواهند کرد.» 

"این سخن در نظر پادشاه و صاحب‌منصبان عا ى مقامش پسندیده آمد و شاه 
رأی تموکان را به کار بست. ""به هم ولایات امپراتوری نامه فرستاد» برای هر ولایت 


به خط آن و برای هر قوم به زبان آن, تا هر شویی رور خانة خویش باشد(. 


۲.مُردخای و اتر 


اسر ملکه می‌شود 

"چند زمانی بعد چون خشم پادشاه خشایارشا فرو نشست. وشتی را یاد کرد 

و رفستار او و تتصمیای را که در باره‌اش گرفته بسود. به خاطر 
آورد!". ۲ درباریانی که تزد پادشاه خدمت می‌کردند. او را گفتند: «برای پادشاه در 
جست‌وجوی دوشیزگانی باکره و زیباروی هستم. "نا آن که پادشاه مأمورانی در 
قامی ولایات ملکتش بگیارد تا هر آنچه دوشيزۀ باکره و زیباروی هست. در ارگ 
شوش گرد آورند و به حرمسرا سپارند تا تحت امر هیجای خواجة پادشاه و پاسدار 
رنان باشند. هیجای هر آنچه دوشیزگان برای آرایش خویش نیاز دارند بدانان خواهد 
ماد" و دوشازهای که:مقبولانظر پادهاه اف به عتوان ملکه. تجا 


وشت خواهد 


(۱) موضوع حکم لفوناشدنی - حکی که با این مه پس از اندک زمانی ابطال می‌شود- ماهم از رسوم 
ایرانیان بوده و در ادبیات کتاب مقدس بسیار وارد شده است و احټالاً مؤلف ودی در کاربرد این مضمون, 
به کنایه‌ای ظریف نظر داشته است. 

قوم خود سخن گوید». این جمله در یوتا. نيامده است. 


(۲) در عبر. اقزوده شده است؛ «و 
(۳) در عبر. حکایت از آن می‌شود که شاه برای وش افسوس می‌خورد. برعکس در يوا و لوک. چنین 
مډ فی کوک آوارا به دست فراموعی سوق لست 


۱۱ 


اپ 


دان: ۲۰۱۳/۱ 


۵۳ اشتر 


شد.» پادشاه این رأی را پسندید و آن را به اجرا درآورد. 

"باری, در ارگ شوش مودیی به نام مُردخای می‌زیست که پسر یائیر» پسر 
شنْعی, پسر قیش, از سبط بنيامین بود. "و به همراه تبعیدیانی که تَبوكَدْنَضَّر پادشاه بابل 
آنان را با یکئیا شاه بهودا آورده بود. از اورشلیم تبعید شده بود. "و آن زمان دختری 
به نام هَدَمّه را که شترا" نیز خوانده می‌شد و عموزاده‌اش بود می‌پرورد. چرا که این 
دختر يتیم بود و پدر و مادر نداشت. اِشتر زیباروی بود و نیکومنظر و پس از مرگ 
والدینش, مُردخای او را آنچنان که گویی دخت خود اوست. به فرزندی گرفته بود!". 

"چون فرمان پادشاه و حکم او اعلام گشت. انبوهی از دوشیزگان در ارگ شوش 
گرد آورده و به هیجای سپرده شدند. إشتر را نیز گرفتند و به کاخ شاهی آوردند و 
چون دیگر دوشیزگان, به دست هیجای که پاسدار حرمسرا بود سپردند. *دوشيزه در 
نظر هیجای پسندیده افتاد و مورد لطف و عنایتش قرار گرفت. به جان و دل هرآنچه 
از برای آرایش و معاش نیاز داشت. پی‌درنگ بدو داد و افزون بر آن, هفت ند 
برگزيدۀ سرای شاهی را نیز در اختیارش گذاشت و سپس او را با ندیه‌هایش به 
بہترین عبارت حرمسرا نقل مکان داد. "لٍشتر از قوم و خویشاوندانش پرده 
۱ مُردخای هر روز مقابل 


دهلیز حرمسرا قدم می‌زد تا از سلامتی إِشتر و آنچه بر او می‌گذرد آگهی یابد. 


پرنداشت. جرا که مردغای از اى کان متعشس کرده ود 


"هر دوشیزه باید در بایان فرجۀ دوازده ماهه‌ای که در مقررات زنان معين شده 
بود. نزد پادشاه خشایازشا می‌رفت. طی این دوره که طرف آمادگی می شد شش ماه 


دوشیزگان روغن مر مصرف می‌کردند و شش ماه دیگر از عطریات و خیرهایی که 


(۱) نام اِشقر ی‌گیان دارای ریش باپلی است (عشتر [یا ابشتار). همچنان که نام مُردخای نیز چنین است 
(مردوک).اما می‌توان به نام فارسی استاره (ستاره) نیز اندیشید. مدمه تامی عبری و به معنی گیاه «مُوژد» 


در انتهای جله آمده است: «او را بدان پرورد که به همسریش گیرد.» روایی ودی که متعلق به 
لټر هه هبرۍ ورد شای فرآمدء 


(۲) در بو 


دوران پس از ظهور مسیحیت است. از این 
مت 

(۳) این وضعیت یادآور احوال دانیال و سه رفیقش است (دان: ۱). اما در کتاب دانیال, لطف و عنایت پادشاه 
په جوانان عبرانی که از اصل و نسبشان آگاهی دارد. آشکارا به دلیل وفاداریشان به شریعت است. 


۱۳ 


WF 


م ف 


۱۳/۲ 


ely آشتر‎ 


برای آرایش زنانه یه کار برده می‌شد. استفاده می‌کردند. " به هر دوشیزه هنگامی که 
نزد پادشاه می‌رفت, هر آنچه می‌خواست می‌دادند تا آنگاه که از حرمسرا به کاخ شاه 
می‌رفت. آنها را با خود داشته باشد. ۲ شب‌هتگام تزد پادشاه می‌رفت و صبح روز بعد 
به حرمسرایی دیگر درمی‌آمد و به شَعَشغاز که خواجة سلطنق و مأمور پاسداری از 
متعه‌ها بود, سپرده می‌شد. تنها اگر پادشاه مفتون او می‌گشت و بازش می‌خواند, 
دگرباره نزد او می‌رفت. 

۳ اما چون نوبت په اشتر رسید که نزد پادشاه رود. مو که دختر ابیحایل و 
عموزادۀ مُردخای بود که او را به دختری اختیار کرده بود. جز آنچه هیجای خواجة 
سلطنتی و مأمور پاسداری زنان برایش معین کرد. چیزی تخواست. و چنین شد که در 
نظر هر که او را دید. عنایت یافت. " در ماه دهم که ماه طیبیت! بود, در هفتمین سال 
ساطنت پادشاه خشایارشا, اشر را زد وی به کاخ سلطنتی بردند. " پادشاه او را از 
تامی زنان دیگر دوست‌تر داشت و بیش از هر دوشیزة دیگری در نظرش عنایت و التفات 
یافت. پس تاج سلطنتی را بر سر او نماد و وی را به جای وشت به عنوان ملکه برگزید. 

سپس پادشاه برای تمامی صاحب‌منصبان عالی‌مقام و خدمتگزاران. جشنی 
بزرگ برپا داشت که همانا جشن اٍشتر بود و تمامی ولایات را یک روز تعطیل کرد و با 
گشاده دستی شاهانه هدایایی بخشید. 


مردخای وهامان 


٣٣ 


ٍشتر چون مانند دوشيزگان دیگر به حرمسرای دوم درآمدا,""از 


ر 
خویشاوندان و قوم خود پرده برنداشت. چرا که مُردخای جنين مقرر داشته بود و 
ال مسان زمان که غت کتقالت ال وه فرفاځاش و و کو 


(۱) دهمین ماه تقو بابلی که جودیان پس از تبعید به بابل آن را اختیار کردند و مطابق دسامبر-ژانویه 
ا 


۳2 
(۲) مان تصحیح شدۀ عبر. (که وو. از آن تبعیت کرده است)؛ «آنگاه که دوشیزگان بار دوم گرد آورده شدند. 
مُردخای در دربخانه جایگه 
در اینجا پی‌مناسیت است. اما د 


مردخای در کاخ منصب داشت». ذکر نام مردخای و منصب او 
۱ به جا است. هرچند که بی‌گان جمله‌ای تکراری است. 


۱۵۳ 


وی رس وت 


۳/۳۲ اشر 
می‌ساخت!. ۱" مُردخای در آن زمان منسوب به دربخانه شاهی(" بود. دو خواجة 
تازاضی پادشاه به نامهای بقتان و تارشن که پاسدار استائه بودنث دسیسه چیدند که بر 
پادشاه خشایارشا دست برآورند. ۲ مردخای از این ماجرا آگهی یافت و به ملکه إشتر 
خبر رساند و او از قول مردخای, پادشاه را مطلع ساخت. "پس از تحقیق. صحت امر 
آشکار گشت. آن دو خواجه را بر دار کشیدند و شرح ماجرا را در حضور پادشاه در 
کتاب تواریخ نگاشتند. 


1 آجاج!۳ بوده مفزلت شید وتشان وی را برآورد و از قامی صاحب‌متصبان 
عالی‌مقام برترش ساخت. همکاران او."و جل خدمتگزاران پادشاه که مأمور خدمت 
در دربخانه‌اش بودند برابر وی زانو زدند و به سجده افتادند. جرا که فرمان پادشاه بر 


چندزمان مهه پادشاه عشایارشا به-هامان پسر هتذانا که اهل سرزمین 


اين قرار گرفته بود. اما مُردخائ از زانو زدن و سجده کردن!" سر باز 
زد. "خدمتگزاران پادشاه که مأمور دربخانة شاهی بودند. او را گفتند: «از جه روی از 
فرمان شاه سر پیچیدی؟» "و اگرچه هر روز این سخن را تکرار می‌کردند. اما مُردخای 
به آنان گوش غی‌سپرد. بھی اینان هامان را آگهی دادند تا ببینند آیا مُردخای بر رأی 
خویش پای می‌فشارد یا نه (چرا که به آنان گفته بود هودق است). "هامان دریافت 
که مُردخای برابر او زانو نمی‌زند و سجده نی‌کند و از این روی سخت خشمناک 


(۱) روایت بونا. حتوایی دیق مر مهن خود را فاش تکرد. مُردخای به 
او سفارش کرده بود که خدای‌ترس باشد و از فرمانهای او مائند زمانی که با وی بود: پهروی کند و إشتر 
رفتار خود را تغيیر نداده بود.» 

(۲) این اصطلاح به جموعۀ ادارات سلطنتی اطلاق می‌گردید و در پاره‌ای از موارد. به عبارتبایی گفته می شد 
که این ادارات را در خود جای می‌دادند. 

"ان سرزمن ناشتاخته است, جاج نام یکی از پادشاهان له پوده لست که از شاوّل شکست خورد 
(١سم: )٩-۷/۱۵‏ و احټالاً برای تا کید بر ضدیت هامان با مُردخای. که ماتند شاوٌل بنيامینی و از بنی‌قیش 
بود انتغاب شده است. 


تر از عبر. دارد و در آن آمده است: 


0( خواسته شده که وعی ادای احترام مرسوم در تمامی دربارهای خاورژمین بوده و در کتاب مقدس 
ټیز تأیید شده است (بنگرید به ١پا:‏ ۲۳/۱: ۲پا: ۳۷/۴). ق‌نفسه چیزی نبوده که مایه رغجش خاطر یک 


جودی شود. پس مُردځای بیش از آن که یت وفاداری به خدا و شریعتش را داشته باشد (مانند دان: ۰۸/۱ 


۳ ۱۴/۶) به سیب غرور ترادی از اجام این کار سم باز ژده و در دعای یونا.. این کار وی تعبیری 
دیق کندء اشت ۰۴*۱۷۴ 


۱۵۴ 


۱۶-۹ 


رتیت 
دان: ۱۲۸/۲ 
حک: ۱۵-۰۱۳/۲ 


۷ 


ار ۲ 


شد. "چون او را از قوم مُردخای آگهی داده بودند. با خود اندیشید که فروکوفتن 
مودای په تتبایی کفایت غی‌کندو برد آن تد تااقامی عودیانساکن:در سراس 
ملکت خشایارشا را به همراه وی یکسره از میان بردارد. 


۳ یهودیان در خطر 


فرمان قتل‌عام بهودیان 

"در سال دوازدهم سلطنت خشایارشاء در ماه اول که ماه نیسان بود. برابر دیدگان 
هامان «پورا'"» (یعنی قرعه) سال و ماه کشیدند. چون قرعه به ماه دوازدهم که ماه 
آذارا" بود افتاد!".*هامان بادشاه خشایارشا را گفت: «در میان مردم و در تمامی 
ولایات ملکتت. قومی پراکنده شده‌اند که شرایعشان با هیچ قوم دیگری می‌خواند و 
قوائین شاهانه را یاوه می‌انگارند!. صلاح کار شاه در آن است که آنان را آسوده 
مگذارد. "پس اگر پادشاه مصلحت بداند. حکم هلاکت آنان صادر گردد و من بهر 
عاملان 3 ده هزار قنطار نقره به خزانۀ شاهی خواهم ریخت.» 


(۱) «پور» واژه‌ای بایل است که مؤلف معنای آن را آورده است. در واقع هامان تصمیم خود را برای قتل‌عام 
مودیان گرفته بود و قصدش از قرعه کشیدن آن بود که روز مناسب را بداند. یونا. کامل‌کنند؛ عبر. است و 
می‌افزاید که هامان در سال دوازدهم سلطنت پادشاه, فرمانی صادر کرد و برای از میان بردن تسل مُردخای 
قرعه کشید که به روز چهاردهم ماه آذار افتاد.- این آیه احټالاً به متن افزوده شده است و همزمان با 
افزودن بخش مربوط به جشن «پورم» (۲۶-۲۴/۹۱) در متن وارد شده است. 

(۲) دوازدهمین ماه تقویم بابلی که بهودیان پس از تبعید به بابل آن را اختیار کردند و مطابق با فوریه-مارس 


(۳) در لوک. چنین شرح داده شده است: «هامان که حسود بود و اخسانناق آشفته داشت, برافروخته گشت و 
نگاهش را از وی گرداند. سپس با سیه‌دلی نزد پادشاه از اسرائیل به بدی یاد کرد و گفت: قومی در تمامۍ 
مالک پراکنده شده‌اند که جنگ‌طلب‌اند و نافرمان و شریعتی خاص دارند. اینان, ای پادشاه. به قوانین تو 
گردن غی‌نبند و در میان قامی اقوام, همچون مردمی شریر شناخته شده‌اند. قرمانهایت را زیر پا می‌نهند تا 
جلالت را از میان ببرند.» 

(۴) شکایاق این‌گونه از عودیان در چندین نوشتة دوران یوناق‌مآیی به چشم می‌خورد. بنگرید به: 

7 دان: ۱۲-۸/۳:۸/۱: یه: ۲/۱۲؛ عز: ۱۲/۴ب؛ حک: ۱۴/۲ب و کتاب سو) امن که جزو 


۱۵۵ 


پی: ۳۲/۲۱ 


دان: ۰۴/۳ ۷ 


ېل 


په: ۵/۲ 
دان: ۹۸(۳۱/۳) 


۱۰/۳ ی 


۳ آنگاه پادشاه حلقه اش را از انگشت بیرون کرد و به هامان پسر هَمُداتا و آزارگر 
بهودیان داد. "و او را پاسخ گفت: «نقره‌های خویش را از برای خود نگاه دار. این 
قوم را به تو می‌سپارم تا هر آنجه می‌خواهی با آنان بکنی!» 

۳ پس دبیران پادشاه در روز سپزدهم ماه نخست فرا خوانده شدند و فرمان هامان 
را خطاب به والیان پادشاه و حاکیان هر ایالت و صاحب‌منصبان عالی‌مقام هر قوم» به 
خط هر ولایت و زبان هر قوم نگاشتند. فرمان به نام خشایارشا صادر و به مه او 
مهور گشت. " و نامه‌هایی که در آنها خواسته شده بود همه هودیان را از پیر و جوان 
و زن و کودک در یک روز, یعنی روز سیزدهم ماه دوازدهم که ماه آذار بود. نابود کنند 
و بکشند و از میان بردارند و اموالشان را به یغیا برند. به دست پیکها به قامی ولایات 
ملکت رسانده شد. 

۳ ماق این نامه چين بود: 

«فرمان پادشاه بزرگ خشایارشا به حاکیان صد و بیست و هفت ولابت از هند تا 
حبشه. و به رسای بخشها و توایع ید 

۳ در رس اقوام بیشمار و در مقام فرمالروایی سراسر زمین. برآم تا نگذارم غرورٍ 
قدرت. مرا از خود بی خود کند و مواره با روح اعتدال و خیرخواهی حکم رام تا به 
رعایای خویش خرسندی دای زندگانی بیدغدغه را عطا کم و در لکتم که در آن 
مت کیت د رفت. وه اند وه سرحی به مرخه دیگر فراهم است. خواستۀ 
همگان را که مانا صلح و آرامش لست برآورم. ۳ باری. شورای من در یافتن راههاۍ 
نیل بدین مقصود کارآمد است و یکی از مشاورا به نام هامان که در ميان ما خردمندۍ 
والامقام لست و اخلاص زوالناپذیر و وفاداری نی آزموده شده لست و اختیارات 
او بلافاصله در مر تبه پس از ما قرار دارد ۱۳" به ما اظهار داشته است که قومی بداندیش 
با قامی طوایف جهان درآمیخته‌اند که به سبب شریعت خود. با جملۀ ملا ضدیت دارند و 
E‏ دهم باه سم جات لاه سای سس وا E‏ که بوای 


خرسندی عموم برقرار ساخته‌ام. به شهار می‌آیند. 


۵۶ 


IF اد‎ 


۳ پس قوم مزبور که در نوع خود همتا ندارد. از هر لحاظ با جملۀ آدمیان منازع 
است و به سیب نظام شریعت شگفت خویش, با ما سر ستیز دارد و با منافع ما دشمنی 
می ورزد و بدترین زیاها را تا سرحد مدید ثبات ملکتان به بار ھی اور 

٢‏ به این دلایل. فرمان می دحم می کسان که در نامه‌های هامان. که مأمور حفظ 
منافع ما و برای ما پدری ثا است. به شا معرق شده‌اند. در روز چهاردهم ماه دوازدهم 
که ماه آذار لست بی هیچ ترحم و ملاحظه‌ای به همراه زنان و فرزندانشان به تیغ 
دشنانشان از بیخ و بن نابود شوند ١"‏ تا این مخالفان امروز, همچون معاندان دیروزه در 
یک روز به قهر در منزلگه مردگان درافکنده شوند و پس از آن ثبات و آرامش کامل برای 
حکومت تأمین گردد.» 

۳ سواد این فرمان که باید همچون قانون در هر ولایت اعلام می‌گشت. میان تمامی 
اقوام پخش شد تا هر کس در روز یاد شده آماده باشد. به امر پادشاه» پیکها در 
اندک زمانی رهسپار گشتند. فرمان نخست در ارگ شوش خوانده شد. 

و در همان حال که پادشاه و هامان سرگرم جشن و میگساری بودند. شهر شوش 
در بهت فرو رفت(٩.‏ 
مُردخای واستر خطر را دفع می‌کنند 

امردخای چون از آنچه روی داده بود آگهی یافت. جامه درید و پلاس بر تن 
1 کرد و خاکستر بر سر ریخت. آنگاه سراسر شهر را زیر پا گذاشت و از 
فغانهای غمبار خویش آکند. "و به مقابل دربخانۀ شاهی رسید که هیچ‌کس 
نمی‌توانست با پلاس بدان درآید. "در هر ولایتی که امر و فرمان پادشاه بدان رسید. 


مهودیان به سوگواری و روزه‌داری و اشکباری و نوحه‌سرایی پرداختند و پلاس و 
خاکستر بستر بسیاری کسان ند(" 


"کنیزان و خواجگان اٍشتر او را آگه ساختند. ملکه بریشان گشت و از برای 


(۱) در اینجا رولا. دعای بهودیان را نقل می‌کند که در آن, از توبه به خاطر گناهان قوم و دعوت به وفاداری 
به خدا 
(۲) این کار نشانة سوگواری و توبه بوده است. بنگرید به اش: ۱/۳۷؛ ید: ۱۰/۴ ۱مک: ۴۷/۳. و غهره. 


رفته است. 


٧۷ 


r ۵ 


olf‏ اکتر 


مُردخای جامه‌هایی فرستاد تا آنها را به تن کند و پلاس خویش را به در آورد!. اما 
ُردځای جامه‌ها را نپذیرفت. آنگاہ إشتر یکی از خواجگانی را که پادشاه به خدمت 
وی درآورده بود و هتاک نام داشت. فرا خواند و نزد مُردخای فرستاد و او را 
مأموریت داد که از آنچه روی داده خبر گیرد و سبب رفتار مُردخای راازوی جویا شود. 

هتاک خارج شد و نزد مُردخای به میدان مقابل دربخانۀ شاهی رفت. "مُردخای 
او را از رویدادها آگه ساخت و به‌خصوص خبر داد که هامان وعده داده که برای 
قتل‌عام بهودیان, مبلفی را به خزانة پادشاه بریزد. "همچنین سواد فرمان قتل‌عام 
مهوذیان را که در شوش پخش شده بود به او داد تا آن را برای آگاهی اشر بدو 
بغایاند. و به ملکه امر کرد که نزد پادشاه رود و از او طلب بخشایش کند و از قومی 
که بدان تعلق دارد. جانب‌داری ناید. "و به او پيغام داد: «روزگاٍ فرودستي خویش رابه 
ياد آز که به دست خود طعامت می‌دادم. چه هامان که نفر دوم کرک یی د 
پادشاه خواسته لست" به درگاه خداوند دعا کن و ند پادشاه از برای ما سخن بگو و از 
مرگیان برهان! "0۳ 

"هتاک بازگشت و این پیغام را به إشتر رساند!". "اٍشتر پیفام را پاسخ گفت و 
فرمان داد که سخنانش را از برای مُردخای بازگویند: ۲۱ «بندگان پادشاه و ساکنان 
ولایات جملگی می‌دانند که اگر کسی, جه زن و چه مرد پی آن که احضار شود نرد 
پادشاه به دهلیز درون درآید, برای او تنها یک حکم هست و آن مرگ است. مگر آن 
که پادشاه عصای زرین خویش را به سوی او دراز کند و زندگی را بر وی ببخشاید. و 
سی روز است که من فرا خوانده نشده‌ام که به پادشاه نزدیک شوم!» 

"این سخنان اشتّر برای مُردخای نقل شد "و او به نوبۀ خود پاسخ گفت: «گمان 
مېر که چون در کاخ هستی, از ودیان تنها تو خواهی توانست جان به در 


(۱) تا بتواند به کاخ درآید و با او سخن گوید. 

(۲) رولا: در اینجا به متن یونا. می‌افزاید: «به پا خیز, از چه روی خاموش نشسته‌ای؟ زیرا تو تسلیم شده‌ای, 
تو و خاندانت و خاندان پدرت و ای قومت و همه اعقایت. به پا خیزا بييتیم که آیا می‌توانیم برای قومان 
مبارزه کن و رن کشم تا خداوند یور آن گردد.» 

(۳) رولا. اینگونه اندو إشتر را بیان می دارد: «چون ات پیغام برادرش را خواند. چامه درید و با صدایی 
غمبار فغان برآورد. سخت اشک ریخت و تنش هول‌انگیز شد و دش هیده گشت.» 


۱۵٨ 


۷/۴ 2 


بری. ' چراکه یکسره خلاف این روی خواهد داد. اگر اینک که کار بدین‌جا رسیده 
بې ۷/۴۵ به دم فروبستن پای فشاری. نجات و رستگاری از جایی دگر( برای هودیان 
درخواهد رسید و تو و خاندان پدرت نابود خواهید شد. که می‌داند؟ شاید از برای 
چنین روزی به دستگاه سلطنت راه یافته‌ای.» 
د لشتر بدو پیغام داد: ۶ «برو و همه بهودیان شوش را گرد آور. به نیت من روزه 
بگیرید و سه روز و سه شب چیزی مخورید و منوشید. من نیز با کنیزام روزه خواهم 
گرفت و چون بدین سان آماده شدم. به رغم قانون, نزد پادشاه خواهم رفت و چنانچه 


بايد کشته شوم کشته می‌شوم.» ۷ مُردخای رفت و دستورات اِشتر را به اجرا درآورد. 


دعای مُردخای() 
۳ ۷ گام دخای به باد امی کارهای بزرگ خداوند, به درگاهش دست به دعا 
برداشت و این گونه با او سخن دل گفت: 


5/۹ ۷ «خداوندا؛ خداوندا؛ پادشاه قادرل 


هه چهز در ید قدرت توست؛ 


اش: ۱۶-۱۰/۴۱ و برابر ارادۀ تو برای غات اسرائیل. 
کس رایارای ایستادگی ښست. 


٢‏ ۵/۱۹ یو لین وی ادى 
ھی N‏ ری» تو اسمان و زمين را افریدی: 
و جملۀ شگفتهایی را که به زیر سپهر است. 
2 تو سرور کائناتق. 


و برایر تو کس را یارای پایداری نیست. ای خداوند. 


(۱) مولف عبر. از بردن نام خدا خودداری کرده است. 

(۲) دعاهای مُردخای و !ب .» از بیان پرهیزگاری وصف شده در عع. است. اما در عبن حال. تحلیل 
احساسات شخص دعاکننده را تز, که در انديشۀ موجه شمردن خویشتن است. دربردارد و این مطلبی است 
که در متنبای کهن‌تر به چشم نی‌خورد. 


۱۵۹ 


r 


تت: ۱۲۶/۹ 

1/۳۲ 
١پا:‏ ۵۱/۸ 
ار: ۱۶/۱۰ 


مز ۱۲/۳۲ 
يو ۲/۴ 


۴ 


۷ت 


ت٧‎ 


٧ 


ا 


تو از همه چیز آگهی! 

تو می‌دالی ای خداوند 

که از روی تکبر و غرور و تبختز نبود 
که از سجده برابر هامان مغرور 

تن زدم. 

به طیب خاطر او را 

از برای جات اسراثیل لگدمال خوالهم کرد. 


لیک آنچه کردم از آن روی بود 

تا جحد یک اسان را 

مافوق جحد خدا قرار ندهم؛ 

و برابر احدی سجده نخواهم کرد 
مگر در پیشگاه تو. ای خداوند. 


و آنچه خواهم کرد از سر غرور غخواهد بود. 


و ابنک ای خداوند خدا 

ای یادشاه و ای خدای ابراهم. 

بر قومت رحم کن! 

چه از برای نابودیان دسیسه چیده‌اند. 
و برآنند تا میرات کهنت را نابود سازند. 


۴ تصیب خویش را به حال خود وامگذار. 


همان نصیی که از سرزمین مصار برای خویش بازخریدی! 
دعاع را اجابت فرماء 

یاور مبراث خویش باش. 

و سوگواریان را یه شادمانی مبدل سا 

تابهر ترم نامت زندگان کنم. ای خداوند. 


1۶۰ 


۴ 


غو و مگذار دهان تتاگوبانت 
۵ب 


اش: ۲۰-۱۸/۳۸ برای هميشه بسته شود.» 


٧٢ 2‏ و سرائیل جدگی با قامی توان فغان برآوردند. چرا که مرگ برابر دیدگانشان 
بود. 
دعای استر 

wr‏ ۷۲ مدکه ات نیز از خطر مرگ که بر او روی آورده بود به درگاه خداوند پناه بزد. 


٢‏ لباسهای فاخر خویش را کنار ناد و جامه‌های حزن و سوگواری بر تن کرد. به جای 

+ عطرهای خوش رايحه. خاکستر و زباله بر سر ریخت. تن خویش را سخت خوار داشت 
بافه ‌های گیسوان آشفته اش. بر اندامهایی که مواره به زبورهای فرح انگیزش مزین 
می شد. فرو ریخت. و به درگاه خداونذ خدای اسرائیل این گونه استغاثه کرد: 


۷ «ای خداوند من و ای پادشاه ما تو آن یگانه‌ای! 
به یارع بي چرا که تام 
و یاوری جز تو ندارم 
EF‏ و برآم تاجان بر کف گرم 


تث: ۲۵-۲۰۱۶ ۷ از آن زمان که در گهواره 
و در آغوش خانواده بو دما 
تت؛ ۶/۷ آموختم که تو بودی ای خداوند 
که اسرائیل را از میان همۀ اقوام 
و پدرافان را از میان قامی نیاکانشان برگژیدۍ. 


تا برای هميشه مهراث تو باشند؛ 


(۱) روایات جودیان دربارة مامی شگفتهایی که خداوند برای قوم خود حقق ساخته, از طریق خانواده منتقل 
می‌شده است (بنگرید به تث: ۲۵-۲۰/۶). 


۱۶۱ 


۱۷/۴ گر 
و با آنان آن‌گونه که گفق رفتار کردی. 


۶ و سپس پر تو گناه کردم 
داو: 4۶/۲ ٠‏ ۷ و تو ما رابه دست دشناغان سپردی» 
چرا که خدایانشان را تکرع کردم. 
تو دادگری ای خداوندا 


۸ ۲ لیک آنان تنها به رنجی که از بردگی می‌کشيدرم بسنده نکردند؛ 
دستان خویش را در دستان بتانشان نادند( 
٩‏ تا حکی را که از لبانت خارج شده بود. باطل سازند. 
و میرافت زا از مبان بو ده 
۴+ و دهانهایۍ را که ثنایت می‌گویند. بربندنده 
و قربانگاهت را و حد خالهات را نابود سازند؛ 
٢ ۷‏ و به جای آن. دهان ملا را بگشایند 
تا بتهای باطل را مدح گویند. 
و برای همیشه برابر یادشاهی بشری به شگفتی درآبند. 
۷ عصای خویش را ای خداوند. 
به انا که وجودی ندارند مسپار 
تا ما را به خاطر نابودیان سخره کنندا 
مکر آنان را به خودشان بازگردان» 
و از نخستین تن از مهاجافان 
سرمشق بسازا 
"۷ ۷ به یاد ما باش ای خداوند. 


و به روز سخق ما ارادۀ خویش را آشکار سازا 


(۱) این حرکت به نشانه سوگند خوردن یا شاید هم پیان بستن اجام می‌شده است. 


1۶۲ 


تث؛ ۱۷/۱۰ 
مز: ۱۳/۹۵ 
۱/۳۶ 
دان: ۴۷/۲: 
۳۶۱ 


اش: ۵/۶۴ 
لار: ۳۰-۱۹/۱۵ 


د 0 
۷خنتگه 


٧۷‏ ط 


۷ف 


اِشتر ۴ 


و به من شهامت عطا فرماه 

ای پادشاه خدایان و ای چبره بر هر اقتدار. 
که برابر شیر قرار خواهم گرفت. 

بر لام کلامی فسونگر بنه. 

و کین دشن ما را در دلش اندان 

تا او رابا جملۀ همگنانش به هلاکت درافکند. 


و ما را به دست خویش جات بخش. 

و به باریم بي چرا که تهام. 

و جز تو کسی را ندارم, ای خداوند! 

تو از همه چیز آگهی. 

و می‌دانی که از مد بیدینان پېزارې 

و از بستر ختنه‌نشدگان 

و از بستز هر بیگانه‌ای مفزجرم. 

تو حاحع رام دال 

و آگهی که از نشان بزرگی خویش نفرت دارم 
همان نشا که در روزهای مراسم به پیشانی می‌بندم» 
نفرق از آن دست که از دستالی چرکین دارم 

و در روزهای آسودگی آن را غی‌بندم. 


5 کنیز تو بر سر سفرة هامان نتشسته, 


و به جشنهای شاهانه وقعی نهاده» 

و در بزم میگساران باده ننوشیده است, 

کنیز تو از آن روز که به هیاق دیگر درآمده تا به امروز, 
روی خوشی ندیده است. 


جز از برای تو ای خداوند. ای خدای راهم. 


۱۶۳ 


۵ 


۴ بر 


٧‏ خداوندا ای که بر همه چیز قادری. 


آوای توميدان را بنیوش, 
ما راا دست خبیثان نجات بخش. 
و مرا از وحشتم برهان 


اسشتر در کاخ حاضر می شود 

شت در روز سوم" چون از دعاکردن بازایستاده جام‌های استغاثه را یه در 

آورد و لباسی بس فاخر بر تن کرد. "بدین‌سان زیبایی تابناک یافت و په درگ 
خداوند که ناظر بر همگان و غجات يش آنان است. دست به دعا برداشت. آنگاه دو کنیز 
با خود برداشت و به یکی از آنان به نرمی تکیه کرد. کنیز دیگر از یی او می آمد و لباسش 
را بلند می‌کرد. "7 در ارج زیبایی, چهرهاش گلگون شده و رخسارۀ فرح انگیزش گویی از 
عشق شکفته گشته بود. لیک هول و هراس قلبش را می‌فشرد 
برابر پادشاه رسید. پادشاه بر اورنگ سلطنتی خویش تکیه زده بود و به قامی زینتهای 
خاص مراسم باشکوهش که بملگی از زر و سنگهای کا اها می‌درخشيدند. آراسته بود و 
بس دهشتناک می‌غود. 2 چهرهاش را که از شکوه و جلال برافروخته شده بود برآورد و 


ز همۀ درها گذشت و 


در اوج خثم نگاه کرد. ملکه نقش زمین شد. از هوش رفت و رخساره‌اش رنگ باخت و 
سرش را بر کنوزی که همراهش بود تکیه داد. "" خدا دل یادشاه را دگرگون ساخت و په 
نرمی مټابل کرد. شاه مضطرب از اورنگ خویش جست و ات را در بازوان خویش 
گرفت تا به هوش آمد. و با سخنانی آرامشبخش قوت قلبش داد. 5 «ترا چه می شود 
الشت؟ من برادر توام! دل قوی دارا تو نخواهی مزد. فرمان ما تنها از برای مردم است. 
نزدیک بیا» " عصای زرینش رابرآورد و بر گردن ات ناد و در آغوشش کشید و او را 


(۱) به جای شرح یونا, ان را تقل کردیم, در عبر. صعرفاً چنین آمده است: «۱ در روز سوم شر خود را به 
(زیورهای) سلطنتی آراست و در حیاط داخلی کاخ سلطنتی برابر سرای شاء ایستاد. پادشاه در سرای 
سلطنتی بر اورنگ شاهی مقابل در خانه نشسته بود. " چون بدید که إشتر در 1 اده است. به او نظر 
عنایت یافت. آنگاه عصای زرین را که در دست داشت به سوی او دراز کرد. اش نزدیک شد و سر آن را 
مس کرد.»- اي ٣‏ در یونا. و عبر. مشابه است. 


۶۴ 


اٍشتّر در بارگاه خشایارشا از هوش می رود 
(اس: ۱-۱/۵ ص ۱۶۴) 


اسر هامان را شرمسار می‌سازد 
(اس: ۱۰۱/۷ صص ۱۶۸-۱۶۷) 


۷/۵ 
۹ مره ۲۳/۶ 


اشگر ۱۳/۵ 


گفت: «با من سخن بگوه. "لت بدو گفت: «سترورم» ترا به‌سان فرشتة خدا دیدم. آنگاه 
قلم آشفته گشت و از شکوه تو ترسان شدم. چرا که تو ستودنی هسق ای سرورع و 
رخسارهات آکنده از ګبرایی مته" مقر در همان حال که سخن می‌گفت. از هوش 
رفت. پادشاه آشفته گشت و جلۂ اطرافیانش کوشیدند تاش رابه هوش آورند. " پادشاه 
او را گفت: «ترا چه می‌شود ملکه ِشتر؟ مرا بگو که چه آرزویی داری. حتی اگر نیمی 
از ملکت باشد. پیشاپیش می‌پذیرم!» "اشر پاسخ گفت: «خوشایند پادشاه هست که 
امروز با هامان به ضیافتی که از برای سشرورم ترتیب داده‌ام آید؟» آنگاه پادشاه 
گفت: ۵«بی‌درنگ به هامان خبر دهید تا خواستۀ ٍشتر برآورده شود.» 

بدین‌سان پادشاء و هامان به ضیافتی که اٍشتر ترتیب داده بود رفتند "و شاه در 
طول ضیافت دگرباره اشتر را گفت: «مرا بگو که چه می‌خواهی, پیشاییش می‌پذیرم! 
مرا بگو که چه آرزوبی داری, حتی اگر نیمی از ملکت باشد برآورده می‌شودا» شتل 
پاسخ گفت: «چه می‌خواهم و آرزوم چیست؟ *اگر به راستی در نظر پادشاه عنایت 
یافتهام و اگر خوشایند اوست که خواسته‌ام را اجایت کند و آرزوم را برآورد. فردا باز 
با هامان به ضیافتی که از برایشان ترتیب خواهم داد آیند و در آن ضیافت. فرمان 
پادشاه را به اجرا درخواهم آورد.» 

۲ آن روز هامان مسرور و دلشاد بیرون رفت, اما چون در دربخانۀ شاهی مُردخای 
را دید که برابر او نه به پا خواست و نه از جای جنبید» بر او خشمگین گشت. "اما دم 
فرو بست. به خان خویش بازگشت و یاران و همسرش ررش را فرا خواند ۲ و زمانی 
دراز برابر یشان از ثروت خیره‌کننده و شار فرزندانش و آنچه پادشاه کرده بود تا 
آورد و مافوق تمامی صاحب‌منصبان عالی‌مقام و خدمتگزارانش قرار 
دهد. سخن گفت. "و افزود: «گذشته از این ملکه اشتر نیز مرا تتها با پادشاه به 


شان او را 


ضیافی که برای او ترتیب داده بود خواند و اقزون بر این فردا نیز مرا با پادشاه 
خوانده است. "لیک این همه به چیزی نيرزد مادام که مردخای ودی را می‌بینم که 
در دربخانۀ شاهی جایگه دارد!» "۲ همسرش رَرَش و یارانش بدو پاسخ گفتند: «چوبۀ 
داری به بلندای پنجاه ذراع برپا کن و بامداد فردا از پادشاه بخواه که مُردخای را بر آن 


۱۶۵ 


سن 


۱/۱ 


جا: ۱۶۱۳/۹ 


رک 
TFN N‏ 
دان: ۲۹/۵ 


۷/۶ آشتر 


کشند! آنگاه می‌توانی شادمان در ضیافت به پادشاه بپیوندی!» هامان از این سخن 
خشنود گشت و فرمان داد که دار را برپا کنند. 
۴. انتقام یهودیان 


نا کامی هامان() 


۶ 


ماجرای پرده برداشتن مُردخای از نیت بغتان و تازش رسیدند. همان دو خواجۀ 
پاسدار آستائه که قصد جان خشایارشا را کرده بودند. "پادشاه پرسید: «مُردخای را 


"باری. آن شب چون خواب از چشمان پادشاه برفت. وقایعنامه یا کتاب 


تواریغ را خواست تا در حضورش خوانده شود. "ضمن خواندن کتاب. به 


از برای این کارش چه امتیاز و مقامی داده شده است؟» خدمتگزاران دربار پاسخ 
گفتند: «برای او هیچ کاری انجام نپذیرفته است(» " آنگاه پادشاه از ایشان پرسید: 
«چه کسی در دهلیز حاضر است؟» درست در این هنگام هامان به دهلیز بیرونی کاخ 
سلطنتی درآمد تا از پادشاه بخواهد که فرمان دهد مُردخای بر داری که زیر نظر او 
برایش برپا گشته بود. کشیده شود. ۵آنچنان که درباریان پاسخ گفتند: «هامان در 
دهلیز ایستاده است.» پادشاه فرمان داد: «داخل شود!» چون هامان وارد شد. پادشاه 
از او پرسید: «با مردی که پادشاه قصد ارج نجادن او را داشته باشد. چه بايد کنند؟» 
هامان با خود گفت: «جز من کیست که پادشاه قصد ارج نهادنش را داشته 
باشد؟» "یس پاسخ گفت: «پادشاه قصد ارج نہادن کسی را دارد؟ "پس بایا 
جامه‌های شاهانه‌ای را که پادشاه بر تن می‌کند و اسی را که پادشاه بر آن می‌نشیند 
بیاورند و بر سر آن شخص تاج شاهانه نهند. "سپس جامه‌ها و اسب را به یکی از 


)١(‏ در فصلهای ۶ و ۷ لوگ 
داده شده است. 


(۲) مولف عبر.. روایت تقل شده در یونا. را نمی‌شناسد. بنگرید به ۱/۱ 


بخشمای مربوط به عرّت یافتن مُردخای و شرمساری هامان به تفصیل شرح 


1۶۶ 


او ۷ 


شریف‌ترین صاحب‌منصبان عالی‌مقام پادشاه سپارند. آنگاه این شخص جامه‌ها را بر 
تن مردی که پادشاء قصد ارج نهادنش را دارد می‌کند و او را نشسته بر اسب به 


میدانگاه بزرگ می‌برد و پیشابیش وی بانگ برمی‌آورد: با آن کین که پادشاه 


قصد ارج نهادن او را دارد. چه می‌کنند!» ۳ پادشاه هامان را پاسخ گفت: «یک دم نیز , 
درنگ مکن و جامه‌ها و اسب را برگیر و هرآنجه گفتی با مُردخای ودی که منسوب 
به دربخانة شاهی است بکن. به‌خصوص از آنچه گفتی چیزی را از یاد مَبرا» 

دی اا نها راشب را بررفت: وار ای را لاش غا ا 
نشسته بر اسب در میدانگاه بزرگ گرداند و پیشاپیش او بانگ برآورد: «ببینید با آن 
کس که پادشاه قصد ارج ادن او را داره. چه می کتند!» پس از آنء مُردځای به 
دربخانه شاهی بازآمد و هامان بهت زده و با چهرۀ پوشیده. شتابان به خانۀ خویش 
بازگشت. "برای همسرش رَرَش و همه دوستان خود آنچه را که روی داده بود 
حکایت کرد. همسرش ررش و دوستان! وی بدو گفتند: «تو برابر مُردخای کاستی 
گرفق. اگر او از تسل عهودیان است» نخواهی توانست بر او چیرگی بای پلکه بر 


۱ 
خلاف. پیوسته برابرش بست خواهی شدا".» 


هامان در ضیافت استر 
"گفت و گوی ایشان پایان نپذیرفته بود که خواجگان پادشاه دررسیدند. آنان 
آمده بودند تا هامان را به شتاب به ضیافتی که اِشتر ترتیب داده بود برند. 
' پادشاه و هامان در ضیافت ملکه شر حضور یافتند. "و در این دومین روز» 
۷ پادشاه در طول صيافت دگرباره اګ را گفت: «مرا بگو که چه می‌خواهی 
ملکه اشتر, پیشاپیش آن را می‌پذیرم! مرا بگو که چه آرزویی داری. حتی اگر نیمی از 
ملکت باشد برآورده می‌شود!» "ملکه إشتر بدو پاسخ گفت: «ای پادشاه. اگر به راستی 


(۱) يونا.: «دوستان»؛ عبر.: «مشاوران». 
(۲) در عبر. فرجام کار ہی آن که از کمک ای سخنی به میان آید. شرح داده می‌شود. در یونا. این اندیشه 
تصریحاً بیان می‌گردد و افزوده می‌شود: «چه خدای زنده با اوست». 


1۶۷ 


٩۸۳٣ 


FIV‏ جع 


در نظرت عنایت یافته‌ام و اگر اراد تو بر این قرار گرفته است. جام را بر من 
ببخشای. این است خواستهام. و نیز جان قومم راء این است آرزوم. "چه من و قومم 
در آستانة قتل‌عام و کشتار و نابودی قرار گرفته‌ایم. اگر تنها به غلامی و کنوزی برده 
می‌شدیم. دم فرو می‌بستم: لیک اگر چنین شود. آزارگری که نسیټ این کارها استا 
نخواهد توانست لطمه‌ای را که به سبب این امور به پادشاه وارد خواهد آمد. جبران 
کند.» ۵ خشایارشا رشتۀ کلام را به دست گرفت و ملکه اٍِشتر را گفت: «او کیست؟ 
کجاست مردی که انديشۀ چنين کاری را در سر دارد؟» " آنگاه إشتر گفت: «آزارگر و 
دشمن هامان است. این حقیرا» هامان برابر دیدگان پادشاه و ملکه. از وحشت در 
جای خود خشک شد. "پادشاه خشمناک ضیافت را ترک گفت و به باغ کاخ رفت و 
هامان که نیک دریافته بود پادشاه قصد هلاک او را کرده است. نزد ملکه اٍِشتر ماند تا 
به زاری از او بخواهد که جانش را بر او ببخشاید. 

"پادشاه چون از باغ به تالار ضیافت بازگشت. هامان را افتاده بر تختی که إشتر بر 
آن آرمیده بود. بدید. بانگ برآورد: «پس از آن کار. بر آن است تا آبروی ملکه را نیز 
در خانۀ من بریزد؟» این سخن هنوز از دهان او خارج نشده بود که پرده‌ای بر صورت 
هامان افکندند!. " حَربُونا که از خواجگان بود. در حضور پادشاه گفت: «داری په 
بلندای پنجاه ذراع مهیا است که هامان برای مُردخای که برای صلاح پادشاه سخن 
گفت. آماده ساخته.است. این داز در خانة او برپاست!۳» پادشاه فرمان داد: «آین را 
بر آن کشید.»" يس هامان بر دار یکذ رار وای مردخای بز یا کزده بود کشیده شد و 


خشم پادشاه فرو نشست. 


(۱) ٍشتر به مصا حم کشور استناد می‌کند و این ماتند همان کاری است که هامان برای هللاکت عهودیان کرده پود 
A)‏ 

(۲) این حرکت به معناۍ حکومیت به مرگ است. چرا که سر اعدامیان را می‌پوشاندند. 

(۲) مقایسه کنید با حکایات کسانی که در چاهی که خود کندهاند. فرو می‌افتند (ام: ۲۷/۲۶: ۱۰/۲۸: جا: 
۰ سی؛: 41۶/۲۷ مز: ۱۶/۷ ۱۶/۹: ۷/۳۵ +A‏ ۷/۵۷ 


1۶4۸ 


ام: AN‏ 
۱۷/۶ 
مت: ۲/۷ 


دان؛ ۳۹۴۸/۲ 
ام ۳/۳ 


٢٨١ 


پشتر ۹٨۸‏ 
عنایت پادشاه به یهودیان 


۸ بحصيد وامردخای رل اھ از تک او با خود پرده رداص به تحضور 
پذیرفت. "پادشاه حلقۀ خود را که از هامان باز پس گرفته بود. از انگشت بهرون کرد 


"همان روزء یادشاه غشانارشا خانة هامان آزارگر هودیان را به ملکه شر 


و به مُردخای داد و ملکه اشتر نیز ادارة خانة هامان زا به مُردخای سپرد. 

"اٍشتر دگرباره نزد پادشاه رفت تا با او سخن گوید. خود را به پای وی درافکند و 
گریه سرداد و با خود همدلش ساخت تا خبائت هامان آجاجی و مکر او علیه بهودیان 
را نقش بر آب سازد. "پادشاه عصای زرینش را به سوی إشتر دراز کرد و او 
برخاست و برابر وی ایستاد. "سر او را گفت: «اگر اراد پادشاه بر این قرار گرفته و 
اگر به راستی در نظرش عنایت يافتهام, اگر خواست مرا درست می‌داند و اگر خود به 
چشمش دلپذیرم. استدعا دارم پی‌درنگ نامه‌هایی را که به فرمان هامان پسر هَمُداتاۍ 
آجاجی برای هلاکت بهودیان تمامی ولایات پادشاه نگاشته‌اند. لفو کند. " چگونه توانم 
دید که سیه‌روزی بر قوم من روی آورد؟ چگونه شاهد قتل‌عام خویشاوندا توانم بود؟» 

"پادشاه خشایارشا به ملکه شر و مُردخای مهودی پاسخ گفت: «بر من این بود 
که فرمان دهم هامان را که قصد هلاکت ودیان را کرده بود بر دار کشند و خانه‌اش 
را به شتر بخشم. "ليک بر شماست که از برای جودیان هر آنجه به نظرتان نیکوست. 
به نام پادشاه بنگارید و سپس آن را با حلقه شاه مُهر کنید. زیرا هر حکنی که به نام 
پادشاه نگاشته و به مهز او عهور گردد. لفوناشدنی است!» " دبيران پادشاه در روز 
بیست و سوم ماه سوم که ماه سیوا" بودا", بی‌درنگ فرا خوانده شدند و به فرمان 
مُردخای, برای عهودیان و والیان و حاکان و صاحب‌منصبان عالی‌مقام صد و بیست و 


(۱) در یونا. (۰۱۲/۸ ) از زبان مُردخای که به نام پادشاه حکم را می‌نگارد. شرح داده می‌شود که چگونه 
شاه در حکم قبلی که آن نیز «لغوناشدنی» بود. به رغم حسن تیت خویش فریب خورد. متن لوکیانوس بر 
نقش اِشتر در قتل‌عام تأکید می‌کند. 

(۲) سومین ماه تقوم بابلی که مودیان پس از تبعید به بابل آن را اختیار کردند و مطابق مه-ژوئن است.-م. 

(۳) یونا: «در روز بیست و سوم ماه اول آن سال, که ماه نیسان بود». 


و 


۴ 


۱/۸ 


هفت ولایت از هند تا حبشه نامه نگاشتند. برای هر ولایت به خط آن و برای هر قوم 
به زبان آن و برای بهودیان به خط و زبانشان. " اين نامه‌ها به نام پادشاه خشایارشا 
نگاشته و به ثهر او مهور گشت و پیکهایی که بر اسبان ایلخی پادشاه سوار بودند. آنها 
را رساندند. ۱ پادشاه در این نامه‌ها. به هودیان در هر شهری که بودند. حق آن را 
داده بود که برای این زیستن گرد هم آیند و اجازه داده بود که هم افراد مسلح اقوام و 
ولابات را که ذر عد: پورش بر آنن يراس به همرامزنان و فرزندانشان به هلاکت 
رسانند و گردن زنند و از میان بردارند و اموالشان را به ییا برند. "این حکم در یک 
روز یعنی روز سيزدهم ماه دوازدهم که ماه آذار بود در تمامی ولایات پادشاه 
خشایارشا به اجرا درمی‌آمد. 


حکم اعادة اعتبار بهودیان 

"مق این نامه بدین شرح بود: 

٢٢‏ ز پادشاه خشابارشا به والیان صد و بیست و هفت ولابت که از هند تا حبشه 
گسترده‌اند. به حاکیان ولابات و به قامی رعایای وفادار ایشان. درودا 

۲ بسیاری کسان چون به سبب نیکی وافر نیکی‌کنندگانشان. غرق در عرزت 
می شوند. گرفتار کبر می گر دند. آزار رساندن به رعابای ما آنان را کفایت غی کند. بلکه از 
آنجا که سبری موجب ام گسیختگی‌شان می‌شود. علیه نیکی کنندگان خویش نیز دسیسه 
می‌کنند؛ 7۱ و ناخشنود از آن که احتزام قلی آدمیان را از خود دور ساخته‌اند و سرمست 
از تحسینهای کسان که نیکی رانادیده می گېرند. در همان حال که خدا همواره ناظر بر همه 
چیز الست لاف گریز از عدالت او را که با خبیثان سر ستیز دارد. می‌زنند. ۳۲ بدین‌سان 
هزاران بار برای مقاماټ قانون پیش آمده که چون ادارۀ امور رابه دست دوستان داده و 
به سخنانشان دل سپرده اند. به همراه آنان دستشان به خون ببگناهان آلوده گشته است و 
سیه روزهایی لعج را به یار آورده‌اند. "2۱ و حکومت که از حسن نیت کامل برخوردار 
است. به سبب مغالطه‌های دروغین انسان بدسرشت به گمراهی کشیده شده 
است. 2۲ کاق است دیدگان را بگشايم: بی آن که به حکایات قدع که از آنمایاد کر دع 


مد 


اشتر ۱۳/۸ 


بیندیشید. تنها به زیر گامهای خویش نظر افکنید و اعبال کفرآمیزی را که این طاعون 
حکرانان ناشایست مرتکب شد ببینید! "از این روی. کوشش بر أن خواهد شد تا 
در آینده. آرامش و صلح برای مگان تأمین گردد ۳ و اصلاحات مناسب انجام پذیرد و 
دربارۀ اموری که به رأی ما واگذار می‌شود. همواره با روحيةٌ خیرخواهی داوری شود. 

" بدین‌سان هامان پسر هنگاتد آن مقدوین! که به‌راسق با خون یارسی ببگانه بود 
و از نیکی ما بسی دور نزد ما در مقام مهمان پذیرفته شد "و مورد الطاق که در حق 
قامی اقوام روا می‌دارع قرار گرفت. تابدان جا که «بدر ماه خوانده شد و همه به سجده او 
را تکریع کردند و مقام او پس از اورنگ شاهی قرار گرفت. 7۲ باری. او لباقت نگاه داشتن 
مقام شاع خویش را نداشت و کوشید تا قدرت و زندگی دا از ما بگیرد. ما 
نجات‌دهنده‌ای دارم. مردی که همواره خیرخواه ما بوده و مدخای نام دارد. و در مقام 
سلطنت همنشینی بری از هر عیب و کاستی دارم که همانا ملت است. هامان با توسل به 
مغالطه‌های مزورانۀ خویش. مرگ او و امی قومش رااز ما خولست "و می اندیشید که 
بااین تدایبر نخستین. ما را مقزوی می‌سازد و سلطة مقدونبان را به جای پارسیان می نشاند. 

یی ما در این وديانی که این جافي بزرگ بر آن بود تا آنان را نابود سازد. 
جنایتکاری نیافیم و می‌بينيم که احکامی دادگرانه بر ابشان حکفرماست. ۳ آنان پسران 
خداوند تعالی و بزرگ خدای زنده‌انده همو که ملکت ما ونیاکافان را در کال آبادلن نگاه 
داشته است. ۲ بنابراین به نامه‌هایی که هامان پسر هبات فرستاده اعتنا مکنید. چرا که 
نگارند؛ این نام ها به همراه قامی خانواده‌اش کار دروازه‌های شوش به دار ویخته شد. او 
مستوجب کیفری بود که خدا آن رور کاینات. پی‌درنگ برایش به اجرا درآورد. 
سواد این نامه را همدجا در معرض دید عموم قرار دهید و بگذارید هودیان آزادانه 
از احکام خویش پیروی کنند و برابر هر آن که در روز معین شده که روز سهزدهم ماه 
دوازدهم یعنی آذار است. به قصد نابودیشان بر آنان يورش آورد. باریشان کنید. ۱۲" زیرا 


سلطنت اعل' خدا این روز را که می‌رفت تا روز نابو دی قوم برگزیده شود به روز شادی 


۲ آمده و همۀ دستنوشته‌ها بر تأیید آن گواهی می‌دهند. شگفت اور 


(۱) واژۀ «مقدونی» که در ایتجا و د 
است. انتظار می‌رفت که به جای آن. واژۀ «مادی» به‌کار رفته باشد. چراکه زمينة تارخی داستان متضمن 
اشاره به کشمکشهای برتری‌جویانه میان مادها و پارسپا است. 


1۷1 


٣" 


1 


دان: ۲۹/۳ 


A/F 
2 
۱۷/۲۲ پی:‎ 


1۸ ار 


ابشان مبدل ساخت. ۱۲" شا نیز در کنار اعیاد ر می خود این روز به بادماندف رابا بریا 
داشتن جشنها گرامی بدارید تا از این زمان. برای شا و تامی پارسیان نیکخوا 
یادگار نجات ما و برای دشنانتان یادبود نابودیشان باشد و در آي 

٢‏ حر شهر و به طور عام هر خطهای که از این فرمانها پروی نکن پیرحمانه به آهن 
و آتش وران خواهد شد و برای آدمیان نازیستتی و برای وحوش و طیور تا په ابد 
ناهنجار خواهد بود. 

۳ سواد این حکم را که باید همچون قانون در هر ولایت اعلام می‌شد. در میان 
قامی اقوام پخش کردند تا جودیان در روز یاد شده آماده باشند که از دشمنان خویش 
کین توزند. به فرمان پادشاه. پیکها با شتاب زیاد و به چالاکی. سوار بر اسبان 
ساطنتی روانه شدند. این فرمان در ارگ شوش نیز پخش شد. "۱مُردخای با جامۀ 
شاهانة از پارچة ارغوانی مایل به بنفش و کتان سپید. تاج زرین بزرگ و شنل از 


نیز اینچنین باند. 


جنس ابریشم دریایی و پارچۀ ارغوانی مایل به قرمز. از نزد پادشاه خارج شد. در 
سراسر شهر شوش شادی طنین‌انداز گشت. " این روز برای بهودیان روز نور و 
سرور و وجد و پیروزی بود. "در قامی ولایات و هم شهرها و هرجا که فرمانهای 
مندرج در حکم پادشاه بدانها رسید. ضیافت و جشن برپا شد. بسیاری از مردم 
لکت به دين چود گرویدئد؛ جرا که ہے از بهودیان بر آنان جار گشته بود. 


روز بزرگ پوریم 
۹ فرماتہای مندرج در حکم پادشاه. در روز سیزدهم ماه دوازدهم که ماه آذار 
بود. به اجرا درآمد. در این روز به‌رغم ان که دشمنان هودیان لاف نابود 
ساختن ایشان را می‌زدند. اوضاع برگشت و هودیان دشنانشان را نابود ساختند. "در 
تمامی ولایات پادشاه خشایارشا. بهودیان در شهرهایی که می‌زیستند گرد آمدند تا با 
آنان که برای هلاکتشان دسیسه چیده بودند. مقابله کنند. هیچ‌کس برابر ایشان 
پایداری نورزید. چرا که بم از هودیان بر مۀ مردمان چیره گشته بود. 
"صاحب‌منصبان عالی‌مقام ولایات و والیان و حاکیان و کارگزاران پادشاه, جملگی از 


1۷۳ 


10/4 ٣۳ 
١١ ۷-۶/۱۵ په:‎ 


اش تر ۱۷/۹ 


بے مُردخای از يهودیان پشتیبانی کردند. "مُردځای به راستی در کاخ رج لی عال‌مقام 
گشته و آوازۀ نام او در تمامی ولایات پیچیده بود و به‌زودی مردی بزرگ می‌شد. 
"پس عهودیان تمامی دشمنانشان را به ضربت تیغ فرو کوفتند و آنان را قتل‌عام 
کردند و نابود ساختند و هرآنچه می‌خواستند با ايشان کردند(". "ټنها در ارگ شوش: 
اطاءو دون و آسفاتا "و 


پانصد تن را به هلاکت رساندند و از میان برداشتند "و قو 


فُوراتا و آدلیا او آریداتا و 


و آریسای و آریدای و يراتا "ده پسر هامان, پسر 
هَمُداتا و آزارگر هودیان, را کشتند. اما دست به تاراج نزدند. 

"همان روز پادشاه را از شهار قربانیانی که در ارگ شوش گردن زده بودند. آگه 
ساختند. ۱۲ شاه ملکه ٍشتر را گفت: «مودیان نها در ارگ شوش پانصد تن را به همراه 
ده پسر هامان به هلاکت رسانده‌اند و از میان برداشته‌اند. پس در دیگر ولایات پادشاه 
چه کرده‌اند! و اینک مرا بگوی که چه می‌خواهی, پیشاپیش می‌پذیرم! مرا بگوی که 
افزون بر این چه آرزویی داری. آن را برآورده می‌سازم!» "شر پاسخ گفت: «اگر 
ارادۀ پادشاه بر این قرار گرفته مهودیان شوش فردا نیز اجازه داشته باشند تا حکمی را 
که برای امروز صادر شده به‌کار بندند. جنازه‌های ده پسر هامان نیز بر دار آویخته 
شود!» ۳ پادشاه فرمان به اجام این کارها داد و حکم او در شوش اعلام گشت و ده 
پسر هامان بر دار آویخته شدند. " بدین‌سان, بهودیانٍ شوش در روز چهاردهم ماه 
آذار نیز گرد آمدند و سیصد تن را در شوش گردن زدند. اما دست به تاراج نزدند. 

۴ بهودیان ولایات پادشاه نیز به نوبۀ خود. برای امنیت جان خویش گرد آمدند. 
آنان هفتاد و پنج هزار" تن از دشمنانشان را گردن زدند و بدین‌سان از خالفان 
خویش آسوده گشتند. اما دست به تاراج تزدند. "این واقعه در روز سیزدهم ماه آذار 


روی داد. روز چهاردهم اسودند و ان روز را روز جشن و شادی قسرار 


خوانی ندارد (بنگرید به مقدمه. ص )۶٣‏ و نباید به عنوان عاملۍ 
برای تیج روحية انتقامجویی یا صحه‌گذاری بر آن تلق شود. گزافه گویی دربار؛ وقایع و ذکر ارقامی که 


به‌صورق ب‌پایه و اساس مبالغهآمیزند و آب و تاب دادن به روایت, مبین نیت مولف است: او مقدم بر هر 


چیز می‌خواسته مضمونی را که به کرات در کتاب مقدس تکرار شده و آن برگشتن اوضاع به سود 
ست‌دیدگان است. بیان دارد و این کار را طبق طرز فکر قدیم. با روایت جنگهای اسرائیل که مبتنی بر قانون 
قصاص به مثل بوده به اتام رسانده است. ۰ (۲) یونا: «پائزده هزاره. 


1۷۳ 


ISA: 
۱۰/۱۱ کا:‎ 


۷/۳ 


۱۸۹ شیر 


دادند. " بهودیان شوش نیز که در روزهای سیزدهم و چهاردهم گرد آمده بودند. در 
روز پانزدهم آسودند و آن روز را روز جشن و شادی قرار دادند!.۱۱بدین سیب 
بهودیان روستایی که در قریه‌های فاقد استحکامات زندگی می‌کنند. روز چهاردهم 
ماه آذار را با شادمانی و جشن و سرور و مبادلة هدایا گرامی می‌دارند. ۲ حال آن که 
هودیان شهرنشين. روز پااز دهم ماه آذار را روز خجسته می‌ش‌ارند و در آن روز به شادی 


می پر دازند و برای همسایگانشان هدیه می فرستند. 


۵. عید پوریم 


تعیین رسمی عید پوریم 

""مردخای این وقایع را به نگارش درآورد. آنگاه نامه‌هایی برای تمامی بهودیان 
ساکن ولایات دور و نزدیک پادشاه خشایارشا فرستاد. "در این نامه‌هاء ایشان را 
ملزم ساخت که هرسال, روز چهاردهم و پانزدهم ماه آذار را گرامی بدارند. ""چرا که 
در این روزها بهودیان از دشنان خویش آسوده گشتند و در این ماه برای ایشان 
شادمانی به جای اندوه و جشن به جای سوگ نشست. پس ایشان را بدان خواند که 
این روزها را روز جشن و سرور بشمارند و در آنها به یکدیگر هدیه دهند و با فقیران 
گشاده‌دستی ورزند. 

" بهودیان این آیینها را که خود شروع به اجرای آنها کرده بودند و مُردخای نیز 
در باب آنها برای ایشان نامه نگاشته بود مرسوم داشتند: ۲"هامان پسر هنداتای 
آجاجی. آزارگر تمامی بهودیان, از برای هلاکت آنان دسیسه چید و از بهر پریشانی و 
نابودیشان «پور» یعنی قرعه کشید. "اما چون نزد پادشاه رفت!" تا از او بخواهد که 


(۱) در کتاب اٍشتر جشنها جایگاه مهمی دارند و توصیفگر روز پوری‌اند. مان عیدی که بیشتر دارای جنبة 
قومی است تا دینی. 
0۲۱ هر یوناء و عار آم است: «اما چون او (ٍشتر) نزد پادشاه درآمد. شاه گفت...» (كلمة بعدی نامفهوم 


۷۴ 


۱۳-۵۶ 


۳٨٨ 


۱۶-۹ 


ار 1/۰ 


مُردخای بر دار کشیده شود. نیّت شومی که برای بهودیان در دل داشت به خودش 
بازگشت و او و پسرانش بر دار کشیده شدند. " بدین سیب این روزها به نام پوريم. که 
برگرفته از راوه وره اح خوانده شکند. نمر از این روسفا که طبۍ آنچه فردغای 
در این شه کات رانچ ردان تود باو هرن بدانان 
رسید. ۲" بهودیان و اعقابشان و هر آن که به ایشان بگرود! به طیب خاطر خویشتن 
را ملتزم می‌دانند که این دو روز را بدون کوتاهی. طبق این متن و در این تاریخ, سال به 
سال گرامی بدارند. *بدین‌سان روزهای پورم را نسل به نسل. در هر خانواده و هر 
ولایت و هر شهر یاد می‌کنند و گرامی می‌دارند و از این روی این روزها نزد بهودیان 
از میان نخواهد رفت و یاد آن در نسلشان باق خواهد ماند. 

۳ ملکه إشتر دختر ابیحایل۱" با اقتدار تام نامه‌ای نگاشت تا به این نامة دوم 
قدرت قانونی بخشد. "و برای قامی هودیان صد و بیست و هفت ولایت مملکت 
خشایارشا نامه‌هایی حاوی کلام صلح و دستور وفاداری نگاشت. "و به ایشان امر 
کرد که خود و نسلشان. این روزهای پوریم را در تاریخشان: آنچنان که مُردخای 
بهودی به ایشان فرمان داده و به نحوی که برایشان مقرر داشته, گرامی بدارند و در 
۳1 روزه بگیرند و نوحه بخوانند!". ""بدین‌سان با فرمان (شتر, قانون پوریم پابرجا 
گشت و در کتابی نگاشته آمد. 


ستايش مُردخای 
(بادشاه خشایارها برای خعکتیا و جزایر دریا جربه وا له 


کارهای بزرگی که به سبب توانایی و دلیری او انجام پذیرفت و نیز شرح 


(۱) خصوصیت قومی کتاب منافی روح فراگیر آن نیست. همان روحی که در پذیرش نوگروندگان به آیین هود 
مشاهده می‌شود. 

(۲) ترجه حدسی است. آمده است: «ِشتر دختر آبیحایل و مُردخای يهودی» اما بنگرید به آیۀ ١٣‏ و 

اشتر به تتمایی یاد شده است. 

این دستورات آخر غیرمتظرهاند و بی تردید ناظر به ۱۶/۴ هستند. چرا که روزه موجب جات می‌شود.س 

از ۲۰/۹ به بعد. مقن؛بنیار آميخته به نظر می رسد و ردپای اسنادی با متشآهای گوناگون در آ آن به چشم 


می‌خورد. 


نیز به آيۀ ۳۲ که در آن, 


1۷۵ 


۲مک: ۱۴/۱۵ 


a: 


۰ 


رفعت باقن ردخای که پادشاه او را تکرم کرد به قامی در کتاب تواریغ پادشاهان 
ماد او از کا ید( 

آزیرا مُردخای ودی پس از پادشاه خشایارشا حائز مقام نخست بود. او نزد 
مهودیان احترام داشت و حبوب مع برادرانش بود و خير و صلاح قوم خویش را 
می تواست و اندیشته سفادت ولش ارا در ير داف 

" و ىز دخای گفت: لن هه ات خدا رسیده استا"" آذگاه که رژیابی را که در باب 


این امور دیدم به خاطر مې اورم درمی‌یاع که هیچ نکته‌ای از آن نیست که واقع نشده 


باشد؛ ۲ نه چشمۀ کوچکی که تبدیل به رود شد و نه نوری که بدرخشید و نه خورشید و 
نه وفور آب. ات آن رود بود. همو که پادشاه او را به نکاج خود درآورد و ملکه 
شد. ۲" دو اژدها هامان و من بودم. 7 ملتها آنهایی بودند که برای نابود ساختن نام 
مودبان همدست شدند. ١"‏ قوم من اسرائیل بود که به درگاه خدا فغان برآورد و نجات 
یافت. آری. خداوند قوم خویش را جات بخشید. خداوند ما را از قامی این شرور رهالید. 
خدا معجزات و شگفتهایی را به منصۀ ظهور رسالید که هماند آنا را هرگز در میان ملت 
محقق نساخته بود. ١‏ پس دو مشیت را رقم زد. یکی رایه صلاح قوم خویش و دیگری را 
برای ملتها * و این مشیتها در ساعت و زمان و روزی که به ارادۀ او معین شده بود برای 
قامی ملتها به اجرا درآمد. "* آنگاه خدا قوم خود را یاد کرد و در حق میراث خویش 
عدالت روا داشت" برای آنان که از آن پس روزهای چهاردهم و بانزدهم ماه آذار 
برایشان روز تجمع و شادی و سرور در محضر خدا گشت. برای قوم او اسراثیل در قامی 
نسلها تا به اید.» 


(۱) در یونا. تصبريح شده که پادشاء امر به تگارش این وقایع کرد. 
اب را بیشتر به صورت «کتاب مُردخای» درمی‌آورند تا «کتاب 


اشتر» (بنگرید به ۴/۹), چه این مُردخای است که به سبب هدایت خداء همۀ امور را راهبری می‌کند. او 
«مرد بهودی» برترین است, همچنان که جودیت نیز «زن هودی» برتر است. این روز یادبود در ابتدا «روز 
مُردخای» نامیده می‌شد (۲ مک: ۳۶/۱۵), 

ن شکرگزاری کوتاهی را به دست می‌دهد: «و مردم جلگی بانگ برآوردند 
: متبارک باشی ای خداوند. تو که پیانهای خویش با نياکاغان را یاد می‌کنی! 


(۳) تصحیح لوکیانوس در اين 
و فریادهایی بلند سر دا 


آمین.» 


۱۷۶ 


۳/۰ 


پادداشتی بر ترجمة یونانی کتاب( 


" در چهارمین سال ساطنت بطلمیوس و کلئوباترا: دوسیتوس که خویشتن را کاهن و 
لاوی می‌خواند و پسرش بطلمیوس. این نام در باب پوریم را آوردند و آن را اصیل 
خواندند و لوسیاخوس پسر بطلمیوس از جامعة اورشلیم آن را ترجه کرد. 


(۱) این پیوسټ یونا. ما را آگه می‌سازد که جامعة بهودی مصر, کتاب اِشتر را از جامعة بودی فلسطین گرفته 
است ابنگرید به ۲مک: ۱۶-۱۴/۲. اما از مقامات اورشلیم ذکری به میان نیامده است و احساس می‌شود 
که به نوعی در بارۀ دوسیتوس «که خویشتن را کاهن و لاوی می‌خواند» سکوت اختیار شده است. 
بطلمیوسی که از او یاد شده. باید بطلمیوس هشت باشد که همسرش کائوپاترا نام داشت و بنابراین. تاریخ 
وقوع این رویداد باید سال ۱۱۴ قم بوده باشد. 


رود 


کتابهای مکابیان 


مقدمه 


دو کتاب مکاییان جزء کتابهای قانونی بهودیان نبود‌اند. اما کلیسای مسیحی آنہا 
را دارای مشا امی دانسته و جزء کتابهای قانونی ثانی به شار آورده است: این کتاها 
راوی سرگذشت پیکارهای قوم ود با پادشاهان سلوکی بر سر کسب آزادی دینی و 
سیاسی‌اند. عتوان ما برگرفته از لقب مکابی است که به قهرما نال این ترگذهت 
داده شد (۱مک: ۴/۲) و پس از او. به برادرانش نیز تعلق گرفت. 


در مقدمۀ کتاب اول کیان (فصلهای ۲-۱) طرفین مخاصمه برابر یکدیگر قرار 
می‌گيرند. تمدن فاح یونانی که پاره‌ای از مهودیان را با خود همدست ساخته, با واکنش 
وجدان ملی مهودیان که وابسته به شریعت و معبد اورشلیم است. رویاروی می‌شود: از 
' معبد اورشلیم را ملوث می‌سازد و به آزار بهودیان 
دست می‌یازد. و از دیگر سوی میا همکیشان خود را به پیکار مقدس فرا می‌خواند. 
مان ختاب که به سه بخش تقسیم می شود به شرح کارهای شه پسر میا که یکی پس 
از دیگری در راس مقاومت قرار می‌گيرند. اختصاص می‌یابد. بهودای مکابی 
(۱۶۰-۱۶۶ قم) به یک سلسله پیروزی برایر سرداران آنتیوخوس دست می‌یابد و 
معبد اورشلیم را تطهیر می‌کند و برای مودیان, آزادي زیستن بر طبق رسومشان را 


یک سوی, آنتیوخوس اییفایس(۱ 


6040٨ )۱(‏ 6 ل ۱٩‏ عھ. آنتیوخوس چهارم ملقب به |پیفانس که پادشاه سلوکی سوریه بود و حدوداً از 
۵ تا ۱۶۳ قم سلطنت گرد.-م. 


۸۱ 


مقدمة کتابهای مکابیان 


تحصیل می‌کند (۲۲/۹-۱/۳). در دوران سلطتت دمتریوس اول دسیسه‌های کاهن 
اعظم الکیموس اسباب مزامت او را فراهم می‌آورد. اما موفقیت‌های نظامی وی ادامه 
می‌یابد و نیکانور که قصد ویران ساختن معبد اورشلیم را دارد. شکست می‌خورد و 
کشته می‌شود. هودا برای تثبیت موقعیت خود. در پی اتحاد با رومیان برمی‌آید. اما در 
میدان نبرد کشته می‌شود. برادر او یوناتان (۱۴۲-۱۶۰ قم) جانشین وی می‌گردد 
(۵۳/۱۲-۲۳/۹). تحرکات سیاسی بر اعبال نظامی پیشی می‌گیرد. یوناتان ماهرانه از 
رقابت بر سر تصاحب تاج و تخت سوریه سود می‌جوید. الکساندر بالاس!" او را به 
مقام کهانت 7 و می‌دارد که دیثریوس دوم(" آن را به رسمیت می‌شناسد و 
آنتیوخوس ششې!؟ ' نیز 0 را تأیید می‌کند. او در پ پی اتحاد با رومیان و اسپارتیان 
برمی‌آید. هنگامی که یوناتان به دست تریفون می‌افتد و تریفون او و آتتیوخوس ششم 
راء که هنوز در خردسالی است. به هلاکت می‌رساند. سرزمينڼ تحت اختیار وی وسعت 
یافنه و چنین می‌غاید که صلح داخلی تأمین شده | است. معان (۱۳۴-۱۴۲ قم) برادر 


یوناتان از دِمفریوس دوم که قدرت را دگرباره یه دست گرفته پشتیبان میکند. و 


ویتریوس دوم و سپس آنتیوخوس هفتم!" معان را به عنوان کاهن اعظم و فرماندۀ 
نظامی و حکمران هودیان به رسعیت می‌شناسند. بدین‌سان خودختاری سیاسی 
حاصل می‌آید. قوم یود با صدور حکنی, عناوین سفعان را تأیید می‌کند. اتحاد با 
رومیان نجدید می‌شود و دوران صلح و سعادت فرا می‌رسد. اما انتیوخوس هفتم به 
مهودیان پشت می‌کند و سفعان به همراه دو تن از پسرانش, به دست داماد خود کشته 
می‌شود. زیرا داماد او گان می برد که این کار او خوشایند پادشاه خواهد افتاد. 
Démétrius 1۱‏ , پادشاه سلوکی سوریه ملقب به سوټر که حدوداً از ۱۶۲ تا ۱۴۹ قم سلطنت گر 
مکایبان و قوم مهود جنگید. سرانجام از الکساندر بالاس شکست خورد و به دست او کشته شد.-م: 
(۲) 13215 ۸۱67۵۱072 , پادشاه سلوکی سوریه که حدوداً از ۱۵۲ تا ۱۴۶ قم سلطنت کرد. 
1٩ 11 )۳(‏ 136:6. پادشاه سلوکی سوریه ملقب به نیکاتور که حدوداً در ۱۴۷ قم به سلطنت رسید. اما در 
جنگ با مهرداد اول پادشاه اشکانیان شکست خورد و به اسارت او درآمد. پس از مرگ برادرش 
آنتیوخوس هفتم, در ۱۲۹ قم بجدداً به سلطنت رسید.سم. 
Antiochus ۷۲ )۴(‏ . پادشاه سلوکی سوریه ملقب به دیونوسوس که حدوداً از ۱۴۴ تا ۱۴۲ قم سلطنت 


کرد.-م. 
(۵) ۷1۲ عنا«۸0۸101, پادشاه سلوکی سوریه ملقب به سیدډټس که حدوداً از ۱۳۸ تا ۱۲٩‏ قم سلطنت کرد.-م. 


AY 


مقدمۀ کتابهای 2 


بدین‌سان, این سرگذشت چهل سال را دربرمی‌گیرد: از زمان روی کار آمدن 


خوس اپیفانس در ۱۷۵ قم تا مرگ سان و به قدرت رسیدن یوحن هیرکانوس 


در ۱۳۴ قم. اگرچه این روایت در اصل به زبان عبری نگاشته شده, اما با ترجمۀ 
یونانی خود باق مانده است. مؤلف آن عهودیی فلسطینی بوده که اثر خود را پس از 
۴ قم و پیش از تسخیر اورشلیم به دست پومپیوس!" در ۶۳ قم نگاشته است. 
آخرین سطرهای کتاب (۲۴-۲۳/۱۶) روشن می‌سازد که تاريخ تألیف آن دست‌کم 
حدود اواخر دوران سلطنت يُوحَنًا هبرکانوس یا اندکی پس از مرگ وی که در حدود 
۶ قم روی داد, بوده است. این سرگذشت سندی ارزشمند دربارة تارج آن دوران 
اسک مشروط بر اين که سیاق ادبی آن را که ملهم از تواريغ کهن اسرائیل و نیات 
مؤلف بوده است. در تظر داشته باشیم. 

زیرا هر چند مؤلف رویدادهای جنگی و دسیسه‌های سیاسی را به تقصیل شرح 
می دهد. اما قصد روایت سرگذشتی دیق را دارد. سیه‌روزمای قوم هود را همچون 
کیفری بر گناهانشان تلق می‌کند و کامیایی قهرمانانشان را مرهون یاوری خداوند 
می‌شهارد. مولف ودی است که در راد مان خویش غیور است,و دریافته اشت که 
همین ايان دینی, انگیزة تقابل نفوذ مشرکان با رسوم آباء بوده است. پس وی دشمن 
راسخ یونانی‌مآیی است و قهرمانانی را که برای شریعت بهودیان و معبد اورشلیم پیکار 
کردهاند و آزادی دینی و استقلال ملی را برای قوم بیود په ارسغان آورده‌اند. بس 
می‌ستاید. او نگارشگر تاريخ پیکاری است که در آن. آیین هود که حامل پیفام وحی 


است. نجات می‌یابد. 


کتاب دوم مکییان ادامة کتاب اول نیست. مطالب آن تا حدودی با کتاب نخست در 
توازی است و در آن رویدادهای کمی قبل‌تر که به اواخر دوران سلطنت سلوکوس 


چهارم!". جانشین آنتیوخوس اپیفانس. ربط دارد. شرح داده می‌شود. اما این 


(۱) ۳۵۱0۳۵5 (به فرانسه ۳0:0066), سیاستمدار و سردار بزرگ رومی (حدوداً ۴۸-۱۰۶ قیم) که فتوحات 
بسیار برای امپراتوری روم اتجام داد.-م. 
)١(‏ 1۷ 6 6 561. پادشاه سلوکی سوریه ملقب به فیلوپاتور که حدوداً از ۱۸۷ تا ۱۷۵ قم سلطنت کرد.-م. 


۳ 


مقدمة کتابهای مکابیان 


رویدادها تا تا زمان شکست نیکانور که پیش از مرگ مهودای مکی به وقوع 
می‌پیوندد: پی گرفته می‌شود. این وقایع طی پانزده سال روی می‌دهد و صرفاً مطالب 
فصلهای ۷-۱ کتاب اول را به خود اختصاص می‌دهد. 

سیاق کتاب دوم بسیار متفاوت است. کتاب که در اصل به زبان یونانی نگاشته 
شده. به عنوان اثری که تلخیص کتاب شخصی به نام یاسون کورنه‌ای() است 
(۲۲-۱۹/۲) معرفی می‌شود و در ایتدای آن دو نامه از مهودیان اورشلیم می‌آید 
(۱۸/۲-۱/۱). سبک آن که همانا سیک مولفان میامایۀ یوتای‌مآب است. گاه مغلق 
می‌فاید و بیشتر شبیه سبک واعظان است تا تاریختگاران, اگرچه شناختی که مولف از 
نهادهای یونانی و رجال آن دوران ارائه می‌کند. بسی برتر از شناختی است که مولف 
کتاب اول به دست می‌دهد. 

در نتیجه هدف مؤلف این بوده است که با حکایت کردن جنگ رهابیبخشی که به 
رهبری بهودای مکابی اتجام می‌پذیرد و با امدادهای آسمانی پشتیبانی می‌شود و به 
پایردی خداوند به پیروزی می رسد (۲۲-۱۹/۲). راوی داستانی باشد که مقبول طبع 
خوانندگان افتد و موجب تذیب ایشان شود. عذابی که بر هودیان نازل می‌شود: 
نتيجۀ ‏ رمت خداوند است. مو که قوم خود را پیش از آن که شار گناهانشان به متهی 
درجه برسد. اصلاح می‌کند (۱۷-۱۲/۶). مولف کتاب خود را برای عسودیان 
اسکندریه نگاشته و نیت او این بوده است که احساس همبستگی آنان را با برادرانشان 
در فلسطین بیدار سازد. بر آن بوده تا آنان را بهمخصوص به سرنوشت معبد اورشلیم 
دلبسته سازد, همان معبدی که بر طبق شریعت, کانون حیات دینی است و مورد بقض 
و کین کافران است. این اشتغال ذهنی مؤلف در طرح کتاب وی مشود است: پس از 
مانعرای هلیودوروسن ۰۲۱ (۲-۱/۳) کسوب هدس هتک‌ناهنای نتس 
نخست (۸/۱۰-۱/۴) با مرگ آنتیوخوس [پیفایس. همان آزارگری که معبد را ملوت 
ساخت. و برقراری عید تبرک خاتمه می‌پذیرد؛ بخش دوم (۳۶/۱۵-۹/۱۰) نیز با 


Jason de 6‏ )1( 
ore )۲(‏ dەiاH6.‏ سیاستمدار سلوکی که حدوداً در ۱۷۵ قم سلوکوس چهارم رازندانی کرد و کوشید خود را 
پادشاه اعلام کند. اما به دست آنتیوخوس اییفانس کشته شد.-م. 


۱۸۴ 


مقدمة کتابهای مکابیان 


مرگ آزارگری که همان نیکانور بود و معبد را در معرض هدید قرار داد. و برقرارۍ 
عیدی به یادبود آن پایان می‌ياید. دو نامه‌ای که در ابتدای کتاب آمده است 
(۱۸/۲-۱/۱) دعوتمایی هستند که بهودیان اورشلیم از برادران خود در مصر می‌کنند 
تا یا آنان. عید تطهیر معبد ر که همان عید تبرک است. گرامی بدارند. 

از آنجا که واپسین رویداد نقل شده. مرگ نیکانور است کتاب یاسون کورنه‌ای 
باید اندک زمانی پس از ۱۶۰ قم تصنیف شده باشد. چنانچه خود تلخیص‌کنندة کتاب 
دو نام فصلهای ۲-۱ را در ابتدای متن قرار داده باشد تا به ضميمۀ تلخیص او 
فرستاده شوند- که البته محل تردید است-. تاریخ این تلخیص را توضیح ۱۰/۱ 
به‌دست می‌دهد که ۱۲۴ قم است. ارزش تاریخی کتاب نباید ناچیز انگاشته شود. 
البته درست است که تلخیص‌کننده (یا مصنف؟) کتاب روایات جعولل را که در نامه 
دوم از ۱۱۰/۱ ۱۸/۲ نقل شده. پذیرفته است و داستانهای تأثرانگیز هلیودوروس 
(فصل ۳) و شهادت آلعازار (۳۱-۱۸/۶) و هفت برادر (فصل ۷) را که در کتاب یاسون 
یافته. بازنویسی کرده است. و این خود عقاید دینی وی را به خوبی آشکار می‌سازد. 
اما همخوانی کلی متدرجات دو کتاب. متضمن واقعیت تاریخی رویدادهایی است که در 
این دو منبع مستقل نقل شده‌اند. دریارۂ یک نکتذ مهم. مطلب کتاب دوم با اول 
متفاوت و بر آن مرجح است: در کتاب اول (۱۳-۱/۶) تطهیر معبد پیش از مرگ 


آنتبوخوس (پیفانس و در کتاب دوم (۲۹-۱/۹) پس از آن صورت می‌پذیرد؛ یک لوح 
گاهشباری بابلی که اخیراً انتشار یافته. مطلب کتاب دوم را تأیید می‌کند: مرگ 
آنتیوخوس در اکتبر-نوامبر ۱۶۴ قم پیش از تبرک مجدد معبد که در اواخر دسامبر 
همان سال صورت پذیرفت. روی داد. در بخشهای مختص کتاب دوم. دلیلی وجود 
ندارد که مثلاً به اطلاعات مندرج در فصل ۴ در خصوص ساهای پیش از تاراج معید 
به دست آنتبوخوس, به ديدۀ تردید بنگریم. با این مه. تلخیص‌کنند؛ کتاب بیش از 


و 


یاسون- مسئول خطایی فاحش است: او به نامه‌ای که از آنتیوخوس پنجم!" در 


(۱) ۷ 5 ۸8. پادشاه سلوکی سوریه ملقب به ائوپاتور که در ٩‏ سالگی به پادشاهی رسید و حدوداً از 
۳ تا ۱۶۲ قم سلطنت کرد.سم. 


۱۸۵ 


مقدمۀ کتابهای عکابیان 


دست دارد (۲۶-۲۲/۱۱), نامه‌های دیگر و شرح رویدادهای مربوط به اواخر دوران 
سلطنت آنتبوخوس چهارم را که قاعدتاً باید بین فصلهای ۸ و ٩‏ قرار می‌گرفتند. در 
۱ خضمیمه می‌کند. 

کتاب به حاظ تأییداق که در آن در خصوص رستاخیز مردگان (پانوشت ۹/۷: 
۴ غقوبات پس از مرگ (۲۶/۶). دعا برای درگذشتگان (۴۶-۴۱/۱۲ و 
پانوشت). فضیلت شهدا (۴۱/۷-۱۸/۶). شفاعت مُقَدّسان (۱۶-۱۲/۱۵ و پانوشت) 
آمده است, امیت دارد. این تعلهات ناظر به نکاتی است که دیگر نوشته‌های عهد 
عتیق آنها را مسکوت گذاشته‌اند و از این روی بوده که کلیسا حجیت این کتاب را به 
رسیت شناخته است. 

نظام گاهشماری که هر کدام از دو کتاب از آن تبعیت کرده است. پس از کشف یک 
لوح به خط میخی که بخشی از گاهشماری شاهان سلوکی بوده است. بهتر بر ما روشن 
شده است. این لوحه, تعیین تاریخ مرگ آنتبوخوس (پیفانس را مکن ساخته است. ما 
درمی‌يايجم که کتاب اول مکابیان از تقویم مقدونی پیروی کرده و از اکتبر ۲۱۲قم 
آغاز شده است. حال آن که کتاب دوم مَکابیان از تقوم بهودی که مشابه تقوم با بلی 
است. تبعیت کرده و از نیسان (۳ آوریل) ۳۱۱ قم آغاز گشته است. اما در این کار دو 
استثنا وجود دارد: در کتاب اول. رویدادهای مربوط به معبد اورشلم و تاریخ بهود. 
طبق تقوم هسودی-بابل تارع‌گذاری شده است (۵۴/۱؛ ۷۰/۲: ۵۲/۴؛ 
۹ + و نامه‌های نقل شده در کتاب دوم 
نیز طبق تقوم مقدونی تارع‌گذاری شده که البته کاملاً طبیعی است. 

هتن این دو کتاب از طریق سه نسخه سینایی, اسکندرانی و واتیکان که با حروف 
بزرگ نگاشته شده‌اند. و نیز حدود سی نسخه که با حروف کوچک تحریر گشته‌اند؛ به 
دست ما رسیده است. اما در نسخة سینایی (که بهترین شاهد ماست) خش مربوط به 
کتاب دوم متأسفانه مفقود شده است. آن دسته از نسخه‌های نگاشته شده با حروف 
کوچک که مؤید تصحیح لوکیانوس( کاهن (۳۰۰ میلادی) هستند. گاه متنی کهن‌تر از 


(1) Lucien 


۱۸۶ 


مقدمة کتابهای مکابیان 

دیگر دستنوشته‌های یونانی را در خود حفظ کرده‌اند. همان متنی که در تارج باستانی 
مود نوشتۀ فلاویوس یوسفوس مورخ, که کلاً از کتاب اول مکٌابیان پیروی کرده و 
کتاب دوم را نادیده گرفته است. بازیافته می‌شود. در روایت کهن لاتینی!" نیز مآن 
یونانی مفقودشده‌ای که غالباً بهتر از متن دستنوشته‌هایی است که می‌شناسیم. ترجه 
شده است. متن این دو کتاب در وولگات کار قدیس هیرونوموس نیست. چرا که وی 
کتایهای مکابیان را قانونی نمی‌شمرده. و وولگات در خصوص کتابهای مَکابیان. چیزی 
جز تصحیحی دست دوم را ارائه می‌کند. 


(1) Antiquités Judaîgques (2) Vetus Latina 


۷ 


کتاب اول مکابیان 


.١‏ سرآغاز 


اسکندر و جانشینان او 

اسر یقدون پر ليوس عون از مروت که ارون ند و 

داریوش پادشاه پارسپا و مادها را شکست داد و به جای او نخست در 
هلاس( شهریار گشت. "جنگهای بسیار کرد و دژهای بی‌شار را به تصرف خود 
درآورد و پادشاهان منطقه را بیراند. "تا اقصی نقاط جهان پیش رفت و غنایی را که 
از ملتهای بسیار ستاند. برهم انباشت و زمین برابرش به خاموشی گرایید. دلش پرشور 
شد و از نخوت لبریز گشت؛ "سپاهی بس نیرومند گرد آورد و ولایات و ملتها و 
سلسله‌های سلاطین را فرمائبردار خویش ساخت و از ایشان جزیه ستاند. پس 
آنگاه. به بستر بهاری درافتاد و دانست که به‌زودی از دنیا خواهد رفت. "سردارانش 
را فراخواند. همان نجبایی که از سنین جوانی با او بالیده بودند. و در زمان حیات 
خویش ملکتش را میان آنان قسمت کرد. "اسکندر چون از دنیا برفت. دوازده سال 


سلطنت کرده بود" . هریک از سرداران او در قلمرو خویش قدرت را به دست 


(۱) تیم ساکنان کیتبون [لارناکای کنونی.-م.] و به طور کلی جزیرة قبرس بودند (پی: ۴/۱۰ ١‏ ت 
۳ بعدها این نام بر جزایر (ار: ۱۰/۲؛ حز: ۶/۲۷) و مناطق غرب تر مچون مقدونیه (۱مک: ۵/۸) و 
سرانجام دنیای رومی نیز اطلاق گشت. 

(۲) این نام به معنی دقیق به یونان حدود می‌شده است؛ یاوان (/8:3/) که معادل آن در زبان عبری است (اش: 
۶ حز؛ ۱۳/۲۷) در وهلة نخست به یونیا در آسیای صغیر اطلاق می‌شده است. 

(۳) اسکندر در ژوئن ۳۲۳ قم از دنیا رفت.- این فراخوانی موجب شد که پس از مرگ اسکندر, انديشة 

تقسیم ملکت وی پدید آید. در واقع. کوشش برای تقسیم ملکت تنبا هنگامی بر فکر وحدت امپراتوری 

غالب آمد که نبرد ایپسوس در ۲۰۱ قم روی داد. در دان: ۱۲/۸ ۲۲: ۴/۱۰ به از هم گسیختگی 
امپراتوری اشاره شده 


است. 


4۹ 


۷/۴ :کم٢‎ 


۱۷۹/۴ :کم٢‎ 


۱قر: ۱۸/۷ 


۹۱ کتاب اول مکابیان 


گرفت. "تامی آنان پس از مرگ اسکندر. تاج بر سر گذاشتند و پس از ایشان. 


پسرانشان ساهای دراز بر سر کار بودند و تیره‌روزها را بر زمین افزودند. 


کد TRT ET‏ ۳ 
آنتیوخوس اپیفانس "" ونفوذ یونانی‌مآبی در اسرائیل 


" از اینان فرزندی بیدین زاده شد و او آنتیوخوس [پیفانس پسر پادشاه 
آنتیوخوس بود که نخست در روم گروگان بود!" و سپس در سال صد و سی و هفت؛ 
پادشاه علکت یونانیان گشت(". ۱۱ در آن روزگاران در اسرائیل نس ی از فرومایگان!؟! 
سریرآوردند که بسیاری را فریفتند و گفتند: «با ملتهای پیراموغان متحد شویم. چه از 
آن زسان که از ایشان جدایی گزیدهايم, گزندهای بسیار بر ما رسیده 


است» "این سخنان در نظر اسان سندیده آمد. ۲ ینبپازی از افراد قوم به شتاب 


نزد پادشاه رفتند و شاه به آنان اجازه داد که رسوم مشرکان(" را به جای آورند. 


"پس آنان به آیین ملتها. ورزشگاهی در اورشلم بنا کردند. "و دگرباره قلفه را 
برای خویش زوا شمردند و از عهد مُقدٌس روی برتافتند تا با ملها متحد شوند. آنان 


خویشتن را فروختند تا بدی کر(" . 


(۱ ۱۷۵-۱۴۶ قّم. برادر کهتر سلوکوس چهارم و پسر آنتبوخوس سوم.- لقب شاهانۀ (پیفاټس (به معنی «آن 
که با درخشندگی ظهور می‌کند») می‌رساند که پادشاه دعوی آن را داشته که مظهر زنوس بر زمین است. 

(۲) آنتبوخوس چهارم در شيار گروگانہایی بود که پدرش آنہا را پس از شکست در ماگنسیای سیپولوم 
(eاSipy de‏ عنه6‌مه۱/۵) در ۱۸۹ قم, تسلم رومیان کرد. 

(۳) مراد تارج سلوکی است که مبدأ آن در سوریه پاییز ۳۱۲ قم (تاريغ نظری‌بنای انطاکیه) و در بابل بهار 
قم 

(۴) تت.؛ «متخلفان از شریعت», این عبارت در ترجۀ هفتادی کلاً معادل «پسران بلیعال» به کار رفته است 
(تث: ۱۴/۳ و غیره). 

(۵) تت.: «ملتها». این لفظ معادل کلمة عبری گویم (نرهع) است که غالبا به معنی ملتهای مشرک به کار 
رفته است. در برابر عم () که دلالت بر «قوم (اسرائیل)» دارد (البته با استثناهایی هسچون ۵۹/۳: 
۸ب؛ ٩/۲۹؛‏ یز بنگرید به پی: ۲/۱۲؛ خرو: ۱۰/۳۲ و غیره). 

(۶) بهودیان به سبب دین و شریعت و آیینهای خود. گروهی مجزا را تشکیل می‌دادند و در دنیای مشرق‌زمین 
که پس از فتوحات اسکندر یکپارچه و یونانی‌مآب شده بود. پیکره‌ای بیگانه بودند. برای سودیان ادغام در 
فرهنگ یونانی که مزایای بشری مدن جدید را دربرداك با شکستن چهارچوههایی که ضامن 
وفاداری ایشان به مظاهر ایان بود. می‌توانست تحقق یابد. هنوز بدعتهایی نظیر اعمال بت‌پرستانه که پادشاه 
هفت سال بعد آنها را واجب کرد. صورت نپذیرفته بود, اما در هر صورت بدعتها موقعیتهای مشارکت 

ِ 


1۹۰ 


۷٧ 


۲مک: ۱/۵ 
دان؛ ۲۸-۲۵/۱۱ 


د 


۱۶-۱۱/۵ :کم٢‎ 


r 


۲۱/۵ :کم٢‎ 
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کتاب اول مکابیان ۵۱ 


وو چک 5 دو WV‏ 
نخستین حمله به مصر و تاراج معبد اورشليم 


۶ 


نتیوخوس چون سلطنت خویش را پابرجا دید بر آن شد تا پادشاه سرزمین 
مصر شود تا بر دو جلکت حکم راند. "با سپاهی عظیم و ارابگان و پیلان!" (و 
سواران) و ناوگانی بزرگ به مصر درآمد. " و به پادشاه مصر بطلمیوس یورش آورد. 
بطلمیوس از برابر وی عقب نشست و گریخت؛ مردان بسیاری در میدان نبرد از پای 
درآمدند. ۱۱ شهرهای مستحکم مصر تسخیر شد و آنتیوخوس غنایم ملکت را 
تصاحب کرد. " اینچنین مصر را شکست داد و در راه بازگشت در سال صد و چهل و 
سه. با سپاهی عظیم آهنگ اسرائیل کرد و بر اورشلیم تاخت. 


۱ 


نتیوخوس با تبختر به معبد درآمد و قربانگاه زرین و شمعدان چندشاخه را با 
تمامی اسبابهای آن "و میز هدایا و صراحیهای شراب و جامها و جمرهای زرین و 
پرده و تاجها و آرایه‌های زرین نمای معبد را برداشت و تامی روکاری نای معبد را 
برکند. "سیم و زر و نیز اثاٹ گرانبها را تصاحب کرد و گنجینه‌های نجانی را که یافت 
به يغه برد. "۲ تمامی اینها را با خود برد و به سرزمین خویش بازگشت؛ خونهای بسیار 
ريخت و سخنانی بس گستاخانه بر زبان راندا۳. 


۵ سرزمین اسرائیل سراسر در سوگی عظیم فرو رفت: 


بهودیان را در اعمال بت‌پرستانه افزون می‌ساخت. این همان حکایت حزن‌آور مکنون در دو کتاب مکابیان 
است. این حرکت هودیان یونانی دوست. مورد مایت آنتیوخوس پیفانس قرار گرفت. همان پادشاهی که 
شیفنۀ فرهنگ یونانی بود (بنگرید به آیات ۵۱-۴۴ 

(۱) این نخستین حمله به بطلمیوس فیلوتور بود که در ۱۶۹ قم صورت پذیرفت. موّلف ۲مک این مله را از 
قلم انداخته و تنها «ملۀ دوم» را ذکر کرده (۲مک: ۱/۵) که در کتاب اول شرح آن نيامده است. ادام 
وقایع در کتاب دانیال به طرز روشن‌تری بیان شده است. بدین صورت که ملۀ نخست در ۲۷-۲۵/۱۱, 
تاراج معبد در آیف ۲۸, حملۀ دوم و دخالت رومیان در آیة ۲۹ قلع و قع در اورشلیم در آیۀ ۳٣‏ و لفای 
خداپرستی در آیات ۳۹-۳۱ شرح داده شده است. 

(۲) پیلان از هند آورده شده بودند و مرکز پرورش این حیوانات جنگی, به نقل از فصل ۶ افامیه بوده است. 

(۳) تکبر [پیفایس که خویشتن را با زوس برابر می‌انگاشت, همعصران وی را شگفت‌زده کرده و بر آن داشته 
بود تا با اسم او بازی کنند و وی زا به معتی «دیوانه» بنامند (بنگرید به ۲مک: ۰۱۷/۵ ۲۱: 
١-۹‏ دان؛ ۰۸۸۷ ۲۵: ۳۶/۱۱ 


۹۱ 


۲۶-۲۴/۵ ؛کم٢‎ 


۳ 


۳ 


۳ 


r 


۶11 کتاب اول مکابیان 


۶ رؤسا و شیوخ تالان شدند. 
دوشیزگان و جوانان از پای درآمدند. 
و زیبایی زنان دگرگون گشت. 


۲ مرد تاژه‌داماد مرثیه سر داد؛ 
همترش در اتاق به سوگ نشست. 
۳۸ 


زمین به سبب ساکنانش به لرزه دزا 
و شرمساری قام خاندان یعقوب را فرا گرفت فت(. 


مداخلةٌ سرکردۀ موسیاییان و بنای ارگ 


۲" پادشاه دو سال پس از آن. سرکردة موسیاییان(۳ را به شپرهای بهودا گسیل 
داشت و او با سپاهی عظم به اورشلے رفت. *"با ساکنان شهر سخنانی به ظاهر 
مسالت‌آمیز گفت و اعټاد ایشان را به خود جلب کرد. سپس به‌ناگاه بر شهر یورش 
آورد و ضربتی هولناک بر آن نواخت و بسیاری از مردم اسرائیل را به هلاکت 
رساند. ۱"شهر را تاراج کرد و به آتش بسوخت و خانه‌های آن و باروی پیرامونش را 
وران ساخت. "افراد او ونان و کودکان را به سنارت درآوردند وااحشام را تصاحب 
کردند. ۲" آنگاه شهر داود را با باروبی بزرگ و بس مستحکم که دارای برجهایی 
استوار بود, دگرباره بتا کردند و آن را به ارگی برای خویش مبدل ساختند!". در 
آنجا نسلی از گنهکاران و فرومایگان را سکن دادند و خود در آن پناه گرفتند؛ ۲۵ 


(۱) این نخستین انشای شاعرانۀ کتاب است, تیز بنگرید به آیات ۴۲-۳۸: ۱۳-۸/۲ ۶۴-۴۹ ۹-۳٣٣‏ ۴۵ 
۴ 

(۲) حد.: «سرکردة موسیاییان»: این حدس بر مبنای ۲مک: ۲۴/۵ است که در آن, نام این مرد ذکر شده است 
(آپولونیوس): یوناء: «مأمور وصول جزیه»؛ این دو کلمه در زبان عبری بسیار شبیه به هم‌اند.- او فرمانده 
مزدوران موسیایی بود و لقب وی نیز از اینجا ناشی می‌شد. در ۱۶۷ قم به اورشلیم رفت. در ۱۰/۳ مجدداً 
به او برمی‌خورم. 

(۳) نام «شهر داود» به تپۀ بزرگ غربی [اورشلیم] اطلاق می‌شد. این ناحية شهر تبدیل به ارگ (به یونانی 
2 شد و قراولان سوری و مقدونی و جودیان یونانی‌مآب در آن سکنی گزیدتد. این ارگ برای معبد 
اورشلم که در شرق و در ارتفاعی پایی‌تربر تپه‌ای که آن زمان کوه صهیون نامیده می‌شد. واقع بود 
تهدیدی به شهار می‌رفت. نام مکانجای این دوران با عصبر داود مطابقت غی‌کند (بنگرید به ۲سم: ۹/۵+), 


ند 


۸٨ 


2 


۱ 


f 


۵ 


کتاب اول عکابیان ۴۴/۱ 


این حل سلاح و آذوقه ذخیره کردند و غنام اورشلیم را که گرد آورده بودند. در آنجا 
نادند و اين ارگ دامگهی هولناک گشت. 


۴ این مکان کمینگاهی برای مکان مقدنن 
و دشمنی همواره شوم برای اسرائیل بود. 

۲ آنان گرد معبد خوڼ پاک ریختند 
و مکان مُقَدَسَ را آلودند. 

۸ به خاطر آنان, ساکنان اورشلیم گریختند. 
و اورشلیم شهر مهاجران بیگانه گشت؛ 
اورشلے با مولودهای خویش بیگانه شد. 
و فرزندانش آن را ترک گفتند. 

" مقدس, ویران آن به‌سان بیابان شد. 
عیدهایشان به عزا مبدل گشت. 

و سبتهایشان به استهزاء 
و کرامتش به حقارت. 


۹: ار‎ E 
زبوفي ان هم قدر حدش شد.‎ 


و سوگواری جانشین عظمتش گشت. 
برپایی آیینهای مشرکانه 


"سپس پادشاه در سراسر ملکت خویش فرمانی منتشر ساخت که بنابر آن, 
همگان باید قوم واحدی را تشکیل می‌دادند "و هرکس رسوم خود را کنار 
می‌گذاشت: تمامی ملتها از دستورات پادشاه اطاعت کردند. ۴ بسیاری از اسرائیلیان 
آيین او را پذیرا شدند و به پای بتها قربانی ذیح کردند و حرمت سبت را زیر پا 
نهادند. ۴ پادشاه با پیکهایی, برای اورشلیم و شهرهای ودا تیز حکنهایی قرستادا" 


خوس پیقانس که در یی وحدت امپراتوری خود بود. به هودیان امر کرد که اعیال مشرکائه به جای 


۳ 


:۲۷/۹ دان؛‎ 
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و به آنها امر کرد که در سرزمین خود, رسوم بیگانه را به جای آورند "و قربانهای 
سوختنی و قربانی ذیح‌کردنی و شراب را از میس دور سازند و حرمت سبت و اعیاد 


زاهټی ند و قوس راو هن آنسه را که مقدش ات تبالابند ۳ و فربانگاه و 


پرستشگاه و معبد از برای بتها برپا دارند و خوک و حیوانات ناپاک ذبح کنند. "و 
پسرانشان را ختون نسازند و خویشتن را به هرگونه ناپاکی و پلیدی مکروه 
سازند. ""و بدین‌سان شریعت را به فراموشی سپارند و قامی احکام را تحریف 
کنند. "هر آن که به فرمان پادشاه عمل نمی‌کرد. حکوم به مرگ می‌شد. ("پادشاه طبق 
قامی این دستورات. فرمانهایی برای سراسر ملکت خویش نگاشت و 


بازرسانی بر تمامی قوم گیارد و به شهرهای عهودا امر کرد که در هر شهر قربانی ذبح 
کنند. ""بسیاری از افراد قوم بدانان پیوستند. قامی آنان که شریعت را کنار جادند. 
ایشان در ملکت بدی کردند. "۵و اسرائیل را ناگزیر ساختند که در قامی پناهگاههای 
خود پنهان گردند. 

در پانزدهمین روز ماه کشلو(" سال صد و چهل و پنج!"» یادشاه «کراهت 
ویرانی» را بر قربانگاه قربانهای سوختنی بنا کرد" و در شپرهای جاور هودا 
قربانگاههایی برپا شد. "اکتار درهای خانه‌ها و در میدانگاهها. بضور 
می‌سوزان‌دند: "#کتاهای شرف" را چنون:می‌یافتند» امی‌دزیدند و به آتش 
می‌افکندند. ۲"اگر نزد کسی نسخه‌ای از کتاب عهد را می‌یافتند. یا کسی را که پیرو 


آورند و بدین‌سان, پیانی را که آنتیوخوس سوم در ۱۹۸ ټم با آنان بسته بود و بتابر آن, شریعت موسی 
به‌عنوان نظام شرعی بهودیان 
کردند) باطل ساخت. بدین‌سان, وفاداری به شریعت به صورت نوعی سرکشی سیامی درآمد که مستوجب 
عذاب بود؛ آزادی دیق ودیان با فرمان آنتبوخوس پنجم جمدداً برقرار شد (۶۱-۵۷/۶؛ ۲مک: 
TEIN‏ 
تهمين ماه تقویم بابلی که هودیان پس از تبعید به بابل, آن را اختیار کردند و مطابق پایان توامبر-دسامبر 


شده بود (شبیه کاری که پادشاهان ایران پس از تبعید بهودیان با آنان 


)١(‏ این تارج طبق تقوم سلوکی است که مبداً آن بهار بوده است و با سال ۱۶۷ قم تطبیق می‌کند. 

(۳) «کراهت وبرانی» (بنگرید به دان: ۲۷/۹؛ ۳۱/۱۱) قربانگاه بل شایم یا زئوس آلپی بود که بر قربانگاه 
بزرگ قرباتهای سوختنی بنا گردید. 

(۴) در اینجا مراد از کتاب «عهد» یا کتاهای «شریمت», تورات است. 


۹۴ 


|| ۲مک: ۱۰/۶ 


۶ 


۶۵ 


۶۶ 


"۷ 


۷/۲۴ :وت١‎ 


کتاب اول مکابیان ٢‏ 


شریعت بود پیدا می‌کردند. ايشان را به حكم يادشاه می‌کشتند. "هر ماه اسرائیلیانی 
را که به جرم تخلف د تگیر شده بودند. در شهرها کیفر می‌دادند؛ "در روز بیست و 
پنجم هر ماه در قربانگاهی که بر قربانگاه قربانیهای سوختنی بنا شده بود. قربانی 
ذبح می‌کردند. ""زنانی را که کودکانشان را ختون ساخته بودند. طبق حکم 
می‌کشتند. ۶و کودکان شیرخواره‌شان را آویزة گردنشان می‌کردند و نزدیکان ایشان و 
آنانی را که عمل ختنه را انجام داده بودند نیز به قتل می‌رساندند. 

"با این ه. بسیاری از مردم در اسرائیل پایداری ورزیدند و با قدرت ام از 
طعامهای ناپاک نخوردند. "* آنان حاضر شدند بیرند و خود را با طعام آلوده نسازند 
و حرمت عهد مُقَدّس را هتک نکنند و مُردند. ""خشمی عظم بر اسرائیل سایه افکند. 


د 


پیکار هقاس را آغاز می‌کند 


منیا و پسرانش 


۲ "در آن روزگاران میا پر یُوحتاء پسر بفعان, که کاهنی از بنی پُویاریب!۲ 


بود اورشلیم را ترک گفت تا در مودین سکنی گزیند. "او پنج پسر داشت: 


(۱) روز بیست و پنجم ماه زادروز پادشاه (بنگرید به امک: ۷/۶) و روز گشایش قربانگاه بود. سه سال بعد. 
هودا ترک قربانگاه جدید را در همان روز گرامی داشت (۱مک: ۵۲/۴). 
(۲) آزار جودیان موجب برانگیخته شدن وجدان دیی‌شان شد. معارضة ایشان با یونای‌مآیی, به شکل 
هجومهای شدید (۲۸-۱۵/۲) یا مقاومتهای انفعالی (۳۸-۲۹/۲) صورت می‌پذیرفت و سرانجام در زمان 
(۴۸-۳۹/۲) و به خصوص ودای مکی (فصلهای ۵-۳) منجر به پیکار مقدس شد. ودا دریافت که 
حفظ دین بسته به استقلال قومی است و بدین سبب. پس از شناخته شدن آزادی دینی نیز پیکار همچنان 
ادامه یافت (۶۲-۵۷/۶). اما کشیده شدن نزاع به عرص سیاسی. سیب گشایش باب مصالحات و مبارزات 
حزب گشت که انتهای کتاب به تامی بدان اختصاص دارد. این امور سرانجام موجب کنار گذاشته شدن 
دغدغه‌های دیی شد و سیب گشت که سلسلۀ حشمونیان که از دل عکابیان سر برآوردند, در نظر دینداران 


راستین اعتبار خویش را از دست بدهند. 


(۳ پُویاریب رئیس اولین فرقه از فرقه‌های بیست و چهارگانة کهانت بود. فرقۀ یدیا که بنابر قول [فلاویوس] 
یوسفوس نیای وان بود. فرقۀ دوم بود (۱تو: ۷/۲۴. اما این تقدم می‌تواند به سیب دست بردن در متن 
پس از ارتقای مکابیان به مقام کهانت اعظم باشد (۲۰/۱۰). 


1۹۵ 


۳/۲ کتاب اول مکابیان 

معا زیت زوسن هراټکه ودا کیان 
تقوانفه میمت" الق زار کب اوران خرانده اقیقد ویر نانا نک و اند 
می‌شد(. چون منکراتی را که در ودا و اورشلیم واقع شد. بدید, آبانگ برآورد: 
«وای بر من! آیا زاده شده‌ام تا تباهی قوم خویش و ویرانی شهر مَُدس را به چشم 
ببینم و آسوده بنشینم, حال آن که شهر تسلیم دشمنان شده و مقس در ید قدرت 


۸ 


معبد آن به‌سان مردی خوار!" گشته است. 

٩‏ آنان که مایا دض بودند به اسېزی برده شنهاند: 
کودکان خردسالش را در میدانهایش گردن بریده‌اند. 
و نوجوانانش به تیغ دشمن از پای درآمده‌اند. 

۳ کدامین ملت لکش را وارت نشد. 
و تاش را تصاحب نکرد؟ 

۳ قامی زینتهایش ربوده شد. 
آزاد بود و برده گشت: 

۳ اینک مکان مقَدّس که مال ما و مجد ما بو مر گشته: 
و ملتها آن را ملوث ساخته‌اند: 

۲ پس برای چه باز باید زنده با۶؟» 


۳ 


۴ 2 ۲ نا - 5 
مٹیا و پسرانش جامه دریدند و پلاس بر تن کردند و سخت سوگوار شدند. 


۱ لقبپای كديس و اوران و موس می‌توانند به ترتیب به معنی «نیکبخت» و «ییدار» و «حبوب» باشند. مکی 
می‌تواند به معنی «کسی که سرش به شکل چکش است» و یا شکل کوتاه شد مکایاهو به معت «انتخاب 
وه ابر اساس اش: ۲/۶۲ باشد. معتی «طّتی» روشن تیست. 

(۲) دسی, یونانی و لاتیی: «خوار» :)٥0:0۶(‏ یوناء: «شریف» (۳40509). در متن اولیه باید «تاشریف» 
(به سیاق زبان عبری) آمده باشد و علامت ننی آن به صورت اتفاق یا از روی تردید افتاده باشد. 


1۹۶ 


کتاب اول مکابیان ۵۳ 


آزمون قربانی در مودین 

۵ خادمان پادشاه که وظیفه داشتند مردم را به ارتداد وادارند. به شهر موذین 
درآمدند تا آیین قربانی به جای آورند. ۶ بسیاری از اسرائیلیان بدانان پیوستند. اما 
میا و پسرانش جملگی جدا از ایشان ایستادند. ۷" خادمان پادشاه سخن آغاز کردند 
و خطاب به میا چنین گفتند: «تو رئیس نامور و مقتدر این شهر هستی و پسران و 
برادرانت پشتیبان تواند. * پس برای اجرای فرمان پادشاه» نخست تو پا پیش گذار. 
همان‌سان که تمامی ملتها و رژسای ببودا و مردمانی که آنان را در اورشلیم باق 
گذاشتيم نیز چنین کردند. تو و بسرانت در زمرة دوستان پادشاه(" قرار خواهید 
گرفت؛ تو و پسرائت به دریافت عطایای سیمین و زرین و تحفه‌های بسیار مفتخر 
خواهید شد.» "منیا به بانگ بلند پاسخ گفت: «آنگاه که تمامی ملتهای ساکن در 
امپراتوری پادشاه از او اطاعت کردند. هر کدام آیین پدرانشان را کنار نادند و اوامر 
او را آویزة گوش ساختند. *"من و پسران و برادرانم از عهد پدراغان پیروی خواهیم 
کرد. خدا ما را از کنار جادن شریعت و احکام حفظ خواهد فرمود" !"ما 
فرمانهای پادشاه را اجابت نخواهیم کرد و از دین خویش به چپ و راست منحرف 
نخواهیم گشت.» " چون این کلام را به پایان برد. یک ودی برابر دیدگان همگان 
پیش آمد تا طبق فرمان پادشاه, بر قربانگاه موّین قربانی بح کند. "از دیدن این 
منظره. آتش غیرت میا برافروخته شد و پشتش به لرزه درآمد. او که جانش را 
خشمی به حق(" فرا گرفته بود. شتافت و وی را بر قربانگاه گردن برید. ۵ مأمور 
پادساه را نیز که مردم را به ذبح کردن قریانی واداشته بود. همان دم بکشت و قربانگاه 
این امتیاز افتخاری, یرت دربار رن بوده و مراتب ختلنی داشته است. «دوستان پادشاه» نزد وی راه 

داشتند و اگر موقعیت آن پیش می‌آمد. شاه پاره‌ای از وظایف را به آنان می‌سپرد (بنگرید به ۱۳۸/۳ ۸/۷؛ 

,)۹/۸ ۲مک:‎ :۳۸/۱۵ ۳۹/۱۴ ۷ ۰۲۷/۱۱ :۶۵ ,۶۰ Fe ۰ 


خاص کتاب مقدس است. اما در اینجا کلم «خدا» تلویجاً در نظر بوده است. 
۱۲-۱ غیور بودن برای شریمت از خصوصیات 


پرهیزگاری آن دوران بوده است. اما این غهرت در سدۀ بعد با پدید آمدن حزب غیوران, وجهی سیاسی په 


خود گرفت, 


٧۷ 


اع: ۱۵-۶/۲۶ 


۲مک: ۲۷/۵ 


|| ۲مک: ۱۱/۶ 


۲۶۸۲ کتاب اول مکابیان 


را وازگون ساخت. ۴"غبرق که برای شریعت داشت. همانند رق برد که فینحاس 
درکار زثری سم سالو از خویشتن نشنان داد. ۷ ميا به تدای بلند در تسراسس شهر 
بانگ بر آوزد هه آن کد از برای قریشتا عبرر استواغهد را نگاه هی دارد» از پی 
من روان شودا» ۸" او و پسرانش به کوهها گریختند و هر آنچه را که داشتند در شهر 


باق گذاشتند. 


آزمون سبت در بیابان 

"شار بسیاری از مردمانی که پایبند دادگری و شریعت بودند. به بیابان فرود 
آمدند تا در آن سکنی گزینند. "۲ آنان به همراه فرزندان و همسبران و احشامشان به 
#باه رفتند. چرا که بار مصیبت بر ایشان سنگینی من کرد په خادمان پادشاه و 
سپاهیانی که در شهر داود در اورشلیم مستقر بودند. خبر رساندند که مردمانی که از 
دستور پادشاه سرپیچیده‌اند. به پناهگاههای شهائی بیابان فرود آمده‌اند. ""سپاهی 
نبرومند به تعقیب آنان پرداخت و به ایشان رسید. اردوگاه خود را برابرشان برپا 
داشت و آماده مل تادر روژ بت پوزش اور "و آنان را گفت: «دیگر بس اشتا 
برون آیه و از فرمان پادشاه اطاعت کنید تا جانتان در امان ماند.» ایشان پاسخ 
گفتند: ""«ما برون نخواهیم آمد و به فرمانی که پادشاه برای زیر پا نجادن حرمت روز 
سبت داده. عمل نخواهیم کرد.»۵"پی‌درنگ بر آنان یورش آوردند "و ایشان از 
پاسخ و پرتاب سنگ و بستن راه مخفیگاهشان خودداری ورزیدند و 
گفتند: ۳۲«جملگی در راه راست خویش می‌میرم و آسمان و زمین گواه خواهند بود که 
ما را به ناحق کشتید.» "سپاه در روز سبت بر آنان هجوم برد و ایشان به هسراه 


همسران و فرزندان و احشامشان از پای درآمدند. تعداد آنان بالغ بر هزار تن بود. 


)0 در خرو: ۶ خروج از خانه در روز سبت منوع شده است (بنگرید به خرو: ۰ در یکی از 
متون قران (سند دمشق), بر اساس اع: ۴/۳۵ب آمده است که در روز سبت, تا هزار ذراع و برای چراندن 
گله تا دو هزار ذراع می‌توان از شهر خارج شد و هر نوع فعالیق عملاً منع شده است (بنگرید به څ: 
۳ بب). درواقع. شور به زودی دریافتند که حق در روز سبت نيز بايد از خود دفاع کنند (آیۀ 
۰ب) و عیسی نیز بعدها گة 


بت برای انسان مقرر شده و نه انسان برای سبت» (مر: ۲۷/۲). 


1۹4 


منیا بهردی حرمت‌شکن را می‌کشد 
(۱مک: ۲۵-۱۵/۲. ص 1۹۷ 


پناه برده به کوهستا 
(۱مک: ۰۴۸-۳۱/۲ صص )٩۹۹-٩٨١‏ 
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کتاب اول مکابیان FAY‏ 


تکاپوی منیا و حزب او 

" جون منيو دوستانش از این واقعه آگه گشتند, يه تلخی بر ايشان گرینستند رز 
یکدیگر را گفتند: «اگر جملگی همان کاری را کنیم که برادراغان کردند. اگر از برای 
زندگی و احکام خویش با ملتها نجنگیم. زود باشد که از عرصۀ زمین حومان 
سازند.» ۱ "همان روز چنین تصمیم گرفتند: «هر مردی که در روز سبت بر ما یورش 
اور برابر او به مبارزه برخواهيم خواست و بدین سان همانند برادراغان که در 
مخفیگاهها مردند. همگی نخواهیم مرد.» 

"نک جاعت حسیدیان!" که دلیرمردانی در میان انرائیل بودند؛ و جله آنان 
که جان‌نثار شریعت بودند. بدانان پیوستند. ""تمامی کسانی که از بدرفتاریها گریخته 
بودند. بر شهار آنان افزوده شدند و پشتیبانی‌شان کردند. ""اینان سیاهی نیرومند پدید 
آوردند و گنهکاران را خشمگینانه و بی‌ایانان را غضبناک فرو کوفتند؛ سایرین نزد 
ملتها گریختند تا از مایتشان بهره‌مند شوند. "تیا و یارانش به گشتزنی پرداختند 
تا قربانگاهها را ویران سازند و همۀ کودکان ختنه‌نشده‌ای را که در سرزمین 
اسرائیل بيابند. به قهر ختون سازند. ۲ اینان گستاخان را راندند و کار به دست ایشان 
سامان گرفت. "۲شریعت را از دست ملتها و پادشاهان به در آوردند و گنهکازان را 


درمانده ساختند(۳. 


(۱) این نام برگرفته عبری حسیدم (051077/) به 
ععودیان مقید به شریعت بودند که پیش از تکاییان در ذ مشرکان پایداری ورزیدند و مبدل به سپاه 
صف‌شکن ودا شدند (۲مک: ۶/۱۴ اما تابع سیاست حشمونیان بنگرید به امک: ۱۳/۷). بنابر 
دی یوسفوس: ۽ خسیدیان در عهد بوناتان د رد ۱۵۰ قم به فریسیان (مت: ۲۷/۳؛ رس: ۱/۴+) و 

ان بتر شناخته شده‌اند. 

: اخ غی‌داد»؛ در بارة این غاد قدرت که خاص کتاب مقدس است. بنگرید به مز: 

۸+ نیز بنگرید به دان: ۸-۷ 


واژ نی «پرهیزگاران» است. خسیدیان جماعقی از 


۱٢ 


پی: ۶/۱۵+ 


پی: ۴۱۳۹۰۳۷ 


اع ۱۳۶/۲۵ 


بوش (جاهای ختلف) 


e اع‎ 
Ar 


Vip 


۱۴۰۰/۱۹ پ:‎ ١ 
٧١-۱١١۲ ۴ 


دان: ۳ 


۳۹/۲ کتاب اول مکابیان 


وصیت عتنیا "و مرگ او 


"با این همه» آفتاب عمر منیا رو به افول بود. پس پسرانش را گفت: «اين زمان» 


گاه سلطنت کبر و اهانت و هنگام قیام و انفجار خشم است. "*اینک بر شهاست. ای 


فرزندانم. که از برای شریعت غیور باشید و بر عهد پدرانغان جان بازید. 


۵ «به یاد آرید کارهایی را که پدراتمان در زمان خود کردند. 
شا بجدی عظی و نامی نامیرا خواهید یافت. 

" ابراهیم آیا در آزمون خویش وفادار شناخته نشد 
و این از برای او عین عدالت شمرده نگشت؟ 

۳ يُوسشف در روزگار تنگی خویش به شریعت عمل کرد. 
و بدین سان سشرور مصار گشت. 

۲" فینحاس, پدر ما" از آن روی که سخت غیرت ورزید. 
عهد کهانت ابدی با او بسته شد. 

۵ يُوشَع چون فرمانی را که بدو داده شد اجرا کرد. 
در اسرائیل به مقام داوری رسید. 

* کالیب بدان سبب که حقیقت را در جمع تصدیق کرد. 
در ملکت ميراث بدو رسید. 

۲ داود به خاطر پرهیزگاری خویش: 
اورنگ شاهی را به روزگاران به میراث برد. 

* ایلیا از آن روی که برای شریعت غیرت ورزید. 
کا آمیان اور ده 

* حَتَنْیا و عَرَزیا و میشائیل بدان سیب که اعټاد کردند. 


(۱) این وصیت یادآور ستایش پدران در سی: ۵۰-۴۴ است. 
(۲) مولف عون ثانی, کاهن بزرگ آن عصم, را به العازار پسر هارون و پدر فینحاس که صادوق و اونټان از 
او زاده شدند. ربط می‌دهد. بنابراین مشروعیت کهانت حَشموق از نظر او مشکوک نیست. 


۳.۰ 


دان: ۶ 


کتاب اول مکابیان ٢د‏ 


از اتش نات داده شدند. 
" دائیال به خاطر راستی خویش: 
از کام شیران رهانده شد. 
وی سان یاه نه در سل 
آنان که به او امید می‌بندند. در یمائند. 
"از عتابهای مرد گنهکارا'" بیمی به دل راه مدهید. 
چرا که مجد او آنجا می رود که سرگین و کرم 
"مسان رفیع یافته و فردا دیگر نیست. 
چه به درون غباری بازمی‌گردد که از آن برآمده است و کیدهایش نقش بر 
آب می‌شود. 
۳ فرزندامم. قوی باشید و به شریعت سخت درآويزید, 


چه شریعت انت که ییا وا از بجد؛ خواهد: آکند: 


۵«اینک این معان" برادر شماست که می دانم مرد رایزنی است. همواره به سخن 
او گوش سپارید که از برای شما جای پدر را خواهد گرفت. ۴" اما ودای مکی که از 
خردسالی دلاور بود. فرمانده سپاهتان خواهد شد و پیکار با ملتها را راهبری خواهد 
کرد. "شما برادران دیگر. تمامی پیروان شریعت را به خود بپیوندید و کین قوم خویش 
را بتوزید. "بدیهایی را که ملتها با شا کرده‌اند. به خودشان بازگردانید و به احکام 
شریعت درآویزید.» ین آنگاه. آنان را مبارک خواند و به پدرانش پیوست. ""او در 
سال صد و چهل و شش درگذشت و در گور پدرانش در مودّین به خاک سپرده شد و 


قامی اسرائیل بر او سخت سوگوار شدند. 


(۱) پی‌گیان مراد آنتیوخوس بنگرید به ۱۰/۱ (و 3۴۸/۲): آمک: ۹/٩‏ 
(۲) معان به رغم سن و قابلیتهایش, به عنوان سومین تفر در راس قوم قرار می‌گیرد (بنگرید به فصل ۱۳). 


٢ 


۳" کتاب اول مکابیان 


.٣‏ یهودای مکابی پیشوای يهودیان می شود 
(۱۶۰۱۶۶قم) 


ستایش یهودایی مکابی : 
پسر او بهوداء که مکی خوانده می‌شد. به جای پدر به پا خاست؛ "تمامۍ 
برادران او و جملۀ یاران پدرش به یاری وی برخاستند و نبرد اسرائیل را با 


شور و نشاط پیش بردند. 


۲ آواز؛ قوم خویش را بلند ساخت. 
همچون مردی تنومند جوشن بر تن کرد 
و سلاحهای پیکار خود را بر کمر بست. 
جنگهای بسیار کرد. 
سپاهیان را به تیغ خویش حامی بود 
۴ در کارهای بزرگ خود همتای شیر بود. 
و هماند شیربجه‌ای بر طعمدٌ خویش برافروخته می‌گشت. 
* رد بی‌اییانان را پی می‌گرفت و شکارشان می‌کرد. 
و آنان را که در قوم او فتنه می‌انگیختند. به آتش می سپرد. 
* بی‌ایانان با رعی که بر دلشان افکند شکست خوردند. 
بدکاران جملگی پریشان شدند. 
و رهایی به دست او حاصل آمد. 
" ناکامیهایی تلخ از برای پادشاهان بسیار به بار آورد. 
یعقوب را با اعبال خویش دلشاد ساخت» 
و یادش تا به ابد مبارک خواهد بود. 


" شهرهای بهودا را زیر پا گذاشت 


٢ 


|| ۲مک: ۷۰۱/۸ 


اس 


۶/۸۴ 


کتاب اول عکابیان ۳۰/۳ 


تا در آنها بیدیتان را از میان بردارد. 

و خشم را از اسرائیل دور گرداند. 
١‏ نامش تا اقصی تقاط زمین طنین‌انداز شد. 

آنان را که از دست رفته بودند گرد آورد. 
نخستین کامیابیهای هود" 

" آپولونیوس مشرکان و فوجی نیرومند از سامره را گرد آورد تا به جنگ 

اسرائیل رودا" .ودا آگه گشت و به مقابلۀ او شتافت؛ به نبردش خواند و او را 
بکشت. بسیاری از سپاهیان مهای مهلک برداشتند و سایرین گریختند. " غنایم را 
گرد آوردند؛ مهودا شمشیر آپولونیوس را از برای خود برداشت و آن را در تام طول 
زندگیش در نبردها به کار گرفت. " سارون. سردار سپاه سوریه. چون بشنید که بهودا 
جعی از مومنان و مردان جنگی را گرد خویش فراهم آورده اس" به خود گفت: 
«نامم را بلندآوازه خواهم ساخت و در حلکت از جد آکنده خواهم گشت. با هودا و 
مردانش که فرمانهای پادشاه را شخره می‌کنند. خواهم جنگید.» " پس به نوب خود 
رهسپار گشت و سپاه نیرومندی از بیدینان با او روانه شدند تا برای کین توختن از 
بی‌اسرائیل. یاریش رسانند. "چون به شیب رو به بالای بیت خورون نزدیک شد. 
په شیازی از مردان به مقابلةً اوشتافت ۱۷مردان ود چون سپاهی را که به 
سویشان پیش می‌آمد بدیدند. بهودا را گفتند: «چگونه با شهاری چنین اندک. با سپاهی 
چنان انبوه پیکار توانیم کرد؟ ما ب رمقیم و امروز چیزی نخوردهابم.» "مهودا پاسخ 
گفت: «ای بسا جع پرشیار که به دست جعی کم‌شیار دراقتد و برای آسیان!۳ 
یکسان است که جات را با جمعی پُرشمار فرو فرستد یا با جعی کم‌شمار, "چرا که 


پیروزی در جنگ بسته به فراوانی سپاه نیست و قدرت از آسمان درمی‌رسد. ""اینانه 


(۱) این دو درگیری در ۲مک ذکر نشده‌اند. 

(۲) بنا به قول یوسفوس, آپولونیوس (بنگرید به ۲۹/۱+) حکران سامره بود. 

(۳) دسس, یونانی. رولا: «برای آسمان»؛ یونا. وو.: «برای خدای آسانجاه. اما در امک اصولاً از ذکر کلم 
«خدا» به خاطر احترام به نام او پرهوز شده است. 


۳ 


پوش: ۱۰/۱۰ 


۳/۳ کتاب اول عکابیان 


آکنده از پی‌شرمی و گناه. به مقابله ما آمده‌اند تا ما را با همسران و فرزندانغان به 
هلات رسانند و پوست از ما برکتند. الیک ما از برای زندگی و سنتهای خویش 
نبرد می‌کنيم, "و او آنان را برابر ما خُرد خواهد کرد. هیچ بیمی از ایشان به دل راه 
مدهید(.» " چون از سخن گفتن بازایستاد. به‌ناگاه بر آنان یورش برد. سارون و 
سپاهش درهم شکستند. ۳ آنان را در سراشیی بیت خورون تا دشت تعقیب کردند. 
نزدیک به هشتصد تن به هلاکت رسیدند و سایرین به سرزمین فلسطیان!" گریختند. 
٠‏ ودا و برادرانش رفته‌رفته رعب‌انگیز شدند و وحشت بر ملتهای جاور مستولی 
گشت. "نام او به گوش پادشاه رسید و تمامی ملتها نبردهای بهودا را حکایت کردند. 


تمهیدات آنتیوخوس برای حمله به سرزمین پارس 
و یهودیه " ونایب‌السلطنه شدن لوسیاس 

چون آنتیوخوس این حکایتها را بشنید. سخت خشمناک شد؛ کسانی را گسیل 
داشت تا ابی قنوای عنلکتش را گرد آورند؛و:سپاهی سن نپرومند مهیا 
سازند. ۸" خزانۀ خویش را گشود و به سپاهیان مواجب یک سال را داد و به آنان امر 
کرد که از برای هر پیش‌آمدی آماده باشند. ۱" آنگاه دریافت که ما لی در صندوقهایش 


باق نمانده و جزیه‌های ولایات تقلیل یافته است و سبب ان در نفاق و بلایایی بود که 
او با از میان بردن سنتهایی که از دوران باستان وجود داشت. در ملکت به بار آورده 
بود: "۲بیمناک شد که مبادا مانند آنچه پیش از آن نیز بارها روی داده بود, نتواند از 
عهدة خرجها و مخششهایی که در گذشته با گشاده‌دستی انجام می‌داد» برآید و در این 


خصوص از پادشاهان پیشین درمانده تر شود. ۱"پریشانی بر جانش چیره گشت و بر 


(۱) این تشویق به جنگ به سیای فر تتنیه صورت پذیرفته است (مثلاً بنگرید به تث: ۲۹/۱ ب؛ ۲۲-۱۸/۳: 
۹ ب. و غیره). ادبیات بهودی آن دوران بسیار ملهم از روایات مربوط به ّطريارخها و فتوحات بوده 
است.- در آيۀ ۲۱ انگیزه‌های عمیق ارزات مکابیان به صورت کامل خلاصه شده است. 

(۲) نامی کهن که بر منطقٌ دریایی دلالت داشته است (بنگرید به ۸۳۸/۱۵ 

(۳) این نظرات کلی مولف امک است. همو که مسله هودیان را در کانون مشفله‌های فکری آنتیوخوس 
چهارم قرار می‌دهد. در واقع. لشکرکتی به آسیا تنها به هدف سامان بخشیدن به وضعیت مالی صورت 
نپذیرفت. بلکه مراد از آن فتح مجدد آرمنستان نیز بود. 


۳.۴ 


۱۵-٨/٨ مگ:‎ ۲ || 


۲مک: ۴۵/۴ 
۸ ۱۴/۰ 


کتاب اول مکابیان ۴۳ 


آن شد تا به سرزمین پارس رود تا خراجهای ولایات را فزون‌تر سازد و مال بسیار 
گرد آورد. ""لوسیاس را که مردی از اشراف و از خاندان سلطنتی بود. در راس امور 
ملکت خویش از فرات تا سرحد مصم( گیارد. "و کفالت پسرش(" آنتیوخوس را 
تا زمان بازگشت برعهده او گذاشت. یس از سپاهیانش را با پیلها بدو سپرد و عامی 
خواستهای خویش را به خصوص درباب ساکنان بهودیه و اورشلیم, بدو بازگفت: "او 
یښ مصل نی‌داهفت(: قدرت اال و اندک باق‌مانده اورشلی را 
نابود سازد و از میان بردارد و یاد آنان را از آنجا حو کند. "و پسران بیگانگان را بر 
سراسر سی‌زمینشان بگیارد و ملکتشان را تقسیم کند(۳. ۲" پادشاه نیمه باق ماندۀ 
سپاهیان را برگرفت و از انطاکیه پایتخت علکتش. در سال صد و چهل و هفت 
رهسپار شد؛ از فرات گذشت و راه خود را از اقلیمهای مرتفع(" دنبال کرد. 


گورگیاس و نیکانور سپاه سوریه را در بهودیه فرماندهی می‌کنند 

بطلمیوس, پسر دورومنس. و نیکانور و گورگیاس که در میان دوستان پادشاه 
رجال مقتدری شمرده می‌شدند. کسانی بودند که لوسیاس آنان را از برای خویش 
برگزید!*.۱"به همراء ایشان. چهل هزار پیاده و هفت هزار سوار گسیل داشت تا 
سرزمین بهودا را تصرف کنند و آن را طبق فرمان پادشاه ویران سازند. "" آنان با 


(۱) مراد ماورای فرات در عهد پارسبا است. بنابراین لوسیاس (که پولوببوس مورخ نیز او را شناسایی کرده 
است) بر فرمانده نظامی بقاع سوریه و فنیقیه (بنگرید به آمک: ۱۱/۱۰ و یز فرماندهان نظامی سوریۂ علیا 
ریاست داشته است.- اصطلاح «از خاندان سلطنتی» به معنی «خویشاوند پادشاه» است (۲مک: ۱/۱۱) که 
بالاترین عنوان افتخاری دربار سلوکی بوده است (بنگرید به امک؛ ۸۹/۱۰. 

(۲) مراد آنتیوخوس پنجم ائوپاتور است (۱۷/۶) که کفالت او دو سال بعد به فیلیوس, دوست صمیمی پادشاهء 
سپرده شد (۱۴/۶؛ امک: 4۲۹/۹ 

قتل‌عام یا به عنوان برده فروخته می‌شدند (۲مک: ۱۱-۹/۸) و زمینهایشان مصادره 

: ۳۹/۱۱), بتابراین چودیه طبق رس سلوکیان مبدل به 

به صورت سهم سهم به مهاجران اجره داده می‌شد. مالیاتهایی که از بابت این 

زمینبا مطالبه می‌شد. خراجی ستگین‌تر از جزیه‌های قدیم بود. 

(۴) این نام بر فلات ایران دلالت داث به ۱/۶: امک: -.)۲۵/٩‏ زمان بهار ۱۶۵ قم است. 

(۵) بطلمیوس فرماندة نظامی ولاب یه بود (۲ مک؛ ۸/۸ گورگیاس فرمانده نظامی به معفی 
دقیق کلمه بود و او بود که عمایاتپا را فرماندهۍ می کردء هرچند که نیکانور به عنوان «دوست اول» پادشاه 
بر او تقدم داشت (۲ مک: ۹/۸ پنج سال بعد. جدداً نیکانور فرماندة جنگ شد (۱مک: 4۲۶/۷ 


(۳) بهودیان شورشی 


و بخشی از آنها 


۳۰۵ 


۳/۳ کتاب اول مکابیان 


مامی سپاه خود رهسپار شدند و به نزدیکی عشواس در سرزمین پست رسیدند و در 
آنا اردو زدند. ۲۱ سوداگران ولایت خبردار شدند و مبالغ زیادی زر و سم و غل و 
زنجیر۱۱) برگرفتند و به اردوگاه رفتند تا اسرائیلیان را همچون برده بخرند. لشکری از 
آدُوم و سرزمین فلسطیان به سپاه لوسیاس پیوست". ""مهودا و برادرانش بدیدند که 
مصیبت شدت گرفته است و سپاههایی در سرزمینشان اردو زده‌اند. همچنین آگه 
گشتند که پادشاه فرمان نابود ساختن کامل ايشان را داده است. ۳" آنگاه یکدگر را 
گفتند: «قوم خویش را از نابودی نجات بخشیم و از برای ملت و مکان مُقَدّسمان نبرد 
کنیم.» ""جاعت فرا خوانده شدند تا خود را مهیای پیکار سازند و دست به دعا 


بردارند و طلب رافت و رهت کنند. 


۳ اورشلیم به مانند بیابان, مقروک شده بود. 
از فرزندانش هیج‌کس بدان داخل غی شد و از آن خارج نی‌گشت. 
فیس پایال شده بود. 
و پسران بیگانگان در ارگ ساکن گشته بودند. 
ارگ کاروانسرای ملتها شده بود. 
شادی از دل یعقوب رخت بربسته بود 


و دیگر آوای نی و بربط به گوش نمی‌رسید. 


۱ ۷سک: ۲-۶/۸ اجتماع یهودیان در مضقه۳ 
روط ۶ پس آنان گرد آمدند و به مطقه که مقابل اورشلیم قرار داشت. رفتند. چرا که از 


سابق در آنجا حل نیایشی برای اسرائیل بود. ۲" آن روز را روزه گرفتند و پلاس به 


(۱) حد. بثابر سر. و بوسفوس: «غل و زغجیر» (06/۵5), یونا.. لا.: «فرزندان» (0۵1445). 

(۲) حد.: «اَدُوم»؛ در یونا, و روايتها «سوریه» آمده است که باید ترجمة نام عبری اام (0۳07) باشد که با ادوم 
خلط شده و این اشتباهی شایع است (بنگرید به داو: ۸/۳: ۲ سم: ۱۲/۸ ۱پا: ۱۲۵/۱۱ ۲ پا: ۶/۱۶, و 

غیره).-«سرزمین فلسطیان». تت.: «سرزمین بیگانگان», معادل آن در زبان یونانی ۶ع(/1/0» است. این 
کلمه در هف. بر فلسطیان اطلاق شده است (بنگرید به ۶۸/۵ 

(۳) يصقه که در کتاب مقدس از آن نام رقته است. در سیزده کیلومتری شال اورشلیم واقع و محل تجمع 
اسرائیل بوده است (بنگرید به داو: ۱/۲۰ ١‏ سم: ۵/۷: ۱۱۷/۱۰ ار: ۵/۴۰). 


۳۰۶ 


۲۳/۸ :کم٢‎ 


اع ۱/۶+ 


WAY 


خرو: ۲۱۱۸ب 


تث: ۹-0/۲۰ 
داو: ۳/۷+ 


+A 


تفت 


کتاب اول مکابیان 


تن کردند و خاکستر بر سر رختند و جامه دریدند. *"کتاب شریعت را گشودند تا 
ن چه طلب می‌کنند!". "" زینتهای 
کهانت و میوه‌های نوبر و ده‌یک‌ها را آوردند و نذیره ها!"" را که دورۀ نذرشان به پایان 
زسيده بود احضار کردند. ** آوای خویش دا به سانا پرآوردند و گفتند: ما این 
مردم چه باید کرد و به کجا بایدشان بُرد؟ ("مکان مُمَدّست را پایال و ملوث ساخته‌اند 


دریابند که مشرکان از ور خدایان دروغ 


و کاهنانت در سوگواری و خواری‌اند. "و ملتها بر ضد ما هم‌پیان شده‌اند تا نابودمان 
سازند. تو می‌دانی که چه نیاتی از سيا ې دارند. ""اگر به یاریان نیایی. چگونه 
برابرشان پایداری توانیم ورزید؟» "پس آنگاه کرناها را به نوا درآوردند و به صدای 
بلند فغان برآوردند. 

سپس بهودا رژسای قوم را معین ساخت. رژسای گروههای هزار نفری و صد 
نفری و پنجاه نقری و ده نفری". ""بدان کسان که در حال بنای خانه بودند یا به 
تازگی نامزد کرده یا تاکی نشانده یا ترسان بودند. گفت همگی, چنان که شریعت اجازه 
داده, به حانۀ خویش بازگردید. ""انگاه سپاه رهسپار شد و در جنوب عشواس اردو 
زد. ودا گفت: «مجهز شوید و دلاور باشید. مهیا گردید که فردا با این ملتها که بر 
ضد ما جتمع شده‌اند تا ما و معبدمان رلتايره سازن رلا ور نان است که 
در رزم میریم تا آن که نظاره‌گر سیه‌روزمای ملټان و مکان مُقَدَسمان باشیم. هر 
آنچه آسمان بخواهد. همان خواهد شد.» 


(۱) این مطلب در ٢مک:‏ ۲۳/۸ روشن شده است. از آغجا که دیگر پیامبری وجود نداشت, با کتاب مقدس 
تفال می‌کردند تا پاسخ ای را در خصوص زمان مناسب و نتيج پیکار بیابند. 

(۲) در دین بعودیان قدیم. نذیره به کسی گفته می‌شد که خود را وقف خداوند کرده بود و برای مدتی معین. و 
گاه ماداملعسس, تذر می‌کرد که از خوردن شراب و به‌طور کلی هرگونه فراورد: چیه شده از تاک. و کوتاه 
کردن موی سر خود و نزدیک شدن به جنازه بپرهیز 

(۳) نذیره‌ها در پایان مدت نذر خود. باید قربانی در معبد a‏ (اع: ۱۳/۶). اما حرمت معبد هتک 
شده و راه آن بسته بود. 

(۴) این تقسیات تا حدودی در ارتش‌های بونانیمآب وجود داشت و ودا به خصوص ملهم از سازماندهی 
قضایی و نظامی قدع بود (بنگرید به خرو: ۲۱/۱۸, ۱۳+؛ اع: ۴۸/۳۱؛ تث: ۱۵/۱؛ ۲سمم: ۱/۱۸ ۲پا: 
۱۴-۱). اسینیان نیز همین سازماندهی را حفظ کردند. 


٧ 


|| ۲مک: ۲۹-۲۳/۸ 


۳۳/۸ 


A/F 


" کتاب اول مکابیان 


نبرد عِمُواس 
" گورگیاس پنج هزار پیاده و هزار سوار نخبه برگرفت. و این سپاه در شب 

۴ رهسپار گشت "تا به اردوگاه چودیان یورش آورد و به ناگاه انان را فرو کوبد. 
اهالی ارگ راهنای او بودند. آبهودا چون این خبر را بشنید. با دلیرمردان خویش 
حرکت کرد تا سپاه شاهی را در عِمواس. "در حالی که نفرات آن در خارج از اردوگاه 
پراکنده بودند. درهم شکند. "گورگیاس چون در شب به اردوگاه بهودا رسید. کسی را 
نیافت و در کوهستان به جست‌وجوی بهودیان پرداخت. چرا که می‌گفت: «آنان از 
برابر ما می‌گریزند.» "صبحدم ودا با سه هزار مرد خود در دشت پدیدار گشت. اما 
اینان جوشنها و شفشیرهایی را که می‌خواستند. نداشتند. "اردوگاه نیرومند و ستحکم 
مشرکان را می‌دیدند و سواره‌نظامی را که پیرامون آن بود و خلاصهٌ کلام مردانی را که 
جنگ آزموده بودند. 

"مود مردان خود را گفت!: «از کثرت آنان هراسان مباشید و از مله به ایشان 
بیمی به دل راه مدهید. "به یاد آرید که پدران ما آنگاه که فرعون با سپاهی در تعقیب 
ایشان بود. در دریای سرخ نجات یافتند. "و اینک به سوی آسمان بانگ برآوری: اگر 
او از ما خشنود باشد. عهدی راکه با پدراغان بسته است. به یاد خواهد آورد و امروز 
این سپاهی را که برابر ماست» خرد خواهذ کرد. ۲ آنگاه قامئ ملتها خواهند دانست 
که کسی هست که اسرائیل را فدیه دهد و نجات بخشد.» 

"' بیگانگان نگاه خویش را برآوردند و چون بدیدند که بهودیان در حال یورش 
آوزدن بر آنانند: "از اردوگاه خارج شدند تا پیکار کنند. سربازان بهودا کرناها را به 
نوا درآوردند "و نورد را آغاز کردند. ملتها مفلوب گشتند و به سوی دشت 
گریختند. "اما تمامی دشمنانی که در عقب قرار داشتند. از دم تیغ گذرانده شدند. 
تعقیب آنان تا جاور(" و دشتهای دوم و آشدود و ییا ادامه یافت و نزدیک به سه 


(۱) بنگرید به ۲۲/۳. به نظر می رسد که ترغیب سپاهیان به پیکار پیش از آغاز نهرد که در تث: ۲/۲۰ مقرر 

شده. در دوران باستان معمول بوده است (نمز بنگرید به ۲مک: ۲۰-۱۶/۸ 
(۲) جازر (یوش: ۳۳/۱۰) همان شهری است که ودا بعدها بر آن مله برد (۲مک: 4۳۲/۱۰ اما معان موفق 
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٨ 


مز؛ ۲-۱/۱۱۸+ 


۱۲-۱/۱۱ :کم٢‎ || 


کتاب اول مکابیان AIF‏ 


هزار تن از پای درآمدند. 
GE‏ سپاه خود از تعقیب بازگشت. ۲" قوم را گفت: «از برای غنانم 
حریص عباشید. چرا که نبردی دیگر تهدیدمان می‌کند. "' گورگیاس و سپاه او در 
نردیکی ما در کوهستانند. ایتک برای دشمناغان پایداری ورزید و با آنان به پیکار 
برخيزید؛ پس از آن. غنام را در کال ایی گرد خواهید آورد.» ودا هنوز سخن 
خود را به پایان نبرده بود که فنوجی کمین کرده, از بالای کوهسار پدیدار 
گشت. "۲ آنان دریافتند که یاراتشان گریختهاند و اردوگاه طعمة آتش شده است. دودی 
که دیده می‌شد حکایت از آن می‌کرد. ۲۱ اين متظره آنان را از ترس آکند. افزون بر آن» 
چون سپاه بهودا را که آمادۀ نبرد بود. در دشت بدیدند. ""جمسلگی به سرزمین 
فلسطیان گریختند. " آنگاه بهودا برای تاراج ادوگاه بازگشت. مبالغ بسیاری 
مسکوکات زر و سیم و پارچه‌های ارغوانی مایل به بنفش و ارغوانی دریایی! و 
اموال هنگفت دیگر را بردند. "مهودیان پس از بازگشت. اینچنین آسان را مد 
گفتند و متبارک خواندند: «او نیکوست و عشقش جاودانی است("» ۲٩‏ در این روز 
نجاق عظیم در اسرائیل حقق گشت. 

۴"کسانی از بیگانگان که گریخته بودند. لوسیاس را از آنچه روی داده بود آگه 
ساختند(". "این خبر او را پریشان ساخت و شهامت را از وی سلب کرد. چرا که 
کار اسرائیل بدان‌سان که اراده کرده بود پیش نرفته بود و ماحصل امر, وارونة آن 


چیزی شده برد که پادشاه فرمان داده بود. 


نخستین حملۀ لوسیاس 


"با این همه. لوسیاس سال بعد شصت هزار مرد نخبه و پنج هزار سوار گرد آورد 
به تسخبرش شد و آن را مبدل به محل اقامت پسرش يُوحَنًا هیرکانوس کرد (۴۳/۱۳ب؛ ۷/۱۴ ۱۳۴ ۰۱/۱۶ 
A‏ 

(۱) مراد از «ارغوانی دریایی» قرمز تیره است و پارچه‌های به این رنگ متعلق به صور بوده است. ارغوانی 
دریایی همان «ارغوانی مایل به سرخ» است که در خرو: ۲۹-۲۵ ذکر شده است. 

(۲) تت.: « رمتش جاودانی است». بی‌گیان آنان مزمور ۱۱۸ را ترمح می‌کردند (بنگرید به ۲تو: ۲۱/۲۰), 

(۳) بنگرید به ۳۷/۳ و ۲مک: ۲۱/۱۱ آین زمان سال ۱۶۴ قم بود. 


٩ 


۱۷ :مس١‎ 


۲۳۱/۱۴ :مس١‎ 


۸۰۱/۱۰ :کم٢‎ | 


۲۹۴ کتاب اول مکابیان 


تا بر مهودیان فایق آید. ۱" آنان به ادوم رفتند و در بیت صور اردو زدندا'". ودا با ده 
هزار مرد به مقابلۀُ آنان شتافت. "چون آن سپاه نیرومند را بدید. این گونه دعا کرد: 
«تو متبارکی ای منجی اسرائیل, تو که یورش جنگاوری تیرومند را به دست بندۀ 
خویش داود درهم شکستی و اردوگاه فلسطیان را تسلیم دستان یوتاتان پر شاوّل. 
و سلاحدار وی ساختی.۱"به همان نحو. این سپاه را نیز اسیر دستان قومت اسرائیل 
ساز؛ باشد که از سپاهیان و سواران خویش جز شرمساری طرف نبندند. ۲۲در 
صفوفشان هراس افکن و اطمینانی را که از قدرت خویش به دست آورده‌اند. زایل 
فرما؛ باشد که از شکست خویش متزلزل گردند. "آنان را به زیر تیغ کسانی که 
دوستت می‌دارند: واژگون سار و باشد که تمامی آنان که نامت را می‌شناسند. در 
سرودها مدت گوبند!» ""هنگامه درگرفت و در نبرد تن به تن, از سپاه لوسیاس پنج 
هزار تن از پای درآمدند. ۵"لوسیاس چون هزیت سپاه خویش و تور سربازان بهودا 
را که دلیرانه آمادة مرگ یا زندگی بودند. به چشم دید. راه انطاکیه را دگریاره در پیش 
گرفت"" و در آنجا بیگانگانی را اجیر کرد تا با سپاهیانی فزون‌تر از گذشته. به هودیه 


بازگردد. 


(r) 2 ۳‏ 
تطهیر معبد و تبرک آن 

۴آنگاه بهودا و برادرانش گفتند: «اینک که دشناغان نابود گشته‌اند. برویم و 
مقس را تطهیر کن و به تبرک آن پردازم» ""تمامی سپاه گرد آمدند و از کوه 


(۱) سپاه از طریق سرزمین هموار. چودیه را دور زد. ارگ سلوکیان در بیت صور (۷/۶) که حد جنوبی ودیه 
بود. در ۲۸ کیلومتری اورشلیم, در راه حَبرون قرار دارد. 

(۲) به نظر می رسد که مولف از مذاکراق که پس از این رویاروبی سرئوشت‌ساز جودا و سیاه عظیم لوسیاس 
صورت پذیرفت. بی‌اطلاع بوده است (بنگرید به آمک: ۱۳/۱۱ب), 

(۳) معبد به محاظ آن که کانون حیات دینی و حرع لازم برای حفظ کامل شریعت بود. یکی از دغدغه‌های 
اصلی شورشیان را تشکیل می‌داد (بنگرید به 4۷/۲ ۴۳/۴: ۲مک: ۱۱/۱۳ با آن که معبد به دست مشرکان 
تاراج و ملوث گشت (۲۱/۱ب. ۵۴ اما در فردای تخستین پیروزیا دگرباره تطهیر و تبرک شد. مرگ 
آنتبوخوس اپیقانس که مولف ما آن را به اشتباه پس از حمله به ملتهای جاور دانسته (فصل پنجم), بی‌گیان با 
آن پی‌ازتباط نبوده است.- اندیشة قداست معبد در آمک به طرز خاصی برجستگی یافته است (بنگرید به 
۲مک: ۱۲/۳+: ۱۵/۵: ۱۱/۱۳: ۸۸/۱۵ ۳۷+)ء 


۳۹۰ 


مز: ۷۲/۷۴ 


A/T 


+FF/A :اپ١‎ 


خرو: ۲۵/۲۰ 


خرو: ۲۹-۲۳/۲۵ 
۰ه 


کتاب اول مکابیان 2۳۴ 


صهیون بالا رفتند. در آنجا بدیدند که مکان مُقَدّس ویرانه شده و قربانگاه ملوث 
گشته و درها سوخته و در صحن. مانند جنگل و کوهسار, درختجه‌ها روییده و 
غرفه‌ها ویران گشته است.۱"پس آنگاه جامه دریدند و سخت سوگواری کردند و 
خاکستر بر سر ریختند. ""سپس با چهره بر خاک افتادند و به نوای کرناهاء به سوی 
آسمان فغان برآوردند. 

مهودا به شهاری از مردان امر کرد که تا او مقس را پاکیزه می‌سازد. با کسانی که 
در ارگ بودند بجنگند. ""سپس کاهنانی پاکدامن و غیور برای شریعت را برگزید "تا 
مقس را تطهیر کنند و سنگهای آلودگی( را به مکانی ناپاک بیفکنند. 

۳ آنگاه به شور نشستند که با قربانگاه قربانیهای سوختنی که ملوث گشته بود چه 
کنند. "و این فکر شایسته از خاطرشان گذشت که آن را منهدم سازند تا سبب 
ننگشان نباشد. چرا که مشرکان آن را آلوده کرده بودند. قربانگاه را ويران 
ساختند "و سنگهایش را بر کوه خانۀ خدا, در حلی مناسب قرار دادند تا پیامبری 
ظهور کند(" و مقرر دارد که یا آنا چه کنند. "به حکم شریعت. سنگهای 
دست‌خورده را برگرفتند و با آنها قربانگاه تازه‌ای به شکل قربانگاه پیشین بنا 
کردند. مقس و اندرون خانۀ خدا را مرمت و صحن را تقدیس کردند. "۲ اسباهای 
مُقَدّس تازه‌ای ساختند و شعدان چندشاخه و قربانگاه بخور و میز را به درون معبد 
بردند. "۳بر قربانگاه کندر سوزاندند و شعدان چندشاخه را افروختند تا درون معبد را 
روشن سازد. "*روی میز نان نادند و پرده‌ها را آویختند و مۀ کارهایی را که آغاز 
کرده بودند. به پایان بردند. 
در بيست و پنجمین روز ماه نېم موسوم به کشلو- سال صد و چهل و 
هشت صبحگاهان برخاستند ۵و بر قربانگاه تازۀ قربانهای سوختق که ساخته 


or 


(۱) واژه یونانی بی‌گیان ترجه کلمۀ عبری شیقو تصن (246:/») است که غالباً به معنی «بتا» به کار برده 
می‌شود («پلیدما», بنگرید به تث: ۱۱۶/۲۹ ار: ۱/۴؛ ۳۰/۷؛ حز: ۱۱/۵: ۲۰/۷: ۱۸/۱۱ و غېره) و در 
اینجا مراد از آن قربانگاه بت‌پرستان است (بنگرید به ۵۴/۱). 

رت سخن به میان می‌آید (بنگرید به ۲۷/۹: ۴۱/۱۴ و پیش از 

FN 

(۳) دسامبر ۱۶۴ قم که مقارن با سومین سالگرد تقدیم نخستین قربانی به زئوس (بنگرید به ۵۹/۱) بوده است. 


۳۱ 


otf‏ کتاب اول مکابیان 


بودند. قربانی شرعی ذبح کردند. ""قربانگاه به آواۍ سرود و بربط و چنگ و سنج» 
در همان وقت و روزی که مشرکان آن را ملوث ساخته بودند. گشوده گشت. ۵*قامی 
قوم به سجده افتادند تا خدای را مد گویند و آنگاه تنایشان یه آسمان که به توفیق 
رهتمُونشاق کشت بود. بزخاشت: اطی هشت رون نلک فزبانگاه را جشن گرفتند و 
شادمانه قربانهای سوختنی تقدع داشتند و قربانی سلامتی و شکرگزاری ذبح 
کردند. نای معبد را به تاجهای زرین و نشانها آراستند و ورودیها و غرفه‌ها را نو 
ساختند و برای آنبا در تعبیه کردند. قوم شادمانی بسیار کرد و ننگی که مشرکان به 
بار آورده بودند. زایل گشت. "ودا با برادران خویش و تامی جماعت اسرائیل 
تصمیم گرفتند که روز تبرک قربانگاه را هر سال در وقت خود. طی هشت روز از 
بیست و پنجم ماه کشلو. با سرور و شادمانی گرامی بدارند(۱, 

آنگاه گرداگرد کوه صهیون باروهای بلند و برجهای مستحکم برآوردند تا ملا 
مانند گذشته این مکاما را پاییال نکنند. ""بهودا برای حراست آن قراولای گیارد و 
بیت صور را(" مستحکم ساخت تا قوم در برابر آذوم دژی داشته باشد. 


حمله به ادُومیان و غمونیان !۳ 


۵ "ملتهای جاور چون آگه شدند که قربانگاه بازساخته شده و میس مانند 
گذشته دگرباره بنا گشته است. سخت خشمناک شدند "و عزم کردند که 


(۱) این عید تبرک که در زبان عبری خَوكًا نام دارد. یکی از اعیاد متأخر تقوم اسرائیلی است (بنگرید به 
خرو: ۱۴/۲۳+). در این عید هلل (مز: ۱۱۸-۱۱۳) می‌خواندند و شاخه‌های سز و شاخه‌های تخل حمل 
می‌کردند. تشابهات این عید با عبد خیمه‌ها در آمک: ۹/۱+؛ ۶/۱۰ مورد تأکید قرار گرفته است. در ضمن 
معبد سلیان نیز در عید خیمه‌ها گشوده شد (۱ پا: ۲/۸. ۶۶-۶۲). در این عید چراغ می‌افروختند و این کار 
سبب گشت که بعدها نام دیگری به این عید دهند که همانا «عید نورها» است. این چراغها که مظهر شریمت 
بودند. در مدخل هر خانه قرار داده می‌شدند و استمرار و وجهۀ ملی عید را پس از ویرانی معبد تضمین 
می‌کردند. این عید در ۲ مک امیت بسیار دارد (ینگرید به دو نام ابتدای کتاب و ۲مک: ۸-۱/۱۰) و در 
یو: ۲۲/۱۰ نیز ذکر شده است. 

(۲) در یونا. افزوده شده است؛ «برای حراست آن» که کلامی مکرر است. 

(۳) این لات بر اقوام جاور جودیه که در فصل پنجم شرح 
سال. یعنی پس از مرگ آنتبوخوس (پیفانس, صورت پذیرفت. ورش به یا 
گرفته بود(۲مک: ,)٩-۱/۱۲‏ مقدمة این ملات بود. 


٣۳ 


|| ۲مک: 
۲۳-2۰ 


پرش: ۱۷/۶+ 


تت: ۵/۲+ 


کتاب اول عکابیان ۱۳/۵ 


اعقاب یعقوب را که در میانشان می‌زیستند, نابود سازند؛ آنان به کشتن و بیرون راندن 
افراد قوم پرداختند. 

"مودا با بنی‌عیسو در آدوم. در سرزمین أَفریتین("» پیکار کرد. چرا که آنان 
اسرائیلیان را در حاصعرة خود نگاه داشته بودند. ایشان را ضربتی سخت نواخت و 
پس راند و غنایشان را تصاحب کرد. "شرارت بن‌بیان!" را نیز به خاطر داشت که 
در راهها به کمین قوم می‌نشستند و دام و تله‌ای از برای ایشان بودند. *آنان را در 
برجهایشان حبوس ساخت و به حاصره درآورد و تکفیرشان کرد. برجها را به آتش 
کشید و با تمامی کسانی که درونشان بودند. بسوخت. "سپس به سراغ عَمُونیان رفت و 
با سپاهی نیرومند و قومی پُرشیار که تیموتئوس بر آنان فرمان می‌راند. رویاروی 
شد. "پیکارهای بسیار با آنان کرد؛ ایشان برابرش خُرد شدند و هودا آنان را 
قطعه‌قطعه کرد. "يَعُزیر و روستاهای تابع آن را گرفت و به مهودیه بازگشت. 


مقدمات حمله به جلیل و جلعاد 

*ملتهایی که در جلعاد(۳ بودند. علیه اسرائیلیانی که در سرزمینشان می‌زیستند 
متحد شدند تا آنان را نابود سازند و از این روی. اسرائیلیان به دژ یانما پناه 
آوردند. " ایشان برای ودا و برادراتش نامه‌هایی بدین مضمون فرستادند: «ملتهای 
پیراموغان علیه ما متحد شده‌اند تا نابودمان سازند. ۲۱ آنان آمادة تسخیر دژی شده‌اند 
که ما بدان پناه آورده ام و تیموتئوس بر سپاهشان فرمان می‌راند. ۲ پس اکنون بیا وما 
را از دست ایشان برهان. چرا که هم‌اینک نیز بسیاری از ما از پای 
درآمده‌اند. " قامی برادران ما را که مقیم سرزمین طوب!" بودند کشته‌اند و مسران و 


(۱ ادوم سرزمین «ینی عیسو» بود (بنگرید به اع: ۲۳/۲۰+). - «قربین» ناحیه‌ای در مره بود و بی‌گیان 

همان اقب کنونی است که در جنوب شرق شکم واقع است. 
۲۱ قبیله‌ای شبه بيابانگرد که احټالاً از مسافران راه اورشلیم به ار 
(۳) جلعاد در قدیم سرزمینی در جنوب يوق بود. اما بعدها منطقة 


حا قدیه می‌ستاندند. 


و یرموک را نیز دربرگرفت و در 
فلات سوریه را نیز که در شمال برموک واقع بود و در آن چودیان سهاجرنشینهای 
شامل شد. 


(۴) منطقة مبان مان و رود اردن که خاندان ودی طوبیان بر آن حکم می‌راندند (غ: ۱۶/۲ ۱۷/۶ب؛ 


۳۳ 


اش: ۲۳/۸ 


|| ۲مک: 
۳۱-۰۲ 


۱۳/۵ کتاب اول عکابیان 


فرزندانشان را به اسارت برده‌اند و اموالشان را گرفته‌اند و در این نواحی نزدیک به 
هزار مرد را به هلاکت رسانده‌اند.» "هنوز خواندن این نامه‌ها پایان نپذیرفته بود که 
پیکهای دیگری با جامه‌های دریده از جلیل دررسیدند و خبرهایی مشابه آوردند و 
گفتند: ١١‏ «از پتولمائیس۱) و صور و صیدا و سراسر جلیل, ملتهایی علیه ما متحد 
شده‌اندتاتابودمان سازند.» ۴ ودا و قوم چون این سخنان زا بشنیدند. جلس بزرگی 
برپا داشتند و به شور نشستند تا تصمیم بگیرند که از برای برادرانشان که در معرض 
سختق و ملات دشن بودند. چه کنند. "ودا برادر خویش تمعان را گفت: «مردانی 
را برگزین و برو و برادرانت را که در جلیل هستند برهان؛ من و برادرم یوناتان به 
سرزمین چلعاد خواهیم رفت.» ۲ بُوشف پسر گرا و ریا رئیس قوم را با بقيۀ سپاه 
در ودیه باق گذاشت تا از آن حراست کنند. به آنان چنین فرمان داد: «بر این قوم 
حکم رانید و تا زمانی که ما بازگردم. با ملتها وارد نبرد نشوید.» ""به یمعان که باید به 
جلیل می‌رفت. سه هزار مرد و به هودا که بايد رهسپار سرزمین جلعاد می شد هشت 


هزار مرد اختصاص یافت. 


حمله به جلیل و چلعاد 


"پس بمعان به جلیل رفت و نبردهایی چند با مشرکان کرد و آنان را از برابر 
خویش راند. "و تا درواز؛ پتولمائیس تعقیب‌شان کرد. آنان نزدیک به سه هزار کشته 
در میدان نبرد بر جای گذاشتند که سِفْعان غنا مشان را گرد آورد. " او به همراه خود. 
مهودیان جلیل و عبات(" را با هسران و فرزندان و تقامی اموالشان. با شادمانی 
سار به چو کید 3ا 


۳ در این هنگام. مهودای مَکابی و برادرش یوناتان از رود اردن گذشتند و سه روز 


۳ این حادئة دردناک احټالاً 
(H۲‏ 

(۱) پتولیائیس نامی است که بطلمیوس دوم در ۲۶۱ قم بر عکا هاد (یوش: :۳۰/۱٩‏ داو: ۳۱/۱ 

(۲) منطقه عبات باید همان 53:02:06 باشد که یوسفوس ذکر کرده و بین جلیل و سامره واقع بوده است. - 
مولف آمک که تنها به جودا توجه داشته, از این ملۀ به جلیل سخنی به میا نیاورده است. 


رش انتقام‌جویانه‌ای شد که ودا امر بدان داد (۲مک: 


۳۴ 


کتاب اول مکابیان roro‏ 


در بیابان راه پیمودند. ۵" به تبطیان( برخوردند که با صلح و صفا پذیرایشان شدند و 
برای آنان حکایت کردند که بر سر برادراتشان در سرزمین جلعاد چه آمده ۲۴ 
چگونه بسیاری از آنها در بُصمّه و باضر و علیم و کشفور و مکید و تونائم(" که 
جملگی شپرهایی مستحکم و بزرگ بودند. حصور گشته‌اند. ۷" همچنین افزودند که در 
دیگر شهرهای سرزمین چلعاد نیز محصورشدگانی هستند و دشمنانشان تصمیم دارند 
فردا به این دژها مله برند و آنها را تسخیر کنند و تقامی کسانی را که در آنها هستند. 
به یک روز نابود سازند. 


به یکباره هودا به سپاه خویش فرمان داد که از راه بیایان رهسپار بُصرّه شوند. 


او شهر را تسخیر کرد و پس از آن که جملۀ مردان آن را از دم تیغ گذراند و تام غناتم 
را گرد آورده عبر هان بوت * شب‌هنگام از شهر روانه شدند و تا نزدیکی 
دژ راه پیمودند!". ""صبحگاهان چون دیدگانشان را برآوردند. جمیعتی بیشیار را 
بدیدند که نردبانها و منجنیقها برپا داشته بودند تا دژ را تسخیر کنند؛ هنگامه 
درگرفت. "ودا چون بدید که له آغاز شده و هیاهویی عظیم آمیخته با نوای 
کرناها از شو اسان برخاسته است. ۲۲ مردان سپاه خویش را گفت: «امروز از برای 
برادرانتان بجنگیدا» ""آنان را در سه فوج به سوی عقبۀ دشمن پیش برد. کرناها به نوا 
درآمد و دعاها طنین‌انداز گشت. ""سپاهیان تیموټئوس چون دریافتند که او مکی 
است, از برابرش گریختند. ودا شکستی سخت بدانان اداد چرا که در آن روز تزدیک 
به هشت هزار کشته در میدان نرد بر جای نهادند. "سپس به حیلام(" روی آورد و 
بر آن تاخت و تسخیرش کرد و پس از کشتن تمامی مردان و گردآوردن غناج. شهر را 
(۱) اینان همان «عریایی» بودئد که در ۷مک: ۸/۵ و ۱۰/۱۲ از آنان یاد 
(۲مک: ۱۱/۵ب): یوناتان دوست آنان را حفظ کرد (۱مک: ۳۵/۹). مرکز 
م.] بود اما در قرن بعد بر جخش بزرگی از فلات آن سوی اردن و چندگاهی نیز پر دمشق سیادت 
انی است که بی‌گمان از بُصره (آيۀ ۲۸ يُصرّه کنونی در جلوب سوریه. آنجا 
که راههای صحرا به هم می‌پبوندند. قرار دازد) و حوران آمدند و در آنجا شاهد وقایعی بودند که شرحشان 
را برای عهودا تقل کردند. 
(۲) نام تقریباً قامی این قصبات با مختصبر تغیرتی در مناطق حوران و جولان ن باق مائله اسټ. 


(۳) مراد دِباتما است (آية )٩‏ که حلل تاشناخته در غر. 
(۴) «حیلام» در یک دستنوشته یونانی آمده است. نیز بنگرید به آي 


پس از درگیریی سخت 


است. 


یافتند. در ایتجا سخن از کاروان 


۷ روایت دستنوشته محل تردید است. 


۳۹۵ 


۱۰۹/۱۴ :مس١‎ 


۶۵ کتاب اول مکابیان 


به آتش بسوخت. ”از آنجا رهسپار فتح کشفور و مکید و باّر و دیگر شهرهای 
سرزمین جلعاد شد. "پس از این وقایع. تیموتئوس سپاه دیگری گرد آورد و به مقابل 
رافون در آن سوی هر رفت و در آنجا اردو زد. "ودا کسانی را برای شناسایی 
اردوگاه گسیل داشت و آنان بدو چنین خبر رساندند: «نزد این سرکرده. مشرکان 
پیرامون ما جلگی گرد آمده‌اند وسپاه بس پُرشیاری ترتیب داده‌انند "که در آن. 
عربهایی نیز همچون سریاز کمکی اجير شده‌اند؛ آنان در آن سوی نهر اردو زده‌اند و 
آماده‌اند که بر تو بتازند.» هودا به مصاف آنان شتافت. "اما چون هودا و لشکرش به 
رودخانه نزدیک شدند, تیمونگوسش فرماندهان:سپاه خویش,را گفت:.«اگر مخست او 
از آب بگذرد و به سوی ما آید. نخواهیم توانست برابرش پایداری ورزم. چرا که 
برتری بزرگی بر ما خواهد داشت؛۱"لیک اگر ترسان شود و در آن سوی رودخانه 
اب خواهیم گذشت و شکستش خواهیم داد.» 

"چون بهودا به نزدیکی رودخانه رسید. کاتبان قوم را در طول نهر گیارد و به 
آنان چنین فرمان داد: «اجازه ندهید کسی خیمه برپا دارد. بلکه همه باید برای جنگ 


اردو زند. برابر او | 


بشتابندا» "۴ نخست خود از آب گذشت و بر دشمن تاخت؛ تمامی قوم از پی‌اش روان 
گشتند. هم مشرکان را برابر خود خُرد کرد. آنان سلاح‌شان را بر زمین افکندند و به 
معبد قَْنائيم!" شتافتند تا در آن مأُوا گزینند. ""هودیان نخست شهر را تسخیر کردند 
و سپس معبد را با هر آن که در آن بود بسوختند. قَرنائم سقوط کرد و از ان پس کس 
نتوانست برابر مهودا پایداری ورزند. 

ودا جملۀ اسرائیلیانی را که در سرزمین جلعاد بودند. از خُرد و کلان, با 
همسران و فرزندان و بار و بنه‌شان گرد آورد و خیل عظیمی به سوی سرزمین بهودا 
رهسپار شدند. ۶" آنان به عَفرون که شهر مهم و بسیار مستحکلی بر سر راه بود 


یوش: ۱۰/۱ ۲/۳ 
(۲) به معنی «دوشاخ» که صفت ت يا عشتاروت نامهای عبری آستارته الهة 
نیان بود که سلیان پرستش آن را در میان بنی‌اسرائیل رواج داد.-م.]. نا 


(۱) مراد مأموران ادارة سپاه است (بت 


۶ 


یهودای عکابی به مقابلۀ تیموټئوس می رود 
(۱مک: ۴۳-۲۹/۵, صص 4۲۱۶-۲۱۵ 


مرگ آلعازار عکایی 
(۱مک: ۰۴۶-۳۱/۶ صص 4۲۲۳-۲۲۱ 


اع: ۱۴/۷۰ب+ 
۱ب 


یوش: ۱۷/۶+ 


کتاب اول مکابیان ۵4/0۵ 


رسیدند." از اشا که ارا گردش به راست و چب داش تجارلی جو هنی اران 
ماند."" ساکتان شهر به آنان. اجازة عبور تدادند. و دروازه‌ها را یا سنگ مسدود 
کردند. ""ودا برای ایشان پیفامی با این عبارات صلح‌آمیز فرستاد: «ما از سرزمین 
شا می‌گذریم تا به سرزمین خود روع؛ هیچ‌کس گزندی بر شما نخواهد رساند و ما 
کاری جز آن نخواهیم کرد که پیاده عبور کنم.» اما آنان دروازه را به روی او 
تگشودند. " آنگاه ودا در صفوف سپاه ندا درداد که هرکس موضعی را که در آن 
است حفظ کند. "*دلیر مردان سپاه موضع گرفتند. هودا سراسر روز و سراسر شب بر 
شهر یورش آورد و شهر تسلیم قدرت او شد. اقامی مردان را از دم تیغ گذراند و 
شهر را تا پی‌های آن ویران ساخت و غنام را تصاحب کرد و با عبور از اجساد 
کشتگان, از آن مکان گذشت. " آنان رود اردن را پشت سر گذاشتند و به دشت بزرگ 
برابر بیت‌شان درآمدند. ودا عقب‌ماندگان را جمع می‌کرد و در تمامی طول راه تا 
رسیدن به سرزمين جوداء قوم را دلگرمی می‌داد. نان با شادی و سرور از کوه 
صهیون بالا رفتند و قربانهای سوختنی تقدیم داشتند!, جرا که همگی سلامت و 
بدون از دست دادن حتی یک تن بازگشته بودند. 


در همان زمان که بهودا و یوناتان در سرزمین جلعاد بودند و برادرشان يِفُعان در 


جلیل برابر پتولمائیس بود. "یوسْف پسر رَکریا و عرَژیا که سرکردگان سپاه بودند. از 
دلاوریها و نبردهایی که آنان انجام داده بودند. آگه شدند. "و یکدگر را گفتند: «ما نیز 


نام خویش را پرآوازه سازم و به جنگ ملتهای پیراموغان رویم.» "به نیروهای تحت 


فرمان تخود دشتورهایی دادند و به ییا(" تاختند. " گورگیاس(۳ و مردانش از شهر 


(۱) در هنگام عید پنجاهه در اواسط ژوئن ۱۶۳ قم (بنگرید به امک: ۳۱/۱۲), 

(۲) صورت یونانی نام یبثه یا یلیل (یوش: ۱۰/۱۵ ۲ تو: ۶/۲۶) که در جنوب یافا واقع و کرسی منطقۀ 
دریایی بود (۱مک: ۶۹/۱۰: ۸/۱۵" 

(۳) بنگرید به ۳۸/۳+. او ایتک فرمانده نظامی, یمنی حکنران منطقهٌ دریایی و آدوم. بود (ینگرید به ۲مک: 
۲ 


۳۷ 
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خارج دن عاف آنان روند و با ایشان وارد تو دشدند ې برهف و عرزا راه 
گریز آدره یی اکر قدا و تا :سرحدات. جودیه ققیب شدند. کورگیاس در آن روز 
نزدیک به دو هزار مرد از قوم اسرائیل را از پای درآورد. ”این هزیت بزرگی در قوم 
بود چرا که به سخن بهودا و برادرانش گوش نسپردند و گان بردند که با دلاوری 
خویش, جلوه خواهند غود. "اما اینان از نسل مردانی نبودند که نجات اسرائیل بر 


دوششان نهاده شده بود. 


کامیابیهای در اَدُوم و فلسطین 

مودای شریف و برادرانش نزد تمامی اسرائیل و جلة ملتهایی که نام آنان را 
بشنیدند. عرّتی عظیم یافتند. ؟" مردمان گردشان حلقه می‌زدند و برایشان هلهله 
می‌کردند. ۵*مبودا با برادرانش به جنگ بنی‌عیسو در ناحيۀ جنوب رفت؛ حون و 
روستاهای تابع آن را به قهر گرفت و استحکامات آن را منهدم ساخت و برجهای 
پیرامونش را به آتش کشید. ۶" چون اردوگاه خود را برپا داشت. رهسپار سرزمین 
فلسطیان شد و از مریشّه( گذشت. "" آن روز در نبرد. کاهنانی که می‌خواستند 
دلیری نشان دهند و ی‌حابا وارد کارزار شدند. به هلاکت رسیدند. "سپس ودا به 
آشدود!" که ناحيۀ فلسطیان بود روی آورد و قربانگاه‌هایشان را منهدم ساخت و 
صُوٌر ترائیده شدۀ خدایانشان را به آتش افکند و از شهرها غنیمت ستاند و به 


سرزمین بهودا بازگشت. 


( رولا.. یوسفوس. ۲مک: ۳۵/۱۲: اسر 
پونانی‌ماب شده بود. این شهر بر سر راه رون به فلسطین قرار داشت. 
(۲) آشدود (یوش: ۲۲/۱۱) که به خاطر معبد داجون (۱مک: ۸۳/۱۰ ب) مشپور بود. در اینجا به بجموع 
فلسطین قدیم اطلاق شده است.- اشیای مقدس «بتهای يَيِيا» (۲مک: ۴۰/۱۲) از یغمایی که در اینجا شرح 


داده شده به دست آمد. 


پایتخت آدوم بود و سخت 


۳4۸ 


۹ :یم٢‎ || 
1۷-۱۱/١ ۲مک:‎ 


۵/۴ 08/1 
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EET KEE ۳‏ 
فرجام آنتیوخوس اپیفانس 


۶ در این اس پادشاه انمیوخونی ولایات:علیا زا زير با می‌گذاست. او آگه 


سم و زرش شهره است. "و معبدی بس غنی دارد" با جوشنهای زرین و زره‌ها و 
سای که اسکند رپس فر بادشاه سرياو وس عاه ی که بر بونابان 
سلطنت کرد. در آن بر جای نهاده است. "پس آهنگ تسخير این شهر کرد تا به تاراج 


آن دست رند اما کامیاب نشد. چرا که مردم شهر از نیت او آگه شده بودند. "آنان 


گشت که در سرزمین پارس. شهری به نام عیلام!" هست که به سبب ثروت و 


سلاح به دست برابر وی به پا خاستند. آنتیوخوس راه گریز در پیش گرفت و با اندوه 
بسیار آنجا را ترک گفت و به بابل بازگشت. اهنوز در سرزمین پارس بود که خبر 
هزیت سپاهیانی را که به سرزمین بهودا درآمده بودند. به وی رساندند. "به خصوص 
لوسیاس که با سپاهی نیرومند پیش رفته بود برابر بهودیان که با سلاحها و اموال و 
غنام گرفته شده از سپاهیان شکست‌خورده. مهیب‌تر گشته بودند. ناگزیر از گریز شده 
بود. "مهودیان کراهتی را که آنتیوخوس بر قربانگاه در اورشلیم بنا کرده بود. واژگون 
ساخته و مانند گذشته مکان ممَدّس خود و نیز یکی از شهرهای پادشاه به نام بیت 
صور را با باروهای بلند حصور کرده بودند. "پادشاه به حض شنیدن این خبرهاء 
هت‌زده شد و سخت پریشان گشت. به بستر افتاد و از اندوه بهار شد چرا که کارها به 
میل او پیش نرفته بود!؟. "روزها در بستر ماند. در حالی که پیوسته در مالیخولیایی 
سخت فرو می‌رفت. چون خویشتن را در آستانة مرگ دید. ""جملۀ دوستانش را فرا 


تک سل ونو یه 
آنتیوخوس |پیفانس که پولوببوس نیز آن را به صورتی مشابه تقل کرده است, بسیار مجمل‌تر از روایت 


بش از تبرک معبد (۳۶/۴) به وقوع پیوسته است. حکایت مرگ 


امک است. 
)١(‏ در واقع شهری به نام عیلام, که صورت ضبط آن در زبان یونان المائیس (8((:78) است (پی: 
۰ شناخته نیست. عیلام سرزمین پیرامون شوش, پایتخت قدیم پارس (نج: ۱/۱ و به معن 


عانی شمال شرق این شهر بوده است. 
میس است (بنگرید به ۲مک: ۱۳/۱: 
خوس باید پیش از این وقایع مرده باشد. اما مؤلف ۱مک باید داستان خود را با تسلسل 
زمانی که برای خود معین کرده بود. تطبیق می‌داده است. 


۳۹۹ 
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خواند و آنن را گفت: «خواب از ام رخت بریسته و از تگتراق پریشاندل 
شده‌ام. ۱ به خود گفتم: به چه حنتی میتلا شدهام و به چه خیزاب غمی غرقه گشته‌ام؟ 
من که به هنگام قدرقندی. خوش و حبوب بودم! "لیک این زمان مصائی را که در 
اورشلیم به بار آوردم به خاطر می آورم. آنگاه که جمله اشیای سیمین و زرین را که در 
آنجا بود برداشتم و بی‌دلیل سیاهیانی را گسیل داشتم تا ساکنان بهودا را به هلاکت 
رسانند. " پس درمی‌يابيم که این تیره‌روزیها بدین سبب بر من روی آورده است و از 
اندوهی سخت در سرزمین غریب می‌میرم(!!» 
جلوس آنتیوخوس پنجم 

"یکی از دوستان خود به نام فیلیپوس"" را فرا خواند و زمام امور سراسر 
ملکت را بدو سپرد. "تاج و جامه و انگشتری خویش را به او داد تا در تربیت و 
نگهدازی پسزش آتتیوخوس برای پادشناهی اهعام ورزد. ۴ پادشاه آنتیوخوس در آن 
مکان, در سال صد و چهل و نه" جان داد. '" لوسیاس چون خبر مرگ او را بشنید, 


پسرش آنتیوخوس راکه از کودکی پرورده و لقب ائوپاتور داده بود بر جای وی نشاند. 


محاصرۀ ارگ اورشلیم به دست یهودای مَکَابی 

*اهالی ارگ, راه ورود اسرائیل را به مقس بستند و در هر موقعیتی به آزار 
ایشان و پشتیبانی از مشرکان کوشیدند. "ودا مصمم به نابود ساختن ايشان شد و 
تمامی قوم را فرا خواند تا آنان را حاصره کنند. "همه گرد آمدند و ارگ را در سال 


نظر مؤلف امک. پادشاه به کیفر 


(۱) در واقع سرزمین پارس هنوز تحت سيطرۀ امپراتوری سلوکی بود. 
که مولف ۲مک عقیده دارد. اما 


تاراج معبد اورشلیم می میرد و نه به سبب غارت معبد ارقیس | 
پادشاه از این هر دو کار به یکسان احساس ندامت می‌کرده است. 
(۲) این فیلیپوس که در ۵۵/۶ و ۲مک: ۲۹/۹ نیز بدو برمی‌خوریم. غیر از فیلیپوس مذکور در ۲مک: ۲۲/۵ 
و ۸/۸ است. او که به مت نایب‌الساطته و قیم آنتیوخوس خردسال منصوب شد. نشانهای سلطنق را که 
متعلق به آنتیوخوس پنجم بود. به صورت امانت دریافت کرد. 
(۲) سیتامبر یا اکتبر ۱۶۴ قم. 


۳۳۰ 
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صد و پنجاء( به حاصرۀ خود درآوردند؛ آتشبارها و منجنیقها ساختند. "اما بعضۍ 
از محاصعره‌شدگان حلقة حاصره را شکستند و شاری از بیدینان اسرائیل نیز بدانان 
پیوستند. "و نزد پادشاه رفتند و او را گفتند: «تا به کی درنگ می‌کنی تا در حق ما 
انصاف روا داری و کین برادراغان را بتوزی؟ "ما به طیب خاطر رضایت دادیم تا به 
خدمت پدرت درآیے و به دستورات وی عمل کنیم و فرمانهایش را به اجرا 
درآورم؛ ۲ از این روی. همکیشاغان از ما بیزار گشتند. افزون بر اين, از ما هر آن 
که به دستشان افتاد کشتند و ميرائهایان را به یغها بردند. ۳ آتان ندتتها بر ماء بلکه بر 
تمامی سم‌زمینها!" دست برآورده‌اند. ""امروز ارگ اورشلیم را به حاصرۀ خود 
درآورده‌اند تا بر آن مستولی گردند و مقس بیت صور را نیز مستحکم 
ساختهاند. ۷" اگر نشتابی و بر آنان پیشی نگیری, بیش از این خواهند کرد و ترا دیگر 


یارای بازداشتن ایشان نخواهد بود.» 


حملة آنتیوخوس پنجم و لوسیاس: نبرد بیت زکریا 

چون پادشاه این سخنان را بشنید. خشمگین شد و جملۀ دوستان خویش و 
سرکردگان سپاه و فرماندهان سواره‌نظام را گرد آورد(.۱"از مالک دیگر و جزایر 
دریایی نیز سپاهیان مزدور بدو روی آوردند. *"شمار نیروهای او بالغ بر صد هزار 


پیاده و بیست هزار سوار و سی و دو پیل تربیت شده برای پیکار شد. ۱ آنان از راه 


1 


دوم رهسپار شدندا" و بیت صور را به حاصعرة خود درآوردند و زمانی دراز در آنجا 


به کمک منجنيقها جنگیدند. اما مردم از شپر خارج می‌شدند و آنان را به آتش 


(۱) یمنی ۱۶۳/۱۶۲ قم. حاصعر: ارگ متعاقب حمله به وم که پس از عید پنجاهه ۱۶۳قم صورت پذیرفت 
۳۳/۱۱ روی داد. مؤلف ۲مک در ایر 

(۲) در ابتدای آیه. در متن (به جز چند دستنوشته و وو.) افزوده شده: «آنان 
و», که تکرار کلام آیۀ ۲۰ است. 

(۳) رولا: «سرژمینهایت»؛ بونا: «سرزمیتهایشان»: وو+ «سرزمینهاهان». 

(۴) در واقع کازها را لوسیاس انجام می‌داد. چرا که آنتیوخوس ته :سال بنیش نداشت.- «فرماندهان 
سوارهنظام». تت.: «افسارداران». عنوانی که در جای دیگری تأیید نشده است. 

(۵) بی‌گیان از راه درة بُطمه (۱ سم: ۲/۱۷ و عَدولام (۲مک: ۳۸/۲ غخستین درگیری در مودین روی داد 
(۲مک: ۱۴/۱۳). 


باره سخت ی میان تیاورده است. 


آنجا را به حاصعرة خود درآوردند 


۳۳" 
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می‌کشیدند و دلیرانه پیکار می‌کردند. 

آنگاه بہودا از ارگ رهسپار شد و به بیت رَکریّا(" رفت و مقابل اردوگاه پادشاه 
اردو زد. "شاه که صبح زود برخاسته بود. لشکرش را به راه بیت رَکریّا برد و در آنجا 
سپاهها آرایش چنگی به خود گرفتند و کرناها را به نوا درآوردند. ""به پیلان آب 
انگور و توت نشان دادند تا آنها را مهیای حمله سازند. ""حیوانها ميان فوجها پخش 
شدند. نزدیک هر پیل هزار مرد زره‌پوش که کلاه‌خود مفرغی بر سر داشتند 
صف ‌آرایی کردند و برای هر پیل پانصد سوار تخبه اختصاص یافت. ۴" اینان بر تمامی 
حرکات حیوان پیشی می‌گرفتند و همه جا همراهش بودند و از آن دور نمی‌شدند. ۲آبر 
هر پیل, برجک چوبین مستحکنی به عنوان وسیل دفاعی با تسمه بسته شده بود و در 
هر برجک, سه(" جنگجو که سوار بر حیوانها می‌جنگیدند. به همراه پیلبان جای 
داشتند. ۲۸ پادشاه بقيۀ سواران را در دو جناح سپاه پخش کرد تا دشمن را ایذا و فوجها 
را پشتیبانی کنند!۳. 

آنگاه که پرتوهای خورشید بر سپرهای زرین و مفرغین تابید(", کوهساران از 
فروغ آنها رخشان شد و تابنده چون مشعلهای فروزان گشت. "۲ سپاه شاهی بخشی در 
بلندیهای کوهسار و بخشی دیگر در پایین دست آن پراکنده شدند؛ آنان با آرایشی 
استوار و منظم پیش می‌رفتند. !"هر آن که هیاهوی این سپاه انبوه و بانگ گامها و 
خروش سلاحهایشان را می‌شنید. هراسان می‌گشت. همانا که این سپاهی عظم و 
تند بود ودا او لشکریانش پیشن آمدند و پیکار را آغاز کزدند. ششنصد تن از 
سپاه پادشاه از بای درآمدند. ۲ آنگاه آلعازارملقب به اوّران. یکی از پیلان را بدید که 


(۱) این شهر در ٩‏ کیلومتری تمال بیت صور قرار داشته و هنوز روستابی بدین نام باق است. 

(۲) حد.: «سه»؛ یونا.» لا.: «سی (یا سی و دو)». در نسخة اصلی عبری بی‌گیان ( (shash‏ آمده که به 
معنی «سه (مرد سوار بر برجک)» است (بنگرید به خرو: ۷/۱۴؛ ۳/۱۵؛ ۲یا: ۲۵/۱۰) و عقرجم آن را 

شلوشیم (۵/۵5/7:/) به معنی «سی» خوانده است.- «پیلبان»: ترجۀ حت‌اللفظی آن «هندی» است که 

نجام به صاحبان این حرفه اطلاق شد. 


تت.: «تا (دشمن را) ایذا و سپاهیان را حراست کنند (یا درهم فشارند)»- در بخشی از متن به جای 
[gê] phalanxin‏ 8# [حلتوم] آمده است: «تا حلقومها را بفشارند» (ینگرید به آیذ ۴۰؟). 
(۴) این جمله احټالاً ملهم از جملۀ دیگری از کتاب مقدس است (بنگرید به ١پا:‏ ۱۶/۱۰). 


۳۳۳ 


لاو: ۱/۲۵+ 


کتاب اول مکابیان OFF‏ 


آراسته به زبنځای شاهی بود و قامق بلندتر از امی ببلان دگر داشت. به کان ان که 
شاه بر این پیل سوار است, ۲ خود راتا کرد( تا قومش رانجات تشد و تاش نامیا 
یابد. "با دلاوری از میان فوج, به سوی حیوان شتافت و از چپ و راست سپاهیان را 
به خاک هلاکت درافکند. آنچنان که دشنان از اين سو و آن سو از برابرش دور 
می‌شدند. "آبه زیر پیل خزید و آن را از زیر ضهربت نواخت و بکشت. حیوان روی 
آلعازار بر زمین درغلتید و آلعازار در دم جان باخت. ""مودیان چون قوای ملکت و 


خشونت سپاهیان را بدیدند. از برایرشان عقب نشستند. 


تسخیر بیت صور و محاصرف کوه صهیون به دست سوریان 

سپاه شاهی به مصاف بهودیان در اورشلیم رفت و پادشاه, هودیه و کوه صهیون 
را به حاصرۀ خود درآورد. "در همان حال با اهالی بیت صور صلح کرد و آنان شهر 
را تخلیه کردند. چرا که برای برتافتن حاصره آذوقه نداشتند. زیرا آن سال, سال سبت 
برای زمین بود" "*پادشاه بیت صور را تسخیر کرد و قراولانی برای حراست از شهر 
در آن گارد. ' زمانی بس دراز مَقیس را حاصره کرد و برابر آن آتشبارها و منجنیقها 
و شعلدافکتېا و سنگ‌اندازها و.تبربارها و فلاخها بربا داشت!۳. ۲" محخاصره‌شدگان 
نیز منجنیقهایی برابر منجنیقهای حاصه‌کنندگان برپا داشتند و زمانی دراز پیکار 
کردند. "اما در انبارها!" آذوقه نبود. زیرا سال هفتم بود و اسرائیلیانی که از میان 
ملتها به هودیه باز آورده شده بودند. آخرین ذخیره‌ها را نیز مصرف کرده 
بودند. "شار اندکی از مردان در مکان مُمَدّس باق مانده بودند. زیرا مردم دستخوش 
گرسنگی بودند؛ دیگران هر کدام به خانۀ خود رفته بودند. 


اخود را داد» (بنگرید به غل: ۴/۱؛ ۱ تیس: ۶/۲؛ تیط: ۱۴/۲).- مراد باید همان عملی باشد که 

آمک: ۱۴/۱۳ «حول و حوش مودین» انجام پذیرفت. 

بنابر لاو: ۱/۲۵ بذرافشانی و درو در سال سبت هی شده است, سال سبت مزیور در پاییز ۱۶۴ قم آغاز 
شده بود چرا که تاریخ این قحطی پاییز ۱۶۳ قم بوده است. 

(۳) این شرح مربوط به سلاحهایی که سلوکیان به هنگام حاصبره از آنها استفاده می‌کردند. کامل‌ترین توصینی 
است که می‌شناشيء : 

(۴) حد. بر اساس لا.: «در انبارها» کامنوه؛ یونا: «در مقیس» 1081015 


۳۳۳ 


۵۵۶ کتاب اول مکابیان 


پادشاه به بهودیان آزادی دینی اعطا می‌کند 

""فیلیپوس, همان کسی که پادشاه آنتیوخوس او را برگزیده بود تا پشرش 
آنتیوخوس را برای سلطنت بپرورد. "با سپاهیانی که همراه پادشاه بودند» از سرزمین 
پارس و ماد بازگشته و در پی آن بود تا زمام امور را در دست گیرد. "لوسیاس 
ی‌درنگ بر آن شد تا بازگردد. به پادشاه و سرداران سپاه و رجال گفت: «ما هر روز 
ضعیف‌تر می‌شویم. جير؛ غذایی‌مان اندک شده و مکانی که آن را حاصره کرده‌ایم بس 
مستحکم است. افزون بر آن. باید به امور ملکت سامان بخشیم. "یس دست راستان 
رابه این مردان دهیم و با آنان و تمامی قومشان صلح کنیم. "*اجازه دهم مانند گذشته 
طبق رسوم خویش زندگی کنند. چه آنان بدان سبب که ما رسومشان را باطل شرد.م. 
خشمناک شدند و هم این کارها را اجام دادندا".» "" پادشاه و رؤسا نیت او را تحسین 
کردند و وی کسانی را گسیل داشت تا با بهودیان برای صلح مذاکره کنند و آنان 
پذیرفتند. ""پادشاه و روسا این توافق را با سوگند تأیید کردند.و از اين روی. 
حاصره‌شدگان از دژ خارج گشتند. ۳ آنگاه پادشاه به کوه صهیون قدم ناد و چون 
استحکام این مکان را بدید. سوگتدی را که خورده بود زیر پا گذاشت و فرمان داد 
حصار را به قامی منهدم سازند!". "سپس شتابان روانه شد و به انطاکیه بازگشت و 
در ات ههو ایازم داضت ریز 


را به قهر تسخبر کرد. 


دلیل مرگ آنتیوخوس (پیفانس که قهرمان سیطر قهری عدن بونانی بود. و درماندگی 
نافی از کمبود آذوقه در دو اردوگاه (آيۀ 4۵۷, و دسیسه‌های فیلپوس (آيۀ ۵۶) صورت پذیرفت. 

(۲) دیثریوس اول که به جای آنتیوخوس اپیفانس, در ۱۷۶ قم یه عتوان گروگان به روم رفته بود در ۱۶۱ 
قم با همدستی پولوبیوس, که ماجرارا شرح داده است. گریخت. ییوس نخست به طرابلس و از آنجا به 
انطاکیه رفت (ایذ ۲). روم در ۱۶۰ قم او را به رسیت شناخت. 


YF 


۱۰/۱۴ :کم٢‎ || 


م۸٢‎ 


کتاب اول مکابیان ٧‏ 


دمثریوس اول پادشاه می شود 
وبا کیدس و الکیموس را به بهودیه گسیل می دارد 

در سال صد و پنجاه و یک دمتریوس پسر سلوکوس, روم را ترک گفت و با 
۷ مردانی کم شار به کرائة شہری ساحلی رسید و در آنجا سلطنت آغاز 
کردا". "چون به منزلگاه شاهانۀ پدراتش درآمد. سپاه. آنتیوخوس و لوسیاس را 
دستگیر کرد و نزد وی برد. آچون دیتریوس از این امر آگه شد گفت: «چهر اینان را 
به من نغایید.» "سپاه آنان را بکشت و دیآریوس بر اورنگ خویش تکیه زد. *آنگاه 
تمامی مردان پی‌شریعت و ناپرهیزگار اسرائیل. به راهڼایی الکیموس که بر آن بود تا 
منصب کهانت اعظم را احراز کند. نزد وی رفتند. "آنان قوم را برابر پادشاه متهم 
ساختند و گفتند: «هودا و برادرانش تمامی دوستان ترا به هلاکت رسانده‌اند و ما را از 
سرزمیغان بیرون رانده‌اند. "پس این زمان مردی را که حل وئوق تو باشد گسیل دار تا 
برود و تمامی زیانهایی را که هودا بر ما و بر قلمروهای پادشاه وارد آورده است ببیند 
وان هان و قامی کضان زا که به باریشان آمددانت گوخیال دهد» 

*پادشاه باکیدس را برگزید. همو که از دوستان شاه و حکمران آن سوی فرات!" و 

از بزرگان ملکت و وفادار به شهریار بود. "او را به همراه الکیموس بیدین, که مقام 
ای وی تصدیق کرد. گسیل داشت و بدو امر کرد که از اسرائیلیان کین 


۳ آنان رهسپار شدند و با سپاهی انبوه به سرزمين ودا رسیدند. برای بهودا 


(۱) دمتریوس اول که به جای آنتبوخوس اپینایس, در ۱۷۶ قم به عنوان گروگان به روم رفته بود. در ۱۶۱ 
قم با همدستی پولوبیوس, که ماجرا را شرح داده است. گریخت. دیتربوس نخست به طرابلس و از آنجا به 
انطاکیه رفت (آی ۲ روم در ۱۶۰ قم 

(۲) مراد نیم غربی امپراتوری سلوکی, از قرات تا مصر» است که بو خوس اف آن را به لوسیاس سپرده بود 
(۲۲/۳). با کیدس مأمور بود که در زمان عزیت پادشاه به سرزمین ماد برای سرکوب شورش, در منطقه صلح 
برقرار کند. 

(۳) الکیموس انام یونانی به معنی «دلاور» که به خاطر شباهت با نام چودی اقم 24871 انتخاب شده 
انست) پیدین خوانده شده, چرا که با بونانیان ارتباط داشت و مائعی پر سر راه مقاصد خشموئیان بود. اما 
انتساب وی به هارون به تسمیه‌اش مشروعیت بخشید و حسیدیان را به سوی او جلب کرد (ینگرید به آیۀ 
۲یا 


را به رسمیت 2 


۳۳۵ 


رو 


مز؛ ۳-۲۸۷۹ 


٧‏ کتاب اول مکابیان 


و برادرانش پیغامهای فریب‌دهنده‌ای که متضمن پیشنهادهای صلح‌آمیز بود. 
فرستادند. "اما آنان به سخنان ایشان وقعی تنهادند. جرا که می‌دیدند با سپاهی 
نبرومند آمده‌اند. " این زمان هیأق از کاتبان(" نزد الکیموس و باکیدٍس گرد آمدند تا 
راه‌حلی منصفانه بيابند. ۲ حسیدیان نخستین کسانی از اسرائیلیان بودند که از 
همکیشان خویش خواستند تا صلح کنند("؛ ۳ آنان گفتند: «کاهنی از نسل هارون با 
سپاهیان آمده است. او گزندی بر ما نخواهد رساند.»""الکیموس با آتان سخنانی 
صلح‌آميز گفت و با ادای سوگند به ایشان اطمینان داد: «ما در پی آن نيستیم که به شا 
و دوستانتان گزندی رسانیم.» " آنان سخنش را باور کردند. با این همه او شصت تن 
از ایشان را دستگیر کرد و در مان روز بکشت. طبق کلام مکتوب!": ۲ گوشت 
مقذسانت را پراکندند و خونشان را گرداگرد اورشلیم ريختند و کس نبود که آنان را په 
خاک بسپارد. "۱ آنگاه ترس و وحشت بر تمامی قوم مستولی گشت. آنها می‌گفتند: «نزد 
ایشان نه راستی هست و نه دادگری. چه عهد خویش و سوگندی را که خورده بودند. 
زیر پای نهادند.» 

" باکیدٍس از اورشلیم رهسپار شد و به بیت ریت رقت و در آنجا اردو زد. از آن 
مکان کسانی را گسیل داشت تا بسیاری از آنان را که از وی روی گردانده بودند. به 
همراه تنی چند از افراد قوم دستگیر کنند؛ ایشان را سر برید و به چاه بزرگ 
درافکندند!۳. "۲ پس آنگاه ولایت را به الکیموس سبرد و سیاهی برای اواباق گذاشت 


(۱) اینان لاویان یا کاهنان متبحر در شریعت بودند (عز: ۶/۷ب؛ ٢تو:‏ ۱۳/۳۴). 

(۲) «پرهیزگاران» که نخست به بهودا پیوستند (۴۲/۴), از او فاصله گرفتند. پی‌گیان آنان به آزادی دینی که در 
امتیازات اعطا شدۀ پادشاه به اندازة کافی تضمین شده بود (۵۹/۶) چشم امید داشتند. بهودا بدگمان بود و ار 
این روی مستقيماً در مذاکرات شرکت نجست و این در حالی بود که پادشاه هنوز او را معزول نکرده بود 
(بنگرید به امک: 1۲/۱۴). 

(۳) تت.: «طبق کلامی که او نوشته است»؛ مراد از «او» داود (دس. ۵۶). آساف (ائوییبیوس)» یا پیامبر (لوک) 


است. 


ت است. اما روایت دستنوشته‌ها در این خصوص محل تردید 
صور واقع است که در آن. چاهی با پلکان گردان پیدا 
باکیدس تردیدی در از میان بردن تامی کسانی که در شورش دست داشتند, به دل راه غی‌داد. 


(۴) «بیت رُیت» («باغ زیتون») موثق‌ترین روا 
است. روستایی به نام بیت زیته در ۶ کیلو. 
شده امیت 


حق اگر اینان بدو پیوسته بودند. 


۳۳۶ 


|| ۲مک: ۱۴-۱۲/۱۴ 
امک: ۳۸/۲ 
۲مک: ۹/۸ 

توت مر 


|| امک: ۲۴۱۵/۱۴ 


|| امک: ۳۰/۱۴ 


کتاب اول مکابیان ۳۳/۷ 


تا پشتیبانش باشد. باکیډس نزد پادشاه بازگشت. ۱" الکیموس کوشش خویش را برای 
احراز مقام کهانت اعظم ادامه داد. " جلهً کسانی که مایۀ پریشان‌خاطری قوم بودند. 
پیرامون او گرد آمدند و بر سرزمین عهودا مستولی شدند و بدیهای بسیار در اسرائیل 
کردند. "ودا چون بدید که بدکاری الکیموس و یاران وی در حق اسرائیلیان. از 
ملتها فزون‌تر گشته است. ۲"سراسر سرزمین مهودیه را زیر پا گذاشت تا از آنان که به 
دشمن پیوسته بودند کین توزد و از رفت و آمد ایشان در آن دیار جلوگیری کند. 


نیکانور در بهودیه ونبرد کفرسّلامه 

الکیموس چون بدید که ودا و یارانش نیرومندتر شده‌اند و خویشتن را از 
پایداری برابر ایشان ناتوان یافت نزد پادشاه بازگشت و آنان را به بدترین شرور متهم 
ساخت. " پادشاه یکی از نام‌آورترین سرداران خود به نام نیکانور را که با اسرائیل 
سر کینه و عناد داشت. روانه کرد و به او مأموریت داد که قوم را نابود 
سازد. ۲" نیکائور چون با سپاهی انبوه به اورشلیم رسید. به هودا و برادرانش 
پیشنهادهای مسالت‌جویانه اما خدعه‌آمیزی بدین قرار کرد: ۲ «میان شا و من جنگی 
در کار نیست؛ با نفراتی کم شار خواهم آمد تا در صلح و صفا با شا ملاقات 
کنم.» ""نزد هودا رسید و آن دو با مسا مت یکدیگر را درود گفتند. اما دشمنان آماده 
بودند که بهودا را بربایند. "ودا چون دریافت که نیکانور با نیات مزورانه‌ای نزدش 
آمده است. از او حذر کرد و دیگر نخواست وی را ببیند. ۱ آنگاه نیکانور دریافت که 
نیتش برملا شده و به هودا یورش آورد وبا او در نزدیکی کفرسلامه) جنگید. ۲" از 


سپاه نیکانور, نزدیک به پانصد تن از پای درآمدند و بقیه از شهر داود گریختند. 


(۱) به معنی «روستای سلامت». شاید همان «خرية َلْمی» کنونی است که در نزدیکی جبعون و در ۴ 
کیلومتری آداسه (۴۰/۷) واقع است (بنگرید به مک: ۱۶/۱۴+) 


٧ 


|| مک: ۳۶۳۱/۱۴ 


|| ۲نک: ۲۴-۲۲/۱۵ 
۲ با ۱۷/۱۸ 


مش 
اش: ۳۷-۳۶ 


۳۳/۷ کتاب اول مکاییان 


تهدید معبد 

"پس از این وقایم. نیکانور از کوه صهیون بالا رفت. کاهنانی از مکان مُمَدّس 
برون شدند و با شیوخ قوم رفتند تا با مسالت او را درود گویند و قربانی سوختنی را 
که برای پادشاه تقدیم کرده بودند. به وی نشان دهتد. "اما او آنان را استهزا و شخره 
کرد و بیالود ۱" و سخنانی گستاخانه بر زیان راند. * در اوج خشم, اینچنین سوگند یاد 
کرد: «اگر این بار ودا با سپاه خویش تسلیم من نشود. چون بازگردم و دگرباره صلح 
برقرار گردد. این بنا را به آتش خواهم سوخت!» و خشمگین خارج شد. ""کاهنان 
دگرباره به مکان مَُدّس درآمدند و برابر قربانگاه و معید ایستادند و اشک‌ریزان 
گفتند: ۳۲ «اين تو هستی!" که این خانه را برگزیدی تا نامت بر آن باشد و برای قوم تو 
منزلگاه دعا و تضرع گردد؛ "از این مرد و سپاه او کین‌توز, باشد که به زیر تيغ از پای 
درآید! کفرگويمایشان را به ياد آر و امانشان مدها» 


روز نیکانور در آداسه 

"نیکانور آورشلیم را ترک گفت و به بیت ځُورون رفت و در آنجا اردو زد. در آن 
مکان سپاهی از سوریه بدو پیوست. "ودا نیز با سه هزار تن در آداسه!۳ ۱ 
آنگاه چنین دعا کرد: ۲۱«هنگامی که پیکهای پادشاد(" کفرگوبی کردند. فرشتذ تو 
برون آمد و صد و هشتاد و پنج هزار تن از آنان را فرو کوفت. ""امروز نیز همان‌سان 
این سپاه را در حضور ما نابود ساز تا دیگران جلگی بدانند که او به مقّدِس تو 
کفرگویی کرد و وی را به حسب خیائتش داوری کن!» 


اردو زد. 


(۱) با خدو انداختن به سوی معبد, به تقلید از سنت هودی. 

(۲) پس از «اين تو هستی», در لوک. و روایات افزوده شده: «ای خداوند»: اما در امک از ذکر کلیات «خدا» 
و «خداوند» پرهیز شده است. 

)١(‏ این همان حداشّه («شهر نوبنیاد») مذکور در یوش: ۳۷/۱۵ است که در ۲مک: ۱۵/۱۴ به صورت «دگاو» 
ضبط شده و بین بیت ځُورون وا 

(۴) همان‌گونه که در وو. تصرع 
آشوریان». ‏ پس از «فرشتۀ تو» در دسس. لوک.. سر. افزوده شده: «ای خداوند» (بنگرید به آيۀ ۳۷+). 


اقع بوده است. 
مراد سشنحاریب بوده است. در برخی از دسس. آمده است: «پادشاه 


YA 


|| مک: ۳۶۲۵/۱۵ 


کتاب اول مکاییان ۳۸ 


"سپاهها در روز سیزدهم ماه آذار پیکار را آغاز کردنده سپاه نیکانور خُرد گشت 
و او خود نخستین تنی بود که در کارزار کشته شد. "" سربازان نیکانور چون بدیدند که 
او به هلاکت رسیده است. سلاحهای خویش بر زمین افکندند و گریختند. "بهودیان 
از آداسه تا حوالی جازّر تعقیب کردند و از پی ایشان, 


آنان را به اندازة یک روز را 
کرناها را با نفمه‌های رزمی به نوا درآوردند. ""مردم از هر سو از تمامی روستاهای 
بهودیه خارج شدند تا فراریان را که بر هم واژگون می‌شدند. حاصره کنند. جل 
دشمنان به ضربت تیغ از پای درآسدند و حتی یک تن از آنان نیز نتوانست 
بگریزد. "چون اغنام و آنچه را که به یبا برده بودند گرد آوردند. سر نیکانور و 
دست راستش را که متکبرانه برآورده بود. بریدند و به اورشلیم بردند و در ملا عام 
آویختند. *"قوم از شعف آکنده شد و آن روز را همچون روز بزرگ شادی و سرور 
جشن گرفت. ""مقرر شد که این روز را هر سال در سیزد مين روز ماه آذار جشن 


بگیرند موکد چوا اتک زاق روی رامش به خود,دید(: 


عفد ۳ 
ستایش رومیان 


۸ 


دوی می اوزد:دواسی,می‌کنند | (قدرت اناج به راستی بس عظمم بود.) برای بهودا 
جنگهای ایشان و فتوحاتی را که در سرزمین گلها!" انجام داده بودند. حکایت کردند و 
گفتند که چگونه بر این قوم مستوان شندند ور آنان جزیه گذاشتند. "و در سرزمین 


"باری, ودا سختای دربارة رومیان شنید. گفته می شد که آنان نیرومندند و با 


هم کسانی که به آنان می‌پیوندند. احسان می‌ورزند و با هر آن که به ایشان 


(۱) روز ۱۳ آذار سال ۱۵۱ سلوکی حدوداً با ۲۸ مارس ۱۶۰ قم تطبیق می‌کند. روز ۱۳ آذار در میان اعیاد 
به عنوان «روز نیکانور» ثبت شد ابتگرید به آمک: ۳۶/۱۵). گرامیداشت این روز خیلی زود در آیین ود 
کار گذاشته شد. (۲) روایت ۲مک در اینجا خاقه می‌پذیرد. 

(۳) ستایش رومیان مقدمۀ عهدنامه‌ای است که بین چودا و روم منعقد شد (آیات ۳۲-۱۷ روم عمداً از 

ای می کرد تا اسباب تضمیف پادشاهیهایی را که هنوز به تمامی تحت انقیادش درنيامده 

اهم سازد. 

«غلاطیان». ب تردید مراد گلهای ساکن شمال ایتالیا بودهاند که در ۲۲۲ قم تحت استیلای رومیان 

و 


۳۳۹ 


FIN‏ کتاب اول مکابیان 


اسپانیا برای تصاحب معادن سیم و زر که در آنا بود چه کردند. "و چگونه به مدد 
هوشیاری و پایداری خویش. بر سراسر این سرزمین استیلا یافتند (چه این مکان از 
ملکتشان بس دور بود)؛ پادشاهانی که از اقصی نقاط زمین آمدند تا بر ایشان یورش 
آورند نیز به همین سرنوشت دچار شدند. رومیان آنان را نابود ساختند و مصیبتی 
عظیم بر ایشان وارد آوردند. در حال که مالک دیگر جزية سالانه برایشان 
می آوردند؛ *سرانجام آنان فیلیپوس و پرسئوس. پادشاه کے و دیگرانی را که 
برابرشان قد برافراشتند. با سلاحهای خود شکست دادند و آنان را تحت انقیاد خویش 
مراورهن ١‏ * آنتیوخوس کبیر, پادشاه آسیاء که برای جتگیدن يا آنان با صد و بيست 
پیل و سوارگان و ارابگان و سپاهی عظیم پیش آمده بود. یکسره از ایشان شکست 
خورد "و زنده دستگیر شد!". بر او و جانشینانش مقرر گشت که در موعدهای معین, 
جزیه‌ای سنگین بپردازند و گروگانهایی تسلیم کنند. "از آنتیوخوس کبیر سرزمینهای 
هند و ماد و لیدیا و شاری از زیباترین ولاياتش را از برای پادشاه ائومنس 
گرفتند. "یونانیان آهنگ برانداختن رومیان کردند. " رومیان چون از این ابر آگه 
گشتند. تها یک سردار بر ایشان گسیل داشتند؛ رومیان با یوتانیان پیکار کردند و شمار 
بسیاری قربانی از ایشان گرفتند و زنان و کودکانشان را به اسارت درآوردند و 
اموالشان را تاراج کردند و بر سرزمینشان استیلا یافتند و دژهایشان را ویران ساختند 
و افرادشان را تا به امروز به بردگی درآوردند(". ۱۱ رومیان مالک دیگر و جزایری را 
که برابرشان ایستادگی کردند. ویران و مطیع خویش ساختند. 

تسان وار کساق که براایشان دغه می کد مودت خویش را حفظ 
می‌کردند. پادشاهان دور و نزدیک را تحت انقیاد خود درآوردند. هر آن که نامشان را 


(۱) فیلپوس پادشاه مقدونیه در ۱۹۷ قم در کونوسکفالای (6(0050601۵165) شکست خورد و پسرش 
پرسئوس در ۱۶۸ قم در پودتا (۳9۵08) مقلوب گشت. 

(۲) مراد شکست آنتیوخوس کبير در ماگنسیای سیپولوم است که در ۱۸۹ قم روی داد و به دنبال آن. 
عهدنامة صلح آپامیا [افامیه ] منعقد شد که آنتیوخوس را ملزم به پرداخت غرامتی سنگین کرد (بنگرید به 
۲مک: ۱/۳+). 

(۳) این دو آیه تنها می توانند ناظر به شکست اتحاد آخايایماء ويرانی کرنت. و تبدیل یونان به یکی از ولایات 
رومی در ۱۴۶ قم باشند. مؤلف از افق هودیه بسیار فراتر می‌رود. 


۳۳۰ 


آمک: ۱۱/۴ 


۱۸/۴ 


کتاب اول مکابیان ۵۸ 


می‌شنید. از ایشان ترسان می‌شد. "هرکه را می‌خواستند یاری می‌کردند و به 
پادشاهی می‌رسانند. و هرکه را می‌خواستند خلع می‌کردند؛ آنان قدرتی عظمم یافته 
یا ایا هری اد را 
تن نکرد تا بدان فخر کند. " آنان مجلس شورایی بنیاد نهادند که در آن, هر روز 
سیصد و پیست عضو رایزنی می‌کردند و پیوسته به امور مردم اشتغال داشتند تا نظم و 
نظام آن را حفظ کنند. " هرسال قدرت و سیادت بر سرامتر امپراتوریشان را به دست 
یک مردمی‌سپردند و همه از این مرد اطاعت می‌کردند. بی آن که رشک و حسدی 
در میانشان باشد. 


اتحاد یهودیان با رومیان 

لوا و ولوت وت برس ار پغاندان ااکومیو باسون شر ال ار روا رگید و 
به روم گسیل داشت تا با رومیان پهان دوستی و اتحاد منعقد کنند!","و از آنان 
بخواهند که بهودیان را از زیر یوغ به در آورند. چرا که می‌دیدند سلطنت یونانیان 
اسرائیل را به بردگی درآورده است. " آنان پس از سفری بس دراز, به روم رسیدند و 
به مجلس شیوخ درآمدند و چنین سخن گفتند: ١"‏ «هوداء ملقب به مَکای. و برادرانش 
و قوم بهود. ما را به سوی شا گسیل داشتهاند تا با شا پان اتحاد و صلح منعقد کنیم و 
در شار متحدان و دوستانتان درآیيم.» "لین درخواست شیوخ را خوشایند 
افتاد. ۲" سواد نامه‌ای که بر لوحهای مفرغین حک کردند و به اورشلیم فرستادند تا نزد 
بهودیان سند صلح و اتحاد باشد. چنین بود: 

۳ «سعادت نصیب رومیان و ملت ود باد بر دریا و زمین تا به ابد! تیغ و دشمن از 
ایشان دور باد! " اگر در روم یا هر کدام از مالک متحد آن در سراسر پهنة 
حکرواییش, بدواً جنگی روی دهد. * ملت بود به اقتضای اوضاع. با دل و جان در 


(۱) در واقع «کنسول»‌ها دو تن بودند. اما احټالاً مولف تنها از وجود یکی از آنا که عهده‌دار امور مشرق‌زمین 
بوده. آگاهی داشته است. 

(۲) این سفرا باید پیش از مرگ نیکانور (که تتها دو ماه پیش از مرگ ودا روی داد) گسیل شده باشند. احټال 
می‌دهیم که این همان قضیه‌ای باشد که به گفتة یوسفوس در ۱۶۱ قم روی داده است. 


۳۳۹ 


۶۱۸ کتاب اول مکابیان 


کنار روم خواهد جنگید؛ "گندم و سلاح و سیم و کشتی به دشمنان نخواهد داد و برای 
ایشان فراهم نخواهد کرد: تصمیم روم بر این قرار گرفت و آنان به تعهدات خویش 
پایبند خواهند ماند. بن آن که ضانق دریافت دارند. ۲" همچنین اگر برای ملت هود 
بدواً جنگی روی دهد. رومیان به اقتضای اوضاع. با جان و دل در کنار ایشان 
خواهند جنگید. *"گندم و سلاح و سیم و کشتی به مهاجمان داده نخواهد شد: تصمیم 
روم بر این قرار گرفت و آنان بدون نیرنگ به تمهداتشان پایبند خواهند 
ماند. "۲ رومیان با این سخنان با ملت ود پهان بستند. *"چنانچه بعدها هر کدام از 
طرفین بر آن شود تا چیزی بر این پیان بیفزاید یا از آن بکاهد. این کار را به د واه 
خویش انجام خواهد داد و آنچه بیفزاید یا بکاهد. لازم‌الاجرا خواهد بود(. 

۱" دربار؛ گزندهایی که پادشاه دمتریوس بر قوم هود وارد آورده. اینچنین بدو 
نوشتیم: "چرا سنگینی یوغت را بر گردن عودیان که دوستان متحد ما هستند, 
می‌افکنی؟ ۲"پس اگر باز ترا متهم کنند. از حقوق ایشان پشتیبانی خواهیم کرد و در 
دریا و زمین با تو خواهیم جنگید."» 


هو .۰( 
بنرزیت و مرگ یهودای مکابی 


در این انناء دیٹریوس چون آگه گشت که نیکانور با سپاه خود در نبرد از 
۹ پای درآمده است. دگرباره باکیدس و الکیموس را در رأس جناح راست 
سپاه, به سرزمین ودا گسیل داشت. "اینان راه جلیل را در پیش گرفتند و 
یشاکوت""را در سرزمین آربیل به حاصره درآوردند و تسخیر کردند و شار کثوری 
از.ساکتان آن را کشتند. در نخنتین.ماه سال صت و پنجاه و دو ازذوگاه خود را 


برابر آورشلیم بسند ټيۍ رهسپار شدند و با بيست هزار پیاده و دو هزار 


(۱) در اینجا متن عهدنامه که 
شفاهی که به فرستادگان دیتریوس داده شد. خلاصه شده است. 

(۲) این حکایت ادامۀ ۵۰/۷ است. 

(۳) حد. طبق نوشتۀ یوسفوس: + بونا.. لا.: «چلجال».-«یشاکوت» که اسم مکان عبری است. به 
معنی «باریکه‌راه» است: آنان باید به غارهای آربیل که به کرات به عنوان پناهگاه مورد استفادء قرار گرفتد 
بود. راه می‌بردند. (۴) آوریل مه ۱۶۰ قم 


اق آن یادآور دیگر اسناد مشابه است. پایان می‌پذیرد. در بند بعدی پاسخ 


۳۳۲ 


کتاب اول مکابیان 1۵14 


سوار به ریت" رفتند. ودا اردوگاه خود را در آلعاسه(" بربا داشته بود و په 
همراه او. سه هزار جنگجوی تخبه بودند. "چون شار کثیر دشمنان را بدیدند. وحشت 
کردند و بسیاری از سپاهیان از اردوگاه گریختند. آنچنان که بیش از هشتصد تن 
برجای غاندند. "بهودا دید که سپاهش نافرمانی می‌کند. در حالی که نبرد او را به 
شتاب می‌خواند؛ دل‌شکسته شد. چرا که دیگر زمانی برای گرد آوردن نفرات خود 
نداشت. "در عین پریشانی. به آنان که مائده بودند گفت: «به پا خیزید! بر دشتاغان 
می‌تازيم. ای بسا بتوانیم با آنان نبرد کنیم.» ‏ آنان ودا را از این کار بازداشتند و 
گفتند: «اين زمان کاری جز آن نتوانیم کردکه جان خویش جات بخشیم, پس از آن با 
برادراغان بازمی‌گردم و نبرد را از سر می‌گيرم. راستی را که ما بس اندک 
شهارم.» " هودا پاسخ گفت: «حاشا که چنین کنم و از برابرشان بگریزم. اگر زمان 
مرگ ما فرا رسیده باشد. دلیرائه از برای برادراغان می‌میریم و جایی برای لکه‌دار 
شدن جد خویش باق نی‌گذارم.» 

۲ سپاه از اردوگاه خارج شد و برابر دشن توقف کرد. سواران به دو گروه تفسیم 
شدند و فلاخن‌داران و کمانداران به همراه صف‌شکنان و تمامی دلیرمردان. پیشاپیش 
سپاه قرار گرفتند. "باکیدس در جناح راست قرار داشت. سپاه از دو سو به آوای 
کرناها پیش رفت. سربازان هودا نیز کرناها را به نوا درآوردند " و زمین از هیاهوی 
دو سپاه به لرزه درآمد. نبرد در صبحدم درگرفت و تا شامگاه ادامه یافت. 

۳ ودا دریافت که باکیهس در جناح راست است و قدرت سپاهش نیز در همان 
جاست: تمامی دلاورمردان گرد او را فرا گرفتند. ۶ جناح راست را درهم شکستند و 


(۱) لوک. سر.. بوسفوس: «ارَّیت». این همان بیرژیت کنونی است که در ٠٢‏ کیلومقری شال اورشلیم واقع 
است. اگر روایت نسخ یونانی و لاتینی را درنظر بگیری که در آنها از «67600» یا «41ع1367» ياد شده است, 
آنگاه باید چنین بینگاریم که اردوگاه در بود که هتان بثیروت سذکور در کناټ قد ات 

7 و در ۱۳ کیلومقری جنوب 

(۲) دسس.: «العاسه»؛ جموع یونا: «العاصی». اگر مراد خربةالماصی باشد که در نزدیکی بیت ځُورون واقع 
است. اردوگاه ودا از اردوگاه باکیدس بسیار دور بوده است و این با روایت همخوانی ندارد. مگر آن که 
مراد در اینجا پایگاه مؤخر سپاه جودا بوده باشد. 


ت واقع بوده است. 


نش 


۲۷٢٢ :مس٢‎ 


1۶/۹ کتاب اول مکابیان 


آنان را تا کوههای حاصورا!" تعقیب کردند. ۶ در این اثناء سوریانِ جناح چپ چون 
بدیدند که جناح راست تارانده شده از ټی هودا و همرزمانش روان گشتند و از پشت 
بر آنان یورش آوردند. ۲ نبردی سخت درگرفت و از دو طرف. شهار بسیاری از پای 


درآمدند. ۸ بهودا نیز کشته شد و سایرین گرختند: 


تشییع جنازۀ بهودای مکابی 

* یوناتان و یمعان برادر خویش ودا را برگرفتند و در گور پدرانشان در مودّین 
به خاک سپردند. ""تمامۍ اسرائیل بر او گریستند و سخت سوگواری کردند و چندین 
روز این مرئیه را بازگفتند: ۳۱«آن پهلوانی که اسرائیل را جات داد. چگونه از پای 
درآمد؟» '"بقيۀ اعبال بهودا و جنگهای او و کارهای بزرگی که انجام داد و اعمال 
افتخا آفزینش نگاشته نشده است. زیرا بسن طولانی انت 


۴ یوناتان رهبر یهودیان و کاهن اعظم می شود 
(۱۴۲-۱۶۰قم) 


پیروزی حزب یونانیان و برگزیده شدن 
یوناتان به مقام رهبری مقاومت 

"پس از مرگ مهوداء مسردمان پی‌شریعت در سراسر سرزمین اسرائیل 
سربرآوردند و تامی بدکاران دگرباره پدیدار گشتند. "" چون در آن روزگاران قحطی 
بسیار سختق روی داده بود. ملکت به آنان پیوست. *"باکیدٍس به عمد مردان بیدین را 
از برای ادارۀ ملکت برمی‌گزید. "اینان به تفتیش و تفحص دربارۀ دوستان هودا 
می‌پرداختند. سپس آنان را به حضور باکیس می‌بردند و او ایشان را گوشمال می داد و 
شخره می‌کرد. ۷ آنگاه باکیلیس به چنان بیدادگریی در اسرائیل دست زد که نظیر آن 


(۱) یوسفوس: «حاصورا»؛ یونا.. لا: «آشدود», اما در نزدیکی آشدود کوهستانی وجود ندارد. 


زا 


۴م 


+0/0 


کتاب اول مکاییان ۳۷/۹ 


از روزی که دیگر در این سرزمین پیامبری ظهور نکرده بود. روی نداده بود. 

۸ آنگاه جل دوستان ودا گرد آمدند و یوناتان را گفتند: ۲۲«از آن هنگام که 
برادرت بهودا جان باخته است. دیگر مردی نظیر او پیدا نشده تا با دشمناغان و 
باکییس‌ها و هر آن که با ملت ما سر بغض و کین داشته یاشد. مقابله کند. ""پس ما 
همین امروز ترا برمی‌گزينيم تا در نبردی که آغاز کردهايم. به جای او راهبر و پیشواییان 
باشی.» "در این هنگام بود که بوناتان فرماندهی را به دست گرفت و جانشین برادر 


خویش بهودا شد. 


رفتن یوناتان به صحرای تقو و حوادث 
خونباری که پیرامون میدابا روی داد 

۲"باکیٍس چون از این امر آگهی یافت. در پی هلاکت یوناتان برآمد. ""یوناتان از 
نیت او باخبر شد و به همراه برادرش یمان و تمامی همراهان خویش, به صحرای تَقُوع 
گریخت و در نزدیکی آب‌انبار آشفار اردو زد(. *۳(باکیدس در روز سبت از این 
موضوع آگه گشت و با تمامی سپاه خود به آن سوی رود اردن رفت!".) 

*آیوناتان برادرش را که بر لشکر فرمان می‌راند. گسیل داشت تا از تبطیان که 

دوستانشان بودند. بخواهد که بار و بنه‌شان را که بسیار زياد بود. به امانت 
پذیرند. ۶ اما یی ټری!" که اها ی میدابا بودند. برون شدند و یُوختّا را دستگیر و هر 
آنچه را که با خود داشت تصاحب کردند. و با غنانم خویش رهسپار گشتند. این از 
این وقایع. به یوناتان و برادرش عمعان خبر رسید که بنییری عروسی بزرگی برپا 
داشته‌اند و عروس را که دخت یکی از رجال بزرگ کنعان است. با شکوه و جلال از 


(۱ «فُوع» یا تم مهن عاموس نبی, در جنوب شرق بیت لحم قرار داشت و مشرف پر منطقهای بایر بود 
(۲تو: ۰/۲۰): وادعهای آن که به بحرالیت می‌رسید. مامن یاران داود بود (۱ سم: ۴ و در هنگام 
دومین شورش مودیان (۱۳۵-۱۳۲م) مورد استفاده یاران برکوخبا اف ماش ی توا که 

نیز قرار گرفت.س اسم مکان «آشفار» 

۳ است. 


لقب عون سرکردة آخرین شورش عودیان بر ضد روم بود..' 
شتاسایی نشده است. (۲) این آیه تکرار 
ری ونا لا: «عتطصته» یا 0/۰ نها». پِنی ری قبیله‌ای عرب بودند و با 


۳۳۵ 


۱٠/۸ عا!‎ 


۸/٩٢‏ کتاب اول مکابیان 


تیطه" می آورند. ۸ آنگاه آنان فرجام خونین کار برادرشان يُوحَنٌا را به خاطر آوردند 
و صعود کردند و در پناه کوه خفی شدند. ""دیدگانشان را برآوردند و دیدند که در 
ميان همهمه‌ای مفشوش, خدم و حشمی پُرشمار هویدا گشتند و سپس عروس را به 
همراه دوستان و برادرانش دیدند که پیشاپیش ملتزمین, با دهلها و سازها و گروه 
جهزی از جنگجویان. پیش می‌آمدند. ""مودیان از کمینگاه خویش بر آنان یورش 
بردند و ایشان را کشتند و قربانیان بسیار گرفتند؛ در همان حال, آنان که از مهلکه 
جان به در برده بودند. به سوی کوهستان گریختند و بهودیان تمامی غنایم ایشان را 
بردند. بدین‌سان جشما به ما و سرودها به مرثیه مبدل کشت چون اینچنین کين 
خون برادرشان را توختند. به کرانه‌های پُرگل و لای رود اردن بازگشتند. 


گذر از رود اردن 

۳" باکیدس چون از این واقعه آگهی یافت. در روز سبت با سپاهۍ انبوه تا سواحل 
رود اردن آمد. " آنگاه یوناتان به یاران خویش گفت: «به پا خیزید! از برای زندگی 
خود می‌جنگیم. چرا که امروز مانند دیروز و پریروز نیست. ۵" اینک هنگامه پیش 
روی و پس پشت ماست. اینجا آب رود اردن است و آنجا باطلاق و بیشه زار. جایی 
برای عقب نشستن نیست. ""پس ایتک به سوی آسمان فغان برآورید تا از قدرت 
دشنانتان جان به در برید.» ""هنگامه درگرفت و یوناتان دست دراز کرد تا بر 
پاکیدس ضربت نوازد. اما باکیدس خود را عقب کشید و از برابر او گریخت. * آنگاه 
یوناتان و همرزمانش خود را به رود اردن درافکندند و شناکنان به کرانة دیگر آن 
رسیدند. اما دشمنان از پی ایشان از رودخانه نگذشتند"." "در آن روز نزدیک به 
هزار تن از سپاهیان باکیدٍس از پای درآمدند. 


(۱) یوسفوس: تبّطه؛ یونا.. لا.: «0۵۳5400» یا «0۵0010(».- پی‌گیان مراد یکی از قلعه‌های آرامیان در 
بو بوده (اع: ۳/۳۲) که در حاشيۀ دشت موآب, که در اینجا «کنعان» خوانده شده. قرار داشته است. کنعان 
لفظی بوده که بر قامی بومیان مشرک دلالت داشته است. 

(۲) طبق نوشتۀ پوسفوس, محل درگیری را کرانة غربی رود اردن در نظر می‌گيریم که در آنجاء یوناتان اردوگاه 
خود را برپا داشت. بدین نیت که به منطقة غربی محرالیت بازگردد. باکیډس او را ناگزیر از بازگشت به کرانۀ 
غري رود ساخت, اما خود از رود نگذشت. 


۳۳۶ 
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استحکاماتی که باکیدس برپا کرد و مرگ الکیموس 
*"باکیدس چون به اورشلیم بازگشت» سرگرم 2 شپرهاۍ مستحکم در 


بهودیه شد: دژ آریجحاء عِټاؤٌس, بیت خورون, بیت ایل» عتون و تفون!را با 
باروهای بلند و دروازه‌ها و قفل و بستها بنا کرد ' و در هر کدام قراولاق گیارد تا با 
اسرائیل بیدادگری کنند. "#شهر بیت صور و جارّر و ارگ را مستحکم ساخت و در 
آنها مردان مسلح استقرار داد و انبارهای آذوقه بنا کرد. ۵ پسران رؤسای ملکت را 
گروگان گرفت و آنان را در ارگ اورشلیم تحت نظر قرار داد. 

۳و در ماه دوم سال صد و پنجاه و سه" الکیموس فرمان داد که دیوار صحن 
داخلی فیس را قرو ریزند؛ او کارهای پیامبران را وبران ساخت!" و تخریب را آغاز 
کرد. این زمان. الکیموس دچار سکته شد و کارهایش متوقف گشت. زبانش از 
تکلم بازایستاد و آنچنان فلج شد که از آن پس. بر زبان آوردن حتی یک کلمه و امر 
کردن بر خانواده‌اش نیز بر وی حال گشت. "*الکیموس در آن دوران با عذابی 
دردناک برد. ۲"باکیدس چون مرگ الکیموس را بدید. نزد پادشاه بازگشت و حلکت 


موداادویالاووئا رشن به خره دید 


محاصرۀ بیت بیصای 


"مر دمان پی‌شریعت جملگی به شور نشستند و گفتند: «اینک یوناتان و مردانش با 
آسونگن او دز ا ن کک زندگی ی کد پل اکنون بامياتۍ رانغواهے لورد وااو 


غتون؛ در بوناء و لاء این دو نام تبدیل به یکی شده است. مت همان سته 

فرعتون ذکر شده در داوء ۱۵/۱۲ است و کون اب طرع 
باشد که در پوش: ۱۷/۱۲ از آن تام رفته است.- کاوشهای باستان‌شناسی که در جازّر بیت صور؛ بیت 
ایل و ارجا اجام پذیرفته, اشغال سلوکیان را تایید می‌کند. 

(۲) آوریل مه ۱۵۹ قم. 

(۳) بی‌گیان مراد پیامیرانی‌اند که از تبعید بازگشتند. ماتند حجٌی و ژگریا این دیوار احټالاً همان نرده‌ای بوده که 
صحن مشرکان را از صحن بهودیان در معبد هرودس جدا می‌کرده است (بنگرید به حز: ۹/۴۴). اما دو 
صحنی که وجودشان در متن فرض شده. احټالاً همائمایی بوده‌اند که در دوران مکی وجود داشته‌اند 
(بنگرید به ۲ پا: 4۵/۲۱. 


۱ است و فرتون مان 


۳۳۷ 
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یک‌شبه جلۀ آنان را دستگیر خواهد کرد.» ""نزد او رفتند و با وی به مشورت 
نشستند. ""باکیډس با و نیرومند رهسپار شد و در تهان. برای تمامی متحدان 
خویش در هودیه نامه نگاشت و از ایشان خواست که یوناتان و یاران او را دستگیر 

کنند. ولیک اینان موفق به انجام این کار نشدند. چرا که نیت‌شان برملا گشت. ۱ "اما 
یوناتان و یارانش پنجاه تن از مردان ملکت را که عاملان این شرارت بودند. دستگیر 
کر وید کت : 

"پس آنگاه یوناتان و تفعان با یاران خویش به بیت بیصای( در صحرا رفتند و 
بناهای ویران آنجا را دگرباره برپا داشتند و استحکاماتی ایجاد کردند. ۲ باکیدٍس چون 
از این امر آگهی یافت. تمامی افراد خود را گرد آورد و یارانش را در هودیه فرا 
خواند. "به نزدیکی بیت بیصای رفت و در آنجا اردو زد و طی روزهای مټادی بر آن 
تاخت و منجنیقها ساخت. *"یوناتان برادرش معان را در شهر گذشت و خود رهسپار 
صخرا شد وابا شماری از افرادشپیش رفت. دو و برادرانش و نیز بنیفایرون 
را در اردوگاهشان مغلوب ساخت""؛ این مردمان نیز به نبرد با باکیدٍس برخاستند و 
با سپاهیان صعود کردند. ۲" یمعان و مردانش از شهر خارج شدند و منجنیق‌ها را به 
تش کشیدند. آنان با باکیٍس پیکار کردند و او را شکست دادند؛ باکیډس سخت 
درمانده گشت. جرا که تت و لا او نافرجتام مان بر یاب انا کنه وی را 
برانگیخته بودند تا به این ملکت بیاید خشم گرفت و بسیاری از آنان را بکشت و بر 
شیرتا بانافراد مرت وس وش بادردد  BUR‏ عون این را بسن 
فرستادگانی نزد باکیدس گسیل داشت تا با او برای صلح و مبادلة اسرا پان 
بندند. ۱" باکییس پذیرفت وبه تعهدات خویش پایبند ماند و با یوناتان عهد کرد که در 
تمامی طول زندگی خود. به وی گزند نرساند. "باکیدس چون اسرایی را که پیش از 
آن در سرزمین بهودا گرفته بود بازپس داد. به علکت خویش بازگشت و دیگر به 
سرزمین هودیان باز نیامد. "در اسرائیل تیغ بر زمین نهاده شد و یوناتان در کاس 
(۱) در سياهة نام ان که از بابل به من خود بازگشتند به بن بیصای برمی‌خوری (عز: ۱۷/۲ انان نام 


خود را بدین مکان دادند که امروزه بیت بصا خوانده می شود و بین بیت لحم و تقو واقع است. 
(۲) اینان قبایل عربی بودند که باید با باکیدس هکاری می‌کردند. 


TA 


تث: ۱۱۹/۱۹ 
۱/۲ 
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سکنی گزید و در آنجا به داوری قوم پرداخت"" و بیدینان را از میان اسرائیل 
حو ساخت. 


الکساندر بالاس به رقابت برمی‌خیزد 
و یوناتان را به مقام کهانت اعظم منصوب می دارد 
در سال صد و شصت. الکساندر پسر آنتیوخوس (پیفانس!" روانه گشت و 

۱ پتولبائیس را تصرف کرد. او را پذیرا شدند و در آنجا بود که سلطنت آغاز 
کرد(" پادشاه ویثریوس چون این خبر را بشنید. سپاهی بس نیرومند گرد آورد وبه 
سوی او رهسپار گشت تا با وی نبرد کند. "از دیگر سو. برای یوناتان نامه‌ای به غایت 
صلح‌آمیز فرستاد و به او وعده داد که مقام او را برآورد. "در واقع دوس به خود 
می‌گفت: «پیش از آن که این مردم با الکساندر بر علیه ما صلح کنند. برای صلح کردن 
با ایشان شتاب ورزیم, جرا که یوناتان تامی گزندهایی را که به او و برادران و ملتش 
رسانده‌ايم. به یاد خواهد داشت.» *حتی به او اجازه داد که سپاهیانی گرد آورد و سلاح 
بسازد و خویشتن را متحد وی بخواند و دستور داد که گروگانهایی را که در ارگ 
بودند. به وی بازگردانند. 

"یوناتان به اورشلیم آمد و پیام را در حضور تمامی قوم و اهالی ارگ خواند. *چون 
پشنیدند که پادفناء په او اجازه گرد آوزدی سبافان داده کته شخت مان 
شدند. "اهالی ارگ گروگانها را به یوناتان بازپس دادند و وی ایشان را به 
خویشاوندانشان سپرد. " یوناتان در اورشلیم سکنی گزید و سرگرم بازسازی و ترمیم 
شهر شد. ۱ به خصوص به جریان کارها دستور داد که حصار را از نو بسازند و برای 


(۱) یوناتان. مانند چودا. داور شمرده شده است (بنگرید به داو: ۱۰/۳: ۴/۴ و غیره). ماس یا مخیاس که در 
جتوب شرق بیت ایل قرار داعنت. کار بزرگ یوناتان پسر شاوّل مشهور بود(۱ سم: ۱۴). 

(۲) اگرچه این عنوان روی مسکوکات خوانده شده. اما تاريخ این پادشاه را به نام الکساندر بالاس می‌شناسد. 
او مدعی بود که پسر آنتبوخوس إبیفاس است. 

(۳) عهدشکنی پتولمائیس و پیوستن آن به بالاس در ۱۵۲ قم روی داد. بالاس در ابتدای همین سال. موافقت 
ملس شیوخ وا کسب کرده بود. 


۳۳۹ 


٢ 


۱۳/۰ کتاب اول قکابیان 


ایجاد استحکامات پیرامون کوه صهیون, گرداگرد آن را با سنگهای تراشیده( احاطه 
کنند و این کارها اتجام پذیرفت. "بیگانگانی که در دژهای ساخته با کیدس بودند. راه 
گریز در پیش گرفتند: " هریک از آنان مکان خود را ترک گفت تا به سرزمین خویش 
بازگردد. " تنها در بیت صور تنی چند از آنان که شریعت و احکام را وانهاده بودند. 
باق ماندند. چرا که آنجا ملجاً ایشان بود. 

پادشاه الکساندر از وعده‌هایی که دمتریوس به ییوناتان داد. آگهی يافت. 
همچنین برای او از جنگها و کارهای بزرگی که یوناتان و برادرانش در آنها درخشیده 
بودند و سخق‌هایی که برتافته بودند. حکایت کردند. ۶ بانگ برآورد: «آیا هرگز 
مردی همانند او خواهیم یافت؟ پس او را دوست و متحد خویش سازیم!» " نامه‌ای 
برای او نگاشت و فرستاد که چنین تحریر شده بود: " «از پادشاه الکساندر به برادرش 
یوناتان. درود. "در باب تو آگهی يافتیم که مردی قدرقندی و شایسته آنی که دوست 
ما باشی. "از این روی. امروز ترا به مقام کهانت اعظم ملتت منصوب 
می‌داریع(۱ و به تو عنوان دوست پادشاه می‌دهیم- و در همان حال شنلی از پارچۀ 
ارغوائی و تاجی زرین برای او فرستاد- تا جانب‌دار ما باشی و دوستی خویش را با 
ما نگاه داری.» 


"و پوناتان در هفتمیت ماه شال طند و شن ۲ در عید خیماها!". غویشتن را 


(۱) «تراشیده»» ترجة تحت‌اللفظی لوک.: «چهار بهلوه؛ یونا- «به طول چهارپا». 

)١‏ یوئاتان از سلالۀ بُوياریب. رئیس یکی از فرقه‌های کهانت, بود ابتگرید به ۰۱/۲ ۵۴) و الکساندر که 
پادشاهی او به رسمیت شناخته شده بود. حق آن راداشت که وی را به مق کهانت اعظم منصوب دارد 
(بنگرید به ۹/۷؛ ۲مک: ۲۴/۴). بدین سان خاندان وا که کاهنان اعظم معمولا از میان آنان برمی‌خاستند. 
کنار زده شدند. ‌گیان در همین موقع بود که پسر آونیای سوم ابه مصر پتاهنده شد و در آنجبا معبد 
لثونتوپولیس را ساخت (بنگرید به ۲مک؛ ۱/۱) و کاهن دیگری که «استاد عدالت» نام داشت و در نوشتة 
[سینیان موسوم به سند دمشق از او یاد شده است. به قران پناهنده شد.- یوناتان سلسله‌ای از شچریاران 
کاهن را که در آن دوران نظایری داشت. پایه گذاشت. در زمان جانشینان او (حشموئیان) مشفله‌های 
سیاسی بر مشفله‌های دینی پیشی گرفت. (۳) اکتر ۱۵۲ قم. 

es ۲62565 )۴(‏ ۳8۱6 , از اعیاد بزرگ و کهن ودیان که در فصل پاییز, به متاسبت برداشت حصول زراعی 
برگزار می‌شود. پی‌شک ريشۀ این عید در سان روستایی بوده که به خصوص در کنعان رواج داشته است و 
مردم را برمی‌انگیخته که برداشت حصول زمین و تاکستانجا و باغهای زیتون و میوه را با سررودخوانی و 
رقص و پایکوبی گرامی بدارند. البته این عید در حیات دینی عودیان ارزش خاص خود را پیدا کرد و 
انگیزة برگزاری آن. شکر گزاردن به درگاه پروردگار برای ارزانی کردن حصولات زمین شد.-م. 


۳۴۰ 


PN 


کتاب اول عکابیان ۳۳/۰ 


به زینتهای مُقَدّس آراست؛ سپاهیانی گرد آورد و سلاحهای بسیار ساخت. 


نامة دمثریوس اول به یوناتان 

٢‏ دیتریوس چون از این امور آگهی یافت. مکدر شد و گفت: ما چه کردم که 
الکساندر پیش از ما دوستی هودیان را جلب کرد تا جایگاه خویش را استوار 
سازد؟ "من نیز برای آنان نام ای مجاب‌کننده خواهم نگاشت و مقامات عالی و هدایا 
به ایشان خواهم بخشید تا یاوری از برای من باشند.» "و نامه‌ای بدین مضمون برای 
ایشان نوشت: 

«از پادشاه دمتریوس به ملت بهود. درود. " شما عهدهایی را که با ما بستید نگاه 
داشتید و در دوستی با ما پابرجا بودید و به دشنافان نبیوستید. ما از این امور مطلع و 
از آن خرسندیم. ۷" پس همچنان وفاداری خود را به ما نگاه دارید و آنچه برای ما 
کنید. به نیکہا پاداش خواهم داد. شا را خشودگم‌ای بسیار عطا خواهیم کرد و 
لطفها خواهيم نود. "از هم‌اینک. شا را مشمول بخشودگی می‌سازم و جزیه و 
عوارض نمک و تاجها را از تمامۍ هودیان برمی‌دارم. * و سه‌یک حصولات زمین و 
دویک میوه‌های درختان را که به من تعلق دارد!"/ از امروز برای هميشه به سرزمین 
بهودا و سه ولایق که از سامره و جلیل بدان ضمیمه شده‌اند!" می‌بخشم... از امروز 
برای همیشه. "بادا که اورشلیم مُقَدّس باشد و با قلمروش از ده یک و عوارض خود 
معاف باند. 

"از لک ارگی که در اورشلیم است چشم می‌پوشم و آن را به کاهن اعظم 


)١(‏ رولا» او سهدیک»؛ «و معادل سه‌یک». ‏ «عوارض غک» (تٹ.: «مهای ک») معادل ارزش 
مک رالیت بود که باید به یادشاه پرداخت می‌شد (بنگرید به ۳۵/۱۱). «تاجها» (شاخه‌های نخل» يا 
«شاخه‌های درخت زیتون», بنگرید به ۳۷/۱۳ آمک: ۴/۱۴) هدایایی بود که به پادشاه تقدیم می‌شد و در 
حقیقت عبارت از سکه‌های فلزی بود.- این خراجهای سنگین که از ۱۶۵ قم جایگزین جزیه شده بود 
(بنگرید به ۳۶/۳+), بدان سیب وضع گردیده بود که سلوکیان, همانند بطالسۀ معم. مدعی مالکیت تمامۍ 
زمینها بودند و آنها را به توعی به بومیان اجاره می‌دادند. اما به تظر می رسد که جزیه جدداً برقرار گشته بود: 
باید در متن اضافه شود «به ازای ۳۰۰ قنطار» (بنگرید به ۲۸/۱۱). 

(۲) مراد بخشهایی است که به دست ودا قتح شد و جودیان آنا را متعلق به خود می‌تمردند و باکیډس آنها 
را ضمیمة هودیه گرد (بنگرید به ۵۰/5). 


سن 


۳۳۰ کتاب اول مکابیان 


می سپارم تا مردانی را که خود برمی‌گزیند. برای حراست در آن یگیارد. "آبه هر فرد 
بهودی که به خارج از سرزمین بهودا در سراسر پهنۀ علکت من به اسارت برده شده 
است ازادی را بدون فدیه بازمی‌گردام. می‌خواهم جملگی از خراج معاف باشند. 
خو رای افغابسان باد که غانی اعیاد و چاو اول ماهها وزروژهای مقر 
شده و سه روز پیش و پس از آنهاء روزهای بخشودگی و معافیت!" از برای تمامی 
عهودیانی که در علکت من‌اند باشد, "و هیچ کس اجازه ندارد از آنها مطالبۂ پرداختی 
کند یا کسی از ایشان را به هر علتی پریشان‌خاطر سازد. "از هودیان در سپاههای 
پادشاه تا شهار سی هزار تن سرباز گرفته خواهد شد و مواجی که به قامۍ سپاهیان 
پادشاه داده می شود. به آنان نیز تعلق خواهد گرفت. ""پاره‌ای از آنان در مهم‌ترین 
دژهای سلطنق مستقر خواهند گشت و پاره ای در مناصب ملکتی که نیازمند 
کارگزاران عل وئوق است. گیارده خواهند شد؛ باشد که مأموران و رژسای آنان از 
میان خود ایشان برخيزند و طبق قوانین‌شان بزیند. آن‌گونه که پادشاه برای سرزمین 
هودا فرمان داده است. 

د٠‏ شته ولایی کذ از ابالت سات رب باص اند شمه بپودیه هستند و 
تابع حکم یک مرد به شار می‌آیند و جز به قدرت کاهن اعظم, به قدرت هیچ‌کس 
دیگر کین نمی‌کنند. "بتو ائيس و قلمرو وابسته به آن را به مقس اورشلیم هدیه 
می‌کنم تا مخارج لازم برای دیانت تأمین شود" "" خود من هرسال پانزده هزار متقال 
سیم می‌دهم که از حل عواید پادشاه در اماکن مناسب برداشت می‌شود. ۱" و تمامی 
مازاد عواید. که ماموران همچون ساهای پیشین آن را واریز نکرده‌اند. از این پس برای 
کارهای معبد داده خواهد شد. ۳" علاوه بر ايتهاء پنج هزار مثقال سیم که از محل عواید 
میس از حساب هر سال برداشت می‌شد نیز بخشوده خواهد گشت و به کاهنانی که به 
خدمت دینی اشتفال دارند. تعلق خواهد گرفت. " هرکس که بابت خراجهای پادشاه یا 


(۱) این کار تعمیم رسی بوده است که طبق آن. پرداخت دیون و عوارض در طول اعیاد زیارق به حالت 
تعلیق درمی‌آمد: 

(۲) این کار به مقزلۀ دعوت ودیان به غارت پایگاء عملیات بالاس (۱/۱۰) بوده است. البته چودیان نیز باید 
از اهالی پتو لمائیس انتقام می‌کشیدند (۲مک: ۸/۶؛ امک: ۱۵/۵ ۲۲ 


۳۴۲ 


کتاب اول مکابیان ۰ه 


هر وام دیگری بدهکار باشد و به معبد اورشلیم یا هر نقطه‌ای از حدود آن پناه ببرد. 
خود او با قام دارایی که در علکت من دارد بخشوده خواهد شد. ۲۴ هزینه‌های کارهای 
ساخت و مرمت مقس از محل حساب پادشاه برداشت خواهد شد. ۹" خارج 
بازسازی باروهای اورشلیم و مستحکم ساختن حصار پیرامون آن نیز از حساب 
پادشاه برداشت خواهد شد و برای برپا داشتن باروهای شهرهای بهودیه نیز به همین 
نحو عمل خواهد شد.» 


یوناتان هدایای دمُریوس را نمی‌پذیرد 
و مرگ پادشاه درمی‌رسد 
۶ یوناتان و قوم این سخنان را چون بشنیدند. باور نکردند و از پذیرفتن‌شان سر 
باز زدند. چرا که گزندهای عظیمی راکه دیثریوس بر اسرائیل وارد آورده بود و 
بیدادی را که در حقشان روا داشته بود. به خاطر داشتند. ۲" ایشان به الکساندر روی 
آوردند. چه عطایای او در نظرشان فزون‌تر بود( و آنان متحدان پایدار وی 
بودند. * آنگاه پادشاه الکساندر سپاهی عظیم گرد آورد و به سوی دیتریوس رهسپار 
شت. "دو پادشاه وارد نبرد شدند و سپاه الکساندر راه گریز در پیش گرفت. 
دیتریوس به تعقیب آنان پرداخت و بر سربازان الکساندر فایق آمد. "تا غروب 


آفتاب سخت نبرد کرد. اما در همان روز مرگ دمتریوس دررسید. 


نکاح الکساندر و کلئوپاترا و انتصاب 
یوناتان به مقام فرماندهی سپاه و حکمرانی 

*الکساندر فرستادگافی را با این پیغام نزد بطلمیوس. بادشاه مصر. گسیل 
داشت: "*«چون به علکت خویش بازگشته و بر تخت پدرانم ثشسته و قدرت را در 
دست گرفته‌ام. چون دمیوس را مفلوب ساخته و مالک سرزمینان گشته‌ام. ٣"‏ چون 


(۱) حد.: «عطایای او در نظرشان فزون‌تر بود»؛ یونا.: «او برای آنان شهریار سخنان صلح‌آمیز شده بود» که 
چندان معنی ندارد. مترجم شيلم («۵/2) به معنی «عطا» را با شالوم (5/:0107) به معنی «صلح» خلط 
که 


۳۳۳ 


+A 


٠۴د‏ کتاب اول مکابیان 


با وی نېرد کرده‌ام و او و سپاهش به دست ما مغلوب شده‌اند و ما بر اورنگ شاهی او 
تکیه زده‌ایم, "پس با یکدگر دوست کنیم و تو دختر خویش را به من ده تا به همسریم 
دراي من دامادت خواهم شد و تو و دخترت را پیشکشهایی شایستۀ تو خواهم داد.» 

*پادشاه بطلمیوس این گونه پاسخ گفت: «خجسته آن روز که به سرزمین پدرانت 
وبه جایی که در آن بر اورنگ شاهی ایشان تکیه زدی, بازگشتی! ۶ اینک آنچه را که 
نوشتی برایت انجام خواهم داد. لیک به دیدار من در پتولبائیس ہیا تا یکدیگر را ببينیم 
و من آنچنان که گفته‌ای, پدر مرت خواهم بود.» 

""بطلمیوس به همراه دختر خویش کلئوپاترا در سال صد و شصت و دو" از 
مصر رهسپار شد و به پتولبائیس رفت. "*پادشاه الکساندر به پیشوازش رفت. 
بطلمیوس دختر خویش کلئوپاترا را به او داد و ازدواجشان را در پتولائیس با شکوه 
بسیار» آن‌گوا نه که رسم پادشاهان است. جشن گرفت. "*پادشاه الکساندر به یوناتان 
وشت که نزد او بياید. ""یوناتان با شوکت و جلال به پتولائیس رفت و با دو پادشاه 
ملاقات کرد؛ به ایشان و نیز به دوستانشان سیم و زر داد و پیشکشهای بسیار هدیه 
کرد و در نظرشان عنایت یافت. ۱ آنگاه مفسدانی که طاعون اسرائیل بودند. علیه او 
متحد شدند تا از وی شکایت برند. اما پادشاه وقعی بدانان ننهاد!": حت فرمان داد 
که جامه‌های یوناتان را از تنش به در آورند و تتپوشی از پارچۀ ارغوانی بر او 
بپوشانند. و این کار انجام پذیرفت. ""پادشاه او را نزد خویش نشاند و به مقامات خود 
گفت: «با او به ميانۀ شهر روید و ندا دردهید که هیچ‌کس در باب هیچ امری از او 
شکایت نیاورد و هیچ‌کس به هیچ علت خاطرش را پریشان نسازد.» ""اتهام زنندگان 
یوناتان چون بدیدند که چگونه یه آوای منادی از او تکریم می‌شود و پارچۀ ارغوانی 
را بر دوش او مشاهده کردند. جلگی راه گریز در پیش گرفتند. *"پادشاه امن 
عرّت را به یوناتان عطا کرد که او را در زمره دوستان حاص درآورد و به مقام 


(۱) پاییز ۱۵۰ قم. کلئویاترا چا دختر بطلمیوس شثم فیلومتور. به ترتیب با الکساندر بالاس (که از او 
صاحپ آنتیوخوس ششم شد ووس دوم (۱۳/۱۱) و برادر او آنتیوخوس هقتم | واج کرد. 

(۲) مودیان هوادار یوناتان به حق دریافته بودند که در ازای گرویدن به یونانمآپی, از ا شایسته‌ای 
برخوردار نشده‌اند. برای پاره‌ای از آنان. کنار نجادن شرایع خاندانہای کهانت ناگوار بود. 


۳۴ 


کتاب اول مکابیان ۷۴۳/۰ 


فرمانده نظامی و حکنران"" متصوب داشت. *"بدین‌سان یوناتان آسوده و شادمان به 
آورشلیم بازگشت. 


دمثریوس دوم و شکست آپولونیوس 
حکمران بقاع سوریه از یوناتان 

"در سال صد و شصت و ینج. دیتریوس پسر دیتریوس از کرت به سرزمین 
پدرانش آمدا". "٠‏ بادشاه الکساندر چون این خبر را بشنید. بس ناخرسند شد و به 
انطاکیه بازگشت. ۱ "ییوس آپولونیوس را که حککران بقاع سوریه بود. تأیید 
کردا". آپولونیوس سپاهی عظیم گرد آورد و به منیا رفت و در آنجا اردو زد و 
فرستادگانی را گسیل داشت تا به کاهن اعظم یوناتان بگویند: 

«جز تو احدی برابر ما قد علم نکرده است. و من به سبب تو مورد استهزا و 
اهانت قرار گرفتهام. چرا قدرت خویش را در کوهستانها با ما می‌آزمایی؟ "پس اگر 
به سپاهیان خویش اطمینان داری, اینک در دشت به سوی ما فرود آی تا در آنجا با 
یکدگر زورآزمایی کنم, چرا که با من نیروی شهرها است. "۷ بپرس و بدان که من 
کیستم و دیگرانی که به ما یاری می‌رسانند کيانند. به گفتة آنان, شا را توان پایداری 
برابر ما نیست. چرا که پدران تو نیز دو بار در مهن خویش راه گریز در پیش 


رند "و لدی اتو غ وای درراین دشت که در آن ته صحره‌ای: هست و نه 
ریگزاری و نه گریزگاهی. برابر سواران و سپاهی عظیم پایداری ورزی» 
یوناتان چون سخنان آپولونیوس را بشنید. جانش آشفته گشت؛ ده هزار مرد را 


(۱) مقصود حکرانی بهودیه و سه ولایت ضمیمه شده ب 
بنگرید به امک: ۱۱۸/۲ ۲مک: ٩/۸‏ 

(۲) در ۱۳۷ یم اما در واقع سلطنت خود را پس از مرگ الکساندر, در ۱۴۵ قم آغاز کرد (۱۷/۱۱). او تا 
۵ قم پادشاهی کرد. اما در سلطنت وی فترتی از ۱۳۸ تا ۱۲۹ قم روی داد و آن هنگامی بود که اسبر 
پارتها شد و در این فاصله. برادرش آنتبوخوس هفتم جانشین وی گشت (۳/۱۴؛ ۱/۱۵ب). 

۱ گان مراد همان آپولوتیوس است که به دمتربوس اول یاری کرد تا از روم بگریزد (۱/۷. او نام پدرش 
را که حکران بقاع سوریه و قنیقیه بود, بر خود دا 

(۴) این اشاره به تارج «آباء» (۱ سم: ۰۲/۴ -۱) بی‌گیان اشاره‌ای انشایی است. همچنان که اشاره به ناتوانی 
عبرائیان در نبرد در سرزمین هموار (۱یا: ۰۲۳/۲۰ ۲۸) نیز چنین است. 


است (آية ۳۰. در بارۀ لقب «دوست خاص»: 


۳۴۵ 


:ب 
امک: ۴/۱۱ 


۵/۰٠‏ کتاب اول مکابیان 


برگزید و از آورشلیم رهسپار شد. و برادرش #ِمُعان با سپاهی کمکی بدو 
پیوست. "اردوگاه خود را برابر یافا برپا داشت؛ مردم شهر دروازه‌های خود را به 
روی او بستند. جرا که قراولان آپولونیوس در یافا بودند. حمله آغاز شد. 7 اهالی 
شېر ترسان شدند و دروازه‌ها را بگشودند و یوناتان بر يافا چبره 
گشت. " آپولونیوس چون از این واقعه آگهی یافت. سه هزار سوار و پیادگانی پُرشبار 
را آرایش جنگی داد و راه آشدود را در پیش گرفت. گویی می‌خواست از آن سرزمین 
بگذرد. و در همان حال در دشت پیش رفت. چرا که شهار کثیری سوار داشت که مورد 
اطمینان وی بودند. *"یوناتان در حوالی آشدود سرگرم تعقیب وی شد و دو سپاه وارد 
نبرد شدند. ۱ آپولونیوس هزار سوار را خفیانه پشت سپاه یوناتان قرار داده 
بود. "*یوناتان دانست که کمینگاهی پس پشت اوست. سواران آپولونیوس سپاه 
یوناتان را احاطه کردند و از بامداد تا شامگاه بر لشکرش خدنگ باریدند. '*سپاه 
آنچنان که یونانان فرمان داده بود. سخت پایداری ورزید. در حالی که اسبانشان 
خسته شده بودند. "یمان نیروهای خود را حرکت داد و بر سپاه آپولونیوس, در 
حا ى که سواران آن کوفته شده بودند. یورش آورد. دشمنان به دست او درهم کوبیده 
شدند و راه گریز در پیش گرقتند. "سواران در دشت پراکنده شدند و فراریان به 
آشدود رفتند و به بیت داجون که معبد بت ایشان در آنجا بود. درآمدند تا جان به در 
برند. "اما یوناتان آشدود و شپرهای بیرامون آن را به آتش بسوخت و از آنها 
غنیمت ستاند و معبد داجون و کسانی را که بدان پناه برده بودند. طعمٌ شعله‌های 
ا تسیز "شار آنان که به دم تیغ هلاک شدند و کسانی که در ات سو سن 
هشت هزار تن بود. ۶ يوناتان از آتجا رهسپار گشت و به نزدیکی آشقلون رقت و در 
آنجا اردو زد. ساکنان این شهر با شوکت و جلال بسیار برای دیدار او برون 
آمدند. پس از آن یوناتان با سپاهیان خویش, در حالی که غنایم بسیار با خود 
داشتند. به اورشلیم بازگشت. "*پادشاه الکساندر چون از این وقایع آگهی یافت. 
یوناتان را عرّت بسیار گذاشت. "برای او سنجاق زرین فرستاد که به خویشاوندان 


FF 


یوناتان معبد داجون را ویران می‌سازد 
(۱مک: ۸۴-۷۴/۱۰.صص 4۲۴۶-۲۳۵ 


(۲مک: ۲۸-۲۴/۳. صص )٨۸۸-۲۸۶‏ 


هلیودوروس از معبد رانده می شود 


۸۰ 


کتاب اول مکایبان ١۱‏ 


پادشاهان اعطا میشدا'". و عَفْروت و تمامی سرزمین آن را به قلک وی درآورد. 


پشتیبانی بطلمیوا س ششم از دمتُریوس دوم» 
مرگ او و الکساندر بالاس 
۱١‏ " پادشاه مصر سپاهیان پُرشماری را که به اتبوهی رملهای دریاکنار بودند. 
گرد آورد و کشتهای بسیار فراعم ساخت و درصدد برآمد تا ملکت 
الکساندر را به خدعه تسخیر کند و آن را ضمیمةٌ ملکت غویش سازد. "با سختانی 
صلح‌آمیز به سوریه رفت. مردمان شهرها دروازه‌هایشان را به روی او گشودند و به 
پیشوازش رفتند. چرا که فرمان پادشاه الکساندر بر پذیرفتن وی قرار گرفته بود. چه 
او پدر همسرش بود. "اما همین که بطلمیوس"" به شهرها درمی‌آمد. فوجهایی از 
قراولان را در هر شهر می‌گیارد. "چون به آشدود نزدیک شد. معبد داجون را بدو 
نشان دادند که طعمةٌ آتش گشته بود و آشدود و پیرامون آن را که تاراج شده بود و 
جنازه‌هایی را که این سو و آن سو بر زمین افتاده بود و بقایای اجساد زغال شدۀ 
کسانی را که یوناتان در جنگ سوزانده بود» زیرا از این بقایا در مسبر پادشاه 
پشته‌هایی ساخته بودند. "و برای پادشاه حکایت کردند که یوناتان چه کارهایی انجام 
داده است تا زیان به نکوهش او یگشاید. اما پادشاه سکوت کرد و یوثاتان با شوکت 
و جلال به پیشواز پادشاه در یافا رفت. آنان یکدگر را درود گفتند و در آن مکان 
بخفتند. "یوناتان پادشاه را تا رود موسوم به الثوتریوس همراهی کرد(" و سپس به 
اورشلیم بازگشت. *پادشاه بطلمیوس بر شهرهای ساحل تا سلوکيۀ ساحلی(" مست وی 
گشت؛ او نیات بدکارانه‌ای علیه الکساندر در سی می‌پرورد. " فرستادگانی نزد پادشاه 
(۱) الکساندر که باید امتیازات بیشتری به یوناتان اعطا می‌کرد. تردیدی ب 
«خویشاوند» خود قرار دهد (۳۲/۳). سنجاق زرینی که بر شنل ارغوا 
از مقام «دوست خاص» (آيۀ ۶۵) نیز بالاتر شمرده می‌شد. 
(۲) دسسی,, لوک.. لا.: «بطلمیوس»؛ جموع یوتا: «از پتولمائیس», 


دل راه نداد که وی را در مقام 


می‌شد, نشان این مرتبت بود و 


(۳) یوناتان این کار را هم برای خوشا س اتجام داد و هم از آن روی تا به ودیان و مشرکان نشان 
دهد که شاه به او نظر عتایت دارد.- رود الئوتربوس در شهال طرابلس قرار دارد [این رود امروزه نهرالکیر 
خواب می‌شود ې (۴) مراد بند ر"اتظاکیه است. 


۷ 


1111 کتاب اول مکابیان 


دیتریوس گسیل داشت تا او را بگوید: «بیا با هم پیانی بندع: من دختر خویش را که 
نزد الکساندر است" به تو می‌دهم و تو بر ملکت پدرت سلطتت خواهی کرد از 


ا. 
از 


این که دختر خویش را بدو داده‌ام پشپانم. چه او در صدد کشتن من برآمدا ٤١.‏ 
آن روی الکساندر را نکوهش می کرد که چشم طمع بر ملکتش داشت. "۲ دخترش را 
ربود و او را به ٍمتریوس داد؛ با الکساندر رفتاری دگر در پیش گرفت و دشمنی آنان 
آشکار گشت. " بطلمیوس به انطاکیه درآمد و تاج آسیا را بر سر نهاد. آن‌گونه که دو 


اج بر سر می‌نهاد: تاج مصبر و تاج آسیا!". " پادشاه الکساندر آن زمان در کیلیکیا 


بود. چرا که مردمان این خطه سر به شورش برداشته بودند. * الکساندر چون از این 
امر آگهی یافت, به سوی بطلمیوس شتافت تا با او نبرد کند؛ بطلمیوس نیز به نوبة 
خود خرکت کرد و با سیاهی نیرومند به مصاف او رفت و وی را گریزان 
ساخت(. ۴ الکساندر به دیار عرب گریخت تا در آنجا مأمنی یابد و پادشاه بطلمیوس 
به پیروزی رسید. یرل عرب سر از تن الکساندر جدا کرد و آن را نزد 
بطلمیوس فرستاد. * سه روز بعد. مرگ پادشاه بطلمیوس دررسید و مصریانی که در 
دژهای او بودند. به دست ساکنان این دژها کشته شدند. ۲" دازون در سال صد و 


شصت و هفت پادشاه شد. 


(۱) در پاره‌ای از دستنوشته‌ها آمده است: «که نزد الکساندر بود». آگاهی از این نکته دشوار است که آیا 
بطلمیوس, آنچنان که یوسفوس انگاشته است, آن زمان دخترش را از نزد الکساندر ربوده بود یا 
(۲) یوسفوس گزارش این سوءقصد به جان بطلمیوس را به دست داده است. اما مولف امک نیز مانند 


دیودوروس مورخ؛ به رغم آن که از این روایت آگاه بوده. بدان اعتقاد نداشته است. 

(۳) بنابر قول دیودوروس, تریفون که به اردوگاه بالاس پیوسته و به نام او بر انطاکیه حکم می‌راند. تاج را به 
بطلمیوس تقدیم کرد. بطلمبوس تنها بقاع سوریه را نگاه داشت. چرا که آن را میراث مادرش کلئوپاترای 
اول می دانست. و آسیا را به ٍیتریوس دوم واگذاشت. 

(۴) مراد نبرد اوانوپاروس (010002705) است که به دشت انطاکیه کشیده شد و در اواخر اوت یا سپتامبر 
۵ قم روی داد. بطلمیوس ششم در این نبرد زغی برداشت که چهار روز بعد سبب مرگ او شد. 

(۵) دیودوروس از او به نام دیوکلس یاد کرده است که نام یونانی اوست و تصرج کرده که الکساندر پسرش 


آنتیوخوس را بدو سپرد (آیة ۳۹). 


۳۳۸ 


۸/۲ 
+۵۰ 


۱۳۱/۱۰ 


۹/1۱ 


کتاب اول مکابیان 


نخستین مناسبات دمثریوس دوم و یوناتان 

در آن روزگاران. یوناتان اهالی ودیه را گرد آورد تا به ارگی که در آورشلیم 
بود. یورش آورند. اینان منجنیقهای بسیار برای حمله به ارگ برپا داشتندا". ۱ آنگاه 
مردمانی که به ملت خویش کین می‌توختند و از مفسدان بودند. نزد پادشاه رفتند تا او 
را آگه سازند که یوناتان ارگ را حاصره کرده است. ۲۲ پادشاه از این خبر برآشفت و 
پس از شنیدن آن. رهسپار گشت و به پتولبائیس رفت. به یونانان نوشت که از 
خاصاره دست شوید و هرچه زودتر برای مذاکره نزد او به پتولبائیس آید. ۲ یونافان 
چون این پیفام را دریافت کرد. فرمان داد حاصره را ادامه دهند و از شیوخ اسرائیل و 
کاهنان. ملازمانی را برگزید و خود به پیشواز خطر رفت. "۲ همراه خویش سيم و زر و 
جامه و هدایای فراوان دیگر برداشت و نزد پادشاه در پتولمائیس رفت و در نظر او 
عنایت یافت. ۵" برخی از بی‌ایانان قوم بر او اتهاماتی وارد آوردند. "اما پادشاه 
رفتاری چون اسلاف خویش با وی در پیش گرفت و در حضور تامی دوستان خود. 
او را تکرم کرد. ۲" مقام کهانت اعظم وی و قامی امتیازاق را که پیش از آن داشت 
تانید کرد و او را در زمره دوشتان خا نه و انان از پادشاه نوات که 
مهودیه و سه ولایت سرزمین سامره را از خراج معاف سازد و وعده داد که به ازای آن 
سیصد قنطار بپردازد!. ۲" پادشاه رضایت داد و در باب تمامی این امور, نامه‌ای بدین 


مضمون برای یوناتان نگاشت: 


(۱) بتابراین, بند مذکور در ۳۲/۱۰ به اجرا درنیامده بود. 

E‏ می‌پرداخت (۲مک: ۸/۴). یوناتان از پادشاه 
بز پدر پادشاه با این کار موافقت کرده بود 
(۳۰/۱۰+). هس وو بو اما سه ولایت ضمیمه شده را از این 


عنایت مسق داشت (آیات ۴٣ب).‏ 


۳۴۳۹ 


۲۵-۰ 


۳۰/۰ 


1۹/۰ 


۳۰/۱ کتاب اول مکابیان 


ده ې د 
منشور تازه‌ای به نفع یهودیان 
٠‏ از پادشاه دمتریوس به برادرش یوناتان و به ملت هود. درود. "سواد نامه‌ای 


را که در باب شا به خویشاوند خود لا 


نگاشتیم. برای شما نیز می‌فرستیم تا از 
آن آگهی یابید: "از پادشاه دیآریوس به لاشتنس و پدرش, درود. "عزم آن داریم که 
پر ملت ود که دوست.ماست و تسیت به ما اجه خی اټ یه جای می‌آورد. نیکی 
کن و این به سبب مهری است که این قوم به ما می‌ورزد. "ما تعلق قلمرو بهودیه و 
سه ولایت آقیرمه و له و رامتایم۲۱ را بر ایشان تأیید می‌کني. این ولایات به همراه 
تمامی توابع‌شان, به نفع جلۀ کسانی که در اورشلیم قربانی می‌کنند. از سامره به بهودیه 
ضمیمه می‌شوند. و این در ازای خراجهای شاهانه‌ای است که پیش از این پادشاه هر 
سال برای حصولات زمین و میوه‌های درختان وصول می‌کرد. " سایر 
حقوق که از حل ده يک‌ها و خراجها و غکزارها و تاجها به ما تعلق می‌گیرد. از امروز 
یرگن د مي این پس هیچ‌یک از این دهشما در 
هیچ سرزمینی ملغی نخواهد شد. "بس سوادی از این منشور تهیه کنید تا به یوناتان 
داده و بر کوه مُمَدّس در مکانی هویدا نهاده شود.» 


یاری سپاهیان یوناتان به دمثریوس دوم در انطا کیه 
پادشاه دیاز یوس جون بدید که علکت بهاقیادتاوی دز آرامشنبه سر می‌برد 


(۱) این منشور تا حدودی تکرار همان پیان دیتریوس اول است که یوناتان آن را رد کرد.- لقب «برادر» که 
در اینجا به یوناتان اعطا شده (آیۀ ۳۰). میین آن است که وی «خویشاوند پادشاه» خوانده شده و نه صرفاً 
جوت د وه (rv‏ و این لق است که بالاس بدو داده بود (۸۹/۱۰).- اصل نامه خطاب به 

نوشته شده که از اها لی کرت وکا 

این سه ولایت (۴۰/۱۰. ۳۸: ۲۸/۱۱) اراضی رانم یا عَفْرَہ (یوش: ۲۳/۱۸: سے :۲۳/۱۳) بودند و در 

۰ کیلومتری شمال شرق اورشلیم. لد ١(‏ تو: ۱۱/۸) و رامه ١(‏ سم: ۱/۱) قرار داشتند. این سه ولایت 

ضميمۀ هودیه شدند. اما خراج حصولات آنجاء برغم تقاضای یوناتان ( ۸ متعلق به پادشاه باق ماند. 


(۳) البته این بخشودگی مطمتناً شامل جزية به مبلغ ۳۰۰ قنطار غی‌شده است (آیة ۲۸). منشور دهاریوس دوم 
Gs‏ پدرش, دربردارندۂ امتیازات کمتری بوده و بازپس دادن ارگ و اعطای مبالفی برای 
بازسازی اورشلیم و تأمین حوایج عبادات. در آن ذکر تشده است. 


۵٠ 


کتاب اول مکابیان ۴۹۱ 


وکسی با او سر منازعه ندارد. قامی سپاهیان خویش را به خانه‌هایشان بازگرداند. اما 
سربازان بیگانه‌ای را که از جزایر ملتها اجير کرده بود. نگاه داشت" از این روی» 
قامی سپاهیانی که از پدرانش بدو رسیده بودند. کین وی را به دل گرفتند. " آنگاه 
تریفون که یار قدیم الکساندر بود. چون از زمزمه‌های سپاهیان عليه ومثریوس آگه 
گشت. نزد آیعلکوئیل۱" رفت. آیلکوئیل مرد عریی بود که آنتیوخوس» پسر خردسال 
الکساندر. را پرورده بود. "" تریفون مصرانه از او خواست که کودک را بدو بسپارد تا 
به جای پدرش بر تخت نشیند و وی را از فرمانی که یتریوس داده بود و کینی که 
سپاهیانش از او به دل گرفته بودند. آگه ساخت. روزهای دراز آنجا ماند. 

"در همین زمان, یوناتان فرستادگانی نزد پادشاه ییوس گسیل داشت و از او 
خواست قراولانش را که همچنان با اسرائیل در جنگ بودند. از ارگ اورشلیم و سایر 
دژها خارج سازد. ۲۲ دیتریوس برای یوناتان پیغام فرستاد: «نه‌تنها این کار را برای تو 
و ملتت انجام خواهم داد. بلکه چون فرصت مناسب بیام. ترا و ملتت را از فخر 
خواهم آکند. "این زمان از سر لطف مردانی را به یاربم فرست. چه تمامی سپاهیاثم با 
من عهدشکنی کرد‌اند.» *"یوناتان سه هزار مرد جنگی از برای او به انطاکیه گسیل 
داشت؛ چون انال نره پادشاه رسیدند» وی از آمدنشان شادمان گشنت. *"مردم شهر 
که شمارشان نزدیک به صد و بیست هزار تن بود به قصد هلاکت پادشاه در مرکز شهر 
تجمع کردند. ۶ پادشاه به کاخ پناه برد و در همان حال, اهالی شهر معابر را اشغال و 
جله را آغاز کردند. "از این روی: پادشاه هودیای را که جلگی ترک وی گرد آمده 
بودند. به یاری خویش فرا خواند و اینان در شهر پراکنده شدند و در آن روز تا صد 
هزار تن از ساکنان را کشتند. ۸" شر را به آتش کشیدند و در همان حال غنایم بسیار 
ستاندند و بدین‌سان پادشاه را جات بخشیدند. *آمردم شهر چون بدیدند که بهودیان 
( این کار به ملاحظات اقتصادی و احټالاً به توصية لاشتیس انجام پذیرفت. تنها سربازان مزدور نگاه داشته 


شدند که شيار بسیاری از آنها اهل کرت بودند. 
6٥‏ يا 06  .»50:0311:‏ او احټالاً پم رب 


(۲) سر.. دیودوروس: ۲۷18177176010۰ یو 
۷ بوده است. این امیر عرب پی‌شک مقمم خَلْقیس در جنوب حَلب بوده. همان جایی که آنتبوخوس ششم 
در آن تاجگذاری کرد (آیذ 4۵۴ 


۵۱ 


۸٢ 


۵/۱۱ کتاب اول مکابیان 


آن گونه که می‌خواستند بر شهر مستولی گشته‌اند. شهامت خویش از کف بدادند و به 
درگاه پادشاه فغانهای تضرع آمیز برآوردند و گفتند: "٩«دست‏ راستت را په ما بده و 
مهودیان را از جنگیدن با ما و شهرمان بازدار!» 'سلاحهای خویش را بر زمین نهادند 
و صلح کردند. بهودیان در حضور پادشاه و برابر تمامی اهالی ملکت او. از فخر آکنده 
مد آنان در للت پادشام آوازه یافتند و با غنام بسیار به اورشلم 
بازگشتند. "*پادشاه دیتریوس بر اورنگ شاهی تکیه زد و ملکت به راهبری او 
آرامش یافت. "اما او به هیچ‌یک از وعده‌های خویش عمل نکرد و رفتار دیگری با 
بوناتان در پیش گرفت و خدماتش را پاس نداشت و آزارهای بسیار بر او رساند(( 


یوناتان بر دمتریوس دوم می‌شورد. سفعان بیت صور 
را دگرباره تصرف می‌کند و واقعة حاصور روی می‌دهد 
"پس از این واقعه. تریفون به همراه آنتیوخوس"" که کودکی خردسال بود, 

بازگشت و آنتیوخوس سلطنت آغاز کرد و تاج بر سر نهاد. ۵و قامی سپاهیانی که 
یوس خویشتن را از آنان رهانیده بود. پیرامون آنتیوخوس گرد آمدند و با 
ییوس جنگیدند. یریس گریخت و منهزم گشت. "*تریفون پیلها را تصاحب کرد 
و انطاکیه را به تصرف خویش درآورد. 

آنتیوخوس خردسال به یوناتان چنین نوشت: «ترا در مقام کهانت اعظم تأبید 
می‌کنم و به حکمرانی چهار ولایت!" منصوب می‌دارم و می‌خواهم که از زمرۀ 
دوستان پادشاه باشی.» "در همان حال. برای او ظروف زرین و اسباب سفره فرستاد 


و به وی اجازه داد که از جامهای زرین بنوشد و پارچۀ ارغوانی بر تن کند و سنجاق 
(۴ تا 


زرین بر جامه زند سمعان. برادر یوناتان. را از عقبه صور تا سرحدات مصر. 


ۀ مرسوم را مطالبه کرد. اما این کار او با منشور وی 
ید ناظر بر یز دیگری باشد که اطلاعی از 
غار (۲) آنتیوخوس ششم دیونوسوس (۱۴۲-۱۴۴ قم). 

(۳) ولایت چهارم باید أَقْرَبتينَ بوده باشد (۳/۵). 
لضف امتازای را که پدرش فکسانبر (49/۱۰ نرق وی ودې وم ده رند 


به قول یوسفوس, دیتریوس دوم پردا 
مطابقت داشت (آیات ۰۲۸ ۳۵). پس مضمون 


بر دست 


Yar 


کتاب اول عکابیان سا 
فرماندة نظامی کرد. **یوناتان رهسپار شد و آن سوی قرات و شهرها را زیر پا 
گذاشت. قامی سپاهیان سوریه کنار او صف آراستند تا در رکایش ججنگند؛ چون به 
آشقلون رسید. ساکنان شهر با شکوه و جلال به پیشوازش رفتند. از آنجا آهنگ 


۱ کرد. عَرّه دروازه‌های خود را بست و از این روی. یوناتان شهر را به حاصره 


درآورد و حومه‌اش را به آتش کشید و تاراج کرد. "آمردم غرّه نزد وی تضرع کردند 
و او با ایشان صلح کرد اما پسران سرکردگانشان را گروگان گرفت و آنان را به 
اورشلیم فرستاد. پس آنگاه آن خطه را تا دمشق پویید. 

"#یوناتان آگه گشت که سردازان دمتریوش با سپاهی انبوة به قادشن جلیل(" 
رسیده‌اند تا او را از منصب خویش خلع کنند. *؟یوناتان به مقابلة آنان شتافت و 
برادرش مِفُعان را در ملکت باق گذاشت. *یمُعان بیت صور را به حاصرۀ خود 
درآورد و روزهای دراز با این شپر نبرد کرد و ساکنانش را در آن حبوس 
ساخت. ۶اهالی شهر از او خواستند که صلح کند ووی تبلایرفت: آنان: زا از خل 
خارج کرد و شهر را به تصرف خود درآورد و قراولانی در آن گیارد!۳."یوناتان به 
توبۀ خود. با سپاه خویش به نزدیکی آهای چناتر رفته و در آنجا اردو زده بود و 
صبح زود به دشت حاصور!؟" رسیده بود. "سپاه بیگانگان چون کمینگاهی در 
کوهساران برای حمله به یوناتان تدارک دیدند. به مقابلةٌ او در دشت شتافتند. در همان 


کرد. همچنین یوناتان را به مقام فرمانده نظامی بقاع سوریه منصوب داشت و در همان حال برادر او جفعان 

را فرمانده نظامی منطقه دریایی کرد (آیة ۵۹). این امر که پادشاهان سوریه در اعطای امتیازات از یکدیگر 

پیشی می‌گرفتند. نشان دهندۀ آن است که امیرنشین خشمونیان قدرق حقیق بوده است. 

غر جنوبی‌ترین شہر از شهرهای پنجگانة فلسطین قدیم ١(‏ سم: ۱۷/۶) و مرکز یونانی مآبی بود و با 

هودیان شدیداً دشمنی می‌ورزید. الکساندر یانایی 1898661 ۸۱۵۲۵0۵۳6 کاهن اعظم جودیان که از 

خشمونیان بود و عنوان پادشاهی یافت (حدوداً ۷۶-۱۰۳ قم).-م.] حدوداً در ٠٠١‏ قیم. پس از حاصه‌ای 

که یک سال به درازا کشید. غَرّه را به تصعرف خود درآورد و شہر را تاراج و اهالی آن راقتلعام کرد. 

(۲) مراد همان قادّش است که در یوش: ۲۲/۱۲ از آن ياد شده و در ۳۶ کیلومتری صور قرار داشته | 
سرداران یتر یوس توانستند در آنجا پا به خشکی بگذارند. 

(۳) یوناتان که فرمانده نظامی بقاع سوریه بود. حق آن را داشت که این مکان سلطتتی مهم را کنقرل کند. 

م مرۀ روزهای میارک به شهار می‌آید.) 

بود (یوش: ۱۰/۱۱ چیزی جز یک دژ نبود که حدوداً در ده کیلومتری 


د 


۳٢-۸۸ 


۱۳-۲ 


۶2۹۱ کتاب اول مکابیان 


حال که این سپاه مستقیم به سوی عهودیان پیش می آمد. ""مردانی که در کمینگاه بودند 
از نهانگاه خود سر برآوردند و نبرد را آغاز کردند. ""تمامی سربازان یوناتان گريختند 
1 دا پسر خَلٌق که سرداران سپاه او بودند. کنی 
پا و ار امه اک ار EEE‏ دا 


برداشت. " چون به آوردگاه بازگشت, دشمن را منهزم و گریزان ساخت. ""سپاهیان او 
که گریخته بودند. چون این را بدیدند. به سویش بازگشتند و همگی دشنان را تا قاش 
که اردوگاهشان در آنجا بود. دنبال کردند و خود در این حل اردو زدند. "در آن روز 
سه هزار تن از سپاهیان بیگانه به هلاکت رسیدند و یوناتان به اورشلیم بازگشت. 


مناسبات یوناتان با روم و اسپارت 
۷٢‏ " یونانان چون اوضاع را موافق خود دید. مردانی را برگزید و آنان را به روم 
اکسیل داشت تا دوستی خویش را با رومیان تأیید و تجدید کند(, "برای مردم 

رت بای ديگر. نامه‌هایی با مضمون واحد فرستاد. "پس فرستادگان په روم 
رفتند و به مجلس شیوخ درآمدند و گفتند: «کاهن اعظم یوناتان و ملت ود. ما 
گسیل داشته‌اند تا دوستی و پیوند شا ربا ایشان» آن‌گونه که پیش از این بوده. تجدید 
کنیم.» "ملس شیوخ نامه‌هایی خطاب به مقامات هر علکت به ایشان داد که در آنها 
سفاوشی فده بود آنا ن راربا آسونگی روانۀ علکت بهودا سازند. 

"سواد نامه ای که یوناتان برای اسپارتیان نگاشت بدین شرح بود: 

"از کاهن اعظم یوناتان و شیوخ ملت و کاهنان و سایر قوم بود به برادرانشان 
مردم اسپارت, درود! ' پیش از این. در زمانهاۍ گذشته. نامه‌ای از سوی آریوس!" که 


مدید پمانبا مختص آن عصمر بوده است (۰۱۸/۱۴ ۲۲). برای ملاحظهٌ متّن عهدنامةٌ تجدید شده. 
به ۲/۸ ۲ب 

(۲) حد. بنابر قول یوسقوس: «آرٍیوس»؛ یوتا.: «داریوشي». ‏ آریوس دوم در هشت سالگی از دنیا رفت, پس 
مراد باید آریوس اول (۲۶۵-۳۰۹ قم) و در نت ای اول که معصر اسکندر بود باشد. بنابراین پاسخ 
دادن به نامه یک قرن و نم به درازا کشیده است (آیف 16۱۰ یوسفوس که تنها این سند نخستین را که چیزی 
جز تخیلات سیاسی نبوده. دیده است. چنین آورده که این قضیه در زمان أونیای سوم (مرگ در ۱۷۴قم) 
واقع شده است. 


۴۳۴ 


کتاب اول مکابیان ٣‏ 


«مک:۹/۵ بر شا سلطنت می‌کرد برای کاهن اعظم اوت فرستاده شد که گواهی می‌داد شبا برادر 
مایید. همان‌گونه که سواد ذیل نیز حکایت از این دارد. "یا با افتخار به پیشواز 
مردی که فرستاده شده بود رفت و نامه را که در آن به روشتی از پیونداوادوشتق سخن 
رفته بود گرفت. "ما نیز اگرچه نیازی بدین کار تدارج و مايه تسلى 
ررم: ۲۸۱۵‏ خاطر ما کتاهای مقدس!" است که در دست ماست. " لیک کوشیدیم فرستادگانی را 
گسیل دارم تا برادری و دوست را که مايۀ پیوند ما با شهاست, تجدید کنند تا برای شما 
بیگانه نگردیم, زیرا از زمانی که نامه‌ای برای ما فرستاده‌اید. سالیان دراز 
می‌گذرد. ۱ ما در هر مناسبتی, در اعیاد و سایر روزهای مفروض و در قربانبهایی که 
تقدیم می‌دارم و در نیایشهای خود. همواره از شا یاد کردهايم, آن‌گونه که به‌جا و 
شایسته است از برادران یاد شود. "از جد شما شادمان می‌شویم. " لیک بر ما مشقات 
و جنگها فزونی گرفت و پادشاهان جاورمان به نبرد با ما برخاستند. " نخواستیم برای 
این جنگها سربار شا و دیگر متحدان و دوستانغان گرد " زیرا از آسیان مددی بر ما 
می‌رسد که نجاقان می‌بخشد. بدین‌سان از دشمناغان رهایی يافتيم و ایشان ذلت 
۲ یافتند. " بثابراین ومنیوس پسر آنتیوخوس و آنیباتروس پسر یاسون را برگزیدیم و 
آنان را نزد رومیان گسیل داشتیم تا دوستی و پیوندی که پیش از این ما را با آنان 
یگانه می‌ساخت. تجدید کنند. "به آنان امر کردیم که نزد شما نیز بیایند و سلامتان 
گویند و نامۀ ما را در باب تجدید برادریان, تسلیمتان کنند. "" و اینک از سر لطف, در 
این باب پاسخیان گویید.» 
"سواد نام ای که برای وا فرستادند بدین شرح بود: 
۳ از آریوس( پادشاه اسپارتیان به أُويِا کاهن اعظم. درود. ۱ در حکایتی در 


(۱) «کتامای مقدس» دربرگیرند: جموعه‌ای گسترده‌تر از «کتاب شریمت» (۴۸/۳) یا «کتاب مقدس»(۲مک: 
۸ است. اینہا تقامی کتابهایی هستند که برای آنها حجیت افی قایل شده‌اند. قانون عع. آنگاه شکل 
می‌گیرد که یک مزمور به عنوان «کلام مکتوب» (۱۷/۷) ذکر می‌شود. و در مقدمه کتاب یشوع بن سیرا 
(۱۳۲ قع) تقیمی میان کتاچای شریعت. پیامبران و «سایر کتاها» (۲مک: ۱۳/۲) صورت پذیرفته که به 
عنوان تقسم‌بندی کتاب مقدسې : ۱ ۲ تم: ۱۵/۳ 

(۲) حد. ینابر قول یوسفوس: «به او ت 


۲۳/۲ کتاب اول مکابیان 


باب اسپارتیان و بهودیان آمده است که اینان برادر و از نسل ابراهی اند( . ۳ اینک که 
بر این امر واقف گشته‌ايم. از سر لطف از سعادقندی خویش برایان بنویسید. "ما نیز 
به شما می‌نویسیم که گله‌ها و اموال شا از آن ماست و گله‌ها و اموال ما از آن شم(". از 
این روی. فرمان می‌دهیم که پیامی حاکی از این برایتان بیاورند.» 


یوناتان در بقاع سوریه و سفعان در فلسطین 

"" یوناتان آگهی یافت که سرداران دیت‌یوس با سپاهی پُرشمارتر از گذشته 
بازگشته‌اند تا با او پیکار کنند. "از اورشلیم رهسپار شد و به مقابله آنان در سرزمین 
مات شتافت. چرا که فی‌خواست به ایشان جال ورود به قلمرو خود را 
دهد. ۴" خبرچینانی به اردوگاهشان گسیل داشت؛ اینان بازگشتند و او را آگهی دادند 
که دشمنان آماد‌اند تا به بهودیان شبیخون زنند. ۲" هنگام غروب آفتاب. یوناتان به 
سپاهیان خود فرمان داد که بیدار مانند و سلاحهایشان را زیر دست نند تا در قامی 
طول شب برای نبرد آماده باشند. مواضع مقدمی نیز گرداگرد اردوگاه اچاد 
کرد. انان چون آگه گشتند که یوناتان و سپاهیانش آمادهان 
در حالی که وحشت در دلشان افتاده برد در اردوگ‌اهشان آتش افروختند و 


دند. ترسان شدند و 


گریختندا". "اما یوناتان و سپاهش صبحدم دریافتند که آنان رفته‌اند. چرا که 
درخشیدن آتش را می‌دیدند. ""یوناتان به تعقیب‌شان پرداخت..اما به ايشان نرسید. 
زیرا از رودخانة الئوتریوس(" گذشته بودند. ۱" یوناتان بر اعراب موسوم به رَبّدیان ۵" 
تاخت:و با آنان جنگید و از ایشان غنیمت اند ښئ آنگاه اردوگاه را برچید و به 


(۱) این افسانه که با خیلات سیاسیی آن دوران وفق دارد, زمانی که یاسون به اسپارت پناه برد در آنجا بر سر 
زبانها بوده است (۲مک: 49/۵ 

١٢‏ این تعبیر مهرآمیز, نہانی مؤلف کتاب پرده برمی‌دارد, مو که ودیی است که کال مطلوب خود 
ادن ود هروا ې بت 

(۳) دو دلوت بر يوستوس درکرید در هه رواتهای دران و روایت لای با است. 

(۴) مراد نهرالکبير کنونی است که لبنان را از سوریه جدا می‌سازد. این رودخانه بی‌گمان مرز شمالی ولایت پقاع 
سوریه و فنیقیه بوده که بوناتان فرماندهی نظامی انا را برعهده داشته است. 

(ها این نام هتوز در اسامی مکانهای سلسله جبال شرق لبنان وجود دارد؛ مغلا ردان 


۳۵۶ 


١٧ب.‏ ۵۴ب 


کتاب اول مکابیان fol‏ 


دمشق رفت و سراسر آن دیار را زیر پا گذاشت. "و اما فعان, او رهسپار شده و تا 
آشتلون و دژهای جاور آن ره پیموده بود. آهنگ یافا کرد و آن را به اشغال خود 
درآورد. ""درواقع آگه گشته بود که ساکنان می‌خواهند این دژ را تسل یاران 
دیتریوس کنند؛ در آنجا قراولانی برای حراست گمارد!٩‏ 


کارهایی که در اورشلیم انجام می‌پذیرد 

"یوناتان چون بازگشت. مجلس شیوخ قوم را گرد آورد و با آنان تصمیم گرفت 
دژهایی در بهودیه بنا کند. و باروهای اورشلیم را مرتفع‌تر سازد و حصار بلندی 
میان ارگ و شهر برآورد تا ارگ از شهر جدا و جزا گردد. و اهالی آن نتوانند خرید 
و فروش کنند. ۲" آنان برای بازسازی شهر گرد آمدند: بخشی از ديوارۀ نهری که در 
شرق قرار داشت فرو ریخته بود؛ یوناتان حله ای را که کافیناطا!" نام داشت نوسازی 
کرد. *"بفعان نیز حادیدا"" را در سرزمین پست بازساخت و استحکاماتی در آن برپا 


داشت و دروازه‌هایی با چفت و بست برایش تعبیه کرد. 


2 به دست دشمنان خویش می‌افتد 

*آتریفون خیال سلطنت بر آسیا و تاجگذازی و از ميان بردن پادشاه آنتیوخوس 
را در سر می‌پرورد. چون بیم آن داشت که یوناتان به او اجازۀ انجام این کار را ندهد 
و اگر لازم باشد با وی به نبرد برخیزد. در پی یافتن راهی برای دستگیری و به هلاکت 
رساندن او بود. حرکت کرد و به بیت‌شان رفت. 


EE EES‏ فرمانده نظامی منصوب آنتبوخوس ششم (۵۹/۱۱) عمل می‌کرد. اما مؤلف کتاب 
در ستایش خود از مان بر اهمیتی که تصرف این بندر مورد منازعه (۵/۱۴) برای ععودیان داشت, تأکید 
ورزیده است. 

(۲) که همچنان در دست سپاهیان مزدور دِیثریوس بود (۲۰/۱۱) و هیچ چیز مانع ورود آنان به شبر نمی‌شد. 

(۲) مقایسه کنید با لفظ آرامی کافا (0//ع:/۸۵) که به معنی «ثانی» است. کافیناطا ترجمۀ لفظ عبری 
هه-میشنه ([۵-7:15/70/) و معرف حله تازة شمال غربې معبد بوده است (۲پا: ۲ نهری که از آن 
یاد شده. مان نهر قذرون است. 

(۴) حادید که در عز: ۳۳/۲ نیز از آن نام رفته. . در ۶ کیلومتری شمال شرق له قرار داشت ت و به نظر می رسد 
که معان پایگاه خود را در آن قرار داده بود (۱۳/۱۳). 


۵۷ 


FY‏ کتاب اول مکابیان 


۲ "یوناتان با چهل هزار مرد برگزیده برای تبرد منظم. به مقابلٌ او شتافت و به 
بیت‌شان رفت. ""تریفون چون بدید که یوناتان با سپاهی پُرشمار آسده است. از 
جنگیدن با وی پرهیز کرد. " او را با اکرام پذیرا شد و به تقامی دوستان خویش سپرد 
و پیشکشما داد و به یاران و سپاهیان خویش امر کرد که مانند خود او از وی اطاعت 
کنند. ""یوناتان را گفت: «از چه روی این مردمان را خسته کرده‌ای, حال آن که ميان 
ما تهدید جنگ نیست؟ ۵" پس آنان را به خانه‌هایشان بازگردان و مردانی چند را 
برگزین تا همراهت باشند و با من به پتولائیس بیا. این شهر و سایر دژها و بقيۀ 
سپاهیان و قامی کارگزاران را تسلیم تو می‌کنم(!» سپس راه بازگشت در پیش می‌گبرم 
و می‌روم. چرا که به این مقصود اینجا آمدهام.» ""یوناتان بدو اطمینان مود و طبق 
گفته‌های وی عمل کرد: سپاهیان خود را بازگرداند و آنان یه سرزمین بهودا مراجعت 
کردند. "سه هزار مرد را با خود نگاه داشت که دو هزار تن از ایشان را در جلیل 
مرخص کرد و هزار تن با او رفتند. "چون یوناتان به پتول‌ائیس درآمد. اهالی شهر 
دروازه‌ها را بستند و او را دستگیر کردند و تمامی کسانی را که با او وارد شده بودند. از 
دم تیغ گذراندند. ""تریفون سپاهیان و سوارانی را به جلیل و دشت کبیر گسیل داشت 
تا تامی یاران یوناتان را قتل‌عام کنند. "*اینان دریافتند که یوناتان را گرفته‌اند و به 
همراه کسانی که با او بوده‌اند. به هلاکت رسانده‌اند؛ یکدگر را دلگرمی می‌دادند و آمادۀ 
نبرد, در صفوف فشرده گام برمی‌داشتند. *سپاهیانی که در پی آنان بودند. چون 
بدیدند که ایشان از برای زندگیشان می‌جنگند. بازگشتند. "*آنان جمسلگی سام و 
سلامت به سرزمین بهودا رسیدند و بر یوناتان و همراهانش گریستند و وحشتی عظیم 
در دلشان گرفت؛ تمامی اسرائیل سخت سوگوار شدند. "*ملتهای اطراف جملگی در پی 
نابودی آنان برآمدند و گفتند: «آنان سرکرده و یاوری ندارند. وقت است که ایشان را 
به دام افکنیم و یادشان را از میان آدمیان حو سازع.» 


(۱) بنابراین تریفون مقام فرماندهی نظامی بقاع سوریه و فنیقیه را برای یوناتان به رسمیت شناخت (یا چنین 
وافود کردا. 


۳۵۸ 


۵۳/١۲ ۲۵ 


کتاب اول مکابیان ۱۱/۳۳ 


۵. سمعان کاهن اعظم و پیشوای یهودیان می شود 
)1۴-۱۴۳ قم( 


سفعان فرماندهی رادر دست می‌گیرد 

۳ یمان آگه گشت که تریفون سپاهی عظیم گرد آورده است تا آهنگ سرزمین 
بهودا کند و آنجا را ویران سازد. "چون بدید که قوم از وحشت به خود 
می‌لرزند. به اورشلیم رفت و ایشان را گرد آورد "و این گونه برانگیخت: «شما بی‌خبر 
نیستید که من و برادرانم و خاندان پدرم برای سنن و مکان مُمَدّس چه کردهايم و چه 
جتگها و مشقاتی به خود دیده‌اءم. "بدین سبب بوده که تمامی برادرانح کشته شده‌اند!۱, 
و از برای مصاځ اسرائیل, و من تنها ماندهام. "اینک حاشا که به گاه سختی, جان 
خویش دریغ کنم! چه خون من از برادرانم رنگین‌تر نیست. "ليک من انتقام ملتم و 
مکان مُمَدّس و زنان و کودکان شا را می‌ستانم, چرا که تمامی ملتها با کینه‌توزی برای 
نابود ساختن ما همدست شده‌اند.» "با این سختان. آتش جان قوم دگرباره برافروخت؛ 
به بانگ بلند پاسخ گفتند: «تو به جای بهودا و برادرت یوناتان. راهبر مایی؛ "هدایت 
جنگ ما را به دست گیر و هر آنچه گویی, ما همان خواهیم کرد!.» "او تمامی مردانی 
را که قادر به نبرد بودند گرد آورد و در اتقام باروهای اورشلیم شتاب ورزید و شهر را 
مستحکم ساخت: ۲۲ یوناتان پسر يالوم را با سپاهی نیرومند به یافا گسیل داشت؛ 
وی ساکنان این شهر را بیرون راند و خود در آن مستقر گشت!. 


(۱) معا مچون تمامی قوم می‌بنداشت که یوناتان مرده است. حال آن که او در اسارت به سر می‌پرد 
(آیۀ ۱۲ 

(۲) معان با غریو قوم به پیشوایی منصوب شد و یوناتان ن 
را پدرش تعیین کرد (۶۶/۲: پدر عوداء افزون بر این از پسرا 
بود. به چشم پدری بنگرند, اما معان تا بدین جا در برابر برادران کوچک‌ترش کناره گرفته بود. 

(۳) سیاست ودی‌گری یضعان از سیاست یوناتان تندروانه‌تر بود. او پیش از آن نیز در بیت صور. قامی اهالی 
مشرک را از شهر بیرون رانده بود .۶۶/١١(‏ 


یده گشت (۳۰/۹): حال آن که ودا 
ان خود خواست تا به بشعان که برادر ارشد 


۳۵۹ 


٣۳‏ کتاب اول مکابیان 


سفعان تریفون را از بهودیه عقب می‌راند 

۳ تریفون با سپاهی پُرشمار. از پتولائیس رهسپار شد تا به سرزمین بهودا درآید 
و یوناتان اسبر نیز با او بود. " آنگاه مفغان به حادید رقت و در آجاء مقایل دشت 
اردو زد. ۲ تریفون چون آگهی یافت که بفعان جانشین برادرش یوناتان شده و آمادۀ 
نبرد با اوست. به شتاب پیکهایی نزدش گسیل داشت تا او را بگویند: ١۹‏ «ما برادرت 
E‏ مبالفی که برای مناصب خود به خزانۀ شاهی بدهکار بوده. اسر 
کردهايم. *" پس اینک صد قنطار سیم بفرست و دو تن از پسران یوناتان را نیز گروگان 
ده تا چون آزاد شد. بر ما نشورد؛ آنگاه او را آزاد می‌گذارم تا برود.» ۷ یمعان اگرچه 
بر کذب بودن سخنانی که بیکها بدو گفتند آگه بود. کسانی را فرستاد تا سیم و فرزندان 
را بیاورند. مبادا قوم یا او سخت دشن شوند و بگویند: ۳«چون سیم و فرزندان را 
نفرستاد. یوناتان به هلاکت رسید.» ""بنابر این فرزندان و صد قنطار سیم را فرستاد. 


اما تریفون خلف وعده کرد و یوناتان را بازبس نفرستاد. "پس از آنء تریفون روانه 
شد تا ملکت را تسخير کند و آن را ویران سازد؛ راه آدوراا'' را دور زد. بان و 
سپاهش از هر جا که او می‌گذشت. راهش را سد می‌کردند. "این زمان اهالی ارگ به 
شتاب پیکهایی نزد تریفون گسیل داشتند تا او را برانگیزانند که از راه بیابان نزد آنان 
رود و به ایشان آذوقه رساند. " تریفون آن زمان برای رفتن به ارگ تمامی سواران 
خویش را در ای دوا موز چنان سنگن برد که نتوانست بدانجا 
رود. از آن مکان رهسپار شد و به سرزمین جلعاد رفت. "در نزدیکی بَسُکاما!"" 
یوناتان را بکشت. یوناتان در همان حل به خاک سپرده شد. "" تریفون بازگشت و به 
ملکت خویش بازآمد. 

(۱) همان ادورائم RE‏ و1 که آمروزه دورا نامیده می شود و در ۸کیلومتری غرب خُمرون 

قرار دارد. تریفون همانند لوسیاس (۲۹/۴: ۳۱/۶) راه را دور زد. 
(۲) در منتبیالیه غرب سنگپوز گزتل؛ این همان سوکامیتوس است که بطلمیوس نهم حدودً در ۱۰۰ قم در 


آنجا پا به خشکی نباد پس در آیة ۲۲ «جلیل» به اشتباء «سرزمین چلعاد» ذکر شده است. ‏ تریفون پیش 
از آن که هدنا به ھی نشیند: بوانان را کشت 


۲۶۰ 


مه با 


کتاب اول مکابیان ۳۵/٣۳‏ 


یوناتان در آرامگاه مودین که سفعان آن را 
می سازده به خاک سپرده می شود 

"يمان کسانی را گسیل داشت تا استخوانهای برادرش یوناتان را گرد آورند. و 
او را در مودین که شهر پدرانش بود. به خاک سپرد. ۴" مامی اسرائیل بر او سخت 
سوگوار شدند و روزهای دراز موییدند. " یفعان بر مدفن پدر و برادرانش بنایی برپا 
کرد که فا و ب از سنگهای صیقلی ساخته شده بود و چندان بلندا داشت که از 
دور به چشم می‌آمد. برای پدر و مادر و چهار برادرش, هفت هرم بنا کرد( که همه 
هم‌اندازه بودند. " گرد این هرمها. ستونهای بلد برپا داشت و بر فراز آنها لوحهای 
سلاحهای ایشان را قرار داد تا یادگاری جاودانه باشد و در کنار لوحهاء کشتهایی 
حجاری کرد تا هر آن که بر دریا کشتی می‌راند. آنا را ببیند. ""اینچنین بود 


آرامگاهی که در مودّین بنا کرد و امروزه نیز برپاست. 


الطاف دمثریوس دوم در حق سفعان 

"باری. تریفون په پادشاه خردسال آنتبوخوس خیانت ورزید و او را 
بکشت(". "به جای او بر تخت نشست و تاج آسیا را پر سر نهاد و بدکارهای بسیار 
در علکت کرد. "اما یعان دژهای ودیه را بازساخت و گرد آنجا برجهای بلند و 
باروهای مرتفع که دارای دروازه و قفل و بست بودند برپا داشت. و در این دژها 
آذوقه خیره کرد. "افزون بر آن. مردانی را برگزید و ایشان را نزد پادشاه ییوس 


گسیل داشت تا موافقت او را برای بخشودگی ایالت جلب کند. چرا که قامی اعمال 

تریفون چیزی جز غارت"" نبود. *"پادشاه دِیقریوس پاسخ درخواست او را در 

(۱) بناهای هرمی شکل مشخ هتر معیاری آرامگاه در آن دوران بوده است. 

(۲) این قتل از نظر مؤلف کتاب. که با رای دیودوروس نیز تطابق دارد. پیش از جلوس تریفون (که باید در 
٢۴١٢‏ قم واقع شده باشد) روی داده است. اما طبق نظر تیتوس لیویوس و یوسفوس, پس از 
دستگیری دیآریوس (در ۱۳٩‏ قم بنگرید به ۲/۱۴) صورت پذیرفته ۱ تیب حقیق وقوع اين 
رویدادها می‌تواند این گونه باشد: جلوس تریفون, دستگیری دیتریوس, قتل آنتیوخوس, 


(۳) احټالاً در متن عبری میان نام تریفون و وا ترف (/6740/) به معنی «غارت» جناس وجود دارد.-- 
5 


۲۶٢ 


|| مک: 
۳۸-۰ 


۳۶۱۳ کتاب اول عکابیان 


نامه‌ای بدین مضمون فرستاد: 

۶ از پادشاه دمتریوس به کاهن اعظم و دوست پادشاهان سفعان, و به شیوخ و 
ملت هود. درود. "ما تاج زرین و برگ نخلی را که براهان فرستادید پذیرفتجم و 
آماده‌یم تا با شما صلح کامل کنیم و برای کارگزاران بنگارم که شا را مشمول 
بخشودگیها کنند. *"هرآنچه بر شا مقرر داشته بودم به قوت خود باق خواهد ماند, و 
دژهایی که ساخته‌اید از آن شا خواهد بود. "ما خطاها و کاستهایی را که تا به امروز 
مرتکب شده‌اید و نیز تاجی را که مکلف به دادن آن بودید!" بر شا میبخشیم. و اگر 
حقوق دیگری در اورشلیم دریافت می‌شده است. دیگر آن را مطالبه نمی‌کنيم. "گر 
کسانی در میان شا شایسته آنند که در زمره حافظان ما درایند, نام خود را ثبت کنند 
و میان ما صلح برقرار خواهد بود.» "در سال صد و هفتاد. یوغی که ملتها بر گردن 
اسرائیل افکنده بودند برداشته شد" "و قوم بر قباله‌ها و پهانها شروع به نگاشتن 
چنین عبارتی کردند: «در یک سالگی حُعان. کاهن اعظم عالی‌مقام و فرماند؛ سپاه و 


پشولۍ وردان 


تسخیر جازر به دست سفعان 

"در آن ایام. نعان جازّر( را به حاصره خود درآورد و با سپاهیان خویش 
گرداگرد آن را احاطه کرد. برج متحرکی ساخت و با آن بر شهر یورش آورد و 
رخنه‌ای در یکی از برجها گشود و آن را تسخیر کرد. ۲" آنان که در برج متحرک 


ینشودګی اج شده شامل خراجها می‌شده است. 

(۱ پی‌گیان مراد جزیۀ سالانه است (درحالی که در آي ۳۷ مقصود باید بخششیٍ پوردی درفم هت قر 
خصوص خرجهای دیگر به نظر می رسد که تنها اورشلیم (در واقع عودیه) از آنها معاف بوده است. البته 
استشنای سه ولایت ضمیمه شده به آن (۳۴/۱۱+؛ .)۳١/۱۵‏ 

(۲) در ۱۴۲ ققم.- «یوغ» مظهر بردگی است (۱۸/۸؛ ١‏ پا ۴/۱۲) که در پرداخت نیت می‌یاید. 

(۳) معادلی که در متن عبری برای «پیشوا» به کار رفته واژۀ رش (۳850) است که ترچ اللفظی آن «سر» 
است:-- سنمان مانند پادشاهان مصبر یا تریفون. ستش رااز زمان ارتقاء مقام خود حاسبه می‌کند و نه طبق 
تقوم سلوکی, 

(۴) حد. بنابر قول بوسفوس: «جاّر» (بنگرید به ۷/۱۴: ۲۸/۱۵: ۲۱/۱۶ ۲مک: ۳۲/۱۰ب)؛ یونا» لا.: 

عَرّه». ‏ جازّر در ۳۰ کیلومتری شمال غریی اورشلم واقع است. 


۳۶۲ 


کتاب اول مکابیان ۳ه 


بودند. به حوطه جستند و این کار ایشان اضطرابی شدید برانگیخت. '" ساکتان شهر به 
همراه زنان و فرزندان خویش بر فراز حصار رفتند و جامه دریدند و به بانگ بلند از 
بیعان درخواستند که با آنان صلح کند: ۴۴«با ما نه به اقتضای شرارقان. بل به 
اقتضای رأفت خویش رفتار کن.» ۷" یفعان با آنان مصا حه کرد و از جنگیدن دست 
شست. البته ایشان را از شهر بیرون راند و خانه‌هایی را که در آمها بت بود پاکیزه 
ساخت و آنگاه به آواز سرودها و تبرکهاء به شهر درآمد. "او هر پلیدی را از این 
شهر بیرون ریخت و مردانی را که به شریعت عمل می‌کردند در آن مستقر ساخت و 
پس از برپا داشتن استحکامات. منزلگاهی برای خود در آن بنا کرد. 


فتح ارگ اورشلیم به دست سفعان 

"ها ی ارگ اورشلیم از خارج شدن و به صحرا رفتن و خرید و فروش منع شده 
بودند!": آنان سخت گرسته بودند و بسیاری از ایشان از فرط گرستگی از پای 
درآمده بودند. "فریادکنان از ان خواستند که با آنان صلح کند و او پذیرفت. 
یمان ایشان را از آنجا بیرون راند و ارگ را از هر آلودگی پاکیزه ساخت. ۵ ودیان 
در بیست و سومین روز ماه دوم سال صد و هفتاد و دوا" با هلهله و برگهای نځل, به 
بانگ بربط و سنج و چنگ و آوای سرودها و نفمه‌هاء به ارگ درآمدند. چرا که دشن 
بزرگی درهم شکسته و از اسرائیل بیرون رانده شده بود. نبان فرمان داد که اين 
روز را هر سال با شادمانی جشن بگيرند. در کوه معبد که در جاورت ارگ بود. 
استحکاماق برپا داشت و خود و یارانش در آنجا سکنی گزیدند. "ایفعان دید که 
پسرش يُوحَنٌا مردی راستین است؛ از این روی او را سرکردۀ تمامی قوای خود کرد؛ او 


در جارٌر اقامت داشت. 


(۱) این وضع از دو سال پیش از آن برقرار شده بود (بنگرید به ۳۶/۱۲). 
اشفال اورشلیم به دست سلوکیان که از ۱۶۷ قم آغاز شده بود 


(۲) ابتدای ژوئن ۱۴۱ قم. بدین سان 
(۳۳-۴۰/۱), با پیرون راندن 


۳۹/۳ 


خرو: ۲۴/۲۴ 


۱/۴ کتاب اول مکابیان 


ستایش سفعان 

در سال صد و هفتاد و دوا'", پادشاه دمقریوس سپاه خویش را گرد آورد و 
۴ به سرزمين ماد رفت تا برای نبرد با تریفون» کمکهایی فراهم آورد. ‏ آزشک 
پادشاه پارس و ماد(" چون آگه گشت که دیقریوس به سرزمین او درآمده است. 
یکی از شرداران خود را گسیل داشت تا او را زنده دستگیر کند. "این سردار روانه 
شد و سپاه دیتریوس را به نبرد خواند و دیتریوس را دستگیر کرد؛ او را نزد آزشک 
ره و شک هرفن افکتت 

ملکت طی تمامی روزهای حکمروایی سمْعان در آرامش په سر با له 


او خواهان صلاح ملت خویش بود 
و یاران او در تام طول زندگیش 
قنداز و شوکت او رب ا 
* افزون بر کارهای افتخارآفرین خویش: 
یافا را تسخیر کرد و آن را بندرگاه خود قرار داد. 
و راهی به جزایر دریا گشود. 
۶ سرحدات ملت خویش را پیش برد. 
و در همان حال زمام ملکت را در دست داشت. 


: و اسرای بسیار گرد آورد. 


(۱) اکتہر ۱۴۱ تا سپتامبر ۱۴۰ قم. 

(۲) مهرداد اول (1 00:00:10206) که به او ار 
مؤسس امپراتوری پارت بوده است. پیش از آن سرزمین پارس و ماد را از دست دیتریوس خارج ساخته 
ود 
اما سپس در ۱۳۹ قم اسیر شد (۶۷/۱۰) و به گرگان (13708016) در جنوب دریای خزر تبعید گشت و 
در آنجا با وی فراخور شأن و مرتبه‌اش رفتار شد 

(۳) ستایش آهنگینی که در پی می‌آید (بنگرید به ۲۸/۱+). مشحون از اشارات به کتاب مقدس | 


ششم (۷۱ ۸:5۵6۶) نیز گفته می شود (۱۳۸-۱۷۱ قم) و 


یوس که رعایای سابق او از وی درخواست کمک کرده بودند. در ابتدای کار بر اشک فایق آمد. 


۳۶۴ 


کتاب اول مکابیان ۱۴۳/۴ 


بر جازٌر و بیت صور و ارگ" چیره گشت. 
ناپاکها را از آنها ریشه‌کن ساخت. 
و کس پیدا نشد که برابرش پایداری ورزد. 


" مردم زمین خود را با آسودگی به زیر کشت بردند. 


زک: ۱۲/۸ زمین حصولاتش را ارزانی داشت. 


و درختانِ دشت به بار آمدند: 


زک: ۵-۴/۸ " پیران در میدانگاهها می‌نشستند. 
همگی از سعادت با یکدگر سخن می‌گفتند. 


جوانان جوشنهای شکوهمند بر تن می‌کردند. 
" برای شهرها آذوقه فراهم آورد. 

آنها را مستحکم ساخت. 

آنچنان که آوازۀ مجد او تا اقصی نقاط زمین رسید. 
۲ در ملکت آرامش برقرار کرد. 

و اسرائیل سروری عظم یافت. 


ابا وه ۳ هر کس به زیر تاک یا درخت انجیر خود می‌نشست. 
3 وان تبود که مایه اَطرَاب خاطر شود. 


کد ھر که یا .او در لکت پیکاز کب از میان ارفت» 
و در آن روزگاران. پادشاهان مغلوب گشتند. 

۳ جلۀ فروتنان قومش را سربلند کرد ۳" و تقامی 

بت‌پرستان و همه بدگوهران را از میان برداشت(: 


٢‏ به شریعت عمل کرد. 


)١۱(‏ با ت بندر یافا (آيۀ ۵. بنگرید به ۳۲/۱۲؛ ۱۱/۱۳: ۳۴/۱۳) و فتح سه دژ سلوکیان که صهم‌ترین 
دژهای آنان بودند. «آزادی اسرائیل» بر شالوده‌هایی مستحکم استوار گشت (۲۶/۱۴). 

(۲) لحن این آیه تا حدودی شبیه آیاتی است که از ظهور منجی موعود خبر می‌دهند (بنگرید به مز: ۲۸/۱۸: 
لو: 4۵۲/۱.- ادامة آیه که طبق ترتیب منطق تصحیح شده است (طبق لوک. و دسس, سریانی) تعبد شرعی 
آن دوران و دغدغه شریعت راکه خاص یمعان بود. آشکار می‌سازد ٩۳/۱۳(‏ ۲۹/۱۴؛ امک: ۰۱۰/۱۳ ۱۴ 


۳۶۵ 


Y/R 


۳/٣٣ ۷۸ب:‎ 


۶/٢۲ 


101۴ کتاب اول مکابیان 


۵ مَقْدِس را از جد آکند. 


و ظروف مُعَدس بسیار در آن نهاد. 


تجدید پیمان با اسپارت و روم 

۶ در روم و اسپارت چون آگه شدند که یوناتان مرده است. سخت اندوهگین 
گشتند. "اما چون بشنیدند که برادر او معان به عنوان کاهن اعظم جانشین وی شده 
و فرمانروای علکت و شهرهای آن گشته است. * نامه‌ای بر لوحهای مفرغین برای او 
نگاشتند تا دوستی خود و پیانی را که با برادرانش بهودا و یوناتان بسته بودند. با وی 
تجدید کنند!۰ ۲ این نوشتار برابر جمع مردم در اورشلیم خوانده شد. 

سواد نامه‌هایی که اسپارتیان فرستادند بدین شرح بود: 

«از حاکیان اسپارتیان و شهر آنان به کاهن اعظم عن و به شیوخ و کاهنان و بقیة 
قوم بهود. درود. ۱" سفرایی که نزد ملت ما گسیل داشتید. خبر از جد و نیکبختی شا 
دادند و ما از آمدن ایشان شادمان گشتیم, "آگفته‌های آنان را در میان احکام 
مردم این‌گونه ثبت کردیم: ُومنیوس پسر آنتیوخوس و آنتیباتر پسم یاسون که سفرای 
بهودیان بودند. برای تجدید دوستی نزد ما آمدند. "و در نظر مردم پسندیده امد که 
ایشان را با احترام پذیرا شوند و سواد سخنان آنان را به حل ضبط اسناد عمومی 
بسپارند تا مردم اسپارت یاد و خاطرة آن را نگاه دارند. سواد سخنان آنان برای کاهن 
اعظم معان نیز تیه شد.» 

۳ پس از آنه معان برای تأیید پهانشان با رومیان» ُومنیوس را با سپر زرین 
بزرگی به وزن هزار منا به روم گسیل داشت. 


(۱) بنگرید به ۲۲/۸. در واقع یمان باید اندکی پس از ارتقای مقام خود در ۱۴۲ قم خواستار این تجدید پهان 
شده باشد, زیر پاسخ روم در اير سال داده شده نت (سالی که لوکیوس کنسول روم بود: ۵ هدف 
مأموریت ومنیوس باید همین بوده باشد (۲۴/۱۴).- توزیع مواد این پروندۀ تاریخی در بافت داستان. به 


نحوی سست انجام پذیرفته است. 


۳۶۶ 


کتاب اول مکابیان ۳۴/۴ 


حکم افتخاری برای سفعان 

قوم چون از این امور آگه شدند. کسانی از ایشان گفتند: «به نشانۀ قدردانی» به 
مان و پسرانش جه دهیم؟ ۶" چرا که او از خویشتن استواری نشان داد همچنان که 
برادرانش و خاندان پدرش نیز چنین کردند؛ با دشمنان اسرائیل جنگید و آنان را پس 
راند و آزادی را پابرجا ساخت.» از این روی» بر صفحه‌های مفرغین متفی حک کردند 
و آنہا را بر سنگ‌لوحه‌هایی در کوه صبیون نهادند. ۲ سواد این متن بدین شرح بود: 

«در هجدهنین روز ماه ایلول سال صد و هفتاد و دو. مطابق با سه سالگی کاهن 
اعظم عا ى مقام بشعان. در حَصََمئیل/,۸' در جمع بزرگ کاهنان و قوم و رسای 
ملت و شیوخ حلکت. این مطالب به ما اعلام شد: 

* آن زمان که نمردهایی بی‌امان در ملکت درگرفته بود بفعان پس میاه که از 
اعقاب ببی‌یاریب است. و برادرانش به پیشواز خطر رفتند و برابر دشمنان ملتشان 
پایداری ورزیدند تا مَقدس و شریعتشان پابرجا مائد. و از برای ملتشان افتخاری 
عظم کسب کردند. ""یوناتان ملت خویش راگرد آورد و کاهن اعظم ایشان شد. پس 
آنگاه به قوم خود پیوست. ۱" دشعنان بهودیان می‌خواستند سرزمین آنان را به تصرف 
خود درآورند تا قلمروشان را غارت کنند و بر میس ایشان تعدی ورزند. " آنگاه 
معان برخاست و از برای ملتش جنگید. از اموال خویش سهم عمده را بر سر این 
کار نهاد!" و برای دلاورمردان ملتش سلاح فراهم کرد و به ايشان مواجب 
داد؛ ""شپرهای بهودیه را مستحکم ساخت و در بیت صور نیز که بر سرحدات 
مهودیه واقع است و در گذشته سلاحهای دشمنان در آن بود. استحکاماق برپا داشت و 
قراولای از جنگاوران هودی در آن گبارد. ""یافا را که بر کرانة دريا واقع است. 


(۱) در سپتامبر ۱۴۰ ق 
در پاره‌ای از 
صحن بیرونی مس است (بنگرید به آیا 

(۲) ذکر این مطلب. خاص متتهای افتخارامه 


دوران شورش شد. 


رثنیل («۵۳۵1عهعه» و نه صورت ناقص این نام که «58787061» است و 


ها آمده است) واژه‌ای عبری و به معنی «صحن قوم خدا» است. پی‌گیان مراد از آن» 
۹ 
.- اندک‌اندک ارتشی دای جایگزین خهزش توده‌ای 


۳۶۷ 


۱۸/۲ 


۶/۴ 


۳۵۴ کتاب اول مکابیان 


مستحکم ساخت و نیز جازّر را که در سرحدات آشدود قرار دارد و پیش از آن 
دشمنان در آن زندگی می‌کردند. و هودیانی را در آن سکنی داد و هر آنچه لازمۀ 
معیشت ایشان بود در آنجا انبار کرد. *"قوم وفاداری یمعان و جدی را که قصد داشت 
به ملت خویش عطا کند, بدید؛ پس به سبب تمامی خدماتی که انجام داده و به حعاظ 
دادگری و وفاداری که در حق ملت خویش روا داشته بود و بدان خاطر که از برای 
سرافرازی قوم خود از هیچ کاری فروگذار نکرده بود. او را به مقام پیشوا و کاهن 
اعظم خود منصوب داشت. ‏ یفعان در این ایام وظیفه یافت که ملتها و آنانی را که در 
شهر داود در اورشلیم بودند. از ملکت خویش" ريشه کن سازد. همانانی که از برای 
خود ارگی ساخته بودند و از آن خارج می‌شدند و پیرامون مقس را می‌آلودند و 
قداست آن را سخت لکه‌دار می‌ساختند. "او در شهر داود جنگجویان چهودی را 
عشتقر ساخت وءآنجا را برای امنیت ملکت رس مستحکم ستاخت و پنازوهای 
اورشلیم را برآورد. 

"از این روی. پادشاه دمتریوس مقام کهانت اعظم را برای او تأیید کرد" "و وی 


۴۰ 1۲1۳ و‎ ASE 
را به مرتبۀ دوستان خویش براورد و شوکت بسیارش بخشید!,‎ 


در وا اقع پادشاه 
شنیده بود که رومیان بهودیان را دوست و متحد و برادر۱" خوانده‌اند و سفرای سِفْعان 
را با احترام پذیرا شده‌اند. "و ودیان و کاهنان شایسته دانستند که شمان برای 
هميشه و تا آن زمان که پیامبری امین ظهور کند. پیشوا و کاهن اعظم باشد؛ '"و نیز 
فرمانده نظامی گردد و در تعیین متصدیان ساخت مَقْدِس و ادارۀ ملکت و سلاحها و 
دزها مراقبت کند؛ ""(و از مقیس مراقبت کندا") و همگان مطیع او باشند و قامی 
قبالهها: در طلکت,به نام او نگاشته دوه جام از یارجة ارغولق ردق کند .و به 
زیورهای زرین آراسته گردد. ٢‏ هیچیک از آحاد قوم و کاهنان اجازه ندارد از این 


(۱) یک دس. لاتینی: «ملکت خویش»؛ یونا. لا: «ملکتشان». 

(۲) بنگرید به ۱۳۶/۱۳ بتابراین رابطه با انطاکیه پابرجا بوده است. 

)١(‏ تعبیر «دوست و متحد» مورد تأیید است؛ «برادر» باید عباری انشایی بوده باشد. زیرا مستلزم وجود 
نسببتی حتی خیالی و موهوم- بوده است. مانند نسبت ودیان و اسپارتیان (بنگرید به 4۲۱/۱۲ 

(۴) پی‌گیان کلامی مکرر است (بنگرید به آیۀ ۴۲). 


۳۶۸ 


کتاب اول مکابیان ۵۵ 


احکام یکی را زیر پای نهد و سخنی بر خلاف فرمانهای او گوید و حفلی نہانی بدون 
آگاهی وی در ملکت تشکیل دهد و جامه‌ای از پارچة ارغواتی بر تن کند و سنجاق 
زرین زند.۲۵هر آن که برخلاف این احکام عمل کند یا نکته‌ای از آن را زیر پای نهد. 
مستوجب عقوبت خواهد بود. ۶ قوم شایسته دانست به یمعان حقي اعمال این ترتیبات 
را اعطا کند. ۷" یمان پذیرفت و موافقت کرد که عهده‌دار مقام کهانت اعظم گردد و 
فرماندهنظامی و حکنوان نهودیان و کاهنان۱" شود و در راس هه قرار کیرد ۸"مقرر 
گشت که این نوشته بر لوحهای مفرغین حک شود و در رواق مقیس در حلی ايان 
قرار گیرد. "و سوادهای آن در خزانه نهاده شود تا در اختیار جفعان و پسرانش قرار 


داشته باشد.» 


نامه آنتیوخوس هفتم و محاصرف دورا 

آنتیوخوس پسر پادشاه دیتریوس, از جزایر دریا"' برای مان کاهن اعظم 
۵ و حکنران بهودیان, و قامی ملت ود آنامه‌ای بدین شرح فرستاد: «از 
پادشاه آنتیوخوس به یعان کاهن اعظم و حکنران, و ملت ود. درود. "از آنجا که 
بدکارانی بر علکت پدرانغان مستولی گشتهاند. و من بر آنم که دعوی لک ملکتم را 
کن تا دگوباره آن را به وضع پیشین بازگردانم. و لشکری پرشمار انگیخته و ناوهای 
جنگی تجهیز کرده‌ام "تا در کشور پیاده شوم و به تعقیب کسان پردازم که آن را ویران 
ساخته و بسیاری از شهرهای ملکتم را خراب کرده‌اند. "از این روی اینک تمامی 
بنشودگیهایی را که پادشاهان پیش از من به تو اعطا کرده‌اند و معافیت از قامی 


(۱) این که تصهریجاً از کاهنان یاد شده است (در ایتجا و در آیة ۴۱ می‌تواند به دلیل ممارضۀ روحانیانی باشد 
که به انیبان رانده شده وفادار ماندهبودند.-اگرچه قدرت یمان دارای صبغۀ سنتی است (کاهن اعظم) و 
تحت سیادت سلوکیان قرار دارد (فرمانده نظامی), اما پیش از هر چیز دارای وجه ملی است (حکیران 
[0000۵:9۷] = رئیس یک گروه قومی در درون امپراتوری). 

(۲) آنتیوخوس هفتم در رودس از اسارت برادرش دیغریوس دوم آگه شد. آنتیوخوس که در کنیدوس و 
سیدن بزرگ شده بود. لقب سیدِټس (51061۵5) یافت. اما با لقب ائویرگیس |8:06:86685. به فرانسه 
86 سکه ضرب کرد که به معنی «نیکوکار» است. 


۳۶۹ 


NENT 
۳۴ ۴ 
۱۷/۸ 


۶/۱۵ کتاب اول مکابیان 


هدایای دیگر را که بر تو ارزانی داشته‌اند. تأیید می‌کنم!. "ترا رخصت می‌دهم که با 
نشتان خویش سکه ضرب کنی و آن را قانوتاً در ملکت خود رواج دهی(". "باشد که 
اورشلی و فیس آزاد باشد و تقامی سلاحهایی که ساخته‌ای و دژهایی که ينا کرده‌ای 
و در تصرف خویش داری, از برایت باق باند. "باشد که هر ید خزانة شاهی 
مدیون هستی و آنچه در آینده مدیون خواهی شد. از هم‌اینک برای هميشه بخشوده 
گردد. أ چون ملکتان را فتح کنیم, تو و ملتت و میس را چنان عرّقی خواهیم بخشید 
کهجذشها در سراسی زمین تابناک گردد.» 

"در سال صد و هفتاد و چهار!", آنتیوخوس آهنگ سرزمین پدرانش کرد و 
تمامی سپاهیان بدو روی آوردند. آن‌سان که افراد اندکی نزد تریفون باق 
ماندند. ۱ آنتیوخوس سرگرم تعقیب او شد و تریقون به دورا(" بر کرانه دریا 
گریخت. " چه می‌دانست که نگونبختی از هر سوی بدو روی آورده است و سپاهیانش 
او را ترک گفته‌اند. ۲ آنتیوخوس با صد و بیست هزار جنگجو و هشت هزار سوار 
مقابل دورا اردو زد. "شر را به محاصر؛ خود درآورد و ناوها از جانب دریا نزدیک 
شدند. این گونه از زمین و دریا شهر را در فشار گذاشت و به کسی اجازۀ ورود و 


خروج نداد. 


سفیران گسیل شده به روم به بهودیه 
بازمی‌گردند و پیمان با رومیان اعلام می شود 
* در این ناء تومتیو سن و همراهاتش با نامه‌هایی خطاب به پادشاهان و مالک از 


روم رسیدند؛ مضمون این نامه‌ها بدین شرح بود: 


(۲) در واقع این امتیاز اندک زمانی بعد لفو شد (آي ۲۷), و هیچ کدام از سکه‌های ودی که تا امروزه یافت 
و جامعذ 


بوده‌اند. 


شده, می‌تواند به بشعان منسوب شود. در عوض سکه‌های کوچک مفرغین که به نام « 
بودیان» ضعرب شدهاند. فراوانند؛ این سکه‌ها احتالاً متعلق به یُوحَتّا هیرکانوس. پسر 
(۲) ۱۳۸/۱۳۹ قم. نخستین سکه‌های آنتیوخوس مربوط به ۱۳۸ قم می‌شوند؛ پیاده شدن او به خشکی در 
پاییز ۱۳۹ قم و به دعوت کلئوپاتراه مسر برادرش, صورت پذیرفت. 
(۴) واقع در جنوب کزمّل. این کرسی قدیی ناحیه (۱یا: ۱۱/۴ به صورت بندری پُررونق باق مانده بود. 


۳۷۰ 


کتاب اول مکابیان ۲۴/۵ 


۶ «از ا کنسول رومیان به پادشاه بطلمیوس, درود. ۲ سفرای بهودیان با 
دوستی و اتحاد نزد ما آمدند تا دوستۍ و اتحاد گذشته را تجدید کنند. این سفرا از سوی 
کاهن اعظم یمعان و قوم بود گسیل شدند. " اینان سپری زرین به وزن هزار منا 
آوردند!". "" از این روی, ما را خوشایند افتاد که به پادشاهان و مالک,بنگاريم که در 
یی خاصمه و جنگ با شهرها و لکت آنان برنيایند و با یور ش آورندگان به ایشان 
متحد نشوند. ""مقرر داشتیم که سپری که فرستاده بودند. پذیرفته شود. '"از این روی. 
چنانچه بعضی مردمان مفسد از علکتشان بگریزند و نزد شا پناه آورند. آنان را یه 
کاهن اعظم یفعان تسل کنید تا ایشان را طبق شریعتشان گوشمال دهد.» 

"عين این نامه برای پادشاه دیتریوس و آتالوس و آرایاراتس و ای ۳و 
تمامی مالک و سامسون و اسپاریتان و دلوس و موندوس و سیکوئون و کاریا و 
ساموس و پامفولیا و لوکیا و هالیکارناسوس و رودس و فاسلیس و کوس و سین و 
1۴۱۳ 


آرادوس و گورتونه و کنیدوس و قبرس و کورئه فرستاده شد!". "" سواد این نامه‌ها را 


برای کاهن اعظم يمان نگاشتند. 


(۱) لوکیوس کایکیلیوس بتلوس کالووس در ۱۴۲ قم کنسول روم بود؛ از این روی, بخشنامۀ وی در جای 
خود قرار ندارد (بنگرید به ۱۸/۱۴: 

١٢‏ بی‌گهان باید جمله را به این معنی گرفت: «به ارزش هزار متا نقره» - که معادل ۴۴ کیلوگرم طلا است؛ در 
واقع چنین سپرهای تزیینی شناخته شده‌اند و باید ۲۴/۱۴ نیز تصحیح شود, چرا که در آن می‌خوانيم: «به 
وزن هزار مناء, که معادل نزدیک به نیم ن طلا می‌شود! 

(۳) آتالوس دوم (۱۳۸-۱۵۹ قم) پادشاه پرگاموس بود. 
بود. دربارة امک بنگرید به ۲/۱۴ 

(۴) این سیاهه نشان دهندۀ وضعیت سیاسی خاور نزدیک در حدود اواسط قرن دوم قم است. در کنار چند 
ملکت بزرگ, شيار بسیاری شر (سیدن در پامفولیا؛ سیکوئون در پلوپونسوس) و جزیره (دلوس, ساموس, 
رودس, آرادوس که همان ارواد کنونی است و در شهال طرایلس قرار دارد) و سرزمین (کاریا؛ لوکیا و غبره) 
وجود داشتند که عملاً مستقل بودند و شماری از مهاجرتشینهای هودی در آنا قرار داشتند. قبرس و کورنه 
هنوز تحت استیلای مصبر بودند, اما روم در خاطب قرار دادن دولتهای تابع مالک دیگر, تردید غی‌کرد. 


یاراتس پنجم (۱۳۱-۱۶۲ قم) پادشاه کاپادوکیا 


۳۷ 


۸٢ 


۵۵ کتاب اول مکابیان 


آنتیوخوس هفتم دور را محاصره می‌کند 
وبا سفعان دشمنی می‌ورزد و او را مؤاخذه می‌کند 

۵ پادشاه آنتیوخوس مقابل دوراء در حومۀ آن» اردو زد و پیوسته فوجهایی را به 
سوی شهر پیش راند و منجنیقها ساخت. حلقۀ حاصره را چنان بر تریفون تنگ کرد 
که راه ورود و خروج شهر بسته شد. "یفعان دو هزار مرد نخبه را برای شرکت در 
نبرد. با سیم و زر و تجهیزات بسیار نزد وی گسیل داشت. ۲" اما آنتیوخوس از پذیرفتن 
ایشان سر باز زد و افزون بر آن. تمامی توافقهای پیشین خود را با جنعان نقض کرد و 
یکسره روبۀ دیگری با او در پیش گرفت. "یکی از دوستان خود به نام 
آتنوبیوس را نزد وی گسیل داشت تا با او مذاکره کند و بگوید: «شما یاقا و جاژر و 
ارگ اورشلے را که شپترهای علکت من‌اند( به اشغال خود درآورده‌اید. 
" قلمروهای آنها را ویران ساخته‌اید و گزندهای بسیار بر کشور وارد آورده‌اید و بر 
بسیاری از مکانهای!" ملکت من چیره گشته‌اید. "پس اینک شهرهایی را که 
تصرف کرده‌اید بازیس دهید و نیز خراجهای نواحی را که در خارج از حدود هودیه 
تسخیر کرده‌اید. بپردازید. "یا این که به جای آنها پانصد قنطار سیم بدهید و برای 
ویرانهایی که به بار آوردید و برای خراجهای شهرها. پانصد قنطار دیگر سیم تأدیه 
کنید؛ اگر چنین نکنید. به جنگ شما خواهیم آمد.» "۲ آتنوبیوس که دوست پادشاء بود. 
به اورشلیم رفت و جلال یفعان را بدید و سفره‌اش را که آراسته به ظروف زرین و 
سیمین بود و قامی شکوه پیرامون او را مشاهده کرد. از دیدن این همه. در بهت فرو 
رفت و سخنان پادشاه را بدو ابلاغ کرد. " یفعان او را اینچنین پاسخ گفت: ما 


سرزمینی بیگانه را متصرف نشده‌ایم و اموال غیر را تصاحب نکردهايم. بلکه اینها 


(۱) ارگ اورشلیم چندان وسیع یود که می‌شد بر آن نام شهر نهاد (بنگرید به ۳۳/۱ طبیعتاً بفعان از بازیس 
دادن این ارگ یا پرداخت خراج برای آن سر باز زد. اما برای دو دژ دیگر که جزء عودیه و چهار ولایت 
(آیۀ ۲۹) ن 

(۲) در متن یونانی واژۀ 9۶ ؛ [به معنی «مکان».-م.] به کار رفته است. این تعبیر مبهمۍ است که باید بر چهار 
ولایت دلالت داشته باشد (بنگرید به ۵۷/۱۱ 


بدین کار رضایت داد. 


۳۷۳ 


کتاب اول مکابیان ۳۶ 


میراث پدراغان بوده است. دشمنان ما به ناحق آنا را زمانی در قلک خویش 
داشته‌اند. "لکن ما چون فرصت مناسب يافتم. میراث پدراغان را بازپس 
گرفتم. در باب یافا و جازّر که آنها را مطالبه کرده‌ای, این شهرها گزندهای بسیار 
بر قوم وارد آوردند و سرزمین ما را ویران ساختندا'", برای آنها صد قنطار خواهیم 
داد.» فرستاده کلمه‌ای بدو پاسخ نگفت. ""خشمناک نزد پادشاه بازگشت و او را از 
پاسخ سمعان و جلال او و آنچه دیده بود. آگه ساخت. پادشاه سخت غضیناک گشت: 


کندباژس حکمران ساحل سرگرم ایذای یهودیه می شود 

۲"باری» تریفون بر کشتی تضنت و به اورتوسیاس(" گنریخت. ۵ ندبازس از 
سوی پادشاه به سمت حکرانی منطقۀ دریایی منصوب شد و سپاهی از پیادگان و 
سوارگان در اختیار وی قرار گرفت. *"پادشاه بدو فرمان داد که برابر هودیه اردو بزند 
و امر کردکه قٌدُرون را بسازد و درواژه‌های آن را مستحکم کند و با قوم به جنگ 
ییا رفت و 


پردازد؛ خود پادشاه نیز سرگرم تعقیب تریفون شد. ""کنلباس به 
بی‌درنگ قوم را به نبرد خواند و چودیه را تسخیر کرد و اسیر گرفت و کشتار 
کرد. ۱" قذرون!" را دگرباره ساخت و سوارگان و پیادگانی در آنجا گیارد تا در راههای 


هودیه به گشازن پردازند. پادشاه چنین بدو فرمان داده بود. 


پیروزی پسران سمعان بر کندباژس 
۶7 


"يُوحَنٌا از جازٌر رهسپار شد و پدر خویش ضْعان را از انچه کندباؤٌؤس 
سرگرم انجام آن بود. آگه ساخت. ' آنگاه یفعان دو پسر مهین خود بهودا و 
(۱) در یک دس« هو سر ومين ما را ویران ساختند»؛ مجموع رولیات یونان؛ این هرا ژبانهانی بسیار برای 


قوم و سرزمین ما به بار آوردند». 
( واقع بین طرابلس و رودخانة الوتریوس. در آنجا ۳۲ سکۀ چهار درهمی ضرب شده به نام تریفون کشف 


شده است. نادر بودن این سکه‌ها سبب گشته که آنها را با یفون از آن حل رط اشاند. تریفون تا 
آپامیا [= افامیه | گریخت و در آنجا کشته شد (و اگر قول استرابون را بریوسفوس ارجح بدائیم. خودکشی 
کرد 


(۳) قطرای کنونی که در ۶ کیلومتری جنوب شرا دارد. 


۳۷۳ 


۳/۶ کتاب اول مکاییان 


يُوحَنَاء را فرا خواند و ایشان را گفت: «برادراتم و خودم و خاندان پدرم جلگی از 
روزگار جوانی تا به امروز, با دشمنان!'" اسرائیل جنگیده‌ایم, و دستان ما هزاران بار در 
نجات اسرائیل کامیاپی یافته است. "این زمان سالنورده شده‌ام. حال آن که شا به 
سبب رحمت آسمان!" به سن مکی رسیده‌اید: جای من و برادرم را بگیرید و از برای 
ملټان آهنگ E‏ و بادا که یاوری آسمان با شا باشد.» " آنگاه در جلکت بیست 
هزار جنگجو و سوارانی را برگزید. اینان به سوی کِندِباوٌس رهسپار شدند و شب را 
در مودین سپری کردند. *صبحگاهان چون برخاستند. به سوی دشت پیش رفتند. 
سپاهی پُرشمار. از پيادگان و سوارگان, به مقابلة آنان آمد. اما ری(" میانشان حائل 
بود. يو با سپاهیان خویش برابر دشمنان موضع گرفت و چون بدید که سربازان 
از گذشتن از رود بیمناک‌اند. شخست خود از آن گذشت. مردان او چون این را بدیدند. 
از پی‌اش از آب گذشتند. "او سپاهیان را دو قسمت کرد و سوارگان را در میانۀ 
پیادگان قرار داد زیرا سواران دشمنان بس پُرشمار بودند. "کرناها به نوا درآمدند و 
کنیباژس با سپاه خویش گریزان شد؛ بسیاری بر خاک هلاکت درافتادند؛ آنان که 
گرختند. به سوی دژ پیش رفتند. "در این زمان بود که بهوداء برادر بُوحَنٌاء زخم 
برداشت. اما یُوحتّا آنان را چندان تعقیب کرد که کندباژس به قَذرون رسید. همان 
شهری که آن را بازساخته بود. " آنان تا برجهایی که در صحراهای آشدود قرار 
داشت گریختند. اما یوحن برجها را به آتش بسوخت. دو هزار تن از آنان از پای 


درآمدند و یوحن آسوده به بهودیه بازگشت. 


نانی, لا: «دشمنان»؛ این بُوحَنٌا همان بُوحَنًا هیرکانوس است که در 
۴ قم جانشین پدرش شد.- سخنان مان یادآور وصیت میا است (۴۹/۲ب؛ نیز بنگرید به ۶۶/۲: 
FF ۰۲۶/۱۴ :۳/۱۳ ۲‏ 

(۲) تت.؛ «به سبب ‏ رمت». لفظ «آسمان» تلوحاً در نظر بوده است (ینگرید به ۲۱/۲ 

(۳) احټالاً وادی قطرا بوده است که از یک کیلومتری شمال قطراء از بین موذین (در ۲۵ کیلومتری) و آشدود (آیة 
۰ در ۱۳ کیلومتری) می‌گذرد. 

نجا از کسی ام برده نشده است. اما این کس غی‌تواند جنعان بوده باشد (بنگرید به آیذ ۳), 
سواره نظامی پرشمارتر را فراهم 
می‌ساخت. در اینجا برای نخستین بار از سواره نظام حشموی یاد شده است. 


۳۷۴ 


کتاب اول مکابیان ۶ 


مرگ اندوهبار سفعان در دوق و جانشینی پسرش يُوحََا 

۲ بطلمیوس پسر ابُوبوس به سمت فرمانده نظامی دشت آریجا منصوب شده بود( 
او زر و سیم فراوان داشت. "' زیرا داماد کاهن اعظم بود. " دل او دچار نخوت گشته 
بوده بر آن شده بود تا بر مملکت مستولی گردد و نات خائنانه‌ای برای از میان بردن 
تفعان و پسرانش در سر می‌پرورد. " باری. یْعان برای بازرسی مشغول گشتزنی در 
شهرهای ملکت بود و به ادارۀ امور آنها می‌انديشيد. همراه پسرانش میا و ھوداء در 
سال صد و هفتاد و هفت. در ماه یازدهم که ماه شباط بودا", در آرجا فرود 
آمد. ۳ پسر ابُوبوس ایشان را به نیرنگ, در دژ کوچکی به نام دوق(" که خود ساخته 
بود. پذیرا شد. ضیافتی بزرگ برای آنان ترتیب داد و مردانی را در آن دژ کوچک 
پنهان ساخت. " چون بفعان و پسراتش مست شدند. بطلمیوس و مردان او برخاستند 
و سلاحهای خویش به دست گرفتند و در تالار جشن بر عان یورش آوردند و او را 
به همراه دو پسرش!" و تنی چند از خدمتگزارانش بکشتند. ۲ بدین‌سان بطلمیوس 
مرتکب خیانتق عظیم شد و نیکی را بدی کرد. 

" بطلمیوس گزارشی از این واقعه نگاشت و از برای پادشاه فرستاد تا سپاهیان 
کمکی نزد او گسیل دارد و شهرها و ایالت را تسلیم وی کند. ۱۲مأموران دیگری را 
برای از میان بردن يُوحَنٌا به جازّر گسیل داشت و با نامه از رژسای گروههای هزار 
نفری!* خواست که نزد وی آیند تا به آنها سم و زر و پیشکش دهد. ""مأموران 
دیگری را نیز به شتاب گسیل داشت تا اورشلیم و کوه مقس را تصرف کنند. "اما 


(۱) آبا مان همانگونه که یوحن را در جار سرکرد؛ قوای خود کرده بود. بطلمیوس را به مت فرماندهی 
نظامی منصوب داشته بود؟ در هر صورت این «فرماندهی نظامی» تابع وده بود (بنگرید به 4۵۰/٩‏ و 
بعدها تحت نفوذ هرودسیان درآمد. (۲) ژائویه-فوریة ۱۳۴ قم. 

۱ واقع بر قلۀ جبل‌الاربعین که مشرف به آریجا است. 

(۴) در واقم, دو پسر معان بعداً کشته شدند. بطلمیوس آنان را به همراه مادرشان به‌عنوان گروگان نگاه داشت 
و یُوحنا هیرکانوس از بم کشته شدن ایشان. از تنگ کردن حلقذ حاصرۀ دوق پرهیز کرد. بوسفوس نقل 
کرده است که بطلمیوس از فرصت تعلیق حاصبره استفاده کرد و آنان را کشت و به فیلادلفیا (ععان) گریفت. 

(۵) بنگرید به ۵۵/۳ یه: ۱۲/۱۴ 


۳۷۵ 


۱۳/۳۶ کتاب اول مکابیان 


یک تن که بر آنان پیشی گرقته بو يُوحَتٌا را در جازّر آگه ساخت که پدر و برادرانش 
کشتند شنده‌اند. و اورا گفت: اغلوی کی را گیل ناه کا ترا و 
بیراند. ۲۲ بو اجون این خبر را بشتید. سخت" آشفته گشت؛ مر دای براه برای 
کشتن او آمده بودند دستگیر کرد وابه هلاکت رساند. چون می‌دانشت که آنان در بی 
کشتن اویند!. " دیگر اعمال یُوختّا و تبردهایش و کارهای بزرگی که انجام داد و 
باروهایی که بساخت و سایر اقدامات اوء ۲" در کتاب سالنامة کهانت اعظم اوء از 


روزی که پس از پذرش کاهن اعظم هند به نگارش درآمده است(۳. 


بتابر قول یوسفوس. يُوحَنًا هیرکانوس به اورشلیم پناه برد و در آنجا مردم به گرمی او را پذیرا شدند و 
بطلمیوس را راندند. بطلمیوس ناگزیر از آنتیوخوس کمک خواست و او شهر را به حاصرة خود درآورد. 
اما سرانجام با هيرکانوس مصاحه کرد. چون پادشاه درگذشت (۱۲۹ قع). هیرکانوس عملاً خود را مستقل 
کرد.- مولف قامی این وقایع را از قلم انداخته است. چرا که هدف او به ذکر کارهای بزرگ مَتتیا و 
ټسرانت یدود می‌شده انست. 

(۲) خلاصه‌هایی از این سالنامه در کتاب پوسفوس آمده است. سیاق عبارت به عمد یادآور عبارات کتابهای 
پادشاهان است امثلاً بنگرید به ۲پا: ۲۰/۱۰) و از آن چنین برمی‌آید که یُوحنا هیرکانوس از دنیا رفته 
است. بتابراین باید پس از ۱۰۴ قم تحریر شده باشد. 


۳۷۶ 


۹/۲۸ تو:‎ ١ 


کتاب دوم مکابیان 


.١‏ نامه‌هایی به یهودیان مصو 


نام اول 


۱ درود؛ برادران هودیشان که 


"به برادرامان, به بهودیانی که در مصر هستند 
۱ در اورشلي اند و آنان که در سرزمین چودیه به سر مئ برند؛ آرزومند کیال 
آرامش ایشانند. "باشد که خداوند شا را از احسانهای خود بياكَتّد و عهد خویش را 
با ابراه و اسحاق و یعقوب که بندگان امین او بودند. به یاد آورد. "باشد که به جملۀ 
شا قلبی عطا کند که او را بپرستید و مشیتهایش را کریانه و به رضای خاطر جامۀ 
عمل بپوشانید. "باشد که قلب شا را بر شریعت و دستورات خویش بگشاید و آرامش 
را برقرار سازد. *باشد که دعاهای شا را اجابت کند و با شا از در آشتی درآید. باشد 
که به وقت تبره‌روزی ترکتان نگوید. "در این حظه, و در همین جاء سرگرم دعا برای 
شا هستم. "در عهد ساطنت دیتریوس, در سال صد و شصت و ته ما 
هودیان برای شا چنین نگاشتم!":«در طول فلاکت و سختی که در اين 


(۱) این دو نامه دعوتهایی برای برگزاری عید تبرک بوده است (بنگرید به امک: ۵۹/۴+). خش نخست کتاب 
تا ۸/۱۰ توجیه تاریخی این عید است, 
(۲) از زمانجای دور, مهاجرنشینهای ودی در مصر وجود داشته است. شناخته‌ترین آنا در الفانتین [جزيرة 


ای قرن ششم قم بازمی‌گردد. در حدود ۱۵۰ قم کاهن ودیان 
اونټای چهارم. پسر اونیای سوم که در دنه به قتل رسید (۳۳/۴ب), معبدی با از معبد اورشلم در 
لئونتوپولیس بنا کرد (بنگرید به امک: ۲۰/۱+). ودیان اورشلیم می‌خواستند مشترکات آیینی خود را با 
برادرانشان در مصر. که آن زمان تحت آزار بطلمیوس هشتم بودند. حفظ کنند. 

(۳) در اینجا از نام قبلی یاد می‌شود که در سال ۱۶۹ سلوکی (۱۴۲ قم بنگرید به امک: ۱۰/۱+) به 
مصریان نگاشته شده و در آن از سیه‌روزیای اهالی عودیه که در نتیجۀ ارتداد یاسون به وقوع پیوست 


اسوان کنوفی.-م.] بوده که زمان آن به | 
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۳۷۷ 


اب 


۸/١‏ کتاب دوم مکابیان 


سافا بر ما روی آورد. یاسون و یاران او پس از آن که به سرزمین مقس و جلکت 
خیانت ورزیدند, و بزرگ (معبد) را اش زدند و خون بیگناهان را بر زمین ریختند. 


پس ما به درگاه خداوند دست به دعا برداشتیم و دعایان مستجاب گشت؛ قربانی 


ذبح‌کردنی و آرد اعلیٰ تقدیم داشتم؛ چراغها را افروختیم و نانها را عرضه داشتیم» "و 
اینک, به شا می‌نويسیم که عید خیمه‌ها را در ماه کشلو برپا دارید. "۲ در سال صد و 


شتاد و شت( 


نامه دوم( 


خطاب 
از آنان که در اورشلی هستند و آنان که در بهودیه‌اند. از شیوخ و ودا"» به 
ریشعوپولوس ۳۱ مشاور: پادشاه بطلمیوس که از تسل کاهنان تقدینس شده اشت, و به 


هودیانی که در مص به سر می‌برند. درود و سلام. 


شکرگزاری برای کیفر آنتیوخوس 
چون به یاری خدا از خطرات بزرگ نجات یافته‌يم. او را سپاسی بیکران 
می‌گزارم که برابر پادشاه حامی ما بود. "زیرا او بود که آنانی را که سلاح بر کف: 


(بنگرید به ۷/۴ب), سخن رفته است. این کیفر در یی آشتی خداوند با معبد و مومنان آن, متوقف گشت, 
بنابراین, نام مزبور به مغزلۀ دعوتی برای گرامی داشتن تبرک مجدد معبد اورشلمم بوده است. 

(۱) در ۱۲۴ قم. این «عید خیمه‌ها» (در آیذ ۱۸ نیز از آن یاد شده) که در ماه کشلو (دسامبر) برگزار شد. 
همان عید تبرک بود (بنگرید به امک: ۵۹/۴+: این نام دیگر عید تبرک, از شباهت آن با عید بزرگ 
خیمه‌ها که در ماه تشرین (اکتبر) برگزار می‌گردد. سرچشمه گرفته است (بنگرید به ۶/۱۰؛ لاو: ۳۴/۲۲ ب). 

(۲) چنین می‌قاید که نامۀ دوم. سندی است که چهل سال پیش از نامۀ اول تحریر شده است. این نامه. دعوت 
به تمرک معبد امت (آیۀ ۱۸) که در روز بيست و پتجم ماء کشلو سال ۱۴۸ سلوکی (۱۵ دسامبر ۱۶۴ قم) 
انجام پذیرفت. حکایت تقل شده در این نامه. شایعاټ دربارۀ مرگ آنتیوخوس [پیفایس را به روایات 
عامیانة مربوط به تخشیا و !میا پیوند می‌زند. مولف متدین اگرچه این نامه را در ابتدای کتاب خود قرار 
دادم اما اززش تازعنی آن را تضمين فکرده ملت 

(۳) مراد بهودای تکابي است. 

(۴) بهودی اهل اسکندریه که به سبب تفسیرهای تئیلۍ خود از ته 
بطلمیوس ششم فیلومتور (۱۴۵-۱۸۰ قم) تقدیم کرد. 


ات معروف است. او اثر خود را به 


TYA 


ایک: ۱۳/۶ 
۲مک: ۲۹-۱/۹ 


کتاب دوم مکابیان 1۹۱ 


آهنک بو تی کرده بودند از میاق دات شک ده بایشان كه به رر 
پارس رفت. به همراه سپاه خویش که می‌پنداشتند کس را برایر آن یارای پایداری 
نیست, در معبد تنایه!. به حیله‌ای که کاهنان ایزدبانو به کار زدند» قطعه‌قطعه 
شد. " آنتیوخوس با یاران خود به بهانة نکاح با ناه به این مکان رفت, لیک مراد او 
بود که ثروتهای بس سرشار آن را به عنوان کابین تصاحب کند. " کاهنان 


این ثروتما را عرضه داشتند و او با تنی چند. به حوطۀ مَقْدِس گام نهاد. چون 
آنتیوخوس به معبد درآمد, درها را ببستند و "در خی تعبیه شده در پوشش چوبین 
سقف را گشودند و سرکرده را با پرتاب سنگ به هلاکت رساندند. آنتیوخوس را 
قطعه‌قطعه کردند و سر(" او را برابر آنان که بیرون بودند افکندند. '" باشد که در همۀ 
امور. خداییان متبارک باشد. او که حرمت‌شکنان را تسلیم (مرگ) کرد! 


آتش مقدسی که به طرزی معجزه‌آسا حفظ شد ° 

چون در روز بيست و پنجم ماه کشلو, تطهیر معبد را جشن خواهيم گرفت. 
نیک دانستیم از این امر آگه‌تان سازم تا شبا نیز این روز.را به مانند عیذ خیمه‌ها و 
تش جشن بگیرید. همان آتفی که وقق ۷ مَقْرس و قربانگاه را ساخت و 


قربانی ذبح‌کردنی را تقدیم داشت. بر او پدیدار گشت. *پدران ما چون به سرزمین 


SSN‏ سه اسوه معبدی که آنتیوخوس چهارم قصد تاراج آن 
را داشت» معیذ آرقیس در عیلام بود: 

۲1 یک دوب سر «سر»: بوق الا «سرهاه (اين خطا په سیب لوش کاب تر من وازد که است). 
روایت عاميان دريارۀ فرجام کار آتیوخوس نه پا روایت مذکور در ٩/۱ب‏ همخواتی دارد و ته پا 7 

ان هنوز روشن نبود و مرگ او را همانند مرگ آنتیوخوس 

کر عیام اود با قامی منیاه خود دز کمیتگاهی په 

بل نام خدایان محلی اقوام سامی, به‌خصوص ساکنان 


س اکا کی ام سه 


(۳) مراد از این حکایت. نشان ٢‏ این نکته است که میس اورشلیم هیچیک از امتیازات خود را از دست 
نداده بود چرا که آتش مُقَدَسِ کهن را نیز در خود داشت (بنگرید به لاو: ۶۵/۶). 

(۴) تخشیا به همراه عَزرا حدوداً در ۴۲۵/۴۴۵ قم جامعۀ جدید ودا را بنیاد گذاشت. در خاطراتی مجسعول 
(۱۳/۲), بازسازی قربانگاه و معبد بدو نسبت داده شده است. حال آن که قربانگاه در ۵۳۸ قم و معبد در 
00۵ تبرک شد (عز ۱/۳ب؛ ۱۴/۶ب). توجه دارم که گشایش قربانگاه به دست رَربابل نیز به عید 
خیفة‌ها ربط داده شده است (عز؛ ۴/۳). 


۳۷۹ 


تث: ۵-۳/۳۰ 


١٢‏ کتاب دوم مکابیان 


پارس برده شدند. کاهتان پرهيزگار آن زمان, از آتش قربانگاه برگرفتند و محفیانه آن 
را در گودالی که شبیه چاهی خشک بود پنهان ساختند. آتش را در آنجا نهان داشتند. 
بدان‌سان که مکان آن بر همگان ناشناخته ماند. "۲ پس از گذشت سالیان درازه چون 
واش خیا زیر ان وار کرفت لیا که آیادهاد رم تارتین آوراگسیل داشته 
بودا'", احفاد کاهنانی را که آتش را پنهان ساخته بودند. به جست‌وجوی آن امر 
0 "چون شرح دادند که بهراستی!" آتشی نیافتند. بلکه به آبی غلیظ برخوردند. 
ایشان را فرمان داد که آب را برون آورند و با خود بیاورند. چون آب را نزد او بردند. 
تیا به کاهنان فرمان داد که این آب را بر هر آنچه برای قربانی‌های ذبح‌کردنی لازم 
بود. بر چوب و آنچه بر آن نهاده بودند. بپاشند. "" چون این فرمان به اجرا درآمد. و 
زمانی فرا رسید که خورشید از پس ابر برون شد و درخشیدن گرفت. اخگری عظیم 
برافروخت که شگفتی همگان را برانگیخت. ""همچنان که قربانی در حال سوختن بود 
کاهنان دست به دعا برداشتند: جملۀ کاهنان با یوناتان!" آواز سر دادند. و دیگران 
همصدا با تحثیا تکرار کردند. "این دعا چنین بود: «ای خداوند. ای خداوند خداء ای 
آفرینند: همه چیز. ای رعب‌انگیز. ای نیرومند. ای دادگر. ای مهربان, ای یگانه 
پادشاه, ای یگانه نیک, "ای یگانه بخشنده. ای یگانه دادگر. ای قادر و ای جاودانه. 
ای آن که اسرائیل را از هر گزند مصون می داری. و ای آن که پدران ما را برگزیدگان 
خویش قرار دادی و ایشان را تقدیس کردی, "این قربانی ذیح‌کردنی را از تمامی قوم 
خود اسرائیل بپذیر؛ میرات خویش را حفظ فرما و آن را تقدیس کن. ۷" از 
میان ما آنانی را که پراکنده شده‌اند۱", گرد آورد. آئانی را که میان ملتها به بردگی 
گرفته شده‌اند. رهایی بخش. آنانی را که مورد تحقیر و تنفر قرار گرفته‌اند. به نظر 
عنایت بنگر» تا ملتها بدانند که تو خداوند مایی. ۲۸ آنانی را که بر ما بیداد روا می‌دارند 
١۱‏ احټال'ً مراد اردشبر اول (۴۲۳-۴۶۴ قع) است [اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی.-م.] 
(۲) حد.: ۵8 ۵ به معنی «به راستی»؛ یونا. لا: 6717 به معنی «یر ما». 
(۳) وو: «قامی کاهنان»: یوتا.. رولا.: «کاهنان و مگان». در اینجا خطای زمانی وجود دارد: کاهنان اعظم 


آلیاشیب و عویاداع بودند (تح: ۱/۳: ۲۸/۱۳), اما بنگرید به ځ: 3۱7۱۲ 
(۴) تت: «پراکندگی ما را» (1250079) بنگرید به تث: ۱۱/۳۰؛ تح: ۰۵/۱ ۸ب ؛ مز: ٩۲/۱۳۷‏ اش: ۶/۴۹ 


۳۸۰ 


با: ۶(وو.) 


کتاب دوم کابیان ٢‏ 


A EES,‏ تنسا ی‌گو له کیش دم او يلت راردر هکان عقوت ټول 
ماوع نش انعد اشک 

"کاهنان نفمه‌هایی با چنگ نواختند. "چون قربانی ذبح‌کردنی سوزانده شد. 
نيا فرمان داد که باقياندة آب را بر سنگهای بزرگ بریزند. "چون این کار انجام 
پذیرفت» شعله‌ای برافروخت؛ اما ی آتش قربانگاه که همانند ای شعله بود. آن را 
در کام کشید. " آنگاه که اين داستان بر سر زیانجا افتاد و برای پادشاه پارسیان 
حکایت کردند که در مکانی که کاهنان تبعید شده. آتش را پنهان ساخته بودند. آی 
پدیدار گشته که با آن, تفیا و یاران او هدایای ذبح‌کردنی را تطهیر 
کرده‌اند, ""پادشاه پس از تحقیق در صحت این رویداد. پیرامون آن مکان را احاطه 


کرد و کی بساخت, ۵"پادشاه به کسان که مفیس به ایشان سپرده شد: از عواید 
سرشاری که از آن به دست می‌آمد. نصیی عطا می‌کرد. ۴ تفیا و یاران او این آب را 
«نفطار» نام نهادند که به معنی تطهیر است. اما همگان آن را نفت(" می‌نامند. 


ازمیا ادوات عبادت را مخفی می سازد 
۲ "در اسناد چنین آمده است که [ژمیای تی ۳ به تبعیدشدگان امر کرد که از 


اش یکرت آن‌گونه که ذکر آن رفت: RESTS ES‏ 


شده و با روایت پیشین متفاوت است. 
این داستان. خاطرة آتش‌پرست ایرانیان (آيۀ 
۴ را با غناخت خواص تفت خام که شگفتی عالان جغرافیا و طبیمی‌دانان یوئانی و روسی را 
برمی‌انگیخت, به هم می‌آمیزد. 

از بزرگ‌ترین چهره‌هایی است که دین جود به خود دیده است (بنگرید به 1۵-۱۳/۱۵). کتاب 
مرافی, نام در رد بت که در با: ۶ (وو.) آمده. و چندین کتاب مجمول بدو منسوب است. یکی از این تا اء 
که به دست ما ترسیده است. حاوی جزئیاتی بوده که در ادامه می‌آید. این جزئیات با تارج همخوانی ندارد: 
خیمه از زمان بنای معبد سلیان دیگری وجود نداشته, تابوت در زمان اتېدام معبد ناپدید گشته. و اژمياي 
تاریخی از بابت آن تأسف نمی‌خورده است (ار: ۱۶/۳. اما مراد از این روایت این بوده است که علی‌رغم 
فقدان خیمه و تابوت, تداوم عبادت شرعی تأیید شود (بنگرید به )| و این تبرک به تبرک نخستین 
معبد به دست خیمه نام 
معبدی صحرایی بوده که بی‌اسرائیل با خود مل می‌کردند و در آن تابوت عهد را نگاه می‌داشتند. تابوت 
عهد نام صندوق بوده که لوحهای ده فرمان را در آن می‌نهادند.-م.] 


(۲) این ریشه‌شناسی عامیانه و مبهم واژۀ فارسی نفت است. 


٨١ 


خرو: ۱۶/۲۴ 


۱۱۰/۸ :اپ١‎ 


۲۴/۹ لاو‎ 
\ gf 
۱١-۱۶/۱۰ ig 


۶۶-۶۵/۸ ؛اپ١‎ 


04 کتاب دوم 


شریعت داد به ایشان سفارش کرد که احکام خداوند را به فراموشی نسپرند و با دیدن 
پیکره‌های زرین و سیمین و آرایه‌هایی که بدانها پوشیده شده‌اند. در اقکار خویش 
گمراه نگردند. "از جملۀ اندرزهای از این دست که به ایشان داد. یکی این بود که اجازه 
ندهند شریعت از قلبشان دور شود. "در این نوشته آمده است که پیامبر چون به مدد 
امام می آگهی یافت. آنگاه که به کوهی رفت که موسی پس از صعود از آن, میراث 
خداوند را مشاهده کرده بود. فرمان داد که خیمه و تابوت را همراه او بیاورند. "میا 
چون بدانجا رسید. مسکنی غارمانند یافت و خیمه و تابوت و قربانگاه بخور را در آن 
مهاد و سپس راه ورود آن را ببست. "یس از آن, تنی چند از یاران او که برای نشانه 
گذاشتن راه آمدند. نتوانستند آنجا را بازیابند: "اژميا چون اين را بشنید. ایشان را 
نکوهش کرد و گفت: «اين مکان تا آن زمان که خدا قوم خویش را گرد آورد و بر 
ایشان رت فناید. ناشناخته خواهد ماند. "آنگاه خداوند دگرباره این 
اشیا را پدیدار خواهد ساخت و جد خداوند و نیز ابر او هویدا خواهد گشت, همچنان 
که این ابر در زمان موسی غایان شد و نیز آن زمان که سلپان دعا کرد که مکان 
مُقدٌس" با عزت و جلال تقدیس شود.» "هچنین خکایت کرده‌اند که او چگونه با 
بهره‌مندی از موهبت حکنت. قربانی ذبح‌کردنی برای تبرک و اتام معبد را تقدیم 
داشت. "۱ همان‌سان که موسی به درگاه خداوند دعا کرد و آتشی از آسمان فرود آورد 
که قربانی ذبح‌کردنی را سوزاند. سلیان نيز دعا کرد و آتشی که از اسان آمد. 
قربانیهای سوزاندنی را به کام خود کشید. موسی گفته بود: «قربانی ذبح‌کردنی گناه 
چون خورده نشد. سوزانده گشت.» ۲ سلهان بدین‌سان هشت روز عید گرفت. 
کتابخانة نَحَمِیا 

۴ب راان اور در این یسار در خاطرات فا( کارت تد کلم 
چگونه او کناخانه‌ای بنیاد اد و در آن کتاهای مربوط به پادشاهان و نوشته‌های 
(۱) تت.: «مکان», نم است در ۱۸/۲: ۰۲/۳ ۱۸ ۰۳۶ ۳۸؛ ۲۰-۱۶/۵: ۷/۱۰: ۲۳/۱۳: ۳۴/۱۵ این 


اصطلاح متداول‌تر از «مکان مُقَدّس» است که در ۲۹/۱: ۱۸/۲: ۱۷/۸ آمده است, اما همان صعنی را 
می‌رساند. (۲) کتابی غیرقانونی و ناشتاخته است. 


TAY 


۱مک: ۵۷-۵۶/۱ 


امک: ۵۹/۴+ 


تث: ۵2۳/۲۰ 


کتاب دوم مکابیان IY‏ 


پیامتران و داود و نامه‌های پادشاهان در باب هدایا را گرد آورد. "بهودا نیز به 
همین نحو به گردآوری تامی کتاهایی پرداخت که به سبب جنگی که با ما کردند. 
پراکنده شدند. و این کتامهاادر اختیار ما هستند. ۱ پس اگر به آنپا نیاز داد کسانی 


را نزد ما گسیل دارید تا آچا را برای شا بياورند. 


دعوت به تبرک 

۶ چون در آستانۀ جشن گرفتن عید تطهیر هستیم. در بارۀ آن به شما می‌نويسيم. 
پس نیکوست که شا نیز ایام این عید را جشن بگيرید. " آن خدایی که تمامی قوم 
خویش را جات بخشيد و به جملگی ایشان میراٹ و سلطنت و کهانت و تقدیس عطا 
کرد. هر آینه این خدا. همچنان که در شریعت وعده داده. به‌زودی بر ما رمت 
خواهد غود و از دیارهای زیر آسمان» در مکان مُقَدّس گردمان خواهد آورد. چه ما را 


از شرور بزرگ رهایی بمخشیده و مکان ُقدس را تطهیر کرده است. 


۳ دیباچه مولف 


۲ سرگذشت ودای مَکَابی و برادران او. تطهیر میس عظم. تبرک قربانگاه, 
۳ جنگهای با آنتیوخوس اپیفانس و پسر او ائوپاتور ۱ و آیات آسانی که برای یاری 
به دلاورانی که ایثارگرانه در راه دین بود پیکار کردند. به ظهور رسید, بدان سان که 
اینان به‌رغم شهار اندک خود. سراسر ملک را تاراج کردند و بیابانگردان وحشی را به 
گریز واداشتند. ۲ میس را که در سراسر جهان پُرآوازه است بازپس گرفتند. شهر را 
آزاد ساختند. و شرایعی را که در شرف از میان رفتن بود دگرباره جاری ساختند, چرا 


که خداوند با قامی عطوفت خویش یاور ایشان بود " مامی این امور را یاسون 


(۱) این جموعه نوشته‌ها هنوز قانونی شمرده غی‌شدند و آثاری بودند که صرفاً برای زندگی جامعه سودمند 
بودند. این ابتکار در کنار ابتکار ودای مکابی (آيۀ ۱۴) قرار داده شده است. 


TAT 


۲۴/۲ کتاب دوم مکابیان 


کورنه‌ای در پنج کتاب شرح داده است. و ما می‌کوشیم آنها را در یک کتاب تلخیص 
کر ٢‏ نظر به کثرت ارقام و دشواری کار کسانی که می‌خواهند در پیج و مهای 
حکایات تاریخی وارد شوند. چرا که موضوعات فراوانی را پیش روی دارند. *۲در 
انديشۀ آن بودیم که مایه خشنودی خاطر کسانی را که به قرائتی ساده بسنده می‌کنند. 
فراهم آورم, و کار کسانی را که دوست می‌دارند وقایع را به خاطر بسپارند آسان 
سازم, و به همه به یکسان فایده رسانیم. "این کار برای ما که مشقت دشوار تهيۀ این 
تلخیص را بر خود هموار ساختیم. ته وظیفه‌ای سہل بل کار عرق ریختن و شب ثخفتن 
بود. '" وظیفه‌ای به دشواری کار میزبانی که در یی آن است تا رضایت خاطر دیگران 
را فراهم آورد. بدین‌سان. برای آن که به بسیاری کسان خدمت گزاریم. این مشقت 
سخت را به طیب خاطر برتافتیم, "و کار تدقیق در هر رویداد را به اهل تاريخ 
واگذاشتیم تا بتوانیم تمامی هم و غم خویش را مصروف دنبال کردن حد و مرزهای 
تلخیصی ساده سازیم. "به راستی. همان‌سان که معیار خانه‌ای نوساز بايد به تمامی 
ساخت و ساز بیندیشد و آن‌کس که وظیفۀ آراستن خانه را با نگاره‌های رنگ مومی 
برعهده دارد. بايد در جست‌وجوی آنچه مناسب تزیین است باشد. برای ما نیز به 
رأی من کار چنین بوده است. ""تعمق در مسائل و بررسی آنها برای تحقیق کنجکاوانه 
درقامی جزئیات. کار آن کس است که تاریخ می‌نویسد. "لیک باید پذیرفت که آنکس 
که به کار اقتباس می‌پردازد. در پی ایجاز روایت است و به تاریخی تفصیلی نظر ندارد. 

"پس اینک روایت خویش آغاز می‌کنم بی آن که به آنچه گفته شده چیزی 
بیفزایے» زیرا به دور از خرد است که پیش از ان که نقل تاريخ بياغازيم. به اطناب 
پردازیم و در نقل خود تاریج» به اختصار گراییم. 


(۱) دوران سلطنت دو پاد یه ۲۰) سال‌های ۱۷۵ تا ۱۶۲ قم را دربرمی‌گیرد. در واقع» چارچوب تاریخی 
تحقیقات یاسون (که از فضلای جامعۀ بزرگ هودیان کورنه بود) وسیع‌تر بوده است: پهروزی پر نیکانور در 
مارس ۱۶۰ قم. در زمان سلطنت دیتریوس اول روی داد. ماجرای هلیودوروس که مؤلف روایت خود را 
با آن آغاز می‌کند. در دوران پادشاهی سلوکوس چهارم. برادر مهتر [آنتبوخوس][پیفانس و پدر ییوس 
اول. به وقوع پیوست. 


۳۸۴ 


کتاب دوم عکابیان ۷۳ 


0 E 
سرگذشت هلیودوروس‎ .۳ 
آمدن هلیودوروس به اورشلیم‎ 


در همان حال که شهر مُقَدَس در آرامش کامل به سر می‌برد و در آن به 

دقیق‌ترین نحو کن به شرایع عمل می‌شد. و اینها به سبب پرهیزگاری کاهن 
اعظم وی" و نفرت او از بدی بود "واقع می‌گشت که پادشاهان. مکان مقَدّس را 
ارج می‌نهادند و جد معبد را با عالی‌ترین هدایا رفعت می‌بخشیدند. "تا بدانجا که 
سلوکوس, پادشاه آسیاء قامی خرج لازم برای خدمت قربانیهای ذبح‌کردنی را از حل 
عواید شخصی خویش تأمین کرد!". "اما کسی به نام جفعان. از سبط بلْجّه. که به مقام 
نظارت معبد منصوب شده بود" در امر پاسداری بازارهای شهر, با کاهن اعظم 
اختلاف پیدا کرد. "چون می توانست بر أُوِیًا فایق آید. نزد آپولونیوس» پسر 
ترایئوس, رفت که آن زمان فرمانده نظامی بقاع سوریه و فنیقیه بود. "بدو خبر رساند 
که خزانة اورشلیم چندان از ثروتهای وصف‌ناپذیر مالامال گشته که دارایبی آن از 
حساب خارج شده و تناسی با وجه لازم برای قربانهای ذیح‌کردنی ندارد: این امکان 
هست که این ثروتها را به قلک پادشاه درآورند. "آپولونیوس طی ملاقاتی با پادشاه, 


(۱) مؤلف این واقعۀ گویا را از کتاب یاسون برگرفته است, زیرا عقيدۀ وی را که در آيۀ ۳۹ شرح داده شده 
روشن می‌سازد. این حادثه در زمان سلوکوس چهارم فیلوپاتور (۱۷۵-۱۸۷ قم) روی داده است. جای 
شگفق نیست که این فرمانروا قصد تصاحب ثروجای معبد را داشته باشد. چرا که به سیب بدهی سنگینی که 
پدرش در پی شکست ماگنسیا (۱۸۹ قم) باید به روم می‌پرداخت (بنگرید به ۱مک: ۷/۸ نیاز مالل 
ببرمی داشت. 

(۲) آونیای سوم پسر مان دوم بود که در سی: ۱/۵۰ب ستایش زیبایی از او ده است. خود وا نز ستوده 
شده است (۲مک: ۶-۵/۴: ۲۱/۱۵). ناویا سلسلة کاهنان اعظم دوران پارسی را که از سلالۀ یشوع 
(بنگرید به نج: ۱۰/۱۲ب) بودند. تداوم بخشیدند. یشوع نواد صادوق (بنگرید به ۲سم: ۱۷/۸؛ ۱تو: 
۷۵ب) بود. 

(۳) بطلمیوس دوم و سوم پادشاهان مصبر و 
هدایای خود ارج نهاده بودند. در مورد 

() رولا» ار.: 
۸-ناظر. ادا 


رخوس سوم پادشاه سوریه نیز در قرنبای پیشین, معبد را با 
یوس اول بنگرید به ۱مک: ۳٣/٣۰‏ ب. 

یکی از سلسله‌های کهانت بوده است (بنگرید به غڅ: ۰۵/۱۲ 
الور مال معند را زه داضت 


جَه»؛ یوناء: «بنامین) 


۳۸۵ 
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او را از وچ انی که بر وی فاش گشته بود, آگه ساخت. پادشاه هلیودوروس را که در 
تس امور بود. برگزید و او را با فرمان دست‌اندازی به ثروتهای یاد شده. گسیل 
داشت. "هلیودوروس بی‌درنگ رهسپار گشت. در ظاهر قصد او سرکشی به شهرهای 
بقاع سوریه و فنیقیه بود. اما در باطن می‌خواست نیات پادشاه را به اجرا 
درآورد. "چون به اورشلیم رسید و کاهن اعظم و اهالی شهر با مهربانی او را پذیرا 
شدند؛ آنچه را که فاش شده بود حکایت کرد و اظهار داشت که سبب حضور او 
چیست و سپس پرسید که آیا به‌راستی چنین بوده است. " کاهن اعظم برای او شرح 
داد که خزانه حاوی سپرده‌های بیوگان و یتمان '" و مبلغی متعلق به هېرکانوس. پسر 
طوبیاء است که شخصیتی عالی‌مقام به شار می آیدا'"ء و برخلاف آنچه بشعان بیدین به 
دروغ شایع ساخته. جموعاً چهارصد قنطار سیم و دویست قنطار زر در خزانه 
اسک( ١١‏ وانگهی». زیان رساندن به آنا که به قداست این مکان و جلال و حرمت: 
معبدی که در سراسر جهان ارجمند است. اعتاد می‌ورزند. یکسره محال است. 


شهر آشفته می شود 

"اما هلیودوروس به حکم فرمانهایی که از پادشاه گرفته بود. پای فشرد که این 
ثروتبا باید به نفع خزانۀ شاهی مصادره گردد. "در روزی که معین کرد. به خزانه 
درآمد تا سياهۀ این ثروتها را تیه کند. اضطرایی عظیم بر سراسر شر حککفرما 
گشت. " کاهنان در حال که ملبس به جامۀ کهانت خویش بودند. براب قربانگاه به 
سجده درآمدند و از اسمان که واضع قائون ودیعه‌ها است. یاری طلبیدند و دعا کردند 
که این اموال دست تخورده را برای کسانی که آنہا را سپرده‌اند. حفظ کند. ۶ هرکس به 
رخسارۀ کاهن اعظم می‌نگریست. رنجی را که تا اعماق قلبش ره يافته بود می‌دید. چرا 
که حال و روز او و دگرگونی رنگ رخساره‌اش, از پریشان جانی وی گواهی 


۷ زو تو ٣‏ 
می داد. ۲ سراپاۍ وجود این مرد دستخوش ترس و لرز شده بود و هرکه او را 


(۱) هیرکانوس حکران سرز. عون بود (بنگرید به ۱مک: ۱۳/۵ 
(۲) میزان سپرده‌ها معادل ۱۰۵۰۰ کیلوگرم نقره و ۵۲۵۰ کیلوگرم طلا بوده است که رقی غیرواقعی می‌فاید. 


۳۸۶ 


۳/۵ 
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مک یت دونی زا که در قلیدن: خانه کرد بو درمی‌بافت. مر دان کرو گروه 
از خانه‌ها بیرون شتافتند تا همه با هم دست به دعا بردارند. چرا که مکان هقد س 
تهدید به ننگ می‌شد. ۲" زنان در حالی که پلاسپا را به زیر سینه‌ها بسته بودند. در 
رهگذرها ازدحام کردند؛ دوشیزگانی که هنوز خانه‌نشین بودند. پاره‌ای به کنار درها 
شتافتند و پاره‌ای از دیوارها بالا خزیدند. دسته‌ای نیز از پنجره‌ها خم 
شدند. " جملگی در حالی که دستانشان را به سوی آسیان دراز کرده بودند. به استفاثه 
پرداختند. ۲۱ دیدن این مردم که با آشفتگی به سجده درآمده بودند و مشاهد؛ تشویش 
کاهن اعظم که دستخوش اضطرایی شدید گشته بود. ترحم‌انگیز بود. "۲ در همان حال 
که از یک سوی مردم از خداوند قادر می‌خواستند که سپرده‌ها را دست‌نخورده و این؛ 
برای صاحبانشان حفظ کند. ۳" از دیگر سوی هلیودوروس در کار به اجرا درآوردن 


تصمهات اخذ شده بود. 


کیفر هلیودوروس 

هلیودوروس با پاسداران خویش: آنا نزدیک خزانه بود. در همان حال 
خداوند ارواح و جملۀ قدرتهاء یا چنان درخششی تجلی کرد که تمامی کسانی که به خود 
جرأت درآمدن بدانجا را داده بودند. از قدرت خدای ترسان شدند و توان و 
شجاعت خویش از کف بدادند. "برابر دیدگانشان اسبی پدیدار گت که سواری 
هول‌انگیز بر آن نشسته بود و خود اسب ساز و برگ بسیار داشت: خشمگین 
برمی‌خاست و سم دستانش را برابر هلیودوروس تکان می داد. مردی که بر آن نشستد 
بود چنین می نود که جوشنی زرین بر تن دارد. "دو مرد جوان دیگر که قدرق 
شگرف و زیبایی تابناک و جامه‌هایی شکوهمند داشتند. بر هلیودوروس پدیدار 
گشتند؛ یکی در این سوی و آن دیگری در آن سوی ایستاد و آنگاه پی‌دربی بر او 
شلاق کوفتند و بارانی از تازیانه بر وی فرو باریدند. "" هلیودوروس به یکباره بر 
خاک افتاد و سیاهیهای سنگیتی او را فرا گرفت. وی را برگرفتند تا بر تخت روان 
چن و این مرد که با ملازمان پرشار و تمامۍ حافظان خویش, به اتاق خْزانة 


YAY 
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یاد شده درآمده بود. در حالی که ناتوان از یاری رساندن به خویشتن بود, به دست 
کسان که آشکارا به شیادت خدا معترف گشته بودند: که شد. 

"غا حال که ان مرد به زنر تازيانة قدرت ای عازی از هر امه وایاوری» 
خاموش خوابیده بود. "۲ دیگران خداوند را که مکان مُمَدس خویش را به طرزی 
معجزه‌آسا عَرّت بخشيده بود متبارک خواندند. و مقس که حظه‌ای پیش آکنده از 
ترس و پریشانی شده بود به سبب تجلی خداوند قادر, آکنده از شادی و سرور گشت. 
"از یاران:هلیو‌دوروس برخی به شتاب از آوتیا خواستند که به درگاه خدای تعالن 
دعا کند و زندگی آن کس را که خوابیده بود و دیگر رمق نداشت. بر او ببخشاید. 

۳" کاهن اعظم از بیم آن که مبادا پادشاه به هودیان گان بد برد که به هلیودوروس 
نیرنگ زدهاند. قربانی ذیح‌کردنی تقدیم داشت تا این مرد زندگی را بازیابد. "در همان 
حال که کاهن اعظم قربانی ذبح‌کردنی کفاره را تقدیم می‌داشت. همان مردان جوان 
پیشین: ملبس به همان جامه‌هاء بر هلیودوروس پدیدار گشتند و در حالی که ایستاده 
بودند. او را گفتند: «کاهن اعظم اونا را هزار بار شکر گزار. چه از برای او بود که 
خداوند زندگی را بر تو خشود. ""تو که از جانب آسبان تتبیه شدی, عظمت قدرت 
خدای را بر همگان بازگوی.» پس از گفتن این سخنان, ناپدید گشتند. 


ایمان آوردن هلیودوروس 

*"هلیودوروس پس از آن که قربانی ذبح‌کردنی به خداوند تقدیم داشت و 
بزرگ‌ترین درودها را بر آن که زندگیش را حفظ کرده بود. فرستاد. دوستانه ا را 
بدرود گفت و با سپاه خویش نزد پادشاه بازگشت. "برای همگان از اعمال خداوند 
بزرگ که به چشم خود دیده بود. گواهی داد. "چون پادشاه از هلیودوروس پرسید به 
رأی او چه کسی مناسب است تا یک بار دیگر به اورشلیم گسیل شود. پاسخ 


(۱) به یونانی اه نهمزمه (بنگرید به ۲۱/۲). مآخذ عودی و آثار مشرکانة دوران یونانی-رومی مالامال 
از این تجلیات خداوندی است که با الفاظ «816 نع |ع6» و «عنصهع60» از آنها یاد شده و به گونه‌ای 
قدرت مطلق افی را آشکار می‌سازند. در اینجا روایت از کتاب یاسون تقل شده است (بنگرید به ۲۳/۲+), 
کارسازی خدا حقیق است. اما در مورد چگونگی آن اطلاعی در دست نیست. 


YAN 
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گفت: ۳۸«اگر دشمنی داری یا توطثه گری که علیه حکومت دسیسه می‌چیند. او را بداجا 
گسیل دار و وی اگر جان به در برد. با تی شرحه‌شرحه از تازیانه. بازخواهد گشت. 
ترا به‌راستی قدرت خاص خدا در مکان مقس است.""آن که متزلگه در آسمان 
دارد. ناظر این مکان و نگاه‌دارندة آن است؛ آنانی را که با نیات پلید بدانجا می‌روند. 
فرو می‌کوبد و هلاک می‌سازد.» ""وقایع مربوط به هلیودوروس و حفظ خزانۀ 
بدین‌سان روی داد. 


۴. تبلیغ یونانی‌مابی و آزار بهودیان 
در دوران آنتیوخوس اپیفانس 


بدکاریهای سفعان ناظر معبد 
یععان که از او نام رفت. مو که راز خزانه و مهن را فاش ساخت. به دروغ 
به اونيٌا افترا زد که به هلیودوروس هجوم برده و مسبب این سیه‌روزی گشته 


۸ و و ۳ ۰ ۳ 
کل خویشتن جرات داد که نیکوکار شهر و حامی برادران نسل خویش و به 


استا 
جای آورندۀ غیور شرایع را دشمن مصا عموم بخواند. "این دشمنی تا بدانجا پیش رفت 
که دس نشاندگان مان دست به قتلهایی زدند. ونیا چون بدید که چنین هنچشمی 
تاچه اندازه مخاطره‌آمیز است و آپولونیوس: پسر منستائوس, فرماند؛ نظامی بقاع 
سوربه و فنیقیه, کاری جز دامن زدن به خبائت یمعان غی‌کند. نزد پادشاه رفت. نه از 
برای آن که به هموطنان خویش تهمت زند. بل از آن روی که مصالم عام و خاص 
تمامی قوم را حفظ کند. "به‌راستی نیک می‌دید که از این پس, بدون دخالت پادشاه, 


حصول آرامش عموم محال است و یمعان از جنون خویش دست نی‌شوید. 


(۱) با ابداع ترفندهایی برای ترساندن هلیودوروس- 


۳۸۹ 


۱۶/١ امک:‎ 


امک: ۱۵۱۱/۱ 


اک؛ ۱۷/۸ 
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کاهن اعظم یاسون باب یونانی‌مآبی رامی‌گشاید 

"چون سلوکوس برد و آنتیوخوس. ملقب به ابیفانس» جتانشین او گگشت!'ء 
یاسون؛ برادر أُوياء مقام کهانت اعظم را غصب کرد "۳او طی ملاقاتی با پادشاه به 
وی وعدۀ سیصد و شصت قنطار سیم و هشتاد قنطار دیگر را که از حل عایدی 
دیگری برداشت می‌شد, داد. "افزون بر آن» تعهد کرد که اگر پادشاه به او اختیار 
تأسیس ورزشگاه و اجمن جوانان و تنظیم صورت انطاکیان اورشلیم را بدهد. صد و 
پنجاه قنطار دیگر خواهد پرداخت!۰۳" پادشاه رضایت داد و یاسون چون قدرت را 
به دست گرفت. برادران نسل خویش را به زندگی به راه و رسم یونانی 
برانگیخت. ۱ بخشودگیهایی را که پادشاه از راه نوع‌دوستی و به پاهردی يُوحَنٌا به 
بهودیان اعطا کرده بود. لغو کرد. یوحن پدر ائوبولوس بود که بعدها مآموریت یافت 
که پان دوستی و اتحاد با رومیان عقد کند؛ یاسون با از میان بردن نهادهای مشروع. 
سنت‌های خالف شریعت را باب کرد" به‌راستی شادمان بود که ورزشگاهی در 
پایین‌دست قلعه!؟" بنا کرده. و مهترین جوانان را واداشته است که کلاه بر سر جندا۵؛ 
" به سبب تباهی برون از حدٍ یاسون بیدین که به هیچ روی سزاوار مقام کهانت اعظم 
نبود. یونای‌مآیی چندان پای گرفت و رسوم بیگانه به چنان مرتبه‌ای رسید که 
کاهنان دیگر برای خدمت قربانگاه میّت نمی‌ورزیدند. بلکه معبد را پست 


(۱) آنتیوخوس چهارم (۱۶۴-۱۷۵ قم)؛ برادر سلوکوس چهارم. 3 
(۳) مرگ سلوکوس که هلیودوروس در ۵ قم مسبب آن گشت. امیدهای وا را تقش برآب کرد. یشوع, 
برادر آوتیا: با اختیاز نام پاسو خویش را به یونای‌مابی نشان داده بود. 

(۳) انجمن جوانان متشکل از جمی از جوانان هجده تا بیست ساله بود که اسلحه بستن را می‌آموختند و به 
رینهای بدفی می‌پرداختند و آموزش ادبی می‌دیدند.- عبارت «انطاکیان اورشلم» (نیز بنگرید به 
«انطا کیان پتولی‌ائیس» که در مسکوکات آمده است) گواهی است بر مبدل شدن شهر مُقدس به شهری 
یونانی که ساکنان آن سرشماری شده بودند. 

(۴) این قلعه که قرارگاه قراولان سوری بود در آن زما 

ید به غ: ۲/۷). بعدها هروس کبیر این قلعه را آ 
آنتونیوس.-م.]. بدین‌سان ورزشگاه جاور مقس بود. 

(۵) «واداشتن به کلاه بر سر تهادن» یعتی برای اتجام قرینات به ورزشگاه بردن. چرا که در این محل کلاء 
لبه‌پهنی که سرپوش ریس خدای پیکار و مسابقه بود بر سر می‌گذاشتند. 


زاویة شمال غربی بر صحن معبد اشراف داشت 
نیا نام هاد [به افتخار مارکوس آورلیوس 


۳۹۰ 


۴ 


کتاب دوم مکابیان YF‏ 


می‌شعردند و در ذبح قرباق کوتاهی می‌کزدند و به حض ان که وای سنج 
برمی‌خاست. شتاب می‌ورزیدند که در تقسیم روغن در میدان ورزش, که شریعت ان 
را حرام کرده بود. شرکت جویند!۵:۱ به افتخارات مهن خویش وقعی می‌نجادند و 
مقاخر یونانی را به اعل‌درجه می‌ستودند. ""یدین سبب بود که پس از آن» گرفتار 
اوضاعی سخت شدند و همان مردمی که ایشان در پی تقلید از رسوم زندگیشان بودند 
و می‌خواستند در همذ امور همانند آنان گردند. مبدل به دثسنان و میرغضبانشان 
شدند. '" تعدی به شرایم ای بی‌کیفر نمی‌ماند. این همان قانونی است که در دوران بعد 
به اثبات رسید. 

" چون بازهایی که هر چهار سال یک بار اجام می‌شد. در صور با حضور 
پادشاه برگزار می‌گشت, " یاسون فرومایه فرستادگانی راء په عنوان انطا کیان اورشلیم. 
گسیل داشت که سیصد درهم سیمین برای قربانی ذیح‌کردنی برای هراکس با خود 
برده بودند. اما همانان که درهمها را با خود برده بودند. حکم کردند که شایسته نیست 
این مال صرف قربانی ذبم‌کردنی گردد و باید برای مصرف دیگری نگاه داشته 
شود. " بدین‌سان, مالی که فرستند؛ آن می‌خواست برای قربانی ذبح کردن برای 
هراکلس اختصاص یابد. به اراد آورندگان آن. صرف ساخت ناوهای جنگی شد. 


هلله برای آنتیوخوس اپیفانس در اورشلیم 

۲ آپولونیوس: پسر میستائوس, به مصر گسیل شد تا در عروسی پادشاه 
فیلومتور!" حضور یابد. آنتیوخوس آگه گشته بود که آپولونبوس خالف کارهای او و 
مراقب اینی خویشتن است: بدین‌سبب به یافا رفت و از آنا رهسپار اورشلیم گشت. 
""یاسون و اهالی شهر با شکوه و 


مشعلها و در میان هلهله‌ها به شهر درآمد. در پی آن, سپاه را یه فنیقیه برد تا در اعا 
۳۱ 


او را پذیرا شدند و انتیوخوس در پرتو نور 


اردو زئد 


(۱) روغتی که ورزشکاران بر بدن خود می‌مالیدند و سرپرستان ورزشگاه‌ها بدائان می‌دادند. 

(۲) «عروسی», تت: «در صدر مجلس ثشستن (در ضیافت عروسی)» 0766/0512 بر اساس چند دستلوشتۀ 
بونانی و لاتیی و مت: ۶/۲۳؛ یونا.: «اعلام» (؟ واژهای که مورد تأید نیست) 70/01150.- مراد 
ازدواج بطلمیوس شثم ثیلومتور با خواهرش کلئوپاترای دوم است. 

(۳) تام به ساحل فلسطیتی نیز اطلاق می‌شده. و یاقا احټالاً قرارگاه کل یادشاه بوده است. 


۳۹۱ 


r 


۲۳/۴ کتاب دوم مکابیان 


منلائوس کاهن اعظم می شود 

""یاسون پس از گذشت سه سال. منلائوس برادر معان را که پیش از این از او 
یاد شد گسیل داشت تا مالی را برای پاد اه برد" و در باب امور عاجل به مذاکره 
پردازد. " منلائوس نظر پادشاه را به خود جلب کرد و با رفتارهای فردی متشخص. 
خویشتن را بدو نزدیک ساخت, و مقام کهانت اعظم را به دست آورد و سیصد قنطار 


سو بیش از آنچه یاسون داده بود. تقدیم داشت.۵"او با در دست داشتن فرمانهای 
اب باد شاه بانققت در شال که جیری که در خورمقام کهانت/اعظم باش در 
وجود خویش نداشت و جز خشم ظالي ستمگر و درنده‌خويي حیوانی وحشی را با 
خود نیاورده بود. " بدین‌سان, یاسون که جانشین برادر خویش گشته بود. چون بدید 
کس دیگری به جای او نشسته است. ناگزیر به سرزمین بنی عَګُون گریخت. "منلائوس 
بی آن که تردیدی به دل راه دهد. قدرت را به دست گرفت. اما از مبالغی که به پادشاه 
وعده داده بود چیزی نپرداخت. "این زمان سوستراتوس که رئیس قلعه بود. از او 
مطالباتی کرد. زیرا وصول خراجها برعهد؛ او بود. از این روی, پادشاه هر دو تن را 
احضار کرد. * منلائوس برادر خود لوسیاخوس را جانشین خویش در مقام کهانت 
اعظم کرد و سوستراتوس به جای خود کراتس, سرکردة قبرسیان!", را نشاند. 


قتل اونا 

"در این ائناء ساکتان طرسوس و مالوس سر به شورش برداشتند. زیرا 
شپرهایشان به آنتیوخیس, معشوقة پادشاه: هدیه شده بود. "از اين؛روی» پادشاه 
برای حل و فصل این امر» به شتاب رهسپار گشت و آندرونیکوس را که یکی از 
صاحب‌منصبان عالی‌مقام بود. به جای خویش نشاند. ""منلائوس چون بدید که 


فرصت مناسب دست داده است. چند ظرف زرین میس را ربود و به آندرونیکوس 


(۱) مراد جزيۀ سالانه (بنگرید به ۸/۴: ۱مک: ۲۸/۱۱) و احټالاً دیگر مبالغ وعده داده شده (بنگرید به 4/۴) 


(۲) اینان سریازان مزدور بودند. 


۳۹۲ 


+۲۶/٩ دان:‎ 
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هدیه داد و موفق شد تعداد دیگری از این ظرفها را در صور و شپرهای جاور 


چون از این واقعه یقین یافت. به مکانی امن در دافنه در بجاورت 


بفروشد. "او 
نطا کیهپناه برد و سپس به نکوهش لائوس پرداخت. ۲" پس منلائوس آندرونیکوس 
را به خلوت برد و او را برانگیخت که وتا را از میان بردارد. آندرونیکوس نزد آونتا 
رفت. با توسل به حیله. دست راستش را با ادای سوگند به سوی او دراز کرد و در 
حالی که هنوز بدو گبان بد می‌رفت. أونیّا را راضی کرد که از پناهگاه خویش برون 
آید و چون چنین شد, همان‌جا او را بکشت. بی آن که حق را در نظر آورد. "از این 
روی, نه تنها هودیان. بلکه بسیاری از مردمان دیگر اقوام نیز خشمگین شدند و قتل 
ناحق این مرد را نابخشودنی شردند. 

۶ چون پادشاه از نواحی کیلیکیا بازگشت. ودیان پایتخت و یونانیانی که از 
خشونت بيزار بودنده نزد او رفتند تا از قتل تانق ونیا شکایت برند. ۲۷ آنتیوخوس از 
کنه جان غمین گشت و از سر شفقت. به یاد حکنت و اعتدال آونیای از دنیا رفته. 
اشک ریخت. "در حالی که از خشم برافروخته شده بود. بی‌درنگ تنپوش ارغوانی 
آندرونیکوس را از او خلع کرد و جامه‌هایش را درید. پس آنگاه فرمان داد که قاتل را 
در زان کو بو ردان و او را دررهمان مکان که دربازه ونیا مرتکب کفر شد بوت 
به دیار نیستی فرستند. خداوند بدین‌سان او را به کیفری که سزاوار آن بود, رساند(. 


(۱) وا همان رئیس مسیح مذکور در دان: ۲۵/۹ب و رئیس عهد یاد شده در دان: ۲۲/۱۱ است. مرگ او در 
آغاز هفتادمین و آخرین «هفت ساطا» روی داد که در میانه آن, ذبح قربانی شرعی متوقف شد و «کراهت 
ویرانی» برپای گشت (دان؛ ۲۷/۹؛ بنگرید به ۲۵/۷: ۱۴-۱۱/۸: ۳۱/۱۱ ۱۱/۱۲ب؛ ۱مک: ۵۴/۱؛ 
۴ ۲ مک: ۱۹/۱ ۲/۶؛ ۵/۱۰). این دورۀ سه سال و نیمه (نصف یک «هفتة ساها») باید ناظر به حقیقق 
بوده باشد. زرا به مولف کتاب دانیال امام بخشیده که پیشگویی |ژمیا را جابجا سازد (۱۲-۱۱/۲۵: 
۹ بنابراین. تاریخی که در ۱مک: ۵۴/۱ ذکر شده است (دسامبر ۱۶۷ قع) اجازه می‌دهد که زمان 
قل یا را تابستان ۱۷۰ قم درنظر بگیریم. مراد از «هفتة ساها» فاصلة زمانی هفت ساله میان دو سال 
مسجت للت سال چ اخرین سال یک دور ساله است که شش سال تخست آن برای آدمیان و 


زمین صرف کار می‌شود و سال هفتم آن که همان سال سبت است. به استراحت و تجدید قوا اختصاص 
می‌یاید.-م:] 


۳۹۳ 


۳۹/۴ کتاب دوم مکابیان 


لوسیماخوس در شورش به هلاکت می‌رسد 

3و NES RE‏ دز شبن افبای تست بتیاری زا ی 
سرقت برد و چون خبر این سرقتها در بیرون پخش شد. مردم عليه لوسماخوس گرد 
آمدند. در حالی که تا آن زمان اشیای زرین بسیاری پراکنده شده بود."" چون جعیت 
سرشار از خش به پا خاستند. لوسهاخوس نزدیک سه هزار مرد را مسلح ساخت و 
راه خشونت در پیش گرفت؛ پیشاپیش آنان, مردی به نام آئورانوس حرکت می‌کرد که 
سن او همچون جنونش زیاد بود. ۱"مردم چون از یورش لوسیاخوس آگه شدند, 
برخی سنگ به دست گرفتند. برخی چوبدست. برخی مشتها را از خاکسترهایی که 
آنجا بود آکندند!, و جملگی با هم به نفرات لوسپاخوس یورش بردند. ۲" بدین‌سان, 
بسیاری از آنان را زخم زدند و شماری را نیز بيراندند؛ سایرین را به گریز واداشتند و 
سارق معبد را نزدیک خزائه بکشتند. 


منلائوس با رشوه تبرئه می شود 

"پس از واقع شدن این امور. حاکمه‌ای برای مښلائوس بربا گشت. "چون پادشاه 
به ضور آمد, سه مردی که شیوخ ایشان را گسیل داشته بودند. برابر او از درستی 
ادعای ایشان دفاع کردند. *منلائوس چون بدید که مغلوب شده است. به 


يی A‏ بطلمیوس. پسر دورومنوس. وعدۀ مبالغ هنگفت داد تا پادشاه را از رای خویش 
٢مک:؛‏ ۸/۸: 
٣‏ منصرف سازد. ۶ بدین‌سان بطلمیوس پادشاه را به ظاهر برای هوا خوردن, به زیر 


رواق برد و نظر او را دیگر کرد. ۷ آن‌گونه که ینلائوس را که مسبب تمامی این بدکارۍ 
بود. تبرئه کرد و از اتهاماتی که بر او وارد شده بود. مبرا ساخت. و آن نگون‌بختانی را 
که اگر به سکاها نیز شکایت می‌بردند. حکم به پی‌گناهی آنان می‌دادند. به مرگ حکوم 
ساخت.""بنابراین. برای آنان که به دفاع از شهر و قریه‌ها و ظروف مُقَدَسِ پرداخته 
بودند. این کیفر ناحق پی‌درنگ به اجرا درآمد. *"شیاری از اهالی صور که از چنین 


(۱) مراد خاکستر قربانهای ذیح‌کردنی است. چرا که درگیری در صحنهای معبد به وقوع پیوست. 


۳۹۴ 


کتاب دوم مکابیان ۶/۵ 
خبائتی برآشفته بودند. مراسم تشییع شکوهمندی برای ایشان برپا داشتند. "*منلائوس 
به نبب آزمندی مقتدران: بر سر قدرت باق ماند و شرارتش قزونی گرفت و دشمن 
اصلی هموطنان خویش شد. 
لشکرکشی دوم به مصر 


۱ ۱ 
۵ در همین دوران په 


نتیوخوس در تدارک حملۀ دوم خود به مصر يود 

"چنین واقع شد که حدوداً طی چهل روز. در سراسر شر سوارانی که 
جامه‌های مزین به آرایه‌های زرین بر تن داشتند و سپاهیان مسلح که در لشکرهایی 
صف آراسته بودند "و فوجهای سوار که آرایش جنگی یافته بودند. روان در هوا 
پدیدار گشتند. سپاهیان از دو سو بر یکدگر حمله آوردند و یورش بردند. سپرها به 
جنبش درآمدند و انبوهی از نیزه‌ها برآمدند و شمشيرها از نیام برکشیده شدند و 
خدنگها پران گشتند. و جوشنهای زرین و زره‌های گونه‌گون سخت درخشیدن 


گرفتند. "از این روی. همگان دست به دعا برداشتند تا این رژیا خو شين باشد". 


یورش یاسون و دفع اپیفایس 

"باری» یاسون چون خبر کذب مرگ آنتیوخوس را بشنید. به همراه ثماری که 
کمتر از هزار تن نبودند. به یکباره بر شهر یورش آورد. بارو درهم شکسته شد و 
سرانجام شهر فتح گشت. منلائوس به قلعه پناه برد. "یاسون بي رمانه به کشتار 


هموطنان خویش دست زد و نیندیشید که پیروزی بر برادران هم نسل. بزرگ‌ترین 


(۱) طبق روایت مؤلف ۲مک, دخالت خشونت‌بار آنتیوخوس چهارم (بنگرید به ۱۱/۵ب) در پی بروز 
شورشی در اورشلیم (آیات ۵ب) واقع شد و این رویداد طی دومین حملۀ او به مصر در ۱۶۸ قم به وقوع 
پیوست. ترتیب وقایع طبق روایت ۱مک مرجح به نظر می رسد این ترتیب چنین است: تاراج معبد پس از 
نخستین مله در ۱۶۹ قم (۱مک: ۲۴-۱)؛ شورش تابستان ۱۶۹ قم که آپولونیوس سرکردةۀ موسیاییان 
آن را سرکوب کرد (۱مک: ۳۵-۲۹/۱؛ بنگرید به "مک: ۲۴/۵ ۲۶). 

(۲) مولف دوست می‌دارد که این رژیاهای آسیانی را روایت کند و آنها را به عنوان اسلوب ادیی مورد استفاده 
قرار دهد (۲۵/۳: ۳۰-۲۹/۱۰: ۸/۱۱). در ديباچة خود (۲۱/۲) خبر از رژیای مشایبی می‌دهد که پیش از 


ویرانی معبد در ۷۰ قم واقع گشت و یوسفوس در جنگ ود آن را روایت کرده است. 


۳۹۵ 


امک: ۷/۱۲ 


۲۲۲۰/۱ :کم١‎ || 


۷/۵ کتاب دوم مکابیان 


ناپیروزما است. و گان برد که از دشمنان غنیمت می‌ستاند و ته از هم‌میهنان 
خویش. "از سویی, موفق نشده بود قدرت را قبضه کند و از دیگر سوی, نیرنگهای او 
به رسواییش انجامیده بود. از این روی. دگرباره به سرزمین بن‌عَمُون رفت تا در آنجا 
مأمنی یابد. "پس اعمال تباه او اینچنین پایان پذیرفت: نزد حارث. پیشوای تازیان, به 
زندان درافتاد و سپس از شهر او گریقت" و در حالی که همگان در تعقیب او بودند و 
به سبب روی گرداندن از شرایع. منفور بود و دژخیم مهن و هموطنان خویش شمرده 
می‌شد. در مصر از پای درآمد. "او که بسیاری را از مهنشان دور ساخته بود. خود 
در سر‌زمین غربت برد, در لاکدایون که به اميد یافتن مأمنی بدانجا رفته بود. بدان 
سیب که با اهالی آن اصل و نسبی مشترک داشت. "بر او که مردان بسیاری را بر 
خاک درافکنده بود يی آن که به خاکشان سپار کس نگریست و وظایف آخرین را به 
جای نیاورد؛ او در گور پدرانش جایی نداشت. 

"چون پادشاه از این امور آگه گشت. گان برد که بهودیه سر به شورش برداشته 
است. پس خشمناک. چون جانوری وحشی. مصر را ترک گفت و تیغ بر کف شهر را 
تسخیر کرد. ۲ آنگاه په سربازان فرمان داد که بدون ذره‌ای ترحم. هر آن که را پپینند 
به هلاکت رسانند و هر آن که را بر فراز خانة خویش رود گردن زنند. " پیر و جوان 
را قتل‌عام کردند و زن و کودک را به هلاکت رساندند و دوشیزه و کودک شیرخوار را 
گردن زدند. " در این سه روز هشتاد هزار قربانی گرفتند که چهل هزار تن از انان به 
ضهربت تیغ هلاک گشتند و به همان تعداد نیز همچون برده فروخته شدند. 


تاراج معبد 

* پادشاه بدین خشنود نگشت و بد خویشتن جرأت:داد که به مقدس رن مفلاس 
سراسر زمين درآید. راهغای او منلائوس بود که به شرایع و مهن خویش خیانت 
ورزیده بود. " ظروف مُقَدّس را در دستان آلودة خویش گرفت و پیشکشهایی را که 


«از شہر» (اين شهر پترا پایتخت [نبْطیان ] بوده است)؛ یونا.: «شهر به 
است (بنگرید به مک: ۲۵/۵+). 


(۱) «از شپر او»». تت. بر اسان ر 
شهر».- مراد حارت اول پاد 


۳۹۶ 


اهالی اورشلیم ظهور سپاهیانی را در آسمان مشاهده می‌کنند 
(۲مک: ۴-۱/۵. ص 4۲۹۵ 


شهادت العازار پیر 
(۲مک: ۳۱-۲۱/۶ صص ۳۰۱-۳۰۰) 


۱۶۶ 
۷ 
FAY 
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١لو‏ ۹/۱۷ 
مر: ۲۷/۲ 


۳۷-۲۹/۱ :کم١‎ || 


کتاب دوم مکابیان ۴/۵ 


دیگر پادشاهان برای عظمت و عرّت و کرامت مکان مُقَدّس در آن تهاده بودند. با 
دستان پلید خویش ربود. 

۲ انتیوخوس دچار غرور گشت و ندید که خداوند به سبب گناهان ساکنان شهر. 
اندک زمان خشمتاک رون ې به مکان توس امن فرکند: در هر ال 
اگر اهالی شهر غرق در گناه نشده بودند. آنتبوخوس نیز به مانند هلیودوروس که از 
سوی پادشاه سلوکوس برای وارسی خزانه گسیل شده بود. به حض رسیدن,. تازیانه 
می‌خورد و از جسارت دست می‌کشيد. "اما خداوند قوم را از هر مکان مُقَدٌس 
0 


برنگزیده است. بلکه مکان مُقَدَس را از بهر قوم برگزیده است''". "از این روی. مکان 
مقس پس از آن که در مصائب قوم سهیم گشت. از احسانها نصیب برد؛ مکان مقس 
که در زمان خشم قادر مطلق به حال خود واگذاشته شده بود. به سبب آشتی با خدای 
تعالی. دگرباره با عامی جد خود بازساخته شد. 

۲ آنتیوخوس پس از آن که هزار و هشتصد قنطار از معبد ربود. به شتاب به 
انطا کیه بازگشت. در حالی که به سیب تکبر و مغرور شدن قلب خویش, گان می برد 
که می تواند در خشکی کشتی براند و در دریا گام بردارد. "اما مأمورانی را برای بدی 
کردن با قوم بر جای گذاشت؛ در اورشلیم فیلییوس را گیارد که فریجی‌الاصل بود" و 
از آن که او را بر سر کار گذاشته بود. ددمنش‌تر می‌نود؛ "بر کوه جرم 
آندرونیکوس !۳" را گیارد؛ و افزون بر اینان. ملائوس نیز که خبیث‌تر از دیگران بود بر 
هموطنان خویش سیطره داشت. 


دخالت آپولونیوس سرکردة موسیاییان 


پادشاه که با جودیان خصومت خان داشت اپولونبوس تم تر ده موسياييان را 

( خدا تابع نجادهای ودی نبوده است (بنگرید به ار: ۱۴/۷ مر: ۲۷/۲). تأکید بر تقدم قوم برگزیده بر 
نهادهایی که در آتبا پرورده می‌شدند. بشارق اتجیلی ۱ 

(۲) فیلیپوس فریجی که در ۶و ۸/۸ او را بازمی‌يابيم. غر از فیلیپوس «دوست پادشاه» است که در ۹و 

۶ زز او نام رفته است. 

(۳) این آندرونیکوس که غبر از آندرونیکوس مذکور در ۳١/۴‏ پ است, به مانند فیلپوس, غايندة پادشاه در 
شہر بود. بی‌گمان او در پایین دست کوه جَرژم» در سکم سکن داشت: 


'امک: ۲۸/۲ 


|| امک: ۵۱-۴۵/۱ 


۲۵/۵ کتاب دوم مکابیان 


در رأس سپاهی متشکل از بیست و دو هزار مرد گسیل داشت و فرمان داد که قامی 
بالغان را گردن زنند و زنان و کودکان را بفروشند. ۵ آپولونیوس چون به اورشلم 
رسید. خویشتن را صلح‌جو جلوه داد و تا فرا رسیدن روز مُقَدّس سبت انتظار کشید و 
در این روز با سود جستن از استراحت مهودیان, به زیردستان خویش فرمان داد 
مراسم نظامی اجرا کنند. "جلة کسانی را که برای تاشای غایش بیرون آمده بودند, 
قتل‌عام کرد و با سربازان سلاح بر کف خویش, شهر را به تصرف درآورد و بسیاری 
از مردم را بکشت. 

۲ باری, بهودا که مکی نیز خوانده می‌شد. به همراه ده تن 
با یاران خویش به‌سان حیوانات وحشی بر کوه‌ها زیست و برای آن که به ناپاکی آلوده 
نگرده. جز گیاه نخورد(٩.‏ 


به صحرا رفت و 


برقراری شعاثر مشرکانه 


7 ' پادشاه اندک زمانی بعد. گرونتوس آتنی را گسیل داشت تا هودیان را به زیر 

پا نهادن شرایم پدراتشان و کنار گذاشتن شرایع خدا در زندگیشان وادارد "و 
رت معاد اورشلیم را هتک کند و آن زا به قوس/ألبی و معید کوه جَرِزٌ را به 
زوس مهیان‌نواز تقدیم دارد. همچنان که ساکنان حلی نیز این را خواسته بودند!. 
"برتافتن هجوم این شرور. برای عامة مردم نیز شاق و دشوار بود. "مشرکانی که با 
روسپیان سرگرم بودند و با زنان در صحنهای مُقَدَسِ نزدیکی می‌کردند!". مقس را 
از عیاشی و شادخواری آکندند و آنچه حرام بود بدان آوردند. *قربانگاه ملو از 


(۱) ملف رویدادهایی را که در امک: ۵۳/۱ و ۲۸/۲ تقل شده. به هم پیوند زده است. 

(۲) حد. بر اساس یوسفوس (تارع باستایی هودا: «(همچنان که 
لا.: «(همچنان که اهالی) چنین بودند» ۵01:0/00/؛ این بدان معنی است که سامریان که خود سهین‌نواز 

: لقب را برگزیدند. اما در متن یونانی ساخت جمله بی‌نبایت دشوار است.- سامریان که 
غی‌خواستند مانند جودیان با آنان رفتار شود. از خواسته‌های پادشاه استقبال می‌کردند. 

(۳) در دوران یونانی-رومی, صحنهای معابد مشتمل بر رواقها و تالارهای جشن برای ض 
ضیافتهایی که به سادگی تبدیل به شادخواری می‌گشت. وانگهی. روسپیگری مقدس هنوز در معابد سوریه 
به اجرا درمی‌آمد: 


زا) خواسته بودند» ٥۸4۸0۸‏ چ۵۸۴1؛ يونا.. 


۳۹4۸ 


|| امک: ۶۱-۶۰/۱ 


|| امک: ۳۸-۲۹/۲ 


۱۲۰-۷۵ 
۳۸۰۳۲۰۱۹-۷ 


حک: ۱۰-۹/۱۱: 
۲-۲ 
۱تس: ۱۶/۲ 


کتاب دوم مکابیان ۶۶ 


قربانبهای حرم که شرایع آنها را ہی کرده‌اند. گشت. "حتی اجازه داده می شد که سبت 
برگزار گردد و عیدهای پدراغان برپا شود و کسی اظهار دارد که هودی است. "هر 
ماه. در زادروز پادشاه» مردم به اکراه برای شرکت در ضیافت آیینی برده می‌شدند و 
چون جشنهای دیونوسوس فرا می‌رسید. باید تاجی از پیچک بر سر می‌نهادند و از 
پی موکب دیونوسوس روان می‌گشتند. "به تحریک اهالی پتوليائیس!'", حکنی صادر 
شد تا در شهرهای یونانی جاور به همین نحو با مهودیان رفتار شود و اینان در ضیافت 
آیینی شرکت کنند. "و فرمان داده شد که هرکس رسوم یونانی را به جای نیاورد. گردن 
زده شود. قامی این امور خبر از نزدیکی مصیبت می‌داد. 

" بدین‌سان, دو زن از آن روی که کودکانشان را ختنه کرده بودند. حاکمه شدند. 
آنان را در حا ی که کودکانشان را آویزة پستانهایشان کرده بودند. در ملا عام در شهر 
گرداندند و سپس از فراز بارو به زیر افکندند. کسان دیگری را که با هم به غارهای 
جاور رفته بودند تا در آنجا خفیانه روز هفتم را گرامی بدارند. به فیلیپوس معرفی 
کردند و جملگی را بسوزاندند. و ایشان به پاس قداست این روز از دفاع از خویشتن 


پرهیز کردند. 


مشیت نهفته در آزار 

"به آنان که این کتاب را در دست دارند. توصیه می‌کنم که از این مصائب حیران 
نگردند و ایان داشته باشند که این آزارها نه هر هلاک بلکه از برای اصلاح نسل ما 
واقع گشت. ۲ آنگاه که گنهکاران زمانی دراز به حال خویش رها نمی‌شوند و دیری 
نی‌گذرد که کیفر می‌بینند. نشانه‌ای از احسان عظیم ظهور کرده است. "برای ملتهای 
دیگر. رور با بردباری انتظار می‌کشد تا ستمهای خویش از حد بگذرانند و آنگاه 
ایشان را کیفر می‌دهد؛ لیک با ما روا ندید چنین کندء ۵ و چندان:درنگ نکرد تا 
گناهان ما از حد بگذرند تا آنگاه تتبیه‌مان کند(". " بدین‌سان رمت خویش را هرگز 


(۱) حد.؛ «اهالی پ ائیس»؛ یون لا + «بطالسه» يا «بطلمیوس». س شهر بونانی پتولبائیس که همان عکای 
قدم (سن-ژان داکر) بود. با هودیان دشمنی می‌ورزید (بنگرید به ۲۵/۱۳: ۱مک: ۱۵/۵: ۴۸/۱۲). 
(۲) مولف کتاب حکنت سلمان, این دو جنبۀ عدل ای را بسط داده. اما اظهار داشته است که خدا حت برای 


۳۹ 


۱۸-۷٧٧٧ لاو:‎ 


عب: ۳۵/۱۱ 


۱۷/۶ کتاب دوم قکابیان 


از ما برنگردانده است و آنگاه که قوم خود را به سختما کیفر می دهد. از ایشان روی 
نگردانده است. ۲ یادآوری این حقیقت ما را کفایت می‌کند؛ پس از این چند کلمه باید 
یه حکايټان بازگردم. 
شهادت آلعازار(۱ 

* آلعازار را که از نخستین عالان شریعت و مردی سالنورده و نیکومنظر بود به 
قهر واداشتند که دهان خویش بگشاید و گوشت خوک بخورد. "اما او که مرگ 
باعرّت را از زندگی ننگین دوست‌تر می داشت. به خواست خود به سوی شکنجۀ چرخ 
رفت "و لقمةٌ خویش از دهان بیرون انداخت. چه آنچه را که حرم است. نباید از 
روی دلبستگی به زندگی لب زد و باید با شهامت آن را پس زد. ۲۱ اداره‌کنندگان این 
طیافت آیینی که شریعت آن را حرام می‌شمرد. او را به کتاری بردند. چرا که این مرد 
را از زمانجای دور می‌شناختند؛ از او خواستند گوشتهایی را که استفاده از آتها حلال 
بود و خود آنجا را آماده کرده بود. بیاورد؛ چاره‌ای جز آن نداشت که وانماید طبق 
فرمان پادشاه. از گوشت قربانی می‌خورد. "تا بدین سان از مرگ در امان ماند و از 
این آدمیت که بر اثر دوستی ديرينۀ بيونددهندة ایشان پدید آمده بود» سود 
جوید. "اما عزمی شریف کرد که سزاوار سن او و مقام پیری او و موهای ارجندٍ 
سپید شده در سختی او بود. سزاوار کردار او بود که از دوران کودکی در حد کال بود و 
به‌ویژه درخور شریعت مُقَدَسِی بود که خدا وضع کرده بود. و پاسخی شایسته داد و 
گفت که او را درنگ به متزلگاه مردگان فزستند.. ۲" افزود» «دز سن رما شایسته 
نیست وافود به ایام کاری کنیم. مادا خیل جوانان گیان برند که آلعازار در نود سالگی 
رسوم بیگانگان در پیش گرفته است. ۳و آنان نیز به سبب من و ریای من. گمراه 
گردند و چنین کاری از بر اندک باقیاندة زندگی» سزاوار نیست. بدین‌سان کهنسالی 
خویش را به ناپاکی و رسوایی می‌آلام. و چون این زمان از کیفر آدمیان جان به در 


ملتها, باگذشت است (حک: ۱۰/۱۱: ۲۲-۲۰/۱۲). در مورد از حد گذشتت گناهان» بنگرید به دان: ۲۳/۸: 
۹ ۱ تس: ۱۶/۲ این عبارق قدیی است. بنگرید به یی: ۱۶/۱۵ 
(۱) آباء کلیسا آیمازار را در مقام شہید دوران پیش از ظهور مسیح, ستوده‌اند. 


fee 


۳۵/١۱ عب:‎ 


ار: ۹/۱۵ 


کتاب دوم مکابیان ٧‏ 


برم» مرده یا زنده. از دستان قادر مطلق گریزی نخواهدم بود. ۲" از این روی, اگر اینک 
با شهامت زندگی را بدرود گوع. خویشتن را سزاوار کهنسالی خویش نشان 
داده‌ام. ۸" و هر جوانان سرمشق شرافتمندانۀ مرگی زیبا و خودخواسته و ایثارگرانه را 
از برای شرایع ارجمند و مُقَدَس بر جای ناده‌ام((» 

چون این سخنان را بر زبان راند. در دم به سوی شکنجۀ چرخ رفت.؟" اما آنان 
که او را به شکنجه گاه می‌بردند. نیکخواهی را که اندک زمانی قبل در حق او روا داشته 
بودند. یه بدخواهۍ بدل کردند و سیب آن سخنان وی بود که به رأی ایشان. بوی 
جنون می‌داد. "در همان حال که به زیر ضمربات در آستانة مرگ بود نالان گفت: «بر 
خداوند که صاحب علم مقدس است. آشکار است که اگرچه می‌توانستم از مرگ جان 
به در برم» به زیر تازیانه‌ها رنجهای جانکاه را در تن خویش برمی‌تابم» لیک به سبب 
ترسی که خدای در د لم انداخته است. این رنجها را شادمانه به جان می‌خرم.» 

"پس اینچنین زندگی را بدرود گفت (و در مرگ خویش, سرمشق شهامت و 
یادگار فضیلت را نه‌تنها برای جوانان, بلکه هر اکثر مردم بر جای نهاد). 


شهادت هفت برادر" 

۷ "نیز چنین روی داد که هفت برادر به همراه مادرشان دستگیر شدند و پادشاه 
خواست ایشان را با نواختن تازیانه و پی گاو. وادار به لس گوشت خوک کند 

(که در شریعت حرام است). "از ایشان یکی سخنگو شد و گفت: «از ما چه می‌خواهی 

طلب کنی و جه می‌خواهی دریابی؟ ما آماده‌ایم ببيريم و شرایع پدراغان را زیر پای 


(۱) این عبارت برخاسته از قانون‌مداری یونا‌مآب است. اما در نظر مؤلف. «شرایع» اساسا همان شریمت 
بوده است (۳۰/۷: ۲۶/۱۰؛ ۴۰/۱۲ ۹/۱۵) که مرادف عهد است (بنگرید به امک؛ ۲۰/۲) و لطف ای را 
تضمین می‌کند (۳۶/۷؛ ۱۵/۸). 

() پس از سرمشق یک عالم گراغایۀ شریعت. سرمشق یک مادر خانواده و پسرانش بر ما عرضه می‌شود. 
آزارگری که راههای آن در آن زمان بس ددمتشانه بود, درواقع دامنگیر زنان و کودکان نیز می شد (ینگرید 
به امک: ۶۰/۱ ب). بتابراین داستان دارای جوهری تاریتی است و پرداخت ادپی آن. به‌ویژه در 
گفت‌وگوهایی که از قول شخصیتهای اصلی آن تقل می‌شود. ايان می‌گردد. تکريم «هفت برادر مکاپی» تا 
مغرب‌زمین نیز گسترش پیدا کرد و چندین کلیسا نام آنان را بر خود نجادند. حکایت «مصائب قدیسان 
مکاپی» به طرز گسترده‌ای نشر یافت و سرمشق چندین کتاب اعبال شهیدان شد. 


٢ 


تث: ۳۶/۲۷ 


۵۲ 


Iv‏ کتاب دوم کابیان 


نگذارم.» "پادشاه مشناک گشت و امر کرد که تابه‌ها و دیگها را بر آتش نهتد. "چون 
داغ شدند. فرمان داد زبان آن کس را که سخنگوی ایشان شده بود. ببرند و پوست از 
سرش برکنند و انتهای اندامهایش را برابر دیدگان دیگر برادران و مادرش قطع 
کنند. چون به تمامی از پای افتاد. دستور داد او را در حا لی که هنوز نفس می‌کشید. به 
آتش نزدیک کنند و در تابه افکنند. در همان حال که بخار تابه :تا دوردستها پخش 
می‌شد. دیگر برادران با مادرشان یکدگر را به دلیرانه مردن برانگیختند و گفتند: 
«"خداوند خدا می‌بیند و به‌راستی غمخوار ماست. همچنان که موسی در سرودی 
این را گفته. همان سرودی که در آن آشکارا آمده است: "و او بربندگان خویش شفقت 
خواهد کرد *» 

۲آنگاه که نخستین تن اینچتین زندگی را بدرود گفت. دومین تن را برای عذاب 
بردند. چون پوست او را با موهایش از سر برکندند. از او پرسیدند: «آیا می‌خواهی 
گوشت خوک بخوری, پیش از آن که تنت عضو به عضو شکنجه شود» "به زبان 
پدران خویش پاسخ گفت(: «نه!» پس او نیز عذاب شد" آنگاه که واپسین دم را 
برمی‌آورد. چنین گفت: «ای جانی, تو این زندگی دنیوی را از ما می‌گیری, لیک 
پادضاة جهان ما را بای ان جاودانه رعواهد انکیکت ۱۱57وا که مر رابج 
او می‌مورم.» 


"پس از او. سومین تن را کیفر دادند. چون از او خواسته شد. زبانش را پیش 


(۱) این عبارت در آیات ۲۱ و ۲۷ تکرار می شود و به نظر می رسد که مؤلف آن را چنان درک کرده که گویی 

به زبان عبری اشاره دارد (بنگرید به ۳۷/۱۴؛ ۲۹/۱۵). در واقع زبان این زن باید آرامی بوده باشد. 
برای احیای جاودانة زندگی». ‏ اعتقاد به رستاخیز اجساد که به بقین از اش 
۷-۹ (بنگرید به پانوشتا) استنتاج غی شود. برای ن بار در ایتجا (و بتگرید به آیات ۱۱ ۱۴: 
۳ ۳۶) و در دان: ۳-۲/۱۲. به مناسبت آزارگری آنتبوخوس |پیفانس (دان: ۱۱ مورد تأکید قرار 
گرفته است (نیز بنگرید به ۲مک: ۴۶-۳۸/۱۲: ۴۶/۱۴). شهدا به قدرت خالق (آيۀ ۲۳). برای زندگی (آیذ 
۴ بنگرید به یو: ۲۹/۵) یا زندگی جاودانه (آیات .٩‏ ۳۶) برانگیخته می‌شوند. بدین‌سان, به مذهب خلود 
که در حیط یونانی توسعه یافت و با رستاخیز اجساد ارتباطی نداشت, در حک: ۵-۱/۳ برمی‌خوری. اما 
برای انديشة عبرانی که جسم و روح را از یکدیگر متایز می‌سازد. فکر بقا مستلزم رستاخیز اجساد 
است که در اینجا دیده می‌شود. متن صهرعا به رستاخیز تمامی آدمیان اشاره غی‌کند و تنها به درستکارا 
دارد (بنگرید به آیٌ ۱۴). بیان دان: ۳-۲/۱۲ روشن‌تر است. 


۳) 


ده 


۳۰۲ 


د٢-۵‎ 
۶۶ 


رس: ۳۹/۵ 


ای: ۱۲-۸/۱۰ 
مز: ۱۵2۱۳/۱۳۹ 
جا: ۵/۱۱ 


کتاب دوم مکابیان ٧‏ 


آورد و بیباکانه دستانش را دراز کرد؛ ۱۱(دلیرانه گفت: «اين اعضا از آسمان بر من 
رسیده است. لیک اینها را در راه شرایع او خوار می‌شمارم و اميد آن دارم که دگرباره 
آنها را از او بازپس گیرم(۱.») "" پادشاه و ملازمان او از دلری این مرد جوان که 
رنجها را به هیچ می‌گرفت, به شگفت آمدند. 

"چون برد. مان عذاها و شکنجه‌ها را برای چهارمین تن به اجرا 
درآوردند. "در همان حال که جان می‌داد. چنین گفت: «بهتر آن است که به دست 
آدمیان یریم و امید آن داشته باشیم که به ارادۀ خدا پرانگیخته شوم چه برای تو 
رستاخیزی نخواهد بود.» 

پس آنگاه پنجمین تن را آوردند و شکنجه‌اش کردند. "اما او در حالی که به 
پادشاه چشم دوخته بود او را گفت: «تو اگرچه فسادپذیری, بر آدمیان اقتدار داری و 
هر آنچه می‌خواهی می‌کنی. با این همه مبندار که خدا نسل ما را به حال خود رها 
می‌سازد. ۱۷ درنگ کن تا قدرت عظیم او را ببینی که چگونه تو و نسلت را عذاب 
خواهد داد.» 

" پس از او. ششمین تن را آوردند و او در حال مردن گفت: «پندار باطل مکن. 
چه این رنج را به خاطر خود می‌بریم. بدان سیب که برابر خدایان گناه کردیم (از این 
روی چنین وقایع شگفق بر ما رسید). " لیک تو مپندار که پس از جنگیدن با خداء 
کیفر نخواهی دید.» 

"اما مادر ایشان به غایت ستودنی و سزاوار یادی پرا 


ازه بود چه طی تنها یک 
روز مرگ هفت پسر خویش را به چشم دید و این مصیبت را به سبب امیدی که به 
خداوند بسته بود. دلیرانه برتافت. "او هر کدام از پسرانش را به زبان پدرانشان 
برانگیخت و آکنده از مهری شریف. عقل زنانة خویش را با شجاعتی مردانه جان 


بخشید. ایشان را گفت: ۲۲«فی‌دانم چه‌سان در احشای من پدید آمدید؛ این من نبودم 


که شما را روح و زندگی بخشیدم؛ این من نبودم که عناصر پدیدآورندة هر کدام از شا 


دس. لاتیتی از قلم افتاده است. با آيۀ پیشین منافات دارد. چرا که زبان دراز شده 


باید پی‌درنگ بریده شده باشد (بتگرید به آیذ ۴). 


۳.۲ 


۲٢-۵ 
۱۶-۶ 


۲۳/۷ کتاب دوم مکابیان 


را سامان دادم. "از این روی» آفرینندة جهان که نوع بشر را خلق کرده و مبداً همه 
چیز است. به رهت خویش. روح و زندگی را به شا بازخواهد گرداند. زیرا اینک از 
برای عشق به شرایع او. خویشتن را خوار داشتید.» 

۳ آنتیوخوس انگاشت که تحقير شده اشت و در این سخنان گان اهائت برد. چون 
جوان‌ترین برادر هنوز زنده بود. او را با سخنان خویش برانگیخت و افزون بر آن, با 
ادای سوگند بدو اطمینان بخشید که اگر سنن نیاکان خویش را کنار د. دارا و بس 
سفادقندش گرداند و"دوننت خویشفن کند: و مناصب. عالیش خف چون جوان 
بدین سخنان هیچ وفعی ننهاد. پادشاه مادر را نزدیک خود خواند و او را تشویق کرد 
که به نوجوان خویش اندرز دهد که زندگیش را نجات بخشد. "' چون زمانی دراز او را 
برانگیخت. مادر رضایت داد که پسر خویش را قانع سازد: ۲" پس مادر یه سوی پسر 
خم شد و با شخره کردن پادشاه ستمگر. اینچنین به زیان پدراتش سخن گفت: «پسرم, 
بر من که ترا نه ماه در بطن خویش مل کردم و سه سال شیر دادم و تا سنی که در آټی 
اطعام کردم و پروردم (و نگاه داشتم). رجم کن. " القاس می‌کنم فرزندم. آسمان و زمین 
Eig rE‏ ده( و 
نسل آدمیان نیز اینچنین آفریده شده است. "۲ از این دژخم بیمی به دل راه مده. بلکه 
خویشتن را سزاوار برادرانت بای و بخ را پذیرا باش تا ترا به مراه ایشان در رمت 
او بازيابم.» 

د 
کرده‌اید؟ از فرمانهای پادشاه اطاعت نیکم از فرمانهای شریعت اطاعت می‌کنم که 


۱ 


سخن او به پایان نرسیده بود که جوان گفت: «از چه روی درنگ 


"و تو ای مسبب قامی مصیبتی که بر 
نیز 


به میانجی موسی به پدراغان رسیده است. 


( رسیده است. ترا از دستان خدای گریزی نخواهد بود. ""(ما به سبب 


عبرانیان 


به یو ۱۳/۱ کو: ۱۵/۱ب.- در چند دس. و سر. آمده | چیزهایی که نیستند», عبارق که برای 
فیلسوف ودی فیلون به معنی مادۀ شکل نیافته بوده است (بنگرید به حک: ۱۷/۱۱ 

(۲) حد.: «هنوز» 07#؛ یونا: «باز» ناه. 

بر ۱۳/۱۱: ۳۷/۱۵: و نیز در ید: ۱۲/۱۰: ۱۱/۱۲ ۱۸/۱۴ آمده است. این لفظ 


در هف. خارج از بخش تورات, به‌ندرت به کار رفته است. 


۴ 


(۲مک: ۰۴۱-۲۷/۷ صص ۳۰۵-۳۰۴) 


مادر هقت برادر 


سقوط آنتیوخوس از ارابه 
(۲مک: ۷-۱/۹ صص ۳۱۱-۳۱۰ 


کتاب دوم کابیان ٧‏ 


گناهان خویش عذاب می‌شویم.) ""اگر برای کیفر ما و اصلاح ما خداوند ما که زنده 
است اندک زمانی بر ما خشم می‌گیرد. دگرباره با بندگان خویش آشتی می‌کند. لیک 
تو "ای بیدین و ای عفن‌ترین تمامی آدمیان, پی‌سبب قد میفراز و خویشتن را امیدهای 
واهی مده و دستت را بر بندگان او( برمیاور, *"چه هنوز از داوری خدایی که بر همه 
چیز تواناست و بر همه چیز بینا. نگریخته‌ای. *"برادران ما چون رنجی گذرا را از برای 
حیاتی بی زوال برتافتند. در راه عهد خدا از پای درآمدند!"» حال آن که تو با داوری 
خداء کیفرٍ به حت غرورت را خواهی دید. "لیک من همچون برادرام» تن خویش و 
زندگیم را هر شرایع پدرانم تسلیم می‌کنم و از خدا تنا دارم که به‌زودی با ملت ما 
موافق گردد و ترا به بلایا و تازیانه‌ها وادارد که اعتراف کنی خدایی جز او 
نیست!۳۸.۳باشد که خشم قادر مطلق که به حق تامی نسل ما را فراگرفته است. با 
کیفر من و برادرانم سرانجام فرو نشیند!» 

۳"پادشاه در حالی که غضبناک شده بود با این پرادر آخر سخت‌تر از دیگر 
برادران ستم کرد» چه طعن او بر وی بس گران آمد. * بدین‌سان جوان بی آن که آلوده 
گردد. با اعتاد کامل به خداوند. از دنیا درگذشت. ۲۱ سرانجام مادر آخرین تن بود که 


پس از پسرانش مرد. 
""سخن در باب ضیافتهای آییی و شکنجه‌های دهشتناک: دیگر بس است. 


فهوم است. 
امفهوم است. 
بخوس چهارم ادعا می‌کرد که با خدایان برابر است (یتگرید به ۱۲/۹+).- دربارة مفهوم خدای کاملاً 
جهان شمول که همتایی ندارد, بنگرید به ۱ تو: ۲۰/۱۷: سی: ۴/۳۶؛اش: ۰۱۴/۴۵ 


۳۰۵ 


1۷/۵ 


٩2۳/۳ امک:‎ 


|| امک: ۳۸/۳ 
۵۴ 


۱/۸ کتاب دوم مکابیان 


۵. پیروزی دین بهود» 
مرگ آزارگر و تطیهیر معبد 


ت i‏ 
یهودای مکابی در بوته‌زار 
باری عهودا. که مکی نیز خوانده می‌شد. و یاران او. در خفا به روستاها 
درمی‌آمدند و برادران نسلشان را به خود می‌خواندند و آنانی را که در راه دين 
بهود استوار بودند. به خویش ملحق می‌کردند. تا آنا که شش هزار تن از ایشان را 
گرد آوردند. "به درگاه خداوند تضرع کردند که بر قومی که همگان آن را منکوب 
ساخته‌اند. نظر کند. و بر معبدی که مردمان بیدین حرمتش را هتک کرده‌اند. ترحم 
فاید. "و بر شهری که در حال ویرانی است و با خاک یکسان شده, دلسوز باشد. و 
آوای خونی را که بر آستان او فغان برآورده. بنیوشد. "و کشتار جنایتبار کودکان 
بیگناه را به یاد آورد و کین کفرگویی‌هایی را که بر نام او شده. بتوزد. 
مکی چون در رأس سپاه قرار گرفت. زان پس برابر ملتها شکست‌ناپذیر شد. 
چرا که خشم خداوند مبدل به رمت گشت. "به‌ناگاه بر شهرها و روستاها یورش 
می‌آورد و آنها را به آتش می‌کشید؛ مواضع مناسب را تسخیر می‌کرد و تلفات بسیار 
سنگین(" بر دشمن وارد می‌آورد. "برای چنین رزمهایی, به‌خصوص موقعیت شب را 


برمی‌گزید. آواز؛ دلیری او همه جا بیچید. 


حملۀ نیکانور و گورگیاس 


2 جون بدید که این مرد اندک‌اندک عرض اندام می‌کند و پیموزهای 

(۱) این آیات به ۲۷/۵ می‌پیوندند. مؤلف در اینجا اعبلی را که در ۱مک: ۲ به میا نسبت داده شده. با 
کارهای خاص ودا پیش از مداخل آنتیوخوس (بنگرید به ١‏ مک: ۲۶-۱/۳) یکج 

(۲) «تلفات بسیار سنگین بر اساس لا.: «اجساد بسیا ناء «دشمتان بسیار (در حال گریز»؛ در 
بعضی از دسس. توا ان» و «اجساد» آمده است. 

(۳) فیلپوس حکنران (بنگرید به ۲۲/۵ و ۲۳+) اورشلیم بود و اورشلیم 


فرماندۀ نظامی بقاع سوریه و فنیقیه بود (بنگرید به ۴۵/۴+) قرار داشت. 


آورده است. 


و 


ز قلمرو تحت امر بطلمیوس که 


۶ 


۴ 
امک: ۳۸/۳ 


امک: ۱۸/۲+ 


مز 4۸/۲۰ 


کتاب دوم مکابیان AIA‏ 


او بیش از پیش قزونی گرفته است. برای بطلمیوس, فرماند؛ نظامی بقاع سوریه و 
فتيقیه, نامه نگاشت تا برای کمک به امور پادشاه بباید. "یاذشاه نیکانور زا که پس 


پاتروکلوس و از زمرة دوستان خاص بود, برگزید و پی‌درنگ در رآس دست‌کم بیست 
هزار تن که از ملتهای گونه گون بودند. گسیل داشت تا نسل بهودیان را يکسره از میان 
بردارد. گورگیاس را نیز که سرداری کارآزموده در شون جنگی بود. بدو ملحق 
ساخت. " نیکانور در باطن خویش بر آن بود تا از راه فروش ودیانی که در بند 
خواهد کرد جزية به مبلغ دو هزار قنطار را که پادشاه باید به رومیان می پرداخت. 
تأمین کند. "به شتاب شهرهای ساحل را بدان خواند که برای خرید غلامان هودی 
بیایند و وعده داد که در ازای یک قنطار, نود غلام خواهد داد. او انتظار کیفری را که 
باید به دست قادر مطلق می‌دید. نداشت. 

۳ خبر پیش آمدن نیکانور به دا رسید. چون یاران خویش را از نزدیکشیین 
سپاه دشمن آگهی داد. " بزدلان و آنان که به دادگری خدا کم‌اییان بودند. راه گریز در 
پیش گرفتند و به مکانهای دیگر رفتند. " دیگران هر آنچه را که برایشان مانده بود 
فروختند و به درگاه خداوند دعا کردند تا آتان را از دست نیکانور بیدین رهایی 
بخشد.همو که ایشان را پیش از آن که رویارویی صورت پذیرد. فروخته بود: ٩‏ اگر نه 
به خاطر خودشان. دست‌کم به سبب عهدهایی که با پدرانشان بسته بود و از آن روی 
که ایشان نام عظیم و آکنده از جلال او را بر خود داشتند!٩.‏ 

۶ پس مکی چون مردان خویش را که شش هزار تن بودند. گرد آورد. ایشان را 
برانگیخت تا برایر دشمنان دستخوش هراس نشوند و از کثرت مشرکای که به ناحق بر 
ایشان یورش آورده‌اند. انديشه نکنند. بلکه دلاورانه بجنگند "و اهانتی را که در حق 
مکان مُقَدس روا داشته‌اند و رفتار ناشایستی را که با شهر خوار شده کرده‌اند و 
زوال سنتها را برابر دیدگان خویش آورند. "افزود: «آنان به سلاحها و اعیال 
جسورانۀ خویش تکیه دارند. حال آن که ما به خدای قادر مطلق اعټاد دارم که 


«یه سبب خوانده شدن نام او بر ایشان» (بنگرید به امک: ۳۷/۷ این تعبیری عبری است (بنگرید 
به تث: ۱۰/۲۸؛ سم: ٩۳۸/۱۲‏ ۱پا: ۴۳/۸: اش: ۱/۴ و غیرہ). 


٧ 


۳۵/۱۹ با:‎ ٢ 
۳۶/۳۷ اش:‎ 


امک: ۴۸/۳« 


1۹۸ کتاب دوم مکابیان 


می تواند به یک چشم برهم زدن, یورش آورندگان بر ما را زیر و زبر کند. و به همراه 
ایشان, با عالم نیز یکسره چنین کند.»۲"برای آنان حمایتهایی را که بر پدرانشان 
رسیده بود برشفرد. مایق را که در عهد سَنُحاریب دررسید و درپی آن, صد و هشتاد و 
پنج هزار تن کشته شدند؛ * مایق که در بابل در نبرد با غلاطیان دررسید و آنان که 
در رزم شرکت داشتند و در جموع هشت هزار تن( به همراه چهار هزار مقدونی 
بودند. در حا لی که در آستانۀ نابودی قرار داشتند. صد و بیست هزار تن از دشمنان را 
به مدد امدادی که از آسمان بر ایشان رسید. نابود ساختند و غنان فراوان ستاندند. 
چون ایشان را بدین سخنان از اععاد آکند و مهیای آن ساخت که بهر شرایع و 
مهن خویش جان بازند. سپاه خود را به چهار فوج تقسیم کرد. "در رأس فوجها, 
برادران خویش ییعان و بُوسشف و یوناتان را گارد و به هرکدام از ایشان هزار و 
پانصد مرد داد. "افزون بر آن: به را(" امر کرد که کتاب مقدس را بخواند. پس 
آنگاه کلمۀ رمز را «امداد خداا"!» قرار داد و خود در رأس فوج نخست قرار گرفت و 
بر نیکانور ورش برد. "" چون قادر مطلق یاور ایشان بود. بیش از له هزار تن از 
دشمنان را گردن زدند و بخش اعظم سربازان نیکانور را زی و معلول کردند و 
جلگی را به گریز واداشتند. *اموال آن کسان که برای خریدنشان آمده بودند. به 
دست ایشان افتاد: چون مسافت درازی آنان را تعقیب کردند» بازگشتند. هرا که 
فرصت تنگ بود. ۶ چه روز پیش از سبت بود و از این روی. زمان درازی را صرف 
تعقیب ایشان نکردند. ""چون سلاحهای دشمتان را گرد آوردند و غنانمشان را 
ستاندند. به گرامی داشتن سبت پرداختند و خدای را بس متبارک خواندند و او را که 
نجاتشان بخشیده بود و در این روز نخستین نشانة مت خویش را به منصه ظهور 


رسانده بود. ثنا گفتند. ۸ پس از سبت, بخشی از غنام را میان آنان که آزار دیده بودند 


(۱) اینان احټالاً هودیانی بودند که با مزدوران جیره‌خوار مولون, ساتراپ سرزمین ماد که سر به شورش 
برداشته بود. جتگیدند. مزدوران مولون اهل سرزمین گل بودند. 

(۲) بر اساس لا و آر. (بنگرید به 4۳۶/۱۲ یونا.: «العازار»؛ این همان عَرّژیا است که در ۱مک: ۵۶۱۸/۵ از 
او نام رفته است. 

(۳) عبارات شبیه این در سپاههای بونان‌مآب و رومی به کار می‌رفته و در قاعدة جنگ مکشوف در ران 


ذکر شده است. 


۳۰4۸ 


۸/١ 


کتاب دوم مکابیان ۳۵۸ 


و بیوگان و یتهان قسمت کردند؛ باقیاندة غنائم را میان خود و فرزندانشان تقسم 
کردند. "چون این کارها به انام رسید. نیایشی همگانی ترتیب دادند و به درگاه 


خداوند مهربان دعا کردند که با بندگان خویش به قامی آشتق کند. 


شکست تیموتئوس وباکیدس ۲ 

"با سربازان تیموتئوس و باکیدس جنگیدند و بیش از بیست هزار تن از ایشان 
را کشتند و دژهای مرتفع را تسخير کردند. غنائم بیشمار خویش را به دو بخش برابر 
قسفت كي کک وا برای نقود راه ومطفن دیگر راید قربانیان آزارگری و 
یتهان و بیوگان دادند. بی آن که سا نوردگان را به فراموشی سپارند. "در گرد آوردن 
سلاحهای دشمنان و انبار کردن آنا در حلهای مناسب. دقت بسیار کردند. بقيۀ غنانم 
را به اورشلیم بردند. ""رئیس قبیله!" را که از اطراة 
مرد بس بیدینی که زیانهای بسیار برای بهودیان به بار آورده بود. "در همان حال که 
جشهغهائ پپروزی را در مسهنشان بسرگزار می‌کردند. آنسانی را که 
درهای متس را به آتش کشیده بودند!" و به همراه کالیستنس به خانۀ کوچکی پناه 


برده بودند. سوزاندند و بدین‌سان سزای شایستۀ حرمت‌شکنی‌شان را بدادند. 


تیموتلوس بود کشتند. همان 


گریختن باکیدس و اعتراف او 

""نیکانور. آن جانی بزرگ که هزار سوداگر را آورده بود تا بهودیان را بدانان 
بفروشد, "به یاری خداوند. به دست همانانی که در باطن خویش ایشان را 
فرودست‌ترین مردم می‌انگاشت. خوار گشت. جامۀ قاخر خویش را از تن برون کرد و 
یکه و تنهاء به‌سان غلامی فراری. از دشتها گریخت و به انطاکیه رسید؛ با این همه 


(۱) این بخش را تلخیص‌کننده در اینجا قرار داده تا هر آنچه را که به کیفر آزارگران مربوط می‌شود. یکجا 
گرد آورد. روایت کتاب که در اینجا قطع می‌شود. از آي ۳۴ آدامه می‌یابد. 

(۲ پی‌گیان مراد سرکرد تازیانی است که در ابتدای مل و توس منېزم گشتند (۱۰/۱۲ب). 

(۳) این حریق بی‌گیان به دست سرکردة موسیاییان صورت پذیرفت (۱مک: ۳۱/۱). درهای مُعَدس همان 


درهای معید بود‌اند و ته درهای صحن. 


۳۹ 


٢۳۴-۳٨ 


|| امک: ۱۶-۱/۶ 
آمک: ۱١-۱١/١‏ 


۳۶۸۸ کتاب دوم کابیان 


اقبالی بلند داشت. چرا که سپاه او یکسره نابود گشته بود. "و همان کس که به رومیان 
وعده داده بود با بای اسیران اورشلیم. جزيۀ ایشان را فراهم خواهد آورد. بانگ 
برآورد که هودیان مدافعی دارند و به سبب پیروی از شرایعی که او مقرر داشته است. 


آسیب‌ناپذیرند. 


فرجام آنتیوخوس اپیفانس 
"در همین زمان, آنتیوخوس با حالی رقت‌انگیز از مناطق سرزمین بارس 
یازمی‌گشت. "در واقع. چون به شهری که تخت جمشید نام دافا درآمد. په 
0 


تاراج معبد و بیدادگری در شهر دست یازید. از این روی. مردم به پا خاستند و 


سلاح به دست گرفتند و واقع شد که ساکنان شهر, آنتیوخوس را به گریز واداشتند و 
او تن به عقب‌نشینی خفت‌باری داد. "چون به حوالی همدان رسید!" از آنچه بر 
نیکانون و افاج تیموتعوس گذشته بود"[گه گشت: او که تفت غعمیاک شنده 
بود. با خود اندیشید که تقاص اهانت مردمی را که به گریزش واداشته بودند. از 
بهودیان بستاند و از این روی, به ارابه‌ران فرمان داد که تا پایان سفر, بدون توقف 
بتازد. اما در همان حال, قضای آسمان با او بود. در واقع او در اوج غرور خویش گفته 
بود: «چون به اورشلم رسم. این شهر را به گور جعي مودیان مبدل خواهم 
ساخت.» "اما آن خداوندی که همه چیز را می‌بیند. همان خدای اسرائیل, او را ضربتی 
لاعلاج و ناپیدا نواخت. هنوز سخن خویش را به پایان نبرده بود که احشای او دردی 
پی‌درمان گرفت و رنجهایی شدید از درون عذابش داد "و این عین داد بود. چرا که او 
احشای مردمان بسیاری را شکنجه‌های بیشمار و شگفت داده بود. "با این هسه. از 
نخوت او ذره‌ای کاسته نشد؛ همچنان آکنده از غرور. آتش خشم خویش را بر بهودیان 
شعله‌ورتر ساخت و فرمان داد که تندتر بتازند. به ناگاه از ارابه‌ای که می‌تاخت. با 


(۱) معبد یاد شده در حقیقت در عیلام. در شمال تخت جمشید قرار داشته است(۱مک: ۳/۶), اما یاسون يا 
تلخیص‌کننده ترجیح دادماند این واقعه در شهری که همگان آن را می‌شتاسند, روی دهد. 


(۲) هدان در ۷۰۰ کیلومتری شمال شرق تخت‌جشید قرار دارد. در واقع اپیفانس در تابه که در نیمه راه این 
دو شر قرار دارد. مُرد. [تابه یا گابه نام کهن اصفهان است.-م.] 


۳۹۰ 


ای: ۱۱-۸/۳۸ 
مز: ۸2۷/۶۵ 
اش: ۱۲/۴۰: 

10/01 


WN: 
٣۳/٢٢ رس‎ 


کتاب دوم مکابیان ۱۶/۹ 


صدایی مهیب سرنگون گشت. سقوطی سخت کرد و قامی اندامهایش درهم پیچید. "او 
که تا حظه‌ای پیش, در تبختر فوق بشری خویش, گان می برد بر امواج دریا فرمان: 
می‌راند. او که می‌پنداشت بلندی کوهساران را در کف ترازو می‌نهد. نقش زمین گشت 
و سپس در خت رواق برده شد این گونه قدزت خدای با دیدگان همگان ودار 
گشت. "یدان سان که دیدگان این بیدین آکنده از کرم کشت و در سال که زنده بود 
گوشت تنش با دردهایی جانکاه قطعه‌قطعه شد" سرانجام تعفن این گندزده قامی 
سیاهرا آزرده,ساخت. ۳ آن که تا پیش از این چنین می‌فود که بر ستاره‌های امان 
دست می‌ساید, اینک به سبب این بوی نامطبوع و تحمل‌ناپذیر: چنان شده بود که دیگر 
هیچ‌کس طاقت همراهیش نداشت. 

۲ از این روی» در حالی که تنش رد شده بود شروع به دست شسئن از این 
یانة امی, در حالی که از آلامی دردناک عذاب می‌کشيد. 


غرور مفرط کرد و به زی 
از حقایق آگهی یافت. "چون خود نیز ناتوان از برتافتن عفونت خویش بود. اعتراف 
کرد: «حق آن است که برابر خدا خاضع باشیم و چون میرا هستیم. انديش برابری با 
مقام الوهیت را از سر بیرون کنے"» "اما دعاهای این خوارمایه به سوی آن 
شروری فیرفت که دیگر بر وی ترمی تداشبت: ۲۳ وعده‌آداد که کېن مقدس را آزاد 
اعلام کند. همان شهری که پیش از این به سوی آن شتافته بود تا با خاک یکسانش 
سازد و به گور جعی مبدلش کند. ۱١‏ و جلۀ هودیان را با تین برابر سازد. همان 
بهودیانی که در خور خاکسپاریشان می‌دانست و می‌گفت که بايد خوراک مرغان 
شکاری گردند یا یه مراه کودکانشان برابر جانوران افکنده شوند. "و معبد ممَدّس را 


یدگان تنش»).- دربارۀ نوع بپاریی که سبب مرگ 
آنتیوخوس شد اطلاعی در دست نیست. این توصیف. گونة خاصی از بیان ادبی است که ختص شرح مرگ 
جباران است (بنگرید به یه: ۱۷/۱۶ اش: ۱۱/۱۴؛ رس: ۲۳/۱۲). در کتاب تار باستانی ود اثر یوسفوس 
نیز مرگ هرودس کبير به همین نحو توصیف شده است. همین مطلب در ۱مک: ۹/۶ با آب و تاب کمتر بیان 
گنت 

(۲) دسس. و روا.: «با مقام آلوهیت برابری نکن ؛ جنشی از بونا: «اندیشه‌های غرورآمیز در سر نداشته 
باشیم»؛ لوک. این دو را به هم آمیخته است. در این عبارت یونانی. تکریهای خاص خداوند که برای 
پادشاهان یا مشاهير به کار می‌رفته. آمده است. بنگرید به عبارت مشاعی که در ق: ۶/۲ در وصق مسیح 


آمده است: 


۳ 


۷/۹ کتاب دوم مکابیان 


که پیش از آن تاراج کرده بود به زیباترین هدایا بیاراید و تمامی ظروف مُقَدَسِ آن را 
دو چندان سازد و خارج قربانهای ذبح‌کردنی را از حل عواید خاص خویش تأمین 
کند. ۷ و سراجام خود بهودی شود و جملۀ مکانهای مسکون را زیر پا گذارد و به 
بانگ بلند. از قدرت مطلق خدا حکایت کند. 


نامه آنتیوخوس به یهودیان 

" چون دردهای او به هیچ روی تسکین نی‌یافت. چه داوری دادگرانة خدای بر 
این قرار گرفته بود. و خویشتن را در حالی ی س‌آور می‌دید. نامه‌ای را که در زیر تقل 
می‌شود. با بیانی استدعاآمیز برای جودیان نگاشت. این نامه "چتین تحریر شده بود: 

"راز آنتیوخوش پادشاه و فرماندة نظامی(۱ به هودیان عا ی قدر و رعایا: سلام و 

سلامت و سعادت کامل بر شا بادا ""اگر شا و فرزندانتان سلامت هستید و امور بر 
وفق مراد شما است. از برای آن شکری بس عظیم می‌گزاری !۱.۲" من يرمق بر تخت 
افتادهام و یادگاری پرمهر از شم(" دارم. 

هنگام بازگشت از نواحی سرزمین پارس, چون به دردی ناگوار مبتلا گشتم. لازم 
دیدم که به امنیت همگان عنایت کنم. "" این به سبب نومیدی از حال خویش نبود, چه 
امید وائق داشتم که از این بپاری نجات می‌یابم. "لیک چون پدرم هر بار که به 
سرزمینهای علیا اسلحه می‌برد!", جانشین آیند؛ خویش را معین می‌کرد "تا اگر 
واقعه‌ای نامنتظر روی دهد یا خبری ناگوار دررسد. اهالی ولایات آشفته نگردند و 
بذانند که ادارة امور به نت چه کنی سپرده ده است:۵"ازا آن زوی که اندیشیدم 
پادشاهان نزدیک ما و همسایگان ملکتان مقرصد موقعیتها هستند و انتظار رویدادها 
را می‌کشند. پسر خویش آنتیوخوس را به عنوان پادشاه معین کردم. همان پسری که 
(۱ این لفظ بر مقام عالی‌ترین صاحب منصب شهر دلالت دارد. شهر مورد نظر در اینجا انطاکیه است. همان 


پایتخی که آتبوغوس پیشتر خود را حکران آن خوانده بود.- این نامه باید خطاب به «رعایای 
عا ى مقام» انطاکیه نگاشته یاسون کورندای بان 
(۲) در پایان آیهء در يونا نه شده است: «با و 
١‏ کا ونا 
(۴) حد. بر اساس لا.: «اسلحه می‌برد» 507010145610 ؛ ي 


ار «از شیاه؛ یوناء: «از نشانه‌های احترام و مهرباتی شیا». 


ا: «اردو می‌کشید» ۵910/06/56 . 


PY 


|| امک: ۶۱۳۶/۴ 


کتاب دوم مکابیان ۶/۰ 


بارهاء هنگامی که سرزمینهای علیا را زیر پا می‌گذاشتم, او را به اکثر شا می‌سپردم و 


)١(‏ ۲۶ اه 
+ پس ار 


سفارشش را می‌کردم. نامه‌ای نیز برای او نگاشتم که در زیر تقل می شود 
شی تقاضا لین سو تو کر یکایک با سم 
نیز همچون من؛ با عطوفت باشید. ۲۷ بهراستی معتقدم که او با ملاطفت و آدمیت قام. 
نیات مرا مو به مو دنبال خواهد کرد و با شا تفاهم خواهد داشت.» 

بدین‌سان این آدمکش, این کفرگوی که به جانکاه‌ترین دردها مبتلا شده بود. 
دردهایی همانند آلامی که بر دیگران 7ص سرنوشتی اسفناک یافت و به دور از 
خت!.۱جسدش را مونس او فیلیپوس 


21 کک 5 (۳ 
آورد. اما از بیم پسر وی آنتیوخوس, به مصبر نزد بطلمیوس فیلویتور رفت" . 


سرزمین خویش, در دل کوهساران جان ب 


امکابی به همراه یاران خویش, به هدایت خداوند. مقس و شهر را بازیس 

گرفت "و قربانگاههایی را که بیگانگان در میدانهای عمومی برپا کرده بودند و 
نیز پرستشگاههای ایشان را وبران ساخت. "چون معبد تطهیر شد. قربانگاهی دیگر 
بساختند و سپس از سنگهای آتش, جرقه برگرفتند و با این آتش, پس از دو سال 
وقفه. قربانی ذبح‌کردنی تقدیم کردند و بخور سوزاندند و چراغها افروختند و نانهای 
پیشکشی پیش آوردند. "چون این کارها انجام پذیرفت, به سجده افتادند و به درگاه 
خداوند دعا کردند که دیگر اجازه ندهد گرفتار چنین شروری شوند. بلکه اگر دچار 
گناه شدند, به حلم خویش تأدیبشان کند و تسلیم ملتهای کفرگوی و ددخویشان 
نسازد. #تطهیر معبد در همان روزی انجام پذیرفت که بیگانگان حرمت آن را هتک 


کرده بودند. یعنی روز بیست و پنجم همان ماه که ماه کشلو بودا". "هشت روز به شيوۀ 


(۱) مولف این نامة دوم را که بی‌گیان بدان دسترس نداشته, نیاورده است. 

(۲) لحن خشن تلخیص‌کننده با لحن نامه, که از هر حاظ با سبک تشریفات یونانی‌مآب همخوانی دارد. مغایر 
ات 

(۳) این نکته به دشواری با مطلب ۱مک: ۵۵/۶. ۶۳ وفق می‌یابد. بی‌گبان فیلیپوس تا پایان ۱۶۳ قم در مصر 
ماند (بنگرید به 4۲۳/۱۳ 

(۴) مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۶۴ قم (بنگرید به ۱۰/۱+) که چند هفته پس از مرگ آنتیوخوس اپیفانس بوده است. 


۳۹۳ 


امک: ۱۷/۶ 


AIR 


۷/۰ کتاب دوم عکابیان 


عید خیمه‌ها شادمانه جشن گرفتند و به یاد آوردتد که چگونه پیش از آن. در ایام عید 
خیمه‌ها. مانند حیوانات وحشی در دل کوهساران و غارها مثزل کرده بودند. "از این 
روی. شاخه‌های برگ‌آذین و شاخه‌های زیبا و شاخه‌های تخل به دست گرفتند و 
وای سرودها را بر آستان آن که تطهير مکان مَُدّس خویش را میسر ساخته بود. 
برآوردند. "با حکی عمومی که به ولیه گذاشته هد امقور گفت که قامی ملت ود 
هرسال این روزها را جشن بگیرند(. 


۶. پیکار یهودا با ملتهای مجاور 
وبا لوسیاس وزير ائوپاتور 


اوایل سلطنت آنتیوخوس ائوپاتور 

' پس آنتبوخوس ملقب به اپیفانس در چنین اوضاعی برد. " ایینک به شرح 
وقایع مربوط به آنتیوخوس ائوپاتور. پسر این بیدین, می‌پردازيم و مصائب حاصل از 
جنگها!"" را خلاصه می‌کنيم. ‏ اين شهریار که پادشاهی را به میراث برده بود. 
لوسیاس را که فرمانده ارشد نظامی بقاع سوریه و فنیقیه بود. در رأس امور قرار 
داد. " بطلمیوس ملقب به ماکرون نخستین کسی بود که با هودیان. به سبب ظلمی که 
بر ایشان رفته بود. جانب دادگری را نگاه داشت و کوشید با صلح و صفا به قشیت 
امورشان بپردازد. "از این روی, دوستان پادشاه نزد ائوباتور متهمش ساختند و او 
می‌شنید که در هر موقعیتی خائنش می‌خوانند, چرا که برس(" را که فیلویتور بدو 


سپرده بود ترک گفته بود و به انتیوخوس اپیفانس پیوسته بود و شرافت منصب 


عید که حتوکا نام دارد. بنگرید به ۱مک: ۵۹/۴+. در اینجا بخش نخستین کتاب که یکی از 
اهداف آن, واجب کردن این عید بر قامی هودیان بوده است (بنگرید به دو نام فصلهای ۲-۱), 
پایان می‌پذیرد. همچنین خش دوم با دعوت عهودیان به گرامی داشتن روز نیکانور خاقه می‌یابد (۳۶/۱۵). 
اجنگها» 67:٥/ع؛‏ دسس. لاتینی, يونا: «شهرها» 20/66 (بهجز سه دس. که در 
«جنگجویان» ۵/67 هم). 


(۳) حضور او در قبرس به عنوان حکران, با استناد به کتیبه‌ها و نوشته پولوبیوس مورخ تأیید می‌شود. 


۳۹۴ 


|| امک: ۸۱/۵ 


۱۲-۳۸ 


کتاب دوم مکابیان ۱۳/۰ 


خویش را ارج نتهاده بود: او با خوردن سم به حیات خویش پایان بخشید. 


گورگیاس و دژهای آذومیان 

۳ گورگیاس که فرماند؛ نظامی منطقه شده بود. سپاهیان مزدور را به خدمت خود 
درآورد و از هر موقعیتی برای جنگ با هودیان استفاده کرد. ۳ در همین زمان, 
آدُومیان که صاحب دژهایی با موقعیتهای مناسب بودند. به ایذای بهودیان پرداختند و 
با گرد آوردن تبعیدیان اورشلیم. کوشیدند تا نایر جنگ را برافروزند. "مکٌایی و 
یاران او پس از آن که جملگی دست به دعا برداشتند و از خدا خواستند که یاورشان 
باشد. آهنگ دژهای آذومیان کردند. "بر ایشان سخت یورش بردند و این مواضع را 
تسخير کردند ومان آنانی را که بر بارو می‌جنگیدند. پس رائدند؛ هر آن که به دست 
ایشان افتاد گردن زده شد و لاقل بيست هزار تن کشته شدند. '' دست‌کم نه هزار تن 
به دو برج بس مستحکم پثاه بردند و با خود هر آنچه برای برتافتن حاصره لازم بود. 
برداشتند. " مکابی. یفعان و يُوسف و رکا را به همراه یاران خویش که شمارشان کافی 
بود. برای محاصرۂ برجها باق گذاشت و خود به مکانهایی که نیاز مېرم داشتند, 
رهسیار گشت. "اما یاران یشعان که چشم طمع به مال داشتند. از یکی از نگهبانان 
برجها رشوه گرفتند و در ازای مبلغ هفتاد هزار درهم, اجازه دادند شماری از ایشان 
بگریزند. ۱" چون مکایی را از آنجه روی داده بود آگهی دادند. سرکردگان قوم را گرد 
آورد و جرمان را متهم ساخت که برادرانشان را در ازای مال فروخته‌اند و دشمناتشان 
را آزاد ساخته‌اند. " پس ایشان را همچون خائنان بکشت وب درتگ دو برج راتسخیر 
کرد. ""تمامی کارها را به کارایی سلاحهای خویش به سرانجام رساند و در این دو دژ, 


بیش از بیست هزار تن را بکشت. 


(۱) این رقم مبالغهآمیز است. 


۳۱۵ 


۴٠‏ کتاب دوم مکابیان 


یهودا تیموټئوس را شکست می دهد 

و جازر را تسخیر می‌کند 

تیموټئوس که پیشتر از هودیان شکست خورده بود. شهار کثیری از سپاهیان 
انه را جهیز کرد و اسبان بسیاررا که از آسیا آورده شده بودند. گرد آورد و اندک 


وناق بعد در چو ديه پدیدار گشت. با این خیال که به مدد اسلحه بر ان مستولی خواهد 
شد. ۳۵ چون نزدیک گشت. مکی و مردانش در حالی که خاک بر سر ریخته و پلاس بر 
کمر بسته بودند. به درگاه خدا استغائه کردند. ۶بر شالودة پیشین قربانگاه به 


خرو: ۲۱/۲۳ سجده درآمدند و از خدای درخواستند که یاورشان و دشن دشمنانشان و هم‌آورد 


هم‌آوردانشان باشد. همچنان که عبارات روشن شریعت بر این تصریج دارد. 

۳ چون از این دعا فارغ گشتند. سلاح به دست گرفتند و از شهر برون شدند و راه 
درازی پیمودند و چون به نزدیکی دشن رسیدند. بازایستادند. "در آن دم که روشنی 
خورشیدٍ طالع منتشر گشت. دو طرف درگیر نبرد شدند. یک طرف برای تضمین توفیق 
و پسپروزی, افزون بر اتکا بر دلاوری خویش, بر خدا توکل داشت» و 

٨۵‏ طرف دیگر غضب خویش را راهبر پیکار گرفته بود. " در گرماگرم نبرد. از آسمان پنج 
مرد پُرشوکت بر دشمنان پدیدار گشتند که بر اسبانی با لگامهای زرین سوار و پیشاپیش 
بهودیان بودند "و در همان حال مکی را در میان گرفتند و از جوشنهای خویش براو 
پوشاندند او آسیب‌نانایزش ساختند.: بر نی دشفتان خدنگ, و آذرخش باریدند .و 

ایشان. در حالی که از فرط خیرگی مضطرب گشته بودند. با آشفتگی تام پراکنده 
شبدندا ۱ انگاه بیست. هتاو و پبانصد پیاده و شضعد سوار گردن زذه 


دی شدند. ""اما تیموتئوس به دژی بس مستحکم به‌نام جارٌر گریخت که خراس فرماندة 


(۱) چنین می غاید که این واقعه از حاظ زمانی در مکان خود قرار ندارد. زیرا تیموټئوس که در جریان این 
ماجرا جان می‌بازد. در تابستان همان سال ۱۶۳ یم در هنگام حمله به جلعاد (۳۱-۱۰/۱۲). زنده بوده 
است. تسخم جاور نيزتل اشکال است 

(۲) چندین دس. یونانی: «پراکنده شدند»؛ یو 


رید به آیۀ ۳۲). 


': «قتل‌عام شدند», 


۳۱۶ 


|| امک: ۳۴۵-۲۶/۴ 


کتاب دوم مکابیان ۳/۱ 


آن بود(. "مکاپی و یاران او چهار"" روز این دژ را با شور و نشاط به حاصبره 
درآوردند. ۳" آنان که درون دژ بودند. چون از استحکام آن اطمیتان داشتند. زبان به 
کفرگویای عظیم گشودند و سخنانی کفرآمیز گفتند. "روز پنجم در کار دمیدن بود 
کهپیست مره جوان از سپاه مکای که از کفرگویها انش خشمشان برافروخته شده 
بود. با دلاوری مردانه و شوری مهارناشدنی» بر بارو یورش بردند و هر آن که را 
برابرشان قرار گرفت. بکشتند. ""دیگران نیز به همین نحو بر حاصره‌شدگان حمله بردند 
و از پشت بر ایشان تاختند و برجها را به آتش کشیدند و تلهای هیمه برافروختند و 
کفرگویان را زنده‌زنده بسوختند. در این ائناء یورش‌آورندگان تخستین دروازه‌ها را 
بشکستند و باقماند؛ٌ سپاه را گرد آوردند و در رس ایشان قرار گرفتند و شېر را 
تسخير کردند. ۲"تیموتئوس را که در آب‌انباری پنهان شده بود به مراه برادرش 
خرآس و آپولوفانس گردن زدند. "پس از انجام این کارهای بزرگ. خداوند را که 
چنین احسانهای عظیمی در حق اسرائیل روا داشته و پیروزی را بر ایشان ارزانی 
کرده بود با سرودها و ثناها متبارک خواندند. 


نخستین حملۀ لوسیاس !۲ 

" اندکزماق بعد لوسیاس که وصی و خویشناوند پادشاه بود و سررشتة آمور 
۱ ملکت را در دست داشت. چون از رویدادهای گذشته سخت خشمناک شده 
بود. "حدود شصت هزار پیاده را با قامی سوارگان خویش گرد آورد و به سوی 
مودیان رهسپار گشت. با این قصد که شهر را مسکنی بهر یونانیان سازد. "و برای 
لیس به‌سان دیگر پرستشگاههای ملتهاه خراج وضع کند و هر سال مقام کهانت 


(۱) ۲ مک چون منحصماًبه کارهای بزرگ ودا می‌پردازد. فتح مشهور جاژّر را که شهرت آن در روایات 
مردمی اق است. به این پهلوان نسبت می‌دهد. در مک: ۴۳/۱۳ و ۳۴/۱۴ این کار به درست به برادر 
او معان منسوب گشته است. (۲) لا: «چهار»؛ یونا: «چهل» یا «بیست و چهار 

(۳) رویدادهای تقل شده در ۲۱-۱/۱۱ و ۹/۱۲-۲۷/۱۱ به سال ۱۶۴ قم که طی آن آنتبوخوس اپیفانس زنده 
بود. مربوط می‌شود. از نظر یاسون کورنه‌ای. این فقره باید در پی ۳۶/۸ آورده شود (و اینچنین است که 
«اندک زمانی بعد» مذکور در آيۀ ۱ توجیه می‌شودا, اما از نظر تلخیص‌ننده این واقعه در زمان 
پنجم روی داده است (بنگرید به آيۀ ۲۳ 


٧ 


خرو: ۲۰/۲۳+ 


۵ه 


|| امک؛ ۶۱-۵۷/۶ 


۴/۱ کتاب دوم مکابیان 


اعظم را به فروش گذارد. "بی آن که قدرت خدای را در نظر آورد و تنها به دهها هزار 
پیاده و هزاران سوار و هشتاد پیل خویش اطمینان ورزد. 

پس چون به ودیه درآمد. به بیت صور. همان دژی که تا اورشلیم پنج 
اسکوییس(1 فاصله داشت. نزدیک شد و سخت آن را در فشار گذاشت. مکای و 
یارانش چون آگه شدند که لوسیاس دژها را حاصره کرده است. همنوا با مردم؛ به 
مويه و اشک به درگاه خداوند دعا کردند که فرشته‌ای نیکو بر اسرائیل گسیل دارد تا 
ایشان را نجات بخشد. امکابی نخستین تنی بود که اسلحه به دست گرفت و دیگران را 
برانگیخت تا همراه وی. برای یاری بزادرانشان, به پیشواز خطر بشتابند. پس اینان با 
هې در حالی که آکنده از شور بودند. به پای خاستند؛ "هنوز نزدیک اورشلم بودند 
که سواری سپیدجامه پیشاپیش ایشان پدیدار گشت. در حالی که سلاحهای زرین را 
به جنبش درمی‌آورد. " آنگاه همگی با هم خدای مهربان را متبارک خواندند و چنان 
شوری در وجود خویش حس کردند که می‌توانستند نه تنها آدمیان, بلکه وحشی‌ترین 
جانوران و باروهای آهنین را از میان بردارند. "با آرایش رزمی پیش رفتند. در حالی 
که آمدادگری در رسیده از آسمان, یاورشان بود و خداوند بر یشان رمت آورده 
بود. "" پس به سان شیران بر دشنان مله بردند و یازده هزار پیاده و هزار و ششصد 
سوار را بر خاک افکندند و غه را یکسره به گریز واداشتند. ۲ اکث آنان در خالل که 
زخم خورده و اسلحه‌شان را از دست داده بودند. گریختند. لوسیاس نیز با گریزی 
ننگین جان به در برد. 


صلح با یهودیان 
و چهار نام مربوط به پیمان 

"اما لوسیاس که مردی کم خرد نبود. در شکستی که خورده بود انديشه کرد؛ 
چون دریافت که عبرانیان مغلوب ناشدف‌اند. چرا که خدای قادر همراهشان می‌جنگد. 


(۱) دسس. یونانی: «اسکوییس» 56/0676۶؛ یونا. 
۰ استادیون و حدوداً برابر با ۵/۵ کیلومتر است. 


. (با ارقام متفیرا: «استادیون». - اسکوئیس معادل 


۳۸ 


فرشته ای که به یاری مکابیان آمد 
(۲ مک: ۰۱۱-۱/۱۱ صص ۳۱۸-۳۱۷) 


bein n. 


یهودای مکابی در برابر سپاه نیکانور 
(۲ مک: ۱۲/۱۵۔۲۴. صص ۳۳۶۳۳۵) 


کتاب دوم مکابیان ۴١۱١‏ 


غایندگانی بر ایشان گسیل داشت "تا با شرایطی متصفانه با آنان مصا له کند و وعده 
داد که پادشاه را وادازد!" تا دوستشان گردد. ۵ مکای به هر آنجه اوسیاش ساد 
کرد رضایت داد. چه جز دغدغةٌ مصلحت عموم را در سر نداشت. هرآنچه مَکابی از 
طریق نوشته. دربار؛ هودیان بر لوسیاس ابلاغ کرد. مورد موافقت پادشاه قرار 
گرفت!". 

"نامه‌ای که لوسیاس به بهودیان نگاشت, چنین تحریر شده بود: «از لوسیاس به 
قوم بهود. درود. "یُوحَنّا و آبشالوم(۳, فرستادگان شهاء حکنی را که در زیر آمده, بر 
من تسلیم کردند و درخواستند که مضامین آن را تأیید کنم. ‏ پس آنچه را که باید به 
رأی پادشاه(" گذاشته شود. بر وی عرضه داشتم. با هر آنچه میس بود. موافقت 
کردم. "۱ پس اگر مساعدت خویش را با منافع دولت حفظ کنید, خواهم کوشید در 
آینده نیز به تفع شما کار کنم. "۲ در خصوص مواد جزئی. به فرستادگان شا دستورهایی 
داده‌ام و به زیردستان خود امر کرده‌ام که در باب آنها با شا مذاکره کنند. ۱"سلامت بر 
شا باد. سال صد و چهل و هشت. روز بیست و چهارم ماه دیوسکوروس (۵.» 

"نامۀ پادشاه بدین مضمون بود: «از پادشاه آنتیوخوس(" به برادرش لوسیاس, 
درود. "" چون پدر ما به سوی خدایان هجرت کرده است!"" و ما مایلیم اهالی ملکتان 
از آشوها فارغ باشند و به امور خویش پردازند. ""و از دیگر سوی آگهی یافته‌ایم که 


(۱) رولا» وو: «وادارد»؛ دسس. لاتیی؛ «متقاعد سازد»؛ یوتا: «متقاعد کند که وادار شود».- این عبارت در 
نظر یکی از مستنسخان بسیار سنگین آمده و از این رو, در حاشیه به جای آن «متقاعد سازد» آورده که 
بعدها به چندین دس. ن انتیوخوس پنجم بوده است؛ 
او در آن دوران هنوز خردسال بوده و از این روی, در فشار گذاشتن او شگفت نی‌غاید. 

(۲) این موافقت دال بر این است که ودا در این سال ۱۶۴ قم نگرانی دیگری نداشته است. 

اسا وت هدنيا تس ارت و شخص مهمی بوده باشد. زیرا 
0 

(۴) مراد آ 


(۶) در اینجا مراد آتیوشوس پنجم است, بنگرید په RET ROT‏ 
دوم لوسیاس (۲۳/۱۳: ۱ مک: ۵۹/۶). 
(۷) اشاره به تألیه پادشاه است که نزد سلوکیان و لاگوسیان رواج داشته است. 


۳۹ 


۵/١۱‏ کتاب دوم مکابیان 


مهودیان به اختیار آداب یونان که خواست پدرمان بود. تن درنداده‌اند» بلکه و 
خاص زندگی خویش را دوست‌تر می‌دارند و خواسته‌اند که اجازه دهیم شرایع خویش 
را به جای آورند. * پس چون مایلیم که این قوم نیز آسوده باند. بر آن شدیم تا معبد 
را بهآنانبازگردانیم وایشان بتوانند طبق عادات تیاکان خویش بزیند. " پس نیکوست 
کسی را بر آنان گسیل داری که دستش را به سوی ایشان دراز کند تا از بابت تصمیمی 
که گرفته‌ام. اطمینان خاطر یابند و شادمانه به امور خویش پردازند.» 

"نام پادشاه به ملت هود چنین نگاشته شده بود: «از پادشاه آنتیوخوس به 
شیوخ مهود و دیگر جودیان, درود:"سلامت شا آرزوی ماست و ما نیز 
مښلائوس ما را آگه ساخت که مایلید به خانۀ خویش بازگردید. ""جملۀ 
آنان که تا روز سیم ماه کسانتیکوس به خانة خود بازگردند. در اسان خواهند 


بود. ۲ آ"مهودیان مانند گذشته از خوراکهای خاص خود استفاده خواهند کرد و شرایع 
خویش را به جای خواهند آورد. باشد که هیچ‌یک از ایشان به هیچ صورق, برای 
خطاهایی که به سبب نادانی از آنان سر زده, آزار نبیند. ۲"منلائوس را نز گسیل 
می دارم تا شا را آسوده‌خاطر سازم(. ۳"سلامت بر شا باد. سال صد و چهل و هشت. 
روز پانزدهم ماه کسانتیکوس.» 

""رومیان نیز نامه‌ای بدین مضمون خطاب به بهودیان نگاشتند: «از کوینتوس 
ییوس و تیتوس مانیلیوس و مانیوس سرگیوس"". فرستادگان رومی. به قوم بهود. 
درود. ۲۵ آنچه را که لوسیاس, خویشاوند پادشاه. بر شا اعطا کرده است ما نیز به ییا 
وامی‌گذاريم. "در باب آنچه به تشخیص او باید به رای پادشاه گذاشته شود. پس از 
مطالعة آنهاء پی‌درنگ کسی را نزد ما گسیل دارید تا آن مواد را بدان‌سان که برای شا 


(۱) نقش نسبت داده شده به کاهن اعظم که شورشیان او را رسوا ساخته بودند. نشان می‌دهد که پادشاه 
تصمیم نداشته است سرگردۀ شورشیان را که ودا بوده. به رسیت بشناسد. اما هدف دینی شورش که همانا 
پس گرفته شدن حکم القای عبادت سود بود 

)١(‏ «مانیلیوس» و «سرگیوس» از دو دس. یوتانی تقل شدهاند؛ در بقیۀ روایتهای يونانی صرفاً «تیتوس 
مائیوس» آمده است. اما وجود چنین نامی که از دو نام کوچک ساخته شده, ناعکن است. وانگهی تیتوس 
مانیلیوس و مانیوس سرگیوس شخصیتهای شناخته شده‌ای بوده‌ائد. کوینتوس میوس شناخته نیست. اما 
شخصی به نام تیتوس ییوس در ۱۷۰ قم فرستادة رومیان بوده است. 


برآورده هده است. 


۳۲۰ 


,تا 


>d 


کتاب دوم عکابیان ۷/۲ 


نافع باشد. بر پادشاه عرضه دارع. چه ما به انطاکیه می روم. ۲ از این روی. در گسیل 
داشان فرستادگان شتاب ورزید تا ما نیز از نیات شا اگه شوعم. سلامت ابر شما باد. 
سال صد و چهل و هشت. روز پانزدهم ماه دیوسکوروس(» 


امور یافا و نیا 
"پس از عقد این پهانها. لوسیاس نزد پادشاه بازگشت!". در حالی که 

۲ بهودیان سرگرم کارهای کشتزارها شده بودند. "در میان فرماندهان نظامی که 
بر سر کار بودند, تیموټئوس و آپولونیوس» پسر گیئوس. و نیز هیرونوموس و دموفون 
که نیکانور حاکم قبرس نیز بدانان افزوده شده بود. جال غی‌دادند که بهودیان طعم 
راحتی و آسودگی را بچشند. 

"اهالی یافا مرتکب عملی بس کفرآمیز شدند. اینان بهودیانی را که در خانۀ خویش 
به سر می‌برند. دعوت کردند که با زنان و فرزندانشان بر قایقهایی که خود آماده کرده 
بودند سوار شوند. آنچنان که گویی هیچ عداوتی با ایشان ندارند. "بهودیان به اطمینان 
حکمی که اهالی شهر صادر کرده بودند. همچون مردمی صلح‌جو و بی‌حذر. این دعوت 
را پذیرفتند. اما چون به پهنۀ دریا رسیدند. ایشان را که شهارشان دست‌کم دویست تن 
بود. به قعر آب فرستادند. 

بهودا چون از شقاوق که در حق ابنای ملتش روا شده بود آگهی یافت. به 
کسانی که با او بودند فرمانهایی بداد. "و پس از دعا به درگاه خداء آن داور دادگر. به 
سوی قاتلان برادرانش رهسپار شد. شبانه بندر را به آتش کشید و کشتها را بسوخت 
و آنانی را که بدانجا یناه برده بودند. از دم تیغ گذراند. "اما چون آنجا مکانی بسته بود. 
حرکت کرد. با این نیت که بدانجا بازگردد و تمامی شہر یافاییان را با خاک یکسان 


(۱) رولا.؛ «دیوسکوروس»؛ یونا.: «کسانتیکوس». 

(۲) تلخیص‌کننده تصور کرده که پادشاه در اتطاکیه بوده است (چرا که انگاشته مقصود آنتیوخوس پنجم 
است). در واقع دو تاراج شهرهای دریایی باید در پی حملۀ لوسیاس صورت پذیرفته باشد. در همان زمان 
که آنتیوخوس چهارم در سرزمین پارس بوده است (بنگرید به ۱/۶: ۱/۹ واز این روی, به یقین بايد در 
۴ قم روی داده باشد. 


۳۳ 


۵۴-۲۴/۵ :کم١‎ | 


بوش: ۶ 


٢‏ ه۸ کتاب دوم مکابیان 


سازد. *جون آگه گشته بود که اهالی 
همان گونه نیرنگ زنند. " شب‌هنگام بر یبن یورش برد و بندر و ناوگان ایشان رابه 
ال کشید. بدان‌سان که درخشش شعله‌ها از اورشلیم نیز که تا بدانجا دویست و چهل 
استادیون!" فاصله داشت. دیده می‌شد. 


برآنند تا به ودیانی که در میانشان می‌زیند, 


حمله به سرزمین جلعاد 

"ودا از آنجا ته استادیون!" دور شده و به سوی تیموتئوس روان گشته بود که 
تازیانی که دست‌کم پنج هزار پیاده و پانصد سوار بودند. بر وی یورش 
آوردند. ۱ نبردی سخت درگرفت و سربازان مهودا به مدد خدای به پیروزی رسیدند و 
پیابانگردان شکست خورده از هودا خواستند که دست راستش را بدانان دهد و وعده 
دادند که شماری حَتَم تسلیم وی کنند و در سایر امور برایش کارساز باشند. ١‏ هودا 
چون دریافت که اینان به‌راستی می‌توانند از برای وی بس کارساز باشند. به صلح با 
ایشان رضایت داد و آنان بت از آن که با یکدگر دست دادند, به خیمه رفتند: 

۳ هودا همچنین بر شهر مستحکنی که پیرامون آن را بارویی احاطه کرده بود و 
ساکنان آن آمیزه‌ای از ملتها بودند و کشفیس نام داشت. حمله برد. ۲ حاصره شدگان 
که به استحکام باروها و انبارهای آذوقه‌شان پشتگرم بودند. با هودا و یارانش به 
غایت خشونت ورزیدند و ناسزا گفتند و زبان به کفرگویی گشودند. "بهودا و همراهان 
او به درگاه پادشاه بزرگ عا م که پی‌دیوارکوب و منجنیق, آریجا را در زمان يُوشٌع زیر و 
زیر کرد دست به دعا برداشتند و سپس بیرجانه بر بارو هجوم بردند. " چون به 
مشیت خدای بر شپر مستولی شدند. دست به کشتاری وصف‌ناپذیر زدند. تا بدانجا که 
برکۀ جاور که پهنای آن دو استادیون بود. از خونی که در آن جاری شد لبریز نود. 
(۱) استادیون (0:00هاع) واحد طول یونانیان و حدوداً معادل ۱۸۰ مقر بوده است.-م. 

(۲) این نه استادیون (کمتر از دو کیلومتر) غی‌توانسته از ييا حاسبه شده باشد, بلکه از حلی واقع در سرزمین 

چلعاد حاسبه شده است (بنگرید به آیة ۱۳), تلخیص‌کننده. نوشتۀ یاسون را به‌درستی خلاصه نکرده است. 

دربار؛ اوضاع این حملۀ تابستان ۱۶۳ یم بنگرید به ۱مک: ۹/۵ب.- مراد از تازیان, ببّطیان بوده‌اند 


(بنگرید به امک: ۲۵/۵) و سرکرده آنان همان رئیس قبیله‌ای بوده که در ۲مک: ۳۲/۸ از او ياد شده 


YY 


|| امک: ۳۷/۵ ۴۴ 


امک: ۱۳/۵ 


امک: ۴۳/۵+ 


کتاب دوم مکابیان ۵٢۳‏ 


یون از آنجا دور شدند. به کرک نزد بهودیان موسوم 


به طوبیان'" رسیدند. * تیموتئوس را در آن نواحی تیافتند, زیرا این حلها را يی آن که 
کاری کند ترک گفته بود. اما در حلی معین قراولانی بس نبرومند باق گذاشته 
بود. ۷ دوسیتوس و سوسیپاتروس, سرداران مکابی» بدانجا رفتند و مردانی را که 
تیموتلوس در دژ باق گذاشته بود و شارشان بیش از ده هزار تن بود 
بکشتند. "مکی به نوبة خود سپاهیانش را به لشکرهایی تقسیم کرد و کسانی را که 
باید در رأس آنها قرار می‌گرفتند معین ساخت و به سوی تیموتئوس که صد و بيست 
هزار پیاده و دو هزار و پانصد سوار در رکاب او بودند. شتافت. ۱" تیموتئوس چون از 
نزدیک شدن هودا آگه گشت. نخست زنان و کودکان و باقماند؛ بار و بنه را به حلی 
که قرّیم "۲ نام داشت. فرستاد. زیرا این حل تسخیرناپذیر بود و راه رسیدن به آن, به 
سبب گذرگاههای تنگ سراسر آن دیار. دشوار بود. "نخست لشکر هودا پدیدار 
گشت: چون وحشت بر دشمن مستولی شد و تجلی آن که همه چیز را می‌بیند. در دلشان 
ترس افکند. از هر سوی گریختند. بدان سان که بسیاری یکدگر را زخم زدند و 
شمشپرهایشان در تن هم نشست. ۳" مهودا با تمام ا پرداخت و این 
جابان را از دم يغ گذراند و تا سی هرامئار آنان زا بکشت: ۲ تیموتوس په دست 
افراد دوسیتوس و سوسیپاتروس افتاد و با مکر عام به ایشان لاس کرد که سام و 
سلامت رهایش سازند و اظهار داشت که خویشاوندان و حتی برادران بسیازی از آنان 
در ید قدرت اویند و مکن است به هلاکت رسانده شوند. "۲ ایشان را با سخنان دراز 


(۱) این همان «سرزمین طوب» مذکور در ۱مک: ۱۳/۵ است. یعنی سرزمین بنیعَمُون که خانوادة طویبان بر 
آن حکومت می کردند. در این سر پرورش می‌دادند و فوج سواران طویی در دوم شهرت داشتند 
(آیة ۳۵).- کرک باید در سرزمین عون (عرَق الامیر کنونی) بوده باشد که مقر حکمران بوده است. 

روت فی‌القرنی (بنگرید به امک: ۴۳/۵),--«گذرگاههای تنگ» باید صبرفاً بسر رودخانة 

مذکور در امک: ۳۷/۵ (تبرالاحریر, که شعبه‌ای از برموک است) بوده باشد؛ زمین در مناطق جنویی‌تر 
ناهموار بوده است. اما مؤلف می‌خواسته بر قابلیتبای نظامی لشکر ودا و وحشتی که برانگیخته بود تأکید 


ورزد. 


۳۳۳ 


خرو: ۱۴/۲۳+ 


11 کتاب دوم مکابیان 


خویش متقاعد ساخت که این مردان را به سبب تعهدی که بر گردن گرفته است. سال م و 
سلامت بازخواهد گرداند و از این روی. رهایش‌ساختندتا برادران‌خویش را غجات بخشند. 


۶" ودا چون به قَوِْيم و آتارگاتئیون(" رسید. بیست و پنج هزار تن را گردن زد. 
۴۳ بت 


بازګشت از راه عفرون و اسکوتوپولیس 

"ود پس از شکست (و هلاکت) ایشان, سپاه خوش را به سوی عَفُرون که 
شهری مستحکم بود و لوسانیاس در آن به سر می‌برد!", هدایت کرد. جوانان 
زورمندی که پیشاپیش باروها صف آراسته بودند. با قدرت می‌جنگیدند و در داخل, 
شهار بسیاری منجنیق و گلوله ذخیره موجود بود. "اما مهودیان پس از دعا بر آستان 
آن پادشاهی که با قدرت خویش قوای دشمنان را درهم می‌شکند شهر را فتح کردند و 
از کسانی که در آن بودند. حدود بیست و پنج هزار تن را بر خاک درافکندند. *۲ 
آنجا رهسپار شدند و بر اسکوتوپولیس"" که تا اورشلیم ششصد استادیون فاصله 
داشت. یورش بردند. "اما چون چودیان ساکن این شپر تصدیق کردند که اهالی 
اسکوتوپولیس با ایشان مهربان بوده‌اند و در زمان تیره‌روزی» رفتاری انسانی با آنان 
داشتهاند. "ودا و یارانش ایشان را سپاس گزاردند و بدان خواندند که در آینده نیز 
با نسلشان مهرورز باشند. 


اندک زمانی پیش از عید هفته‌ها, به اورشلجم رسیدند. 


حمله به گورگیاس 
پس از عیدی که پنجاهه نام دارد. بر گورگیاس که فرمانده نظامی دوم بود. 
یورشبردند. ""گورگیاس دررآس سه‌هزارپیاده و چهارصد سوار خارج شد. "۲ سپاهیان 


(۱) معبد آتارگاتیس ایزدبانوی بزرگ سوریه که همچون آستارتۀ محلی شعرده می‌شد. 

(۲) دسس. لاتینی: «لوسائیاس در آن به سر می‌برده (در دسس, دیگر «لوسیاس» آمده است)؛ یونا» وو: 
«سپاهیانی از همه نزادها در آن به سر می‌برد»؛ لوک دسس. لاتینی. سر.: «لوسیاس و سپاهیانی از هم 

آن به سر می‌برد».- حتی اگر روایت «لوسیاس» را ترجیح دهیم. باید توجه داشته باشیم که 

که بارس جوم رشق هره 

لوسیاس نامی رایج بوده است. () نام یونانی شهر بیت‌شان (۱مک: ۵۲/۵). 


نوادها در 


۳۳۴ 


تث: ۲۵/۷ 


کتاب دوم مکابیان ۳۳۳ 


او با صقوف آراسته نبرد کردند که طی آن. شار اندکی از هودیان کشته شدند. 

۵"مردی به نام دوسیتوس که سواری از فوج طوییان بود و دلی شجاع داشت. 
گورگیاس را به جنگ آورد و شنل او را گرفت و با قدرت کشید تا آن ملعون را زنده 
دستگیر کند. اما یک سوار اهل تراکیا خود را بر دوسیتوس افکند و شانه‌اش را 
بشکافت و گورگیاس به مريشه گریخت. ۲۴ در این اثناء آنان که با َشدّرین بودند. زمانی 
دراز جنگیده و از فرط خستگی از پای افتاده بودند. بهودا از خداوند استدعا کرد که 
خویشتن را یار و راهنای ایشان در جنگ نشان دهد. ۲ آنگاه به بانگ بلند و به زبان 
آباء. فریاد جنگ برآورد و سرود سردادا" و افراد گورگیاس را منهزم ساخت. 


قربانی ذبح‌کردنی برای مردگان ''" 

"پس آنگاه بهودا سپاه خویش را گرد آورد و به شهر عذلام۱" رفت. در هفتمین 
روز هفته‌ای که دررسید. طبق عادت به تطهیر خویش پرداختند و سبت را در این 
مکان برگزار کردند. "روز بعد. نزد چودا رفتند(" (در ژمانی که ضرورت پیش آمده 
بود) تا اجساد آنانی را که کشته شده بودند برگیرند و با همراهی نزدیکان ایشان, در 
گور پدرانشان به خاک بسپارند. ""باری. در زیر پیراهن هریک از مردگان. اشیایی 
یافتند که وقف بتها * و شریعت آنها را بر هودیان حرام شرده بود. از 
این روی, بر همگان آشکار گشت که سبب مرگ اینان چه بوده است. ۱" پس جملگی 
هدایت خداوند را مبارک خواندند. همان داور دادگری که نبان را عیان می سازد, ""و 


1 
شده بود 


دست به دعا برداشتند و درخواستند که گناهانی که آن درگذشتگان مرتکب شده 


(۱) سرودها, حتی سرودهای جنگی, دارای خصوصیت آیبنی بودند و باید به زبان عبری خوانده می‌شدند. 
(۲) این متن, حتی اگر تعلیقات آن حذف گردد (ینگرید به آيۀ این اعتقاد است که دعا و قربانی 
کفاره. برای خشایش گناهان درگذشتگان کارساز است. 
قربانی ذبع‌کردنی که ودا تقدیم داشت. برای تطهیر جعی بود که جلگی به سب خطای تنی چند. آلوده 
گشته بودند (بنگرید به یوش: )٧‏ و تواند بود که مؤلف. چهل‌سال بعد. اعتقاد خاص خود را به پهلوان 
خویش منسوب کرده باشد. در هر حال, این مرحلة تا 
(۳) شہر مشپوری در سرزمین پست ایوش: ۰۱۵/۱۲ 
(۴) لوک. وولا سر.: «نزد ہوا رقتنده؛ بو 
(۵) یمنی طلسبات و اشیای تقدیم شده به خدایان 


ن نخستین گواهی این اعتقاد است. با این همد, 


و مهمی در المیات ودی به شهار می‌رود. 
بنگرید به ١سم؛ ٤ ١/٢٢‏ تو: ۱۷/۱۱ و غیره). 
: «آنانی که با ودا بودند. آمدند». 

ایینهای مشرکان که اید سوزانده می‌شدند. 


۳۳۵ 


۹/۷ 


امک: ۳۰/۶ 


۴۳/۲ کتاب دوم مکابیان 


بودند, یکسره بخشوده شود. پس آنگاه مهودای ارجمند سپاه را بدان خواند که خود را 
از هر گناهی پاکیزه نگاه دارند. زیرا آنچه به سیب خطای کشته‌شدگان روی داده بود. 
پیش چشم ايشان بود. "ودا سپس حدود دو هزار درهم گرد آورد و به اورشلیم 
فرستاد تا قربانی ذیح‌کردنی برای گناه تقدیم کنند و بدین سان, په حسب عقیده به 
رستاخیز مردگان. کاری بس نیکو و شریف انام داد ""چه اگر 
امید آن نداشت که برای سربازان کشته شده رستاخیزی خواهد بود. دعا برای مردگان 
کاری عبث و سخیف بود "و اگر می‌انگاشت که از برای آنان که با پرهیزگاری 
می‌ميرند. پاداشی بس نیکو نگاه داشته شده, اندیشه‌ای مُقَدّس و پرهیزگارانه در سر 
داشت'". از این روی. امر کرد که این قربانی ذبح‌کردنی کفاره رابرای مردگان تقدیم 
دارند تا گناهانشان پاک شود. 


حملۀ آنتیوخوس پنجم و لوسیاس: 

عذاب شدن منلائوس 

۳ "در سال صد و چهل و ته" به ودا خبر رسید که آنتبوخوس ائوپاتور با 

لشکری ابوه آهنگ ځوږيه کرده است "و وصیی او لوسیاس نیز یه در رأس 

امور بود. همراه اوست؛ او سپاهی یونانی متشکل از صد و ده هزار پیاده. پنج هزار و 

سیصد سوار, بيست و دو پیل و سیصد ارابۀ مجهز به داسهای بلند دسته داشت. 
"لائوس بدانان پیوست و به انواع حیل کوشید تا آنتیوخوس را بفریبد: نه از بهر 

رهایی میپنش, بل بدان امید که در متصب خویش ابقا شود. "اما شهریارٍ شهریاران 


خش آنتیوخوس را بر این جانی برانگیخت و چون لوسیاس بر پادشاه آشکار ساخت 


(۱) متن کنونی بدان سان که از روایت یونانی و اکثر روایتها تقل شده است. نوعی هماهنگی میان متن اولیه با 
دو تعلیق که بر آن افزوده شده (که یکی از آنہا تعلیق َدوق است. بنگرید به مت: ۲۳/۲۲. و دیگری 
تعلیق فریسی | 
که برای آنان که کشته شده‌اند. رستاخ‌زی خواهد بود (دعا برای مردگان کاری عبت و بیهوده است). و 
می‌انگاشت که از برای آنان که با پرهوزگاری می‌میرند. پاداشی بس تیکو نگاه داشته شده است (اندیشه‌ای 
مقدس و جات بخش).» 

(۲) طبق تقوم سلوکی که از بهار (سال ۳۱۱) حاسبه شده است. زمان پاییز ۱۶۳ قم است. 


برقرار کرده است. در دستنوشتة اصلی رولا. این متن آمده است: «زیرا امید آن داشت 


۳۳۶ 


۱مک: ۳۶/۴+ 


کتاب دوم مکابیان ۱۳/۳ 


که ینلائوس مسبب تامی شرور بوده است. آنتیوخوس فرمان داد که او را به بیریه 
برند و طبق عادت آن حل, به هلاکت رسانند!". در این محل برجی به بلندای پنجاه 
ذراع وجود داشت که انباشته از خاکستر بود و دستگاهی مستدیر داشت که از هر 
طرف, در تخا کشت قرو یرت O‏ مردخرهی زا کته دست به تاراج 
مقدسات زده و باره‌ای جرمهای بزرگ دیگز نبز ر تک شده بود؛ برآوردند و به زیر 
افکندند تا هلاک گرددا". "این قصورکننده در وظایف, بدین عذاب برد و به خاک نیز 
سپرده نشد. "و این عین داد بود. چه مرتکب گناهان بسیار در قربانگاه شده بود. همان 
قربانگاهی که آتش و خاکستر آن مَُدّس بود و خود نیز در خاکستر چرد. 


دعاها وکامیابیهای یهودیان در نزدیکی مودین 

"اما پادشاه پیش می‌آمد. در حالی که روعش آکنده از نیات ددمنشانه بود و 
می‌خواست به بهودیان مصائی سخت‌تر از آنچه در زمان سلطنت پدرش بر ایشان 
گذشته بود. بټایاند. "ودا چون آگه گشت, قوم را امر کرد که شب و روز به درگاه 
خداوند دعا کنند تا این بار نیز به یاری ایشان که در آستانة حروم گشتن از شریعت و 
مهن و تقرس بودند. آید. "و اجازه ندهد قوم که به تازگی نفس تازه کرده بود, 
گرفتار قدرت ملتهای بدنام گردد. " چون جلگی این فرمان را با همدلی به اجرا 
درآوردند و با اشک‌باری و روزه‌داری به خداوند مهربان تضرع کردند و سه روز 
پیاپی به سجده درآمدند. وما ایشان وا دلگرمی داد و امر کرد که آماده ياشند ۲ پس 
از گفت‌وگوی خاص با شیوخ, بر آن شد تا چندان درنگ نکند که سپاه شاهی بهودیه 


را به تصرف دراورد و شهر را تسخیر کند. بلکه رهسپار شود و به یاوری خداوند. 


(۱) کاهن اعظم ینلائوس که به اورشلیم بازگشته بود (ینگرید به ۸۳۲/۱۱ بی‌گیان فی‌توانست در آنجا بانده ما 
که یوسفوس در تار باستلى مود آورده است. باید پس از تسخیر اورشلیم به دست 
آنتیوخوس صورت پذیرفته باشد.- بیریه نام شهر مقدونی است (رس: ۱۰/۱۷) که سلوکوس اول به حلّبٍ 
اطلاق کرد. 


(۲) حد: «برآوردند» ۱۵07076 


عذاب شدن 


نا رواء «مگان» 0004167 حد. بر اساس لا.: «به زیر 
آفکندند» «نعی2۳۵6//0: یونا.: «راندند به سوی» (7) 05600:4580 رواج عذاب خاکستر نزد پارسیان 
مورد تأیید است و در اینجا حالت توعی قصاص به مثل را دارد (آیة ۸.بنگرید به ۲۶/۴: ۶-۵/۹). 


۳۳۷ 


۳٨ 


امک: ۳/۶ ۴ب 


|| امک: ۶۳۴۸/۶ 


۱۳/۳ کتاب دوم مکابیان 


کار را یکسره سازد. 

۳ پس چون تصمیم را به خالق جهان واگذاشت. آنگاه یاران خویش را برانگیخت 
که ایثارگرانه تا پای جان برای شرایع و مقس و شهر و مهن و نهادها بجنگند و به 
سپاه فرمان داد که حول و حوش مودین اردو زند. " چون کلمۀ رمزٍ «پیروزی خدا!» 
را به یارانش گفت. با خبگانی از دلیرمردان جوان به خيمۀ پادشاه شبیخون زد. 
نزدیک به دو هزار تن از مردان اردوگاه را بکشت و افراد او بزرگ‌ترین پیل را به همراه 
پیلبان از پای درآوردند ۶ سرانجام اردوگاه را از وحشت و آشوب آکندند و با 
موفقیت کامل بازگشتند. " در حالی که روز در کار بردمیدن بود. و این از آن روی 


واقع شد که خداوند. هودا را در کنف مایت خویش داشت. 


آنتیوخوس پنجم با یهودیان مذاکره می‌کند 

* پادشاه چون دلاوری بهودیان را آزمود. کوشید با حیله بر مکانهای ایشان 
یورش برد. " به بیت صور که دژ نیرومند بهودیان بود. تزدیک شد اما عقب رانده شد 
و شکست خورد و مغلوب گشت. 

"مود آنچه را که مورد نیاز حاصعره‌شدگان بود. به ایشان رساند. ۱" اما مردی از 
سپاه هود که رودوکوس نام داشت, اسرار را بر دشمنان فاش ساخت: به جست‌وجوی 
او پرداختند و دستگیرش کردند و بکشتند. ""برای دومین بار پادشاه با هالی بیت 
صور وارد مذاکره شد؛ دستش را به سوی ایشان دراز کرد و دستشان را فشرد و 
بازگشت و بر بهودا و مردانش یورش برد و ناکام شد. "۳ آگهی یافت که فیلیپوس, که 
در 1 امور قرار داده شده بود. در انطاکیه سر به شورش برداشته است. از این روی 
پریشان گشت و به بهودیان وعده‌های نیک داد و با ایشان مصالحه کرد و سوگند خورد 
که قامی شروط مشروع را با آنان حفظ کند. پس از این آشتی, قربانی ذبح‌کردنی تقدیم 


داشت و معبد را تکریم کرد و با مکان مَُدّس گشاده‌دستی ورزید(. 


(۱) در روایت ۱مک خوشبینی کمتری وجود دارد. اما بر آزادی دیتی که به ودیان بازگردانده شد (۵۹/۶) و 
در اینجا به روشنی ذکر نگشته, تأکید شده است؛ چنین می‌فاید که مؤلف ۲مک ارتباطی میان فرمان 
آنتیوخوس پنجم (۲۲/۱۱ب) و این حملة دوم لوسیاس ندیده است. 


۳۳۸ 


امک: ۲۱۱/۷ 


امک؛ ۰/۱۶ 


کتاب دوم مکابیان ۴م 


"مکی را به نیکی پذیرا شد و هگمونیدوس را به سمت فرمانده نظامی منطقه‌ای 
که از پتولمائیس تا سرزمین جرانیان را در برمی‌گرفت, منصوب داشت",*"به 
پتولائیس رفت. اما ساکنان این شهر که این عهدنامه را نپذیرفته بودند. سخت از آن 
خشمناک بودند و می‌خواستند پیانها را زیر پای تهند!". " آنگاه لوسیاس بر منبر 
رفت و تا آنجا که توانست از این پهاتها دفاع کرد و ذهنها را متقاعد ساخت و آرامش 
بخشید و به مهر متایل ساخت و رهسپار انطاکیه گشت. 


مله و عقب‌نشیتی پادشاه این‌گونه صورت پذیرفت. 


۷ نبرد با نیکانون سردار دمتُریوس اول 
و روز نیکانور 


دخالت کاهن اعظم الکیموس 

"پس از گذشت سه سال( ودا و یارانش آگهی یافتند که دیثریوس. پسر 
۴ سلوکوس, با سپاهی تبرومند و ناوگانی جنگی در بندر طرابلس پیاده 
شده ۲ ملکت را تسخیر کرده و آنتیوخوس و وصی او لوسیاس را به هلاکت رسانده 
است. "مردی به نام الکیموس که پیش از آن کاهن اعظم شده بود. اما در زمان 
شورش به خواست خود ناباک گشته بود! " چون دریافت که برای او هیچ راه نجاقی 
نیست و از آن پس به قربانگاه مُقَدس نیز راه ندارد. "در حدود سال صد و پنجاه و 
یک نزد پادشاه دیتریوس رفت و تاجی زرین را با یک برگ تخل و شاخه‌های درخت 
زیتون که در معبد مورد استفاده قرار می‌گرفت, به وی تقدیم داشت؛ و آن روز هیچ 


(۱) پس این ابتدای کار (نیمه رسمی) حشمونیان بوده است. زیرا بهودا به صورت دوفاگتو (ضمنی و غیر رحمی) 
شناخته شد و تنها برای ناحيۀ ساحلی حکران معن 


(۲) رولا: «سخت از آن خشمناک بودند و می‌خواستند»؛ یونا. معشوش است. 
(۳) از سال :۱۴۹ سلوکی. زمان هار ۱۶۱ قم است. 
(۴) یی بتا‌مآیی را پذبرقته ود 


۳۳۹ 


امک: ۱۸/۲+ 


|| امک: ۲۶/۷ 


|| امک: ۲۸-۲۷۸۷ 


۴ ۵ کتاب دوم مکابیان 


کار دیگری نکرد. 

اما چون دمتریوس او را به دیوان خویش خواند و از وی در باب مقاصد و نیات 
مهودیان جویا شد. فرصت مناسی برای جنون خویش یافت. پاسخ گفت: "«آن دسته 
از بهودیان که خسیدیان نام دارند و ودای مَکابی راهبری ایشان را به دست گرفته 
است. آتش جنگ و فتته برمی‌افروزند و اجازه نمی‌دهند علکت روی آرامش به خود 
ببیند. "از این روی. چون از منصب موروفی خویش که همان کهانت اعظم است. حروم 
گشته‌ام. اینجا آمده‌ام» "نخست بدان سبب که دغدغة صادقانة مصا لم پادشاه را در سر 
دارم. سپس به خاطر موطنانمان. زیرا يی خردی آنان که نامشان رفت. تمامی نسل ما 
را دچار مصیبتی عظیم خواهد کرد. ایس تو ای شهریار, چون از یکایک این شکایات 
آگهی یافتی, از سر لطف سرزمین ما و ملټان را که از هر سوی تجدید می شود. با 
احسان مهرآمیزی که به همگان نموده‌ای, نجات بخش, "۱ زیرا مادام که بهودا زنده است, 
محال است دولت طعم آرامش را بجشد.» 

"چون بدین سان سخن گفت. دیگز دوستان پادشاه نیز که با کار هودا دشنی 
می‌ورزیدند. به شتاب آتش خشم دیتریوس را برافروختند. ۲ پادشاه بی‌درنگ 
نیکانور را که فرمانده پیلان شده بود. برگزید و به مت فرمانده نظامی بهودیه منصوب 
داشت و روانه کرد " و فرمان داد که بهودا را به هلاکت رساند و کسانی را که با 
آویند قلع‌وقع کند و الکیموس را بر کرسی کهانت اعظم بزرگ‌ترین مقلیسها بنشاند. 
مشرکان بهودیه که از برابر هودا گریخته بودند. در لشکرهایی پیرامون نیکانور گرد 


آمدند. ایشان می‌انگاشتند که از مصیبت و سیه‌روزی بهودیان طرفی خواهند بست. 


نیکانور با هودا از در دوستی درمی‌آید 
ودیان چون از رسیدن نیکانور و تهاجم مشرکان آگه گشتند. بر خود خاک 
پاشیدند و به درگاه آن که قوم خویش را تا به ابد پابرجا ساخته است و هیچ‌گاه از 


(۱) «فرمانده نظامی» در اینجا به معتی حککران است. این انتصاب برای این بود که از کاهن اعظم الکیموس 
هرگونه قدرت سیاسی سلب شود. 


۳۳۰ 


کتاب دوم عکابیان ۵۴ 


یاری رساندن به مبراث خویش با آیات آشکار فروگذار نمی‌کند. استغائه کردند. * به 
امک: ۳۱۸۷+ امر سرکردۀ خویش, پی‌درنگ از حلی که در آن بودند رهسپار گشتند و در قریة دشاو 
با ایشان درگیر نبرد شدند!. ۷" بشعان, برادر ہوداء تبرد را با نیکانور آغاز کرد. اما یه 
سبب دررسیدن ناگهانی دشمنان. شکستی جزئی خورد!.۸ با این همه نیکانور چون 
از دلاوری تهودا و یاران او و از استواری ایشان در نبردهای برای میهنشان آگهی 
داشت, هراسان شد که مبادا تصمیمی خونبار بگيرند. "از این روی» پوسیدونیوس و 
تئودوتوس و میا را گسیل داشت تا دست خود را به سوی مودیان دراز کنند و 
دستشان را بفشارند. 
سرکرده در باب پیشنهادها نیک اندیشه کرد و آنها را به لشکریان باز گفت و 
ایشان که جملگی همرأی بودند. موافقت خویش را با پهان ابراز داشتند. ۱" روزی معين 
شد تا در آن, فرماندهان تا با یکدگر ملاقات کنند. از هر سو ارابه‌ای پیش آمد؛ 
کرسیهایی بر زمین نهادند. ۲ بهودا افراد مسلح را در مکانهای مناسب گبارده بود تا اگر 
دشنان خیانت ورزند. آمادة مداخله باشند. ایشان در مذاکرة خويش به توافق 
رسیدند. " تیکانور در اورشلیم اقامت گزید بې آن که مرتکب کار ناشایستی شود. 
جاعاتی را نیز که فوج فوج پیرامون او گرد آمده بودند. طرد کرد. "۲ پیوسته بهودا برابر 
دیدگانش بود و مهر او در دلش افتاده بود. "او را واداشت که نکاح کند و صاحب 
فرزندانی شود. بهودا نکاح کرد و طعم آسایش را چشید و از زندگی متنعم گشت!۳. 


این نبرد دساو (آداسه. بنگرید به امک: ۴۰/۷) احټالاً همان نبرد كَقَؤتلامه (۱مک: ۳۱/۷) بوده است. 
كَقَتلامه در فاصلۀ نزدیکی از داو قرار داشته است. 
(۲) این آیه به درستی تقل نشده است. می‌توان آن را این‌گونه نیز درک کرد: «اما در پایان روز, با حرکت 
ناگهانی دشمن تارانده شد» یا «در همان حظه. از پدیدار شدن ناگهانی دشمن مرعوب گشت». 
(۳) این تصویر پُر زیر و بم که از خصال ودا و نیکانور ترسیم شده. در ۱مک بازیافته نمی‌شود. مولف کتاب 
اخیر ترجیح می‌دهد پهلوان عمودی را به‌شدت رویاروی نیکانور مشرک قرار دهد (۴۲/۷). 


۳۳۱ 


|| امک: ۳۰-۲۹۸ 


|| امک: ۳۸-۳۳۸۷ 


FIFE‏ کتاب دوم مکابیان 


الکیموس دگرباره آتش خصومتها را برمی‌افروزد 
و نیکانور معبد را تهدید می‌کند 

الکیموس چون تفاهم ایشان را بدید. سواد پان منعقد شده را فراهم آورد و نزد 
دِیتریوس رفت و او را گفت که نیکانور اندیشه‌هایی مفایر مصا م دولت در سر دارد, 
چه بهودا را که دشن ملکت اوست. سمت سرداری داده است. "" پادشاه خشمناک 
گشت و در حالی که از افتراهای این فرومایه برانگیخته شده بود. به نیکانور نامه‌ای 
نگاشت و بدو اعلام داشت که از این توافقات بس ناخرسند است و فرمان داد که 
بی‌درنگ مکی را به زنجیر کشد و به انطاکیه گسیل دارد. 

۸ نیکانور چون این نامه را دریافت کرد. بریشان گشت., چرا که ناگزیر بود 
توافقات خود را با مردی که مرتکب هیچ بیدادی نشده بود. زیر پای نجد. "اما چون 
خالفت با پادشاه نه کاری سپل بود. مقرصد فرصت مناسب شد!" تا این فرمان را به 
حیله‌ای به اجرا درآورد. ""مکابۍ نیز دریافت که نیکانور رفتاری سرد با او در پیش 
گرفته و کردار معمول او په خشونت گراییده است و از این روی. انديشید که چنین 
سختگیری نشانی از خير در خود ندارد. پس شار بسیاری از یاران خویش را گرد 
آورد و از دیدة نیکائور پتهان گشت. ۱ "نیکانور چون دریافت که این مرد بر او 
پیش‌دستی کرده است. به میس عظیم رفت, در حالی که کاهنان سرگرم تقدیم قربانی 
ذبح‌کردنی معمول یودند. و فرمان داد که این مرد را تسلیم وی کنند. ۲ چون سوگند یاد 


کردند که از حل مردی که در جست‌وجویش است. بی‌خبرند. ""نیکانور دست راست 


خویش را به سوی معبد برآورد و با ادای سوگند گفت: «اگر بهودا را به زنجیر نکشید و 
تسلیم من نسازید. این خانة خدا را با خاک یکسان خواهم کرد و فربانگاه را وران 
خواهم ساخت و در مکان آن, میس شکوهمندی برای دیونوسوس برپا خواهم 
کرد.» ' این را بگفت و بازگشت. اما کاهنان نیز به ويۀ خود دستانشان را به سوی 


(۱) تت «(خالفت با پادشاه) ته کاری سپل بود (مترصد) فرصت مناسب (شدا» ,۴۲05س ۵۸ ین 
7 بونا.: «قرصت متاسبی نبوده (3) ٥00/08‏ ,۵# 0#, اما این کلام مورد تأیید نیست. 


۳۳۲ 


اسم ۴/۳۱+ 


کتاب دوم مکابیان ۴ ۴۵ 


آسمان دراز کردند و به درگاه آن که همواره برای ملت ما جنگیده است. چنین استفائه 
کردند: *۳«تو ای خداوند که از همه چیز پی‌نیازی, خوشایند تو این بود که معبدی که 
در آن مغزل داری. در میان ما باشد. "پس ایتک ای خداوندٍ که سراپا 
قداستی. این خانه را که اندک زمانی بیش از تطهیر آن می‌گذرد. تا به ابد از هر پلشتی 
حفظ فرما.» 


مرگ رازیس! 

""نزد نیکانور از راز یکی از شیوخ اورشلیم که رازیس نام داشت» پرده برداشتند. 
او مردی غیور برای هموطنان خویش بود و آوازۀ نیک داشت و پدر ودیان خوانده 
می‌شند؛ چرا که بهر ایشان را یه دل داشت. ۳۸ در اولیل شورش, متبم به هواداری از 
دين بهود شده بود و در مایت پایداری, کالبد و زندگیش را در راه دين بود نهاده 
بود. *"نیکانور برای غایاندن بدخواهی خویش نسبت به بهودیان. بیش از پانصد 
سرباز گسیل داشت تا او را دستگیر کنند» "" زیرا تردید نداشت که از میان برداشتن 
این مرد. ضربتی عظیم بر ودیان خواهد بود. "چون این سپاهیان در شرف تسخیر 
برج بودند و آستانۀ در ورودی را در هم شکسته بودند. فرمان داده شد که درها را به 
آتش کشند و بسوزانند. رازیس که از هر سوی در حاصره قرار گرفته بود. شمشیر 
خویش را به سوی خود گرفت؛ او بر آن شد که شرافتمندانه یرد تا این که گرفتار 
دستانی جنایتکار گردد و ناسزاهایی را که نه سزاوار شرافت او بود. برتابد. "اما به 
سبب شتابناکی نبرد. ضبربۀ او در جای درست ننشست و لشکریان از درها به درون 
هجوم آوردند. رازیس به چالاکی بر فراز بارو رفت و بیباکانه خویشتن را بر جعیت 
فرو افکند. ""همگان پی‌درنگ عقب رفتند و او در میانۀ مکانی خالی فرو افتاد. ۴۵ هنوز 
نفس می‌کشید و از میّت برافروخته بود. در حالی که غرقه در خون بود. به پای 
خاست و به رغم زخمهای دردناک. در حالی که می‌دوید. از میانه جمعیت گذشت. 


(۱) انشای این حادثه, که در مک نیامده است. یادآور واقعه هفت برادر و آلعازار است و مانند آن. بدون 


تغییر عمده. از یاسون کورنه‌ای تقل شده است. 


۳۳۳ 


۹/۷ 


۶۱۴ کتاب دوم مکابیان 


سرانجام, بر صخره‌ای ند شیب ایستاد ۶و در حالی که خون بدنش به تمامی خارج 
گشته بود. احشای خویش را درید و در دستان خود گرفت و بر جمعیت افکند 
و از رور زندگی وروح خواست که روزی آنها را به وی بازگرداند. او اینچنین از 


دنیا درگذشت(: 


کفرگویی نیکانور 
۱ "تیکانور چون آکهی یافت که جودا و ياران او در عوال ساره هنس بر ان 
شد تا در روز سبت. يی آن که در معرض خطر قرار گیرد. بر ایشان یورش 
آورد. آمهودیانی که از سر اجبار در پی او بودند. بدو گفتند: «آنان را اینچنین ددمنشانه 
و وحشیانه مکش, بلکه حرمت این روز را نگاه دار. همان روزی که آن که بر همه چیز 
ناظر است. آن را مُقَدَسِ داشته است.» "آنگاه آن جانی بزرگ پرسید آیا در آسمان 
پادشاهی هست که امر به گرامی داشتن روز سبت کرده باشد. " آنان بدو پاسخ گفتند: 
«خداوند زنده. آن پادشاه آسبان. فرمان داده که روز هفتم پاس داشته شود», "نیکانور 
گفت: «من نیز پادشاه زمینم: فرمان می‌دهم که اسلحه به دست گیرید و شهریار را 


خدمت گزارید.» با این مه. نتوانست نیّت شوم خویش را حقق گرداند. 


انگیزش و رؤیای بهودا 

"در همان حال که نیکانور در نهایت خودستایی قد برافراشته و بر آن بود تا با 
غنانم هودا و یاران او. تشان پیروزی همگانی!" برپا دارب "مگابی با اععادی 
تزلزل‌ناپذیر. امید کامل داشت که از جانب خداوند یاری درخواهد رسید. "به آنان که 
با او بودند دلگرمی داد که از ورش مشرکان بیمی به دل راه ندهند. بلکه به ياد 
یارهایی باشند که پیش از آن از آسېان در رسیده و دل قوی دارند که این زمان نیزء از 


(۱) خودکشی در کتاب مقدس امری نادر است و تنها در حالات روحی بحرانی روی می‌دهد (ینگرید به ۲سسم: 
۷+ خودکشی صرحاً تحرم نشده است. 
(۲) «نشان پیروزی همگانی» به تل از سنگ گفته می‌شد که پیرامون آن. زره‌های دشمنانی راکه در میدان برد 


از پای درآمده بودند. می‌انباشتند. 


۳۳۴ 


+r 


کتاب دوم مکابیان ۱۶/۵ 


جانب قادر مطلق, پیروزی بر ایشان درمی‌رسد. "به کمک کتابهای شریعت و 
پیامبران " ایشان را دلگرمی داد و با یادآوری نبردهایی که در گذشته کرده بودند. از 
شوری تازه سرشارشان کرد. چون بدین سان شور ایشان را بیدار ساخت. با شرح 
نادرستی مشرکان و سوگندشکنی ایشان, یاران خویش را بي بیش از پیش برانگیخت. 

۲ ایتنن را بیش از آن که به اطمینان حاصل از سپر و نیزه متلح شازد اطمینای 
برخاسته از سخنان نیک بخشید و رژیای صادق را که دیده بود و گونه‌ای خواب 
بود!" برایشان تقل کرد که جلگی را دلشاد ساخت. " رژیایی که دیده بود بدین 
شرح بود: اوقا کاهن اعظم پیشیت, این مره نیک که کرداری فروتنانهاو خلق و غوس 
دلپذیر و شیو سخنی متاز داشت و از دوران کو کودکی هر آنچه شرط فضیلت بودبه 
جای می‌آورد. دستانش را دراز کرده بود و برای قامی جامعة هودیان دعا 
می‌کرد!". " پس آنگاه به همان نحو. مردی برجسته با موهای سپید و رفتاری با وقار 
پیت ان کیت که شوکتی شگرف و شکوهمند داشت. ۱۳ 


گشود و گفت: «او دوست برادرانش است و برای قوم و سراسر شهر مقس بس دعا 


بان به سخن 


E‏ یام خداست له E‏ ا پیش آورد 
و شمشیری زرین به ودا بداد و این سخنان را بر زبان راند: ۶ «این شمشیر مُقّدّس را 
که هدیه‌ای از جانب خداست. بگیر, با آن دشنان را درهم خواهی شکست.» 


(۱) مترجم کتاب یشوع بن سرا چند سالی بعد. په این دو گروه بنیادین کتاا (بنگرید به لو: ۲۷/۲۴) 
«کتابهای دیگر» نیاکان را افزود که پاره‌ای از آنها ب یشک از زمان مکابیان به عنوان «کتابهای مقدس» 
شمرده می‌شدند (بنگرید به ۱مک: 44/۱۲ 

(۲) لوک.: «گونه‌ای خواب» ا ۳07/: یوناء. روا: «در باب» ۸ ۸۵ (ما قابل توضیح نیست) 

أ که در زمان حیات خویش شفیع قوم بود (۱۰/۲ب؛ 4۵/۴ پس از مرگ نیز نقش خود را به این 
عنوان ادامه می‌دهد. 

(۴) ازمیا که برای قوم خویش رت بسیار کشید (بنگرید به ۱ 
شفیع چاره‌ساز ایشان بود. این نقش که به إژمیا و ونیا داده 
درستکار برای زندگان است. این اعتقاد با عقیده به رستا. 
۶ ۱۶/۴۹ 


(YF :۲-۱/۲۰ HA/AA ۱‏ 
تخستین گواهی اعتقاد به دعای مردگان 
پیوند دارد (بنگرید به فصلهای ۸۷-۶ مز: 


۳۳۵ 


امک؛ ۳۶/۴+ 


|| امک: ۴۲-۴۱/۷ 


امک: ۱۹/۸ 
٢‏ ۳۵/۱۹ 
اش؛ ۳۶/۳۷ 


۱۷/۵ کتاب دوم مکابیان 


احوال رزمندگان 

مهودیان با سخنان پرشور بهودا برانگیخته شدند. چه او قادر بود دها را دلیر 
سازد و در جوانان روح مردان پخته را بدمد. و عزم کردند که در اردوگاه پناه نگیرند. 
بلکه دلاورائه مله برند و در نبردی تن به تن سرنوشت جنگ را به اقبال سلاحها 
رقم زنندا'ء زیرا شهر و دین و مقس در معرض خطر بود "زرا در این نبرد, 
نگرانی مهر زنان و کودکان و برادران و نزدیکان امیت ناچیزی داشت. چه 
بزرگ‌ترین و نخستین هراس از برای معبد مُقَدَسِ بود. " اضطراب آنان که در شهر 
مانده بودند کمتر نبود. نگرانی ایشان از آن روی بود که در آستانۀ نبردی بودند که در 
منطقه‌ای باز صورت می‌پذیرفت. "۲ در همان حال که همگان در انتظار گشایشی دیگر 
بودند. دشمنان پس از اجعاع, آرایش رزمی به خود گرفتند و پیلان را در موقعیت 
مناسب قرار دادند و سواران را در جناحها آراستند!۱۰!۳مکابی این توده‌های انبوه و 
سلاحهای گونه‌گون و سرکشی پیلان را بدید. دستها را به سوی آسمان برآورد و به 
درگاه خداوند که شگف ی آفرین است. دعا کرد. او نیک می‌دانست که خدا پیروزی را 
له به کمک سلاحهاء بل بتابر آنچه حکم می‌کند. بر آنان که سزاوارش هستند ارزانی 
می دارد. "۲ پس اینچنین دعا کرد: «تو ای سرور. تو فرشته‌ات را در زمان سلطنت 
حِزْقِياء پادشاه بهوداء گسیل داشتی و او صد و هشتاد و پنج هزار تن از سپاه سَحاریب 
را بکشت. ۳" اینک ای پادشاه آسبانهاء دگرباره فرشته‌ای نیکو پیشاپیش ما گسیل دار 
تا رعب و وحشت برانگیزد. "" باشد که به عظمت بازوی تو. آنان که زبان به کفرگویی 
گشوده‌اند و آمده‌اند تا بر قوم مُقَدّست یورش آورند. فرو کوفته شوندا» و با این واژه‌ها 


دعای خویش را به پایان برد. 


(۱) لوک؛ «در اردوگاه پناه نگیرند»؛ بونا: «نبرد نکنند».- «اقبال سلاحها». تت. یک دستنوشتة یونانی, 
رولا؛ «اقبال مساعد»؛ یونا. (به جز لوک. که دو روایت را به هم آمیخته است): «با تمامی شجاعتشان». 
(۲) بنگرید به ۱مک: ۳۵/۶ و در مورد قرار دادن سواران در جناحهاء بنگرید به ۳۸/۶. در روایت ۱مک از 

پیلان ذکری به میان تیامده است. اما از میدان نبرد که آداسه است. نام رفته است (۰۴۰/۷ 4۴۵ 


re 


|| امک: ۵۰-۴۳/۷ 


۱۰۹/۳۱ م١‎ 


کتاب دوم مکابیان ۳۵۵ 


هزیمت ومرگ نیکانور 

باری. در همان حال که افراد نیکانور به آوای کرناها و با سرود رزمی پیش 
می‌آمدند. " مردان ودا در حالی که دعا می‌خواندند و نیایش می‌کردند. درگیر نبرد 
با دشمن شدند. ""همچتان که با دستانشان می‌جنگیدند و با دهایشان به درگاه خدادعا 
می‌کردند. دست‌کم سی و پنج هزار تن را بر خاک درافکندند و از این تجلی خدا 
شادمانی عظیم یافتند. " چون کار به پایان رسید. همچنان که شادمانه بازمی‌گشتند. 
آگهی يافتند که نیکانور در خا که زره بر تن داشته, کشته شده است. 

" آنگاه در میانه غوغا و هیاهو. آن پادشاه و رور را به زبان پدرانشان متبارک 
خواندند. *" آن که در صف نخست جسم و جانش را وقف هموطنانش کرده و مهر 
دوران جوانی خویش را بهر هم‌میهنشان نگاه داشته بود. فرمان داد سر نیکانور و 
بازوی او را تا شانه قطع کنند و به اورشلیم برند. "خود نیز بداجا رفت و چون 
هم‌میهنانش را فرا خواند و کاهنان را برابر قربانگاه قرار داد کسانی را گسیل داشت تا 
اهالی ارگ را بیاورند: ""سر نیکانور کریه و ست ان سیه‌روی را که چنان گستاخاه 
به سوی خانة مقدس قادرا مطلق دراز کرده بود. به ايشان ماياند. ""پس آنگاه زبان 
نیکانور بیدین را برید و گفت آن را قطعه‌قطعه کنند و به مرغان دهند و پاداش جنون 
او را برابر معبد بیاویزند!". ۲۴ انگاه همگان آوایشان را به اسان برآوردند و خداوند 
ید را این‌گونه متبارک خواندند: «متبارک باد آن که مکان مُقَدَسِ خویش را از 
آلودگی حفظ کرد!» 

ودا سر نیکانور را بر ارگ نصب کرد(" تا برای همگان نشانه‌ای آشکار و 


۱ بنگرید به ۱ مک: ۱۱/٩‏ (اين اصطلاح در جای دیگری از کتاب مقدس بازیافنه نغی‌شود). با توجه به 
فرهنگ یونانی‌مآب مولف, احټال می‌رود که تنا معنی مورد تأیید این واژه در زیان یونائی. یعنی «نقش 
اول» (در کاتر). مورد نظر او بوده باشد و این کلمه را به کار برده تا معنی مذکور را تداعی کند. 

(۲) «پاداش». ناعام ؛ این واژۀ یونانی به معنی «بازو» نیز هست و با «دست», :ا», در آيذ ۳۲ 


دارای جناس است. 
(۳) احتال این کار اندک است. زیرا ارگ ثه سال پس از سلطة سوریان آزاد شد (۱ مک: ۵۱/۱۳). این خطای 


ج 


٧ 


امک: ۲۹/۷+ 


۳۶۵ کتاب دوم مکابیان 


پدیدار از یاوری خداوند باشد. با رأی عمومۍ مقرر گشت که این روز نادیده گرفته 
نشود. بلکه روز سیزدهم ماه دوازدهم (ماهی که در زبان آرامی() آذار نام دارد) که 


یک روز قبل از روز مُردخای است!" گرامی داشته شود. 


فرجامین سخن تلخیص‌کننده 

"امور مربوط به نیکانور این گونه واقع گشت و چون از آن زمان. شهر در هلگ 
عبرانیان قرار داردا", من نیز کتاب خود را همین جا به پایان می‌برم. اگر تألیف آن 
نیکو و پسندیده است. خواست من نیز همین بوده است. اگر کم‌ارج شت و ان دا 
چندان مایه‌ای نیست. آنچه از من برمی‌آمده همین بوده است. ۲۱همچنان که نوشیدن 
شراب یا آب به تنهایی زیان‌آور است. حال آن که شراب آمیخته به آب دلپذیر و 
فرح بخش است. به همان نحو پرداختن حکایتی که هوش خوانندگان کتاب را برباید. 
هثر است. پس در اینجا کتاب را به پایان می‌برم. 


تاریخی را با خطای ۱سم: ۲۵/۱۷ مقایسه کرده‌اند. در اینجا نیز احټال دارد این مطلب به متن افزوده شده 
باشد, زیرا مزلف پیش از این در آي ۳۳ ذکر کرده است که بقایای جسد نیکانور به معرض قاشا گذاشته 
شد. 

() نت.: «در زبان سریانی» این کلام در هف. به «در زبان آرامی» برگردانده شده است (بنگرید به ۲پا: 
۸ عز: ۷/۴ دان: ۴/۲). 

(۲) این «روز مُردځای» همان عید پورع است (بنگرید به اس: .)٩‏ اما چنین می‌فاید که در حدود ۱۲۴ قم, 
این دو روز هنوز متایز بودهاند. ‏ در «طومار روزه» (قرن اول میلادی) «روز نیکانور» جزء روزهایی ذکر 
شده که در آنها نباید روزه گر 

(۳) مقصود شهر دینی (کوه صهیون مذکور در ١مک)‏ است. زیرا ارگ در دست سوریان بوده و مؤلف بدان 

یس و خارج شدن آن از تهدید گشت. 


توجه نداشته است. در واقع پیروزی ودا بر نیکانور سبب نجات 
پس مؤلف به هدق که برای خویشتن معین کرده بود رسیده است و می‌تواند بر کتاب خود نقط پایان نهد. 


۳۳۸ 


کمت مان 


مقدمه 


این کتاب که غالباً در سنت لاتینی» کناب حکمت نامیده می‌شود. په قامی به زبان 
یونانی نگاشته شده است. حتی فصلهای نخستین آن که پاره‌ای به خطا آنها را دارای 
نسخۀ اصلی عبری یا آرامی فرض کرد‌اند. از این روی. این کتاب به قانون کتاب 
مقدس عبری تعلق نگرفته است. آباء کلیسا از قرن دوم میلادی به بعد از آن استفاده 
می‌کردند و به رغم تردیدها و پاره‌ای خالفتهاء به‌ویژه مخالفت قدیس هیرونوموس, این 
کتاب در قانون کلیسای کاتولیک گنجانده شد. 

در بخش نخست کتاب (فصلهای ۶-۱). مؤلف گمنام. خوانندگان را بدان می‌خواند 
که با دوری جستن از بدی, در پی جستن حکنت برآیند. چه آدمی از بر نامیرایی 
آفریده شده که در گرو حکلت است (فصلهای او۶). او دو بار رشت کلام را به دست 
بیدینان می سپارد: اینان نخست به شرح تصور خود از وجود و نیت خویش برای 
زندگی لذت‌بخش که ایشان را به آزار کردن دادگران رهنمون می‌شود. می‌پردازند 
(فصل ۲), اما در فراسوی مرگ. آنگاه که جد دادگران را به چشم می‌بینند. پیش از آن 
که خداوند معدوم‌شان گرداند. به خطای خویش اعتراف می‌کنند (فصل ۵). سعادت 
نهایی دادگران, همانان که در عالم خاکی از سه برکت سعادت و زایندگی و زندگی دراز 
نصیب مانده‌اند. با سرنوشت رقت‌انگیز بیدینان مقایسه می شود (فصلهای ۳ ۴). در 
این درآمد دراز که از حاظ ادبی روی آن بسیار کار شده است. برای تفحص قضایی و 
دادرسی, از عوامل بسیار وام گرفته شده است. 


FY 


مقدمة کتاب حکمت سلیمان 


همان گونه که در پایان بخش نخست گفته شده است (۲۵-۲۲/۶) در بخش دوم 
رشتۀ کلام به دست سلهان سپرده می شود و مؤلف خویشتن را در پس او نهان می‌دارد. 
او شرح می‌دهد که از چه روی و چگونه در جوانی مایل به کسب حکمت گشت و چه 
حسناق از آن بدو رسید (۲۲-۱/۷ یبند اول ۲۱-۲/۸). آنگاه در ميانة این خش 
(۲۳/۷ [بند دوم] -۱/۸)» به ستایش حکلت می‌پردازد و با خلوص تام طبیعت و 
منشا امی و عمل نیکوکارانة آن را ثنا می‌گوید. اما چون حکت جز از جانب خدا 
درنفی‌رسد, مولف دعایی را که سلهان در آغاز سلطنت خویش به درگاه خداوند کرد 
تکرار می‌کند (فصل ٩؛‏ بنگرید به ١پا:‏ ۱۳-۶/۳). 

در بخش سوم کتاب که بلافاصله پس از پایان دعا آغاز می‌گردد. نخست یادآوری 
می‌شود که حکنت چگونه قهرمانان سفر پیدایش و خروج را نجات بخشید (فصل ۱۰). 
آنگاه تأمل دعاگونة درازی در ادامه می‌آید که در آن, بلایای تازل شده بر مصعریان, با 
احسانهایی که خداوند در بیابان در حق قوم خویش روا داشت. مقایسه گشته است 
(۱۴-۱/۱۱؛ فصلهای ۱۹-۱۶). بدین‌سان, هفت قطعة موازی, که شیوه‌ای کاملاً یونانی 
به منظور متقاعد کردن خواننده است. در کنار هم آمده‌اند. با این مه. بلایای 
گونه‌گونی که به واسطة جانوران نازل می شود. به مؤلف موقعیت آن را می‌دهد که در 
بار رحمت جهانشمول خداوندی به تأمل پردازد (۲۷/۱۲-۱۵/۱۱) رمتی که حتی 
پیروان آیین جانورپرستی را نیز که پست‌ترین مذاهب مشرکانه بوده است. شامل 
می‌شود (فصلهای ۱۳-۱۳), 

بدین‌سان, یکبارچگی تألیف کتاب با یکبارجگی زبان منعطف و پُرمايۀ آن, در 


یک تراز قرار می‌گیرد و با هفرمندی, در قالپای فاضلانهٌ بلاغی دنیای یونانی-رومی 


- E 
به سنت هود‎ 


ریخته می‌شود. در عین حال که از شیوه‌های خاص میدراش 
نیز به‌ویژه در بخش سوم. بهره گرفته می‌شود. 


مؤلف کتاب. سلیان فرض شده است. او ې آن که از خود نام برد به پادشاهان 


(۱) میدراش (0010750) به تفیر‌های شفاهی عالان جود از کتاب مقدس که در تلمود آمده است. گفته 


می‌شود. م. 


۳۴۲ 


مقامة کناب خی یمان 


همتای خویش خطاب می‌کند (۱/۱؛ ۲۱۰۱۱-۱/۶)؛ او که به ذروة جحد خویش رسیده 
است. از زمانی یاد می‌کند که در عنفوان جوانی, سلطنت را برعهده گرفت و از خداوند 
خواست تا او را برای حکم راندن, قلبی حکیم و دانا عطا کند؛ پس چون پادشاهان 
سخن می‌گوید (۵/۷: ۱۵-۹/۸) و از دعوت امی که برای پادشاهی و داوری و 
ساختن معید از او شد. یاد می‌کند (۱۲۰۸-۷/۹). اما بدیهی است که اين نوشتة 
حکمانه, مانند کتاب جامعه یا غزل غزهای سلهان. با شگردی ادبی» به نام‌آورترین 
حکمان استرائیل متسب کشعه انست: 

مولف راستین کتاب به یقن هودیی سرشار از ايان به «خدای پدران» (۱/۹) و 
سرافراز از تعلق داشتن به «قوم مُقدٌس» و «نسلی بری از عیب» (۱۵/۱۰) بوده؛ 
اگرجه بهودیی یونانی‌مآب بوده است. پافشاری او بر رویدادهای خروج. مقایسه‌ای که 
میان مصهریان و اسرائیلیان می‌کند. و انتقاد او از آیین جانوربرستی, القاگر آن است که 
در اسکندریه می‌زیسته است. همان شهری که توأمان مبدل به پایتخت یوتان‌مآبی در 
عهد بطالسه و شهر بزرگ مهودیان تبعیدی که در سرزمینهای خارج از مهن خویش 
پراکنده شده بودند, گشته بود. او از کتاب مقدس بر اساس ترجۀ هفتادی که در این 
حیط انجام پذیرفته بود. استفاده کرده است: پس متأخر بر آن بوده است. اما از فیلون 
اسکندرانی !۱ (۲۰ قم-۵۴ بم) بی‌خبر بوده و به نظر کی رسد که فیلون نیز از کتاب 
حکت سلهان امام پذیرفته باشد. سرانجام. چند لفظ مورد استفاده در این کتاب: از 
زمان سلطنت امپراتور آوگوستوس(" به بعد رواج پیدا کرد و در ۲۲/۱۴. احتالا 
«صلح رومی» هجو شده است. از این روی. این کتاب می‌تواند طی واپسین دهه‌های 
قرن نخست پیش از میلاد نگاشته شده باشد: پس جدیدترین کتاب عهد عتیق است. 


روی سخن مؤلف با هموطنان بهودی خویش و به‌ویژه با جوانان بهودی است که 


,Philon Alexandre )۱(‏ فیلسوف مودی‌الاصل یونانی که با 


توحیدی و ميراث فلسفه یونانی, ب‌ویژه افلاطون و رواقیون, پدید آورد. فیلون اغلب به عنوان پیشگام 
مکتب نوافلاطونی شناخته می‌شود. -م. 

Ase )۲(‏ . امپراتور روم (۱۴-۶۲ قم) که نو خواهر یولیوس قیصمر (ژول یزار) بود و قیصر در ۴۵ یم 

او را به فرزندخواندگی گرقت. پس از مرگ قيصر. وارث او شد.-م. 


ری 


مقدمة کناب حکمت سلیمان 


حکمرانی آيندة اجټاع برعهدة ایشان خواهد بود. از این روی» یاد کردن از جوانی 
سلهان به تمامی معنی خود را پیدا می‌کند. در واقع. بعید به نظر غی‌رسیده است 
که اییان این جوانان, به سبب افسون تمدن اسکندرانی متزلزل گردد, قدنی که درخشش 
مکاتب فلسفی. پیشرفت علوم. دعوت ادیان دارای مناسک سرّی. اخترشناسی, 
جادوگری. یا جذابیت حسوس آیینهای مردم‌بسند همچون ایسیس۱۱, در آن عیان بود. 

با در نظر آوردن حیط و فرهنگ و نیات مؤلف. شگفتآور نیست اگر در کتاب او. 
به کرات به انديشة یونانی برخوریم. به یقین واژگان انقزاعی او و سپولق که در کار 
استدلال داشته, مرهون تربیت یونانی‌ماب وی بوده که واژگان و نحو عبری, امکان آن 
را فراهم نی‌آورده است؛ همچنین چارچومهای رده‌بندی و موضوعات مدرسه‌ای و 
حتی سیاق ادبی را که از علم بلاغت وام گرفته, از همین تربیت اخذ کرده است. اما این 
وام‌گیرا محدود است و به معنی دلبستگی او به آموزة زندگی یونانی نیست. بلکه 
عامل حرک انديشة وی است که آبشخور آن کتاب مقدس است. پی‌گیان در باب 
نظامهای فلسنی یا نظریات اخترشنامی, دانش او بیش از فرهیختگان عصر خویش 
نیست. حال آن که انديشۀ او در زمينة مفاهیم کتاب مقدس. به پیشرفتهایی راستین 
رسیده است. 

در بجخش نخست کتاب, تصدیق می‌شود که خدا آدمی را فسادناپذیر آفریده است 
(۲۳/۲): سرانجام انسان. نامیرایی است و مرگ مر بدی است. از این روی, حیات 
خاكي آميشته به ری قداست مره عا ماجونغواهد: ره حال آن که 
بیدینی سبب نابودی رژیاهای پیروان خویش و فنای ایشان می‌گردد. بدین‌سان, 
مسلۀ پاداش اخروی که ذهن حکان بسیاری را به خود مشغول داشته. در اینجا 
راهحلی می‌يابد. مولف از رستاخیز اجساد سخنی به میان نیاورده, اما احټالاً به صورت 


(۱) اء ایسیس نام یونانی اههای مصبری است که در زبان مصری قدیم «اِسی» («فتاه») به معنی «آن زنی 
که بر اورنگ است»-یمتی «ملکه» ‏ نامیده می‌شد. ایسیس خواهر و مسر اوزیریس (01018) و مادر 
هوروس (110705) بود. پس از کشته شدن همر ش آوزیریس, تکه‌های جسد او را گرد آورد و په کمک 
آتوییسی (عاطلا۸۵), در آن :َنخة حیات دمید. ایسیس جادوگری بزرگ شمرده می‌شد که قدرت او از سایر 
خدایان و حتی از رخ (186) خدای بزرگ آ ن تو یود سمء 


۳۴۴ 


مقدمۀ کتاب حکمت سلیمان 


ضئ آن را مد" نظر دا است. 

در بخش دوم به حکنت و حکیم پرداخته می‌شود. حکنت به عنوان حضور دمادم 
خدای تعالی که منبع وحی کتاب مقدس بوده است. درک می‌شود, حضوری سودمند 
به حال دنیا که موجب انسجام آن می‌شود و بدان معنی می‌بخشد. حضور لطف در دل 
کسانی که قنای آن را دارند. کسانی همچون پیامبران و دوستان خداء این حکنتِ خدا 
که به روح او تشبیه می‌شود (۱۷/۹). همان چیزی است که حکجم باید در تی آن 
باشد (۱۰-۷/۷) و دل بدان بندد (۲/۸, ۹ ۱۸), اما حکمتی که حکیم ضرورت آن را 
حس می‌کند. جز از جانب خدا عطا نغی‌شود؛ پس باید آن را از او طلب کند (۲۱/۸): 
از اینجا است که دعا در کار می‌آید (فصل )٩‏ و در آن. درخواست مکرر حکنت, به 
سبب عظمت دعوت ای که به طور عام از هر انسان و به طور خاص از حکهان 
می‌شود؛ توجیه می‌گردد. در حالی که ضعف و کالبد ما موجب گرانباریان می‌گردد. در 
اینجا گامی که به جلو برداشته می‌شود. در جهت درونی و روحانی کردن سفهوم 
حکمت است که البته به صورتی ضعیف انجام می‌پذیرد. عبارتهای ۲۶۲۵/۷ را بعدها 
آباء کلیسا دربارۀ مسیح که کلم متجسٌد است. غالباً تکرار کردند. 

در بخش سوم. به خصوص به رویدادی که موجب پیدایش اسرائیل گشت. یعنی 
خروج, پرداخته می شود. خداوند در این رویداد. همچون منجی قوم خویش تجلی 
می‌کند و ایشان را از طریق واقعیتهای ملموس و کیهانی, که مَنَ شریف‌ترین آنها است» 
از بیدینان و حتی از خطاهای خودشان رهایی می خمد (۲۹-۲۴/۱۶). بدین‌سان, 
مؤمنان خویش را از مرگ می‌رهاند و زندگی می بخشد (۱۴-۱۳/۱۶). مؤلف با 
خر صه کردن این تجربۀ اوليۀ اسرائیل (۰۱۲-۱۰/۹ ۲۱-۱۸) من را مائدۀ نامیرایی به 
شمار می‌آورد (۲۱/۱۹+). باری, آنچه خداوند در اوایل شکل‌گیری قوم خویش اجام 
داد و برای نجات بخشیدن ایشان. قوای این جهان را به کار گرفت. از تکرار آن هرگز 
فروگذار نخواهد کرد (۲۲/۱۹). از این روی. این بخش سوم روش نکنندۀ بخش نخستین 
است: خروج. ان مولف را به خدایی که دادگران را جات خواهد بخشید و ایشان را 


زندگی عطا خواهد کرد. استوار می‌سازد؛ در این زندگی, عناصر دنیایی تجدید شده 


۳۴۵ 


مقدمۀ کتاب حکمت سلیمان 


آفرینشی تازه را پدید می‌آورند (۲۴/۱۶؛ )۶/۱٩‏ که انديشة رستاخیز اجساد. به 
صورت مهم از ورای آن در ذهن تقش می‌بندد. 

در این سه اين بز اندیشه‌ای استوار میتی است» ابان :در ازسون ,و 
جست‌وجوی مشتاقانه حکنت. بر اساس تأمل در خروج که قالی دعاگونه دارد. 
صورت می‌پذیرد و از رهگذر آن. سعادت دادگران نزد خدا در فراسوی مرگ تصدیق 
می‌شود. این کتاب خوانندگان امروزین را بیش از پیش به خود جلب می‌کند؛ حقی 
فصلهای آخرین آن که تفاوتهای بسیاری با اسلومهای تفکر ما دارد. در زمان حاضر 
توجه خوانندگانی را که با شیوه‌های میدراشی آیین مهودیت قدیم مأنوس هستند. به 
سوی خود می‌کشد. 

متن یونانی دستنوشته نسخه واتیکان که متعلق به قرن چهارم میلادی است. مبنای 
ترجه حاضم بوده است؛ این همان متنی است که آن را با عبارت «متن پذیرفته شده» 
مشخص ساخته‌ام. علامت اختصاری لا معرف روایت کهن لاتینی ایتال ۱" است که 


در وولگات وازداشنده, اما قدیس هیرونوموس,آن:را بازنگری نکرده است؛ 


ها )1( 


۲۳/۶ مت:‎ 
٢-۶ 


۲/۱۵ نو:‎ ٢ 
۱۷/۸ ام:‎ 
۹/۹۵ مز:‎ 


خرو: ۱۳/۳۳ 


PN روم:‎ 
٨ 


کیت یماد 


.١‏ حکمت و سرانجام آدمی 


جستن خدا و ازگناه دوری جستن 
١‏ دادگری را دوست بداریدا'", ای شا که به کار داوری دئیایید۳۱, 
در باب خداوند انديشة راست کنید. 
و به صقای دل او را بجویید!", 
۲ چه آن کسان او را می‌یابند که سر آزمودنش ندارند. 
بر آنان تجلی می‌کند!" که ایان خویش از او نمی‌گردانند. 
۳ چه پندارهای کژ از خدا دور می‌شوند. 
و قدرت!" چون آزموده شود بی خردان را شرمساز می‌سازد. 
"نف عکنت. در خان تکار تزفی آید: 

باجگزار گناه مغزل نمی‌کند!. 

(۱) همین عبارت یوناتی در مز: ۴۴ (۸/)۴۵ و ۱تو: ۱۷/۲۹ نیز آمده است. «دادگری» باید به معنی همخوافی 
کامل اندیشه و عمل با مشیت ای شمرده شود آنچنان که در دستورات شریمت و احکام وجدان بیان 
شنده انشت: 

(۲) بنگرید به مز: ۱۰/۲. «داوری کردن» عمل اصلی حکومت است. مؤلف که از طریق تخیل ادبی, خویشتن را 
په جای سلهان قرار داده است (۱۱-۷/۷: ۱۲۰۸-۷/۹): ظاهراً به پادشاهان همتای خویش خطاب می‌کند 
(بنگرید به ۱۱-۱/۶). او در واقع می‌خواسته عهودیانی را که از احیه ادیان شرک آمیز حيط تهدید می‌شدند. 
تحت تأثیر قرار دهد. 

(۳) «جستن خدا» برای «یافتن» او. دعوت دانمی کتامهای پیامبران و حکت است (بنگرید به عا: ۴/۵+). اما 
تأثر ۱تو: ۹/۲۸ ستقی‌تر می‌فاید. در بارة صفای دل, بنگرید به ۱تو: ۱۷/۲۹ اف: ۵/۶؛ کو: ۲۲/۳. 

(۴) مین عبارت یوتانی در ار: ۲۹ (هف.: ۱۴۱۳/۳۶ و اش: ۱/۶۵ نیز آمده است. 

(۵) مراد قدرت ای است که در دنیا فعال است و به تتاوب, با روح یا حکت خدا مطابق شمرده خواهد شد. 


(۶) تن به خودی خود بدکردار نیست. اما می‌تواند وسیلۀ گناه شود و بدین سان, ستمگر بر تفس گردد. قدیس 


۳۴۳۷ 


روم: ۱۴/۸ 


۳/۷ 
ام ۳۱/۸ 
تبط: ۴/۳ 


ار: ۲۰/۱۱ 


۱۲۷/۱۳۹ ja 
۱۳/۳۲ اې‎ 
۱۹/۳۹ سی:‎ 


N 


۵۱ جک يمان 


5 چه روح قذوش: آن وی( از نیرنگ می‌گریزد. 
برابر پندارهای نایخردانه. دور می‌شود. 
چون ستمگری روی دهد. رتجیده خاطر می‌گردد!۲. 
* حکت. روحی است که آدمیان را یار است. 
لیک کفرگوی را از بهر سخنافی که بر زبان رانده. پی‌کیفر نمی‌گذارد: 
چه خداگواه کلیه‌های اونست؛ 
و مراقب راستگوی دل او(۳, 
و نیوشای سخن زبان او. 
" همانا روح خداوند گیتی را آکنده است!؟ء 
و او که مه چیز را یکپارچه"" نگاه داشته. بر هر کلمه داناست(. 
* پس آنکه سخنان شریرانه بر زبان می راند. پنهان شدن از او نخواهد توانست. 


دادگری منتقم. راه گریز بر او خواهد بست. 


پوس (روم: ۲۴-۱۳/۷) و قدیس بُوحَنًا (۳۴/۸ بیان کامل این اندیشه را به دست دادماند. 

تربیت اسرائیلی که حکیان به صورت سنتی آن را اعمال 

می‌کردند. تحت تأثیر «روح قُدُوس» قرار داشت (بنگرید به مز: ۱۱۴/۵۱ اش: ۱۱-۱۰/۶۳). پیش از این. 

در پاره‌ای از متنهاء روح ای به عنوان راهټای اسرائیل در زمان گذشته (نع: ۰۲۰/۹ ۳۰؛ اش: ۱۱-۱۰/۶۳) 

یا همچون قدرتی درونی (مز: ۱۳/۵۱؛ حز: ۱۹/۱۱: ۲۷-۲۶:۳۶) معرفی شده است. علاوه بر آین. حکمت 

گاه نقش استادان حکلت را برعهده می‌گیرد (م: )٩-۱‏ یا گرایش می‌یابد که به روح ای قشیل شود (بنگرید 

,)۱۷/۹ YY ۱۷-۶ ت‎ 

(۲) متن دشوار است؛ تت.: «شرمسار می شود «ناکام می‌گردد». 

(۳) «کلیه‌ها» جایگه هواهای نفسانی و تحریکات خودآگاه است (ای: ۲۷/۱۹: مز: ۸۷/۱۶ ۸۲۱/۷۳ ام: 
۳ «قلب» جایگه فعالیت خودآگاه عقلی و نیز عاطق است (پی: ۲۱/۸+). «قلب» و «کلیه» اغلب در 
کنار هم می‌آیند (مز: ۱۰/۷: ۲/۲۶؛ ار: ۲۰/۱۱ ۱۱۰/۱۷ ۱۲/۲۰: مکا: ۲۳/۲) تا بر جموعۀ قوای درونی 
آدمی دلالت داشته باشند. 


(۱) «مربی» تت.: «ترییت»؛ نب «حککت» 


(۴) حضور فراگیر خدا که در ار: ۲۴/۲۳ تصدیق شده است (نیز بنگرید به عا؛ ۳-۲/۹؛ ۱پا: ۲۷/۸), ناظر بر 
روح اوست. بر وفق مز: ۷/۱۳۹ و متنهایی که فعلیت حیات‌بخش و جهانشمول را به روح خدا نسبت 
می دهند (یه: ۱۴/۱۶ ؛ ای: ۱۵-۱۴/۳۴ مز: ۳۰/۱۰۴). نیز بنگرید به ۱/۱۲ 
(۵) لفظی که با این عبارت ترجمه شده. برگرفته از واژگان مذهب رواق است و قوياً بر نقش روح خداوند در 
انسجام عا دلالت دارد. اما این لفظ چون به زمینُ دیگری منتقل شده. بر قدرت ذاتق خدای تعالل دلالت 
۳ این پر ای 
یافته است. 
(۶) روح هی آئچنان پیوند نزدیکی با کائنات برقراز می‌کند که هر سخن 
ن در آیین عید پنجاهه. با «عطیة زبانها» تطبیق داده شده است (رس: ۴۲/۲ 


'مده را پی‌درنگ درمی‌یابد. 


TFA 


حکمت سلیمان ۱۳/۱ 


۲ در نیّات بیدین تفحص خواهد شد. 
تدای سخنان او تا درگاه خداوند خواهد رسید, 


همچون دلیلی بر گناهان او. 


تث: ۱۹/۳۹ " گوشی غیور همه چیز را می‌شنود. 
آوای زمزمه‌ها از آن پنهان فی‌ماند. 
خرو: ۲۴/۱۵+ " پس خویشتن را از زمزمه‌های عیث تگاه دارید. 
NA je‏ 


زبان خویش از غیبت بازدارید ٩!‏ 
چه کلمه‌ای که در نهان گفته می‌شود. بی‌اثر نی‌ماند. 
دهان افترازن, مرگ را از برای جان به ارمغان می‌آورد. 


ام ۳۲۸٣‏ ۳ به گمراهی زندگانی خویش, مرگ را مجویید. 
و به اعمال دستان خویش. راه هلاک مپویید. 
٩ ۷۳‏ نا ع 
۱۷-۳۲ خدا | نیافریده است' 
۱/۱۲2۲ 3 مرکا را اريت 
ز؛ ٩۳۲/۱۸‏ ۰ ۳۹ ۹ 2 
ا و از هلاک زندگان خشنود نی‌گردد. 


"همه ج را از هر بودن آفزیده اس2( 


در مردمان جهان. فایدتی است. 


(۱) مراد غیبت خدا و همنوع است. 

(۲) مولف توأمان به مرگ جسمی و روحی نظر دارد که به یکدیگر پیوسته‌اند: گناه علت مرگ است و برای 
انسان گنپکار. مرگ جسمی همانا مرگ روحی و ابدی است. مولف در اینجا به رایت پی: ۲۰۲ رجوع 
می‌کند تا از آن, مقاصد آفریدگار را روشن سازد: آدمی برای ٹامیرابی سرشته شده و هیچ چیز در آفرینش 
غی تواند مانع از اجرای مشیت ای گردد: نسلهای متوالی, حیات را تداوم ېخشیدهاند. ‏ قدیس پوس (روم: 
۱-۵+) عقيدة مرگ به سب گناه را تکرار می‌کند و در برابر نخستین آدم گنهکار. آدم 
قرار می‌دهد. 

(۳) خدا, «آن که هست» (خرو: ۱۴/۳+), همه چیز را از آن روی آفریده تا «باشد» و از حیاقی حقیق و 
استوار و پایدار بهره‌سند گردد. 

(۴) «منزلگه مردگان» («5خ10» که معادل یونانی «شښئول» ( 6٥٨‏ که عبرانیان است. بنگرید به اع: 
۶+ ) در اینجا له تنېا معرف جایگاه اموات است. بلکه بر قدرت تشخص یافتة مرگ نیز دلالت دارد 
(ینگرید به مت: ۸۱۸/۱۶ مکا: ۰۸/۶ ۱۴/۲۰ 


۳۳۹ 


+ 


۳۳-۵ 
ام: ۳۶/۸ 


اش: ۱۵/۲۸ 
و ۴ 


ای: ۲-۱/۱۴+ 

مز؛ ۷۰۵/۳۹ 
جا: ۸/۸ 
ای: ۹/۷ 


۱۵/۱ حکمت سلیمان 


6 ده دادگری نامهراست( 


زندگی به ديدة بیدینان 


۶ لیک بیدینان!" به عمل و آوای خویش, مرگ را می‌خوانند؛ 
آن را دوست خویش می‌گيرند و از برایش» خویشتن را فنا می‌سازند. 
با آن بیان می‌بندند. 
سزاست زان آن باشند!۳. 


۲ ۱ چه به تدبیر نادرست خویش, یکدگر را می‌گویند: 


«کوته است و دلگی زندگانی ماا۳؛ 
چون مرگ آدمی دررسد. علاجی نیست. 
وکس تشناسم که از منزلگه مردگان باز آمده باشداث, 


به اتفاق زاده شنده‌ای ۱۲ 


(۱) آن که «دادگری» می‌کند (بنگرید به ۱/۱). از نامیرایی اطمینان دارد.- در چند دسس. لاتینی افزوده شده 
است: «اما ستمگری کب مرگ است». این افزودگی که چندان مورد تأیید نیست. نباید در متن اصلی 
پونانی آمده باشد. 

(۲) در اینجا مراد از «بیدینان», در وهلۀ نخست ود 
آزار کردن برادران خویش و تحاربۀ با خدا پیش رفتند. اما مشرکان ماده پرستی که این جودیان با آنان 
درآمیختند و قواعد زندگی‌شان را اختیار کردند نیز مورد نظر بوده‌اند. 

(۳) تت: «نصیب او باشند» (بنگرید به ۹/۲ ۲۴). بیدینان نصیب مرگ هستند. همچنان که اسرائیل نصیب 
خداست (تت: ۹/۳۲: ۲مک: ۲۶/۱: زک: ۱۶/۲) و خدا نصیب مومنان است (سز: ۱۵/۱۶ ۲۶/۷۳: 
۲ 

(۴) در دیگر بخشهای کتاب مقدس نیز به این نظر بدبینانه دربارة زندگانی برمی‌خوریم (ینگرید به پی: ۱۹/۴۷ 

مز ۷-۵/۳۹: ۱۰-۹/۹۰: جا: ۲۳/۲؛ سی: ۲-۱/۴۰). در ادبیات یونانی نیز این اندېشه را 

. اما با آشفتگی عمیق‌تر و حالت اندوهباری شدیدتر. 

(۵) یا شاید «رهیده باشد». «منزلگه مردگان» در اینجاء مانند مکا: ۱۸/۱ بر جایگاه اموات دلالت دارد (اع: 
۳۳۶ که آن را راه باز 
پیش از این آمد (۱۴/۱) دلالت ندارد. بیدینان به وجود آن نه 


از دین برگشته و وقیح و شهوترانی هستند که تا حد 


یگر بر قدرت تشخص يافتة مرگ. مانند آنچه 
اعتقاد ندارند و با تکیه بر جربه, آن را انکار 


نیست (ای: ۶۹/۸۷ و 


(۶) گرد آمدن تصادفی عناصم یا اقها. مبین منشأ پدید آمدن هر فرد است و این اجټاع عناص به هنگام مرگ 


۳۵۰ 


۱ 
| 
1 


NIN: 
A 
۲/۱۴ A/A ای:‎ 
۱۳/۸:۱۲/۶ جا:‎ 
۱۵/۲۹ تو:‎ ١ 


اش: ۱۳/۲۲ 
۱قر؛ ۳۲/۱۵ 


هکت مان ۷ 


و از پس آن, چنان خواهیم بود که گویی هرگز تبودهايم. 
تفس مِتُخرين ما دود است. 
و اندیشه. شراره‌ای است که از تبش قلمان برمی‌خیزد؛ 
" چون خاموشی گیرد. تن خاکستر خواهد گشت. 
و روح چون هوای ناپایا: پراکنده خواهد شد. 
" با گذر زمان, نام ما به طاق نسیان سپرده خواهد شد(, 
اعمال ما را کس یاد نخواهد کرد 
زندگانی ما چون رد ابر خواهد گذشت. 
و حو خواهد گشت. 
چون يه که پرتوان آفتاب آن را می‌تاراند. 
و گرمای آن از میانش می‌برد. 
* آری» روزهای ما گذر سایه‌اند. 
فرجام کار ما را بازگشت نیست. 
مُهر نهاده می‌شود و کس بازغی‌آید". 
* پس بیایید از نعمتهای حاضر ره گیرم, 
به شور جوانی, از آفریده‌ها برخورم. 
" از شرابهای گرانبها و عطرها سرمست گرد 
گل بهاری!" از کف ندھے. 


یکسره از میان می‌رود. پس آنگاه (آيۀ ۲ بندهای ۳ و ۴ تفس حیاتبخش, به پدیده‌ای تقلیل می‌یابد که 
هوا را سوزان و محترق می‌سازد, و انديشه به شراره‌ای که از «تیش قلب» برمی‌خیزد. این توضیح 
ماشینوار. بر آن است تا با تحکیم پاره‌ای از نظریات یونانی, حقیقت نفس را انکار کند. در عین حال, با 
آموزه‌های کتاب مقدس در تضاد است. با اشارة هزل‌آموزی که در آن. به «تَّس ینرین» می‌شود (پی: 
۲ ای: ۳/۲۷ 7 

(۱) در کتاب مقدس. از این فراموشی اغلب به عنوان کیفر بیدینان یاد شده است (بنگرید به تث: ۱۴/۹؛ ای: 
۸ مز: ۷8/٩‏ سی: ۹/۴۴ و . اما در پاره‌ای از متنها آمده است که بدون استثناء شامل حال 

(مز: ۱۳/۳۱: جا: ۱۶/۲: ۵/۹). 


همۀ مردگان می‌شود. 
() یا «بازمی‌گرداند». 
(۳) دسس. یوتای, سراھگڑ 


ار.: «هاری»؛ متن پذیرفته شده و سر.: «هوا». 


۳۵۱ 


۱/۸ 
اش: ۶/۵۷ 


لاو: ۱۳۷-۳۵/۲۵ 
خرو: ۲۰/۲۲+ 


لاو ۳۲/۱۹ 


ار: ۱۱۹/۱۱ 
۱۳-۰ 


مت: ۲۷/۱۱ 


۷۷۲ 


NIY‏ حکمت سلیمان 


* تاجی از غنچه‌های گل سرخ بر سر نهیم پیشتر زان که بیژمرند. 
* هیچ سبزه‌زاری"" از عیش و نوش ما خالی مباد. 
همه جا نشان سرور خویش بر جای نپیم؛ 
چه این است بهرۀ ما و این است نصیب ما! 
۳ بر دادگرِ فقیر ستم روا دارم( 
بر بیوهزن ترحم نکنیم. 
موی سپید و دیرسال پیر را پاس نگذاریم!۳. 
۲ قدرت ما قانون دادگری بادا" 
چه آنچه ناتوان است. بیفایده غاید. 
" بر دادگر دامها بگستریم. چه ما را می‌آزاردا۵, 
و با کردار ما خالفت می‌ورزد. 
هر تخطی از شریعت» نکوهش‌مان می‌کند. 
و از برای اهمال در تربیت خویش, متهم‌مان می‌سازد. 
۳ کان آن دارد که خذای را می‌شناسد(۳, 
و خویشتن را فرزند خداوند می‌خواند. 
۳ مذمتگر اندیشه‌های ما گشته است. 
نگاه او نیز بر ما سنگین می‌آید؛ 


(۱) حد. بر اساس لا: «هیچ سبزهزاری» 6:68/ ۳:۵45؛ یونا: «هیچ‌یک از ما» ۸۵۳۵ ۰۵۵۵0 _ 

(۲) در این جمله طعنه‌ای تبفته است: دادگر «فقیر» است, علی‌رغم وعده‌های صریحی که در کتاب مقدس آمده 
است (مز: ۲۵/۳۷؛ ۳/۱۱۲؛ ام: ۱۰-۹/۳: ۰۲۱/۱۲ و غیره). 

(۳) همائانی که در کتاب مقدس, امر به رعایت حرمت و مایت ایشان شده است. 

(۴) این قاعده که سبب تحقير ضعفا می‌شود. جایگزین شریعتی می‌گردد که راه دادگری را ترسیم می‌کند. در 
کتاب مقدس این تفوق قدرت. امری شت : ۶/۱۲: حب: ۸۷/۱ ۱۱) و غالبا فعال نشان 
داده می‌شود. پاره‌ای از نظریه‌های بونانی, حق اقویا را آنگونه توجیه می‌کنند که گویی مطابق با طبیمت 
است (برخلاف بنگرید به ۱۶/۱۲+). 

(۵) تأثیر ادبی اش: ۱۰/۳ (هف.) مشهود است؛ البته چنانچه این تناظر. در جهت عکس نبوده باشد. 

(۶) مراد تنها شناخت خدای یگانه نیست. بلکه شناخت ارادۀ او (روم: ۲۰-۱۷/۲) که عمل بدان واجب است. 
و احټالاً شناخت مقاصد نہانی او در باب انسان (بنگرید به ۲۲/۲) نیز مد نظر بوده است. 


شده است ( 


Tar 


حکمت سلیمان ٢‏ 


۷ رت ور ې داب سب 3 5 
اس: ۱۳۰۸/۲ 2 چه شیو زیستن او به دیگران غی‌ماند. 


و راههای او يکسره دیگر است!. 
۴ مارا چون شی قلب اندلودآمی‌داند. 
و از راههای ما دوری می‌گزیند. آنچنان که گویی از تاپاکیها می‌گریزد. 
CRANE E 1 ۳‏ 
ا اا ددگران را تیکیخق می‌خواند "۸۳ 
و لاف آن می‌زند که خدا پدر اوست. 
" بنگریم که آیا سختان او راست است. 


بیازمايم که فرجام کار او چه‌سان خواهد بودا۳. 
٨ :‏ چه اگر دادگو دال ۱ د 
EC‏ چه اگر دادگز پسر خدا!" است, خدا او را یاوری خواهد کرد. 
و از دستان دشمنانش خواهد رهاند. 
٩‏ او را به ناسزا و شکنجه با 
اش: ۷/۵۳ 
AYP ma‏ 
۷ب 


" به مرگی ننگین حکومش سازیمء 


چه» به حسب گفته‌های او. بر وی تفقد خواهد شدا۵» 


(۱) بیدینان به تکرار شکایای می پردازند که غالبا از قوم هود می‌شده است, همان قومی که به سبب اعتقادات 
و اعمال دینی خویش, از سایر آدمیان جدا بودند. 

(۲) احټالاً به داستان ایوب اشارت رفته است (۱۵-۱۲/۴۲) البته اگر افق مطلب به اجرهای دئیوی حدود 
باشد. اما بیان این عبارت از زبان دادگر, احټالاً یادآور اطمینان از پاداش اخروی است که بیدینان, شمول 
آن را تحریف می‌کردند. 

(۳) در لا. افزوده شده است: «و می دانیم که نصیب نهایی او چه خواهد بود». که ترجمۀ ثانوی متن یونانی 


- 
(۴) در کتاب مقدس. عبارت «پسر خدا» اغلب بر اسرائیل یا اسرائیلیان دلالت دارد (خرو: ۲۳-۲۲/۴؛ تث: 
۴ اش: ۲/۱؛ هو: ۱/۱۱). اما در وهلة بعد. چنین گرایتی نیز ملاحظه می شود که این عبارت, به 
دادگران یا قوم آینده اطلاق می‌گردد (بنگرید به هو: ۱/۲). گا کاربردی شخصی می‌یابد (۲سیم: ٩۱۴/۷‏ مز: 
۲ سی: ۱۰/۴). اما اگر برای یک اسرائیلی پیش آید که خدا را پدر جخواند (سی: ۱/۲۳ ۴؛ ۱۰/۵۱ نیز 
بنگرید به مز: ,)۲۷/۸٩‏ هیچ‌گاه خویشتن را «پسر او» نخواهد خواند. در مایق کتاب, این لقب به اسرائیلیان 

گذشته که از زمرۀ قوم مقدس بودند. داده شده است :١٢ ۰۱۹/۱۲ ٩۷/۹(‏ ۰۱۰/۱۶ ۱۲۶ ۰۴/۱۸ ۸۱۳ 
(۵) تت.: «تفقد (خدا) برای او خواهد بود». دربارة این تفقد. بنگرید به ۷/۳+.- ارتباط این فقره با مصائب 
- 


۳۵۳ 


EI 1/1 


TUY‏ حکمت سلیمان 


خطای بیدینان 


۱ چنین می‌اندیشند. لیک راه گمراهی می‌پویند. 
چه خبائت ایشان, کورشان می‌سازد. 


" به اسزار دا ورن 


به اجر دس ااه 
به پاداش جانهای پاک ایان نمی آورند. 
۳ آری. خدا آدمی را از بهر فسادناپذیری آفریده است. 


از او ضورق از ذات خویش!" پدید آورده است؛ 
" به رشک ابلیس مرگ یه دنیا"درآمد!؟ 


آنان که از 


ن مرگ اند آن را خواهند اه 


قیاس سرنوشت دادگران و بیدینان 
١‏ جان دادگران در دست خداست!۳: 
1 و ایشان را هیچ عذاپی نخواهد رسید. 
۲ به ديدۀ نابخردان. مرده نوده‌اند. 


اکسيح که دې «مرگی ننگین» محکوم شد چون خویشتن را «پسم خدا» می‌خواند, نخستین نسلهای سیحیان را 
ت قرار داد (بنگرید به مت: ۴۳/۲۷). و شیاری از آباه. این قا ځه اي دس سي مۇلف 
مستقیماً هودیان مؤمن اسکندریه را مد نظر داشته که از دین برگشتگان و متحدان مشرک 
ریشخند و آزار می‌کردند. اما با این همه, آزارگری مثالی یا نوعی را وصف کرده است. 
به منتپهۍ درجه, وصف حال دادگر کامل است (عب: ۳/۱۲). 

(۱) مقاصد نبانی خداء مربوط به سرانجام نامیرای انسان می‌شود. 

(۲) نت:: «خصال خویش»؛ نب.: «جاودانگی خویش» یا «همانتد خویش».- مولف در اینجا موضوع انسان 
را که به صورت خدا آفریده شده (پی: ۱ به صورق بدیع تکرار کرده است, با عبارتی سنجیده که به 
نظر می‌رسد بر ازلیت ای تأکید دارد. 

(۳) «ابلیس» در هف در ترجه ساتان (50/000) عبری آمده است (یتگرید به ای: ۶/۱+). مولف در اینجا به 
تفسیر پی: ۲ پرداخته است (بنگرید به یو: ۴۴/۸؛ ۱یو: ۸/۳؛ مکا: ۹/۱۲؛ ۲/۲۰). مرگی که ابلیس به دنیا 
وارد کرد. مرگ روحی است که سرام آن. مرگ جسمی است (بنگرید به ۱۳/۱+؛ روم: ٣١/۵‏ پ). 

(۴) یعنی تحت مایت اوست (بنگرید به تث: ۳/۲۳؛ اش: ۱۶/۵۱؛ یو: ۲۹-۲۸/۱۰) و نسبت به او خاضع 
است (بنگرید به ای: ۰۱۰/۱۲ 


۳۴ 


حکت سلیمان ۷/۳ 


رفتن آنان عون سیه‌روزی انگاشتهاعندء است» 


۲ و سفر درازشان چون نیستی, 


اش: ۲/۵۷ لیک در aa‏ 
؟ اکر به دیدة آدمیان. کیفرهایی بدیده‌اند. 
۸ امیدشان آکنده از نامیرانی بودة است!؟!؛ 
ی * در ازای اندک تأدیب. احسانهای عظمم بر ایشان خواهد رسید. 
ja‏ ۱۳/۱۷ ۲/۲۶ همانا خدا آنان را آزمود(". 
ام: ۳۸۱۷ 
ای: ۱۰/۲۳ 


و درخور خویش یافت؛ 
* چون زر در بوته. ایشان را آزمود. 

چون قربانی سوختني بری از عیب آنان را پذیرفت: 
۲ آنگاه که تفقد۱؟ شوند. درخشیدن خواهند گرفت. 


هابی خواهند گشت که در کاه(" افتد. 


و چون شرار 


به معنی عدم وجود هر گونه بدی نیست (اش: ۲/۵۷: ای: ۱۸-۱۷/۳), بلکه بر حالت 

امئیت و سعادت که به سبب مایت خدا (آیۀ ۸ با لفت (آیذ ٩‏ با او نآرد نز دلالت دار 

 عوضوم در زندگی دادگران دارای شأنی اساسی است و‎ ۸٨ 

که تا اینجا در عم. به کار ثرفته است ‏ هرچند برای یونانیان مأنوس بوده است ‏ بر 
امریی یاد و خاطره (بگرید به ۱۳/۸) تين تس دلالت دارد. مولف این لفظ را در اینجا به معنی 

لا برده. اما برای رساندن معنی نامیرایی سمادقندانه در جوار خدا که به پاداش دادگری عطا 


(۱) «آرامش» 


(aıhanasia) نامر‎ 


می‌شود (۱۵/۱: ۲۳/۲). او بدین سان, سبب امیدهای مؤلف مزامیر را روشن می‌سازد که می پذيرفت با 
مرگ. الفت خدای را از کف می‌دهد (مز: ۱۰/۱۶). 

(۳) دربارۀ آزمون که همانا حک و وسيل تطهبر دادگر است. بنگرید به پی: ۱/۲۲ طو: ۱۳/۱۲؛ ای: ۲/۱ مز: 
۶ سی: ١ ٢١‏ پط: ۷-۶/۱ 

(۴) این لفت (ینگرید به خرو: ۱۶/۳+) در اینجا بر مساعدت خدا دلالت دارد که می‌تواند با داوری عام یا 
جزی منطبق گردد. خود این عبارت, که آنچه را در ار: ۱۵/۶: ۱۵/۱۰ (هف.) آمده, به صورت تح اللفظۍ 
بیان می‌کند (نیز بنگرید به اش: ۲۲/۴۴), مرحلۀ بعدي حالټ نفوس دادگر را مشخص می‌سازد. فعل بعدی 
پاید به معنی داخل شدن این نفوس در جد جاودان باشد. اگرچه مفهوم «درخشش» در جای دیگر در مورد 
برگزیدگان برانگیخته شده به کار رفته است (دان: ۳/۱۲: مت: ۴۳/۱۳ این آموزء رستاخیز اجساد در 
هیچ کجای کتاب مرا بیان تگشته است, 

(۵) در چندین متن کتاب مقدس (بنگرید به اش؛ ۳۱/۱؛ ۲۴/۵؛ نا ۱۰/۱: عو: ۱۸؛ زک: ۹۶/۱۲ مل؛ ۱۹/۳ 
این استعاره نماد آثار خشم منتقم خدا یا انتقام اسرائیل از دشمنان خویش است. اما در 
دیگری منتقل شده و احټالاً به معنی شرکت دادگران جد یافته در نابودی بدی است که مقدمۀ برقراری 
ملکوت خداست و دادگران یاد شده در تحقق آن شرکت دارند (آيۀ ۸ا. 


۳۵۵ 


دان: ۲۷/۷ 
۹ 


۰م 
ام ۵/۲۸ 
۱قره ۱۲/۱۳ 
آیو: ۲/۳ 


۱۵/۴ 


سی: ۶۰۵/۴۱ 
مز: ۱۰۹/۱۰۹ 


f 
۱/۵۴ اش:‎ 
۲/۱۳ عب:‎ 


NY‏ حکمت سلیمان 


* ملتها را داوری خواهند کرد و بر اقوام سلطه خواهند یافت» 
و خداوند تا ابد بر ایشان سلطنت خواهد کرد. 


۲ آنان که بر او اعتاد می‌ورزند. راسق را درخواهند یافت(, 


و آنان که مومن‌اند. تزد او در عشق منزل خواهند کرد(" 
چه لطف و رمت از برای مُقَدّسان است. 


و تفقد او از هر برگزیدگانش. 


" لیک بیدینان را کیفری در ځور اندیشه‌هایشان خواهد بود, 
همانان که دادگر۱" را به چیزی نگرفتند و از خداوند دور شدند. 
۱ چه نصیب آنان که حکنت و تأدیب را خوار می‌دارند. سیه‌روزی است(۳: 
امیدشان باطل, 
خشتگی‌فنان بهوده. 
و اعمالشان بیفایده است؛ 
۲ همسرانشان تایخرد. 
فرزندانشان تباه. 
و اعقایشان نفرینی‌اند! 


نازایی به از زادن اعقاب بیدین 


۳ نیکبخت آن زن نازا" که از عیب بری است. 


(۱) همان «راستی» که اطمینان ایشان را توجیه می‌کند و قصد خدای را به تقامی بر ايشان آشکار می‌سازد. 

(۲) یا اگر جمله به صورت دیگری بریده شود: «و آنان که در عشق امین‌اند. نزد او منزل خواهند کرد». طبق 
روایت اختیار شده, سمادت برگزیدگان توأمان از معرفت و عشق پدید می‌آید. 

(۳) یا: «آن که را دادگر است». 

(۴) این عبارت برگرفته از ام: ۷/۱ است. کلمة «حکلت» دلالت بر حکمت عملی دارد که بر وفق فضیلت. 
انسان را حیات می‌بخشد؛ لفظ «تأدیب» که در جای دیگر به «تربیت» (۵/۱؛ ۱۲/۲) یا «تعلیم» (۷/۶؛ 
۷ ترجه شده است. ضروریات حصول حککت را در خود خلاصه می‌کند. 

(۵) نازایی ننگ یا کیفر شمرده می‌شد و زایندگی نشانه برکت ای بود. در اینجا مولف برای زن نازا اما امین. 
زایندگی روحی قایل شده است. 


۳۵۶ 


حکمت سلیمان ۱۸/۳ 


همو که وصلتی خطاکارانه نکرده است!: 
چه او را در تفقد نپا غُری خواهد بود. 

اش: ۴۳/۵۶ ۲ یکت نه ان بعمی که سي به گناد الود شی کرد 
و اندیشه‌های تباه در باب خداوند در سر غی‌پرورد: 


او را از هر امانتش؛:نعمتی والا عطا خواهد گشت» 


مز ۶۵/۱۶ نصیی بس دلپذیر در معبد خداوندا؟. 
٥‏ چه عْرۀ شختهاۍ صادقانه. آکنده از جد است. 
Y/Y NON‏ ربشة خردا را ژوال تيت 


۴ لیک فرزندان زناکاران ۶ به کال نخواهند رسید. 
اعقاب وصلت تامشروع از میان خواهند رفت. 

" حتی اگر دير زیند. به چیزی گرفته نخواهند شد 
و در فرجام کار, پیری ایشان پی‌عرّت خواهد بود. 

8 اگر زود میرند. امیدی نخواهند داشت. 


و ایشان را به روز داوری تسلایی نخواهد بود 


۱) تت: «که با خیائت به بستر نرفته است». مؤلف در وهلۀ نخست. به زن ودی امینی نظر دارد که به 
موجب احکام شریعت. با مرد چودۍ امینی ازدواج کرده است. بثابراین. به زئاکار و زناکاری (بنگرید به 
عب: ۴/۱۳) و نیز به روابط زناشویی در ازدواجهای مختلط (تث: ۳/۷؛ عز: ۲-۱/۹) نظر نداشته است. 

(۲) نب. بسیاری از دسس. لاتب تشم‌ایشان» یا «تفبای مُقَدّس».- این «تفقد» باید همان باشد که در آی 
۷ ذکر شده است. 

(۳) خصی از جاعت عبادی اسرائیل جدا شده بود (تث: ۲/۲۳), اما در اش: ۵-۳/۵۶ چنین آمده است که اگر 
شریعت خدا را با امانت به جای آورد. در زمان ظهور منجی موعود حقوق او اعاده خواهد شد. مولف در 
اینجا این متن را ادامه داده و آن را به زمینۀ دیگری منتقل کرده است. 

(۴) يعن در آسمان (مز: ۰۴/۱۱ ۷/۱۸؛می۳-۲/۱؛ و غیره؛ مکا: ۱۱۲/۳ ۱۵/۷) که آنجا در جوار خدا مغزل 
میکند 

(۵) «خرد» بر شناخت نیکیهای راستین دلالت دارد که آدمی را بر وفق فضیلت. حیات می‌بخشد و با 
خواستهای ای مطابی می‌گرداند (بنگرید به ۹/۴: ۱۵/۶؛ ۷/۷: ۰۶/۸ ۰۱۸ ۲۱). این ریشه‌ای ثابت (ام: 
۲ و بارآور است که میوه‌هایی برای ابدیت به بار می‌آورد (۱۵/۱: ۲۳/۲ 

(۶) در استعبال کتاب مقدس, لفظ «زناکار» در مورد اسرائیل یا اسرائیلیانی که از خدا روی گردانده‌اند. به کار 
رفته است (بنگرید به اش: ۳/۵۷؛ ار: ٩/۱؛‏ حز: ۳۷/۲۳؛ هو: ۱/۳. بتابراین می‌توان این لفظ را په معنی 
عودیان از دین برگشته یا هودیانی که با زوجی مشرک ازدواج کرده‌اند (بنگرید به آيۀ ۱۳+) نیز گرفت و 

زناکار به معنی دقیق کلمه را مد نظر نداشت (نیز بنگرید به ۳/۴, ع). 


fay 


می: ۴/۱۶ 


سی: ۳/۱۶ 


ا ۷/۱۰ 


۶/۵ 


۵/۳ 
۱۵/۳۰ ٢ 


مز ۱۰/۵۸ 


۱۹/۳ حکمت سلیمان 


۳ چه فرجام کار نسل ستمگر» سخت است!"!! 


۴ ۲ آن به که آذمی از فرزند ی‌نصیّب یاشدو از فضیلت!" چ ر تدا 
چه نامیرایی بسته به یادی است که از او بر جای می‌ماند!۳. 
همانا این یاد نزد خدا و آدمیان شناخته است. 


۲ آنگاه که هست. از 


پیروی می‌کنند. 


آدگاه که نیست: ونو هآ آفتتواش سی ورن 
در ابدیت» تاج بر سر. ظفرمند است» 
چه در پیکاری پی‌شائبه!۳» پیروز گشته است. 
" لیک اعقاب پُرشمار بیدینان طرفی نخواهند بست؛ 
اینان که از تبار بای‌جوشهای حرامزاده‌اند. ریشه‌های ژرف نخواهند دواند. 
و بنیانی مستحکم نخواهند داشت. 
" حتی اگر زمانی شاخسار برآورند. 
چون سست هستند. باد به لرزه‌شان درخواهد آورد؛ 
شاخه‌هاشان پیش از آن که شکل گيرند. رد خواهند شد. 


بیوه‌شان را فایدی نخواهد بود. جه جندان زسیده نیستند که خورده شوند. 
ميو نی مخواهد بود چه چندان ر. جورده شو 


© 


(۱) در این شرح (بنگرید به آیة ۱۲) که به عاقبت شوم اعقاب بیدین مربوط می‌شود. مؤلف موضوعات کهن 
کتاب مقدس را به هم پیوند داده است: والدین به واسطۀ فرزندان خویش کیقر می‌بینند و فرژندان که در 
بدی و کیفر همداستان شدهاند (با این مه. بنگرید به حز: ۲۰-۱۴/۱۸), به ناگاه خواهند مرد یا پیری باعرّت 
نخواهند داشت (با این مه. بنگرید به ای: ۳۳-۷/۲۱). چشم‌انداز داوریی سختگیرانه (آیة ۱۸) در هنگامی 
که خدا حکم نہایی را صادر می‌کند. سبب تیرگی باز هم بیشتر این منظره می‌شود (بنگرید به ۵-۳/۴). 

(۲) در بیشتر دسس. لاتیتی, افزوده شده است: «آه! نسلل پاکدا 
بدوی بوده باشد. بلکه گواه بر گرایشی است که برای بازیافتن ستایش پاکدامنی در متن یونانی وجود داشته 
است. و در یک روایت مربوط به آباء. به معتی یکارت گرفته شده است. این نشده. زبرامؤلف 


اینده چه زیباست». این روایت نباید ترجمه 


ظاهراً مچنان نازایی فضیلت‌مندانه (بنگرید به ۱۳/۳) را در برابر زایندگی کافرانه قرار می‌دهد. 

(۳) نامیرایی در یاد و خاطره. در نامیرایی شخصی که خدا آن را عطا می‌کند. تداوم می‌یاید (بنگرید به 
۳+ 

(۴) یا: «در پیکاری که پاداشهای آن پی‌شانبه است». این استماره برگرفته از باز ای ورزشی یونانی است که 
در آنهاء ورزشکار پیروز تاجی جایزه می‌گرفت و مشایمت می شد (بنگرید به ۱ قر+ ۲۴/۹+). 


۵۸ 


کت ماکان ۱۳۴ 
و به کاری نمی‌آیند. 
* چه فرزندانی که از خواب خطاکارانه زاده می‌شوند. 
به گاه آزمون‌شان۱) به تباهی والدین گواهی می‌دهند. 


0۳ 
مرگ زودرس دادگر 
e‏ ۲ دادگر اگر پیش از سالنوردگی یز میرد ارام خواهد یافت. 
سی: ۶۴/۲۵ * پيري باعرٌت به بسياري روزها پدید نمی‌آید. 
به شهار ساها سنجیده می شود؛ 
ام NF‏ رای موی سنپید همان خودمندی ات 
مز ۱۰۰/۱۱۹ 


سالنوردگی همانا زندگی منزه از عیب است. 
" دادگر پستديدۀ غدای آند و محبوب گت 


: اا 

Ope‏ و چون میان گنهکاران می ژبسته برده شد(۳: 

سی: = 

مس " او برآورده شد تا مبادا خباثت.:ذاوریشن را دگرگون سازد. 


یا فریب. جانشن را اغوا کند؛ 
" چه فسونگري آنجه پست است. نیکی را تیره می‌سازد. 

و گردباد آز, روح منزه از خبائت را به تباهی می‌کشد. 
۳ او که در اندک زمانی به کیال رسید. دیرگاهی عمر کرد. 


۳ جان او پستدیدة خداوند بود. 
جان او پسندی اوند بو 


(۱) یعنی داوربی (بنگرید به ۹/۱: 0۸/۳ که برای کودکان به اجرا درخواهد آمد؛ اما «شان» می‌تواند به 
والدین نیز برگردد. 

(۲) زندگی دراز در این دنیا باید نصیب دادگر شود (بنگرید به تث: ۴۰/۴؛ ۱۶/۵: ای: ۲۶/۵: مز: ۱۶/۹۱؛ ام: 
۳ ۶ ۱۰/۴ سی: ۰۱۲/۱ ۲۰ و غیرها و مرگی ناگهانی و سخت گردد (ای: ۲۳-۲۰/۱۵: 
٢-۸٨‏ مز: ۳۷: ۲۰۱۸/۷۲ و غیره)» اما غالباً آنچه روی می‌دهد. مناق این سخنان است (ینگرید به 

۰ -۱۳). مؤلف در اینجا به موردی غایی نظر دارد و آن, مرگ دادگر در 
جوانی است (بنگرید به آیة ۱۶ بند )٢‏ و طول عمر را مطابق با کیال باطنی می‌داند که به غایت حقیقق 
زندگی بشری راه می برد و نامعرایی سعادقندانه را فراهم می‌آورد. 

(۳) این عبارت ملهم از روایت برآوردن نوخ است (پی: ۲۴/۵؛ سی: ۱۶/۴۴: عب: 4۵/۱۱. 


۳۵۹ 


۹۴ حکمت سلیمان 


از این روی, به شتاب" از میان تباهی یرون آورده شد. 


اش: ۱/۵۷ مردمان!" این را می‌بینند پی آن که فهم کنند. 
و از انديشة ایشان نی‌گذرد 
r‏ کې که لطف و رحمت از برای برگزیدگان اوست. 
و تفقد او از هر مُعَدسانش. 
۳ دادگری که می‌میرد. بیدینانی را که می‌زیند حکوم می‌سازد, 
و جوانی به سرعت پایان پذیرفته, با پيري درا ستمگر چنین می‌کند. 
r‏ " فرجام کار حکیم را می‌بینند. 
بی آن که فهم کنند خداوند از برای او چه اراده کرده است. 
و از چه روی او را آسودگی خاطر بخشیده است؛ 


ي۹ می‌بینند و خوار می‌دارد. 


وب تا لیک خداوند ایشان را ریشخند خواهد کرد. 
/ 
ام ۲۶/١٣‏ 


۳ پس از آن. جسدی حقیر خواهند گشت. 

و تا ابد میان مردگان ناسزا خواهند شتیدا"ء 
رس؛ ۱۸۱ چه او ایشان را خُرد خواهد کرد و به سر فرو خواهد افکند. بی آن که 
کلمه‌ای بر زبان آورند. 

از بنیاد به لرزه‌شان خواهد افکند. 

تا خر نابود خواهند ماند. 

عذاب خواهند کشید. 


و یادشان از ميان خواهد رفت. 


(۱) یا: «(دادگر) به برون آورده شد»؛ یا؛ «(خدا) به شتاب او ر... برون آورد». 

(۲) «مردمان): «اقوام» (نب.: «دیگران»). این لفظ که کمی جلوتر, در آیۀ ۱۶ به صورت «بیدینان» 
تکرار می‌شود. تا حدودی مایة شگفق است. از سوی دیگر. ساخت جمله به سبب گسستگی 
(۵00601۳1:6) آن, پیچیده است. این امکان هست که ترتیب اولي آیات در این خش به هم ریخته باشد. 

(۳) زیرا با عرّت به خاک سپرده نخواهد شد. و این خود کیفری سخت است (بنگرید به اش: ۱۹/۱۴ ار: 
۲ ۳۰/۲۶؛ حز: ۵/۲۹ 


۳۶۰ 


۱ 


e »0ه‎ 


مت: ۲۳/۱۳ 


۲۰-۲ 


۱/۲ 
٢ 


۱۳/۲ 


کو: ۱۲/۱ 


بیدینان در محکمۀ عدل الهی ۹ 


" و چون گناهانشان شپاره شود. آکنده از هراس خواهند آمد؛ 
و خطاهایشان روی در روی حکومشان خواهند کرد. 

١‏ آنگاه دادگر(, آکنده از اطمینان خاطرء به پای خواهد خاست. 
در حضور آنان که بر او ستم می‌کردند. 

و به خاطر سختهایی که می‌کشید. خوارش می‌داشتند. 

۲ با دیدن او. از وحشتی سخت. پریشان خواهند گشت. 

و چون ببینند که بر خلاف انتظار ایشان. تجات یافته. حیران خواهند ماند. 

" افسوس‌کنان و نالان۱" و نَفُس‌تنگ, یکدگر را خواهند گفت: 

۳ «اینک این اوست. مو که پیش از اي 
و ناسزایش می‌گفتيم, ما نابخردان! 
زندگیش را جنون می‌انگاشتجم, 

و فرجام کارش را ننگین می‌شمردم. 
* پس چه‌سان در زمرۀ پسران خدا درآمده است؟ 
است!؟؟ 


شخره‌اش م یکردیم» 


چه‌سان نصیب خویش میان مُقَدّسان يافته | 


(۱) این صحنة داوری است. آنگاه که خدا گناهان را «حساب خواهد کرد» یا هنگامی که باید برای گناهان 
«حساب پس داد». اما این داوری تتها شامل حال بیدینان می‌شود. زیرا دادگران پیش از آن نزد خدا 
پذیرفته شده‌اند (بنگرید به ۵-۴/۵). مؤلف بیش از آن که به بیان حکم بپردازد. به حالت روحی گنهکاران 
توجه نشان می‌دهد که به سبب وجدان جرم خویش, عذاب 1 به ۱۰/۱۷). اعقراف ایشان 
(۱۳-۴/۵) با سخنانی که پیش از آن گفته‌اند. تعارض دارد (۲۰-۱/۲). 

(۲) این لفظ در این آیه باید همان شم وی را داشته باشد که در ۱۲/۲ب دارد (بنگرید به ۲ حق به نظر 
می رسد که تعمیم فزون‌تری یافته است, با این مه. پاره‌ای از 
اش: ۵۳ و حتی شرور دادگری ذکر شده در متنهای قران قایل شدهاند. این شرح؛ وان مقالن را در 
انديشۀ خواننده بحم می‌سازد که معرف تمامی کسانی است که تحت آزمونهای مشابه قرار می‌گیرند و 

(۳) ل «نالان»؛ یونا.: «خواهند نالید». 

(۴) «پسران خدا» و «مُقّدٌسان» می‌توانند بر فرشتگان دلالت داشته باشند: درخصوص مورد اول, بنگرید به 
ای ۶/۱؛ مز؛ ۱/۲۹: ۱/۸۲: ۱۷/۸٩‏ و در خصوص مورد دوم. بنگرید به ای: ۱/۵: ۵/۱۵ SAFI‏ 


سی: ۱۷/۴۲ دان: ۱۴/۴؛ زک: ۵/۱۴. اما به دلیل ۱۸/۲ بسیاری «پسران خدا» را مطابق با برگزیدگانی 
۳ 


پاداشی اینچنین در آخرت می‌یابند. 


۳۶۰۱ 


۶۱۵ حکمت سلیمان 


ام: ۱۶/۷۱ * آزی» ما برون از راه راستی سرگردان گشتم: 
ز: ۳۰/١١٣‏ ۵ء نور دا ما نتابید. 
و نور دادگری بر ابيد. 
خورشید از برای ما برندمید. 
" در کوره راههای معصیت و هلاک سیراب گشتم. 
از بیایانهای پی‌جاده گذ. 


و راه خداوند را نشنا 
١‏ گران‌سری يه چه کار ما آمد؟ 
ثروت و تفاخر از هر ما چند ارزید؟ 
ای: A‏ * این همه چون سایه‌ای بگذشت. 
چون خبری گذرا؛ 
ام ۱۹/۳۰ " چون کشتی که بر امواج خروشان ره می‌سپرد. 
ف آن که رد گذر آن 
یا شيار پیکره‌اش را در امواج توان یافت؛ 
۱ یا چونان پرنده‌ای که در هوا به پرواز درمی‌آید. 
بی آن که نشانی از مسیر آن توان یافت؛ 
تازیانة پرهای خویش بر هوای رقیق می‌نوازد. 
به صفیر بلند. آن را می‌شکافد. 
و با بال زدن. راهی در آن می‌گشاید. 
و سپس, از گذر آن» هیچ نشانی نتوان یافت؛ 
۳ یا همچون خدنگی که به سوی هدف روانه می‌گردد؛ 
هوای شکافته شده بی‌درنگ به حال نخست بازمی‌گردد. 
آن‌گونه که مسر خدنگ را نتوان یافت. 
" ما نیز اینچنین بودهايم: از زادن ما دیری نگذشته بود که نابود گشتم!. 


می‌دانند که در آسمان, از الفت خدا نصیب خواهند برد و می‌توانند «مَدسان» نیز نامیده شوند (بنگرید به مز: 
۶ ۴ اش: ۱۳/۴ :٣٢ FY ٧‏ ۲۴/۸). 
(۱) ميان این دو حد غایی, هیچ ارزش پایداری به وجودشان ره نیافت. 


۳۶۳ 


مز ۲/۱ 
اش:۵/۲۹ 


۱۲۰/۳۷ ija 
۳/۶۸ 


اش: ۱۱/۶۲ 


f 
۵/۲۸ ام: ۹/۴ اش:‎ 
۲۵/۹ اق‎ "۳ 


۸/۱۹ 


مز: ۱۱/۷ 


حکمت سلیمان ۱۶۵ 


و ما را هیچ نشان فضیلق نیست تا بایان 
در خبائت خویش فنا گشتیم!!» 


۳ آری!", امید بیدین چون پوست غلات. بر باد می‌رود. 
هون کف سبک به ظوفان زان شر 
چون دود دستخوش باد. پراکنده می‌گردد. 


چون یاد مهیان یک روزه. از یاد می‌رود. 


سرانجام پُرمجد دادگران وکیفر بیدینان " 


۵ لیک دادگران تا ابد زنده‌اندا۵, 
پاداش ایشان نزد خداوند است(۳. 
و خدای تعالئ بدانان عنایت دارد. 
۳ از این روی, افسر شاهانةٌ شکوه 
و ديم جال را از دست خداوند خواهند گرفت؛ 
چه خدای به دست راست خویش, ایشان را حافظت خواهد کرد 


و به بازوی خویش, همچون سپری. حامی اتان خواهد بود. 


(۱) در اک دسس. لا 


افزوده شده است: «اين است آنچه گنهکاران در دوزخ می‌گویند». این تعلیق قدهی 
در وو به عنوان اي ۱۴ آمده است. 


که در متن وارد 

(۲) مولف اینک این اعتراف دوزخیان را با استعاره‌های دیگر به پایان می‌برد: بیدین می‌بیند که از اميد 
سعادقندی خویش ابنگرید به ۱۱/۳ ۱۸) تا ابد حروم گشته, زیرا به نعمتهای ناپایدار دل بسته بوده است, 

(۳) لا سر.: «کف»: «یج» (به جز چند دسس. که در آنا آمده است: «تار عنبکوت»), 

(۴) مولف از زندگی دادگران که از پاداش ابدی اطمینان دارند (آیات ۱۶-۱۵ بندهای ۱و ۲) و خدا ایشان را 
حافظت می‌کند (آيۀ ۱۶, بندهای ۳ و ۴). در برابر بلایایی یاد می‌کند که برای کیفر نجایی بیدینان نازل 
می‌شود (آیات ۲۳-۱۷). این کیفر با عبارات مربوط به آخر زمان وصف می‌شود. با تکرار صحنه‌های 
پیکاری بزرگ (حز: ۳۹-۳۸؛ اش: ۲۶-۲۴) و هرج و مرجهای کبهانی (عا: .)٩-۸/۸‏ این بجخش احټالاً به 
واقعذ آخر زمانی متفاوق اشاره دارد. 

(۵) مراد زندگی راستین در الفت با خداست. این زندگی که در زمین آغاز می‌شود. هرگز پایان غی‌پذیرد. 

(۶) یا: «پاداش ایشان در خداوند است». پاداتی که «نصیب» آنان است (مز: ۶-۵/۱۶: ۲۶/۷۳ 


۳۶۳ 


۱۷/۵ حکمت سلیمان 


اش: ۱۷-۱۶/۵۹+ ۲ زرهی(" که برمی‌گیرد»:غبرت آنشین است» 
۶ آفریدگان را سلاح خواهد داد تا دشمنانش را پس رانند؛ 


۷ جوشتی که بر تن خواهد کرد دادگری است. 


کلاه‌خودی که بر سر خواهد نهاد. حکم برگشت‌تاپذیر است. 


لاو ۱/۱۷+ " سپری که برخواهد گرفت. قداست شکست‌ناپذیر است؛ 
۲ خشم پی‌رجمانة خویش را تیغی بٌرنده خواهد ساخت!۲, 
سنا و عالم در رکاب او به جنگ نابخردان خواهد رفت!۳. 
Ne‏ " آذرغشپاچونان خدنگهای به دقت نشانه گرفته شده. جهیدن خواهند گرفت!ء 


وابرها به سان گیانهای به سختی کشیده شده, به‌سوی هدف پرواز خواهند کرد؛ 
۳ منجنیق دانه‌های تگرگي!"" مشحون از خشم خواهد بارید. 
موجهای دریا بر آنان خواهند شورید, 
رودها يی شفقت غرقه‌شان خواهند ساخت!۶ء 
اس ٢٨٧/۳۰‏ ۳ باد سختی بر ایشان وزیدن خواهد گرفت و چون گردیادی آنان راخواهد روفت. 

بدین سان, معصیت سراسر زمین را به نابودی خواهد کشید. 


و بدکاری, اورنگ قدرقندان را واژگون خواهد ساخت. 


(۱) این زره که ملهم از اش: ۱۷-۱۶/۵۹ است. نماد صفات خدای دادگستر است که در عزم کیفر دادن. راسخ 
است و این عزم را با برانگیختن عناصر طبیعی, به اجرا درمی‌آورد. 

(۲) دربارة این تیغ امی, بنگرید به تث: ۴۱/۳۲؛ اش: ۱۶/۶۶: حز: ۲۱, 

(۳) در کتاب مقدس. خدا برای اجرای حکم خویش: غااً از طبیعت استفاده می‌کند. مؤلف در اینج 
انديشه را قوت می‌جتشد و با ذکر وقایع خروج, آب و تاب بیشتری بدان می‌دهد (به: 
۶ و ٩‏ در توصیف بعدی, موضوعات گوناگون قدیی تکرار شده و به زمينة 
است: 

(۴) آذرخش غاد سنتی دخالت ای است ابنگرید به خرو؛ ۱۶/۱۹+). دربار؛ «خدنگها». بنگرید به مزء 
۸ حب: ۱۱/۳؛ زک: ۱۴/۹ 

(۵) مائند زمان غروچ (خرو: ۲۵-۲۳/۹) و دوران یوقم (یوش: ۱۱/۱۰). و زمان به اجرا درآمدن حکهای 
خدا که پیامبران خبر از آن دادهاند (اش: ۱۷/۲۸؛ حز: ۱۳/۱۳: ۲۲/۳۸؛ بنگرید به مکا؛ ۷/۸: ١١/١٩‏ :؛ 
۶ 

(۶) همچنان که جر كلم مصعریان را در خود کشید (خرو: ۲۶/۱۴ب) و نهر قیشون اجساد سربازان پیسرا را 
با خود برد (داو: ۲۱/۵), برانگیخته شدن آمها مظهر مصاتب عظیم است (مز: ۵/۱۸+). 


۳۶۴ 


حکمت سلیمان ۷/۶ 


پس پادشاهان در طلب حکمت باشند 


:3 "کس سوه اى ESS SE‏ 
9 پس بنبوشید. ای پادشاهان, و قهم کن 
۸7 بیج بیاموزید ای داوران اقصای زمین! 
۴ ۲ گوش فرا دارید ای شا که بر اتبوه مردمان سلطه دارید. 


و از جمعیت ملتها بر خویشتن می‌بالید! 
جه خداوند هيا را تلطه نخشنیده استه 

و خدای تعالئ قدرت ارزانی داشته است!۲: 

اوست که در اعمال شما تفحص و در نیاتتان تحقیق خواهد کرد. 
۵ " پس شا که خادمان مُلک!" اویید. اگر با راستی داوری نکنید: 


شریعت!" را به جای نیاورید. 


و از ارادۀ خدا پیروی نکنید. 
۶ * سهمگین و برق آسا بر شا خواهد تاخت. 
لو ۴۸/۱۲ ۷ همانا حکم بی‌رحمانه‌ای از برای بلندمرتیگان به اجرا درمی‌آید؛ 
صغبر. از سر شفقت. بخشوده می‌شود. 
لیک از قدرمندان. قدرقندانه تقحص خواهد شد. 


۷ ۳ 7 
اى ۱۹۷ چه رور همگان برابر کس واپس غی‌رود. 
hi‏ 


(۱) در لا. این فصل با جملة افزوده شده‌ای آغاز می‌شود که پی‌گیان عتوان مطلب بوده است: «حکنت به از 
قدرت است و حکیم برتر از قدرند». این افزودگی. در وو. به عنوان آیۀ ۱ آمده است, 

(۲) این آیه با ۱/۱ فرق دارد و در آن, به وضع پادشاهان و مسئولیتهای ایشان توجه شده است. این کلام 
آشکارا دارای افق جهانشمول است. 

(۳) این آموزه که مبین منشاً ا می قدرت است. پیش از این به اشکال مختلف در کناب مقدس بیان گشته است. 
به ویژه در ام؛ ۱۶۱۵/۸ دان: ۱۳۷/۲ ۱۱۸/۵ 
هز بنگرید به روم: ۱/۱۳ یو: ۱۱/۱۹ و دامن آن را گسترش می دهد. بدین صورت که تامی شهریاران را 
بدون استثناء «خادمان» پادشاهی خدا می‌خوائد (آیذ ۴). 

(۴) یا: دیادشاهی». 

(۵) مراد در وهلۀ نخست شریعت فطری است که وجدان مفسر آن است (بنگرید به روم: ۱۴/۲), اما بی‌گیان 
قانون‌گذارچای قبت ختلف نیز مورد نظر بوده است که از شریمت فطری تبعیت می‌کنند و پادشاهان 
مشرک باید آنہا را به جای آورند تا از گردنکشان مټایز گردند. 


۹ سی: ۴/۱۰. مولف دقت بیشتری بدان می بخشد 


۳۶۵ 


۸۶ حکمت سلیمان 


عظمت را به چیزی نی‌گیرد؛ 


a‏ خُرد و کلان را او آفریده و بر همگان به یکسان مراقب است» 
١‏ لیک تحقیق سختگیرانه در انتظار مقتدران است. 
* پس ای پادشاهان. روی سختم با شهاست 
تا حکنت آموزید و از خطا بپرهیزید؛ 
" " چه آنان که مقَدسات رابا تقد پاس می‌دارند مقس شرده خواهند شد( 


و آنان که این را بیاموزند. راهی از برای موجه شمردن خویش خواهند یافت. 
2 ۲ پس بر سخنان من راغب باشید. 


پر آنبااشتیای ورزید تا تأدیب ويل 


حکمت خویشتن را آشکار می‌سازد" 
r‏ ۳ حکلت تابنده است و تبرگی نی‌گيرد. 


به دید دوستداران خود آسان درمی‌آید. 


بر جویندگان خویش, خویشتن را اشکار می‌سازد. 


۷ ۳ بر مشتاقانش پیشدستی می‌کند و نخست او خویشتن را می‌شناساند. 
سی؛ ۱۱۲/۲ ۳۶/۶ ۱۵ ۳ آن که زود برخبزد تا او را وید رنج نخواهد برد: 


نشسته بر در سرای خویش خواهدش یافت. 


۷ ۵ همانا دل بستن به او. کیال خرد است. 
ام ۳۴/۸ و آن کس که از برای او شب نخسبد. زود باشد که از دغدغه عاری گردد. 
را ۴ چه او خود مه جا به جست‌وجوی شایستگان خویش می‌رود. 
اش: ۲-۱/۶۵: ۲۴ اوق ې 
ی و با خیرخواهی. در راهها بر ایشان پدیدار می‌گردد. 
0 


ان که از ماظ دینی, مشیت خدای را پاس می‌دارند و به هنگام داوری. «مُقَدّس» شناخته خواهند 
شد (۱۲۰/۲ 

(۲) لفظ «حکت» اینک نه تنها بر آموزه (آیة ,)٩‏ بلکه بر حقیقت اهی که از ورای آن می‌درخشد و انسان را 
از درون ندا می‌دهد (آیة ۱۳؛ بنگرید به بو: ۴۴/۶؛ قی: ۱۳/۲: ١يو:‏ ۱۹/۴) دلالت دارد. 


۳۶۶ 


ام: ۷/۴ ۱۸ 


١٢ ۳ 


r 


٨٢ ای:‎ 


حکمت سلیمان IF‏ 


و با هر اندیشه‌ای! برابرشان حاضر می‌شود. 
۷ جه آغاز حکنت. همانا شوق راستین تعلیم است(۲. 
دغدغه تعلیم. همانا عشق است» 


4 ست(۳ 


عشق. همانا پاس‌داشت شرایع او 
مراعات شرايع, همانا ضا فسادناپذیری است. 

۳ و فسادناپذیری» سبب نزدیکی به خداست؛ 

۲ بدین‌سان. شوق حکمت آدمی را تا ملکوت برمی‌آورد. 

" پس ای پادشاهان اقوام» اگر اورنگ و عصای سلطنت خوشایند شماست. 
حکمت را ارج نهید تا جاودانه سلطنت کنید!۴. 


سلیمان حکمت راوصف می‌کند 
" شرح می‌دهم که حکدت چیست و چه‌سان زاده شده است؛ 
اسرار را از شها نهان نمی‌دارم» 
بلکه رد پای حکمت را از ابتدای پیدایی آن دنبال خواهم کرد 


معرفت آن را روشن خواهم ساخت!" 


I‏ ن که از راستی دورءٍ 
(۱) یا: «با هر گونه ابد 
(۲) در آیات ۲۰-۱۷ به صورنی ازاد از تیاسی يوناث موسوم به دقیاس مساوات» (80866) پروی شده 
است که در آن, حمول هر گزاره, مبدل به موضوع گزارۀ بعدی می‌شود و نتیجۀ قیاس (آيۀ ۲٢‏ موضوع 
اولیه را (در اینجا: «شوق به حکنت») به حمول ماقبل آخر (در اینجا: «نژدیکی به خدا». که در «ملکوت» 
تکرار می‌شود) پیوند می‌دهد. (۳) یا «اغاز بس راستین حکمت. شوق تعلیم است». 


(۴) عشق موجب اطاعت می‌شود (خرو: ۲۰ : ۰/۵ ۱/۱۱؛ سی: ۱۵/۲؛ يو: ۱۵/۱۴ء و غیره 
«شرایع» حکت مطابق با واجبات دینی و اخلاق بزرگی است که در وحی نجفته است و با شرایع 
روي ن المامگر آنہا است و با حکنت ای روشن می‌گردند نیز مطابقت 

(۵) این کلمه در 
غی‌کند تا انسان فسادناپذیر گردد. بلکه حق راستین و يی چون و چرا را پدید می‌آورد تا خدا فسادناپذیری 
سعادقندانه یا نامیرایی را به آدمی عطا کند (بنگرید به ۲۳/۲؛ ۴/۴). 

(۶) در تعداد زیادی از دسس. لاتیتی, در اینجا افزوده شده است: «نور حکت را دوست بدارید. ای تمامی شما 
که در رأس قومهایید». این آية اضاقی در وو. (۲۳). تعلیق حاشیه‌ای یا آیه‌ای تکراری است. 

(۷) اشاره است به سم مکتوم در ادیان رازآمیز و آموزه‌های باطنی: وحی تنها بر رازآشنایان نازل می‌گشت. 


په معنی قضایی خود به کار وغه است. وو وو ۳ 


۳۶۷ 


۱۳۶ حکمت سلیمان 


سی: ۳/۵۱ ۲ب ۳ آه به رشک جانسوز ره نخواهم سپرد: 
چه آن را با عکت کاری نیست. 
" ۳ بلکه بر خلاف. کارت حکیان مایه رستگاری گی است. 
پادشاه خردمند سب قوام قوم است. 
ی يا خر دب وا وو 
۹ پس از سخنام تادیب شوید: از این کار صرفه خواهید برد. 


۲. سلیمان و طلب حکمت 
سلیمان جز انسانی نبود 
۷ ' من نیز انسانی" میرایم چون همگان. 
۱ زاد؛ نخستین هستي از خاک سرشته. 
و ۱۳۹ 
ERE‏ کالبدم در شکم مادر صورت بست. 


" در آنجا ده ماه(" گذشت تا در خون قوام يافتم» 
از نطفۀ آدمی و لذت. که همنشین خواب است. 

۳ به گاه ولادت» من نیز از هوایی که همگان در آن دم می‌زنند. تنفس کردم 
بر زمینی فتادم که جلهٌ ما را به یکسان پذیرا می‌شود. 
و گریه. چون همگان, نخستین ففاغم بود. 

" در میان قنداقه‌ها بالیدم و در میانۀ دلواپسها. 

* هیچ پادشاهی را آغاز هستی جز این نبوده است: 

1 ۶ همگان به یک سان به زندگی اندر و به یک گونه از آن به در می‌شوند. 


(۱) «انسانی» در دو دس. اصلی (وا. و سین.) نیامده است. 
(۲) شیو کهن بیان این مطلب که بهترین مدت بارداری. شامل ته ماه (۲مک: ۲۷/۷) و شروع ماه دهم 
می‌شود. راجع به نحوۀ تصور پیشینیان دربارۀ شکل‌گیری جنين. 


يد به ای: ۱/٨٨‏ 


۳۶۸ 


١پا:‏ ۹-۶/۲ ۱۲: 
۴-۵ 
حک: ۸٢٢پ‏ 
سی ۱۳/۵۱ 


اش: ۲۰۱۹/۶۰ 


AYY lq 
۱پ‎ 
۱۸/۴۷۰ 
۳۳/۶ کت‎ 


۵۷ 


۴ 
لو ۳۳/۱۲ 


TAV 


کت سه ۱۳۷ 


قدرشناسی سلیمان از حکمت 
۲ از این روی, نیایش کردم و مرا خرد عطا شد. 
دعا کردم و روح حکنت در من آمد. 
* از عصای سلطنت و اورنگ. برترش دانست (۱, 
و ثروت را در کنار آن. به هیچ گرفتم. 
* گرانپاترین سنگ را با آن برابر نکردم؛ 
چه زر به تقامی در برابرش, جز اندک ریگی نیست: 
سیم در کنار آن. لای و لجن شمرده می‌شود. 
۳ بیش از سلامت و جمال. بدان دل بستم و داشتن آن را از نور برتر دانستم» 
چه درخشش آن خاموشی نی‌گيرد. 
۲ ليک با آن. جملۀ نیکا به سوی من آمد. 
و از دستان او. ثروتی که به شار درفی‌آید. بر من رسید. 
۳ از جملۀ این نيکبها شادمان گشتم. چه حکنت آورندۀ آنها بودا"؛ 
با این مه. نمی دانستم که مادر!" اینها حکمت است. 
۳ آنچه را که بی غل و غش آموخته‌ام. بی‌حسد بازخواهم گفت» 
ثروت آن را نهان نخواهم داشت. 
۳ چه بہر آدمیان گنجی بی‌زوال است, 
آنان که به دستش می‌آورند. دوستی خدای را به خود جلب می‌کنند. 


(۱) این شرح متکی بر مطلب مذکور در ۱پا: ۱۱/۳ و متتهای حکت‌آمیزی است که در آنجاء مقام حکست 
برتر از ارزنده‌ترین دارایها شمرده شده است (ای: ۱۹-۱۵/۲۸ ام: ۱۵-۱۴/۳: ۰۱۱-۱۰/۸ .)۱٩‏ مولف بر 
ارزشهایی که خصوصاً یونانیان آنها را ارج می‌نجادند. تصریع کرده است (آیۂ .)٠۰‏ این ارزشها عبارت 
پودند از: سلامت ابا این مه. به سی: ۱۸/۱ ۱۶-۱۴/۳۰), جال (بنگرید به مز: ۳/۴۵؛ سی: 
۶ -۱۷: ۲۷/۳۶), و نور روز (بنگرید به جا: 4۷/۱۱. دیدن نور همانا زیستن است. 

ان می‌راند». و استعیال‌شان را نظم می‌بخشد. 

(۳) «مادر». ترجمۀ تحت‌اللفظی دسس. بونانی, لا «والد»؛ متن پذیرفته شده: «اصل». 


(۲) یا: «آمرانه بر آخ 


۳۶۹ 


مز: ۱۶/۲۱ 
ای: ۱۰/۱۲ 
سی: ۵/۱۰ 


۱۳۸۵ :اپ١‎ 


نو من 
۲/۴ 
ام: ۳۱-۲۲/۵+ 


۷ حکمت سلیمان 
و به سیب مواهبی که از تعلیم سرچشمه می‌گیرد. به خدا سپرده می‌شوند!. 
دعوت به الهام الهى 
۵ بادا که خدا توان آم عطا کند تا سخنم به‌سان کلامی باشد که از او می‌نیوشم, 
و افکاری که در سر می‌برورم؛ درخور عطایایی باشد که بر من رسیده است. 
چه او تفس حکت است و رهغای آن» 
و راهبر حکیان؛ 
۴ هبانا که ما در دنت آوییها و شخان ما 
و تمامۍ خردمندی و سراسر علم صناعت. 
۷ اوست که مرا علم یقیی کائنات عطا کرده است: 
تا نظم عالم را بشناسی و اثر عناصر ره 
" و آغاز و انجام و ميان زمان راء 
و توالی انقلابین را و تغییر فصلها راء 
" و دور سال!" را و مکان اختران راء 
" و طبایع جانوران را و غرایز وحوش راء 
و قدرت روحها را و فکرت آدمیان راء 
و تنوع گیاهان را و خواص ریشه‌ها را. 
" هرآنچه را که پیدا و نهان است؛ شناخته‌ام۳۱: 


" چه این همه را خالم هه جبز که همانا حکت است. بر من آموخته است! 


(۱) دسس. یونانی, سر.: «به دستش می‌آورند»؛ متن پذیرفته شده. لا.: «به کارش می‌بندند». استماره‌ای که در 
آیه مستتر است. مربوط می شوه به هاییی که بهشخصیق ا جلب دوستی او تقدیم می‌گردد. 
این هدایا «از تعلیم سرچشمه میگیرنده ابتگرید به ۱۱/۳+؛ ۷/۶ یعنی از آموزشی که تمامی زندگی را 
برطبق تربیت اصیل اخلاق و دی بخشد. 

(۲) دسس. یونانی, لا.: «سال»؛ متن پذیر : سالجا 

(۳) مؤلف مطلب مذکور در ١پا:‏ ۱۴2۹/۵ را با عصعر خود تطبیق داده و دانشی را که به خصوص فرهنگ 


یونان‌مآب زمانۀ او در پی آن بوده. به سلپان نسبت داده است. در این چارچوب. خدا به عنوان منشأ هر 
حقیقق ظاهر می شود و علوم بشری تابع حکنت او می‌گردند. 


۳۷۰ 


بع: ۱۷/۳ 


۱۶-۶ 


۱/۸ 


سی: ۳/۷۴ 


خرو: ۱۶/۲۴+ 


حکمت سلیمان ۵٧۷‏ 


ستایش حکمت(۱ 
ا یی وی خر ود وروی ته 
واحد و کثیر و لطیف. 
جنبنده و ناف و نیالوده. 
روشن و آرام و خیردوست و سبکبال» 
۲ خواستق و اهسانگر و آدنی‌دوست؛ 
استوار و مطمتن و بی‌دغدغه. 
قادر بر هر کار و مراقب بر همه چیز, 
نافذ بر جمله روحهاء 
روحهای خردمند. روحهای پاک لطیف‌ترین روحهاء 
چه جنبندگي حکست, فزون از هر جتبشی است؛ 
به سبب پاکی خویش از مه چیز درمی‌گذرد و در همه چیز نفوذ می‌کند, 
همائا نفحه‌ای از قدرت خداست. 
رایجه‌ای بس خالص از جد خدای قادر است؛ 


هیچ آلودگی بدان ره نمی‌یاید. 


(۱) مولف در اینجا به حوی بدیم. تشخص بخشیدن به حکنت را که پیش از این صورت پذیرفته (بنگرید به ام: 
۲۲/۸+) ادامه می‌دهد. همچنان که اظهار داشته است (۲۲/۶), طبیمت و منشأً حکلت را توأمان روشن 
می‌سازد. بدین صورت که نخست مشخصات روح ای را که حکمت به طور خاص دارندۀ آن است و از 
طبیعت آن حکایت می‌کند (آیات ۲۴-۲۲) برمی‌شمارد (۲۱ صفت بر شمرده می شود و چنین می‌غاید که این 
رقم, ۳*۷ برای نشان دادن کالی متعالی, عمداً انتخاب شده است)؛ سپس, رابطةٌ حکت را با خدا (آیات 
۲۶-۵ به کمک استعاراق که توأمان مبین مبدئیت و اشتراک نزدیک است, مشخص می‌سازد. مؤلف از 
وازگان فلسقة یونانی اقتباسپای بسیار می‌کند و سپس بر افعال خاص حکنت تأ کید می‌ورزد (۱/۸-۲۷/۷) 
و آن را مطابق با عنایت ای می‌شمارد (۱/۸). این ستایش حکت. همان حکنتی که در خلوت خدا راه دارد 
(۳/۸) و از قدرت مطلق او نصیب می‌برد (۲۳/۷ ۰۲۵ ۲۷) و در عمل آفرینندگی او مشارکت می‌کند 
۱۲/۷ ۲۲: ۰۴/۸ ۶), حاکی از المیات روح است. همان روحی که در حکلت مئزل دارد (۲۳/۷) و با آن 
یکی شمرده می شود (۵/۱+: ۱۷/۹+) و اعمال معمول آن را اتجام می‌دهد (بنگرید به اش: ۲/۱۱+. به‌ویژه با 
مسیح‌شتاسی مرتبط می‌گردد. خصوصاً مسیح‌شناسی بُوحا و نیز پُونٌس (بنگرید به اف و کوا و 
مسیح‌شنامی مذکور در رساله به عبرانیان. 


۳۳ 


PIV‏ حکمت سلیمان 


۶ چه پرتوی از نور جاودانی!" است. 


آينة بی‌زنگاری از فعل خداست. 


کو: ۱۵/۱ صورق از نیکی اوست. 
۲ از دیگر سوی, چون یگانه است. بر همه چیز قادر است. 
مز ۸-٧۰۲‏ چون در ذات خویش ابت است. مایۀ نو شدن عام است. 
۳/۰ 


و در ایام با کتار اد قوس اق 


ایشان را دوستان خدا(" و پیامبران!" می‌گرداند؛ 
۳۷ چه خدا جز آن کس را که با حکمت همخانه می‌شود. دوست ئی دارد. 
N‏ ۳ هیانا از افتاب زیباتر, 


از جملۀ صور فلکی برترء 
و از نور والاتر است؛ 


٠‏ چه از پی نور» شب می‌آید. 


ری لیک بدی بر حکمت غالب می آید. 
۲ از این سوی عالم تا آن سوی, به قدرت بال می‌گسترد. 


و بر گیتی به نیکی حکم می‌راند. 


(۱) «نور جاودانی» همان خداست و پروردگار بدین وجه معرفی شده است. پاره‌ای از متنهای متقدم, اندیشذ 
نوری متعالی را که از خدا ساطع می‌شود (حب: ۴/۳) و مومنان یا قوم آو را روشن می‌سازد (مز: ۱/۲۷: 
اش: ۵/۲) و پرتوافشانی جد اوست (اش: ۱/۶۰, ۲۰-۱۹؛ با: 6/۵ یا نزد او مفزل دارد (دان؛ ۲۲/۲+) الفا 
کردهاند. اما تنها در ایو: ۵/۱ تصرعاً آمده که «خدا نور است». 

(۲) مانند ابراهم (اش: ۸/۴۱: ۲ تو: ۷/۲۰؛ یع: ۲۳/۲) و موسی (خرو: ۰4۱۱/۳۳ 

(۳) مراد تنها انبیای بزرگ یا کاتبان الام پذیرفته (سی: ۳۳/۲۴) نیستند. بلکه قامی آنان که با زندگی مقس 
خود و الفت خویش با خداء از خواسته‌ها یا رازهای او شناخت عمیق‌تری پیدا کرد اند و «سفسران» 
اجازت یافتذ او شده‌اند و قادر گشتهاند دیگر آدمیان را روشن سازد. شامل این عبارت می‌گردند. 


۳۷۳ 


حکمت سلیمان ANA‏ 


۳۹ 0 07 
حکمت» همسری مثالی از برای سلیمان !۱ 


۱۶-۶ ۳ از عنفوان جوانی, او را گرامی می‌داشتم و در طلیش بودم؛ 
1 بر آن می‌کوشیدم تا به همسریش گیرم و دلدادة زیباییش گشتم. 
سی 


۳ اصل شریف خویش را با زیستن در خلوت خدا غودار ساخته است. 
چه رور همگان. او را دوست داشته است. 
٢‏ هبانا با علم خدا آشناست. 
Ye VA‏ و اختیار آنچه کردگار می‌کند. با اوست. 
۵ اگر توانگرۍ موهبتی خواستنی در زندگانی است؛ 
4N‏ توانگرتر از حکت آیا هست که هبه کار می‌کند؟ 
* و اگر خرد همه کار می‌کند. 
برتر از حکلت آیا کائنات زا صانمی هست؟ 
۲ دادگری را آیا دوست می‌دارم؟ 
نای جکټ فضیلت ند ۱ 
همانا حکنت آموزند؛ میانه‌روی است و دانایی. 


و دادگری و توانایی؛ 
از برای آدمیان سودمندتر از آن در زندگی نیست. 


: ميل 1 دارم که باز تجربه‌ای ارزنده به دست آورع؟ 


حکت گذشته را می‌داند و آینده را می‌بیند. 


از هثر سیر حکنجا و حل معياها اگه است. 


(۱) ایتک حکت همچون همسری آرمانی که نه تنها دارای جمال است (آیذ ۲), یلک از شرافت ای یز ېره 
برده است و علاوه بر آن. سرچشمۀ دانایی و توانگری و کارا و فضیلت و کارآزمودگی است (آیات 
۸-۴), بر مرد جوان ظاهر می شود 

(۲) مولف احټالاً تفسیر قثیلی ام: ۳۱-۱۰/۳۱ را تکرار کرده که بر حکت تطبیق داده شده است (بنگرید به ام: 
۰۱+ سپس چهار فضیلت بزرگ فیلسوفان یونانی را که بعدها مبدل به «فضایل اصلی» اشیات 
مسیحی شد: 

(۳) یا: «تفسیر».- 


شمرده است. 
دحکتېا» و نسمباها» به ممنی تتلهای اخلاق است که به عمد. با الفاظ غامض بیان 


a 


۳۷۳ 


۹۸ حکمت سلیمان 


آیات و معجزات را پیشاپیش می‌داند. 
و نیز از یی هم آمدن(" دورانها و زمانها راء 


حکمت لازم از برای پادشاهان 
* پس بر آن شدم تا آن را همتشین زندگانی خویش گیرم. 
چه می‌دانستم که مرا مشاوری از برای نیکی خواهد بود. 
و ماي دلگرمی در دغدغه‌ها و اندوه: 


١‏ ودک میان مردمان جحد خواهم داشت: 


١پا:‏ ٣۷۸پ‏ و. به رغم جوانی. نزد پیران عزعند خواهم بود. 
۱اه YA‏ " در داوری. مرا با فراست خواهند یافت: 
ans‏ و در حضور بزرگان, ستوده خواهم شد. 

EAN 


" اگر خاموشی گزيم. به انتظارم خواهند نشست. 
رع E‏ 
اکر سخن خویش دراز کنم, دست بر دهان خواهند نماد 


مت ٣‏ به حکمت. نامیرایی خواهم یافت: 
سی 


0 


و از برای آیندگان پس از خویش. یادگاری جاودانه بر جای خواهم نهاد. 
دا ۳ بر اقوام فرمان خواهم راند و ملتها از من فرمان خواهند برد. ۱ 
* پادشاهان هول‌انگیز چون سخن از من بشنوند. ترسان خواهند گشت؛ 


می‌شوند (بنگرید به داو: ۱۲/۱۴ ام ۶۸۱: سی: ۳-۲/۳۹؛ حز: ۲/۱۷). سلهان در این کار ژبردست بود 
(١پا؛‏ ۱۲/۵: ۳-۱/۱۰؛ جا: ۹/۱۲: سی: ۱۷-۱۵/۴۷). الفاظی مائند «آیات» و «معجزات» که در کنار هم 


ی (ینگرید به جا: ۸-۱/۳).- این توصیفب کازایتهای حنکت, مکل شرح مذکور در 


۲۱-۷ است. 
۱) مراد حالت سکوت است (ام: ۳۲/۳۰؛ سی: ۸۲/۵ که تحت تأثبر بہت یا خجلت (می۱۶/۷؛ ای: ۵/۲۱: 
۰ و یا متأثر از شگفتی (ای: )٩/۲۹‏ به آدمی دست می‌دهد. 


۳۷۴ 


حکمت سلیمان THA‏ 
در جع تیک خواهم مود و در پيکان دلاور. 
۶ چون به خانه بازگردم. نزد حکنت خواهم آسود؛ 


چه همتشینی آن نه مرارتآور است. 


جا: ۱۸/۱ و زیستن در خلوت آن نه غم‌افزاه 
ام ۱۸۰۱۷۸۲ بل لذت ب خش است و ف ح‌انگیز». 
سلیمان طلب حکمت می‌کند 
۷ 


۲ چون در این باب در خویشتن به تأمل پرداختمء 
و در دل خویش بدیدم 
که در خويشاوندی!١‏ با حکت نامیرایی ان 
رر بسک اه سیه 
و در اعمال دستان آن. ثروتی زوال‌ناپذیر: 
و در همتشیی پنوسته ان عردمندی 
و در مصاحبت ان. نام‌آوری: 
به هر سوی شتافتم و جست‌وجو کردم تا آن را زان خویش سازم. 
۳ نوباوه‌ای نیک‌سرشت بودم و مرا تی نکو نصیب گشته بود. 


ANO TV‏ " بل از آن روئ که نیک بودم. به کالیدی بری از آلودگی درآمدم!"؛ 
سی: ۱/١‏ " لیک چون دریافتم که جز به عطای خدای, دارندگی حکمت نتوام. 


و این خود از خردمندی بود که دانستم نعمت از جانب که درمی رسد - 
VN‏ به خداوند خطاب کردم و از او خواستم. 
و با تمام قلب خویش گفتم: 


(۱) ابن «خویشاوندی» به واسطه لطف ای عطا می‌شود (بنگرید به آيۀ .)١٢‏ نامیرایی که از آن حاصل 
می‌آید. غخست نامیرایۍ یاد و خاطره است (بنگرید به آیة ۱۳). اما بی‌گان نامیرایی شخصی را نیز به دنبال 
دارد (بنگرید به ۱/۴). چه حکت باید آنچه را که در طبیعت خود دارد. انتقال دهد. 

تفس ندارد. چنان که اگر از بافت مطلب جدا شود. احتال دارد چنین گیانی 

٩‏ که به نظر می‌رسد جسم را ذات انسان می‌شمارد و بدان اولویت 

ق تفس تأکید می‌کند. 


(۲) این متن دلالت بر وجود 


پدید آورد. مضمون آن از عبار 
می‌بخشد, فراتر می‌رود و بر 


۳۷۵ 


۱پاء ۹-۶/۲ 


سی: ۱۵/۴۲+ 


پی: ۲۸/۱+ 


۶/۳ ؛اپ١‎ 


Fe VIA: 
۱/١ سی:‎ 


۱۶/۸۶ مز‎ 
INF 


٨٢-۱۶/۳ ؛اپ١‎ 


۲سم: ۱۳/۷ 
۱با: ۱۹/۵ 
سی: ۱۳/۴۷ 


۱۳۹ 


دعااز 


: 


۱ این 
در 
افق 


برای حصول حکمت!" 
۱ «ای خدای پدران و ای خداوند رمت 
" تو که به کلمۀ خویش جهان را بساختی. 
تو که به حکلت خویش انسان را سرشتی, 
تا بر آفریدگانی که بساختی, چیره باشد. 
" تا به قداست و دادگری بر جهان حکم راند. 
و به سلامت تفس داوری کند. 
" بر من آنی را ارزانی دار که انباز اورنگت است. بر من حکنت عطا کن. 
مرا از زمرۀ فرزندان خویش مران. 
چه من بندۀ توام و پسر کنوزت. 
بشری ناتوان و کوته‌عمر, 
و کم توان از برای قهم دادگری و شرایع. 
*هانا آن کس که میان بنی‌آدم کامل است. 
اگر از حکنت که از جانب تو در می رسد بی‌بهره باشد. به چیزی نیرزد. 


۲ تو مرا برگزیدی!" تا پادشاه قومت باشم, 
و داور پسران و دخترانت. 


تو مرا فرمان بدادی که معیدی بر کوه مُقَدْست بر 


دعا به صورتی آزا . از دعای مذکور در ۱پا: ٩-۶/۲‏ و ۲تو: ۱۰-۸/۱ الام گرفته شده است. سلپان 


این دعاء با نشانه‌های مختلف, وضع تارخی خود را یادآوری می‌کند (آیات ۵ [بند سوم], ۰۸-۷ ۱۲ اما 


موضوع تا حد وضع بشری سلمان گسترده می‌شود (آیات ۸۳-۱ ۵ بند دوم ۰۶ ۱۷-۱۳). این دعا 


مشتمل بر سه بنش است (آیات -۶؛ ۱۲-۷: ۱۸-۱۳) که وجوه شبه متقایل دارند و در آنهاء گسیل حکنت 


سه 


()) سي رواء مرحت متن 


بار ذکر شده است (۴, ۱۰, ۱۷). 
فته شده: «رحمت تو».- «پدران» جملة نياکان اسرائیل بوده‌اند. 


به خصوص پطریارخها (پی: ۳ ۰ ۲ تو: ۶/۲۰) که داود نیز از زمر آنان بوده است (۱پا: 4۶/۳ ۱تو: 


۱۹/۸ 


4/۱ 


(۳) سلیان از آدونیا و دیگر برادران خویش ارجح شمرده شد (۱پا: اد ۱تو: ۶_۵/۲۸). 


۷۶ 


حکمت یمان ۱۳/۹ 


و قربانگاهی در شهری که خیمه خویش در آن برپا داشتی, 
به مانند خيمة مُقَدّسی که از آغاز مهیا ساختی(. 


PAIN‏ " حکت با توست. همان که اعبال ترا می‌شناسد؛ 
E E Tg‏ 


می‌داند چه چیز به ديدۀ تو خوشایند است و چه چوز با فرمانهای تو موافق. 
۳ از آسمانهای مقس احضارش کن. 
و از اورنگ خویش گسیلش دار. 
تا دستگیرم شود و با من سختی کشد. 
تا بدام چه چیز به راستی خوشایند توست؛ 
rv‏ ۲ چه او همه چیز را می‌داند و می‌فهمد. 
مرا در کارهام به دانایی راه خواهد غود. 
خرو: ۱۶/۲۲ و به جد خویش محافظتم خواهد کرد(", 
۳ آنگاه اعبال من پذیرفته خواهد شد. 
قومت را به دادگری داوری خواهم کرد. 
و درخور اورنگ پدر خویش خواهم بود. 


تث: ۱۳۱۷/۷۰ ۳ کدامین انسان شناختن اراد خدا داند. 
با: ۳۲٣-۲٠٢۳‏ ۳۷ ت- 


و کیست که دریافتن خواست خداوند تواند؟ 


( کلمۀ «به مانند» توأمان شامل معبد و قربانگاه می‌شود (مراد قربانگاه قربنی سوختنی است که در معرض 

دید همگان بود بنگرید به ۱پا: ۰۲۲/۸ ۰۵۳ ۴-۶۲). «خیم مُمّدّس» که خدا خود آن را مهیا ساخته بود. 

مطابق دانسته شده با معبد آسمانی خدا (مز؛ ۷/۱۸: ۶/۹۶؛ عب: ۳/۸: ۱۱/۹؛ مکا! ۱۲/۳. و غیره؛ و در بارة 
قربانگاه آسهانی. بنگرید به مکا؛ ۹/۶: ۴-۳/۸: ۱۸/۱۴ یا مثال ای معبد اورشلجم (خرو: ۱۷/۱۵ ١تو:‏ 
۸ یا مَقِس خروج (سی: ۱۰/۲۴) که بر اساس غونه‌ای که خدا عطا کرد. ساخته شد (خرو: ۹/۲۵, 
۰رس: ۱۴۴/۷ عب: ۵/۸): 

(۲) به قدرت خویش (بنگرید به روم: ۴/۶). یا: «مرا در مجد خویش نگاه خواهد داشت». با راهبری کردن من 
به نور خویش (بنگرید به اش: ۳-۱/۶۰؛ با: ۷/۵ 4٩‏ یا با فرا گرفتن من همچون ابری حافظ (بنگرید به 
سی: ۲۷/۱۴). 


٧۷ 


۱۳/۹ حکمت سلیمان 


۳ چه فکرتهای آدمیان درا مست است, 
و اندیشه‌های ما ناپایدار؛ 


: ۵ هانا فسادپذیر, ماي گرانباری جان است؛ 
js‏ جسم فسادپذیر» ماي گرانباری جان 
و و این خيمۀ گلین» روح پُردغدغه را سنگین می‌سازد(". 

" از این روی» بر ما دشوار است که دريابیم چه چیز بر زمین است. 
تث: ۱۱/۳۰ و آذجه را که در درادن مات خر په کوششی نمی‌يابیم. 
اش: ۹/۵۵ لیک آنجه را که در آسمانها است. کدامین کس یافته است؟ 
يو: ۱۲/۳ 
۷*2" ۷ و ارادۀ ترا کدامین کس می‌شناخت اگر حکنت عطا نی‌کردی 
۲۹ ۲ 
مزر ۱۱/۱۴۳ و روح قُدُوسِ خویش را از عالم بالا گسیل می داشتی!؟ 
٨‏ بدین سان, راه اتان که بر زمین‌اند. راست گشته است» 
با؛ ۴/۴ بدین سان» آدمیان آنچه را که خوشایند توست. آموخته‌اند. 


و به مدد حکنت. جات یافته‌اند۳۱» 


(۱) الفاظی که در این آیه به کار رفته. یادآور تعارضی است که در فلسفذ یوثانی, میان جسم و جان یا روح 
برقرار شده است (بنگرید به روم: ۲۵/۷+). با این مه, مؤلف اتحاد جسم و جان را امری عادی شهرده 
است. در عع.» تیل «خیمه» یادآور زوال حیات بشری است (ای: ۲۱/۴؛ اش: ۲۰/۳۳: ۱۲/۳۸). صفت 

ن» که ترجمذ تحت‌اللفظی آن «از خاک» است. می‌تواند ناظر بر ای: ۱۹/۴ یا پی: ۷/۲ پا..۰. عت.ء 
مضمون ۲قر: ۷/۴: ۴-۱/۵؛ ۲ پط: ۱۴-۱۳/۱ و نیز تعارض مذکور در غل: ۱۷/۵؛ روم: ۱۵-۱۴/۷ په 
این مفهوم نزدیک است. 

(۲) بنگرید به ۲۲/۷+. حکلت که به روح ای تشبیه می‌شود (حز: ۲۷-۲۵/۳۶؛ مز: ۱۰۰۸/۵۱ب+), صورقی 
باطنی است که گنهکار را به راه راست هدایت می‌کند (۱/۱۰) و در به جای آوردن شریعت. حامی او 
می‌گردد (با: ۴/۴). این عطیة امی. پیش از این در عهد قدیم برای نخستین بار افته بود (فصل ۱۰). 


(۳) از خطرات دنیوی و روحی. اين عمل تبات خش کت را شرج بعدی که حلقۀ واسط بخش سوم است. 
روشن می‌سازد. - در بسیاری از دسی. لاتینی. در اینجا افزوده شده است: «خداوندا: تمامی آنان که از 


آغاز خوشایند تو بودند». 


۳۷4۸ 


سلیمان در زمان سالخوردگی 


۶۱-۵۱/۲ مک:‎ ١ 
١١ عب‎ 


۸٢ 


۷ سی: ۵/۲۴ 


۱۸۸ 
ک حک: ۲/۹ 


پی: ۱۳-۸/۴ 


پی؛ ۸-۷ 
١‏ بط: TY:‏ 
پی: ۹/۶ 


حک: ۷۶/۷۷ 
پی: ۹2۱/۱۱ 
پی: ۳۱/۱۲ 

پی: ۱۹-۱/۲۲ 


۱۹ بی:‎ 
AFIT: بط‎ ٣ 


حکمت سلیمان ۶۰ 


٣‏ عمل حکمت در تاریخ 


از آدم تا موسی 
ایو فتباهآفتونده مدا عیب 


١‏ نخستین هستي پرشته را که پدر 
۹ حافظت کرد 

حکنت او را از لغزش خویش نجات بخنشیدا", 

۲ و قدرتش بداد تا بر همه چیز چبره گردد. 

۲ ليک چون نکیا " به گاه خشم. از حکنت دور شده 

مرت رت رو و بر 


۴ چون به سبب او زمین در آب غرقه شد. باز حکنت زمین را جات بخشید. 
و دادگر!" را به مدد چویی پی‌قدر راهبری کرد. 

* و چون ملتهایی که در تباهی همداستان شده بودند. درهم آميختند. 
حکنت بود که دادگر!" را بازشناخت و در حضر خداء بی‌عیب نگاه داشت 
و برابر مهری که از فرزند خویش در دل داشت» قدرتش بخشید. 

* حکنت بود که به گاه تابودی بیدینان, دادگر۱" را رهانید. 


(۱) آدم در دنیا تنها بود. همچون خدا که در آسیان تنها است. 

(۲) در پازه‌ای از دسس. لاتبنی, در اینجا آمده ائت: و حکت او را از 
خویش رهانید». نخستین روایت پی‌گیان از تعلیق تفسیری دربارۀ هستي سرشته» سرچشمه گرفته 
است.- مضمون توبه و برخاستن آدم (عقیده‌ای جودی که آباء کلیسا غالباً آن را تکرار کرد‌ند) با تأثیر 
رحمت‌آمیز حککت ربط داده شده است, همان حکنتی که به آدم امکان داد تا پس از خطاء سلطۀ خویش را 
بر دنیا نگاه دارد و به او قدرت داد تا آن را اعیال کند. 

(۲) مراد قائن [- قابیل] است (بتگرید به پی: ۱۳-۸/۴).- او به سبب قتلی که مرتکب شد خویشتن را به 
حیاتی پست حکوم ساخت (که بتابر پاره‌ای داستانهای جودی, به طرزی فجیع به پایان رسید). یا سبب 
نابودی نسل خویش با طوفان شد (آیة ۴). یا به خواست خود تسلیم مرگ راستین گشت (بنگرید به 
۰۱۲-۱ ۶ (۴) مراد نوح است (ینگرید به پی: ۹/۶). 

(۵) مراد ابراهیم است (بنگرید به پی: ۲۲), (۶) مراد لوط است (ینگرید به پی: .)۱٩‏ 


ن خاک برکشید و از خنطای 


۳۷۹ 


۷/۰ حکمت سلیمان 


و او از آتثی که بر پتج شهر باریدن گرفت. گریخت. 
۲ از زمیی فف به تشانة تباهی آن. 
همچنان دود برمی‌خیزد؛ 
نت ۳۲/۳۷ در آنجا درختجه‌ها میوه‌هایی می‌دهند که در زمان خود نمی‌رسند. 
بی: ۲۶/۱۹ و ستونی از مک برپا گشته که یادبود جانی پی‌ایان است. 
* چه به سبب دور شدن از راه حکمت. 
نه تنها از نشناختن نیکی, دچار خسران گشتند, 
بی: ۱/۱۹+ بلکه یاد جنون خویش را نوز از برای زندگان بر جای نهادند. 
تا نتوانند خطایای خویش پنهان دارند. 


" لیک حکنت. مومنان خویش را از سختمایشان می‌رهاند. 


بی: ۲۳/۲۷ " بدین‌سان, دادگری"" که از خشم برادر خویش می‌گریخت» 
حکنت او را به راههای راست هدایت کرد؛ 
یی ۲۲-۱۰/۲۸ ملکوت خدای را بدو غود. 


و او را شناخت امور مُقدٌس!' بخشید, 
پی: ۱۶/۳۱/۲۹ در کارهای دشوار خویش, کامیابش گرداند. 
و سختم‌ایش را تُربخش ساخت؛ 
۱ برابر طمع کسانی که بر وی ستم روا می‌داشتند. یاوریش کرد. 


و توانگرش ساخت! 
پی: NFS‏ ادان ریش نگاهتن: داف 
۳۳-۳۲ 
و از آنان که بر او دام گستردند. حفظش کرد؛ 
یی ۳۱-۲۵/۳۷ در پیکاری سخت پیروزیش بخشید. 
هو: ۵.۴/۱۲ 


ید به يی: ۳۵-۴۱/۲۷؛ ۶۵/۲۸ 
فرشتگان (پی: ۲/۲۸). «امور مُقٌدٌس» می‌تواند بر وحی‌های مربوط به بارگه آسمانی 
یا به وعده‌هایی که به یعقوب داده شد (پی: ۱۵-۱۳/۲۸) تفسیر گردد. 


۳۸۰ 


۳۹٣-۳۷ بی:‎ 


مزه ۲۲-۱۷/۱۰۵ 


پی: ۴۴-۴۰/۴۱ 


۱/۸ 
خرو: ۶/۱۹+ 


خرو: ۱۲-۷ 
مز؛ ۱۰۹/۱۳۵ 


حکمت سلیمان ۱۷/۰ 


تا بدائد که پرههزگاری, از هبه چیز نیرومندتر است(. 


۳ حکنت بود که دادگر بفروخته!"" را وامگذاشت: 
بلکه از گناه رهانید؛ 
" با او در چاه شد 
در غل و زنجیر رهایش نکرد. 
تا بدان جا که عصای سلطنتش عطا کرد. 
و بر آنان که بر او ستم روا داشتند. اقتدار بخشید, 
تا بدان جا که بدنام کنندگان او را واداشت تا به دروغ خویش اعتراف کنند, 
و او را جد جاودان بخشید. 


حکنت بود که قومی مُقَدّس و نسلی بری از عیب" را 


از ملق بیدادگر رهانید. 
در جان بد خداوند درآمد 
و به معجزات و آیات. برابر پادشاهان هولناک"" پایداری ورزید. 
" به مُقَدّسان پاداش سختمپایشان را بداد. 
از راهی شگفت هدایتشان کرد. 


(۱) یعقوب در «کشتی خود با خدا» بر او فایق آمد. البته ته به قدرت جسیانی, بل به شیروی پرهیزگارۍ 
خویش. تنما این تیرو است که می‌تواند خدا را به نجام کاری وادارد و برکت او را حاصل غاید. پس این 
واقعه به معنی آزمونی روحی تفسیر شده است. 

(۲) مراد ُوسشف است (بنگرید به پی: ۳۶-۱۲/۳۷؛ نیز فصلهای 6۴۱-۳۹ 

( قومی که خروج را ایام داد به دلیل دعوت خدا (خرو: ۶/۱۹: لاو: ۲/۱۹) و ارزشهای دینی که در آنا 
تجسم پیدا کرده بود, «َدس» و «بری از عیب» بود. در عین حال. مؤلف به گذشته صورقی آرمانی می بخشد 

ن کار را ادامه می‌دهد؛ او هدق سه گانه دارد که عیارت است از: روشن غودن کردار 


ديد برتری دینی و اخلاق آیین مود. و سرانجام نشان دادن این 
(۴) مبالغة بیانی که مراد از آن. فرعون است. 


TAY 


خرو ۲۲-۲۱/۱۳+ 


خرو: ۲۹-۲۱/۱۴ 


5/۹ 


خرو: ۱۵ 
۹/۹ 


خرو: ۱۵ 


مز ۳/۸ 
ت: ۱۶/۲۱ 
تث: ۰۱۵/۱۸ 4۱۸ 
۱۰/۳۴ 

هو: ۱۳/۱۲ 


۱۸۳/۰ حکمت سلیمان 


در طول روز سرپتاهشان شد. 
و در طول شب. پرتو اخترانشان کشت 
٠‏ از دربای سس گذراند. 
و از ميان امواج عظم راهشان غود 
" و در همان حال. دشتانشان را در آب غرقه ساخت: 
پس آنگاه. از ژرفای مه برون 


" از این روی. دادگران از بیدینان غنیمت ستاند 


تد(۱۳ 


ای خداوند. ایشان نام قوس ترا تر کردند. 
و یکدل, دست ترا که از برایشان جنگیده بود ستودند؛ 
۲ چه حکت. دهان گنگان را گشود. 
و زبان خردسالان را گویا ساخت!۳. 
١‏ به دست پیامبری مُقَدٌس!, کارهایشان را قرین توفیق کرد. 
۱ ۱ ۲ از بیابانی تامسکون گذشتند. 
و خیمه‌های خویش را در مکانهای دست‌نیافتنی بر پا داشتند. 


۳ برابر دشمنان خود پایداری ورزیدند و خصانشان را پس رائدند!۵, 


(۱) مؤلف آنچه را که در فر خروج به خدای حاط در ابرها نسبت داده شده. به حکمت منسوب می‌دارد. 

(۲) بر حسب روایت جودی, اسرائیلیان سلاح مصعریان مرده را به غنیمت گرفتند. 

(۳) پیش | خدا عقده از زبان موسی گشوده بود تا با فرعون سخن گوید (خرو: ۱۰/۴: ۰۱۲/۶ ۳۰ این 
بار خداوند دخالت می‌کند تا تقامی اسرائیلیان بدون استخنا بتوانند در ستایش او شرکت کنند. مولف در 
اینجا از روایق ودی پیروی کرده است که بعدها در متنهای ری شرح و بسط یافت. 

(۴) مراد موسی است (بنگرید به اع: ۷/۱۲+؛ تث: ۱۵/۱۸). 

(۵) صحرانوردی طولانی بنی‌اسرائیل, در چند جله خلاصه شده تا مقدمة شرحی مجزا گردد. از حکنت دیگر 
ذکری به میان نیامده است (جز در ۰۲/۱۴ ۵) و مولف آن‌گونه به خدا خطاب می‌کند که گوبی دربارة وقایع 
خروج په تامل می‌پردازد. تمامی این شرح به سبب عدم تقیدی که به منابع پیشین کتاب مقدس دارد. به 


میدراش یا تفسیر رَبَّى کتاب مقدس شپیه است. 


TAY 


خرو؛ ۷۰۱/۱۷ 
اع ۱۳-۰ 


خرو: ۲۱-۱۷/۷ 
خرو ۱۶۱۵/۱ 
خرو: ۶۳/۱۷ 


٩ 


۵-۲/۸: 


حکمت سلیمان 3111 


معجزۀ آب» مقابلۀ نخست" 
۴ با لبان تشنه به درگاه تو دعا کردند: 
از صخره‌های ند شیب. ایشان را آب داده شندء 
و از سنگی سخت. علاجی هر تشنگی‌شان عطا گشت. 
* بدین‌سان, همان چیزی که دشمتانشان بدان کیفر دیدند. 
از برای ایشان به گاه سختی. نعمت گشت. 
۶ همان سان که بر دشمنانشان. آب خروشان زودخانه را 
با خون و گل به هم آمیخته. تیه ساختی: 
۲ و این کیفر حکم طفل کشی بود" 
یاران خویش راء در عین نومیدی. آب فراوان بدادی, 
۸ و با تشنگی که آن زمان بر ایشان روی آورده بود. 
بر آنان نمایاندی که دشنانشان را جگونه کیفر بدادی. 
* ایشان به آزمونهای خویش که جز تادیی مت امیز نبود, 
دریافتند که حکم خشممآمیز » چه‌سان بیدینان را عذاب می‌کند(. 
۲ چه ایشان را به‌سان پدری که هشدار می‌دهد. بیازمودی» 
لیک آن دگران را چونان پادشاهی بی‌ترحم که حکوم می‌کند. کیفر بدادی. 
۲ و دور و تزدیک ایشان به یکسان هلاک گشتند. 

(۱) از این پس, مؤلف پیوسته کردار | اسرائیلیان را که همچون قوم دادگران شمرده شده‌اند (بنگرید به ۰ 
در برابر رفتار مصریان که مبدل به مظهر سنگدلی ب ینان گشته‌اند. قرار می‌دهد. این مقایسه که بسیار 
یونانی‌وار است, بر دو اصل مبتنی است (۰۵/۱۱ ۱۶). بدین سان, هفت مقابله از پی هم خواهند آمد. با این 
همه, مقابلهُ دوم و سوم (بنگرید به ۴-۱/۱۶) در آغاز جای خود را به دو حاشیه خواهند داد 
(۲۷/۱۲-۱۵/۱۱ و فصلهای ۱۵-۱۳). 

(۲) طبق آنچه در خرو: ۲۵-۱۴/۷ آمده است. وه آب نیل را مبدل به خون ساخت تا فرعون را وادارد که 

اجازة رفتن دهد. مؤلف در اینجا این معجزه را کیفر حکم مذکور در خرو: ۱ب شرده 

انیز بتگرید به ۵/۱۸ 


۳ نگیو احټالاً دیگر رنجهایی که اسرائیلیان در صحرا کشیدند, باید ایشان را از کیفر مصریان آگه 
ىشات 


به اسرا 


است) 


۳۸۳ 


۲٢-۲۲٢٢ خرو:‎ 


۲۵-۲ 
روم: ۲۱/۱ 


۷ 


111 کت له 
" چه اندوهی دوچندان آنان را فرا گرقت. 
و به ياد گذشته( ناله سر دادند؛ 
۳ چون دریافتند که آنچه بدان کیفر می‌بینند 
از برای دگران تعمت ات خداوند را(" حق دانستند. 
۳ چه.همان کس را که پیش از آن: وانجاده!" و از خود رانده بودند. 
در پایان کار ستودند. 
در همان حال که دستخوش تشنگی بودند که چونان تشنگی دادگران نبود. 


حاشیۀ نخست: نرم خویی خدا با مصویان ° 
* به سبب افکار نابخردانه و گنهکارانۀ خویش که مايۀ گمراهی‌شان گشت و به 
پرستش خزندگان پی‌شعور و جانوران حقیرشان واداشت: 
از برای کیفر ایشان» انبوهی از جانوران بی‌شعور" را بر آنان گسیل داشتی, 
۴ تا بدانند که هرکس با آنچه بدان گناه کرده. کیفر می‌بیند!۲. 


۲ به یقین بر دست قادر تو نه دشوار بود 


(۱) تص. بر اساس پاره‌ای از دسس:: «به یاد گذشته»؛ متن پذیرفته شده: «یادهای گذشته‌ها». 
(۲) آب از مصریان گرفته شد و به طرز معجزه‌آسایی به اسرائیلیان عطا گشت (۴/۱۱) 
(۳) در بسیاری از دسس, لاتینی, در ایتجا افزوده شده است: «سرغار از ستایش پس از خاقۀ وقایع». این 


مطلب افزوده شده, از بند دوم آيۀ ۱۴ سم‌چشمه گرفته است. 
(۴) موسی به آپ سپرده شد (خرو: ۲۲/۱: ۳/۲ و فرعون او را طرد کرد (خرو: ۵-۲/۵: ۸۱۳/۷ ۲۲ و 
غیره). 


(۵) مؤلف به عتوان مقدمۀ قرائت تازۀ خویش از بلایای ختلق که به واسطة حیوانات ازل شد (۱۴-۱/۱۶) با 
معرقی یکجای این بلایا (۱۶-۱۵/۱۱: ۲۷-۲۳/۱۲: بنگرید به ۱۹-۱۸/۱۵( حاشیۂ نخست را آغاز می‌کند 
(۴/۱۱+): پرستش حیوانات «خزنده» (سوسم‌ار» مار. مارمولک» قورباغه) و «جانوران حقیر» 
(سرگین‌غلنان) در عهد بطالسه در معم بسیار افتخارآمیز بوده است؛ با این همه این انحراف فرهنگی با 
نرم‌خویی کیفر داده شد: تعلیم ای در واقع به هدف حول گنهکار اجام می‌پذیرد (۲۳/۱۱: ۰۲/۱۲ 4۱۰ 

(۶) مراد قورباغه (خرو: ۲-۱/۸). پشه (۱۴-۱۳/۸)؛ خرمگس (۲۰/۸), و ملخ (۱۵-۱۲/۱۰) است. 

(۷ این که وسیلۀ گناه مبدل به وسیلة کیقر گردد (بنگرید به ۰۲۳/۱۲ ۲۷: ۱/۱۶ ۴/۱۸) از اصول روشن 
قصاص به مثل (خرو: ۲۵-۲۳/۲۱) و آن کیفرهایی است که متنهای از این دست آنہا را واجب شمرده‌اند 
(بنگرید به پی: ۶/۹؛ داو: ۷-۶/۱؛ ١سم:‏ ۲۳/۱۵؛ ۲مک: ۲۶/۴: ۱:۸/۱۳م: ۸۲۳/۵ و غیره). 


TAF 


حکمت سلیمان ۲۳/۱ 


مان دستی که دنیا را از ماده‌ای بی‌صورت آفرید!- 
که انبوهی از خرسان یا شیران شرزه را بر ایشان گسیل دارد. 


" * یا جانوران درندة ناشناخته و نوآفریده و آکنده از خشم راء 
مکا: ۱۷/۹ که دمی آتشین برون می‌دهند. 
و دودی عفن بخش یگنت 
WANE‏ یا از دیدگانشان شراره‌های هولناک می‌بارد. 
« " جانورانی که نه تنها قادرند ایشان را به درنده‌خویی خویش نابود سازد. 
بل توان آن دارند که به هیبت هول انگیزشان. جان آنان را بگیرند. 
1 " بی این همه ین به دمی بر خاک توانند افتاد. 


در همان حال که دادگری از پی ایشان است. 


و وزش قدرت تو انان را روفته است. 


اس: ۱۲/۲۰ لیک تو از هر هر چيز. اندازه و شهار و وزن قرار داده‌ای, 
ای: ۲۵/۲۸ 
سی: ۹/۱ 
علل این نرم‌خویی 
"r‏ ۱ چه قدرت عظمم تو همواره در خدمت توست. 


وآن کیست که برابر قدرت بازویت. پایداری تواند؟ 


اش؛ ۱۵/۴۰ ۳ جهان سراسر برابر تو. چون وزنۀ ناچیزی است که کفۀ ترازو رام می سازد!ء 
هو: ۰۴/۶ ۳۸۱۳ به سان قطرۀ اه صبحدم که بر زمین فرو می‌افتد. 
سی؛ ۱۲/۱۸ ۳ لیک تو پر همگان رمت می‌آوری(". چه بر همه کار قادری؛ 


(۱) این عبارت فلسنی تا حدودی از افلاطون (تبایوس ۵۱ ۸) اام گرفته شده و در آن عصر برای بیان 
حالت غير متمیز ماده که ازلی فرض می‌شده. رایج بوده است. دلیلی وجود نداشته که مولف ماده را از عمل 
خلق منتزع سازد و بی‌گیان به سازماندهی عالم از تودة خائوسی (21:۸00[6) می‌اندیشیده است (یی: 
0/۸ 

(۲) «دودی عفن». تت.؛ «گندٍ دود»؛ دسس. روا: «گند»؛ متن پذیرفته شده: «غرش». در این توصیفات, مؤلف 
از دیوهای افسانه‌ای یونان. غولً شبرها (ع0۵7ننناع). گورگونها. و غیره اهام گرفته است. 

(۳) آیه را این گونه نیز می‌توان فهمید: «که کف ترازو را خّم می‌سازد». 

(۴) اندیشۂ آیات ۲۳ب در اسرائیل تازه نبوده است. اما جهانشمولی رجمت خدا برای گنهکاران (بنگرید به 


۳۸۵ 


FY‏ حکمت سلیمان 


e TAY‏ بر گناهان آدمیان دیده قرو می‌بندی, بلکه توبه کنند. 
روم: ۴/۲ ۲۵/۳ 
NAE‏ ۳ همانا جملۀ کائنات را دوست می داری. 
مره 
هي و از انچه ساخته‌ای. هیچ کدام را منفور می شیاری؛ 
چه اگر از چیزی انزجار داشتی» آن را پدید نی‌آوردی. 
٢:‏ و چگونه شیئی باق می‌ماند اگر آن را نمی‌خواستی؟ 
یا چگونه حفظ می‌شد آنچه را که نمی‌خواندی؟ 
NW‏ ۴ به راستی بر همه چیز شفقت داری. چه مه چیز از آن توست ای سرور 


دوستدار زندگی! 
پی: ۷/۲+ ۲ ۲ چه روح فسادناپذیر تو در همه چیز هست! 
۲ از این روی. آنانی را که می‌لفزند اندک‌اندک مواخذه می‌کنی؛ 


عا: 48/8 ایشان را هشدار می‌دهی ولیت می‌شوی که چه گناهی کرده‌اند. 
لو: ۷/۱۵ تا چون از بدی رهیدند. بر تو ایان آورند ای خداوند. 
نرم‌خویی خدا با کنعان 
زک: ۱۶/۷ ۲ بر ساکنان قدم!" سرزمین مُقَدّس خویش: 
MINTS‏ ۲ په سیب اعمال نفرت‌انگیزشان» 
: و کارهای جادوگرانه و آیینهای کفرآمیزشان. خشم گرفتی. 
لاو ۲۱/۱۸ * این قاتلان پی‌رحم کودکانۍ 


این خورندگان احشاه در پزمهایی که بر سقره‌شان, گوشت آدمی و خون بود 


کنندة عشق در آفرینش و حفظ موجودات. هیچ‌گاه با این همه قدرت و به ۵ 


یون: ۲-۳) و تقش ت 
استدلالی بيا 
(۱) مراد نفحة حیات بختی است که خدا در آفریدگان دمیده است (پی: ۷/۲؛ ۳/۶؛ مز: ۳۰-۲۹/۱۰۴؛ ای: 
۷ ۱۵-۱۴/۳۴). چنین می‌قاید که مؤلف به روج فلسفة رواق یا به چاڼ جهان (70006 ناك 8:06) نیز 
اشاره کرده است.- در وو. و بسیاری از دسس. لاتیتی. (به غلط) ترجه شده است: «خداوندا. روح تو در 
همۀ موجودات چه نیکو و لطیف است». 
(۲) در تث: ۱/۷ سیاهه‌ای از این ساکنان به دست داده شده, اما مولف اساسا به کنعانیان نظر داشته است. 


۰ است. 


۳۸۶ 


اع: ۵۶-۵۱/۲۳ 
۱۸-۶۲ 


تث: ۱۲/۷۱ 


مز: ۱۴/۱۰۳:۳۹/۷۸ 
حک: ۷/۶: ۲۳/۱۹+ 


خرو: ۲۸/۲۳+ 


۱١٩-٧١ 


"٢ 


۱/۹ 


حکمت سلیمان ۱۰/۲ 


این اعضای رازآشنای جعیت برادران(, 
" این والدین کشندة تفوس بی‌دفاع» 
تو اراده کردی که ایشان را به دست پدراغان هلاک سازی. 


- کت 7 . ۰ 
۱ تا ین سرزمین که نزد تو گرامی‌ترین سرز 


پذیرای جع شايستة فرزندان خدا گردد. 
^ لیک با اینان نیز از آن روی که آدمی بودند. مدارا ورزیدی!""ء 
و زنبورهایی را چونان پیشاهنگان سپاه خویش, گسیل داشتی. 
تا ایشان را اندک اندک هلاک گردانی!۳. 
* بر تونه حال بود که بیدینان را در رزمی آراسته. تسلیم دستان دادگران سازی. 
یا به یکباره, با جانوران درنده یا به کلامی بی‌ترحم, نابودشان گردانی؛ 
"۳ لیک احکام خویش اندک‌اندک درکار آوردی و ایشان را مهلت توبه بخشیدی. 
با این همه غافل نبودی که سفنت آنان تباه استء 
و خیافنشان فاق است» 
و فکرت ایشان را هرگز دگرگونی 


(۱) لا: «خورندگان احشاء»؛ سه دسس:: «(بزمی) که در آن, احشاء می‌خورند»؛ متن پذیرفته شده: «(بزم) 
خورندگان احشاء». ‏ «اعضای ج برادران». تت. چندین دسس:: «جمم مشایمین خدایان»؛ در من 
پذیرفته شده, عبارت مقشوش و فاقد معنی است. این خون‌آشامی در کنعان تأبید نشده, اما نزد دیگر اقوام 

دوران باستان رواج داشته است. مولف از «اسرار» یونای‌مآبان مطالبی را اخذ و به آبینهای ناپسند پارهای 
از آنها اشاره کرده است. 

(۲) در این مطلب, بیش از آن که بر سرعت زوال آدمی تأکید شده باشد (پی: ۳۱/۸؛ مز: ۳۹/۷۸: 
۵-۳ و غبرها. بر کرامت اتی او پافشاری شده است (پی: ۲۷-۲۶/۱؛ مز: ۷-۵/۸ که برقراری 
مناسبات متاز با حکمت ای را مکن می‌سازد (ام: ۸ مذهب رواق نیز این کرامت را بازشناخت. اما 
بر مفهوم مشترک انسانیت به صورتی خاص پافشاری کرد. 

(۳) مولف معنایی را که در متتهای کهن. به واقعذ «زنبورها» داده شده است (خرو: ۲۸/۲۳؛ تث: ۲۰/۷ تغییر 
داده است. در متنهای یاد شده, از این واقعه برای توضیح علت به تأخیر افتادن هلاکت کنعانیان استفاده 
شده است. خدا به جای آن که تنها در اندیشة اسرائیل باشد. بدین‌سان رحمت خویش را شامل حال 
کتعانیان گنهکار نیز می‌سازد. 

(۴) نه به سبب میل حتومی که به بدی داشتند. بل از آن روی که از توبه سر باز می‌زدند. خدا می‌دانست که 
ایشان. به مانند فرعون, «سنگدل» شدهاند. و این نکته از یادآوری تفرین کنعان (پی: ۲۶/۹) که به زمينة 
اخلاق منتقل شده (بتگرید به ۱۲/۳, :۱٩‏ ۶-۳/۴) روشن می‌گردد. 


TAY 


۱/۱۳ حکمت سلیمان 


يی ۲۵/۹ ۲ چه ایتان سل از آغاز ری هده بودند: 
حک: ۱۹۱۲/۲ 
علل این نرم‌خویی 
۷/۶ و تیز نه از ببم کس بود که خطایای ایشان را بی‌کیفر گذاشتی. 
ای: ۱۲/۹ ۲ چه آن کیست که گوید: چه کرده‌ای؟ 
روم: ۲۳۱۹/۹ 3 
پا کتک رفک تو عون و جرا کد 
ای: ۱۹/٩‏ و آن کیست که ترا از یر هلاکت ملتهایی که آفریده‌ای, به حاکمه کشد؟ ۱ 
یا آن کیست که کین آدمیان ستمگر از تو بتوزد؟ 
نت ۳۹/۳۲ ۳ چه جز تو خدایی نیست که مراقب همگان باشد. 
ای: ۱۳/۳۴« 
تا اگزیر باشی بدو بناینی که داوربای تو ستمگرانه نبوده است. 
۳ نیز پادشاه و شهریاری نیست که از هر آنانی که کیفر بداده‌ای. یارای 
نگریستن در رخ تو داشته باشد. 
یی ۲۵/۱۸ ٥‏ بلکه از آن روی که دادگری. دنیا را به دادگری راهبری می‌کنی. 
و حکوم کردن آن که را نباید کیفر ببیند!", منافی قدرت خویش می‌دانی. 
۶ چه نیروی تو مدا دادگری توست(۳» 
1 و چبرگی نو بر همگان: سیب قلعت بر همگان است: 
rrr‏ " آنگاه نېروی خویش می‌غایانی که به کیال قدرتت ایان نیاورند. 


و آنانی را که قدرتت را درمی‌یابند. از جسارت خود شرمسار می‌سازی؛ 
" لیک بر نیروی خویش چیرگی داری و به نرم‌خویی داوری می‌کنی و با 
مدارای بسیار بر ما(" حکم می‌رانی. 


(۱) به سیب ذگرگونی کهن فمل «محکوم کردن» و حذق زیا بنشن. تقریباً در قامی دسئ. لاتیی آمده است: 
«نیز آن که را نباید کیفر شود. حکوم می‌کنی». 

(۲) زیرا خدا دارای قدرت مطلق است و دلیلی ندارد که از آن سوءاستفاده کند (برخلاف بنگرید به ۱۱/۲)» و 
دادگری خویش را با انصاف و آزادی تمام اعیال می‌کند؛ همچنان که سلطة مطلق او بر جملۀ کائنات. وی را 
آمکان می‌دهد و بدان می‌خواند که با همگان نرم‌خویی ورزد. 

(۳) مؤلف یا خود را به جای تام آدمیان قرار داده. یا از همین جا شروع به (بنگرید ب 
اندیشۂ رفتار ملاطفت آمیز خدا با اسرائلیان کرده است. 


آیات ۲۲-۲۱) بیان 


TAA 


مز ۳/۱۱۵ 
۳۵ 


ANY 


IN 


پی: ۷/۱۲+ 


مت ۰۸۷/۵ ۲/۷ 


1۶/۱ 


حکمت سلیمان ۳۳/۲ 


چه کاق است اراده کی تا قدرتت حاضر شود. 


عبر تهایی که خدا به اسرائیل آموخت 
" چون چنین کردی. قوم خویش را آموختی 
که دادگر باید یار آدمیان باشد(۱ 
و پسران خویش را امید نیک بخشیدی 
که از پس گناهان, تویه می‌ذهی, 
" چه اگر آنان را که دشمن فرزندان تو و مستوجب مرگ بود‌اند, 
با آن همه عنایت و تساهل!" کیفر بداده‌ای, 
و ایشان را زمان و مکان بخشیده‌ای تا از خبائت خویش دست شویند(؟» 
۱ پس پسران خویش را با چه مدارایی داوری می‌کنی؛ 
تو که به سوگند و عهد. پدران ایشان را وعده‌هایی چنان زیبا بداده‌ای. 
۲ بدین سان. چون دشمنانمان را به اندازه(" کیفر می‌دهی, ما را می‌آموزی 
که چون داوری می‌کنمم, به احسان تو بیندیش. 


و چون داوری می شوی. به رمتت اعټاد ورزم. 


ادامۀ ماجرای مصریان: کیفر تدریجی ایشان 
۳ از این روی, انانی را که در ستمگری, نایخردانه زیستند, 
به کراهت!۵" خودشان عذاب کردی؛ 


(۱ به مائند حکمت (۶/۱ rN:‏ این نگرش ناظر بر جهانشمولی ذاق وشت های حکت‌آمیز است و در 
عج. تعبیری تازه می‌یابد (بنگرید به مت: ۴۸-۴۳/۵). 

(۲) پاره‌ای از دسس: «تساهل»؛ متن پذیرفته شده. سر.: 
دیگر نسخ این کلمه نيامده است. 

(۳) بنگرید به ۲/۱۲. این فکر که خدا می‌کوشد تا قوم خویش را به آزمونها و کیفرهاء از گناه برهاند. در عع. 
به ور آمده است (ینگرید به عا: ۶/۴+). مؤلف این اندیشه را عمداً به تمامی آدمیان گنهکار تعمیم داده 

است (بنگرید به ای: ۲۲-۱۴/۳۳ وی ۳۲-۱؛ یون: (FY‏ 
حد.: «به اندازه» 06/11۵1 ٨۵۸1‏ با ده هزار (تازیاله» 111470188 ۵. 
(۵) لفظ خاص کتاب مقدس که بر تام دروغین و بتها دلالت دارد (بنگرید به تث: ۲۶/۷؛ ۸۵/۲۷ و 


۳ 


تیایش»؛ چند دس لا» آر.: «نجات بخشیدی»: در 


۳۸۹ 


۲۴۳/۲ حکمت سلیمان 


۳ چه ایشان در فراسوی راههای خطاء سرگردان بودند. 
101 و پست‌ترین و حقیرترین جانوران"" را خدا می‌ثهردند. 
و چون کودکان خردسال پی‌خرد. فریب خورده بودند. 
۱۳/۵ * از این روۍ. بر ایشان چون کودکان بی‌عقل 
حکلی شخرهآمیز کردی. 
۴ لیک آنان که از موالغفه‌ای رهام بیدا ند 
حکی دز خور شان غدا ازبرایشان داجيا دراد 
۲ آن جانورانی که ایشان را رچ می‌دادند و به خشم می‌آوردند. 
۱0/۱ همان جانورانی که آنها را خدا می‌شفردند و بدانها کیفر شدند. 
سبب گشتند که به روشنی ببینند. و آن خدایی را که پیش از آن از شناختن 
او تن می‌زدند. خدای راستین بدانند. 
و از این روی. کیفر آخرین بر ایشان نازل گشت!؟. 


حاثشية دوم: تقبیح عبادتهای شرک‌آمیز " وخداانگاری طبیعت 


۲ ۲ آری, جملۀ آدمیانی که جهل خدا در دلشان بود. فطرتاً باطل بودند. 
خرو: ۱۴/۳+ آنان که قادر نبودند از یکهای پیدا, آن را که صت بشناسند. 


غپره). در اینجا پرستش جانوران مد نظر بوده و مؤلف مطلب ۱۶-۱۵/۱۱ را تکرار کرده است. 

(۱) «بست‌ترین و حقبرترین جانوران», که تزد جانوران نیز در ميان پُستهاء حقیر شمرده 
می‌شوند؛»؛ دسس.: «در میان پستها»؛ متن پذیرفته شده: «نزد جائوران دشمنان» یا «در میان خصمان». 
(۲) فرعون سراجام به عمل خدا اعتراف کرد (خرو: ۳۲-۳۱/۱۲), پس از آن که مدا از اجام این کار سر 

باز زد (خرو: ۱۱-۷ اما عناد ورزیدن با خدا را همچنان ادامه داد, تا بداجا که در دریای سرخ غرق شد 
(خرو: ۲۸-۲۵/۱۴؛ حک: ۱/۱۹, ۴ب). 
(۳) ذکر آیین جانورپرستی (۱۵/۱۱: ۲۴/۱۲) مولف را به انتقاد از ادیان مشرکانۀ حيط برمی‌انگوزد که عبارت 
بودند از: خدانگاری عالم که فیلسوفان یونانی‌ماب آن را صی‌ستودند (۱/۱۳-٩)؛‏ بت‌پرستی به هسراه 
بت‌سازان و سوداگران بت (۱۹-۱۰/۱۳؛ ۱۳-۷/۱۵) و منشأً و پیامدهای این آیین (۳۱-۱۱/۱۴) و تضاد 
تجربة کتاب مقدس با آن (۱۰-۱/۱۴: ۶-۱/۱۵)؛ و سرانجام, آیینهای مععری که در جانورپرستی به اوج 
می‌رسید (۱۹-۱۴/۱۵. بلایایی که حیوانات در زمان خروج ازل کردند (۱۵/۱۱؛ ۱/١۶‏ ب) بدین‌سان 
توجیه می‌شود (بنگرید به تت: ۱۹۱۶/۴ ار: ۳/۸-۷: حزء ٨٨‏ دان: ۱۴). تصوراق اینچنین, در آیین 


« 


عودیت بونای‌مآب رواج داشت. 


۳۹۰ 


کیت اه ۹۱۳ 


رس: ۱۷/۱۴ وآنان که با مشاهدة اعمال صانع را نشناختند(, 
می: ۸/۱۷ 
" بلکه اتش یا باد یا هوای تندرو. 
یا گنبد پُرستارة آسمان یا آب خروشان. 
پی: ۱۳/۱ یا چراغهای آسیان, آن سروران عام را خدای شهردند! 
تث: ۱۱۹/۴ ۳/۱۷ 
ای ۲۸-۲۶/۳۱ 


" چون از زیبایی آنها مسحور گشتند. خدایشان انگاشتند, 
باشد که بدائند سرور آنها چه اندازه برتر است. 
چه اینہا را دا زیبایی آفریده ا 

۲ و اگر قدرت و فعلیت آنهاء ایشان را فریفته است. 
باشد که بدانها فهم کنند پدیدآورند 

* چه عظمت و زیبایی آفریدگان 


ان. چه اندازه قدرتندتر است. 


۱۳+ از راه قیاس. سبب تأمل در پدیدآورندهٌ اا می‌شود. 
روم ۲۰-۱۹/۱ ۶ با این همه. اینان جز مژاخنه‌ای اندک!" را سزاوار نیستند؛ 
تواند بود که گمراهی ایشان 
رس: ۲۷/۱۷ جز به سبب جستن خدا و طلب یافتن او نبوده باشد: 


۲ چون در اعبال او عالماند. در آنا به تأمل می‌پردازند. 

و جذوب ظواهر می‌گردند. چه آنجه می‌بینند بس زیباست! 
^ و با این همه, اینان نیز بخشودنی یستند: 
* اگر قادر بودند علم کافی کسب کنند 

تا یکپارچگی عالم را درابند 


(۱) نظاره و تأمل در طب مه چیز است, برکشد. 
: ۱۲-۹/۴۳). در عع. اغلب 
۹ اش: ۰۱۴-۱۲/۴۰ و 


غیره), اما زیبایی عالم به عنوان اثری هغری که منعکس‌کنندة خلاقیت پدیدآورند؛ خود است, ستوده نشده 


(۳) یا «کمتر». در قیاس با يت پرستان مذکور در آيۀ ۱۰. 


۳۹۰۱ 


۱۰۳ حکمت سلیمان 
چگونه زودتر از این رور را نیافتند! 

EET 

ساپرسی و بت‌سازان 


" ليک اینان با امیدی که په اشیای مرده بسته‌اند. نگونبخت‌اند. 


آنان که ساخته‌های دست بشر را خدا نامیده‌اند. 


و زر و سیمی را که به هنر ساخته شده است. 
و تثاهای جانوران راء 
یا سنگی بیفایده را که دست‌ساخته‌ای کهن است. خدا دانسته‌اند. 


" تبرداری درختی را که مل آن آسان است. فرو می‌افکند. 


قامی بوت آن را به دقت برمي‌کنده 
با مهارت بر آن کار می‌کند. 
۱۳/۵ از آن شیئ مناسب بهر استفاده‌های زندگی می‌سازد. 
پس‌مانده‌های کار خویش را 
برای تهيۀ طعام خود یه کار می‌گیرد و سیر می‌شود. 
و پس‌مانده‌ای را که باق می‌ماند و به هیچ کار نی‌آید. 


آن چوب تابدار و پرگره راء 


۳ 


3 0 برمی‌گیرد و در ساعات فراغت خویش» بر آن کنده‌کاری می‌کند. 
با حوصله در اوقات استراحت. آن را شکل می دهد؛ 

بدان چهرۀ انسانی می بخشد. 

یا مانند جانوری حقیرش می‌سازد. 

به شنگرفش می‌پوشاند و رویه‌اش را سرخ فام می‌سازد. 

عامی لکه‌هایش را به اندودی می‌پوشاند. 


(۱) مجادله در رد بت که نزد فیلسوفان یونانی ظاهر گشت. یکی از موضوعات معمول نوشته‌های کتاب مقدس 
است (به خصوص بنگرید به اش: ۲۰-۹/۴۴؛ ار ۱۶۱/۱۰ با: ۶. و غیره). 


۳۹۲ 


اش: ۷/۴۶ 
ار ۴/۱۰ 


با؛ ۲۷-۲۵۸۶ 


اش: ۱۷/۴۴ 
آر: ٧۷/٢‏ 


مز: ۷-۴/۱۱۵ 


حکمت سلیمان ۴ 


۳ پس آنگاه طاقجه‌ای متاسب آن می‌سازد: 
آن را در دیواری جای می‌دهد و به آهن استوارش می‌سازد. 
۳ بدین‌سان, مراقبت می‌کند که سرنگون نگردد. 
نیک می‌داند که از یاری خویشتن عاجز است. 
چه پیکره‌ای بیش نیست و نیازمند یاری است"٩!‏ 
۲ با این مه. اگر بخواهد سر دارایها و همسر گزیدن و فرزندان خویش دعا کند. 
از سخن گفتن با این شیء بی‌جان, شرمسار نمی‌شود؛ 
هر سلامتی. از آنچه ضعیف است یاری می‌طلید. 
۳ مر زندگی, به آنچه مرده است توسل می‌جوید. 
هر یاوری, از آنچه کمترین کارآزمودگی ندارد قنا می‌کند. 
بهر سفر, از آنچه توان به کار گرفتن پاهای خویش را ندارد. مدد می‌خواهد, 
۳ بهر سود و کسب و توفیق کار دستان خویش: 
از آنچه کمترین نیروبی در دستانش نیست, طلب نیرو می‌کند! 


عنایت و حکمت 
( آن دیگری که راه دریا در پیش می‌گیرد تا از امواج خروشان بگذرد. 
زل به بانگ بلند از چوبی یاری می‌طلبد که از کشتی حامل آن سست‌تر است!۲. 
" چه این کشتی را عطش سود طرح ریخته است. 
حکت صنمتگرانه!" آن را ساخته است؛ 
۲ لیک عنایت!" توست. ای پدر. که آن را راهوری می‌کند. 


)١(‏ این توصیف به قصد شخره کردن بت آمده است: مادۀ مورد استفاده. چوب پس‌مانده است؛ سازنده. 
صنعتگری عادی است؛ کار انجام شده. فاقد دقت است و در نتیجه, شیء ساخته شده سرپا نیز می تواند 
باند. 

(۲) مراد پیکره‌ای است که در جلو یا عقب 
شده بود (ینگرید په رس: 0۱/۲۸). 

(۳) مراد مهارت فنی است که مره حکنت است (۶/۸؛ بنگرید به خرو: ۳/۳۱: ۳۱/۳۵). 


(۴) این لفظ (006ع۳۲0۷) که در هف., نخستین بار در این آیه به کار رفته است. مقتبس از فلسفه و ادبیات 


نصب می‌شد و صورت ایزد حافظ دریانوردی بر آن نقش 


۳۹۳ 


۲۰/۷۷ ij 
۱۶/۴۳ اش:‎ 


مز؛ ۳۰2۲۹/۱۰۷ 
یی ۵-۱/۶+ 
سی: ۷/۱۶ 

با ۲۸-۲۶۲۳ 
سی: ۱۷/۴۴ 


پی: ۱۳۱۳/۳ 


تث: ۱۵/۲۷ 


۴۳/۴ حکمت سلیمان 


چه درون دریا راهی قرار داده‌ای, 
و در امواج طریق مطمتن نهاده‌ای(, 
۴ و نشان داده‌ای که از هر خطر نجات توانی بخشید. 
آن سان که يی کارآزمودگی نیز. بر کشتی توانیم نشست. 
* نمی‌خواهی اعمال حکمت تو عقیم مائد؛ 
از ای روی اک که آنمیان: زندگی تغویهن اه وی نخرد می‌سپارنده 
بر زورق از امواج می‌گذرند و سا م و سلامت می‌مانند. 
* همانا در آغاز, در همان حال که تنومندان ۳۱" متکبر به هلاکت می‌رسیدند. 
اميد جهان به زورق پناه برد" 
و به دست تو راهبری شد و بهر زمانهای آينده. بذر نسلی نو را برجای نهاد. 
۲ چه چو که از آن دادگری حاصل آید. مبارک استا؟ء 
" لیک بت ساخته شد نفرینی است .هم خود آن و هم سازند؛ آن, 
سازنده از آن روی که بر آن کان کرده؛ 
و بت بدان سبب که در عین فسادپذیری. خدا خوانده شده است. 
* چه خدا از بیدین و بیدینی به یکسان بیزار است. 


۳ توأمان کیفر می‌بینند. 


٠ 


ری» ساخته و ساز 


یونانی است. با این همه انديشة آن متعلق به کتاب مقدس است (بنگرید به ای: ۱۱۲/۱۰ مز: ۸/۱۴۵ب؛ 
۷ و غیره). 

(۱) مؤلف با تکرار مطالب دو متن که در آنهاء به گذر از دریای سرخ اشاره شده ابت (مز: ۲۰/۷۷ اش: 
۳ پر آن است تا تسلط خدا را بر دریا و قدرت او را در محافظت دریانوردان روشن سازد. 

(۲) این تنومندان جایگاه مهمی در روایات و داستانهای ودی دارند. در این خصوص, بنگرید به پی: ۴/۶: 
سی: ۱۷/۱۶ با: ۲۶/۳, و کتاب جمولی که کتاب سوم تکابیان نام دارد (۲مک؛ ۴/۲). نیز در پاره‌ای از 
داستاتهای یونانی, از این تنومندان سخن رفته است. 

(۳) مراد کشتی نوح است (بتگرید به 4۴/۱۰. 

(۴) تنی چند از آباء, با استفاده از این متن در باب تحقق مقاصد اهی. آن را با چوب صلیب تطبیق داد‌اند. 


تت «شیء ساخته شده با دست», یمتی با دست انسان, اما این کلمة مرکب در هف. غالیاً بر بت دلالت 


دارد. 


۳۹۴ 


حکمت سلیمان ۴ 


خرو 1٧/٢٢‏ ۲ از برای بتهای ملتها نیز تفقدی خواهد بود. 

اش: ۱۸/۲ ۲۰ 1 

Ne‏ چه در آفرینش خداء مبدل به کراهت گشتند. 
و لغزشگاهی بهر جانهای آدمیانء 

خرو: ۲۳/۲۳ و دامگهی از برای پاهای نابخردان. 

Tak‏ ۲ انديشة ساختن بت متشا زنا بود. 


ابداع آن زندگی را تباه ساخت!. 
۳ چه در آغاز بت نبود و تا ابد نیز نخواهد بود؛ 
EL‏ اا 
WF‏ و از این روی, فرجامی عاجل از برای آن مقدر گشته است. 


( که عزایی زودرس. از پایش انداخته بود. 


* پدری 
تمثا ی از فرزند خویش را که زود از دست رفته بود بساخت. 
و او را که دیروز انسانی مرده بیش نبود, این زمان چونان خدا گرامی داشت. 
و رازها و آیینهایی از برای بستگان خویش مرسوم داشت. 
۴ پس آنگاه. با گذر زمان. رس کفرآمیز استوار گشت و چون شریعت به جای 
آوزده شد 
و به فرمان پادشاهان. صورتهای کنده‌کاری شده پرستیده شدند: 
۲ آنان که نمی توانستند خود این صورتها را تکريم کنند. چه در فاصله ای دور 


(۱) «زنا» باید به معنی خیائت دینی گرفته شود (بنگرید به هو: ۲/۱+), اما گمراهی عقل, تباهی خلقیات را به 
دنبال می‌آورد (ینگرید به روم: ۳۲-۲۴/۱؛ اف: 0۱۹-۱۷/۴. 
(۲) چندین دس. معتبر در اینجا آورد‌اند: «مرگ درآمد» و این تحت تأثیر ۲۴/۲ بوده است. 


نظر مؤ 
یکتاپرستی بر پرستش چند خدا تقدم داشته است. همین مفهوم در فر پیدایش نیز وارد شده است. 

(۳) در اینجا دو مثال نشان می‌دهد که چگونه به سبب وهم آدمی, بت ابداع شد. در این مثاها بیشتر بر 
پرستش بت‌پرستانة انسانهایی که به مرتبة خدایی ب گردیده تا بر خدا شمردن آدمیان. 
مال نخست برخاسته از رمی یونانی است که کودکان از دنیا رفته را به مرتبۀ «بهلوانان حافظ» برمی‌آورد. 

را به جای آورده است. مثال 


سیسیرون از این رسم یاد کرده و خود نیز پس از مرگ دخترش تولیاء 
دوم. یعنی خدا شمردن پادشاء در زمان حیات او. برگرفته از رسمی یونانی‌ماب و سپس رومی است. 


۳۹۵ 


دان: ۷-۱/۲ 


خرو: ۱۴/۳+ 


روم: ۳۱-۲۲۸۱ 


۵/٢۳ 
+۲۱/۱۸ لاو:‎ 


۴ ۸ حکمت سلیمان 


مزل داشتند 
هیئت آنها را آن گونه که از دور دیده می‌شدند. بازفودند. 
و قثالی غایان از پادشاهی که تکرش می‌کردند. بساختند؛ 
بدین سان: به سیب این علاقه» انسانی غاب را آنچنان قلق می‌گفتند که 
گویی حاضر است. 
" حتی کسانی که او را می‌شناختند. 
به سبب جاه‌طلی صنعتگر, به نشر پرستش او کشیده شدند. 
۳ چه صنعتگر که بی‌گان مایل بود خوشایند پادشاه افتد. 
می‌کوشيد تا هغرش زیباتر از طبیعت بغاید. 
۳ و مردمان چون جلب افسون ساخته او می‌شدند, 
آن که را پیشتر چون آدمی تکرعم می‌کردند. زان پس چونان معبود شمردند. 
" و این گونه دامگهی از برای زندگی پدید آمد: 
آدمیانی که اسیر تیره‌روزی یا سلطه بودند, 
نام ب‌انبازا'' را بر سنگها و تکه چوبها می‌نجادند. 


پیامدهای بت‌پرستی 
۳ افزون بر آن. سرگردانی در باب معرفت خداء ایشان را کفایت نکرد؛ 
بلکه در مان حال که به سبب جهل, در جنگی(" بزرگ می‌زیستند. 
بر چنین شروری نام صلح نهادند! 
۳ با آیینهای طفل‌کٌشی و اسرار خفیشان. 
با چشنهای خشم آمیزشان که دارای رسوم شگفت بودا۳ء 
۳ هیچ گونه پاکیزگی را نه در زندگانی نگاه می‌داشتند و نه در زناشویی, 


(۱) مراد نامی که بر موسی وحی شد (خرو: ۱۴/۳) یا خود نام «خدا» است. 

(۲) جنگ درون به سبب لام گسیختگی هوا و هوسهاء و جنگ یرون به علت انحرافهایی که این هوا و هوسپا 
در اجتاع پدید می‌آورند. روی می دهد. احټالاً به صلح رومی (07076 2۶) نیز اشاره رف 

(۳) اشاره است به باده گساری اسرار دیونوسوسی, یا به خشونتها و بی‌اخلاقتهای اسرار فریگیایی. 


است. 


۳۹۶ 


حکمت سلیمان PUNE‏ 


این یک آن دیگری را به خدعه از میان می برد یا به زنا دلرده می‌ساخت. 
٥ E‏ هه جا هرج و مرج. خون و قتل. دزدی و قریبکاری. 
فساد. نادرستی» آشوب. سوگندشکنی. 
شرمساری مردمان از نیکی, فراموشی نیکوکاریهاء 
آلودگی جانهاء جنایت بر طبیعت(: 
پی‌قیدی در زناشویی. زناکاری و عیاشی(". 
" چه بت‌پرسق که آن را نامی فیست(۳ 
آغاز وعلت و انام هر بدی است. 
۱۳/۲ 1 از فرط طرب به جنون می رسیدند. یا پیشگوییهای دروغین می‌کردند. 
یا در ستمگری می‌زیستند. یا پی‌درنگ سوگند می‌شکستند: 
" چون به بتهای بی‌جان اعټاد می‌ورزیدند. 
از سوگند دروغین خویش, انتظار هیج خسرانی نداشتند. 
" لیک حکنهای دادگرانه به سبب این جنایت مضاعف, بر ایشان نازل گشت: 
خرو؛ ۷/۲۰ چه در باب خدا بد اندیشیدند و به بتها دل بستند. چه به مکر و برخلاف 
دادگری سوگند خوردند. و قداست را خوار شمردند. 
" زیرا آنچه همواره در تعقیب معصیت ستمگران است. 
نه قدرت آن چیزهایی است که بدانها سوگند یاد می شود. 
بل کیفری است که از برای گنهکاران مقدر گشته است. 


(۱) تت: «وارونگی تناسل». 

( این تأملی است در باب جامعه‌ای که بتیانهای آن به سبب تحقير زندگی و حقوق دیگران. پی‌حرمتی 
زناشوبی. . نادرستی و به خصوص سوگندشکنی دای (ینگرید به آیات ۳۱-۲۲) متزلزل گشته است. این عدم 
تعادل درونی, مستقیماً با عبادات بت‌پرستانه ربط داده شده است (ینگرید به روم: ۳۱-۱ و نه صرفاً با 
عدم شناخت خدای راستین, و به این عبارت نزدیک است: گمراهی دینی پدیدآورند؛ بی‌اخلاق است. 

۳ یعنی وجود ندارد. شاید باید به این صورت فهمیده شود: «که نباید از آن نام برم» (بنگرید به خرو: 
۳/۳ 


۳۹۷ 


خرو: ۷۶/۳۴« 


خرو؛ ۳۲ 


۳/۱۷ gy 


۱۳/۸ 


۱۳/۸۳ 


۱/۳ 


N 


۱/۵ کت سلمان 


اسرائیل بت‌پرست نیست 


۱۵ ( لیک تو ای خدای ماء تو نکویی و حقء 
کُندخشمی و به رمت بر دنیا حکم می‌رانی. 
٢‏ چون گناہ کنیم نیز زان توایم. ما که قدرتت را می‌شناسیم(۱, 
لیک ما گناه نخواهیم کرد. جه می دائيم که از زمرۀ خاصان تو شمرده شدهايم. 
۳ شناختن تو همانا دادگری کامل است. 
و بازشناختن قدرت تو ریشة نامهزایی ات( 
؟ نه. آن هفر تباه که برساختة بشر بوده. ما را به گمراهی نکشانده است, 
و نیز کار سترون نقاشان, 
این صورتهایی که به رنگهای ناساز درآمده‌اند. 
* و دیدن آنهاء هوا و هوس نابخردان را برمی‌انگیزد. 
و ایشان را به صورتِ بی‌جان تثالی مرده راغب می‌سازد. 
* سازندگان و خواستاران و پرشعندگان آناه 


دلباختگان بدی هستند و در خور چنین امیدهایی. 


۳0 N 
جنون بت سازان‎ 
سفالگری به رج گلی نرم را ورز می‌دهد.‎ ۷ 


(۱) اسرائیلیان همچنان او را خداوند یگانه‌ای می‌دانند که با فر و شکوه, به پدرانشان تعهد داده است و امین 
باق می‌ماند (۱۹/۱۲, ۲۲-۲۱: ۱/۱۵؛ یا این که حتی گنپکاران, مانند زمان گوسالۀُ زرین (خرو: ۳۲), 
همچنان به خدا تعلق دارند. چه می‌دانند که او قدرت خویش را به نیکی و رجمت. بر همگان اعمال می‌کند و 
امکان توبه می‌دهد (۲/۱۲-۲۳/۱۱: ۱۸-۱۶/۱۲): 

(۲) مراد شناختی حیاق است (بنگرید به ار: ۲۳/۹+) که منشأً دادگری راستین است. مفهوم نامیرایبی, با 
استعارة ريشه (بنگرید به ۱۵/۳). در ادامة معنی دادگری آمده است (ینگرید یه ۰۱/۱ ۱۵؛ ,)٩-۱/۳‏ در 
خصوص انديشة کل این مطالب, بنگرید به یو: ۰۳/۱۷ 

(۳) مؤلف به بت‌سازان مله می‌کند و سفالگری را که سازندۀ پیکره‌های کوچک است. به صحنه می‌آورد. 
شار بسیاری از این سفالگران در دنیای یونانی‌مآب وجود داشتند. این توصیف به موازات وصف تبردار 
آمده است .)٩-۱۱/۱۳(‏ 


۳۹4۸ 


حکمت سلیمان ۵ 


و هر شیء را از برای استقادة ما می‌سازد. 
Ars‏ از گلی واحد 
ظروق را که به کارهای شریف می‌آیند و آنهایی را که استفاده‌ای پست 
خواهند داشت. می‌سازد. همه را به یکسان؛ 


لیک از این دو رده. هر کدام به چه کار آید. 


اش: ۱۶/۲۹+ آن کس که بر گل کار می‌کند داور آن است. 
* سپس با زحمتی که از بهر کاری نائواب می‌کشد!- با همان گل خدایی 
باطل می‌سازد. 
بی: ۷/۲+ همو که دیری نیست از خاک زاده شده. 
بی: ۱۹/۳ و اندک زمانی بعد. به زیر خاکی که از آن سرشته شده. بازخواهد گشت: 
۶/۵ آنگاه که جان عاریتش از او بازستاننده شود: 


* با این مه. از آن انديشه می ګند که باید میرد 
و عمری کوتاه دارد. 
بلکه با زرگران و آب‌کنندگان سیم به رقابت برمی‌خیزد!, 
از آنان که مفرغ به قالب می‌ریزند. تقلید می‌کند. 
به ساختن اشیای قلب مباهات می‌ورزد. 
اش: ۲۰/۴۴ ۳ مل او خاکستز است! 
امید او از خاک پّست تر است! 
زندگانی او از گل حقیرتر است! 
" چه آن خدایی را که او را سرشته 
بی: ۷/۲ و تفس عامله در او قرار داد 


و روج حیی!" در او بردمیده. نشناخته است؛ 


(۱) این سفالگر به جای اندیشیدن به آخرت خویش. که گلی که با آن کار می‌کند یادآور آن است (پی: 
۳ به رقابت با هفرمندانی برمی‌خیزد که استعداد خویش را صرف کار بر ماده‌ای ارزشمند می‌کنند. و 
بدین گونه خویشتن را مستوجب استېزا می‌سازد. 

(۲) «تفس عامله» و «روح حیی» مرادف یکدیگرند. 


۳۹۹ 


حکمت سلیمان ۵۶ 


چه به سبب بلاهت خویش. از دیگر جانوران پُست‌ترند. 
* اگرچه به دیدن جانوران رغبت توان داشت. لیک در اینها هیچ زیبایی نیست. 
بلکه برخلاف. از ستایش خدا و تبرک"" او بی‌نصیب بوده‌اند. 


ی 
مقابلۀ دوم : قورباغه وبلدرچین 


RAGA‏ ۱۶ ۲ از این روی, با امثال این موجودات. دادگرانه کیفر بدیدند. 


و با انبوهی از جانوران کوچک عذاب شدند. 


ا " لیک در حق قوم ځویش» به جای این کیفر. احسان روا داشتی 
تا اشتهای شدید ایشان را سیر گردانی, 
Ne‏ مائده ای با طعم شگفت برایشان فراهم ساختی که همانا بلدرچین بود. 


چنین شد که آنان, به رغم میلی که به خوردن داشتنده 

برابر سای کریه جانورانی که بر ایشان گسیل شده بودند. 

اشتهای طبیعی خویش از کف بدادند. 

حال آن که اینان» پس از آن که اندک زمانی دچار قحطی شدند. 
طعامی را که طعمی شگفت داشت. با یکدگر قسمت کردند. 

" چه بر آنان. یعنی ستمگران, باید قحطی چاره‌ناپذیری نازل می‌گشت؛ 


۹-۱ لیک بر اینان, نمایاندن عذاب دشنانشان کفایت می‌کرد. 
مقابلة سوم: ملخ ومار مفرغین 
هو تحت آنگاه که خشم هولئاک حیوانات درنده بر ایشان نازل گشت؛ 
tl‏ وب کرش مارهای پیچاپیچ از پای درآمدند, 
() در آغاز آفرینش, خدا آفریدگان خویش را برکت داد (پی: ۰۲۲/۱ ۲۸؛ ۳/۲). پس از هبوط, مار نفرین 


شد (پی: ۱۵-۱۴/۳). حیوانات خداىگونۀ مصهریان نیز شايستۀ همین لعنت بودند. 

(۲) پس از دو حاشیه, در انتهاۍ کتاب (فصلهای ۱۹-۱۶). موضوع مقايسۀ میان معمریان و اسرائیلیان از سر 
گرفته می شود (بنگرید به ۴/۱۱+). مقابلة دوم و سوم. ظاهراً با ذکر کلی بلایایی که به وسیلة حیوانات نازل 
گشته, فراهم آمده است (۱۶-۱۵/۱۱: ۲۷-۲۳/۱۲). مؤلف همچنان شاخ و برگ دادن بسیار به روایات 
کهن کتاب مقدس را ادامه می‌دهد انیز در آیة ۳) و آنا را آزادنه. به طريقۀ میدراش تفسیر می‌کند. 


۴۰ 


د رس 


بو:۱۷۴/۳ 


اش: ۱۴/۴۵+ 


خرو: ۱۵2۴/۱۰ 
۲۰-۶۸ 


۱۶-۱ 


٧ 
۱۱۱۰/۵۵ اش:‎ 


۶۶ حکمت سلیمان 


غضب تو تا نهایت نبایید؛ 


*بلکه از وای هشدار وازمان کوتاه 


و این نشانة( رهایی بهر ایشان بود تا فرمان شریعت ترا به یادشان آورد. 
: چه آن کس که به شریعت روی آورد. نجات می‌یابد. ته به یاری آنچه می‌بیند, 
بل به مدد تو ای منجی همگان(۳. 
* و بدین سان» به دشمنان ما ثابت کردی 
که از هر بدی! رهایی می‌خثی؛ 
* همانا آنان را گزش ملخها و مگسها بکشت. 
يی آن که علاجی از برای جات زندگانی خویش بيابند. 
چه سزاوار آن بودند که با چنین جانورانی!" کیفر شوند. 
۳ حال آن که بر پسران تو. دندان مارهای زهرناک نیز کارگر نیفتاد: 
چه رحمت تو به یاری ایشان آمد و شفایشان بخشید. 
۱ بدین سان, کلامهای تو با نیشهایی که به سرعت شفا یافت. به یادشان آمد, 
تا مبادا دچار فراموشی گران شوند. 
و از احسان تو حروم گردند۵. 
" و از این روی. نه گیاه بود و نه مرهم که سلامت بر ایشان بازآورد. 


بل کلام تو بود. ای خداوند. آن کلامی که هر دردی را شفاست! 


(۱) به جای «نشانه» در چندین دس, مهم «مشاور» آمده است. 
(۲) مؤلف آنچه را که در اع: ٩2۴/۲۱‏ آمده. به معنی رمت ای تفسیر کرده است. همچنین تصدیق کرده که 
مار مفرغین, به خود هیچ قدرق نداشته | 
خدا بر همگان عرضه می دارد. می‌بیند. و این 


. او در این داستان, یادآوری شریعت و نشانۀ رهایی را که 

از مقن قدیم برفی‌آید. مار مفرغین و قصد نجات جهانشمول 
خداء در یو: ۱۷-۱۴/۲ در بافت روایی واحدی قرار گرفتهاند. 

(۳) چنین فرض شده که دشمنان از این وقایع آگه بوده‌اند (بنگرید به ۱۳/۱۱ مگر آن که مؤلف به تعلیمی که 
همواره در زمان حال معتبر با : 

(۴) به تظر می رسد که مؤلف خواسته است با لفظی مبهم. خرمگسها (خرو: ۲۰-۱۶/۸) و پشه‌ها (خرو: 
۱۵-۸ را به بلای ملخها (خرو: ۱۵-۴/۱۰) بیفزاید. این اندیشه که چنین جانورانی. عملی مهلک اتجام 
داده باشند. می‌تواند از قوت بخشیدن یه آنچه در خرو: ۱۷/۱۰ («بلای مهلک») و مز: ۴۵/۷۸ 
(«خرمگسهای گزنده») آمده. ناشی شده باشد. در مورد امثال این بلایا که در آخر زمان نازل می‌شود. 
بنگرید به مکا: .۱۲-۳/٩‏ (۵) یا: «با احساجای تو بیگانه گردند». 


۳۰۲ 


تت: ۲۹/۲۲ 
۱سم: ۶/۲ 


طو: ۲/۱۳ 


خرو: ۰۲۴/٩‏ ۲۵ 
مز ۴۹-۴۷/۷۸ 


۱۰۷/۵ 


حکمت سلیمان ۱۸۳/۶ 


۲ آری, این تویی که بر حیات و جات قادری» 


که بر دروازه‌های منزلگه مردگان فرود می‌آوری و از آن برمی‌کشی(. 
۳ آدمی در خیافت خویشی: کشتن می‌تواند. 

لیک چون تفس برقت. علاج آن نتواند. 

و تفسی را که منزلگه مردگان پذیرای آن شد" رهانیدن نتواند. 


مقابلة چهارم: تگرگ ومن 

۵ گریختن از دست تو حال است. 

۳ بیدینانی که از شناختن تو تن زدند. 
به نیروی بازوی تو تازیانه خوردند؛ 
باراتهای شگفت و تگرگ و رگیارهای بی‌رحم بر ایشان یورش آورد. 
و آتش بسوزاندشان!۳. 

۷ طرفهترد از همه آن که در آب, که ها شنلهای را فرزمی‌نشاند. 
آتش را سوزندگی فزون گشت؛ 
همانا دیا از برای دادگران پیکار می‌کند. 

* گاه شعله آرام می‌گرفت. 
تا جانورانی که بر بیدینان گسیل شده بودند!", به مامی نسوزند. 


(۱) مولف در اینجا اقتدار مطلق خدا را بر حیات و مات می‌آموزد. نه تنها به این معنی که خداوند هر که را 
بخواهد از خطر مرگ می‌رهاند (بنگرید به مز: ۱۴/۹ 1۹-۱۷/۱۰۷؛ اش: ۱۷-۱۰/۳۸) بلکه چنین می‌غاید 
که به این معنی ژرف‌تر نیز نظر داشته است که پروردگار می‌تواند تقسی را که به مفزلگه مردگان درآمده 
است. به حیات جسمانی بازگرداند لبنگرید به ۱پا؛ ۲۳-۱۷/۱۷: ۲ پا: ۳۵-۳۳/۴؛ ۰۲۱/۱۳ 

(۲) «منزلگه مردگان» بیان نشده ی را که پذیرفته شده). اما در معنی آن جای تردید نیست. 

(۳) مامی مطالی که در این برشیاری آمده. مربوط به بلای تگرگ است (خرو: ۳۵-۱۳/۹), اما مولف تمامی 
اطلاعات کتاب مقدس را به شیو میدراش مورد استفاده قرار داده است: دربارة «بارانها». بنگرید به خرو: 
۹ (هف.). ۳۳, ۳۴؛ در بارۀ «آتش», بنگرید به خرو: ۲۴-۲۳/۹؛ مز: ۴۹-۴۷/۷۸: ۳۲/۱۰۵ (که در 
لت «باران» را نیز می‌بایم). 

(۴) چنین می‌فاید که مؤلف می‌اندیشیده است که وقق بلای هفتم» یعنی بلای تگرگ (خرو: ۳۵-۱۳/۹ بر 
مصر نازل گشت. بلایای نخستین همچنان ادامه داشته است. 


f 


۱۹/۶ 


۶/۹ ۵ 


۱۹/۶ حکمت سلیمان 


و ایشان را به دیدن ۲ 'ن. بفهاند که داوری خدا در تعقیب‌شان است؛ 
* گاه شعله در ميانة آب. با نیرویی فزون‌تر می‌سوزاند. 

تا حصول زمین ستمگران را نابود سازد. 
"۲ برخلاف قومت را مائد؛ فرشتگان بخشیدی, 

و نانی آماده را بی رنج از آسمان بر ایشان بدادی ١۱!‏ 

نانی که همه گونه لذت فراهم می‌آورد و بر هر ذائقه گوارا بود!؟؛ 
۳ و مائده‌ای که ارزانی داشتی, ملاطفت ترا با فرزندانت آشکار ساخت. 
و چون با ذائقژ هر کس که از آن برمی‌گرفت. موافق بود. 
مبدل به آن چیزی می‌شد که هر کس می‌خواست: 
برق و ده 
بدین سان دانسته شد که از برای نابود ساختن غلات دشمنان بود 
که آتش در میانة تگرگ بسوزاند و به زیر باران شعله کشید. 
۳ حال آن که بر خلاف. از هر حفظ مائد؛ دادگران. 


نی تش را تاب آوردند. ې آن که آب شوند: 


خاضیت خود را از ياد برد: 


۳ چه آفرینش در خدمت تو و از آن توست که آفرینند: آنی. 
از برای کیفر ستمگران, تا انتچا کشیده می‌شود 
و از بهر نیکی کردن به آنان که خویشتن را به تو می‌سپارند. رها می‌گردد(؟. 


(۱) نسخة بدلی که دسس, معتبر آن را تأیید می‌کنند: «بر ايشان فرستادی». 

(۲) من که «نان فرشتگان» (مز: ۲۵/۷۸) یا «نان آسانی» (مز: ۴۰/۱۵ نیز نام گرفته و «طعم قرصهای 
عسلی» (خرو: ۳۱/۱۶) داشته است. مائده‌ای بوده که می‌توانسته با هر ذائقه ای وفق یابد و همه مز‌های 

مظهر ملاطفت خدا بوده است (آيۀ .)١٢‏ این مطلب دارای وجوه شبه 

من تأیید می‌کند. در مراسم عبادی 


دلپذیر را در خود داشته با 


بسیار مشخصی با متنهای رَبّنی است و وجود داستانی جودی را دربارۀ 
مسیحیان, این قطعه در آیین قربانی مقدس (١80:35ع10)‏ مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

(۲) این باز همان من است که در خرو: ۱۴/۱۶ با شبتم. و در اع: ۷/۱۱ اهف) یا بخ (بنگرید به )۲۱/۱٩‏ 
مقایسه شده است. 

(۴) «کشیده می‌شود... رها می‌گردد» استعاره‌ای برگرفته از سازهای هی است (بنگرید به 0۸/۱۹ 


ff 


د۸۹٢‎ 


مز ۱۲۸۲۷/۱۰۴ 
۶( 
۴۵ 


تث: ۳/۸ 


۲١/۱۶ خرو:‎ 


خرو: ۲۳-۲۱/۱۰ 


۳/۴ 


حکمت سلیمان ۲/۷ 


۴ از این روی بود که آنگاه تیز. به هر صورق تبدیل یافت( 
و در خدمت بخشندگی تو که روزی‌رسان همگانی, درآمد. 
بر وفق میل آتان که نیازمند بودند"؛ 
۶ بدین‌سان, پسران تو ای خداوند. که آنان را ذوست داشته‌ای, این را آموختند: 
گونه‌های متنوع میوه‌هاه روزی‌رسان آدمی نیستند, 
بل کلام توست که موّمنانت را نگاه می‌دارد. 
۷ جه آنچه اتش نابودش غی‌ساخت. به اندک گرمای پرتو افتاب ذوب گشت؛ 
۸ تا بدانیم که از برای شکر گزاردن. باید از خورشید پیثی گیرم. 
و از هنگام بردمیدن روز. به دیدار تو بشتابم!۳؛ 
" همانا امید انسان ناسپاس, به سان يخ زمستانی آب می‌شود. 


و به مانند آب هرز روان می‌گردد. 


مقابلۀ پنجم: ظلمات و ستون آتش!" 
۱۷ ۱ آری, حکنهای تو عظیم است و فهم کردن آنها دشوار! 
اران روعت که بای ادیب نشده کفراه س کرد 
" در همان حال که بیدینان میم که بر ملتی مُقَدّس سلطه یافته‌ائد. 


در قیود شی دراز. بندی ظلیات گشتند 
به زیر ستنهای خویش محبوس و از عنایت ابدی حروم شدند. 


(۱) مولف می‌کوشد این ویژگی من را (بنگرید به بند سوم آیات ٠٢‏ و ۲۱) به کمک علم طبیعیات (فیزیک) آن 
زمان. از طریق تحول عناصم یا تبادل خواص آنها, توضیح دهد. اما بیشتر بر تعلیمی که از آن حاصل 
می‌آید تا کيد می وود تا بر خود ای ام خار قالماد 

(۲) یا: «آنان که طلب می کردند». یا «دعا می‌کردنده. 

(۳) در این روایت که مبتنی بر تفسير بسیار آزاد خرو: ۲۱/۱۶ استه رسم تیایش صبحگاهی در هنگام 


سپیده‌دم یا سرزدن نخستین پرتوهای آفتاب, به ثبت رسیده است. 
(۴) مؤلف در برابر بلای ظذبات (خرو: ۲۳-۲۱/۱۰: مز: ۲۸/۱۰۵), نوری را که هسچنان سراسر دنیا و 
۸ ۱/۱۸ و سپس نور شریعت (۴/۱۸) را قرار می‌دهد. اما این 


اسرائیلیان را روشن می‌سازد ( 
مقابله به معنی دقیق, به «ستون آتش» (۳/۱۸) مربوط می‌شود. 


۴۵ 


۳۷ حکمت سلیمان 


آش: ۱۵/۲۹ هف. ۲ همچنان که می‌اندیشیدند با گناهانی که در نهان ورزیده‌اند. 
٢‏ به زیر حجاب تېِرۀ فراموشی پنهان می‌مانند. 


پراکنده گشتند. در همان حال که دستخوش هراسی ېنای شده 
و از خیالات. متوحش گشته بودتد(: 
* چه دخه‌ای که ایشان را در خود داشت. از وحشت حفظشان نی‌کرد: 
آواهایی که برمی‌گشت. پیرامونشان طنین‌انداز می‌شد, 


اى ۱۷۱۵/۳۲ و اشباح شوم با چهره‌های اندوهناک بر ایشان پدیدار می 


* هیچ آتشی را چندان نیرو نبود تا آن ظلبات را روشن سازد. 
و برق رخشند؛ اختران 
توان روشتایی بخشیدن به این شب دوزخی را نداشت. 
۶ به ناگاه. تل هیزمی بدیدند 
که به خود مشتعل گشت و تخم ترس در دها افکند. 
از دیدن این متظره که به درستی آن را تشخیض نی‌دادند. وحشت‌زده شدند, 


و آنچه را که بدیدند. از آنجه بود بدتر دانستند. 


" حیله‌های فن جادوگری عاجز ماندا". 
AVA ۲‏ و دعوی علم آن. حقیرانه ابطال گشت؛ 
٠‏ چه آنان که وعده می‌دادند وحشتها و پریشانما را از جان بهار دور می‌سازند. 


بلای ظلبات را آب و تاب می‌دهد. توصینی که در ادامه می‌آید. روایت کتاب مقدس 
را از جهات ختلف شاخ و برگ داده و به میدراش یوتانی‌مآب نزدیک شده است و احټالاً در آن, داستانهای 
بهودی و تأملات یی که نا را نزد فیلون اسکندراتی بازمييابيم. مورد استفاده قرار گرفته است. در عین 
حال, متوجه ست‌گیری آخر زمانی مجموعۀ مطالب می شویم: ظلیات مصر مبدل به تجسم قبلی یا قئیل 
ظلیات دوزخی می‌شود (به‌خصوص بنگرید به آیات ۱۴ ۲۱). مولف به جادوگری (۷/۱۷+) و رازهای 
حیط اسکندریه حمله می‌کند. همچنین به تجزیه و تحلیل روانشناسی ترس می‌پردازد (به‌خصوص در 
۷+ بنگرید به ۲/۵), و گفتارهای را (فصلهای ۸۲ ۵) در پسزمینه می‌آورد. 

(۲) پس از کامیایی موقت (خرو: ۱۱/۷. ۲۲: ۳/۸ ناکام گشت (خرو: ۱۴/۸) و حتی موجب سیه‌روزی 
پدیدآورندگان خود شد (خرو: ۱۱/۹). آشکارا به نظر می‌رسد که مؤلف از طریق تعرض به جادوگران 
فرعون, به ساحران زمانة خود مله می‌کند (بنگرید به ۴/۱۲: ۱۳/۱۸ 


۴۶ 


حکمت سلیمان NV‏ 


خود از ترسی خنده‌آور بهار گشته بودند. 
١‏ حتی اگر هیچ چیز ترسناکی در ایشان وحشت غی‌انگیځت. 
۵/١۱‏ از گذر جائوران و صفیر خزندگان هراسناک می‌شدند. 
" تا سرحد مرگ می‌لرزیدند؛ 
و از نگریستن به این وضع نیز که گریزی از آن نداشتند. سرباز می‌زدند. 
۱ چه تباهی بس ترسان می‌ماید و خویشتن را حکوم می‌سازد؛ 
و چون در تنگنای وجدان قرار گیرد. همواره بر مشکلات می‌افزاید(. 
۳ همانا ترس جز کاستی یاوربهای انديشه نیست!؛ 
۳ هر قدر در باطن خویش, به این یاورها کمتر تکیه کنیم. 


۳۱ 


جهل ما در باب سبب پدید آمدن عذاب فزونی می‌گیرد 


۳ آنان در طول آن شب که از دخه‌های منزلگه عاجز مردگان سر برآورده بود 


جلگی به خواب رفتند. 


۳ گاه اشباح غول‌آسا تعقیب‌شان می‌کردند. 


۱۹-۷۸ 
ای: ۱۵۱۳/۴ 


گاه به سبب ضعف تفس فلج می‌شدند؛ 


چه ترسی ناگهانی و نامنتظر. ایشان را در خود غرقه ساخته بودا". 


ای: ۱۱۹/۱۸ ۲ بدین‌سان. هر آن که بدانجا سقوط می‌کرد. 


در بند می‌شد و حبوس زندانی بی قفل و بست می‌گشت: 


(۱) این نخستین بار است که در کتاب مقدس یونانی» لفظ «وجدان» می‌آید (بنگرید به رس: ۱/۲۳+)؛ این واژه 
در اینجا به معنی وجدان اخلاق است که نکوهندۀ گناهان انجام شده است. - انديشه. علل خیالی ترس را از 
میان می‌برد. اما وجدان گرانبار. اندیشه را آشفته می‌سازد و از انجام کار خویش بازش می‌دارد. 

(۲) این تعریف ترس که در کتاب مقدس یگانه است. از متون یونان‌ماب ملهم بوده که در آجا نیز تأکید شده 
که عقل تا چه حد دچار ضعف می‌شود و خیائت می‌کند؛ اصالت کار مؤلف در آن بوده که ترس را با 
پی‌وجدانی و فراتر از آن. یا تشناختن خدا (۱/۱۷) پیوند داده است. 

(۲) جله را اینچنین تیز می‌توان درک کرد: «ناتوانی در پیش‌بینی درونی (بدسا) بر جهل ما در باب علل 

می‌افزاید 


«غرقه ساخته بود»؛ متن پذیرفته خده: «از پای درآورده بود». 


۴۰۷ 


٧د‏ حکمت سلیمان 


'" خواه کشتگر بود خواه شبان. 
خواه رنجبری در صحراء 
گرفتار می‌آمد و دچار قضای حتوم می‌گشت: 

۳ چه جلگی به زنجير واحدی از ظلیات بسته می‌شدند. 
صفير باد. 
نغمۀ آهنگین پرندگان :در شاخساران انبوه. 
آوای موزون آب که با جوش و خروش روان بود. 

2 صدای در هم شکستن سنگهایی که فرو می‌غلتیدند. 
رقابت ناپیدای حیوانات جهنده. 
غرش وحشی‌ترین جانوران.ء 
پژواکی که در دل کوهساران می‌پیچید. 

لار: ۳۶/۲۶ این همه ایشان را به وحشت می‌انداخت و فلج می‌ساخت. 


" زیرا اگرچه دنیا سراسر به نوری رخشنده روشن گشته بود. 


و بی قید و بند. سرگرم کارهای خویش بود 

۱ لیک بر آنان تنها شی گران گسترده شده بود 
شی که صورق بود از ظلباق که یاید ایشان را در خود می‌گرفت. 
لیک آنان در جان خویش, گرانبارتر از ظلمات بودند. 

خرو: ۲۳/۱۰ ١‏ با این مه, از برای مُقَدّسان توء نوری بس عظیم می‌درخشید. 

1۸ دگران که آوای ایشان را می‌شنیدند بې آن که رخساره‌شان را ببینند , 
بر آنان غبطه می‌خوردند که عذاب ندیده‌انر"'. 

" سپاسشان می‌گزاردند که چون ستم بدیدند. بیداد روا نداشتند, 
و از برای کردار خصیانة خویش, از ایشان طلب بخشایش می‌کردند!. 


(۱) در اینجا فرض شده که عبرائیان با مصمریان درآميخته بودند (بنگرید به خرو: ۷-۴/۱۱: ۱۳۱۲/۱۲ 
۳۶-۹ 

(۲) دسس. لا.: «تديده اند 

(۳) جله را این گونه نیز می‌توان برگردا 


ذیرفته شده: «هر چند که (خود عذاب) دید‌اند». 


ایشان رخصت رفتن خواستند» (بتگرید به خرو: ۲۴/۱۰؛ 


۸ 


موسی از صخره‌ای آب روان می‌سازد 
(حک: ۴/۱۱. ص ۳۸۳) 


موسی از آب گرفته می شود 
(حک:۵/۱۸.ص ۴۰۹) 


+۲۲-۲۱/۱۳ خرو:‎ 
WIN: 
۶/۱١١ مز:‎ 


N 


اش: ۵۳/۲ 


خرو؛ ۱۰/۱-۲۲/۱ 
خرو؛ ۳۰۱۰۱۲۹/۱۲ 


خرو: ۲۸-۲۶/۱۴ 


حکمت سلیمان ۸/۸ 


" به جای این ظلیات. خاصان خویش را ستونی رخشان عطا کردی. 
تا رهنای ایشان در سفر ناشتاخته‌شان باشد, 
و خورشید بی‌گزندی در هجرت مجدآمیزشان گردد. 
" لیک دگران سزاوار آن بودند که از نور حروم شوند و بندی ظلیات گردند. 
همانان که پسرانت را حبوس داشتند, 
پسرانی که نور فسادناپذیر شرایعت:باید به دست انشا ابر دنیااروای می‌گشت. 


اد هد وت ۲ )0 
مقابلۀ ششم: مرگ نخست‌زادگان و رفع بلای مرګبار!" 


* چون عزم کردند که کودکان خردسال مُقَدٌسان را بیرانند. 
و تنها یک کودک وانهاده نجات یافت. 
هر کیفر دادن ایشان, شهار کثیری از کودکانشان را از میان بردی!. 
و جملگی را در آب خروشان هلاک ساختی!؟. 
* بر پدران ما پیشاپنش از این شب خر داده شده بود(", 
تا یقین کنند که به جه سوگندی ايان آورده اند و شادمان گردند. 
۲ قوم تو در انتظار این شب بود. 
شی که رهایی دادگران و هلاک دشمنان را در خود داشت؛ 
چه با اتتقامی که از دشعناغان کشیدی, 
۱ ۲ حک: .)۲/۱٩‏ 
(۱) مؤلف با نقل مثال دیگری دربارة تناظر میان خطا و کیفر (بنگرید به ۱۶/١۱‏ توآمان به روایت قنل‌عام 
مخسٹ‌زادگان و بل دریای سرخ (آيۀ ۵) می‌پردازد. اما سپس. توجه او بر واقعةٌنخستین ثابت می‌ماند؛ این 
واقعه در چارچوب شب فصح قرار می‌گیرد (۶-۱۹/۱۸ و سپس با شفاعت هارون مقایسه می‌شود که به 
سبب آن, بلای مرگباری که به خاطر طفیان قوم عبرانی در بيابان. بر ایشان نازل شده بود (۲۵-۲۰/۱۸), 
متوقف گشت. 
(۲) این تناظر احټالاً مبتنی بر خرو: ۲۲-۲۳/۴ است. پیش از این (۷-۶/۱۱), برای توجیه بلای نیل که مبدل 
به رودی از خون گشت. به حکم طفل‌کشی استتاد شد. 
() این واقعۀ دیگر که در ٩2۱/۱۹‏ شرح داده شده, در کتاب یوبیل (۱۳/۴۸) و تفسیری ری با حکم 
طفل‌کشی نیز ربط داده شده است. 
(۴) مراد با اسرائیلیان زمان خروج هستند (خرو: ۸۷-۶/۱۱ یا پطریارخهایی که خدا به ایشان وعده داده بود 
که اعقابشان را از بردگی مصر می‌رهاند (پی:۱۴-۱۳/۱۵: ۴-۳/۴۶. بنگرید به ۲۴-۲۳/۱۸). 


۴۳۹ 


خرو: ۶/۱۱: 
۳۰/۳ 


۱۵/۱۱ خرو:‎ 
FANT 


۴/٣٣ اع‎ 


خرو؛ ۲۲/۴ 
تث:۳۱/۱+ 
هو: ۱/۱۱ 


۹۱۸ حکمت سلیمان 


ما را یه خود خواندی و جدمان بخشیدی(. 
* از این روی. فرزندان مقس نیکان!". در نان قریانی ذبح کردند. 
و در استوار داشان این حکم ای همداستان گشتند, 
همان حکنی که مُمَدّسان در خیرات و خطرات آن به یکسان شریک می‌شوند؛ 
و در همان حال, سرود پدران را سر دادند!۳. 
ان ناخوش دشنانشان طنین‌انداز گشت. 
و آوای نالان آنان که بر کودکانشان می‌موییدند. تا دوردستها پخش شد. 
" کیفر واحدی بر بنده و رور نازل گشت. 
بر آحاد مردم همان عذامهایی رسید که بر پادشاه. 
۳ پس بر جملۀ ایشان مرگ واحدی نازل گشت. 


1۰ 


و مردگانی بی‌شهار بر جای ماندند. 
زندگان از برای تشییع آنها کاقی نبودند. 
چه در آئی. گرامی‌ترین زادگانشان از میان رفته بودند. 
۳ بدین سان, آنان که به سبب جادو. یکسره ایان از کف بداده بودند. 


ابر هلاکت نخست‌زادگانشان, اعتراف کردند که این قوم پسران خدایند!. 


(۱) قتل‌عام نخست‌زادگان مصر و به جای آوردن فصح و خروج. سبب گشت که اسرائیل به‌صورت قطعی به 
عنوان قوم خدا برگزیده شد (تث: ۶/۷+). 

(۲) یعنی اعقاب دارای اصل و نسب نیک که به خاندانی مُقَدَسِ تعلق دارند؛ عبارت را این‌گونه نیز می‌توان 
برگرداند: «فرزندان مُقَدْسِ ثیکان»» یعنی وارئان نعمتهایی که به یدران وعده داده شده است. ‏ فصح, قربانی 

شده. زیرا در داخل خانه‌ها 


نامیده شده است (خرو: ۲۷/۱۲؛ تث: ۰۲/۱۶ ۵). این قربانی «نهانی» خوا: 
تقدیم گشت (خرو: ۶/۱۲ 

(۳) مؤلف مراسم عید فصح را آن گونه که در زمان او په جای آورده می‌شده, شرح داده است. فصح و عهد با 
یکدیگر پیوند دارند (ینگرید به ار: ۳۲/۳۱: ٢‏ تو. ۲۷-۱/۳۰ ۱/۳۵-۳۱/۳۴: لو: ۲۰/۲۲). وجه اشتراک 
شرکت‌کنندگان, یمنی مُقَدٌسان». احټالاً مبتنی بر ختنه بوده است که در خرو: ۴۹-۴۲/۱۲ (نیز بنگرید به 
یو: ۳۴/۱۳) واجب شمرده شده است. مراسم عید فصح با سرود هثل پایان میپذیرد (مز: ۱۱۸-۱۱۳ نیز 
بنگرید به مت: ۳۰/۲۶. 

(۴) مصریان در ایانی که به جادو داشتند. تا بدان جا امیدوار ودند که می‌انگاشتت 
موسی فایق خواهند آمد (بنگرید به خرو: ۱۳-۱۱/۷: ۰۳/۸ ۱۴: ۱۱/۹) و گان می‌کردند که موسی سحری 
هماتند آنان را در کار آورده لسته این بار. خدا مسیماً ايان را فرو کوفت. 


ساحرانشان عاقبت بر 


۴۳۹۰ 


حکمت سلیمان ٨‏ 


۳ در همان حال که سکوی آرام مه چیز را فرا گرفته بود. 
خرو ۱۳/۱۱ ۲۹/۱۲ و شب به نیمه رسیده بود 
مکا: ۱۳۱۱/۱۹ ۳و فراز ساځا کله قاین نو ازلورنی ا بو اند 
جنگاوری پی‌ترحم بود در میانة سرزمینی که تابودی را می‌شایست(٩.‏ 
مکا: ۱۵/۱۹ حکم برگشت‌ناپذیر ترا چون تیغی بُرنده بر کف داشت. 
۳ ایستاد و گیق را از مرگ آکند؛ 


سر در آسمان داشت و پای بر زمین. 


ای: ۱۵۰۱۳۸۴ ۲ آنگاه!" به یکباره رژیاهایی در خوابهای هولناک. ایشان را هراسان ساخت؛ 
ترسهای نامنتظر بر آنان هجوم آورد. 
۳ یکی از این سوی و دیگری از آن سوی. نیمه‌جان افتادند. 
و آشکار ودند که از چه روی می‌ميرند. 


۳ چه خوابهایی که ایشان را اشفته بو پیشاپیش خبر از وافعه داده بود. 


تا هلاک نگردند ې آن که بدانند از چه روی عذاب می‌شوند. 


تبهدید نابودی در صحرا 
۳ با این همه دادگران نیز مرگ را آزمودند!۳. 
اع ۱۵-۷ و از ایشان شار بسیاری در بیابان از پای در آمدند. 


اقر: ۸/۱۰ 
لیک خشم ای دیری نپایید. 

() مرگ مخسث‌زادگان که در خرو: ۴/۱۱ب؛ ۱۲/۱۲ ۲۳ ۰۲۷ ٩٩‏ مستقیماً به خدا منسوب گشته, و به 
دنبال آن هلاک‌کننده آمده (خرو: ۲۳/۱۲), مبدل به عمل کلم ای گشته است. کلم ای پیش از ای 
اش: ۴/۱۱ ۱۱/۵۵ ار: ۱۹/۲۳؛ هو: ۸۵/۶ به عنوان داوری‌کننده معرق شده است. در این توصیف 
هولناک. مؤلف در بند دوم آیۀ ۱۶, از ١یا:‏ ۲۷-۱۵/۲۱ و نیز احټالاً از هومر (ایلیاد ۴, ۴۴۳) اهام پذیرفته 
است. مجموعة آیات. مفهومی آخر زمانی به خود می‌گیرد و کلمة داوری, یی از تجسدٍ کلمه نیست 
(برخلاف استفاده‌ای که در آییتهای عبادی از این متن شده است). بلکه ېم سیای مهیب دومین ظهور آن 
است. زمینۀ مطلب به ۱تس: ۴-۲/۵؛ مکا: ۲۱-۱۱/۱۹ نزدیک است. 

(۲) آنچه در پی می‌آید. هیچ پیوندی با روایت خروج ندارد. 

(۳) به کیفر شورشی که پس از جقاب قُورح و داتان و ابیرام روی داد (اع: ۱۵-۶/۱۷). 


۳ 


۱١١/٧۷ اع‎ 


خرو ۱۳۱۱/۳۲ 


٨٢ ۲٢-۱۷/۲۸ خرو‎ 


خرو: ۳۶/۲۸ 


۲۱/۸ کت میداد 


" چه مردی بری از عیب" بهر دفاع از ایشان شتافت. 


سلاحهای خدمت خویش برگرفت؛ 
سلاحهایی که دعا و بخور کفاره(" بود. 
با غضب رویاروی گشت و بلا را پایان بخشید. 
و نشان داد که خادم توست. 
" بر کین(" غالب آمد. نه به نیروی تن. 
نه به قدرت اسلحه؛ 
بر آن که کیفر می‌دهد. با کلام(" فایق آمد. 
با یادآوری سوگندهایی که از برای پدران خورده و عهدهایی که بسته است. 
۳ در همان حال که پیش از آن پشته‌ای از کشته برآمده بود 
خود را در میانه افکند و خشم را بازداشت. 
و راه آن را به سوی زندگان بربست. 
۳ چه دنیا یکسره بر جامة بلند او بود. 
نام يُرجد پدران بر چهار ردیف سنگ حک شده بود. 


EES 
ق براضرسرمن عظمتل" تو بوه‎ 


٥‏ برایر او هلاک‌کننده۱" واپس رفت و از او ترسیدا 


(۱) مراد هارون است. او از آن روی «بری از عیب» بود که برگزيدة وه و نسبت به او امین بود. 

(۲) تت.: «قربانی کفارۀ مخور». در این متن, با افزوده شدن «دعا» که در روایت کتاب مقدس ذکر نگشته است. 
کاهن اعظم به شفیع مبدل گشته است (بنگرید به ۲ مک: ۳۱/۳: ۱۲/۱۵ مز: ۶/۹۹؛ عب: ۲۵/۷). 

(۳) حد.: «کین» 007 ٥6)؛‏ متن پذیرفته شده: «جاعت» 00/100 0), 

(۴) مراد کلام آیینی شفاعت است که در ادامۀ جله. مضامین آن مشخص می‌شود. این کلام که دادگران را از 
هلاک‌کننده جات بخشید, در نقطه مقابل کلامی است که ستمکاران را فرو کوفت (1۵/۱۸). 

(۵) در تصور مؤلف. هارون جامه‌ای بر تن داشته که تا پاشنه‌هایش می‌رسیده است. با ایفود و سینه‌بند دارای 
دوازده سنگ که نام «آباء» (دوازده پسر یعقوب) بر آتها حک شده بود (بتگرید به خرو: ۶/٨۸‏ ب؛ 
۹ب و بر سرش کل زرین «تاج» بوده که بر آن نقش شده بود: «قدوسیت برای وه (خرو: 
۸ب ۳۰/۳۹ب). این نشانه‌های عرّت کاهن اعظم. در اینجا رمزی کیهانی به خود می‌گیرد که در 
حیطهای ودی یونانی‌مآب. باید عادی بوده باشد. 

(۶) احټالاً مراد فرشته‌ای است مانند فرشتة مذکور در ۱۶-۱۵/۲۱ (بنگرید به خرو: ٩۲۳/۱۲‏ ۱قر: ۱۰/۱۰ 


دسس., روا: «ترسید»؛ متن پذیرفته شده: «ترسیدند». 


۴۳۲ 


یکت مان ۹ 
آزمون خشم به تنبایی کفایت می‌کرد. 


مقابلۀ هفتم: دریای سرخ ۱ 
7۹ يی بر بیدینان تا ار خشمی ی راھ تازل کتک 
چه او پیشاپیش می‌دانست که ایشان چه خواهند کرد. 


" و آگه بود که چون به خاصان خویش رخصت رفتن دهد و عزیت‌شان را 


شتاب نشد" 
خر رأی خویش دگر خواهند کرد و از پی ایشان روان خواهند گشت. 
۱۳/۸ ۲ به راستی, هنوز سرگرم سوگواری بودند. 
و کنار گورهای مردگان خویش می‌موییدند. 
که انديشۀ جنون‌آمیز دگری در سرشان امد 
و همانانی را که به زاری برون رانده بودند. 
به سان فراریان پی کردند. 
" قضایی دادگرانه۱" آنان را به سوی این سرانجام کشاند. 
و فراموشی گذشته را به ایشان اهام کرد: 
WAY‏ بدین سان کیفری را که عذابشان کم داشت بدان افزودند!؟, 
۳/۸ ۵ و در همان حال که قوم تو سفری شگفت را می‌آزمودند. 


آنان به مرگی شگفت بردند. 


(۱) این مقابله, بر اساس ملاحظاق دربار؛ سنگدلی غایی بیدینانی که در معرض خشمی ب رمانه قرار 
می‌گيرند, فراهم آمده. و در آیڈ ۵ بیانی تصبریحی پیدا می‌کند. سپس مولف بر گذر شگفت‌انگیز اسرائیلیان 
تأکید می‌ورزد (آیات ٩-۶‏ و آزادانه به روایت قدیم (بنگرید به خرو: ۱۵/۱۴+) شاخ و برگ می‌دهد. 

رخصت رفتن دهد»؛ متن پذیرفته شده. لا سر.: «چون عزم کرد».- دسس:: 


ت.: «به شتاب ایشان را 


(۲) دبسی, متعدد؛ «چون. 


«بروند»؛ متن پذیرفته شده: «غایب باشند».- «عزیت‌شان را شتاب + 
مرخص ساخت». 

(۳) تت.: «ضعرورتی شایسته». مولف انگیزة سنگد ی فرعون را با اصطلاحی یونانی بیان می‌کند (خرو: ۰۴/۱۴ 
۸) تا در واقع بر کیفری که سزاوار آن بوده دلالت داشته باشد و نه بر تقدیر کور و بی‌رجمانة دیرین. 

(۳) موضوع اندازه‌ای که خدا از پیش معین ساخته است و جز زمان شکیبایی یا رمتش نیست- اغلب در 
نوشته‌های مربوط به آخر زمان تکرار شده است. 


E 


۶۱۹ حکمت سلیمان 


* چه سراسر آفرینش, به حسب طبیعت خود. از نو ساخته شده بود, 
۱۶۸۵ و ارام ترا ويره کوش واپ 
تا فرزندانت سام مانند. 
خرو ۲۲۱۹/۱۴ ۲ ابری را بدیدند که سای خویش بر اردوگاه افکند. 
زمین خشک از میان آها سربرآورد. 
دریای سرخ گذرگاهی گشوده 
و موجهای خروشان دشتی سرسبز شداء 
۱۶/۵ و از آفجاء آنانی که دست تو حافظ ایشان بود. ابه مانند قومی یگانه بگذشتند. 
و معجزات شگفت‌انگیز بدیدند. 
اش: 4 ۴ تا اگا ند, 
اش سنا په‌سان اسبان در چراتاه بودند: 
به‌سان بره‌ها جست‌وخیز می‌کردند. 
۰ خرو: ۱۵ و ترا ای خداوند می‌ستودند. ترا که رهانند؛ ایشان بودی, 
فرجامین سخن 
" هنوز وقایع غربت خویش را به یاد داشتند 
90 که چگونه از زمین. و نه از جانوران. پشه پدید گشت. 
خرو: ۱۵-۱۲/۸ 
۶ خرو: ۲/۸ و چگونه از رودخانه. و نه از زیندگان دریاء شهار انبوهی غوریاقه برون شد. 
اع ١١/١٣‏ ۲ بعدهاء شيوۀ زایش تاژه‌ای نیز برای پرندگان بدیدند. 


آنگاه که طمع واداشتشان تا طعامهای لذیذ طلب کنند: 


(۱) متن مهم | باید به آفریتش نخستین رجوع کرده باشد (یی: ۱) و خواسته باشد بگوید که برای 
گذر از دریای سرخ. طبیمت آقریده شد قالب تازه‌ای به خود گرفت یا دگرگون گشت. در آغازء «تاریکی 
له را فرو گرفت» و زمین از دل آب سر برآورد (پی: ۱/۱, ۶: ایتک دگریاره ناظر پدید؛ مشاببی هستیم, 
اما این بار عمل خار‌العادة هوا. زمین و آب. از نظمی که آفریدگار وضع کرده است. فاصله می‌گیرد. 
مشخص نیست که مؤلف به استحالة عناصر نظر دارد یا تبادل خواص آنا (بنگرید به ۲۵/۱۶: ۸/۱۹). 

(۲) در اش: ۱۴/۶۳ نیز از «دشت» سخن می‌رود. اما تنها به عتوان مقایسه. در میدراش فلسطیتی نه تنها از 
سبزه‌های فراوان. بلکه از درختان میوه‌ای سخن می‌رود که راهی را که بدین سان گشوده شده بود. آراسته 
بودند. «معجزات»ی که در آيۀ بعد ذکر شده است. برخاسته از همین روند آرمای‌سازی است. در روایت 
تب برای گذر از دریای سرخ» ده معجزه برشمرده شده است. 


۴۴ 


۶ خرو: ۱۳/۱۶ 


۱٩ بی:‎ 


پی؛ ۲۰۰۷/۴۵ 
ّ: ۱۲-۷ 


څرو؛ ۱۴-۸/۱ 
۱۸-۵ 


تحکمت سلیمان ۱۷/۹ 


" از برای خشنودی ایشنان: بلدرچجيځابۍ از دریا برایشان:یرآمدند(۱. 


مصر مجرم تر از دوم 
۳ لیک کیفرها بر گنهکاران نازل گشت. 
و پیش از آن: تندرهایی سخت خبر از توول کیفرها یداد 
و گنهکاران در کیال دادگری, به سیب جنایات خویش, عذاب شدند؛ 
چرا که بر غریب, بغضی شدید نودند. 
" عده‌ای!" اشناسانق را که بر ایشان دررسیدند. پذیرا نشدند. 
پلکه ممهیانان نیکوکار را به بردگی درآوردند. 
۱ به یقین ایشان را کیفری فزون‌تر خواهد بود" 
چرا که غریبان را خصانه پذیرا شدند... 
۳ لیک چون آنانی را که پیشتر. حقوق یکسان با ايشان داشتند(۵, 
به جشنها پذیرا هدند 
سپس به کارهای طاقت‌فرساء از پای درآوردند. 
۷ از این روی, کوری بر ایشان نازل گشت!۴, 
همچون آنان که بر در خانة دادگرا" بودند. 


۲ 


۵ 


(۱) ملف مضمون اع: ۱ به معنی لفظی گرفته است: بلدرچینها از دریا خارج شدند (همچون پشه‌ها که 
از زمین و قورباغه‌ها که از نهر برون امدند). 

(۲) این قطعدٌ اقزوده شده به روایت خروج, یا از مز؛ ۱۹-۱۸/۷۷ الام گرفته شده است. یا از تفسیری قدیۍ 
از خرو: ۲۴/۱۴ که شرح آن در ترگومها آمده است. 

(۳) مراد ساکنان دوم هستند که معمولاً بزرگ‌ترین جنایتکاران شمرده می‌شدند. مولف نشان خواهد داد که 
مصمریان, رسوم مهیان‌نوازی را سخت‌تر زیر پای نجادند. 

(۴) این متنی دشوار است که می‌توان آن را به گونة دیگری نیز تقطیع و نقطه‌گذاری کرد یا تعبیری که در اینجا 
اختیار گشته, ساخت متن شکسته شده است. مولف یا همچنان از بار اتام ساکتان دوم می‌کاهد, یا یادآور 

ید به ۱۱/۱۴) برای ایشان باق است و می‌توان جمله را 

ایشان حساب خواسته خواهد شد». این امکان وجود دارد که 


می‌شود که با این مه. «تفقد‌ی عقابآ: 


برگرداند: «و به یقین: از این 
ز مشمول این کیفر بوده باشند. 

(۵) اشاره‌ای مقرون به حقیقت است از مطالبة آن زمان جودیان اسکندریه. 

(۶) این وصف بلای لیات است. (۷) مراد لوط است (۶/۱۰؛ بتگرید به پی: 1۱/۱٩‏ 


۴۵ 


۱۸/۹ حکمت سلیمان 


چون ظلمات فراگیر ایشان را در خود گرفت. 
بی: ۱۱/۱۹ هر کس استان در خانة خوش می‌جست 


۶ هماوایی تاز 


* بدین‌سان, عناصر به گونه‌ای دیگر با یکدگر وفق یافتند. 
همچنان که در عود. تفیبر اصوات. طبیعت ضبرباهنگ را دگرگون می‌سازد. 
در عین حال که آوایی واحد حفظ می‌شود؛ 
آنچه با نظر کردن به رویدادها. در لوح خاطرمان نقش می‌بندد. چنین است: 
۳ جانوران زمینی میدل به زیندگان دریایی شدند"؛ 
جانورانی که شنا می‌کنند!". بر زمین روان گشتند؛ 
VAN‏ کاش در آب: بر خاصیت خویش آفزوده 
و آب توان خاموش ساختن خود را به فراموشی سپرد؛ 
" برخلاف. شعله کالبد جانوران ضعینی را که در آن روان بودند. نسوزاند؛ 


۱۳/۶ و طعام المی(۴ را که چون يخ بود و به آسانی آب می‌شد. ذوب نکردا 


اش: ۱۷/۴۵ ۲۵ ۳ آری ای خداوند. تو در همه حال قومت راعظمت بخشیدی و جد عطا کردی؛ 


در هر زمان و هر مکان. دستگیری آن فرو نگذاشتی! 


(۱) در نوشته‌های بونانی, اغلب عمل عناص سازندة عالم با تشبیه موسیقایی شرح داده می‌شود. مولف در 
اینجا چنین تشبیهی را تکرار می‌کند و آن را در مورد معجزات اصلی خروج به کار می‌برد تا توضیحی برای 
آنها ارائه کند. خواه از طریق یاهنگ عناصر (بنگرید به ۲۴/۱۶), خواه از طریق ترکیب متفاوت 
خواص آنها. طبیعتِ آفریده شده. در اینجا به قامی در خدمت قوم خدا قرار دارد (بنگرید به آیف ۴. 

و احشام آنان در هنگام گذر از دریای سرخ است. 

(۳) مراد غورباقه‌ها است (خرو: ۲/۸). 

(۴) تت.: «مائدۀ حیاتخش». مراد من است (۲۲/۱۶). مائدۀ حیاتبخش طعامی گوارا بوده که بنابر قول 
یونائیان, پهلوانان و خدایان را نامیرایی می‌بخشیده است. تمامی این قرائت مجدد خروج (فصلهای ,)۱٩-۱۱‏ 
به سوی معادشناسی سمت‌گیری دارد و من جسم قبلی موهبت نامیرایی است که در ابتدای کتاب از آن سخن 
رفته است (فصلهای ۶-۱ 


۴۶ 


کتاب یشوع بن سیرا 


مقدمه 


این کتاب در کتابهای مقدس یونانی. لاتینی و سریانی وارد شده. اما به قانون 
عبری راه نیافته است. یا این همه. به زبان عبری تصنیف شده و هیرونوموس گفته 
است که نسخۀ آن را به زبان اصلیش دیده و شماری از رَبٌن‌هاء تا قرن چهارم میلادی. 
این نسخة اص ی عبری را ذکر کرده‌اند که گواه آن در تلمود حفظ شده است. حدود دو 
سوم از این متن عبری که قرنها مفقود بود. در ۱۸۹۶ در شش دستنوشتۀ قطعه‌قطعۀ 
مربوط به قرون وسطی که در کنیسه‌ای قدیی در قاهره به دست آمد: بازیافته شد. در 
دوران اخبر. قطعاتی چند از آن, از غارهای ران خارج گشت و در ۰۱۹۶۴ در 
مده" نسخه‌ای که آن نیز قطعه‌ای از این کتاب را در برداشت (۱۷/۴۴-۲۷/۳۹) به 
خطی متعلق به اوایل فرن اول قم. کشف شد. نسخه‌های ېدل در قیاس با یکدیگر و 
در مقایسه با ترجه‌های یونانی. لاتینی و سریانی, روشن می‌سازند که خی زود 
چندین تصحیح از این کتاب صورت پذیرفته است. 

در ابتدای قرن دوم قم. یشوع بن سیرا که استاد حکمت در اورشلیم بود--بنگرید 
به امضاهای ۲۷/۵۰ و ۳۰/۵۱- زبد؛ تعلهات خویش را در کان گرد آورد (بنگرید 
به ديباچۀ مقرجم. ۱۴-۷). نوۀ او که به احټال زیاد. در ۱۳۲ قم به مصر رسید. کار 
ترجه اثر نیای خویش را به زیان یونانی به دست گرفت (بنگرید به دیباچۀ مترجم. 
a52 )۱(‏ , شهری تاریخی که در شمال شدوم و تزدیکی بجرالیت واقع است. این شهر در زمانهای قدیم, 


میلادی اورشلیم را فتح و معبد آن را ویران کردند. 
اند سم 


دژ هروس بوده و پس از آن که رومیان در سال 


جودیانی که با رومیان می‌جنگی 


مقدمۀ کتاب یشوع بن سیر 


۷ب). این ترجه بهترین شاهد کتاب بن سرا است که باق مانده و در سه دستنوشتة 
اصلی واتیکان, سینایی و اسکندرانی وارد شده است. سه دستنوشتة اخیر, تشکیل 
دهندۀ متنی هستند که بر آن نام «متن پذیرفته شده» تهادهایم. 

با این همه. این کتاب احټالاً از قرن اول یم بازنگری شده و افزودگهای بسیاری 
بدان ضمیمه گشته است. در واقع» رد پاهایی از این تحریر دوم در قطعات عبری 
بازیافته شده و در روایت سریانی پشیتا [یا پشیتو]!" بر جای مانده است. اما این 
تحرير. به‌ویژه در چندین دستنوشتۀ یونانی که در اینجا با علامت اختصاری «یونا ۲.» 
معرفی شده‌اند. و در روایت کهن لاتینی که به وولگات راه یافته. وارد شده است. 

کلیسا دو تحریر کتاب بن سیرا را پذیرفت و حفظ کرد: آباء یونانی گاه این یک و 
گاه آن یک را ذکر کرده‌اند. آباء لاتینی معمولاً از متن تفص ی استفاده کرده‌اند. کلیسا 
این کتاب را قانونی شناخت. بی آن که زبانش را مشخص سازد یا تحریر دوم را مورد 
نق قرار دهد. 

در ترجه ای که در اینجا به دست داده شده, از روایت یونانی که نوۀ بن سبراترتیب 
داده, پیروی شده است: این روایت در حال حاضر مطمئن‌ترین شاهد نسخه اصلی 
است. قطعه‌هایی که در آنها از روایت مذکور تبعیت نشنده. در پانوشت مشخص 
شده‌اند. با این مه. در یی چاپ انتقادی ی. ثشیگلر!" که در ۱۹۶۵ انتشار یافت. 
افزودگیهای تحریر دوم که در دستنوشته‌های یونانی وارد گشته‌اند. در جای خود در 
متن قرار داده شدند. شماری از دیگر افزودگها و نسخه‌های بدل عبری, لاتینی یا 
سریانی, به پانوشت برده شدند. ترتیب فصلها طبق متن عبری و روایتهای لاتینی و 
سریانی است. البته ۱۶/۳۳ (بند ۲)-۱۳/۳۶ (بند ۱) در غامۍ دستنوشته‌های یونانی, 
پیش از ۱۶/۳۳-۲۵/۳۰ (بند ۱) قرار گرفته است: شماره‌گذاری این فصلها بر اساس 
روایت یونانی. در حاشیه مشخص شده است. 

عنوان کتاب به زبان یونانی, در امضای ۳۰/۵۱ چنین آمده است: «حکلت یشوع 


[Peschitto Lı] Peshitta )۱( 
(2) J. Ziegler 


۴۲۰ 


مقدمۀ کتاب يشوع بن سیر 


بت توا لین آن که («طا) که ته است. در قرن سوم در آثار 
قدیس کوپریانوس!" پدیدار گشت: بی‌گیان او بر استفادۂ رمی که کلیسا از این کتاب 
می‌کرده. تأکید داشته است؛ ما در اینجا این عنوان را حفظ کرد‌ایم!۳. 

ملف در عړي بن سرا و در یونانی سیراسید!"» که مأخوذ از صورت یونانی 
سیراخ!" است. نام دارد. او احټالاً در اواسط قرن سوم قم زاده شد و در ۱۹۸ قم 
شاهد آن بود که اورشلیم از سلطهٌ لاگوسیان خارج گشت و تحت انقیاد سلوکیان 
درآمد؛ او کاهن اعظم بمعان دادگر (۲۰-۱/۵۰) را که پس از ۲۰۰ قم از دنیا رفت» 
درک کرده است. 

در آن دوران, بخشی از طبق حاکمه. راه را برای یونان‌مبی و اختیار آداب بیگانه 
باز کرده بودند؛ بن سیرا تمامۍ قوای سنت را در برابر این بدعتبای تهدیدکننده قرار 
داد. او کاتبی بود که عشق به حکنت را با دلبستگی به شریعت پیوند داد (فصل ۲۴): از 
نظر وی. وحی کتاب مقدس. حکنتی اصیل بود که از حکنت یونان چیزی کم نداشت. 
او آکنده از میّت از برای معبد و آیینهای آن بود. و نسبت به کهانتِ میراثیر هارون و 
صادوق, حرمت تام قائل بود. اما در عین حال, پروردۀ کتاهای مقدس نیز بود به‌ویژه 
کتابهای پیشین حکمت. 

آنگاه که وۀ او کتاب وی را ترجه کرد. وضع تغیبر یافته بود. کهانت دیگر امری 
موروئی بود بلکه خریداری می‌شد (۲مک: ۴). حتی بدتر از آن» آنتیوخوس چهارم 
اپیفانس (۱۶۳-۱۷۵ قم) می‌خواست یونای‌مآبی را به زور قدرت تحمیل کند و 
حرمت معبد هتک شده بود و این همه موجب قیام مَکّابیان گشت (۲مک: ۶-۵). 
مترجم این وضع تازه را مد نظر داشته است (بنگرید به ۲۴/۵۰). 


Cyprien ()‏ ننک از آباء کلیسا که در ۲۴۸ میلادی اسقف قرطاجنه (08:11:26) شد و آثاری از او به 
زبان لاتینی بر جای مائده است.-م. 

۱ عنوان این کتاب در کتاب مقدس اورشلیم 6۰ ې 12:16:3۰ له (به معنی «کتاب کلیسا» يا «کتاب 
روحانیان») است. اما در ترجه فارسی حاخس از عنوان شناخته شد آن که «کتاب یشوع بن سیرا» است. 
استفاده شده است.م. 

(۳) سیراسید (ع51:0614) طبق قاعده باید صورت فرانسه شدۀ نام یونانی سیراکیډس (5[:801065) باشد. -. 

(4) Sirach 


٩ 


مقدمۀ کتاب يشوع بن سیرا 


کمتر از یک قرن بعد. پاره‌ای از اندیشه‌های دینی, تحت فشار وقایع تحول یاقت؛ 
به خصوص عقایدی که به سرانجام آدمی و جزا مربوط می‌شود. بن سیرا و نوۀ او دچار 
همان شکی بودند که در کتاب ایوب و جامعه دیده می‌شود (ینگرید به ۱۷/۷+, ۳۶؛ 
۰۷ ۲۴/۵۰). ایشان به جزا ایان داشتند و دردناکی مرگ را حس 
می‌کردند, اما غی‌دانستند خدا چگونه به هرکس بر حسب اعبالش جزا خواهد داد. در 
چند افزودگی که موّلفانشان تاشناخته‌اند. پرتوی تازه پدیدار گشته است؛ میات 
مذکور در این افزودگهاء با امیات فریسیان و |سینیان شباهت دارد (ینگرید به ۶/۱۲؛ 
٩ ۶‏ افزودگهای ترجه لاتیی در ۲۲/۲۴ ۳۲؛ و افزودگی ترجد 
سریانی در ۲۲/۱) عشق به خدا نیز به صورتی صر ‌تر» جزئی از نگرش دینی 
می‌شود (۰۱۰/۱ ۱۵/۱۱۱۸ ۱۸/۱۷ ۰۱۸/۲۴ ۱۲/۲۵). 

کتاب از محاظ قالب. در خط پیشگامان و سرمشقهای خود قرار دارد. در نگارش 
آن. تمامی صناعتهای شاعرانۀ حکپان به کار گرفته شده است. در کتاب بن سیراء یه 
مثل برمی‌خوریم یا یک سلسله امثال می‌بينيم که پیوند ظاهری با یکدیگر ندارند. 
همچنان که در جموعه‌های کهن کتاب امثال سلمان (فصل ۱۰ به بعد) نیز به چنین 
امثا ی برمی‌خورع. اما مؤلف غالباً تعلیم خود را در قطعه‌های مشروح تری که مبتنی بر 
استدلال هستند. عرضه می‌دارد و از این حاظ, کار او به ام: ٩-۱‏ و کتابهای ايوب و 
جامعه تزدیک می‌شود. اگرچه مانند کتابهای ايوب. جامعه يا حکمت سلمان, 
ساختاری ثابت به کتاب خود می دهد. غالباً گزیده‌هایی چند از کتاب مقدس را به 
یکدیگر پیوند می‌دهد که رسالات کوچکی را تشکیل می‌دهند؛ بدین‌سان, در 
۲۳/۱۶۴ و ۱۳/۱۸-۲۳/۱۶ به مباحث اختیار, گناه. بازگشت و توکل بر 
رمت ا همی می‌پردازد؛ در ۶/۲۳-۲۷/۲۲ دعایی می‌آید که دربارة استفادۀ نیکو از 
سخن و پرهیز از فسق تعلیم می‌دهد؛ فصلهای ۵۶ به نکاج مربوط می‌شوند؛ در 
۱۷/۳۶۴ به رسوم اصیل دینی و دعای فقبران پرداخته شده است؛ در 
۶ بر بصیرت در انتخاب کساتی که روابط نزدیک با ایشان پیدا می‌کنيم. 


پافشاری شده است. 


۴۳۳۲ 


مقدمۀ کتاب يشوع بن سيرا 


نکته‌ای که باق می‌ماند. این است که بخش اعظم این کتاب دارای ساختاری 
استوار نیست و ما در اینجا به آن عنوان اندرزنامه داده‌ایم (۱۴/۴۲-۱/۱). با این همه, 
قطعه‌هایی چند که به حکنت اختصاص یافته‌اند (۱۰-۱/۱: ۱۹-۱۱/۴؛ ۳۶-۱۸/۶: 
۵-۴ ۲۳ نیمة نخستین را موزون می‌سازند. حال آن که قطعه‌های 
دیگری که حول موضوع حکیم دور می‌زنند (۳۴-۳۰/۲۴؛ ۲۶-۱۶/۳۷: ۱۱-۱/۳۹). 
نيمۀ دوم را تقطیع می‌کنند. در فصلهای آخر کتاب. خد خدا در طبیخت 
(۳۳/۴۳-۱۵/۴۲) و در تاريخ (فصلهای ۵۰-۴۴), به صورتی بسیار متجانس‌تر ستوده 
می‌شود. در فصل پایانی, مد پس از آزمون (۱۲-۱/۵۱؛ بنگرید به فصل ۲) در کنار 
واپسین ترسیم چهرۀ حکیم (۱۳/۵۱ب) می‌آید (که آغاز آن به زبان عبری در قران 
بازیافته شده است)؛ در این خصوص, به فصل ۱ بنگرید. 

آموزۀ بن سیرا مشتمل بر تکرار تمامی سنت پیشین کتاب مقدس است. اما با بیانی 
حکتآمبز (بنگرید به ۱/۳۹). تکتۀ اصلی این آموزه. حکنت است. همان عطيُ افی 
که همواره به برگزیدگان و آزمودگان خدا ارزانی می شود و کسی را که با فرمانبرداری 
پذیرای آن می‌گردد, از نعمت می آکند و حکم را حامل حکمت می‌سازد. در واقع» 
حکمت خدا در اسرائیل به منصۀ ظهور می رسد و شریعت که به مثزلٌ وحی کتاب 
مقدس شمرده می‌شود. بهترین بیان آن است (۲۳/۲۴). شرط دریافت حکنت. ترس از 
خداست که همانا حالت تکریم و حتی عشق است (۱۶-۱۵/۲) و به واسطة آن, آدمی 
پذیرای عطيۀ ای می‌شود و تابع نداهای شریعت می‌گردد (۳۰-۱۱/۱: ٢؛‏ 
۲۵-۰: ۱۱-۷/۲۵: ۲۷-۱۸/۴۰). 

بن سبرا هر آنچه را که سازندة انسان کامل است. بر این شالوده‌ها بنا می‌کند. 
تسلط بر تس یکی از ویژگیهای بنيادین چنین انسانی است که در وله نخست. در 
مناسبات او با آدمیان نمود می‌یابد. بن سبرا در باب مهار کلام. سخن دراز می‌کند 
(۲۱/۲۰-۱۵/۱۸: ۲۶/۲۲-۱/۲۱: ۰۱/۲۳-۲۷/۲۲ ۲۶-۱۳/۲۸۰۱۵-۷). چون کتاب 
خویش را از برای جوانان نگاشته. خطرات فسق را که خرب نکاح است. يادآور 
می‌شود (۹-۱/۹: ۰۶۲/۲۳ ۷-۱۶ ۱۳۱-۲۷/۳۶ ۱۴-۱۲/۴۲)؛ تفاهم در زندگی 


fr 


مقدمۀ کتاب یشوع بن سیرا 


زناشویی را ارج مید اما مصائب زوج نامتناسب را نیز با جدیت توصیف می‌کند 
(۲۷/۲۶-۱/۲۵). دوستی را می‌ستاید و شرایط آن را یادآور می شود (۱۷-۵/۶؛ 
۱۸-۲ ۲۶-۱۹/۲۲: ۲۱-۱۶/۲۷ ۶-۱/۳۷). با عطوفتی فزون‌تره دعوت به 
یاوری هسنوع. به‌خصوص همتوعان فقیر. می‌کند (۱۰/۲-۳۰/۳: ۳۶-۳۲/۷: 
۱۸-۸: ۲۰-۱/۲۹). از نظر او, غرور پسندیده نیست (۲۸-۲۶/۳: ۱۸-۷/۱۰؛ 
توانگری دارای خطراتی است و ق‌نفسه مايۀ حکم شدن نی‌گردد (۷-۱/۵: 
۱-۱). در میان فضائل, به سفارش در باب آدمیت (۲۴-۱۷/۳؛ ۶/۱۱-۲۶/۱۰) 
و توکل رانا و ثه غير او (۲: ۲۸-۱۲/۱۱) می‌پردازد و آدمی را بله تویه 
(۳۲-۲۵/۱۷: ۳-۱/۲۱) و طلب آمرزش (۷/۲۸-۲۸/۲۷) می‌خواند. از نظر او عمل 
به رسوم دینی, یعنی ذبح قربانی, همتای دادگری است (۲۴/۳۵-۱۸/۳۴). و به گاه 
آزمون, تنها خداوند رهاننده است (۲۲-۱/۳۶:۲). 

بن سیرا رشتۀ پیونددهندۀ حکنت با وحی کتاب مقدس را نشان داده است (فصل 
۴۳ در این زاستا؛ نخستین کسی است که داستان مقدس( را از آدم تا حا 
بازخوانی کرده و کاهن اعظم یععان را نیز به ایشان افزوده است (فصلهای ۵۰-۴۴). 
این حال نیاکان که با ریب زمانی از آنهايادهده انشت» ېا آرائه‌گر سرمشنتها 
نیستند: به استثنای داود. جزقیّا و بُوشِيًاء پادشاهان جلگی حکوم شده‌اند. همچنان که 
در کتامهای اول و دوم پادشاهان نیز چنین شده است. برخلاف. کهانت هارونی مغزلتی 
عرتندانه یافته است. مولف در وجود این قهرمانان. کسانی را می‌بیند که تداوم حکمت 
اصیل را تا زمان او تضمین کرده‌اند. با این مه. درخصوص یک نکته, سنت کهن در 
کتاب او بازتاب پیدا نمی‌کند: او از وعده‌ای که به داود داده شده. آگه است (۲۵/۴۵؛ 
۷ اما انتظار ظهور منجی موعود. او را به شوق نمی‌آورد (ینگرید به ۲۴/۲۴+؛ 
۲۲-۶ 


بن سیرا وایسین شاهد قانونی حکمت کتاب مقدس در سرزمین مقدس است و 


(۱) 66د .Histire‏ مراد از داستان مقدس, موعةٌ قصص کتاب مقدس از آفرینش جهان تا ظهور مسیح 


لت 
اکتا سم 


٢ 


مقدمۀ کتاب یشوع بن سیرا 
عالی‌ترین ایند حسیدیان به شمار می‌آید. همان «پرهیزگاران» آیین هود (بتگرید به 
١مک:‏ ۴۲/۲+) که بعدها در زمان آزارگری آنتیوخوس چهارم [پیفانس, به دفاع از 
ایان خویش برخاستند و نقاطی وفادار را در اسرائیل حفظ کردند که موعظة مسیح در 
اا ران زد. 


۴۳۵ 


کتاب يشوع بن سیرا 


دیباچۀ مترجم! 


چون شریعت. پیامبران "و دیگر مولفانی که از پی ایشان آمدندا"ء ما را چندان 
درسهای بزرگ آموختند "که به برکت آنها. از عهدۀ ستودن اسرائیل به حاظ علم و 
حکنتش, نتوان برآمد؛ "چون, افزون بر تنها وظیفه دارم که با مطالعه, به کسب 
علم پردازم. "یلکه بر ماست که چون آموخته شدم» به خدمت آنان که در خارج 


ن 


هستند درآیے. "هم به گفتار و هم به نوشتار خویش: "نیای من یشوع. چون با 
مارست به مطالعه در "شریعت. " پیامیران و "۱ دیگر کتایهای نیاکان همت گیاشت, ۱و 
در این کار استادی بسیار کسب کرد. " او نیز به نگاشتن کتایی در باب موضوعات 
آموزش و حکنت پرداخت "تا انسانهایی که دغدغة تعلیم در سر دارند. بر این علوم 
نیز خاضع گردند "و زیستن بر وفق شریعت را هرجه بهتر فراگيرند. 

" پس بدان خوانده شده‌اید "که به مطالعةٌ این کتاب پردازید. " از سر 
رغبت. "و از خویشتن دقتی مصلحانه تشان دهید. "در آجا که به رغم کوششی که 
در کار ترجمه مبذول داشته‌ایم, چنین تواند غود "که در برگرداندن عباراتی چند ناکام 
از آن روست که به راستی هم‌ارزی ""میان مطالی که در اصل به زبان 


۵ 


مانده‌ام؛ "این 


مترجم یونانی, به معتی دقیق جزء کتاب یشوع بن سیرا تیست و معمولاً قانونی شمرده می شود. 

) این همان تقسی‌بندی سه گانۀ کتاب مقدس عبری است ابنگرید یه ۱مک: ۹/۱۲+ و فهرست کتاب مقدس 
عبری در ص ۳۳؛ همچنین آیات ۱۰-۸ و ۲۵-۲۴ را تیز ملاحظه کنید). اما این اطمینان وجود ندارد که در 
آن دوران (اواخر قرن دوم قیم). این سه بخش دقیقاً دارای همان محتوای امروز بوده باشند. به‌ویژه بخش 
سوم 


۴۳۷ 


0 کتاب يشوع بن سیرا 


عبری بیان شده و ترجمة آنا به زبانی دیگر. وجود ندارد؛ "" افزون بر آن, ۲" اگر خود 
شریعت. پیامبران "و سایر کتاها را در نظر آوریم. "ترجه آنہا تفاوتجای بسیار با 
آتچه در متن ال بیان داه دازي 

در سال سی و هشت پادشاه متوق ائورگیس(۲۹ که به مصر آمدم و در آنجارحل 
اقامت افکندم, ۸" زندگی بر وفق حکت متعالی را کشف کردم" "و بر خویشتن 
تکلینی واجب شمردم که من نیز همت خویش و کوششم را وقف بر ترجه این کتاب 
سازم؛ "در این راه. شبهای بسیار نخفتم و علم بسیار در کار آوردم؛ "در تام طول 
این دوران, "تا این کار را په سرانجام رسانم و کتاب را تشر دی "کتاین که پر آنان 
که در خارج نیز مشتاق تعلم "و اصلاح خلقیات خویش و زیستن بر وفق 


شریعت‌اند. به کار اید. 


(۱) احټالاً مراد بطلمیوس هفتم ائوئرگیس فوسکون (۱۱۷-۱۷۰ ما بوده است. بنابر این تارج مذکور در متن, 
مطابق با ۱۳۲ قم است. 

زندگی بر وفق». تت.: «تقلیدی از» که ترجه‌ای غیرقطمی است. 
«... دريافتم که تعلیم (دینی) بعید است که (با تعلیم ما) برابری کندا 
میاغایه در آن نجفته بود». بر اساس تعبیر | 
مخاطبان یونائی, مایۀ اقناع جامعه‌ای تربیت شده و در خور این غنا را فراهم آورد. 


جله را این‌گونه نیز می‌توان فهمید: 
«تقلیدی را یافتم که تعلیمی نه 
شده, بن سرا می‌خواسته با ارائۀ تاب نیای خویش به 


۴۳۸ 


۶/۲٢ : ١۱ 


حک: ۴/۹ 
یو ۱/۱ 


AA 
+7 ام‎ 


۳/۴ 
با: ۱۲/۳ 


ای: ۲۳-۱۲/۲۸ 
پا: ۱۵/۲+, 
۳۳-۰ 


۱ اندرزنامه 


منشاً حکمت ٩!‏ 
۲ حکت به تمامی از ان خداوند!" است: 
و تا ابد نزد اوست. 
" رمل دریا و قطره‌های باران 
و روزهای ابدیت را کیست که تواند شرد؟ 
" بلندای آسبان و گسترة خاک 
و ژرفای ها" را کیست که تواند کاوید؟ 
" پیش از هر چیز. حکت آفریده شد. 
عقل تدبیرگر. از دورترین زمانها هستی پذیرفت. 
* سرچشمۀ حکت. کلام خدا در آسیاپاست؛ 
مسرهای آن, شرایع دی لت!". 
"شه حکت بر کدامین کس اشکار گشت؟ 


نیروهای آن را کدامین کس شناخت؟ 


(۱) در این فصل. به دو مضمون یتیادین کتاب پرداخته می‌شود: حکنت که از آن خداست, و ترس از خداوند 
که برای پذیرفتن عطيۀ ای ضروری است. 

(۲) لفظ «خداوند» (و67:0) در هف.. عموماً در ترجه نام «َپُوٌه» آمده است. مقرجم بن سرا به وفور از آن 
استفاده کرده است. حتی برای برگرداندن سایر اسیاء اطی. 

(۳) لا: «ژرفای له بنگرید به سر.ه یونا: هله و حکت». 

(۴) قطماتی که با حروف خواییده آمده است, به تحریر دوم متن یونانی تعلق دارد (ینگرید به مقدمه)؛ شواهد 
اصلی غالبا در پانوشت مشخص خواهد شد. ۵/۱ بر اساس یوتا ۲. و لا تقل شده است. 


۴۳۹ 


۷١‏ کتاب يشوع بن سیرا 


که لوین غو 
و غنای راههای آن را کدامین کس دریاِت!'!؟ 


روم: ۲۷/۱۶ ١‏ تنها یک هستی حکیم هست که چون بر اورنگ خویش تکیه زند. 
بس هول‌انگیز است. و او خداوند است. 
ای: ۲۷/۲۸ اوس که ښک ,۱ آفریده و دیده و شرده. 
E‏ وي له اع لوو يش کسه 
E‏ ۳ و بر هر انساتی بر وفق گشاده‌دستی خویش ارزانی داشته. 
و میان آنان که دوستش می‌دارند. قسمت کرده است. 


عشق خداوند. حکمق در خور مباهات است؛ 
خدا سهمی از آن را بر ترشابان خویش عطا می‌کند(۳. 


ترس از خدا 
۰ ۲ ترس از خداوند. جد و فخر اشت. 
سرور و تاج خرمی است. 


۳ ترس از خداوند مایه دلشادی اشت» 


AL‏ بخشندهة سرور و شادی و عمر دراز است. 
ا ترس از خداوند عطیه‌ای از جانب خداوند لست؛ 


به راستق آدمی را بر راههای عشق قراز می‌دهد. 


(۱) یونا ۲. و لا.. احتال تکرای-۶/۱ ایت. 

(۲) مؤلف بر یگانگی و تعالی خدا پافشاری می‌کند. حکت به رغم آن که صفت خدا و خصلت جهان آفريدۀ 
اوست و عطیة ای بر انسانها است و در کتایهای حکت غالبا تشخص یافته است (ام: ۲۲/۸+) با این مه 
در اینجا آفریده‌ای است که می توان آن را با خدا یکی شرد. 

(۳) در لا. افزوده شده است: «در روح الْس»: که از اضافات مسیحی است. 

(۴) یونا ۲ لا (۱۵-۱۴/۱: حد.: «ترسایان»؛ تت «به آنانی که بر ایشان پدیدار گشته. سپمی از رژیت 
خویش را عطا می‌کند»: میان فعلهای اصلی عبری «ترسیدن» (ببره [۳(]) و «دیدن» ارا [۳1]) خلط شده 


است. 


(۵) از دیدگاه چودیان. ترس از خدا چیزی جز دین و پرهیزگاری نیست. از ابتدای این شرح, می‌بينيم که 


وه عملا در اطیات چودی از بيان رفته است. 


انديشة 


١ 


۷/٧ ام‎ 


۱۹-۱۸٨٨ ام‎ 


حک: ۱۱/۷ب 


A 


۶۳۹۸ 


۱۳/۸ 


(۱) در متن پذیرفته شده و لا, افزوده گشته ۱ 
(۲) لا ۲۲ ترس از خداوند. پرهیزگاری در معر 


کتاب یشوع بن سیرا ۳/۱ 


۳ هر آن کس که از خدا می‌ترسد. جملۀ امور به سرانجام نیک خواهد رسید. 
و به روز مرگ خویش, برکت خواهد یافت. 
تمه کته ر ا عداوند اسیو 
و از برای مؤمتان. این ترس همراه یشان در رَجم آفریده می‌شود. 
۵ میان آدمیان. آشیان کرده است و بئیانی ابدی است. 
و به تسل ایشان, وفادارائه دلبسته خواهد ماند. 
۶ کال حکنت. ترسیدن از خداوند است. 
آدمیان را از ثُرات خویش سرمست می‌سازد؛ 
۲ مغزلگه ایشان را سراسر از خواستنی ها می‌آکند. 
و انبارهایشان را از حاصل خویش سرشار می‌سازد. 
۳ افسر حکت. ترس از خداوند است. 
آسایش و عافیت را شکوفا می‌سازد. 
این هر دو عطلية خدادادند ار هر آسایشی» 
و از برای دوستداران او. سربلندی زوف می گارد. 
۲ خدا علم و خرد می‌باراند. 
و جد دارندگان حکنت را رفعت بخشیده است. 
" ريشۀ حکنت. ترسیدن از خداوند است. 
و شاخسار آن, عمر دراز. 
۱ 


۲ توس از خداوند. گناهان را از میان می‌برد؛ 


آن کس که الستواری ورزد. هر خشمی را از خود دور می‌سازد!۳. 


ت: «خداوند آن زا دیده و شمرده است», که تکرار ۹/۱ است. 


ت است. لیک حکت از گنکاران کراهت دارد. ترس از 


خداوند. گناه را می‌راند.» 


۴۳۱ 


YY ام‎ 


۱١‏ کتاب يشوع بن سیرا 


شکیبایی و تسلط بر نفس 
" ند خویی اسان بدکازه عب موغه شعردی او نتوانه کشت : 
چه گران سه اوس نابودی وی می‌گردد. 
۳ انسان شکیبا تا آنگاه که باید. درنگ می‌کند. 
لیک در پایان کار. شادمانی او رخ می‌غاید. 
۳ وا انگاه که باک مجان خویتی بان کی دار 


(۱) حد.: «تتدخویی انسان بدکار»؛ پوئا.: «تدخویی بدکارانه». در روایت سریانی پشیگا. به جای ۲۷-۲۳/۱ 
آمده است: 
نیکیخت انسانی که در آن تأمل می‌کند. 
چه حکنت از برای او پرتر از هر گنجی است. 
نیکبخت انسانی که بدا 
و فرمانهای آن را آویز: گوش می‌سازد. 
حکت از برای او افسر جاوداله 
و ظفرمندی پیوسته میان مُقَدّسان فراهم می‌آورد. 
او از حکنت خرسند است و حکت از اوء 
و وی را تا ابد از خویش غیراند. 
فرشتگان خداوند از او خرسندند. 


ایک می‌شوده 


و قامی ثناهای خداوند را بر زیان می‌آورند. 
این کناب یکسره آکنده از زندگی است. 
نیکبخت انسانی که کلام آن را بنیوشد و بر وقق ان عمل کند. 


کلامم را بنیوشید. ای شما که از خدا ترسانید. 
گوش بسیارید و سخناغ را فهم کنید. 
کیست که بخواهد زندگی را به ارث برد 
همچون میرائی جاودانه و سروری عظم؟ 
به سځنانم گوش بسپار و آنها را به کار بند 
تا نامت در دفتر زندگی ثبت گردد. 
ترس خداوند را دوست بدار. 


و بدان دل بند تا ترس از ملت رخت بربندد. 
بدان نزدیک شو و درنگ مکن, 

چه از برای روح خویش, زندگی خواهی یافت. 
یک شدي 


و چون بدان 
به دلیری و دلاوری نزدیک شو. 


۴۳۲ 


ام: ۱۳۳/۵ 


۹-۲ 
۸-۶۸۱ ig 


۱۷/۴ 


rr 


۳ 


۳ 


کتاب یشوع بن سیرا WY‏ 


و همگان از خردمندی او حکایت خواهند کرد. 


حکمت و راستی 


۵ در گنجهای حکنت. مقلهای غاغانه ځغته است. 
لیک گنهکار, از پرهیزگاری بیزاری می‌جوید. 
* آرزوی حکمت به دل داری؟ فرمانها را پاس دار" 
خداوند حکمت را به گشاده دستی بر تو ارزانی خواهد داشت. 
که ورس از خداوند. حکت و تأدیب است» 
آنچه او دوست می‌دارد. امائت و لطافت است. 
: از ترس از خداوند سر مپیچ. 
و با دلی دوروی. آن را به کار مبند. 
" برابر مردمان!" ریاکار مباش» 
و لبان خویش را مراقب باش, 
" مرتبت خویشتن برمیاور. مبادا فرو افتی؛ 
و از شرم آکنده گردی. 
چه خداوند رازهای ترا از پرده برون خواهد افکند. 
و در میانة جماعت. سرنگونت خواهد ساخت. 
چه ترس از خداوند را به کار نبستی, 


و قلبت سرایا اندوده است. 


(ry ۸ 5‏ 
ترس از خدا در آزمون 


۲ ` پسرم. اگر به بندگی خداوند روۍ می‌آوری» 


(۱) از نظر بن سیرا, دریافت حکت از خداء مستلزم حالت پذیرش و تکریم و ترس از خداوند است که در 
شریعت بروز یافته است (۲۰/۱۹؛ بنگرید به جا: 0۱۳/۱۲ 

(۲) دسس.. روا «برابر (مردمان)»؛ یونا.: «در اقواه (مردمان)». 

)١(‏ این مضمون په وفور در عع.. په 


یژه در مزامیر. آمده است. 


۴۳۳ 


ای؛ ۷/۴ 
مز: ۶۵/۲۲ 


مز: ۲۵/۳۷ 


خرو؛ ۷-۶/۳۴ 
مز: ۸/۱۴۵ب 


YY‏ کتاب يشوع بن سیرا 


خویشتن را از هر آزمون مهیا ساز. 
" دل خویش راست گردان و سلاح دلاوری برگیر. 
به گاه سختی, ترسان مشوء 
۲ بدو سک جوی و دور مگرد. 
تا در وابسین روز خویش شاقن بلند یابی. 
٢‏ هر آنچه را که بر تو رسد. بپذیر: 
و در فراز و نشیهایی که خوارت می‌دارد!۱ شکیبایی بڼای. 
3 چه زر در آتش آزموده می‌شود. 
و برگزیدگان در بوتۀ خواری. 
به گاه بهاری و تنگدسق. اعټاد خویش بر او نگاه دار. 
* به خدا اعټاد ورز تا به دستگیریت آید. 
راه خویش به راستی پوی و بر او اميد یند. 
۲ ای ش) که از خداوند ترسانید. به رمت او دلگرم باشید, 
دور مشوید. مبادا قرو افتید. 
* ای شا که از خداوند ترسانید. بر او اععاد ورزید. 
پاداش شا ضایع نخواهد گشت. 
* ای شا که از خداوند ترسانید, بر احسانهای او امید بندید, 
بر شادمانی جاودانی و مهربانی. 
چه پاداش او. عطیه‌ای جاودانی در شادمانی است. 


1 ۳ نسلهای پیشین را در نظر آورید و ببینید: 
کدامین کس بر خداوند اعټاد ورزید و شرمسار گشت؟ 

پر یا کدامین کس در خدای‌ترسی خویش پایداری ورزید و وانهاده شد؟ 
يا کدافين کس به درگ از امطاته کر کی آوایشن شنيکه نهد 

r‏ " چه خداوند دلسوز و مهربان است. 


(۱) با: «فراز و نشیبهای وضع مسکینانةٌ خویش»؛ تت.: «خواری خویش». 


۳۴ 


کتاب يشوع بن سیرا ّم 


گناهان را می‌بخشاید و به روز تنگی می‌رهاند. 


3 "وای بر دای سنت.و دستان کاهل: 
و بر گتهکار دوروی. 
8 " وای بر دلی که از روی بی‌ایاتی, کاهل است, 
جه جایت تخواهد شد. 
۴ ۳ وای بر شا که يارا از کف بداده‌اید. 
۷ آنگاه که خداوند بر شما تفقد کند. چه خواهید کرد؟ 
1 ۵ آنان که از خداوند ترسانند. از کلامهای او سر نی پیچند. 
N i‏ آنان که دوستش می‌دارند. راههایش را پاش می‌دارند. 
" ۴ آنان که از خداوند ترسانند. در پی خشنودی اویند. 
آنان که دوستش می‌دارند. از شریعت سيراب می‌گردند(۲. 
0 ۲ آنان که از خداوند ترسانند. دلی همواره مهیا دارند 
و برابر او. خویشتن را خوار می‌دارند. 
if‏ ۱۳/۲۴ ۲۴ به شوه را در غوچ خداوند افکنم و له در آغوش آدمیان, 
NF‏ 2 چه عظمت او چنین است و رهت او چنان. 
دب REE‏ 


۱ ۳ ` فرزندان. سخځم را بنیوشید. من پدر شمام» 
آنچه را که بر شما بازمی‌گومم به کار بندید تا برهید. 


0 " چه خداوند پدر را به فرزندانش جد می‌بخشد. 


(۱) چنین می‌قاید که مؤلف. خوانندگان را به پایداری در زمان آزارگری فرا می‌خواند. او ارتداد را محکوم 
می‌کند. حتی ارتداد کاملاً ظاهری را (آیات ۸۲ ۱۵؛ بنگرید به ۲مک: ۳۸-۲۱/۶ 

(۲) یدین سان. بن سیرا پی آن که عشق و اطاعت را در نقطه مقابل هم قرار دهد. آنا را یگانه می‌شمارد. در 
عشق. چشمداشت نفع نیست و پاداش مورد اتظار, جنبه‌ای فرعی به خود می‌گیرد. این نگرش که خاص 
بن سیرا است. در انديشۀ مود پی‌سایقه نیست. مثلاً بنگرید به پیو که ابوت (۸4001 #74). ۳/۱: «چون 


بردگانی مباشید که ارباب خویش را یه چشمداشت پاداش خدمت می‌گزارند. چون بردگانی باشید که بی 


چشمداشت پاداش, خدمتگزار ارباب خویش‌اند.» 


۴۳۵ 


۶ 

۷ 

پد درم 

۱ مت:۲۱/‎ 
۳٣-٨ 

۳ 

: ۷ب ۱۱ 
N/A‏ 
۱۸-۹ 
تث: ۲۵-۱/۳۳ 

۷ 

٣ ۶/۱۷ 

ام ٣‏ 
مت ۶۴/۱۵ 

1 

12 Fer 

۷ 


ادر کتاب يشوع بن سیرا 


و حق مادر را بر پسرانش استوار می‌سازد. 
۲ آن که پدر خویش را گرامی می‌دارد. خطایای خود را کفاره می‌دهد. 
" آن که مادر خویش را جد می بخشد. چون کسی است که گنج می‌اندوزد. 
* آن که پدر خویش را گرامی می‌دارد. در فرزندان خود شادمانی خواهد یافت. 
به روز دعای خویش, اجایت خواهد شد. 
* آن که پدر خویش را جد می‌بخشد. دیر خواهد زیست(", 
آن‌که خداوند را اطاعت می‌کند. مادر خویش را خشنود خواهد ساخت. 
۲ آن که از خداوند توسان است: پدر خویش دا گرامی می دار 
والاین خویش را به مانند خداوند خود!". خدمت می‌گزارد. 
* پدر خویش را به رفتار و گفتار گرامی بدار. 
تا ترا از او برکت رسد. 
۳ چه برکت پدر. خان فرزندانش را استحکام می‌بخشد. 
لیک نفرین مادر. بتیان آن را ویران می‌سازد. 
' سرافکندگی پدر خویش را ماي جحد خود مدان: 
در سرافکندگی پدرته ترا هیچ جدی نیست. 
۲ چه د آدمی, در عرّت پدر اوست. 
و خواری مادر. مايۀ شرمساری فرزندانش است. 
۳ پسرم. پدر خویش را به گاه پیری دستگیر باش: 
و او را در طول زندگیش. 2 مده. 
کی اکر دش سی گرفت: با گذعت باش» 
تو که در کیال قدرتی. تکريم او فرو مگذار. 
" چه احسان بر پدر. فراموش نخواهد شد 
و گناهان ترا خواهد شست. 


۳ به روز آزمونت: خدا ترا ياد خواهد کزد. 
(۱) يونا ۲. و لا.. (۲) حد.؛ «خداوند خود»؛ یونا.: «استادان». 


fr 


59-5 


کتاب یشوخ بن سیرا تشن 


به‌سان مغ در پرتو آفتاب, گناهانت ذوب خواهد گشت. 


خر ۷/۱ ۱۸ تون کف گوسنت »و که بد شویکی واد 
ام: 1۶/۱۹ 


تمد نفریتی خداوند است آن که مادر خویش به خشم آورد. 


فروتنی 
۲ پسرم, کارهای خویش را به نرمی پیش بر. 
تا فزون‌تر از اسان گشاده‌دست" دوست داشته موی 
ES‏ " هر قدر بزرگیت فزونی گیرد, بر فروتنی خویش بیفزای, 
کی سک تا برابر خداوند عنایت یابی» 
۳ مردمان گرد ن هرلا و برآوازه چه بسیاونده 
مت: ۲۵/۱۱ لیک او اسرار خویش بر فروتنان آشکار یسا . 
٠ ۳‏ چه قدرت خنازند عم است. 
۸- ۳ 
ام N‏ لیک فروتنان او را گرامی می‌دارند(۳. 
صل: ۳/۲+ - 
E‏ " آنچه را که از برایت زیاده دشوار است. جوی: 
آنچه را که ورای قذرت توست: مکاوا؟ 
۳ در آنچه بر تو عطا شده, عقل خویش به کار بنله 
r‏ به امور یر رمز و راز دلشغول مباش. 
" " هر آنچه ورای قدرت توس ت۵ . خویشتن را میازار. 
۵ آنچه آموخه‌ای: از برای عقل بشری بس گسترده است: 
(۱) «گشاده دست». تت. متن عبری: «دهندۀ هداياه؛ یوناء: «دلیذیر», 
(۲) یونا ۲. و سر.. 
NB‏ (۳) ابن تأکید بر تنازل خداست که خویشتن را در دسترس فروتن‌ترین مردمان قرار می‌دهد. اما در عبر 


آمده است: «چه رحمت خدا عظیم است و بر فروتنان. اسرار خویش را آشکار می‌سازد». و این ببانگر 
اندیشه‌ای است که در عم. به وفور آمده است: خداوند آن که را خضوع کند. از نعمت می آکند (ام: ۳۴/۳: 
مز: ۱۳/۲۵ بنگرید به مت: ۲۵/۱۱؛ لو: ۵۲/۱). 

۱ از روی کنجکاوی (آیات ۲۴-۲۱): شریعت باید برای تأمل حکیم کفایت کند. بن سیرا احټالاً در باب 
نظریات یونانی‌مابی هشدار می‌دهد. 

(۵) عبر: «آنچه ورای قدرت توست»؛ یونا.: «اعبال بهوددات». 


FY 


۴۳ کتاب يشوع بن سیرا 
۳ زیرا بسیارند کسانی که در افکار خویش راه گم کر دند( 
وای تادرسته دیف هایها و راکو ساعت. 
۳ ي مردم دیده نور را توا دید؛ 


چون از علم ی‌نصیی. خاموشی گرزین!۳, 


گران‌سری 
MM‏ .دل دزی دای وی 
زوم ۷ 2 ۴ 
و آن کس که دل به مخاطره می‌بندد. در آن هلاک خواهد گشت!: 
۷" " دل شودرای, از متقت اکندء می‌دودد 
گنهکار. گناه بر گناه می‌اندوزد. 
٢‏ درد گران مر را دوانی نیست, 
2 چه خبائت در او ريشه دوانده است. 
9 ۳ انسان عافل, در دل خویش بر امقال تأمل می‌کند. 
۹/۷۵ رژیای حکم, گوشی است که سخن او را می‌نیوشد. 
۱۷/۱۵ احسان به مسکینان 
سی: ۱۳-۸/۲۹: ال تيب 
۶٧‏ ۳ 
r‏ "اب فرونشاننده شعله‌ها است. 
طو: ٩/۱۲‏ و صدقه. کفارۀ گناهان. 
ابط: ۸/۴ 2 
۴« ۳ آن که در عوض احسان کد" آینده را میا می‌سازد. 


به روز فروافتادن. نگهدارنده‌ای خواهد یافت. 


«چه افکار آدمیان بسیار است.» 
نا ۲., عبر.: «۲۳ يی مردم دیده. نوری نیست؛ بی‌علم» حکنی نیست.» 
که سمادت را دوست می‌دارد. سعادت راهبرش خواهد شد.» 


(۴) در مان مشخص نشده که مراد احسان در عوض احسان کردن است یا تیکی در عوض بدی گردن: عبر: 


«آن که تیکی کند, در راهها بدا 


۳ 


ام: یی 


طلو: ۷/۴ 


خرو ۲۲/۲۲ 
نت: ۹/۱۵ 


مز: ۴۲/۴۱ 


ای: ۰۱۲/۲۹ ۱۷ 


خرو: ۲۱/۲۲ 


اش: ۱۵/۲۹ 
لو: ۳۵/۶ 
يوا ۰۲۱/۱۲ ۲۳ 


۱/۴ 


۲ پسرم. روزی مسکین را از او دریغ مدارء 
و دیدگان بیتوا را در انتظار مگذار. 
" آن را که گرسنه است. رن مده. 
و تنگدست را به خشم میاور. 
" با دل به خشم آمده. تارم عتوی. 
نیازمند را از برای صدقةٌ خویش, در انتظار مگذار. 
" تضرع‌کنندهای را که په سحت آزموده شده, مران. 
نگاه خویش از مسکین مگردان. 
* دیدگان خویش از نیازمند برمگیر. 
چنان مکن که کس نفرینت گوید. 
* چون کس در تنگی خویش نفرینت کند. 
آفریننده او دعایش را اجابت خواهد کرد. 
۲ مهر خویش در دل جاعت انداز, 
برابر بزرگان, سر فرود آر. 
" به سخن مسکین گوش فرا دا 
و سلامش را به ترمی پاسخ گوی: 
١‏ ستم‌دیده را از دستان ستمگر برهان, 
و در برپای داشتن داد. سست مباش. 
" هر یتهان پدر باش, 
و از برای مادراتشان!" چون همسر. 
و تو به‌سان پسر خدای تعالی خواهی بود 


که ترا بیش از مادرت دوست خواهد داشت. 


بیوگان». پیوه و یتیم مظهر کسانی هستند که نیکوکاری ثسبت به آنها سفارش شده است (بنگرید به 
4 ۰۱۸/۱۰ ۱۲۹/۱۴ ۱۹/۲۴ و غیره؛ مز: ۶/۶۸: 4۹/۱۳۶ حز: ۸۷/۲۲ و غپره). 


۴۳۹ 


٢-۶ 
ANF: 
:۱۴/۶ حک:‎ 
۱۸-٨٨ 


ام: ۳۵/۳ 


WAA: 
۱/١۴ پو‎ 


حک: ۸/۲ 


NN 


٩۴۸ مث‎ 


تث: ۶۲/۸ 


ای: ۶/۱۱ 
دان: ۲۲-۲۱7۲ 
یو ۱۵/۱۵ 

۳-۱ ipl 


۱۴ 


کتاب یشوع بن سیرا 


حکمت پرورنده! 


۲ حکنت. فرزندان خویش را تربیت می‌کند. 
و مراقب جویندگان خود است. 
و که حکمت را دوست می‌دارد. زندگی را دوست می‌دارد. 
آنان که از صبحدم در جست‌وجوی آنند. از شادی آکنده خواهند گشت. 
۳ آن که ذازنده خکت الس زارت عافد قد؛ 
به هر آنجا که پای نجد. خداوند برکتش خواهد داد. 
" تعدمتگراران E‏ اود 
و دوستداران آن: دونتت داشت خُداوندند. 
٥‏ آن که بدان گوش سیارد. ملها را داوری می‌کند. 
و آن که پای‌بندش گردد. در اینی به سر می‌برد. 
۴ اگر خویشتن را بدان سپارد. نصیی از آن خواهد برد. 


و ره مندی از آن. از برای اعقاب وی نیز باق خواهد ماند. 


۲ چه تواند بود که حکلت. نخست او را به راهی پر پيچ و خم بُرّد. 

گرفتار ترس و لرزش گرداند. 
از برای تأدیب او عذابش دهد تا بدانجا که بتوائد بر وی اععاد ورز 

او رأ به خواسته‌هایش بیازماید. 

۳ پتن/آنگاه.در زا زاس به شویشن بازاندآو شادیش بخشد, 
و استران خویش برياق اشنکازاشازدا 

کدرا کرو ره 
و واگذاردش تا راه هلاک خویش در پیش گید( 


( در اینجا حکت تشخص یافته است (مانند ام: ۲۵-۲۳/۱: ۲۱-۱۲/۸: ۶-۱/۹). «فرزندان» حکت کسانی 


هستند که در آن تأمل می‌کنند و به کارش می‌بندند (بنگرید به ۲۵/۷ 


(۲) در عبر. و سر. این قطعه (آیات ۱۹-۱۵) مبدل به «گفتار حکلت» شده که افعال آن, به صيغۀ اول شخص 


است, و این به تقلید از ام: ٣٢/٢‏ ب و ۱/۸ب بوده است. 


۴۴۰ 


1۵ ۰ 
9 
"۷ 
1 

۰ب 
"1 
۳ 
لاو: ۵/۵ ۳۱ بند 
۷۷۵۴ اول 
اپ ۷/۲۱ ۲ب ۳۲ بد 
مز ۵/٣۲‏ درم 
۱ بند درم 
۲ بند اول 
یر ۳۷/۱۸ ۳۴ 


کتاب يشوع بن مرا 82 


۸١‏ د 
آزرم و حیا 


" در اوضاع و احوال نظر کن و از بدی حذره 
و از خویشتن شرمسار مباش, 
" چه شرمی هست که به گناه رهنمون می‌شود. 
و شرم دیگری: نیز هست که جد و نعمت است. 
۳ بر خویشتن زیاده سخت مگیر. 
و چندان شرم مکن تا هلاک گردی. 
۳ سخن گفتن را آنگاه که رهاننده تواند بود فرو مگذار, 
و حکت خویش پنهان مدار(". 
" چه کت به کفتار شناخته کې وه 
۳ تأدیب, به کلام آشکار می‌گردد. 
۳ خلاف راستی سخن مگوی, 
لیک از هر نادانی خویش شرمسار باشن. 
* شرم مکن که زبان به اعتراف گناهان خویش بگشایی, 
تابر جریا اون بایستا نگ سک( 
"زاو تیعر ست مټوه 
قدرتٌند را هواخواه مباش. 
8 تا دم مرگ از برای راستی بستیز. 
خداوندُ خدا از برای تو پیکار خواهد کرد. 
(۱) این قطعه احټالاً به وسوسۀ عودیان در پنهان داشتن ایان و آینهایشان در برابر یونان مآبی اشاره دارد 
(بنگرید به ۱مک: ۱۵-۱۲/۱: ۲مک: ۱۶-۱۱/۴). 
(۲) «آنگاه که ر تواند بود». تت.: «در زمان نجات», که سعنایی مشکوک دارد (عبر.: «در زمان 
خود»).- عبر.: «و حکلت خویش پنهان مدار»؛ در یونا ۲. و لا افزوده شده است: «مهر زیبایی (آن)», که 
معنایی مشکوک دارد. 


(۳) متوقف ساختن جریان رود آسان‌تر است تا تجان داشتن گناهان از خدا. اعقراف به گناهان در آیین هود 
ناشناخته نبوده است (لاو: ۵/۵؛ اع: ۸۷/۵ ۲سم: ۱۳/۱۲: ۱پا: ۲۷/۲۱ مز: ۵/۳۲: ۰۶/۵۱ و غیره). 


۴۱ 


ایو: ۱۸/۳ 


رس: ۳۵/۲۰ 


۳/۱ 
لو: ۲۱۱۵/۱۲ 


ز: ۵/۱۲ 
حک: ۱۱/۷ 


جا: ۱۴-۱۱/۸ 
روم: ۱۴/۲ 
Or‏ 


۶د 
خرو؛ ۶۵/۲۰ 


اش: ۷-۶/۵۵ 


rr 


۶ 


۹/۴ کتاب يشوع بن سیرا 


۳ در گفتار پی‌پروا مباش» 

و در کردار خویش کاهل و سست. 
٠‏ فر خانهاجون ر 9 مباص؛ 

و با خادمان خویش بزدل. 
۲ مباد که دستت از برای گرفتن. دراز باشد. 


و از بهر بازپس دادن. فرو بسته. 


ثروت و خودبینی 
۵ ۲ تکیه بر اموال خویش مکن. 
و مگوی: «ایتها مرا کفایت می‌کند.» 
۲ مگذار هوس و قدرتت 
ترا به پیروی از هواهای دل خویش کشاند. 
" مگوی: «چه کس بر من چیرگی دارد!۳؟» 
چه خداوند کیفر دادن ترا فرو نخواهد گذاشت. 
آمگروی: «گناه کردهام! چه بر من رسیده است( "3 
چه خداوند به انتظار می‌نشیند. 
بر بخشش چندان دلگرم مباش 
که گناه بر گناه بیندوزی. 
* مگوی: «رحمت او عظیم است. 


و گناهان بسیارم را بر من خواهد بخشیدا» 


۵ 


جه نزد او هم شفقت هست و هم خشم. 
و غضب او بر گنهکاران نازل می‌شود. 
۲ در بازگشتن به سوی خداوند درنگ مکن» 
(۱) نب, (عبر. و سر.): «شیر»؛ 872 بتد به جای آن که متضاد یاشند. متوازیند. 


(۲) همچون «بیخرد»‌ی که اگر هم وجود خدا را انکار غی‌کند. منکر عنایت اوست (مز: ۲/۵۳). 
(۳) چالش شکاک با دادگری ای که به ظاهر. غبرفعال می اید. 


۳۳۲ 


۴/٣٣ مز‎ 


لو: ۴۰۳۵/۱۲ 


مت: ۳۷/۵ 
یم ۱۲/۵ 
x‏ ۱۹۸ 


د ۱۳۱/۳۰ 


اې ۳/۸ 
يع ۶/۲ 


1 


کتاب یشوع بن سیرا 0۵ 


و روزها را از یی هم از دست مگذار. 
چه خشم خداوند به ناگاه برافروخته می‌شود. 
و به روز کیفر, فنا خواهی گشت. 
" به اموا که از راه نادرست به دست آمده است. تکیه مکن: 


به روز مصیبت. به کاری نخواهدت آمد. 


استواری و خویشتن داری 
* به هر بادی روفته مشوء 
و به هر راهی روان مگرد 
(گنهپکاری که کلامی دوگانه دارد. اینچنین است("). 
" در احساس خویش استوار باش, 
و جز یک کلام نداشته باش, 
۲ به تندی بشنوء 
و به کندی پاسخ خویش بگوی. 
" اگر نکته‌ای می‌دانی, همنوعت را پاسخ بگوی, 
وگرنه دست بر دهان خویش نه. 
۳ عرّت و خجلت در کلام است. 
و زبان آدمی سیب مصیبت اوست. 
" چنان مکن که ترا غیبت‌گر شهارند. 
و فریبکاری زبان‌یاز مباش؛ 
چه اگر شرمساری نصیب رباینده است. 
ریاکار را حکمی سخت‌تر است. 
* در امور خرد و کلان. به یکسان از خطا بپرهیزا". 


(۱) این بند می‌تواند تعلیق برگرفته از ۰۱/۶ بند دوم باشد. 
(۲) عبر.: «از خطا بپرهیز»: یونا: «خطا مکن». 


۴۴۳ 


یو؛ ۶-۵/۱۵ 


٨۸-٢ 
۶-٢ 
۶-۷ 


ام ۱/۵ 


۱۵-٧ 


ام ۱۷/۱۷ 
سی:۹-۸/۱۴ 


ام ۱/۵ 


رر کتاب يشوع بن سیرا 
ودوتۍ از دنت مگذار تا دشلی کق: 
۱ چه بدنامی ابه خجلت است و ننگ؛ 
گنهکاری که کلامی دوگانه دارد. اینچنین است. 
" هوای نفس خویش را بال و پر مده. 
مبادا قدرتت(" به‌سان گاو نری قطعه‌قطعه گردد. 
" مبادا شاخ و برگ خویش ببلعی و میوه‌های خود تلف سازی: 
مبادا دریابی چون چوب خشک گشته‌ای. 1 


۶ 


" هوای تفس تباه. مایة هلاک آدمی است: 


و او را مايۀ ریشخند دشنانش می‌سازد. 


دوستی 

۵ دهان شیرین‌سخن, بر شار دوستان می‌افزاید, 

زبان نرم‌گفتار. هزاران پاسخ دل‌انگیز به خود می‌خواند. 
۶ بادا که دوستانت(" پرشمار باشنده 

لیک از هر هزار دوست. یکی را مشاور خویش گیر. 
۲ چون خواستی دوستی برگزینی, نخست او را بیازمای, 

و در اعټاد ورزیدن بر او. شتاب مکن. 
* زیرا بسا کس که چون خوشایندش افتد. دوستی کند. 

و به روز آزمون توء وفادار نماند. 
( بسا دوست که دشن أضوت 

و تراعتان واالونپزده مرون آفکندا تا عرشگعارت نسازد. 
" بسا دوست که بر سقره‌ات نشیند: 


و به روز ازمون تو. وفادار نماند. 


(۱) عبر. و لا.: «قدرتت) 
(۲) تت.: «آنان که با تو در 
که ایشان را سلام می‌گویی». 


«هوای نفست». 


انده. یا شاید: «آنان که آرزوی آرامش ترا دارند». بنگرید به عبر؛ «آدمیانی 


fff 


کتاب يشوع بن سیرا 4/۶ 


ام ۷۰۴/۱۹ ۲ به گاه آسایشت, من دیگرت خواهد بود. 
و یا خادمانت ازادانه حض خواهد گفت(؛ 
۳ لیک به گاه خواریت. از تو روی خواهد گرداند. 
و از نکاعت خواهد کرخت. 


۳ از دشتان خویش ذوری گزین: 


ار: ۳۸۹ و از دوستان خود برحذر باش. 
۱۹/۱۸۸ ۳ دوست وفادار» پشت و پناهی تیرومند است: 
le‏ ۱۳۹/۴ وست ویدار تا اوي ماس 


یابندۀ او. گنج یافته است. 
۵ دوست وفادار را بپایی َيَست, 
قدر و قیمق از برای او نتوان انگاشت: 
و ۳ دوست وفادار. نوشداروی زندگاق است. 
1۳/۸ 
آنان که از خداوند ترسانند. آن را می‌يابند. 
٧‏ آن که از خداوند ترسان است» دوستان نيکو دارده 


چه دوست ما از جنس ود ماع( 


آموختن حکمت 
PN‏ " پسرم. از جوانی تأدیب را برگزین. 
آنگاه که سپیدموی گشتی, حکنت زا خواهی یافت. 
بع: ۷/۵ 1 چون شخم‌زن و بذرافشان, آن را روز که 
Ar‏ و به انتظار میوه‌های شیرین آن بنشین, 
۴ چه زمانی چند از بهر پروردن آن سختی خواهی کشید. 
E EG‏ 7 


(۲) ترس از خدا باید قوام بخش دوستی اصیل باشد. 

(۳) «آن را بپرور». آن نزدیک شو». در این تعلیم, کسب سه خصوصیت توصیه شده که عبارتند از: 
شکیبایی کشاورز (۲۲-۱۸/۶): اطاعت برده آميخته با صبر صیاد (۳۱-۲۳/۶): همنشینی با استادان 
عای‌قدر (۳۷-۳۲/۶): 


«به آ 


۴۴۵ 


ام: ۷/۲۴ 


تث: ۵/۶ 


٢-۴ 
۵١۱٢ 
۱۶/۶ ار‎ 
۲۹/۱۱ مت:‎ 


ام: ۹/۱ 


خرو: ۳۹ 


۳ 


)١(‏ بر اساس عبر: «یوغ آن»؛ یوناء: «بر آ 


۶ کتاب یشوع بن سیرا 


لیک اندک زمانی بعد. حاصل آن را خواهی خورد. 
۳ حکمت از برای جاهلان, بس ناهنجار است. 
و انسان کم خرد دليستهٌ آن نشود. 
۲ چون سنگ حگ: بر لو کان نواعت امد 
و در واپس رائدن آن درنگ تخواهد کزد. 
۲ چه حکلت. به نیکی شايستة تام خویش است(, 
و بر خیل پُرشمار, خویشتن را نمی اید. 
۳ بنیوش پسرم و اندیشه‌ام را پپذیر؛ 
اندرزم را واپس مران: 
۳ پاهای خویش در قید آن نه, 
و گردنت را در طوق آن کن. 
۵ شانۀ خویش به زیر بار آن بره 
و از زنجیرهای آن, قرار از کف مده. 


۳ با قامی جان خویش, بدان نزدیک شو. 
با قامی قوای خویش, راه آن پوی. 
" از پی ردش روان شو و آن را بجوی: خویشتن را به تو خواهد شناساند؛ 
اگر دامنش را به کف آوردی. رهایش مکن. 
۳ چه در پایان کار در آن آسودگی خواهی یافت. 
و از برای تو, مبدل به شادمانی خواهد شد. 
" قیدهای آن بهر تو حمایتی نیرومند خواهد گشت. 
و طوقهای آن. زیوری گرانها. 
" يوغ آنا" زینتی زرین خواهد بود. 


و زنجیرهای آن. رشته‌های ارغوان. 


(۱) در لفظ موسار (057) که به معتی «تأدیب» یا «دور» است. اجام وجود دارد. 


مترجم باید عو لگ (/40/0) را عایاه (/2/80) خوانده باشد. 
آنچه نشان بردگی است. همچون زیور پادشاه یا کاهن اعظم در نظر آمده است. 


۴۶ 


کتاب يشوع بن سیرا ٧‏ 


۳ " چون جامة فاخر: بر تش خواهی کرد 


م٠ f‏ چون افسر شادمانی. بر سرش خواهی نهاد. 
r‏ " پیم اگر لق زا می‌خواهی, تأدیب خواهی سه 
و اطاعت توء ماي پختگی‌ات خواهد گشت. 
۳ ۳ اگر گوش سپردن را دوست می‌داری. فرا خواهی گرفت. 
و اگر گوش بسپاری. حکیم خواهی شد. 
1 ۳ در جلس شیوخ بنشین. 
و چون حکیمی بدیدی, بدو درآویز. 
۳۵ به رضای دل, هر کلامی را که از آن خداست(۱» يشنو 
بادا که امثال ظریف را از کف مدهی. 


A 
۲۰/٢۳ ام:‎ 


۶ چون مردی خردمند بدیدی, از صبحدم سوی او روان شو. 
و بگذار تا گامهایت. آستان درش را بساید. 
مز ۲ ۲ در باب فرمانجای خداوند تأمل کن 
پیوسته به احکام او پرداز. 
اوست که قلبت را قوت خواهد بخشید. 
و حکتی که در نای آنی: بر تو عطا خواهد گشت. 


اندرزهای گونه گون 
يی ۷/۴ ۷ ( بدی مکن تا بدی بر تو چیره نگردد؛ 
" از ستمگری دوری گزین تا ستمگری از تو دور گردد. 
fis‏ " پسرم. در شخمهای ستمگری بذر میفشان. 
Nez‏ مبادا از کشت خویش, هفت چندان حاصل بدروی. 
ې ۲ از خداوند جايگه نخست مخواه. 
اه از پدشاه کرس مد مطلب. 


(۱) تت: «هر کلام ای». در عبر. و سر. صقت تیامده است. 


۳۳۷ 


لاو: ۱۵/۱۹ 


مز: ۸/۵۰ 
VIN‏ 
عا 4/0 


بع: ۶/۱ 


۳/۳ 


اسم: ۷/۲ 
لو: ۵۲/٢‏ 


کتاب يشوع بن سیرا 


* برایر خداوند. خویشتن را دادگر مڼای. 
و برابر پادشناه خود را حکیم جلوه مده. 
۴ چون قادر نیستی ستم را از ريشه برکنی. 
در پی آن مباش که به حیلت بر جایگه داوری تکیه زنی. 


کند. 


مبادا سخن توانغتدی بر ت 
مبادا راستی خویش از کف بدهی. 
" برابر جماعت شهر, خویشتن را جرم مساز. 


و برابر مردمان. مرتبت خویش پست مدار. 


١‏ دو بار مرتکب گناه مشو 
چه بهر یک بار نیز از کیفر گریزی نخواهدت بود. 
١‏ مگوی: «خدا به کثرت هدایای من نظر خواهد کرد. 


چون هدایای خویش بر خدای تعالی تقدیم دارم آنها راخواهد پذیرفت.» 


۳ در نایش دودل مباش. 
و از صدقه غفلت مکن: 


۲ 


۲ مردی را که گرفتار سختی است. شخره مکن. 


چه آن خدانی که پست می‌گرداند: برآوردن تواند. 


۳ برادر خویش را افترای کذب مزن. 


با دوست نیز چنین مکن. 


1 . : 3 ۳ 
۳ از بر زبان راندن دروغ بپرهیز 


FFA 


YY 


کتاب يشوع بن سیرا 


چه از آن هیچ نیکی حاصل نیاید(! 


۲ ۱۵ "در پس شیوخ: از لفاظی بہرهیز. 
مت؛ ۷/۶ و در نیایش, به تکرار سختان. خویش مپرداز؛ 
٥ 0‏ از کارهای سخت بیزاری جوی. 
Tie‏ و نیز از کار کشتزار که خدای تعالی آفریده است. 
el‏ ۲۷/۷۲ 
٧۷‏ ۶ خویشتن را در زمرۀ گنهکاران قرار مده, 
٣ ۷۵‏ به یاد آر که خشم خداوندی درنگ تخواهد کرد. 
: ۲ خویشتن را از کنه دل خوار شمار. 


چه کیفر بیدین. آتش است و کرم!. 


e EER 
دوست را به سیم مفروش.‎ ۲ 


و نیز برادر راستین را به رَرٍ اوفیر. 


n‏ " از زن حکیم و نیکو. روی برمتاب!۳. 
چه لطافت او از زر گرانبهاتر است. 
ير کس د " با برده‌ای که وفادارانه کار می‌کند. بد مکن. 


و نیز با اجیری که دل به کار می‌دهد. 


بردة خاقل وا به دل دوشت دار( 


(۱) تت «دوام آن (؟) از برای نیکی نیست.» معنی مشکوکی که عبر. آن را تأیید می‌کند. مراد باید 
باشد: «حاصل آن مطلوب نیست.» 

(۲) عبر.: «زیرا امید آدمی, چون حشره است» (بنگرید به ای: ۶/۲۵). کرم و آتش در اش: ۲۵/۶۶ (که در 
مر: ۴۸/۹ تکرار شده) و یه: ۱۷/۱۶ در کنار هم آمده‌اند. 

(۳) یا احټالاً: «در نکاح با زن حکیم و نیکو, تردیدی به دل راه مده» (بنگرید به آیة ۲۶). 

(۴) تت : «باشد که جانت دوست بدارد»: مترجم بی‌گیان عبر. را اشتبا 


ه است. «چون جان خویش 


دوست بدار» یمنی «مائند خود دوست یدار». 


۳۴۹ 


ام ۲۳/۲۷ 


۱۳-۰ 
«۲۴/۱۲ +l 


۱/۹۲ 


اقر: ۳۸-۳۶۸۷ 


خرو: ۱۲/۲۰ 


طو: ۴/۴ 


" 
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IV‏ کتاب يشوع بن سیرا 


رهایی را از او دریغ مدار. 


فرزندان 
" رمه‌هایی داری؟ مراقب آنها باش؛ 
چون از آنها سود می‌بری, در حقظشان بکوش. 
۳ فرزندانی داری؟ ایشان را تربیت کن؛ 
و از كودکق؛ تشت‌شان زا خیده سازا" 
۳ دخترای داری؟ تن ايشان را پاش دار 
و چهر؛ خویش برابرشان فرحناک مټای. 
۳ دختر خویش به خانة شوی فرست که این کاری است بزرگ. 
لیک او را به مردی خردمند ده. 
۶ همسری داری که بر وفق دل توست؟ او را طلاق مده. 


ليک اگر دوستش نی‌داری, بر او اعتاد مکن(۲. 


والدین 
" با تمامی دل خویش, پدرت را گرامی دار. 
و رنجهایی را که مادرت برده, هرگز به فراموشی مسپار, 
٠‏ یه یاد آر که ترا پدید آورده‌اند: 
در عرض انج هر تو کرده‌اند. ایشان را چه ارزاق خواهی داشت!(۳؟ 
کاهنان 


هی ان و 


(۱) عبر.: «و از کودکی, A‏ کاح در اوره. 

: «یه آن ژق که مکروه است. اعټاد مکن». احټالاً به تمدد زوجات اشارت رفته است (بنگرید به 
پی: ۳۱/۲۹؛ تث: ۱۵/۲۱: ۱سم: ۲/۱:سی: ۱۱/۳۷ 

(۳) این کو آیه در عبر تيامده است. 


۴۵۰ 


تث: ۵/۶ 


DAs 
۱۳-۹ 


تت: ۱۹/۱۴ 
مز: ۲/۲۱ 


WY 
۱۵/۱۲ روم:‎ 


مت؛ ۲۵/۲۵ب 


۳ 


rf 


٢ 


r 


۳ 


۳ 


۳ 


کتاب يشوع بن سیرا ۳۶/۷ 


و کاهنان او را گرامی د 
او با عامی قوای خویش: آفریننده‌ات را دوست بدار. 
و خادمان او را وامگذار. 
۲ از خداوند برس و کاهن را گرامی بدار, 
و سهم او را آنچنان ده که بر تو مقرر شده است: 
نوبرهای زمین و قربانی کفاره و هدیۀ کتف. 


قربانی تقدیس و نوبرهای مُقّدّسات. 


مسکینان و آزموده‌شدگان 
و مسکین نیز گشاده‌دستی ورز 
تا برکت توا" کامل گردد: 


۲۳ باشد که بخشندگیت شامل حال جلۀ زندگان شود 
۳1 


از مردگان نیز پرهیزگاری خویش دریغ مدار 
"از آنان که گربانند. روی مگردان: 

و غمگنان را غمگسار باش: 
* از دیدار بهاران بیمناک مباش» 

با اعبالی اینچنین, خویشتن را محبوب خواهی ساخت. 
۶" در هر آنچه می‌کنی. سرانجام خویش به یاد آر 


(۱) بن سیرا عبادت و خادمان آن را تکريم می‌کند (بنگرید به فصل ۵۰). در اینجاء احترام به کاهنان مستقیماً 
به موازات پرستش خداوند قرار گرفته است. و این بر طبق روح متونی است که آيۀ ١٣‏ بداتها اشاره دارد: 
اع: ۱۸-۸ (نوبرهای زمین)؛ لاو: ۶/۵ (قربانی کفاره یا «قربانی برای گناه»)؛ خرو: ۲۷/۲۹؛ لاو: 
۷ تث: ۳/۱۸ (هدیذ کتف). «قربانی تقدیس» (در عبر. «قربانی دادگری») احټالاً همان هديۀ مذکور در 
لاو: ۱۶-۱/۲ است. (۲) برکتی که خداوند عطا می‌کند. 

(۳) در بارۀ وجوب دفن شايستۀ مردگان. بنگرید به ۲سم: ۱۴-۱۰/۲۱ ار: ۱۹/۲۲؛ اش: ۳/۲۴: طو: 
۱۸-۱؛ ۱۲/۱۲. بعدهاء مردم 
اما چنین می‌فاید که پاره‌ای از اعبال شرک‌آمیز آیین مردهپرستی. در شریمت تحصرم گشته است (تث: 
۶ بنگرید به با: ۲۶/۶؛ سی: ۱۸/۲۰). بن سيرا به این نکته تصعریع نکرده است. 


نیایش و تقدیم قربانی برای مردگان نیز پرداختند (۲ مک: ۴۶-۳۸/۱۲). 


۴۵۱ 


1۸ کتاب يشوع بن سیرا 


تا هرگز E‏ 


تدبیر و تفکر 
۲ با تواغند پیکار مکن. 
۸ میادا گرفتار دستان او گردی. 
" با توانگر ستیزه جوی. 
ام: ۱۵/۱۰ مبادا گرانی او از تو افزون باشد؛ 
1 از آن روی که زر, بسیاری کسان را هلاک ساخته, 
و دل شهریاران را نرم گردانده است. 
: " با زیان‌آور جادله مکن. 


بر اتش او هیمه منه. 


۰ " با مرد کم‌ادب مزاح مکن. 
میادا نیاکانت را تاسوا گوید۱". 


زرو * گنپکار توېه کار را نکوهش مکن. 


تاک به یاد آر که جلگی خطاکار!" هستیم. 
۷ تمد با وود ترا تخوانت بناز, 
چه توائد بود که ما نیز سالخورده گردیم. 
۸ ۲ از مرگ آدمی قنادمان موه 
به یاد آر که جملگی میرنده‌يم. 


(۱) عبر.: «هر آنچه می‌کنی»؛ پونا.: «سخنانت». ‏ حتی اگر بن سیرا هنوز انديشۀ روشن و متقنی دربار؛ کیفر 
پس از مرگ نداشته است. چندین یار بر امیت ساعت بازپسین تأکید کرده است (بنگرید به ۲۸-۲۶/۱۱ 
وانگهی, در اینجا متن عبری در ترجۀ یونانی اصالت بیشتری یا 
«در تامی اعیال خویش. سرانجام را در نظر داشته باش». یعنی: مراقب پیامدهای اعبال خویش باش. در 
متن یونانی با تصعرع بر «سرانجام خویش». به روشنی سراغجام بازیسین مد نظر قرار گرفته است. 

(۲) با نفرینهایی که در شيوۀ بیان مشرق‌زمین, به وفور وجود داشته است. 

(۳) عبر.: «خطاکار»؛ یونا.: «در کیقرها». 


» چه در مان عبری صرفاً آمده است: 


Far 


Nl 


ام: ۳۵/۱۴ 


۶ب 


کو: ۶/۴ 


۳/۳۹ 


1 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۳/۸ 


(j e 
سنت‎ 


4 کلام حکیان را خوار مدار. 
و پندهای ایشان را بسیار یاد کن؛ 
چه تأدیب را از اینان خواهی آموخت. 
و هار خدمت گزاردن به بزرگان را از ایشان فرا خواهی گرفت. 
* از کلام پیران بیزاری جوی. 
چه ایشان نیز پروردۀ مکتب پدرانشان بوده‌اند"؛ 
بصیرت را از اینان خواهی آموخت: 
و نیز هار به هنگام پاسخ گفتن را. 


بصیرت 
٢‏ رغال کنیکانانهن کار 
مبادا به شعله آن بسوزی, 
١‏ برابر مرد گستاخ. مهار خویش از کف مده 
این دامی است که برابر لبانت گسترده می‌گردد. 


"ېږ مرد نیرومندتر از خود وام مده 
اگر دادی, وامت را از کف رفته بدان. 


" بیش از استطاعت خویش. ضمانت کس مکن: 

الاي ال که حکت: آمری برخانته از سنت بوده اشت و در قدیم: فر اسرائیل و نیز در 
مصر. سرمایة کارگزاران بوده و ایشان را «هغر خدمت گزاردن به بزرگان» می‌آموخته است. 

(۲) رَبٌن‌ها تصور والایی دربارۀ ستتی که آن را «شریعت سینه به سینه» می‌نامیدند. داشتند (بنگرید به تث: 

۴ ۱۹/۱۱ مز: ۲/۴۴؛ ۳/۷۸ب؛ ای: ۸/۸: ۱۲/۱۲). اکثر کتاهای تشکیل دهندء کتاب مقدس, نخست 

در قالب سنت سینه به سینه بوده‌اند و بعدها به نگارش درآمدهاند. این نکته به ویژه در مورد امثال و چِکُم 


صادق است. 


۳ 


۲۰-۹ 
ام ۱/۶+: 
۱۷-۶۷۷۲ 


۲۵-۲۴/٢٢ ام:‎ 


٣۷ م۵۰‎ 


اع: ۱۵-۱۴/۵ 


۱۴۳/۸ 


زنان 


٩ 


کتاب یشوع بن سیرا 


اگر ضانت کردی. آماد: ادای آن باش. 


با داور اقامه دعوی مک 


چه حکم یذ سوداو صادرا خواهد شد 


* با حادثه‌جوی ره مسپار. 
مبادا از فرط شُرور, ترا از پای درآورد؛ 
چه او به هیچ اندرزی گوش نی‌سپارد. 
و جنون او. ترا همراه وی نابود خواهد ساخت. 
۶ با مرد خشمگین به جادله برتخیز. 
با او به مکانی متروک پای مگذار, 
چه به دیدگان او. خون به چیزی گرفته نشود. 


و آنجا که یاوری نيسته خود را بر تو خواهد افکند. 


۷ بیخرد را رازدار خویش مگیر. 

چه رازت را نگاه نتواند داشت. 
* برابر بیگانه. کاری مکن که مکتوم باید مائد. 

از آن روی که نمی‌دانی چه برخواهد ساخت. 
۳ دل خویش برابر هر کس مگشای, 

وې آن مدار که عنایتش به کف آوری(. 


۱ 97 5 کین 3 ۳ 
به زن دلبند خویش حسادت مورزه 


و در سرش مینداز که با تو بد کند, 


(۱) عبر.: «سعادت را از خویشتن مگردان.» 


۴۴ 


کتاب يشوع بن سیرا نا 


یی : ٨‏ 
داو: ۲۱۰۳/۱۶ یشتن را تسلیم دستان زن مساز. 
اد ۲-۱۸۱۱ ی 5 

نش مبادا بر تو چیره گردد. 


۲ به پیشواز بدکاره مرو: 


ام ان تواند بود که به دامش درافتی. 
۴ با زن خنیاگر میامیز: 
WEN el‏ گرفتار حیلتهای او خواهی گشت. 
ای: ۱/۳۱ ٥‏ په دختر جوان خبره مشوء 
مت: ۲۸/۵ 


مبادا به گاه کیفرشدنش, به دام افتی(. 
را ۶ تسلم دستان روسپیان مگرد. 
در این کار. میراث خویش از کف خواهی داد. 
۲ نگاه خویش در زهگذرهای شېر مگردان 


و در گوشه‌های مقروک پرسه مزن. 


I‏ * نگاه خویش از زن زیبا بگردان, 
و به زیباروی بیگانه خیره مشو. 
۱۶۲ ۱ چه بسیار کسان که زیبایی زن. به گمراهی‌شان کشانده است. 
و عشق چون آتش, از آن برافروخته گشته است. 
ود اا * از نشستن نزدیک زن شوی‌دار بپرهیزء 
۳ و با او باده‌گساری مکنء 


مبادا از روی تناء میل او کنی!"ء 
و در هوای نفس خویش, به ورطة هلاک درافتی. 


آمیختن با آدمیان 


" ۳ دوست دیریته را وامگذان 


(۱) یعنی با او عقوبت شوی (بنگرید به لاو: ۱۰/۲۰: تث: ۲۲/۲۲). 
(۲) عبر.: «دلت هوای او کند». 


۴۵۵ 


۱۳/۱ 
مز: ۷۳:۳۷ 


۱۵-۳۷ 


۱/6 
۳۳/۰ 


9 


۱۱۹ 


(۱) «دنیا»» تت.: «تا مفزلگه مردگان». - دربارۀ کیفر دئیوی: 
(۲) بنابراین در معرض خدنگ دشمنان هستی, اما متن مشکوک است. عبر.: «بر دامها». 


کتاب یشوع بن سیرا 


نورسیده با او برابری نکند. 
دوست تازه چون شراب تازه است. 
بگذار کهنه شود تا به لذت آن را بنوشی. 


" بر کامیایی گنهکار غبطه خور. 
چه دانی سرانجام او چه خواهد بود. 
" از توقیق بیدینان دلشاد مشوء 
به یاد آر که در دئیا بی‌کیفر نخواهند مائد(. 


۳ انتنا که کش تواند؛ درزۍ گزین: 
تا از مرگ ترسی در دلت نباشد. 
چون بدو نزدیک شدی, هوش دار که خطا نکنی. 
تواند بود که جائت بستاند. 
نیک بدان که دامها احاطه‌ات کردهاند. 


و بر باروها ره می‌سپاری(", 


۳ تا توانی با همنوع خویش همنشینی کن: 

و از حکیان پند گیر. 
۵ از برای مصاعبت در پی آدمیان دند باش 

و گفت‌وگوهایت به تمامی در باب شریعت خدای تعالی باشد. 
۳ دادگران را مسفرۀ خویش گزین. 


و قخرت در ترس از خداوند باشد. 


بنگرید به مقدمه. ص ۴۲۲. 


۴۵۶ 


کتاب یشوع بن سیرا :0 


۲ ساختة دست کارگر» شایمته ابی اشت: 
لیک سرکردۂ قوم را سخندانی باید!. 


۸ ۳ 0 انگ 
سور دو سور رعب‌انگیز است. 


٧‏ و 
و پٌرگوی. تفرت‌انگیز. 
حکومت 
5 ` حاکم حکیم. قوم خویش را تأدیب می‌کند. 
و اقتدار اتسان خردمند» بس استوار است. 
" زیردستان حاکم چون خود اویند. 
و ساکنان شهر چون حکمروای آن. 
۳ پادشاه تأدیب نشده مايه نابودی قوم خویش است» 
رونق شهر. بسته به خردمندۍ سرکزدگانش است. 
NY‏ " فرماثروایی دٹیا در دستان خداوند است؛ 
a‏ ی 
9 کامیابی ادمی در دست خداوند است؛ 
اوست که کاتب را جد عطا می‌کند. 
نکوهش گران سری 
۷ ۶ هنوع را هر تقصیری که باشد. کین او به دل مگاه 
Vn‏ و به اعمال تکبرامیز با او رفتار مکن. 


۲ گزان‌سری دراظر خدا و آدمي ناپسند است: 
و هر دو ستمگری را به ديدۀ خطا می‌نگرند. 


(۱) در این حکت. کارگر که قدر او در مهارت بدی وی است, و سرکردۀ مردم که با فصاحت خویش مقبول 


می‌گردد. به موازات هم قرار داده شده‌اند. 


۳۵۷ 


47 کاب يشوع بن سیر 


دان: ۳۹۲/۱۱ ۸ سلطنت از ملی به ملت دیگر کی رند 
از راه ستمگری و کبر و مال. 
iA‏ بیدین تر از دلبستۀ مال. کس نیست: 
جان خویش را نیز خواهد فروخت! 
ا * آن که خاک است و خاکستر, از چه روی این همه گران‌سری کند. 
ی وجودی که در زمان حیات, روده‌هایی تفرت‌انگیز دارو(0؟ 
1 ری دازا یط و ریطټ یسو 
آن که امروز پادشاه است: فزدا خواهد مرد(۳: 
۳ ۳ چون انسانی برد نصیب او 
۱ حشرات و وحوش و کرمها است. 
۲ سرچشمه گران‌سری آدمی» وانهادن خداوند است. 
و دور نگاه داشتن دل خویش از آفریننده. 
۳ چه سرچشمۀ گران‌سری, گناه است. 
آن که بدان پردازد. کراهت پراکند. 
از این روی. خداوند مصیبت گران‌سران را سخت گردانده, 
و آثان را فنا کرده است. 
۳ خداوند اورنگ قدرقندان را واژگون ساخته» 
و مهرورزان را بر جای ایشان نشانده است. 
دن خڅ ٥‏ خداوند گران‌سران!" را از ريشه برکنده, 


و فروتنان را بر جای ایشان نشانده است. 


خود را بیرون می‌ریزد (؟)»)؛ 
(۲) چنین می‌فاید که در متن. بهودگی تلاش بشری برای جات انسانی که مرگ او حتوم است. تصدیق شده 
است (اما بتگرید به فصلل ۳۸). 
(۳) حد: «گران‌سران»؛ یونا.ت «ملتها» (لين دو وا 
هستند. ابا آیة ۱۵ در عبر. نیامده است)؛ لا.: «ملتهای گران‌سر». 


در زیان عبری, از حاظ نوشتاری بسیار شبیه به هم 


FAA 


کتاب يشوع بن سیرا ۵٠۰‏ 


1 ۴ خداوند دیار ملتها را زیر و زبر ساخته, 


و تا پی‌های زمین. نابودشان ساخته است. 


۲ گاه آنان را براورده:و از میان برده. 
n‏ و یادشان را از دنیا حو ساخته است. 
٢‏ ۸ گران‌سبری نه ار مردان ديد آم است. 


و تندخویی نه از برای زتان. 


مردمان سزاوار تکریم 
۱ * کدامین نسل سزاوار تکریم است؟ تسل آدمی. 
: کدامین نسل سزاوار تکرعم است؟ آنان که از خداوند ترسانند. 
کدامین نسل سزاوار تحقیر است؟ نسل آدمی. 
کدامین نسل سزاوار تحقیر است؟ آنان که احکام را زیر پای می‌نهند. 


"۳ سر‌کرده میان برادران خویش تکرج می‌شود. 
و آنان که از خداوند ترسانند. تکریم شدۀ خدایند. 
۲ سر مه پذیرفه شدن از جاب کد وس خداوند نت 


لیک سرچشمۀ رانده شدن از درگاه او سخت‌دل و گران‌سری است. 


9 " نواییان و غریب" و تنگدست. 
۶/۹ فخرشان در ترس از خداوند است. 
۴ خاو کردن تنگدست خردمند. پسندیده ته 
گرامی داشتن گنهکار. شایسته نیست. 
۳ ۳ بزرگ و داور و توافند. در خور تکرع‌اند. 
لیک بزرگ‌تر از آن که از خدا ترسان است. کس نیست. 
TAV:‏ ۸ ۳ آدمیانِ آزاده. خادم بردۀ حکي‌اند. 


( عمنه بوتاء «غی و عزتند». 


۴۵۹ 


5 کاب يشوع بن صبرا 


و اسان تادیب شده را شکوهای تست( 


فروتنی وراستی 
رل د * چون کار خویش می‌کنی, خویشتن را دانا مڼایء 
چون گرفتار عسرتی» بزرگی مفروش. 
٢‏ " آن به که آدمی دز وفور نعمت کار و زندگی کند 
ANT‏ تا خویشتن را بزرگ دارد و سفره‌اش از نان تهی باشد. 
۱ " پسرم» خویشتن را فروتنانه بزرگ دار. 
و قدر خویش را چندان که می‌ارزی, بدان. 
7 " آن را که مایۀ خسران خویشتن است. کیست که موجه شارد. 
و آن را که سیب خواری خویش است. کیست که وقع نهد؟ 
r ٢٢‏ ۳ تنگدست ار چو مته کرای یکا 


و توانگر را از برای ثروتش. 
۳ آن که در سگلشی گزامی است ور توانگری څچه خواهد بودا 
آن که در توانگری خوار است. در تنگدستی چه خواهد بودا 


به ظواهر تکیه نکردن 
1 ۲ کات اگر هکم باص دای 
و میان بزرگان می نشیند. 


۲ آدمی را از بزای جالش آفرین مگوۍ. 


۱-۰ و از کس به سبب ظاهرش بیزاری جوی. 
سر ۳ در زمرة جانوران بالدار. زنبور عسل جانداری است خُرد, 


لیک شیرینی آنچه پدید می‌آورد. دلپذیر است. 
(۱) گفته‌های پوس رسول در بارۀ بردگی, با این حکت سنجیده شده است (غل: ۲۸/۳: کو: ۱۸/۳ فل ۱۶). 


۴۶۰ 


کاب يشوع بن سیر سیا 


۲ به جامه‌ای که بر تن داری فخر مکن. 


و چون گرامیت دارند. گرفتار گران‌سری مشو 


چه اعبال خداوند ستودنی استء 


مړ 


ليک بر ادمیان پوشیده انست(۳: 


۳/۰ * بسا شهریاران که رامنشین گشتند۳۱, 
جا: ۱۴/۴: 
سه و تاج بر سر گمنامۍ نهاده شد. 
* بسا توافندان که سخت خوار گشتنده 


و برآوازگان که مُشخر دگران شدند. 


تأمل و تأنی 
۲ تا تفحص نکرده‌ای. نکوهش مکن: 
نت تسم دیل آنگاو اه ددم که 
WM:‏ * تا گوش فرا نداده‌ای. پاسخ مگوی: 
دز میانا گفت‌وگوی» سخن مگوی. 


* هر کاری که بر تو نیست. جدال مکن. 


و خویشتن را در ستیزه‌های گنهکاران میامیز. 


مرن " پسرم. به کارهای بسیار مپرداز, 


چون بر شار کارهای خویش بیفزایی. پیآسیب نخواهی ماند؛ 


(۱) عبر.: «آن را که جامۀ ژنده بر تن دارد استپزا مکن, آن را که گرفتار مرارت است شخره مکن.» 

(۲) یعنی نادیدنی و پیش‌بینی نکردنی است. قضای الهی می‌تواند تمامی اوضاع را زیر و رو سازد (بنگرید به مز: 
٣‏ ب؛ اسم ۸۲ ای: ۱۹-۱۷/۱۲). متلهایی که در يی می‌آیند. این نکته را روشن می‌سازند. 

(۳) جله را اینچنین نیز می‌توان فهمید: «که بر راه تهاده شدند» (پس از سلطنت کردن)؛ اگرچه قیاس آیه. 
صورت مقابله می‌یابد. اما در عبر. آمده است: «تحقهرشدگان بسیاری بر اورنگ نشستند», که موید تعبیر 


پشتباد:شده است, 


۴۶۱ 


UN‏ کتاب يشوع بن سیرا 


به دویدن نیز نخواهۍ رسید. 


و به گریز نخواهی رهید(, 


۳ 9 وت‎ 2 AN 
> ٣ 
تنها از ان روی که پیشتر افتند.‎ 0 
تنها بر خدا اعتماد ورزیدن‎ 
صف: ۳/۲+ ۳ ناتوانانی طلب دستگیری می‌کنند.‎ 
با توان اندک و تنگدستی بسیار؛‎ 
خداوند ایشان را به نظر عنایت می‌نگرد.‎ 
و از تیره‌روزی به در می‌آورد.‎ 
سر‌یلندشان می‌سازده‎ ۳ 
و بسیاری کسان به حيرت درمی‌آیند.‎ 
0۷ اد‎ 
ای: 0 : نیکی و بدی, مرگ و زندگی.‎ 
تنگدستی و توانگری. این همه از خداوند می‌رسد.‎ E 
AR وح‎ 5 ۵ 
حکت و علم و معرفټ شریعت. از خداوند می رسد‎ 0 
عشق و عمل به کارهای نیک. از او می‌رسد.‎ 
جنون و ظلات. آفرندة گهکاران است؛‎ ۳ 
بدی. همدم پیری کسان است که آن را خوش می‌دارند(۳.‎ 
عطِيۀ خداوندی, با آدمیان پرهیزگار۱" وفادار می‌ماند.‎ ۲ 
وااحسان او ان وا اعااابده واه غو اهدخود:‎ 
ای: ۱۶/۲۷" ل2 فی از آزنتدی: تواد شوند:‎ 
مردمانی از روی ازمندی: توانگر کی سوب‎ 0 
ین سزای ایشان چنین خواهد بود:‎ 


() در عبر. شکل دومی افزوده گشته که در سر. نیز آمده است: «اگر ندوی نخواهی رسید. اگر نجویی نخواهی 


یافت.» (۲) عبر يوتا ٢‏ لا و سر., 
(۳) در ترجمة یونانی, لفظ عبری که در اینجا آمده. به «دادگر» برگردانده شده است. هنچنین است در آیذ ۲۲: 
۲ ۷/۱۳ 


FY 


مت: ۲۶-۲۵/۶ 


۱/۵ 
لو: ۱۱۵/۱۲ 


0/14 
یو: ۲۱/۷۶ 


۱۳/۸ 


"r 


کتاب يشوع بن سیرا ۶1 


" آن روز که به خود گویند: «آسوده گشته‌ام. 
اینک به پشتگرمی اموال خویش, زندگی توائم کرد». 
غی‌دانند این حال تا چند خواهد پایید: 
باید این اموال را از برای دگران بر جائ نهند و درگذرند(. ۱ 
۳ پای‌بند کار خويش باش و تخت بدان دل پټ( 
موی در کار خویش سپید کن. 
" از اعیال گنهکار حبرت مکن» 
به خداوند اعاد ورز و در کار خویش استوار باش. 
چه به ديد خداونده اسان ات 
که به سرعت و به آنق؛ تنگدستی را توانگر سازد. 
" برکت خداوند. پاداش انسان پرهیزگار است. 
خدا به آفی برکت خویش را شکوفا می‌سازد. ۱ 
۳" مگوی: «به چه نیاز دارم؟ 
زین پس. آن چیست که ندارم؟» 
۳ مگوی: «به قدر کفایت دارم 
کدام بداقبا ی دامنگیرم تواند شد؟» 
۳ به روز نیکبختی, از مصائب یاد نی‌کنيم. 
و به روز نگونبختی, نیکبختی را به فراموشی می سپاريم!. 
۳ چه بر خداوند اسان است؛ که به روز مرگ 


۲ 


۶ 


(۱) احټال می‌رود که عیسی. دربارۀ مق که در لو: ۲۱-۱۶/۱۲ آمده است (بهویژه به آیۀ ۱١‏ توجه کنید), از 
1 نیز اندیشة بهودگی اموالی که به رج بسیار برهم آنباشته می‌شود و 
تملکشان حروم خواهد شد مطرح گشته است. 


ب.: «سخت بدان دل بنده؛ عبر.: «از آن لذت بېر». بنگرید 


آیه اهام پذیرفته باشد. 
صاحب آنها در روز مرگ از 
: «عهد خویش». 


(۲) عبر.: «کار خویش»: 

ATI ۲ 1 

(۳) یا احټالاً: «مصائّب را (که می‌توانند نازل شوند) فراموش می‌کنيم... نیکبختی را (که می‌توان 
شود) یاد می‌کنیم». بدین‌سان, این آیه چون با آینده تطبیق داده شود. با بافت متن همخوانی 
خواهد کرد. با این همه, این تعبیر کم‌احتال په نظر می‌رسد. 


EL 


۳۶۳ 


۳ 


۳ 


۳ 


rr 


ra 


۳۶ 


VI‏ کتاب یشوع بن سیرا 


هر کس را بر حسب اعپالش جزا دهد. 
۳ ساعتی آزمون. سیب فراموشی آسودگی می‌شنود؛ 

و اعمال آدمی, در ساعت بازپسین از پرده برون می‌افتد. 
بر نیکبختی کس, پیش از مرگ او غبطه مخور, 

چه آدمی خویشتن را در مرگ خویش می‌شتاساند(! 


احتراز از بدکار 

7 هر کس را به خانۀ خویش میاور. 
چه مکرهای خدعه‌گر بسیار است. 

" دل انسانِ گران‌سر. چون کبک اسیر قفس است. 
چون خبرچین, در کمین نابودی توست!". 

" مترصد آن است که نیکی را به بدی بدل سازد. 
در چترین خصال, کاستما می‌یابد. 

آتشی عظیم به اخگری افروخته می‌شود. 
گنهکار مترصد خون ریختن است. 


۳" از بدکار بر حذر باش, چه دسیسه خواهد کرد. 


بقرس که ننگی ابدی از برای تو به بار آورد. 
۳ بیگانه را جون به کا خویش آوری. خانه .را آخبفته خواهد ساخت. 


و اهل منزل را بر تو خواهد شوراند. 


(۱) عبر.: «در مرگ خویش»: یونا.: «در فرزندان خویش». این سه آید (بنگرید به ۳۶/۷) مبین آن است که 
مؤلف. با اطمینان در انتظار داوریی است که در روز مرگ, نیکما و خطاها را آشکار می‌سازد. اما مؤلف 
سخن خود را با توصیف مکافات به پایان فی‌برد و تعرع غی‌کند که آیا مکافات ابدی است یا خیر. 

(۲) میان بند اول و دوم آي ۳۰, در یک دس عبری آمده است: «همچون گرگی که به کمین می‌نشیند تا بدرد. 
بدکارعهای انسان تندخو بس پٌرشیار است! ميان اهالی خانه که مشقول غذاخوردنند. همچون سگی همه چیز 
را زیر و زبر می‌کند؛ اتسان تتدخو می‌آید و در سراسر یلک ایشان فتنه می‌انگوزد. غیبت‌کننده, همچون 

نزدیک خانۀ استپزاکنندگان به کمین می‌نشیند.» 


۶۴ 


مت؛ ۴۸-۴۳/۵ 
لو: ۱۴-۱۲/۱۴ 


تث: ۲۹/۱۴ 


کتاب يشوع بن سیرا VY‏ 


احسان 
٤‏ کو ناه لک وک 
٢‏ تا احسانهایت ضایع نگرده. 
" با انسان پرهیزگار نیکی کن, چه سزای آن را خواهد داد. 
اگر خود ندهد. خدای تعالی خواهد داد. 
۲ با آن کس که در بدی پایداری می‌ورزد, 
و از نیکوکاری سر باز می‌زند. احسان مکن(. 
۲ انسان پرهیزگار را عطا کن. 
و به یاری گتهکار مرو(". 
۹ با آن که فزوتن است؛ نیکی کن: 
و بیدین را عطا مکن. 
نانش را از او دریغ دار و بدو مده 
بدان نیرومندتر از تو خواهند گشت. 
چه از برای تقامی احساتجایی که بدو کرده‌ای, 
تاوانی دوچندان خواهی داد. 
د خدای تعالی. خود از گنهکاران نفرت دارد. 
و بیدینان را کیفر خواهد داد. 
ایشان را تا روز مکاقاتشان نگاه می دارد. 
۲ انسان نیک را عطا کن. 
لیک به یاری گنپکار مرو. 
(۵ عبر: ان که بد بدکار تیکی کا رای قوهد روي گاری یک کرات 
(۲) این آیه در عبر. نيامده و در ۷/۱۲ تکرار شده است. در لا. . این آیات به دنبال آن ن آمده است؛ ۶۴/۱۲ 
(بندهای دوم و سوم). ۴. مطالب مذگور در مت: ۴۸-۳۳/۵ و لو: ۳۶-۲۷/۶ در تقطة مقابل این آیا 


آوگوستینوس که از این دستور یکه خورده بود. گوشید آن را با شرح و تفسير, تلطیف غاید: 
نه به ملاحظة مقام گنهکاری او. بل با عنایت په مقام انسانی وی عطا کن.» 


دارد. قد 


۴۶۵ 


AY‏ کتاب يشوع بن سیرا 


2-۶ دوستان راستین و دروغین 
اد وستان راستین ودروعین 

* در بختیاری. دوست راستین را باز نتوان شناخت. 
ام: ۱۷/۱۷ فت‌برگشتگی. دشن پنهان نتواند مان 
AL‏ و در بخت‌برگشتگی. دشن پان نتواند ماند. 


۲ چون آدمی نیکبخت است. دشنان او غمین‌اند(۱؛ 
چون تيره بخت گشت. دوست او نیز ترکش گوید. 
IIE rt‏ " هرگز به دشمن خویش اعتاد مورز؛ 
همچنان که مفرغ زنگار می‌بندد. او نیز خبائت می‌ورزد. 
۳ حتی چون خطوع نماید و با پشت خیده پیش آید, 
مراقب خویشتن باش و از او حذر کن. 
با او آنچنان باش که گویی آینه‌ای را جلا می‌دهی, 
بدان که زنگار او تا به آخرا بر جای نخواهد مانذا". 
" او را نزدیک خویش جای مده 
تواند بود که سرنگونت سازد و جایت را بگیرد. 
او را هت راست خویش منشان, 
خواهد کوشید کرسیت را از چنگت به در آورد. 
و سرانجام؛ سخنانم را درخواهی یافت؛ 
و چون در گفتار من انديشه کنی. پشهان خواهی گشت. 
۳ آن کینکت که اکر اریہ ادل موو 


و بر هر ان که با جانوران درنده رویاروی می‌شود؟ 


۳ پد دوم ۲ آن نیز که گنهکار را رفیق خویش می‌گیرد. 
و در گناهان او سهیم می‌شوت چنین است. 


۳ ۵ زماق چند با تو می‌ماند. 


(۱) عبر.: «حتی کسی که از او دازد. درّست اوست»: که در آن, ورت عقابله هتر رعایت شده است. 
(۲) عبر.: «با او مچون کسی که رازی را آشکار می‌سازد, رفتار کن: او قادر نخواهد بود که بر تو زیان 
رساند؛ و بر پیامد حسادت واقف باش.» 


۳۶۶ 


کتاب یشوع بن سیرا ۳ 


لیک چون متزلزل گردی, خویشتن‌داری نخواهد کرد. 
ی ۳ دشن جر حلاوت بر لبان ندارد 
لیک در دلش ان است که به چاهت درافکند. 
۸-۶ بند اول در دیدگان دشمن اشک حلقه زده است. 
لیک چون جال یاید. از خون سیر نخواهد گشت. 
۷ ۲ زمانه چو با تو بستزد. خواهی دید که بر تو پیشی گرفته است» 
ی و به دستاویز د بتگهریت, دست در پاشنه‌ات خواهد برد. 


, ۸ 


۷ " سر خواهد جنباند و دست خواهد زد 


جز زمزمه و چهره دیگر کردن, کاری تخواهد کرد. 


همنشینی با همتایان خویش 
۲ آن که قطران را لس که دستانش چسبناک می‌گردد. 
۳ آن که یا گران‌سر همنشینی کند. هماند او خواهد گشت. 
" با زياده گران را بر دوش مگیر. 
با توافند و توانگرتر از خویش میامیز. 
از چه روی کوزۀ گلین کنار کوزۀ آهنین می هی؟ 
چون بر آن خوزد. خزد خواهدش کرد!. 
٩ ۳۸:۸‏ ۸ توانگر ستم می‌کند و چهره درهم می‌کشد, 
مسکین ظام می‌بیند و تضارع می‌کند, 
۵ * اگر به حال او سودمند باشی, از تو بهرة می‌گيرد. 
اگر نیازمند باشی. از تو روی می‌گرداند. 


0 * اگر مالی داشته باشی. با تو خواهد زیست. 


(۱) سر جنباندن غاد شخره کردن است. در این باره بنگرید به مز: ۸/۲۲ ۲۶/۱۰۹؛ ای: ۴/۱۶؛ نیز بنگرید به 
مت: ۳۹/۲۷ در بار دست زدن, بنگرید به حز: 1۲۵ 


(۲) این تشبهی کلاسیک است که پیش از این در آ 


است. 


وپ به یونانی آیسوپوس.-م.] نیز به کار رشته 


۳۶۷ 


FN‏ کتاب یشوع بن سیرا 
بی هیچ پریشان خاطری, کیسه‌ات را هی خواهد کرد. 
٧‏ * اگر نیازمندت باشد. به زبان خواهدت فریفت. 
به رویت خنده خواهد زد و اميد خواهدت داد. 
ان نیکر بر زبان خواها رن 
و خواهد گفت: «نیازمند چه هستی؟» 
۴۳ د ۲ در بزمهای خویش, خجلت‌زده‌ات خواهد ساخت: 
تا بدانجا که دو سه بار کیسهات را تھی کند. 
و در پایان کار نیز شخره‌ات خواهد کرد. 
سب انکاه چون هدنگ از روییغواهد گررداند. 


و مر تو سر خواهد جنباند. 


" * هوش دار که فریب خوری. 

و در بیخردی خویش, خوار مگردی(. 
۷ " چون توافتدی بخواندت, سر باز زګ 

دگرباره نکوتر خواهدت خواند. 
٧"‏ از یم آن که رانده شوی, شتاب مورز؛ 

و نه چندان دور شو که فراموش گردی!". 
١ ۷‏ در آن مکوشۍ که با او الفت یاپی. 

به زبان آوریش اعټاد مکن. 

به زیاده‌گویی خویش ترا می‌آزماید. 
و در عین تبسم, تفحص می‌کند. 


(۱) لا سر «در پیخردی خویش»؛ یوا.: «در شادی خویش».- عبر.: «هوش دار که زیاده گستاخ نباشی 
() و همانند ابلهان مباش.» 

(۲) عبارتی شگفت‌انگیز که حاکی از اعتدالٍ اندیشیده و آمیخته با زیرکی است که مشخصهة بن سیرا است.- 
اندرز اتېيلی مذکور در لو: ۱۰-۸/۱۴ که مايلیم آن را با این حکنت بسنجم. در واقع دقیقاً حاوی این حتوا 
و مطلب پیست. 


۴۶۸ 


اش: ۶/۱۱ 


ام ۴/۱۹ ۷ 


۲۰/۱۴ ipl 


کتاب يشوع بن سیرا ۳ 


" ستگدل اخت زان که سک د کا يره 
تازیانه و زنجیر را از تو دریغ نمی‌دارد. 
۳ هوش دار و بر حذر باش: 
چه با هلاکت خویش ره می‌سپاری. 
" چون در خواب این سخن را بشنیدی, بیدا شو؛ 
در سراسر زندگی خویش, خداوند رادوست بدار و جات خوداز او خو . 
۳۵ هر زینده دلبستة همانند خویش است. 
و هر انسان دوستدار همنوع خویش, 
۶ هر جاندار با همجنس خویش جفت می‌شود, 
و آدمی با همانند خویش می‌آميزد. 
۲ گرگ و بره چه‌سان سازش توانند کرد؟ 
گنهکار و پرهیزگار نیز اینچنین‌اند. 
* کفتار و سگ چه‌سان در صلح و صفا توانند بود؟ 
و توانگر و تبیدست. چه‌سان در صلح و صفا توانند سر کرد(؟؟ 
* گورهای صحرا صید شيرانند. 
همچنان که یدستان طعمة توانگرانند. 
" به ديدۀ گران سر. فروتنی نکوهیده است. 
هنچنان که چیدست. ماي نفرت توانگر است. 
۳ توانگر چون خطا کند. یارانش به مایت او برمی‌خیزند؛ 
تبره‌روز چون فرو افتد. یارانش او را وامی‌نهند. 
۳ توانگر چون بلفزد!"» بسیاری در آغوشش می‌گيرند. 


)١(‏ یونا ۲ و لاء 

(۲) از نظر بن سیراء حکم همنشینی با متایان خویش, در پبوستگی با هماهنگی طبیعت و بتابراین, مطابق با 

فرمان ای است. حکوم کردن ثروت. مطلق نیست (بنگرید به ۱/۱۴ اما مولف بر آن است تا نگذارد که 
یدست فریفت توانگر گردد. همان توانگری که قادر است چیدست را لگدمال کند. 

(۳) این آیه پی‌گیان باید به معنی استعاری گرفته شود. «لغزیدن» می‌تواند به معنۍ «یاوه گفتن» (عبر.؛ «سخن 
گوید») باشد (بنگرید به ۱/۱۴). و دنبالۀ مطلب نشان می‌دهد که مراد به ویژه کلام است. 


۴۶۹ 


ام: ۱۳/۱۵ 


AITO NFI 


۳ 


۲۳/۳ کتاب یشوع بن سیرا 


چون یاوه گوید. او را حق می‌شمارند. 
تیره‌روز چون بلغزد. نکوهش می‌شنود. 
چون سخنان معقول گوید. او را جایی نمی‌دهند. 
" توانگر چون سخن گوید. همگان خاموشی می‌گزینند. 
و گفتار او را تا ابرها برمی‌آورند. 
تهیدست چون سخن گوید. گویند: «اين کیست؟» 


و چون په مانعی برخوژّد. بر زمینش می‌افکنند. 


" توانگری آنگاه نکوست که از گناه عاری باشد, 
تهیدستی آنگاه ناپسند است که با شان کفراميز آميخته باشد(. 


۳ رخسار؛ ادمی را دل او صورت می‌دهد. 


خواه په نیکی و خواه به بدی, 
۳ دل شاد. رخساره را شادمان می‌سازد؛ 


ابداع امثال, نیازمند سخت اندیشیدن است!". 


نیکبختی راستین 
۴ ۲ تیکبخت انان که در سکن گناه تکرده اس 
و از غم خطایای خویش, آشفته نیست. 


(۱) یا احټالاً: «در صورت کافری» (عبر: «در صورت گستاخې»). ‏ ثروت عیب یست. بلکه صرفاً خطر 


(۲) عبر.: «دلي شاد» یا «دلٍ خوش». یعنی سرشت یک. ‏ در يونا به خویی روشن نیست که بند دوم آیه. 
چگونه با بند پیشین ربط پیدا می‌کند. عبر+ «عزلت و فرو رفتن در تفکر. ناشی از ان 
که در آن, تضاد فایان می‌شود. 


(۳) تت.: «تلفزیده است». 


سیه‌روزی است»: 


تقمه سر داده شده 


س دو بسیازی از موموزهاء برای سمادت تفای خالص: ات 


است (بنگرید به مز: ۱: ۳۲: ۴۱ ۱۱3 ۱۲۸), برخلاف «سعادقندان» این دنیا. اين مطلب. مبه 
نیکیختمای انجیلی است (مت: ۱۲۱/۵ 


کتاب يشوع بن سیرا ff‏ 


" نیکبخت انسانی که خویشتن را نکوهش نی‌کند. 


و در نومیدی غرقه نمی‌گردد. 


جا؛ ۱۹/۵ ۲/۶ رشک و خشت 


۲ انسان لئے را ثروت سودی ندارد. 
و از برای انسان طباع, اموال هنگفت به چه کار آید؟ 


ای: ۱۷۱۶/۲۷ ؟ آن که اندوزد و وزی هر دگران اندوختهاست: 
ام ۳۲/۱۳ 
لو: ۲۱۱۶/۱۲ از اموال او دگران متنعم خواهند گشت. 
۵ 


آن که با خویشتن سخت‌دل است. با که خوش دل خواهد بود؟ 


از اموال خویش نیز مره نخواهد برد. 


VIN spl‏ ستمگرتر از آن که خویشتن را عذاب می‌دهد. انسانی نیست 
این است سزای خبائت او 
۷ چون نیکی کند. از روی سو است. 
سرانجام. خبائت خویش آشکار می‌سازد. 
" انسانی که نگاه طباع دارد. خبیث است. 


همو که دیدگان خویش می‌گرداند!" و زندگی دگری را خوار می‌دارد. 


حک: ۱۳/۶ "اسان حسود از ا چ دار خد موھ 
طمع!" خشکانندۀ جان است. 


خسیس در نان عمی اس 
و در سفرۀ او قحطی است. 


(۱) از آنان که به دستگیری ا ند 


FV 


۳۳/۶ اع:‎ 
RI 


جا: ۲۴/۲ 


جا: ۱۰/۹ 


مره ۱۳۷/۱۰۲ 


اش ۹/۵۰ 


جا: ۲/۱ 


چا: ۶/۹ 
مکا: ۱۳/۱۴ 


۴ 


(۲) عبر. 


کتاب يشوع بن سیرا 
" پِسَرَماَگن اسظافت دارۍ. باءخویشتن نیک‌رفتار باش: 
و هدایایی را که خداوند می خواهد. بر او تقديم دار. 


" فراموش مکن که مرگ درنگ نخواهد کرد. 
و پیان مفزلگه مردگان ۱" بر تو اشکار نگفته اشت. 


پیش از ان که بیری, با دوستان خویش نیکی کن. 
و به قدر استطاعت خود. گشاده‌دست باش. 
۳ نیکبختی اکنون را از خویشتن دریغ مدار, 
نصیب خود را از میل مشروع. از دست مگذار. 
* آیا ثروت خویش از برای دگران برجای نخواهی نهاد؟ 
و اموال تو به قرعه قسمت نخواهد گشت؟ 
۴ بده و بستان و دغدغه‌های خویش را به جیزی مگیر: 
شادمانی را در مفزلگه مردگان نتوان جُست. 
۲ هر کالیدی چون جامه فرسوده می‌شود. 
قانون سرمدی چنین است که باید مُرد. 
" همچنان که شاخساران سرسبز درختی تتاور. 
گاه فرو می‌افتد و گاه می‌روید. 
نسلهای آفریده از گوشت و خون نیز چنین‌اند: 
پاره‌ای می‌ميرند و پاره‌ای می‌زایند. 
* هر عمل تباه» زوال می‌پذیرد, 
ِ عمل با آن می‌رود(؟. 


(۱) احټالاً مراد حکنی است که زمان مرگ را معین می‌سازد (بنگرید به اش: ۰۱۵/۲۸ ۱۸). 


«قامی اعیال آدمی در معرض تباهی‌اند و کار دستانش از پی او می‌رود». یعنی در تباهی به دنبالش 


است. در مکا: ۱۳/۱۴ این اندیشه به زمينة دیگری منتقل شده است: اعیال مؤمن در شکوه زندگی تازه به 
دنبال اوست. این تفکرات برای مولف کتاب جامعه مایۀ حيرت و حتی نفرت است. بن سعرا در این مطلب, 
تنها درس عبرقی برای دل بریدن از دنیا می‌بیند. 


۳۷۳ 


ام: ۳۵-۳۲۸۸ 


VF 


۲۳/۳ 


"" 


کتاب يشوع بن سیرا ۵ 


سعادت حکیم 
کیت نان که بر کیت ناف سه 
و با هوشندی به تعقل می‌پردازد. 
۳ در دل خویش. به راههای حکنت می‌انديشد. 
و در اسرار ن تفحص می‌کند(. 
" همچون صیادی. از پی آن روان می‌گردد. 
آن: به کمین می‌نشیند؛ 


و در راه 
۳ از پنجره‌های آنه به درون سر می‌کشد. 

و پشت در آن, به گوش می‌ایستد؛ 
" نزدیک منزلگه آن مقیم می‌شود. 

و به دیوار آن. ميخ پو 
٥‏ خيمۀ خویش نزدیک آن برپا می‌دارد. 

و در مأمن نیکبخق مقجم می‌شود. 
۴ فرزندان خویش در کنف مایت آن می‌نجد. 

و به زیر شاخسارانش سرپناه می‌یابد؛ 
۲ به زیر سایه‌سار آن. از گرما امان می‌جوید. 


a FÊ 
و دردا" آن, مقجم می‌شود.‎ 


۱۵ ۲ آن که از خدا ترسان است».چنبت کا 


() بنگرید به مز: ۱٩‏ به‌ویژه آیات ۸۱۵ ۰۲۳ ۱۴۸ که به سعادق اشاره دارتد که در اثر تأمل در شریعت 
پدید می‌آید. در ایتجا موضوع بحث, حککت است که بهخصوص در امثال و کم حکمان رخ می‌غاید. 

(۲) تا خیم خویش را برپا دارد. ‏ استعارات متعددی برای توصیف طلب حکت به کار رفته است: استعارة 
صیادی که در تعقیب آن است, جاسوسی که می‌کوشد سخنانش را بشنود, بیابانگردی که در سای آن خیمه 
مىز 


(۳) این «جده (عیر: «مأمن») احټالاً دلالت بر ابری دارد که حضور موه را آشکار ساخت (بنگرید به خرو: 
۶ ۱۶/۲۴+). این همان شخینا (:0/01:او) به معنی «تجلی» است که در مآخد رَبّنی آمده است. 


۳۷۳ 


حک: ۱۳/۶ 
حک: ۲/۸ 
ام ۵/۹ 
2 سر 


۲٢۹ 
+۱/۴ یود‎ 


حک: ۸/ 
۱۵-۰ 


٨٢ 


A 


پی: ۱۲/۳ 
بع: ۱۵۱۳/۱ 


۵ کتاب یشوع بن سیرا 


آن که په شتریعت مکی می جوا دای خکت می‌شود. 
" حکلت چون مادری به پیشوازش می‌آید. 
چون همسری باکره. پذیرایش می‌شود؛ 
کن دافم درک 
به آب حکت سیرایش می‌سازد؛ 
1 بر حکمت تکیه می‌کند و تزلزل غی‌پذیرد. 
بدان دل می‌بندد و شرمسار نی‌گردد. 
* حکمت او را برتر از 
در ميان جماعت. دهانش را می‌گشاید. 
۶ نیکبختی و افسر شادمانی می‌یابد. 
و از آواز؛ جاودانه نصیب می‌برد. 
۲ بیخردان هرگز دارنده حکت خواهند گشت. 
و گنهکاران هیج‌گاه آن را خواهند دید. 
١‏ حکنت از گران‌سری دوری می‌جوید. 
و دروغگویان بدان نی‌اندیشند. 
* مد و ثناء در خور دهان گنپکار نیست. 
چه شاود بر ار حکت عطا تگرده اسست. 
۳ چه حمد و ثناء به حکلت بر زبان جاری می‌شود. 


انش می‌سازد. 


و عداوند هادی آن است. 
اختیار آدمی 


۲ مگوی: «خداوند مرا به گناه کردن واداشته است», 


(۱) در ار: ۸/۲, چهار وظیفهٌ رمی شتاخته شده است: کاهن, عالم شریعت, رئیس, پیامبر. «آن که به شریعت 


می‌جوید» به مورد دوم مربوط می شود. مورد «کاتب» و «آموزگار شریمت» که در دین يود اهمیتق 
روزافزون پیدا کرد (بنگرید به عز: ۶/۷+). 


۴۷۴ 


پی؛ ۱۳/۳ 


تث: ۲۷-۲۶/۱۱ 


تث: ۲٢۱۵/۳۰‏ 
ار: ۸/۲۱ 


۴ 
مز: ۳۳/ 
۱۸-۳ 
۱۶/۳۴ 


کتاب یشوع بن سیرا تین 


چه او کاری نی‌کند" که از آن نفرت دارد. 
۳ مگوی: «اوست که مرا به گمراهی کشانده است»» 
چه او را به گنهکار نیازی نیست. 
۳ خداوند از هر گونه کراهت بیزار است. 
و ترسندگان او. هیچ کراهتی را دوست غی‌دارند. 
۳ اوست که در ازل اسان زا آفرید: 
و او را به رأی خویش واگذاشت!". 
۳ اگر او را می‌خواهی. فرمانهایش را پاس دار, 
تا به آنچه ماه خرسندی اوست. وفادار مانی۳۱: 
۶ برابر تو آب و آتش نجاده است. 
بر وفق میل خویش, دست پیش آر. 
۲ مرگ و زندگی برابر آدمیان است. 
به دلخواه ایشان. این یا آن نصیب‌سان می‌شود. 
" زیرا حکنت خداوند. عظیم است. 
او قادر مطلق است و بر همه چیز بیناست. 
" نگاه او بر کسانی است که از او ترسانند» 
او خود جملۀ اعمال آدمیان را می‌شناسد. 
" هیچ کس را امر نکرده است که بیدین باشد. 
هیچ کس را اجازت نداده است که گنه کند. 


(۱) عبر. و یک دس. یونانی: «کاری غی‌کند»؛ یونا.: «کاری مکن». 

(۲) اغلب به این آیه برای دفاع از آموزة اختیار. استشهاد می‌شود. 
به ميل خویش وا 
آفزوده‌ای ناساز است؛ از نظر بن سبراء «میل» به خودی خود ناپسند نیست, همچنان که در متنهای رب نیز 
چنین است. بلکه بر مت‌گیری آزاد اراده به سوی نیکی یا بدی دلالت دارد: در ۱۴/۱۵ گفته شده است 
هاگر می‌خواهی». 

(۳) در سر. و عبر افزوده شده است: «اگر به او ایان داشته باشی, تو نیز خواهی زیست» (بنگرید به حب: 
ig ۲‏ ۲۵/۱۱ 


: ...او را به دشمن خود تسلیم کرد و 
بدی است. اما جخش ات جله 


» درواقع. مطلب عبر. بیشتر تشرع 


۴۷۵ 


٣٢ MWe 
۱۳/۹ 

۱ 2 

۲ 

۳ 

حک: ۱/۴ ۲ 

0 
حک: ۱۹/۳ 

۶ 

اع: ۱/۱۱ ۷ 
۳۰-۶ 


۸ PA 


٩ ONE 


۶ کتاب يشوع بن سیرا 


نفرین بیدینان 
١‏ در آرزوی زادگان پُرشمار که خیری در ایشان نباشد. مباش. 
۶ و از بسران دين شادمان مگرد 
" شار ایشان هر قدر که باشد. مسرور مباش 
اگر ترس از خدا در دلشان نیست. 
۳ گان مبر که عمر دراز خواهند داشت. 
چم آن مذار که می 
چه از عزایی زودرس اله سر خواهی داد 
و به ناگاه مرگشان را خواهی دید. 
آری, یکی(" به است از هزار. 
و بی فرزند مردن, به است از پسران بیدین داشتن. 
؟ از یک انسان خردمند. شهری آکنده از سکنه می‌شود. 
لیک تسل فاسدان از میان خواهد رفت. 
* به چشم خویش, امثال این امور بسیار دیده‌ام» 
و به گوش خود. سخت‌تر از اینها بشنیده‌ام. 
۶ در جع گنهکاران. آتش افروخته می‌شود. 
در نسل سرکشان. خشم شعله می‌کشد. 
خدا بر تنومند مردان قدیم هیچ نبخشود. 


همانان که غره به قدرت خویش, سر به طغیان برداشتند. 


۷ 


۸ به شهری که لوط در آن به سر می برده شفقت نکرد: 
گران‌سری ایشان, نفرتش را برانگیخت. 


' بر نسل هلاکت ترحم نکرد: 


وده شده ا. 


(۱) در عبر 
(۲) در عبر. و شواهد یوتانی افزوده شده است: «که مایۀ خرسندی خدا (یا: خداوند) باشد»؛ لا: «که از خدا 


ای 
ترسان باشد». 


۳۷۶ 


خرو: ۳۷/۱۲ 
سی ۸/۴۶ 


تت؛ ۳۹/۲۲ 
ای: ۱۸/۵ 
هو؛ ۱/۶ 
مت: ۴۵/۵ 


۶/۵ 
خروا ۷-۶۸۳۲ 


ام: ۱۲/۲۴ 


۱۳/۸ 
حک: ۲۳/۱۱ 


است.» 


کتاب یشوع بن سیرا ۶/۶ 


آنان که به گناهان خویش مباهات می‌کردند(. 
این همه از بر ملتهای سنگدل کرد 
و از خیل مْقدسان خویش. به خشم نیامد. 


" با ششصد هزار مرد پیاده نیز چنین کرد. 


همانان که با سنگدلی. هم‌پیان شده بودند۱؟ 
تازبانه می نوازد و ترحم می‌کند. زخم می زند و شفا میعنشد: 
خداوند در عین شفقت و عقوبت. مراقبت می‌کند. 
۳ اگر تنها یک انسان گردن‌فراز نیز باشد, 
شگفت‌آور است اگر بی‌کیفر ماند. 
چه ترحم و خشم از آن خداوندی است 
که در ېخشایش. توافند است و خشم او. فراگیر. 
۳ عقاب او به قدر رتش عظیم است. 
آدمیان را به حسب اعیالشان داوری خواهد کرد. 
۳ گنهکار را با دست‌اندازهایش, پی‌کیفر نخواهد گذاشت. 
شکیبایی انسان پرهیزگار را ضایع خواهد ساخت. 
۳ هر کار خی(" را در شار خواهد آورد. 
و با هر کس به حسب اعبالش رفتار خواهد کرد. 
۶ خداونددل فرعون را سخت: ساخت, او وا تشناسد 
تا اعیال خویش را به زیر آمیان بشناساند. 
مخت د کو نت 


۶ در سراسر اَقرِينِ 
خویش را میان آدمیان شت ولت 


(۱) مراد ساکنان قدیم کنعان هستند. 

(۲) این آیه یادآور خرو: ۳۷/۱۲ یا اع: ۲۱/۱۱ است. این مردان در بیابان مردند و به کنعان وارد نشدند (اع: 
۴ 

(۳) تت. روایت یونانی: «هر صدقه‌ای»؛ عبر: «هر انسانی را که دادگری می‌کند (یعنی صدقه می دهد). پاداشی 


(۴) عبر.. یونا ۲. سر. (بنگرید به ۶/۱۲ و مت: ۴۵/۵). 


و درد 


۱۷۶ کتاب يشوع بن سیرا 


قطعیت مکافات 
ی ۲ مگوی: «پنهان خواهم شد تا از خداوند بگریزم؛ 
۳-۲٢٢ le‏ در عالم بالا چه کس مرا یاد خواهد کرد؟ 
۷ در میانة جماعت. بازشناخته نخواهم شد, 
در آفرینش بی‌کران, من که باشم( 430 
آنمان» بلندترین آسمانهاه 
ُه و زمین, به گاه تفقد او. به لرزه درمی‌آیند. 
عام یکسره به ارادۀ او پدید آمد و هست. 
۳ * کوهساران و بنیادهای زمین توأمان 


به زیر نگاه او به لرزه درمی‌آیند. 
" لیک به این مه. کس غی‌اندیشد؛ 
پس کیست که به راههای او دل بندد؟ 
" طوفان نیز ناپیدا می‌ماند. 
روم: ۳۳/۱۱ بیشنتر اعیال از در پردهاند۳ 
" «از اعمال دادگرائه. چه کس خبر خواهد داد؟ 
چه کس به انتظار آنها خواهد نشست. چه حکم دور است(۳» 
حک:۹/۱: در فرجام کار در مه چیز تفحص خواهد شد" . 


۴ 
۳ اندک‌خرد است آن که چنین افکاری در سر دارد؛ 


بیخرد گمراه» جز رژیای جنون در سر ندارد. 


غی‌بیند و اگر در باب رازی بزرگ دروغ گویم. چه کس درمی‌یابد؟» گفتار گنهکار بدین سا 

پیدا می‌کند, آیات ۱۸ و ۱٩‏ صورق فرعی دازند. 

(۳) چنین می‌غاید که خرده‌گیر, می‌خواهد بگوید که مکافات دیرهنگام است و قطعیت نیز ندارد. دربارة معنی 
واژۀ «حکم» (0:0//:81) بنگرید به ۱۲/۱۴+. 

(۴) يونا ۲. و ل 


۴۷۸ 


کتاب يشوع بن سیرا WV‏ 


آدمی در آفرینش 
" بر من گوش سپار پسرم و کسب معرفت کن. 
ام: ۲-١‏ دل خویش با سخنام موافق گردان: 
۴ تادیب را په اندازه رتو اشکار خواهمساخت؛ 


معرفت را مو به مو بیان خواهم کرد. 


٢‏ ۴ در ازل. چون خداوند اعمال خویش را بیافرید(". 
ی‌درنگ پدید آمدند و خدا آنها را جایگهی بداد. 
۵-۲ 9 اعمال خویش را تا ابد نظم بخشید. 


از نخستین اعمال تا اعمال بس دور, 
گرسنه و خسته نمی‌شوند. 
و وظیفةٌ خویش را هیج‌گاه واغی‌ند. 

* هیچ کدام هرگز با دگری تصادم نی‌کند, 

: و هرگز از کلم او سرغی‌پیچند!". 

r‏ " پس آنگاه».خداوند بر زمین نظر افکند. 
و آن را از نعمتهای خویش آکند. 

:۱۵۴/۱ ۲۱ ۳" روی آن را به جانوران از هر دست پوشاند. 

1۷ و آنها به خاک بازخواهند گشت. 


مزه 1۹/۱۰۴ 


چا: ۲۰/۳: اول 
VAY‏ سس سس 


(۱) در اینجا کاتب سخن می‌گوید و نه حکمټ تشخصيافته. 
() حد. بر اساس عبر.: «آفرید» 10567 «6؛ یونا: لابه عزم» Kise‏ «۵. 
(۳) مراد اخترانی هستند که حرکت منظم آنهاء بن سبرا را به حيرت می‌افکنده است (بنگرید به ۲۳/۴۲ با: 


پی: ۷/۲ ۱ب ۱۷ خد اوند اسان را از خاک 7 


۳ 
(۴) بن سیرا از ترتیب روایت باب نخست سفر پیدایش پبروی کرده است: آفرینش اختران, گیاهان و 
جانوران. انسان. 


۴۷۹ 


۴ يه 
اول 
کسه ^ 
پی:۲۸/۱+ 
حک: ۲2۲/۹ 
7 ند 
دوم 
پی؛ ۲۷/۱ اشد 
درم 
پی: ۷/٧‏ 
۵ 
۶ 
پی: ۱۷/۲ 
۷ 
حک: ۱/۱۳ 
روم ۲۰۱۹/۱ 


IY,‏ کتاب یشوع بن سیرا 


تا سپس او را بدان بازگرداند. 

۲ بر آدمیان. روزهایی معین و زمانی مشخص مقدر ساخت. 
آنچه را که بر زمین است: به زیر سیطره‌شان درآورد: 

" ایشان را همچون خویشتن, قدرقند ساخت: 
و به صورت خود آفرید. 

" در دل هر جاندار» ترس از انسان را افکند» 
تا آدمی بر جانوران وحشی و پرندگان چیره گردد. 

* آدمیان توان استفاده از پنج قدرت خداوند را يافتند. 
قدرت ششم. هوش بود که ایشان را هره‌ای از آن داده شد. 
و قدرت هفتم. عقل بود که ترجمان قدرعای اوست(. 

* ایشان را قوۀ داوری و زبان و دیده, 

گوش و دلی از برای اندیشیدن(" بداد. 

" آنان را از علم و هوش آکند. 
و نیکی و بدی را به آنها شناساند. 

* ترس خویشی! ".در دل ایشان انداغت 
تا عظمت کارهای خود بدانان بناید. 

و بر ابشان مقرر داشت که این معجزات را تا اند گرامی دارند(۳. 


" نام ممَدّس او را خواهند ستود. 
* عظمت کارهایش را حکایت خواهند کرد. 
۲ ایشان را معرفت نیز عطا کرد. 


شریعت زندگی ارزان‌شان داشت. 


(۱) در این مذهب رواق را مي‌يابيم که احټالاً به واسطد آریستوبولوس, ودی اسکندرانی قرن دوم 
قم؛ تحقق پذیرفته است. او باب نخست سفر پیدایش را به نظریات از نوع فیتاغورسی در باب عدد هفت 


ود نده لت 


(۲) در انسان‌شناسی عبرانی, قلب جایگه هوش و قو؛ یز است (بنگرید به پی: ۲۱/۸+). 
(۳) دسس. ی ترس خویش»؛ متن پذیرفته شده: «دیدة خویش». 


() يونا ۲. و لا.. 


۴۸۰ 


کتاب يشوع بن سیرا ٧۷‏ 


تا هم کنند که میرنده اند همانان که ابنک زنده اند. 


1 ۳ با ایشان عهد جاودانه بست» 
نث: ۲۰۱۵/۳۰ و احکام خویش بدانان شتاساند(؛ 
د رل ۱۱ ۳ دیدگان ایشان, عظمت جلال او را بدید. 
ټك ۱۲۱۱/۴ گوشپایشان شکوه آوای او را بشنید. 


" ایشان را گفت: «از هر بدی بپرهپزید», 
"۷ آنان را فرمانهایی بداد. به هر کدام در حق همنوع خویش. 


داور الهی 
۳ ۳ کردار ایشان همواره برابر اوست. 
و هرگز از نگاه او پنهان می‌ماند. 
٢‏ ۶ از جوان. راههای ابشان به بدی هدایتشان می‌کند. 
و آنان قادر نیستند که دل سنگ خویش را 
په دل لزا گوشت و خون بدل سازند. 
" چه خدا در قسمت اقوام و سراسر مین" 
" بر هر قوم سشروری گمارد؛ 
لیک اسرائیل ۳۹۹۳۹ مت 
"ۍنن کا تأدیش پرودده 
تور عشق خویش یدل اغا کرد بی ن که ترکش گور" 
۳ " جلة اعبال ایشان» چون خورشید برابر اوست. 
نگاه او پیوسته در کار مشاهد؛ کردار ایشان است 


تت :۹۶/۷ ۵ 


(۱) مراد شریعت موسی است: آیات یمدی توصیف وحی نازل شده در طور سینا است. 
(۲) در این افزودگی که احټالاً ملهم از حز: ۱۹/۱۱: ۴ بوده لت تصدیق می‌شود گه نیکی گردن برای 


آدمی محال است. بن سيرا در متن خود. این اندازه 
(۳) در زمان بن سیراء هیچ سلسله‌ای بر اسرائیل ساطت في‌کرد وانگهی» خدیت با سلطنت که ټس دبرینه 
بوده (۱سم: ۸), بهدلایل قوی. در زمان تجدید حیات مکاییان وجود داشته است, 


FAY 


مز: ۱۵/۳۴ 


مز: ۱۶/۶ 
۱۷/۵ 


مز ۴/۱۱۱ 


۶ 


۳" 


٧‏ کتاب یشوع بن سیرا 
٠‏ ستمگرمایشان بر او پوشیده نمی‌ماند. 
جملۀ گناهانشان برابر خداوند است. 
لیک خداوند نکوست و آفریدة خویش را نیک می‌شناسد. 
آنان را نه نابود و نه ترک می کند. بل بر ایشان شفقت می‌غاید(. 
" مدفنداسان رای ار بجر مهن استء 
احسان را چون مردم دیده نگاه می‌دارد. 
پسران و دختران خویش را محال توبه ارزاق می کنرا". 
" روزی برخواهد خاست و ایشان را جزا خواهد داد. 
جزای آنان را بر سرشان نازل خواهد کرد(۳: 
- لیک از برای آنان که توبه می‌کنند. بازگشتی قرار می‌دهد. 
آنان را که یارا از کف بدادهاند. قوت می‌بخشد. 


دعوت به توبه 
* به درگاه خداوند توبه کن و از گناهان خویش دست شوی, 
برابر او سخت تضرع کن و خطا کردن بر او را کنار نه. 
۶ به سوی خدای تعالی بازگرد و از ستمگری روی گردان, 
چه اوست که ترا از ظلیات به روشنایی رستگاری راه خواهد غود" 
و از ستمگری سخت بیزاری جوی. 
۲ چه اگر زندگان او را مقجید نکنند. 
چه کس خدای تعالی را در متزلگه مردگان خواهد ستود؟ 
مردگانی که از هسق ی هر »اند زبان به ستایش نتوانند گشود: 
آن که حیات و سلامت دارد. خداوند را مجید می‌کند. 


بس عظم است رمت خداوند 


() بنگرید به تث: ۸-۶/۳۱. (۲) بنگرید به حک: 1۹/۱۲ 
(۴) در اینجا 
(۴) در اینجا چشم‌اندازی معادتناخق مفه است (۱ پط: ۹/۲). 


مشخص نیست که مکافات چه هنگام و چگونه به اجرا درخواهد آمد. 


FAY 


حک: ۳۰۲۹/۷ 


پی: ۲۱/۸۱۵/۶ 
آی: ۱۶۱۴/۱۵ 


پی: ۲۷/۱۸ 
سی: ٩/۱۰‏ 


۳/۳۴ 


۵/۳۶ 


۲/۳۲ 


مز ۱۷/۱۳۹ب 


کتاب يشوع بن سیرا VI‏ 


و گذشت او از برای آنان که به سویش بازمی‌گردند! 
2 ۳ چه انسان را توان داشان همه چیز نیست. 
چه بنی آدم نامیرا نیست. 
5 " تابنده‌تر از خورشید آیا هست؟ با این همه. خورشید ناپیدا می‌شود. 
گوشت و خون جز خبائت نتواند پرورد. 
5 ۳ اوست که مراقب قدرتهای ایستاده بر بلندای آسمانهاست(, 
و جملۀ آدمیان: جز خاک و خاکستر نیستند. 


عظمت خدا 
۲ آن که جاودانه زنده است. همه‌چیز را با هم آفریده است. 
۱ " تنها خداوندٌ دادگر خوانده خواهد شد. 
و دادگری جز او نیست. 
۲ په کف دست خویش بر دنیا حکم می‌راند. 
و هنه چیز فر مار داز اراد ارست: 
چه او. آن یادشاه عا یه قدرت خویش. 
فسات را از اقسات جدا می سازد. 
۲ " به هیچ کس قدرت خبر دادن از اعمال خویش را عطا نکرده است. 
۴ و کیست که پرده از معجزات او بر خواهد افکند؟ 
٢‏ * کیست که قدزت عظمتش را تواند ستجید: 
و کیست که شرح رمتهایش را تواند گفت؟ 
۵ * گاستن و افزودن این همه نه در توان ماست: 
و پرده اقکندن از معجزات او نتوانیم. 
" انسان چون به نهایت رسد. پس آنگاه می‌آغازد. 


(۱) بی‌گیان مراد اخترانند (بنگرید به ۲۸/۱۶؛ اش: 4۲۳-۲۱/۲۴ 


FAT 


مز: ۵/۸ 


مزد ۱۰/۹۰ 
سی: ۲/۱۷ 


AIA‏ کتاب یشوع بن سیرا 


و چون بازايستن سخت حیت‌زده شود(" 


١ ۷‏ آدمی چیست و به چه کار آید؟ 
نیکی او چیست و بدی او چیست؟ 
. ۲ منتهای سال او از صد فزون نگردد. 
کس ساعت خواب بازيسيڼٍ کس. از پیش نتواند دانست. 
"این سالیان چند در قیاس با ابدیت. 
چوتان قطرۀ آب برگرفته از دریا است و دأنۀ رمل 
5 ۱ از این روست که خداوند با ایشان شکیبایی می‌ورزد. 


و رمت خویش بر آنان می‌گسترد. 


۷ " می‌بیند و می‌داند که سرانجام ایشان چه اندازه حقیر است» 
۷ هم از این روست که بر شهار بخششپای خویش افزوده است. 
"۷ ری انم از برای همنوع خویش است. 


لیک رحمت خداوند از هر جملۀ جانداران است: 
٧‏ موأخذه می‌کند و به سامان می‌آورد و تعلیم می‌دهد. 
چون شبانی, رمۀ خویش بازمی‌گرداند۱". 
۳ رحمت می آورد بر آنان که تأدیب می‌پذیرند. 
و با میّت. در طلب احکام اویند. 


(۱) آدمی چون توانایمهای خویش را برای شناختن خدا و شگفتیهای او به تمامی صرف کند. هنوز در آغاز راه 
یادآور کتاب جامعه است. اما نتیجه‌ای که از آنها گرفته می‌شود. به‌کلی متفاوت است: از 


است. اين دبا 
نظر بن سبراه اس ناتواق بشر مید عظمت خداست. 


() بنگرید به ۲مک: ۱۶۱۳/۶؛ حک: ۲۲-۱۹/۱۲. هین ود در دوران متأخر, در يی توجیه دخالتبای اهی 
برای مجازات آدمیان بود. رمت جهانشمول خدا و خصلت تربیتی آن, که در اینجا بر آن تأکید شده امری 


تازه کر عم بوده لست 


۴ 


کتاب يشوع بن سیرا WIA‏ 


شيوۀ عطاکردن ١١١‏ 


٢‏ ۳ بکرم اعشاهای عویش زاب مامت امن 


و هدایای خود را با کلام غم افزا قرین مکن. 
۱/۳۳ ۳ شبنم آیا فرونشانندة گرما نیست؟ 
همان سان. کلام ارزنده‌تر از هدیه است. 
۳ به‌راستی کلام ارزنده‌تر از عطیهٌ نفیس نیست؟ 
لیک انسان نیکوکار, این هر دو را به هم می‌آميزد. 
۲ بیخرد هیچ می دهد و ناسزا می‌گوید. 


و عطای حسود. دیدگان را می‌سوزد. 


۸ 


اندیشه و عاقبت‌اندیشی 


۳ زان پیش که سخن گویی, بیاموز» 
3 زان پیش که بار گردی. بپرهیز. 
۳ زان پیش که داوری کنی. خویشتن را بیازمای, 
به روز تفقد. بخشوده خواهی شد, 
۳ زان پیش که بیار گردی» فروتن شو" 
چون گناه کردی» توبۀ خویش بڼای. 


Ts‏ ۲ به هیج روی از نذر کردن در آنگاه که باید. بازغان. 


پر به جای آوردن آداب. به انتظاز مرگ منص 
ام ۲۵/۲۰ E‏ سه کلف واپ و 
جا ۶۱/۵ زان پیش رگنی. مهیا شو. 


و چون انسانی مباش که خداوند را می ازماید. 


(۱) در اینجا اندرزهای مربوط به حسن رفتار تکرار شده است. مطلب مربوط به کرامت خداء نخستين مجموعة 
تقلهای مرتبط با احسان را مطرح می ساز 
(۲) از بهاری به وفور مچون کیفر گناهکار یاد ده است. از این روی, توبه و ندامت وسیله‌ای برای 


جلوگیری از بهاری است. 


۴۸۵ 


IA‏ کتاب یشوع بن سیرا 
2 به خشم روزهای بازیسین بیندیش. 
به گاه انتقام. آنگاه که خدا روی برمی‌تاید(, 
r0‏ ۲۳ آن زمان که در وفور نعمت به سر می‌بری, به فکر قحطی باش. 
به گاه توانگری. به تنگدستی و بینوایی بیندیش. 
۶ میان صبح و شب. زمان دگر می‌شود. 
از برایر خداوند. جملۀ امور به تندی می‌گذرد. 
۲ حکیم در همه کار جانب احتیاط را نگاه می‌دارد. 
به روزهای گناه" از خطا پروا می‌کند. 
۳ هر انسان خردمند. حکنت را بازمی‌شناسد؛ 
با هر کس که آن را یافته. ادب می‌کند. 
کسانی هوشندانه سخن می‌گفتند و حکیم بودند: 
متلهایی عالی را فرو باریدند!۳. 
ځا اطمینان بر رور یگانه به از آن است 


که با دل مده په مرده‌ای دل بندیم(۳ 


كَف نفس 

"عنان خویشتن به هواهای نفس خویش مسپار. 
و امیال خود را لگام زن. 

۳ اگر به ارضای شهوات خویش تن دردهی» 
مایۀ ریشخند دشنانت می‌گردی. 


۳ از کایجویی در زندگانی شهوت‌آمیز بیرهیز, 


(۱) مراد بیشتر روز مرگ است (ینگرید به ۱۳/۱) تا روز داوری. کلاً بن سیرا چندان به معاد غی پردازد. 
(۲) یعنی در روزهایی که گناه, حکم را به خود می‌خواند. 

(۳) اشاره است په جموعه‌های حکت همچون اشال سلیان. 

(۴) بتها مرده‌اند (بنگرید به حک: ۱۸/۱۳). 


۴۸۶ 


ام 1 


ام: ۵۳/۳۱ 
جا: ۱۱/۴ 


۵/۵ ام‎ 
N 
۸/۹ 


ام ۳۶۸ 


۱۰٨/۲۵ ام‎ 


۹ 


کتاب يشوع بن سیرا ٢٢‏ 


خویشتن را ناگزیر از پرداخت تاوان آن مساز(. 
۳ آنگاه که کیسه‌ات از پشهزی نیز ھی است» 
به جشن گرفتن با مال وام گرفته شده. خویشتن را بی‌چیز مگردان. 
چه این کار. دسیسه علیه زندگیت خواهد بو . 
کارگر باده‌گسار, هرگز روی توانگری نخواهد دید. 
آن که ناچیز را به چیزی نی‌گیرد. اندک‌اندک بی‌چیز می‌گردد. 
" شراب و زن, مردان خردمند را تباه می‌سازد. 
آن که همنشین روسپیان می‌گردد. آزرم از کف می‌دهد. 
۳ طعمة نوزادان حشرات خواهد گشت و کرمها: 


و انسان بی‌پروا. زندگانی خویش بر سر این کار خواهد نجاد!۳. 


نکوهش زیاده گویی 


۴ آن که اسان اد می‌کند. سبک عقل خویش می‌غاناند 
آن که گناه می‌کند. بر خویشتن زیان می‌رساند: 
۹ آن که از بدی(" لذت می برد حکوم خواهد گشت. 
و آن که برابر لذېا بایداری می ورزد. افسری بر سر زندگی خویش می ېد. 
* آن که زبان خویش نگاه می‌دارد. ي نزاع خواهد زیست, 
آن که از زیاده گویی بیزاری می‌جوید. از بدی در امان می‌ماند. 
۲ آنچه را که بر تو گفته‌اند. هرگز بازمگوی, 
تا هیچ گاه ترا گزندی نرسد؛ 
* از دوست و از دشن نیز هرگز چیزی حکایت مکن. 
تا آنجا که خطایی بر تو شرده نشود. پرده از چیزی میفکن؛ 


5 SEES IA 
سخنت را می‌شنوند و از تو پروا می‌کنند.‎ 


(۱) عبر «از آسایش پی‌قدر شادمان مباش (؟). مبادا دوچندان تهیدست شوی.» 
(۲) يونا ۲. و لا.. (۳) یعنی مرگ زودرس, کیقر او خواهد بود. 
(۴) دسس, یونانی (که نسخة سینایی نیز در زمر: آجا است): «از بدی»؛ متن پذیرفته شده: «در دل خویش». 


FAY 


۳/۹ کناب يشوع بن سیرا 


و به وقت خود از تو بیزاری می‌جویند. ۱ 
۳ سخنی شنیده‌ای؟ گور آن باش . 

دل قوی دارا از هم نخواهی شکافت! 
۱ سفیه چون کلامی بشنود. در کار زامان می‌شود. 

چون مادری که درد زایان, او را فرا گرفته است. 
1 کلام در دل سفیه 


به سان تیری است که در ران او نشنید. 


تحقیق در آنچه می‌شنویم 
۳ به دیدار دوست خویش برو: تواند بود که خطایی نکرده باشد. 
واگر نیز کرده باشد؛ آن را تکرار نکند. 
۳ به دیدار همسايۀ خویش برو: تواند بود که سخنی نگفته باشد. 
و اگر نیز گفته باشد. آن را بازنگوید. 
٥‏ به دیدار دوست عویش برو از آن روی که افترا بسیار می‌زنند. 
Wile‏ ا هر آنچه را که بر تو می‌گویند. باور مکن. 
" بسا که بی سوینیت, دجار لغزش می‌گردم؛ 
۴٣۴‏ ۷ یت که هک در کلام گناه نکرده باشد؟ 
۲ به دیدار همسایه خویش برو زان پیش که به تهدید پردازی. 


API‏ از شریعت خدای تعالی پیبروی کن. 


حکمت راستین ودروغین 
" ترس از خداوند سر جتمة اقا لاست 
و حکت. بزانگزندة مهربان او. 
" شناخت فرمانهاۍ خداوند. ادب زندگی است؛ 


FAN 


کتاب یشوع بن سیرا ۸114 


آان که به آنچه خوشایند اوست عمل می کنن ميوۀ درخت نامیرایی را 
خواهند چید. 
" سراپای حکنت. ترس از خداوند است؛ 
و در سراپای حکمت» عمل به شریعت فته است(, 
و نیز معرفت قدرت مطلق او. 
" غلامی که (رباب خویش را گوید:«به آنچه خوشابند توست. عمل نخواهم کرد 
حق اگر زان پس بدان عمل کند. روزی ده خود رابه خثم آورده است. 
۳ لیک علم به بدی. حکلت نیست؛ 
و نصیحت گنهکاران. تدبیر نیست. 
۳ بسا مهارت که مکروه است؛ 
ان کهآ کت پره ارده يره ات 
۳ آن به که آدمۍ کم خرد باشد و خدای‌ترس: 
تا آن که تدبیرگر باشد و شریعت‌گریز!. 
* بسا مهارتهای زیرکانه که در خدمت ستمگری است. 
و بسا کس که از برای اثبات حق خویش, خدعه در کار آورد. 
لیک حکم آن کس است که په دادگری. حق را بر کرسی نشاند. 
۴ بساکس که با قامت هیده به زیر اندو ره می‌سپارد(۳, 
لیک در باطن او جز مکر نیست: 
۲ سر فرود می‌آورد و چنان می‌فماید که ناشئوا است. 
اگر نقاب از رخش برگرفته نشود. بر تو غالب می‌گردد. 
" بسا کس که خویشتن را از برای گناه کردن, بس ناتوان می‌بیند. 


و در نخستین قرصت. بدی می‌کند. 


(۱) بنگرید به ۰۱۶/۱ ۱۸و 
(۲) بنگرید به مت؛ ۳۲-۲۸/۲۱. 
)١(‏ هر هوشمندی حکت نیست. هو شتی تباه و تدبیر ناپسند نیز وچو د دارد: 


ای: ۲۸/۲۸؛ مز: ۱۰/۱۱۱ ام: ٩۱۰/۹ ٩۷/۱‏ ۳۳/۱۵ 


(۴) چند دس.: «ره می‌سیارد»؛ متن پذیرفته شده: «بدی می‌کند». 


FA 


۳۰/۳۰ 


٨۸/۱۷ pl 


VIN ام:‎ 


۱/۳۰ 


۳۹/۹ کتاب يشوع بن سیرا 


* در هیئت او مردی را می‌بینیم. 
در چهرۀ او مردی خردمند را می‌يايم. 
" جامةٌ مرد و لبخند و کردارش: 


از آنچه هست پرده برمی‌دارد: 


سکوت و سخن 
دا نشاب که اعاست 
۳۰ بسا سکوت که حاکی از خردمتدی است. 
" عتاب کردن به از فروخوردن خشم خویش است. 
۳ آن که اقرار به خطا کند. از کیفر در امان می‌ماند. 


۴ بسا خصی که دوست می‌دارد دوشیزگی دختری را برباید. 
بسا کس که مدعی است به قهر. اقامۀ دادگری می‌کند. 


تسا کین کازتکوت ام کند و E‏ می‌دودا 
و دگری از فرط زیاده‌گویی, مایۀ بیزاری می‌گردد. 


* بسا کس که سکوت می‌کند چون از پاسخ گفتن عاجز است. 
و دگری ساکت می‌ماند چون می‌داند که بایسته چنین است. 


۷ حکے تا آنگاه که باید. سکوت می‌کند. 
لیک زیاده‌گوی و بیخرد. فرصت از کف می‌دهد. 


* آن که زیاده سخن می‌گوید. مایة بیزاری می‌شود. 
و ان که سَرٍ سروری دارد. تفرت می‌انگیزد. 


f. 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۳/۲۰ 


"٠‏ چه زیباست که چون ترا نکوهش کنند. توبه کی: 
بدین سان از خطای ارادی جات خواهی یافت!'". 


سخنان خلاف متعارف 
* بسا کس که نجات خویش در مصیبت می‌یابد. 


و گاه» نعمت:ماية خسران می‌گردد. 


۳ بسا گشاده‌دست که ترا سودی می‌آورد. 


و بسا گشاده‌دستی که دوچندان باز می‌آورد. 


" گاه جد. خواری به ارمقان می‌آورد. 


لو: ۵۲/۱ و بارهای کیان در فرودسی شر یاود 


۲ بسا کس که با اندک مال, متاع بسیار می‌خرد. 


و با این مه. بای آنها را هفت چندان می‌پردازد. 


MY.‏ " حکم به سخن حبوب می‌شود. 
لیک گشاده‌دستی نایخردان. به تمامۍ ضایع ده 
۳ عطای سفیه. ترا به کاری نمی‌آید, 
چونان تحفۀ حسود آنگاه که ناگزیر از دادن آن گردد 


چه دیدگان او حریص گرفتن هفت چندان آن است(۳؛ 


( پونا ۲. و لا.. 

(۲) معنی قطعی نیست. تعبیری که در اینجا به دست داده شده. با بافت متن منطبق به نظر می‌رسد و موید 
اجتاع اضداد است؛ جد سیب خواری و فرودستی مایة سربلندی می‌شود. اين قععه از ماگنیفیکات 
[ (۸/۵8/600) سرود مریم عزرا.-م.] از خاطرمان می‌گذرد: «پادشاهان را از اورنگ خویش به زیر 


کشید و فروتتان را برآورد.» 
(۳) بر اساس سر. و لا.: یوا.: «چه دیدگان او نه یکی» بل پُرشمار است.» 


۴۹ 


ام: ۷/۲۶ ۹ 


٠‏ کتاب يشوع بن سیرا 


*عطا اندک ام کند و کات بشسیار: 
چون جارکش دهان می‌گشاید: 


۴ امروز وام می‌دهد و فردا طلب می‌کند: 
انسانی نفرت‌انگیر است: 
2 5 سفیه می‌گوید: «دوستی ندارم. 
احسانهای مرا کس ارج هینېد؛ 
آنان که نان مرا می‌خورند. زبانی بدکردار دارند.» 


د مردمان پیوسته ریشخندش می‌کنندا 
چه مال خویش را با راسق نیندوخته است. 
و نداشتن نیز کردار او را دیگر غی کا'!. 


سخنان نسنجیده 
۳ " فروغلتیدن در رهگذر به از بدزبانی است؛ 


بدکاران اینچنین به‌یکباره می‌لغزند. 


n‏ * انسان بددهان چون سخن لفو است 
که پیوسته بر زبان ابلهان جاری است!". 


۳ ۳ از دهان سفیه» مَل پذیرفته نمی‌شود. 
چه آن را به وقت خود نی‌گوید. 
١ r‏ بسا کس که به سیب تنگدستی, از گناه حفوظ می‌ماند. 


(۱) معنی جله مشکوک است. این افزودگی در لا. نیز آمده است. البته به جز کلمات آخر آن. دربارۀ متضاد 
آن بنگرید به ای: ١١/٢‏ 

(۲) تعبیر مشکوک متنی که چندان محل اطمینان 
بدون مک قابل خوردن نیست. سخن ناب 


. می‌توان مس را رجیع داد: «همچون دثبۀ میش که 
چنن است:» 


FY 


۳/۴ 


ام ۵/۱۳ 


Y/Y ام:‎ 


۱۳/۰ 


ام ۳۵/۱۴ 


"٧ 


کتاب يشوع بن سیرا ۸/۰ 


و به گاه آسایش, او را پشهانی نیست. 


٠ک‏ هت عا هلاک کت 
به ملاحظه انسان نابخردی هلاک می‌گردد. 


۳ بسا کس که از روی آزرم. دوست خویش را وعده‌ها می‌دهد. 
و بی‌سیب او را دشن خود می‌سازد. 


۳ دروغ از برای آدمی, لکه‌ای است تنگین. 
و پیوسته بر زبان جاهلان جاری است. 


۵ رباینده به از دروغگو است. 


لیک هر دو به سوی هلاک می‌روند. 


۴ خوی دروغگویی مايۀ رسوایی است. 
شرمساری دروغگو پیوسته با اوست. 


در باب حکمت 
۳ حکم به گفتارهای خود. خویشتن را منزلت می‌بخشد. 
و انسان هوشند. مقبول طبع بزرگان می‌افتد!, 
٠‏ آن که زمین راابه زیر کشت می‌برد, حاصل نیک به دست می‌آورد: 
آن که مقبول طبع بزرگان می‌افتد. ستمگریش بخشوده می‌گردد. 
(۱) در ۰۱۳/۲۰ همچنان که در این آیه, به جای «به گفتار خویش» (0۵08). با اتکا به سر. یا عبر» این 
عبارت پیشنهاد می‌شود: «با اندک کلمه» (نهعتاه). _ حکلت کاتب. در وهلة نخست. گونه‌ای کاردانی 
است که موفقیت در زندگی را میسر می‌سازد, به‌خصوص به واسطة عنایت بزرگان. 


fr 


Te‏ کتاب یشوع بن سیرا 


n‏ ۳ عطایا و هدایا. دیدگان حکهان را کور می‌سازد. 
۷/۸ 
۱۳/۱۶۸ همچون لگامی بر دهانشان. ایشان را از نکوهش بازمی‌دارد. 
= ۲ اج ت نهان 3 نهان» 
EE E‏ 


این هر دو به چه کار آیند؟ 
۳ " انسانی که جنون خویش نهان می دارد 
به از انسانی است که حکنت خویش پنهان می‌دارد(. 
" پایداری بی‌خلل در طلب خداوند 
به از هرج و مرج یر آشوب زندگان تا" 
گناهان گونه گون 
۲ پسرم! گناه کرده‌ای؟ دگر از سر مگیر. 
۳ و از برای خطایای گذشتة خویش, طلب آمرزش کن. 
" آنچنان که از مار می‌گریزی, از خطا بگریز: 
اگر بدان نزدیک شوی, ترا خواهد گزید؛ 
۳ دندانهای آن؛ دندانهای شیر است 
که جان آدمیان را می‌گيرد. 
۵:۵ ۲ " هر تخلف, تیغ دودم است 
که زخم آن درمان نمی‌پذیرد. 


۴ ه س ٨ ROOT‏ 
۵ وعشت و عونت توانگزی را آزامیان: یره 
بدین سان, خانة گران‌سر ویران خواهد گشت. 
* دعای تهیدست به گوش خدا می‌رسد. 
() حکنت برای رخشنده ساختن و نوران فودن آدمیان پدید آمده است؛ نان داشتن حکنت, منافی دعوت 


ان ات 


(۲) استعاره‌ای که در اینجا به کار رقته است. استعار: ارابه‌ای است که بدون ارابه‌ران» وارد مسابقه می‌شود. 


۳۴ 


۲۲-۶۲۵ 


ام NY‏ 
می ۸/۲۰ 


NF 


مت: ۱۳/۷ 


پی: ۷/۴ 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۳/۳ 


و حکم او پی‌درنگ به اجرا درمی‌آید. 


۶ آن که از توبیخ بیزاری می‌جوید. راه گنهکار در پیش می‌گیرد. 
آن که اژ خدا ر کان اس دو دل خویش توبه می‌گند. 


۲ سخنور همه جا آوازه می‌یابد. 
لیک انسان اندیشمند. بر ناتوانهای او واقف است. 


۸ خانه کزدن با مال دگران؛ 
سنگ انباشتن از برای گور خویش است(, 


۱ جاعت گنهکاران. تودۀ کرک تت 
که سترانام آن» شقله و افش است: 


۳ راه گنهکاران سنگفرش است, 


لیک به مُغاک مغزلگه مردگان وم کرک ودل 


حکیم و بیخرد 
۲ آن که شریعت را پاس می‌دارد. زمام میل خویش" به کف دارد. 


کیال ترس از خداوند. حکنت است. 


" بسا کس که چوّن از مواهتب"ذاق يره انت" از آموختن عاجز است. 


(۱) یونا ۲.. سر.: «از برای گور خویش»؛ یونا.: «از برای زمستان» (به جای هیزم برای گرم کردن خود؟). 

(۲) این دو آیه, به روشنی مبین | مکافات است و عذاب دوزخ را به یاد می‌آورد (نیز بتگرید به اش؛ 
۰ ۶ در لا این گونه تعبیر شده است: «اما در فرجام کار دوزخها و ظلبات و عذاها است.» 

(۳) سر.: «میل خویش» (بنگرید به ۱۴/۱۵+)؛ ب 


.: «ندیشة خویش». 


۴۳۹۵ 


1۹/۳۴ 


ام: ۱۴/۱۳ 
سه 


۳٩٢ ۶ 


9 


10 


۱۳/۳ کتاب یشوع بن سیرا 


لیک بسا مواهب که مایۀ مرارت است. 


۳ علم حکیم چون طوفان فزاینده ات 
و اندرز او چون چشمه سار زنده. 
۳ دل سفیه چون ظرف بشکسته است 
که هیچ معرفتی را در خود نگاه نمی‌دارد. 
* انسان دانا چون سخنی حکیانه بشنود. 
آن را می‌ستاید و بر آن می‌افزاید؛ 
لیک چون عیاش آن سخن را بشنود. بر او ناخوش می‌آید. 
و آن را پس پشت می‌افکند. 
۶ گفتار سفیه چون بار سفر, گران است. 
لیک بر لبان حکم. لطافت است: 
( سخن مرد خردمند را جماعت خریدار است؛ 


SSS‏ قو کی PUR‏ ات 


۷ 


" حکلت سفیه چون خانة ویران است. 
و علم بیخرد. گفتارهای پریشان. 


* تأدیب از برای بیخرد. چون پای‌بند بر پاهایش است. 


و دستبند بر دست راستش. 


* سفیه به بانگ بلند قهقهه سر می‌دهد. 


ده اسان صات د ص اراس وه 


اد برای اسان ر ا صواهری اسکاورنی» 


۴۳۹۶ 


م۳ 


"٧ 


۴ 


کتاب يشوع بن سیرا ١م‏ 


0 - ۲ مه (4 
ویندی است بر باژوی راستش(۱ 8 


۲ 


۲ سفیه شتاب می‌ورزد که پای به درون نهد. 
ول 


انسان ازموده. کرداری فروتنانه دارد 
۳ بیخرد از آستان در به درون می‌نگرد. 
انسان ادب آموخته. برون می‌ماند. 
۳ به گوش ایستادن در پس در, کار بی‌ادب است. 
و انسان خردمند را مايه ننگ. 


۵ لبان اسان زیاده‌گزی, در باب انجه بر آوانیست: برگوبی می‌کند۳۱. 
سخنان حکیم نیک سنجیده:است. 


۷٧‏ دل سفهان در دهانشان است. 
لیک دهان حکمان, دلشان است. 


۳۹ )۴( 
" بیدین چون ایلیس را نفرین کند!۳. 


خویشتن را تقرین کزده است. 


٨‏ غیبت‌کننده.. زیانکار بر خویشتن است. 


و مايۀ نفرت اطرافیان خویش. 


(۱) این آیه پاسخ آيۀ ۱٩‏ است. آیه ۲۰ که این دو آیه را از یکدیگر جدا می‌سازد. در جای خود قرار نگرفته 


است. 

(۲) «کرداری فروتتانه دارده, تت: «برابر رخسارة دگری, شرمناک است»؛ تعبهر اختیار شده را سر. تأیید 
می‌کند. 

(۳) بر اساس یونا. ۲۳۸: متن پذیرفته شده: «لبان بیگانگان از آن در رنج است»؛ لا.: «لبان سفیهان یاوه 
یگویده 


(۴) از نظر مؤلف. ابلیسی (وسوسه گر. بنگرید په ای: ۲-۱) همان غریزۀ تباه است که درون آدمی است. اگر گیان 
رود که موجودی بیرونی نفرین می‌شود. مراد ارادۀ فاسد خویشتن است که آدمی آن را نفرین می‌کند. 


۴۹۷ 


۱۱/۳۲ 


YY‏ کتاب يشوع بن سبرا 


کاهل 
٢‏ ۲ کاهل به سنگ گل‌آلوده می‌ماند. 
همگان به سبب ننگ اوء ریشخندش می‌کنند. 


" کاهل به تل زیاله می‌ماند. 
هر آن كه لص کد اهنت خویش می کان 


فرزندان تباه شده 
" از برای پدر, مایۀ شرمساری است که پسری بی‌ادب از او پدید آید, 
ESSA SANS‏ 
۲ دختر خر دمند, به خائة شوی خواهد رفت» 
ليک دختر ناشایست, مايه اندوه آن کس است که پدیدش آورده است. 
* دختر ب آزرم. ماي سرافکندگی پدر و همسر خویش است. 


و این هر دو. از او روی‌گردان می‌شوند. 


* نکوهش نابجاء چون ساز و نوا به روز عزاست؛ 
تازیانه و ناب در قر ومان انمت 521 

" فرزندایی که با درسق می‌زیند و هیچ قصوری غی‌کنند. 
تبار ټېرۀ والدین خویش را از یادها می‌برند. 

" فرزندان تحقیرگر و بی‌ادب و پژتخوتا 
شرافت خاندان خویش واعی ند 


(۱) مراد دختری پی‌ادب همون پسر مذکور در جنش نخست آبه است. یا احټالاً قامی دختران, بر طبق 
عقیده‌ای که تزد اعراب رایج بوده است. 

(۲) کاتبان معتقد به تنبیه‌های جسمی در تربیت بوده‌اند (ینگرید به ام: ۲۴/۱۳: ۱۱۸/۱۹ ۱۵/۲۲: 
۴-٣۳‏ ۰۱۵/۲۹ ۱۷). این تنبيه ها همواره مؤثر بودند. در حالی که نکوهش نیازمند شرایط مناسب 


است. 


۸ 


۱۷۸ 


کتاب يشوع بن سیرا ۱۳/۲ 


حکمت وجنون 
* تعلیم سفیه, چون به هم پیوستن ظرف بشکسته است, 
چون بیدار کردن انسان خواب زده است. 
" دلیل آوردن از برای سفیه, چون استدلال بر انسانی نیمه‌خواب است. 
در پایان خواهد گفت: «سخن از چه بود؟» 
۱ بر مرده گریه کن. چه تور از کف بداده است. 
بر بیخرد گریه کن. چه عقل از کف بداده است(؛ 
بر مرده آرام‌تر گریه کن, جه آرامش یافته است. 
بر بیخرد. زندگی غمناک‌تر از مرگ است: 
۳ عزای مرده هفت روزه است؛ 


عزای بیخرد بیدین, هر روژه. 


۳ با بیخرد. سخن دراز مکن. 
به پیشواز سفیه مرو. 
چه اعتنا نخواهد کرد و غرقه در تحقبرت خواهد ساخت. 
از او پپرهیز تا ترا ملالی نباشد. 
تا در همنشینی با او بدو آلوده مگردی. 
از او دوری گزین تا آرامش یابی. 
یاوه گویبهای او ماي ملال خاطرت نخواهد گشت. 
۳ آن چیست که از سرب گران‌تر است؟ 


نام آن چیست؟ بیخرد. 


(۱) بیخرد همان دیوانه نست, بلکه انسان سرکش. شکاک یا هرزه است: 


۹ 


YT‏ کتاب یشوع بن سیرا 


اا نا ۳ رمل و مک و تودۀ آهن را 
پردن اسان تر است تا خرن 
۷٢‏ ۳ چوب‌بستی که در بنایی استوار می‌گردد. 
به زمین لرزه از هم نخواهد گسست؛ 
7 دلواي کنن ا ای 
به گاه خطر. تسلیم پریشانی نخواهد گشت. 
۲ دل متکی بر تأمل حکیانه. 


چون آرایه‌ای قلمزده( بر دیواری صاف است. 


٠ "‏ ستگریژه‌های لب دار 
برابر باد پایدار نی‌مانند: 
"r‏ دل سفیه که به سبب اوهام او. وحشت‌زده است. 


برابر ترس. توان پایداری ندارد. 


٢-۸۶‏ دوستی 
" ۳ دیده چون آزرده شود. اشک از دیدگان روان می‌گردد. 
ذل چون آزرده سوه تافراتاعبان میک ده 
۳ آن که بر پرندگان تنگ می‌زند. به پرکشیدنشان وامی داردء 
ان که دوست را سرزنش می‌کند. دوستی را می‌میراند. 
(۱) حد.: «قلمزده شده: ماز رمل». 


(۲) دسس. یونانی: «سنگریزه‌های»: متن پذیرفته شده: «میخهای». - احټالاً در اینجا به این رسم فلسطیان 
اشارت رفته است که بر دیوارهای پیرامون تاکستاتهاء سنگریزه‌هایی می‌نادند که شغاا در حین عبور, 
آنها را بر زمین می‌ریختند و در نتیجه. صدایی برمی‌خاست که توجه نگهبانان را جلب می‌کرد. 


۵+ + 


کتاب یشوع بن سیرا IY‏ 


r WAN‏ ۳ اگر بر دوست تیغ کشیده‌ای» 
نومید مباش, چه تواند بود که بازگردد؛ 
ّ ارو دیما مان O‏ 
به دل بیم راه مده. چه تواند بود که آشتی کند. 
N,‏ مگر آن که ناسزا گفته و خوار داشته و افشای راز و خیانت کرده باشی, 
ی E‏ سات 


" اعټاد همنوع خویش را به گاه تتگدستیش به کف آر. 
از آن روی که چون آسایش یافت, با او از اموالش بهره بری. 
زا به روز آزمون, با او وفادار بان. 


تا چون ار باق گذاشت. از آن نصیب بری. 


۳/۱ چه هیچ گاه تباید اظو اھر زا خوار داشت 


و توانگر بی‌بهره از خرد را ستود. 


٢‏ ۳ نخست بخار آتش و دود برمی‌خيزد و از پش آن, شعله سربرمی‌آورد. 


به همان سان. از پس ناسزاء خون روان می‌گردد. 


۳ * از مایت دوست. شرمسار نخواهم گشت. 


و خویشتن را از او پنهان نخواهم دا 
۳" واگر از او بر من بدی رل 
# هر آن که آگه گردد. از او حذر خواهد کرد. 


(۱) یعنی ظاهر فقیرانة برخی کسان. 


۵1 


٣۳‏ کتاب یشوع بن سیرا 


TE 
هوشیاری‎ 

توا " آن کیست که بر دهانم نگاهیانی گارد. 
سی: ۲۵/۲۸ 

و بر لبام مُهر بصیرت ند. 

تا از عمل آنها نلغزم, 
و زباتم ماي هلاکم نگردد؟ 
+ ۳۳ ' خداوندا, ای پدر و سرور زندگاتیم!", 
مگذار از عمل آنها بلغزم. 


" آن کیست که انديشه‌هايم را تازیانه نوازد. 
مز: ۵/۱۴۱ و دلم را شلاق حکمت زند. 
آنچنان که بر خطاهایم شفقت نگردد. 
و گناهانم نادیده گرفته نشود. 
" مبادا خطاهایم فزونی گیرد. 
و گناهام سرشار گردد. 
به دست خصمان خویش درافتم. 
و دشمنم مرا شخره کند. 
امید بر رمت تو از ایشان دور است. 
" خداوندء ای پدر و رور زندگانيم. 
مرا در هوا و هوس آنان» به غود وامگذاره 
: ۳ چنان کن که نگاههام وقاحت‌بار نباشد. 
* طمع را از من دور دار. 


* باشد که شوت و فسق بر من چیره نگردد. 


)0 به کته دیتی این مطلب توجه خواهیم کرد. هریک از آرزوهای انسانی که خواستار پیشرفت است. با دعا 
پایان می‌پذیرد. 
() در لا. و سر.. ۱/۲۳ ایند دوم) پس از ۴/۲۳ (بند اول) آمده است. 


۵.۲ 


مت: ٣۴/۵‏ ب؛ 
٣ب‏ 
: ۱۳/۵ 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۱۳۳۳ 
مرا تسلیم میل بیشرمانه مساز. 


سوگندها 
" فرزندائم. تعلیمی را در باب دهان!" بنیوشید. 
آن که دهان خویش نگاه دارد. شرمسار تخواهد گشت. 
* گنهکار از لبانش گرفته می‌شود. 
آدمیان غیبت کننده و گران سر را لبان سرنگون می‌سازد. 
* دهان خویش را به سوگند خوردن انس مده 


بر 22 1 
o‏ خو مگیر که نام قذوس را بر زبان اوری. 


" " غلامی که پیوسته پاییده می‌شود. 
از تازیانه در امان می‌ماند! ۳ 

همان سان. آن که در همه حال سوگند می‌خورد و نام او را می‌خواند. 
از خطا برکنار نخواهد ماند. 


۷ ۲ انسانی که سوگند بسیاز می‌خورد. از کفر آکنده است» 

و بلا از عانهااو لاوز نمخواهد گشت: 
۴ اگر گناه کند!". خطايش بر او خواهد بود. 

اگر به سهل‌انگاری عمل کرده باشد. دوچندان گناه کرده است؛ 
٧"‏ اگر سوگند دروغین خورده باشد. مبرا نخواهد گشت. 


چه خانة او از مصیبت آکنده خواهد بود. 


+ «تعلیم دهانم را». 

(۲) ترجه مشکوک است. جله را این گونه نیز می‌توان قهمید: «غلامی که پیوسته مؤاخذه می‌شود. لزوماً 
نشانه‌های آن را بر خود دارد.» 

(۳) با عمل نکردن به سوگند خویش. مولف سه مورد خطر فزاینده را مد نظر دارد: سوگندی که از سر راسقی 
خورده شده. اما به آن وفا تشده است. سوگندی که پی‌تأمل خورده شده. سوگند دروغیت. 


(شس و یک دی ی 


۰۳ 


YY‏ کتاب يشوع بن سیرا 


سخنان ناپای!'" 
" شیو؛ سخن گفتی هست که به مرگ می‌ماند. 
و در میراث یعقوب به کار نی‌آید. 
چه انسانهای پرهیزگار يکسره از آن می‌پرهيزند. 
و غرقه در گناه نمی‌شوند. 
۳ در آنجا که سخنِ گنهکارانه است. 
دهان خویش به ناپاکهای زنئده خو مده. 
ار که میان بزرگان می‌نشینی؛ 
پدر و مادر خویش را یاد گن. 
مبادا در حضور ایشان, خویشتن را به فراموشی سپاری(, 
و به سان سفیهان رفتار کنی, 
و بداجا رسی که آرزو کنی کاش زاده نشده بودی. 
و روز میلاد خویش را نفرین گویی. 
۵ انسانی که به سخنان نکوهیده خو گرفته است. 
در زندگانی خویش, اصلاح نخواهد شد. 


انسان تباه 


۴ دو گونه مردم بر گناهان می‌افزایند۱, 


گونة سوم. بر خود خشم می‌انگیزند: 


(۱) بر اساس باقت متن, مراد ناپاکی در سخن است. اما متن مهم است و امکان آن را نی‌دهد که دقیقاً خطای 
مورد نظر مشخص گردد. 

(۲) حد.؛ «آنگاه»؛ یونا: «زیرا.- سر.: «خویشتن را به فراموشی سپاری»: یونا: «(او را) به فراموشی 
سپاری»؛ لا.: «خدا ترا به فراموشی سپارد». 

(۳) مثل عددی (ینگرید یه ام؛ ۱۵/۳۰+) که ساختار آن چندان روشن نیست. 


۵۴ 


ای: ۱۵/۲۴ 


۸ ۱١۳/۱۵ ام:‎ 
٢۴ ٧ 


م۸۸ اب ٣٢‏ 


تتاب یخوع بن سیر پل رلو 


کرای همی که حون ات شون ادت 
تا سر نشود. خاموش نگردد؛ 
اتسانی که بر تن خویش طمع ورزد. 
از پای تنشیند تا آتش او را بسوزد؛ 
" انسان آزرم را هر طعامی گوارا است. 
و جز در مرگ خویش, آرام نگیرد. 
" انسانی که به بسقر خویش وفادار نیست. 
در دل می‌گوید: «چه کس می‌بیندم؟ 
مرا تاریکی فرا گرفته و دیوارها در خود گرفته‌اند. 
کس می‌بیندم, از چه ترسان باشم؟ 
خدای تعالی خطایای مرا یاد نخواهد کرد.» 
۳ آنچه ترس او را برمی‌انگیزد, دیدگان آدمیان است. 
نی‌داند که دیدگان خداوند 
ده هزار بار رخشنده‌تر از خورشید است. 
و جملۀ اعمال آدمیان را نظاره‌گر است. 
و انی‌ترین گوشه‌ها را می‌بیند. 
" پیش از ان کهآبه"آفرینش پردازد. بر همه چیز عا لم بوده است!, 
پس از انجام آن نیز بر همه جز عالم است(". 
این انسان در میانۀ شهر کیفر خواهد دید. 
آنگاه که کمتر از هر زمان اتتظار دارد. گرفته خواهد شد. 
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ا همان حکت ای است (ام: ۲۲/۸+). 
از آفرینش نیز مراقبت بر دنیا را ادامه می‌دهد. 


۵۰۵ 


Ir‏ کتاب يشوع بن سیرا 


زن زناکار 
" " زنی که به شوی خویش وفادار نیست نیز چنین است. 
میراثبری از برایشن می‌آورد که او را از بیگانه‌ای آبستن گشته است. 
۳ نخست. از شریعت خدای تعا ی سرپیچیده است. 


پس,انگاه بن شوی خوش خطا کرده است+ 
سوم آن که خویشتن را به زنا آلوده است. 
و از بیگانه‌ای آبستن گشته است. 
۳ بزابر جاعت خوانده خواهد شد. 
و فرزندان او آزموده خواهند گشت. 
A‏ ۳ فرزندان او پی‌ريشه خواهند بود. 
شاخه‌های او میوه نخواهند آورد. 
r‏ ۶ از خود یادی نفرینی بر جای خواهد ناد 
و شرمساری او هرگز پاک نخواهد گشت. 
۳ و آنان که پس/ازناو می ایند تخواهند دانشت 
که هیچ چیز به ترس از خداوند نیرزد. 
و هیچ چیز شیرین‌تر از قسک به فرمانهای خداوند نیست. 
۳ بیروی از خدا عرق است عظم؛ 


اگر پذیرفتۂ او گردی» ایام عمر خویش دراز می‌گر داق . 


(۱) یونا .٢‏ و لا.. 


۵۶ 


AA 


F4 
٨٢ ای:‎ 
۴/۴-۹/۳ پا:‎ 


پی: ۲/۱ 


خرو: ۱۳/ 
r‏ 
ای: ۱۴/۲۲ 
ام ۲۷/۸ 


کتاب یشوع بن سیرا ۴م 


گفتار در باب حکمت'" 


۲ حکت ستاننده خویشان اسر 
۴ و در میانه قوم خود. فخر خویش می‌نایاند. 
" در جماعتِ خدای تعالی. دهان می‌گشاید. 

و برابر قدرت او. فخر خویش می‌غایاند. 
۳ «من از دهان خدای تعالی برون گشتهام!"ء 

و چون بخاری بر خاک نشسته‌ام. 
۲ در آسماها کی گزیده‌ام 

و اورنگ من, ستوفی از ابر بوده است!۳. 
* به تنهایی دایرۂ آسبانها را گشته‌ام. 

و ژرفای هه را سیر کرده‌ام. 
۶ در امواج دریا و بر سراسر زمین, 

نزد جمل اقوام و تمامی ملتهاء سلطنت کرده‌ام(۳. 
۲ میان هم اځ در پی آشودگی بوده‌ام» 

در پی آن بودهام تا ببیتم در کدامین میراث رحل اقامت افکنم. 
۰ آنگاه آفرينندۀ جهان. مرا فرمانی بداد. 


(۱) عنوان فرعی که در روایت یونانی آمده, «ستایش حکنت» است. این قطعه را با دیگر گفتارهای در باب 
ت تشخص يافته (ام: ۳۳-۲۰/۱: ۳۶-۱/۸: ۶-۱/۹) و ستایشهای حککت (ای: ۲۸: با: ۴/۴-۹/۳) 
مقایسه خواهیم کرد. این بجخش. فصل مرکزی کتاب است که در آن. آموزۀ حکلت در کلیت آن ارائه 
می‌گردد و به همراه آن, نقلهای بسیاری از کتاهای پیشین کتاب مقدس ذکر می‌شود: مؤلف تعبیری از 
گذشته را از دیدگاه حکت ارائه می‌کند. در این کتاب. بیش از کتاب امثال سلمان, از پاره‌ای عبارات که 
حاکی از ظهور المیات تتلیث است, شگفت‌زده می شوم: حکنت در عین حال که با خدا پیوندی تنگاتنگ 
می‌یابد. از او متایز می‌گردد. این خصائص بعدها با شخص کلمه یا شخص روح تطابق داده می‌شود (بنگرید 
به یو: ۱/۱+. با این همه. از نظر مؤلف. حکنتی که پیش از اين در ۸۱۰-۱/۱ ۱۹-۱۱/۴؛ ۳۶-۱۸/۶: 
۴ از آن سخن گفته, همانا حضور جهانشمول خداست که در اسرائیل آشکار می‌شود و 
می‌بالد - همچون درخت زندگی- و همواره بر آن عطا می‌گردد. 5 
(۲) در لا. افزوده شده است: «من که نخست‌زادء پیش از تامی آفریدگان بودم. نور بی‌زوال را در آسمان 
برآوردم» (بنگرید به پی: ۵-۳/۱ ام: ۲۲/۸: کو: 0۵/۱ 
(۳) ستون ابر بیابان که در متون کهن, تجلی حضور EEE‏ 
(۴) یک دس. یونانی. سر لا «سلطنت کردهام»؛ یوناا: «به دست آوردم». 


۵¥ 


۹۴ کتاب يشوع بر 


ب یشوع ب 
يو ۱۴/١‏ آن که مرا آفریده. خیمه‌ام را بر پای داشت. 
ija‏ ۸/۱۳۲ ۱۳ مرا گفت: «در یعقوب رحل اقامت افکن. 
۱۳-۳ 
با: ۷/۳ اب 


در اسرائیل میراث خویش گیر.» 


ام ۳۳۸ ۴ ۲ پیش از آغازا زو‌زگاران: از ازل:مرا آفرید 
ی 
وتا ابد باق خواهم اند 
۳ در خیمة مقس در حضور او. خدمت گزاردهام۱۱؛ 
۶ ۵ بدین سان در صهیون پا بر جای گشتهام. 
۲ و در شهر محبوب. آسودگی خویش یافتهام. 
در اورشلیم فرمانروایی می‌کنم. 
هر ۹۶/۱۴ ۴ ۳ نزد قومی آکنده از جحد ريشه دوانیده‌ام» 


میراث من در قلمرو خداوند است. 


۷ " در آنجا چون سدر لبتان بالیدهام, 
چون سرو بر کوه حَرمون. 
٧‏ " چون نخل عَينَ جَژی!" بالیده‌ام, 
چون ها ای گل سرخ اریحاء 
2 چون درخت زیتون شکوهمندی در دشت. 


چون چنار بالیده‌ام. 
ری RE SE‏ 


چون مر اعلی عطر پراکندهام, 


وق ې iha‏ 
۷ چون قنه و جرع و هغه و 


(۱) از نظر بن سيراء عبادت معبد اورشلیم عملی حکت‌آمیز است. خواه صبرفاً بدا 

جهان. بیان کال ای است. یا به صورت دقیق‌تر از آن روی که در شریعت 
(۲۳/۲۴) مدون گشته است. 

(۲) دو دس, یونانی: دی»؛ متن پذیرفته شده: «بر گراله‌های رود». 

(۳) پس از عطرهای گوناگون طبیعی که در ترکیب روغن مح از آتبا استفاده می‌شده است (خرو: ۲۳/۳۰). 
بن سیرا حکمت را با کندر آینی (خرو؛ ۳۴/۳۰) می‌سنجد.- وه و یمه صمقهاي سقزي خوشبویی 
همچون مد هستند؛ جع ترشح پاره‌ای از ترمتنان است که در ساخت کنر از آن استفاده می‌شود. 


سبب که مچون نظم 
کامل حکنت است 


۵۸ 


خرو ۳۰ 
لاب ۴ب 


اش: ۱/۵+ 


ام؛ ۵/۲ 


ام ۵/۹ 
اش: ۱/۵۵ 
بو ۳۵/۶ 

ب٧‎ 


۳/۵ 


مز ۱۱/۱۹ 
ام ۴پ 


یره ۱۴۱۳/۴ 


کتاب یشوع بن سیرا TIYE‏ 


چون بخار کنر در خیمه. 
۳ شاخسارام را چون درخت بٌنه گسترده‌ام. 

شاخساران جحد و نعمت را. 
۲ چون تاکی با شاحه‌های سه 

و گلهایم. ثرات جحد و ثروت است. 

" مادر عشق دل‌الگیزم و ترس. 
مادر معرفتم و اميد سُقٌس. 
جملۀ فرزندان خویش را 
نیکهای جاودان ارزای می کن آنان را که برگزیدة اویندا'!. 


" ۲ نزد من آیید. ای شا که مرا خواهانید؛ 
و از ثروت من سیر گردید. 
" ۳ چه یاد من شیرین‌تر از انگبین است. 
. میراث من شیرین‌تر از شهد انگبین است. 
" آنان که از من بخورند. باز گرسنه خواهند بود. 


خواهند بود. 
۳ " آن که مرا اطاعت کند. شرمسار نخواهد گشت. 
و آنان که به فرمان من عمل کنند. گناه نخواهند کرد!':» 


آنان که از .من ینوشند. باز 


(۱) متن این آبه مشکوک است: این گونه نیز می‌توان آن را فهمید: «جاودانه داده شده‌ام», یا: «رات جاودانة 
خویش را به آنان می‌دهم که...». در لا به جای این آیه آمده است: «در من تمامی فیض راه و راستی است, 
NF‏ 


ندگی جاودانی خواهند داشت» (بنگرید به دان: 


در من همۀ اميد حیات و قدرت است» ابنگرید به 


(۲) در لا. افزوده شده است: «آنان که بر من پرتو میا 
AY‏ 


۵۹ 


خرو: ۱/۱۹+: 
با: ۱/۴ 


تد: ۴/۳۳ 


۱/۸ 
۶+ 
اش: ۱۱/۴۳ 


پی: ۱۲۱۱/۲ 


یوش: ۱۵/۳ 


پی؛ ۱۳/۲ 


اره ۸/۲ 


۳ 


r 


r 


۳ 


۳ 


۳ 


۴ کتاب یشوع بن سیرا 


حکمت و م۱ 
" این همه جز کتاب عهد خدای تعالی نیست. 
شریعتی که موسی آوات 
و به جماعات یعقوب په ارث رسید. 
۹ پیوسته در امان به خداوند راسخ باشید, 
بدو درآویزید تا اسنتوازتان سالد 
خداوند قادر. خدای بگانه است؛ 


و رهاننده‌ای جز او نیست(. 


۳ شریعت. حکمت را چون آنهای رود فیشون سرشار می سازدا"ء 
چون دجله در موتم قبوو: 
۶ خرد را چون فرات لبریز می‌سازد. 
چون رود اردن در زمان درو؛ 
وا تأدیب را چون نیل روان می‌سازد(۸۳ 
چون جیحون در ایام انگورچینی. 
۳ نخستین کس, عاقبت او را نات 
و بازپسین کس نیز رد پایش را نیافت. 
" چه فکرتهای او بهناورتر از دریاست. 
و مقاصد او عظم: تر از که 


(۱) پس از پایان پذیرفتن گفتار. مؤلف به تفسیر آن می‌پردازد: هترین بیان حکلت, در شریعت است که به 
عنوان وحی خداوند شمرده می‌شود. 

(۲) در لا. مقن متفاوق افزوده شده است: «خداوند به بندۀ خویش داود وعده داده است که از ذریة اوه 
پادشاهی بس دلیر برخواهد آورد که تا اید. بر اورنگ مجد تکیه خواهد زد» (بنگرید به ۲سم: ۱۲/۷ ۱تون 


7/۳۸ : ۳۸-۳۷/۸۹: ۱۱/۱۳۲: لو: ۳۳-۳۲/۱), 

(۳) در تمامۍ این قطعه, مژلف به بهشت زمینی و چهار جر آن می‌اندیشد (پی: ۱۰/۲ب) که مظاهر 
حاصلخوزی هستند. 

(۴) بر اساس سر: چون نیل روان می‌سازد» (پتور [8*(» یونا «چون نور رخشان می‌سازد» (شور 
ûr]‏ 


۵1۰ 


اش: ۱۱/۵۸ 


یو: ۱۴/۴ 


WY 


"۷ 


کتاب یشوع بن سیرا ۱/۵ 


" و من( چون شاخابۀ رودی هستم. 
چون جویباری که به هشت ره می‌برد. 

۲ گفته‌ام: «بستان خویش را آب خواهم داد. 
گلزار خویش را سیراب خواهم ساخت.» 

و اینک شاخابدام رودخانه گشته است. 

و رودخانه دریا!". 

" تأدیب را دگرباره چون سپیدهدم. رخشنده خواهم ساخت. 
تور آن را تا دوردستها خواهم و 

" تعلیم را دگرباره چون پیشگویی پیامبران. خواهم پراکند. 
و آن را به نسلهای آینده خواهم رساند. 

۳ ببینید که تنها از برای خویش کار نی‌کنم. 
بلکه از بهر هر آن که در پی تعلیم است. 


امثال 


۳۵ ۱ جان من شیفتٌ سه چیز است» 
مائها که دلیسند خداو آدمیان است(۳: 


(۱) در لا. و دس. یونانی ۲۴۸ به اشتباه تصرع شده است: «من, حکلت». در واقع, این مولف است که به 
صحنه می‌آید تا نقش خویش را به عنوان حکیم تعریف گند (بنگرید به ۱۶/۳۳ب؛ ۱۱-۱/۳۹), در غین 
حال که استعارۀ آیات پیشین را نیز مورد استفاده قراز می‌دهد. اگر حکنت ری پهناور است که تمامۍ 
اسرائیل را سيراب می‌سازد, مولف شاخابه ای است که از آن منشعب می‌شود و باغچذ حقر خویش را 
آبیاری می‌کند. 

(۲) به برکت خداوند. آبها هرچه سرشارتر می‌گردند. کاتب میدل به پیامبری می‌شود که با قامی نسلها سخن 
می‌گوید (آیذ ۳۳). مؤلف احټالاً از استعارات مشاهی همانند آنچه در حز: ۱۲-۱/۴۷: اش: ۹/۱۱ و غبره 
آمده, الام پذیرفته است. 

(۳) در لا. افزوده شده است: «به ژرفاهای خاک اندر خواهم شد و با هر آن که خفته است. دیدار خواهم کرد 
و آنان را که به خداوند امید بستهاند. روشنی خواهم بخشید.» همچون دیگر افزودگهای لا. در این فصل, 
این افزودگی می‌تواند ناظر به مسیح شمرده شود (بنگرید به ۱ پط: ۱۹/۳) که عین حکنت به شهار آمده است؛ 
با این مه. اطمینان مطلق وجود ندارد که این اضافات, منشأأ مسیحی داشته باشد؛ آرای ودی در باب 
حکت. غالبً می‌تواند این موضوع را شرح دهد. 

(۴) پر اساس سر. و لا يونا «سه چیز مرا برایر خداوند و آدمیان زیینده و دلفریب می‌سازد»؛ اين نیز 


۵١۱ 


حک؛ ۹-۸/۴ 


1 


Yo‏ کتاب یشوع بن سیرا 


یگانگی برادران. دوستی همسایگان 
سازگاری مسران. 


" جان من از سه گونه مردم بیزار است. 
و از بودشان. اختیار از کفم برون می‌شود: 
تهیدستٍ گران سر. توانگر دروغگوی. 


پم زناکار و تابخرد. 


پیران 
" اگر به جوانی هیچ نیندوخته‌ای, 
به پیران‌سر. چه سان چیزی خواهدت بود؟ 
" چه زیباست که داوری و موی سپید به هم آميزند. 
و سالنوردگان اندرز گویند! 
* چه زیباست که حکنت نزد پیران باشد. 
و انديشۀ سنجیده نزد بزرگان جهان! 
"اقم صا آزمودگی ات 


و فخر ایشان. خدای‌ترسی. 


مثل عددی 
۲ نه چیز از خاطرم می‌گذرد که آنها را فرخنده می‌شمارم. 
و نیز دهمینی که بر شا باز می‌گویم: 
مردی که شادمانی خویش, در فرزندان خود می‌یابد. 
آن که در زندگانی خویش. سقوط دشمنانش را می‌بیند؛ 
* نیکبخت آن که با زی صاحب خرد می‌زید. 


گفتاری در باب حکنت است (بنگرید به ۳۰/۲۴+). 


۵1۲ 


NF 


۳ 


Ye 


ام: ۹/8 
۹٨د‏ 
٧د‏ 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۶۸۲۵ 


آن که با گاو و خر شخم فی‌زند!!, 
آن که هرگز به سخ گناه نکرده است. 
آن که اربایی نه در خور خویش را خدمت نی‌کند: 
* نیکبخت آن که تدبیر یافته است. 
و از برای نکته‌دانان» سخن تواند گفت؛ 
۳ چه بزرگ است آن که حکنت یافته است» 
لي رر از له که از خدای ترسان است» کس يست 
۲ چرا که ترس از خداوند برتر از هر چیز است: 
و تايا جه توان مکو 


۳ ترس از خداوند. سرآغاز دل بستن به اوست, 


و اعټاد بر خدا؛ سرچشمه دراو 


۳ هر زخمی برسد. جز زخمی که دل خوّد! 
هر خبائتی برسد. جز خبائتی که زن کند! 
۳ هر مصیبتی برسد. جز مصیبتی که از خصم رسد! 
هر ستمی برسد. جز ستمی که از دشمن سر زندا 
* از شرنگ مار ی شرنگی نیست. 
از کین زن ی کینی نیست!۳. 
۳ همخانه شدن با شیر یا اژدها را دوست‌تر می‌دارم 


تا سر کردن با زنی خبیث راء 


خواه به معنی حقیق گرفته شود (بنگرید به لاو: :۱۹/۱٩‏ ث: ۱۰/۲۲ یا پیش از آن؛ به معی 
ید به ۱۰/۲: ۱۴/۶), تصویر زوجی امتناسب است. این بند در یونا. حذف گشته و پر اساس 
(۲) یونا ۲. و لا.؛ بنگرید به ۱۲/۱ 

.: «سر» (کلمةٌ عبری روش [/09] توآمان په معتی «سر» و «سّم» است), ے سر» 
.»؛ متن پذیرفته شده: «کین دشمن» (که تکرار بند دوم آيۀ ۱۴ است). 


عبر و سر 
(۳) سر «شبرنگ»؛ یوتا. 


ES 


۳ه 


ام ۲۵/۶ 
سی ۸/۹ 


انم: ۱۴/۲ 


n" 


۳ 


۷/۳3۵ کتاب يشوع بن سیرا 


ثت زن. رخساره‌اش را دگرگون می‌سازد. 


, و 
عبوش چهره دي سو به چون حرس ۰ 


٠‏ شنوی او میان همسایگان خویش بر سر خوان می‌نشیند. 


و به رغم ميل خویش" به تلخی می‌نالد. 


* هر شرارتی برابر شرارت زن هیچ است: 
باشد که قرعة گنهکاران بر نام او افتد! 


" زن زیاده‌گوی از برای مرد آرام» 

چون شیب رمل است به زیر پاۍ پیر. 
" مگذار فريفتة زیبایی زن گردی. 

هرگز به زن دل مباز. 


۳ ماي خشم و نکوهش و شرمساری است 
که زنی نگاهدار شوی خویش گردد. 


۳ دل شکسته و سهای فسرده و زخم فته, 
این است آنچه زن خبیث به بار می‌آورد: 
دستان وامانده و زانوان درمانده, 


چنین است حاصل زنی که مايۀ مصیبت شوی خویش است. 


ناه يا رن اعاز کشت 
و به سبب اوست که جملگی می میرم( 


(۱) عبر.: «رخسارۀ شوی خویش را دگرگون می‌کند و چون خرس می‌سازد.» 
«با گوش سپردن به ایشان». 
(۳) به گناه نخستین اشارت رفته است. پُولس رسول نیز بر تقصیر حوا تأکید کرده است (۲قر: 4۳/۱۱ اتم: 


۱ یک دس, بوناق. عبر 


۵۱۴ 


کتاب یشوع بن سیرا 1۶ 


۳ ۳ راه را بر رخت آب بربند. 


زن خبیت را اختیار سخن گفتن مده. 


۵ ۶ اگر فرمانت را تام و کیال نبرد. 
۳ از او جدا شو . 
۲۶/۲۶ ۱ نیکبخت شویی که زنی شایسته دارد. 
اجر ۶ ایا او دو چندان خواهد گشت. 
ایام هو او دو ای 
ام PNY‏ ۲ زن کامل مایۀ شادمانی شوی خویش است. 
و شوی سالیان عمر خود را سراسر در آرامش خواهد گذراند. 
۲ زن شایسته. بېره ای ارچند است. 
و تصیب آنان که از خدا ترسانند: 


" اینان خواه توانگر باشند خواه تبیدست, دلشادند. 


و همواره چهره‌ای بشاش می‌فایند. 
* سه چیز در دام ترس می‌اندازد. 


و چهارمین. در جانم هول می‌انگیزد!: 


, افترایی که در شهر پیچد. شورش مردم؛ 

۷ اتهام دروغین. این هر سه از مرگ بر است؛ 

۸ * لیک زنی که بر زن دیگر حسادت ورزد. مایه دل‌پریشی و رچ استء 
۱ و این همه, بلای زبان است(۳. 


از تن خویش جدا ساز» (بنگرید به پی: ۲۳/۲؛ اف: ۳۱/۵). 
می‌دانيم که در شریعت موسی. طلاق مج بنگرید به مت: ۳/۱۹-٩م),‏ 
(۲) دسس. یونانی, لا: «و چهارمین, در من هول می‌انگیزد», بنگرید به سر.؛ متن پذیرفته شده: «و برابر 

چهارمین, تضرع می‌کنم» یا «و به چهار. 


(۳) سرد هو این هه بلای زبان است»: یوتا: 


نرفت. او 


(۱) تت.: «اگر موافق دست تو را 


شعرده شده است (تث: ۱/۲۴ 


چم شدهام». 
: «و بلای زبان که بر همگان نازل می‌گردد». 


۵۵ 


ام ۲۵/۶ 


شاا کتاب يشوع بن سیرا 


#ه زن خبیث. چون یوغ سست مه کاو ایت 
دعوی چیرگی بر او. چون در دست گرفتن کزدم است. 
* زن میگسار, مایۀ خشم عظم می‌گردد. 


و رسوایی خویش نهان نتواند داشت. 


* بدکرداری زن در درخشش نگاه او خوانده می‌شود. 
و از چشمکهایش شناخته می‌گردد. 
"از دختر بی‌آزرم سخت بپرهیز» 
مبادا چون جال یاید. طرق بربندد. 
۲ از نگاههای بیشرمانه سخت بپرهیز. 
و حبرت مکن اگر چنین نگاهها. ترا به بدی کشانند. 
زنی. چون مسافری تشنه, دهان می‌گشاید. 


از هر آبی که ببیند» می‌نوشد. 
برابر هر میخی می‌نشیند, 
به هر تیری. ترکش خویش می‌گشاید. 


۳ لطافت زن. مایۀ شادمانی شوی اوست. 


و علم او از 


۳ زن خوش, عطية خداداد است. 


ابش قدرت است!, 


زو تیک تاوات له را بای مست, 
2 زن عفیف نعمتی دوچندان است. 


زن پاکدامن را ارزشی بی‌حساب است. 


(۱) که بر گردن حیوان می‌ساید و می‌لفزد و سبب درد و زخم می‌شود. 
(۲) تت: «استخوانبا را فریه می‌سازد». 


۵۶ 


۱۰/۵ ام‎ 
VPN 


۶ 


= 


کتاب يشوع بن سیرا PIF‏ 


۳ دلفریی زف زییا در ځانناۍ باسامان 
چون آفتابی است که از کوهساران خداوند برمی‌دمد. 
۲ زیبایی رخسارة زن بز اقات آفراشتة اوه 
حون نوری است که ار 010101021527 2 
۷ سافهای زيای زن بر پاشنه‌های استواز۱" اوه 


چون ستونهایی است زرین بر پایه‌های سیمین. 


" پسرم جوانی خویش را پاکیزه نگاه دار. 
و قدرتت را تسلیم بیگانگان مساز. 
"۳ چون حاصلخیز‌ترین کشتزار دیار را جُسق. 
بذر خویش در آن بیفشان, با دلی مطمئن از شرافت نسل خویش, 
" بدین سان. فرزندان که از پس خویش بر جای خواهی ناد 
با خاطری آسوده از شرافت خویش, به خود خواهند بالید. 


۱ 


لش زن تن به مزد. به خدویی نبرزد: 

همسر مشروع. چون دژی است که بورش آورندگان را هلاک می‌سازد. 
. نصیب گهکار می شود 
و زن رگا هرذ ان که از خدا ترسان السته 


"۳ 
زن بیدین 


۳ زن بی ازرم جز به رسوایی خرسند غی گړددء 
زن عفیف. ظریف است. حق با شوی خویش, 
زن بي شرم. فزون‌تر از سگان ارج اده غی‌شود, 
لیک زف که فروتن است. از خدای می ترسد. 
" ذف که شوی خویش را گرامی می دارد. به دید؛ همگان حکم می‌غاید. 
لیک زف که شوی رارسوامی‌سازد. در گران‌سریخود,بیدین تمر ده می شود. 
نیکبخت شوی زف شایسته. 


(۱) احټالاً به تععدان هفت شاخه (۱مک: ۰۴۹/۴ ۵۰) اشارت رفته است. 
(۲) سین: «بر پاشنه‌های استوار»» بنگرید به لا؛ یونا.: «بر سی 


زا 


۵۷ 


۶د کتاب یشوع بن سیرا 


چه ایام عمر او دوچندان خواهد گشت. 
" زن پر قل و قال و زیاده گوی» 
کرنایی است که نوای هزیت می‌نوازد. 
در حال و روزی اینچتین. هر مردی 
زندگانی خویش در غوغای جنگ می‌گذراند. 
امور حزن افزا 
۵ دو چیز اندوهگينم می‌کند. 
و سومین. خشمناکم می‌سازد: 
جنگاوری که از فرط تنگدستی, درمانده گشته است؛ 
مردان صاحب خردی که رن خواری می‌برند. 
دادگری که به گناه کشیده می‌شود؛ 


خداوند مقدر می‌سازد که به 


تجارت 
" بازرگان به دشواری از خطا می‌پرهیزد. 
و سوداگر از گناه مبرا نتواند بود. 
۲ بسا کسان که از وی مالتوستی!۳: گناه کرده‌اند. 


٧ 


آن که سر توانگر شدن دارد. ي ترحم می‌غاید(". 
۲ در شکافمیان دو شنگل, میکی فینصت 
میان رورو مرن خطایی" در کار می ايا 


(۱) یوٹا ۲. و سر.. این افزودگی تنها قطعه‌ای است که در آن. دربارة فحشا با حنی تند سخن رفته است و در 
عین حال, تنها قطعه‌ای نیز هست که خصوصیات دینی زن در آن تشرع شده است. 

(۲) سین.: «از روی مالدوستی»؛ متن پذیرفته شده؛ «از برای چیزی بی‌قدر». 

(۳) تت.: «دیدگان برمی‌گرداند»» یعنی از دلسوزی کردن سر باز می‌زند (بنگرید به ام: ۲۷/۲۸), 

(۴) حد.؛ «در کار می‌آید» نم/ع5غ۱//:/::8 


ا: «ساییده می‌شود». 


۵۸ 


کتاب یشوع بن سیرا iy‏ 


۴ اښکلاسحت رونت سس 


زود باشد که خانه‌اش ویران گردد. 


۰ "دز غربال. نخالهها بر جای مي‌ماند. 
کاستبهای آدمی نیز در گفتارهایش عیان می‌گردد. 

۶ * ظرفهای سفالگر به کوره آزموده می‌شود. 
آزمون آدمی به گوی و گفت اوست. 

مت: ۱۶۸۷ ۷ * باغ میوه‌ای که در آن درخت 7 به میوه‌هایش شناخته:می‌شود, 

افکار دل آدمی نیز از فش شکار پو 

۸ ۲ تا کس سکن نگفته باشد. زبان به ستایش او مگشاء 
چه سنگ حک همین است. 


دادگری 
۵۳" + اکر در پی داد باشیء آن را ینان 
چون جامه‌ای فاخره در تنش می‌کنی. 
٢ ۱۶-۷۳‏ " پرندگان, همنشینی با همجنسان خویش را می‌جویند. 
سی درد ان کسان که به کارس مره موا 
1 ' شیر به کمین صید خویش می‌نشیند. 
گناه نیز کمین ستمکاران را می‌کشد. 


۷ ۳ گفتار انسان پرهیزگا همواره حکمت است. 
لیک بیخرد چون ماه در دگرگونی است. 


مکنونات دل آدمی سرچشمه می‌گیرد.» 


۵۹ 


٧د‏ کتاب یشوع بن سیرا 
۳ " مر رفتن نزد بیخردان, در انتظار فرصت مناسب باش( . 
اوقات خویش یا مردمان خردمند سر کن. 
۷ ۳ گفتار سفیهان انزجارآور است. 
جا: ۶۳۸۷ در لذات گناه قهقهه سر می‌دهند. 


۳0 ۳ انسانی که بسیار سوگند می‌خورد. ز 


بانش مایة بیزاری می‌شود. 
چون نزاع کند. مردمان دست بر گوش می‌بند. 


۳۳۲ ۴ واه نزاع گران‌سران. خون روان می‌گردد. 
و شنیدن ناسزاهای ایشانء نفرت می‌انگیزد. 


رازها 
۷ ۴۶ آن که رازها را از پرده برون می‌افکند. مغزلت خویش از کف می‌دهد, 

و دیگر دوست دنواه خود را نمی‌یابد. 

" " با دوست خویش, شفیق و امین باش. 

2 لیک اگر از رازهای او پرده برافکنده‌ای, دیگر در پی‌اش مباش: 

۳ " زیرا همچنان که انسان چون کشته شد. از میان می‌رود. 
تو نیز دوستی همنوع خویش را کشته 

n"‏ " مانند آنگاه که دست خویش مي‌گشايجم و پرنده پر می‌کشد. 
دوستت را از دست بداده‌ای و دگرباره به دستش نخواهی آورد. 

"" "در پی او مرو چه دور است. 
چون غزالی رهیده از دام, گریخته است. 

" زیرا زخم را مرهم می‌نهند و ناسزا را پوزش می‌طلبند. 

" لیک از برای آن که پرده از رازی برافکنده. دیگر امیدی نیست. 


(۱) ترجه غیرقطعی است؛ جله را این‌گونه نیز می‌توان فهمید: «میان بیخردان, مقرصد فرصتها باش», یعنی: 
مراقب باش, 


مز 
7 


مز 


ا 
1 


۱۹/۳۵ 
۳/۶ 
۱۰/۰ 


۱۶/۷ 
8/4 
۷/۶ 
۸/٠٠ 


۳ 


۳ 


کتاب يشوع بن سیرا را غه 


دورویی 

" آن که چشمک می‌زند. قصد بدکاری دارد. 
هیج چیز از این کار بازش ندارد(. 

۳ در حضور تو. چون انگبین سراپا شهرینی است. 
برابر سختان تو. مدهوش می‌شود؛ 

لیک پشت سر. زبان خویش دیگر می‌کند, 

و از سخنان تو. سنگ پاگیر می‌سازد. 

۳ از یسیاری چیزها بیزارم. لیک نه بیش از چنین انسانی, 


و خداوند نیز از او بیزار است. 


۳ آن که شک پد وا می‌انداژده :انار ابر مر‌خویش افکنده اس 
آن که به خیانت. ضریق می‌نوازد. در عوض آن ضربتی می‌خورد!۳. 
۴ آن که چاه می‌کند. در آن فرو خواهد افتاد 
آن که دام می‌گسترد, گرفتار آن خواهد گشت. 
۲ آن که بدی می‌کند. بدی بر او نازل خواهد شد. 
پی.آن که بدائد از کجا بر او رسیده است. 
* کار گران‌سر. شخره کردن و ناسزا گفتن است. 
لیک انتقام. چون شیر در کمین اوست. 
" آنان که از فروافتادن پرهیزگاران شادمان می‌گردند. به دام خواهند افتاد. 
پیش از مرگ, رت ایشان را از پای خواهد افکند!۳. 


(۱) در دیگر دسس. آمده است: «آن که می‌شناسدش, از أو فاصله می‌گیرد.» 
(۲) تت.: «ضمریت نابکارانه. زخها را قسمت می‌کند». 
(۳) این چشمداشت مکافات دئیوی است که با عقاید سنت وفق دارد (بنگرید به ای: ۲۱-۲۰/۲۱). 


۵ 


TANF ام‎ 


مت؛ 8۳/0 
۶م 
۱۵-۶ 


مت؛۱۸/ 
۳۵-۳ 


EN 
۲۰/۳۸ 


خرو: ۵-۲۸۲۳ 
لاو؛ ۱۸۱۷/۱۹ 


م۰ ۱۸/۵ 


١٢-۲۰۲۶ ام:‎ 


۷ 


٧د‏ کتاب يشوع بن سیرا 


" کین و خشم نیز آموری مکروه اند 
که کار گنهکارانند. 
۲ آن که انتقام می‌گیرد. انتقام خداوند را خواهد چشید. 
۸ همان خدایی که گناهان را مو به مو به شهار می آورد. 
" تقصیرهای همنوع خویش را بر او ببخش: 
آنگاه. به هنگام نیایش تو. گناهانت آمرزیده خواهد شد. 
۳ گر انسانی از انسان دگر. به دل خشمگین باشد. 
جه‌سان از خدا طلب شفا تواند کرد؟ 
۴ از برای انسانی که همانند اوست. بی‌شفقت است. 
و هر خطاهای خویش دعا می‌کند! 
* او که جز بشری نیست. کین به دل می‌گيرد. 
گناهان او را که بر وی خواهد بخشود؟ 
* سرانجام کار را به خاطر آر و از بیزاری جستن دست شوی. 
تباهی و مرگ را یاد کن و به دستورات پای‌بند باش. 
۲ دستورات را به خاطر آر و کین همنوع را به دل مگیر, 
عهد خدای تعالی را یاد کن و از اهانت درگذر. 


ستیزد 
* از ستیزه دوری گزین تا از گناه بپرهیزی؛ 
انسان تندخوی, ستیزه می‌انگیزد؛ 
کان میان دوستان اندر شاق می‌افکند. 
ميانۀ مردمی را که در آرامش می‌زیند. آشفته می‌سازد. 


انش به قدر هیمه می‌سوزاند. 


AY 


کتاب يشوع بن سیرا ATA‏ 


نزاع به قدر خودسری بالا می‌گیرد؛ 
غیظ آدمی به قدر قدرت اوست. 
خشم او به قدر ثروتش است. 
۲ ستیزۂ ناگهانی, آتش می‌افروزد. 
نزاع نیندیشیده. خون جاری می‌سازد. 


"۷ ۳ چون در شراره‌ای بدمی, شعله می‌کشد. 


چون ان خدوافکۍ عانوتی دی 


چنین است قدرت دهان تو. 


TV ig 


"اف بر زیاده‌گوی و دوروی: 


ا ANF‏ 1۵ 
اینان بسیاری مردمان را که در آرامش می‌زيستند, نابود کرده‌اند. 
۷ ۳ زبان سوم( بسیاری کسان را متزلزل ساخته. 
و میان ملتها پراکنده است. 
" شپرهای قدرعند را ویران ساخته, 
و خانۀ بزرگان را منهدم کرده است. 
٢‏ " زبان سوم. زنان بری از عیب را به طلاق کشانده. 
و ایشان را از مره کارهای خویش حروم ساخته است. 
» ۳ آن که بدان گوش سیارد. دیگر روی آسایش نمی‌بیند. 
و دیگر در ارامشن تتواند ماند. 
n‏ " از ضربت تازیانه نشانی بر جای می‌ماند. 
ام ۱/۵ لیک ضربت زبان, استخوانها را خُرد می‌کند. 
" * بسیاری مردمان به تیغ از پای درآمده‌ند. 


() خواه زبان آن کس که به عنوان نفر سوم در ستبزه‌ها مداخله می‌کند. خوا آن کس که سه فرد را 
قریانی می‌کند: افترازن و شنونده و آن کس که بدو افترا زده شده است (در تلمود نیز چنین آمده است). 


arr 


1۹/۸ کتاب یشوع بن سیرا 
لیک افزون بر ایشان. به زبان هلاک گشته‌اند. 
NINN‏ " نیکبخت آن که از زیاهای زبان در امان است: 
که دستخوش غیظ آن نمی‌شود. 
که به زیر یوغ آن نرفته است. 
که به زنجیر‌های آن گرفتار نیامده است. 


" " چه یوغ آن. یوغی است آهنین, 
و زنجبرهایش, زنجیرهای مفرغین. 
۵ ۲ مرگ هولناک. مرگی است که زبان نازل می‌کند. 


و منولگه مردگان» به از نرات 
۴ " بر آدمیان پرهیزگار. چیرگی یيابد. 

اینان به آتش آن نسوخته‌اند(۱ 
۳ آنان که از خداوند روی می‌گردانند. قربانی آن می‌گردند. 

در انان خواهد سوخت ی آن که خاموشی کیرد 
چون شیر بر ایشان یورش خواهد آورد. 

چون باتک انان را خواهد د 

«" ۳ هوش دار, ملک خویش به خار احاطه کن. 


سیم و زر خویش بان دار. 


۲ ی 5 . 
٠ 0‏ بر زبان خویش, ميزان و معیار نه, 
N‏ بر دهان خود. دروازه و قفل گذار. 
ام: ۳/۱۳ 
۶ زار که بدان نلفزی: 


و بهکست آن که دز کم وت کر فار تیامی. 


(۱) تشبیه زبان به آتش, در يع: ۶-۵/۳ تکرار خده است. اما از خود می‌پرسیم که آیا بن سیرا که به توصیف 
افترای تشخص يافته پرداخته است. کبابیش فراموش نکرده که مضمون مشخص گنتار او. وصف کردن 
دشمن به صورت کلی بوده است؟ 


0۴ 


٨٨ 


کتاب يشوع بن سیرا یه 


وا 
۳۹ ۱ وام دادن به منوع خویش حت آوردن لتا 
به یاری او رفتنم پامرزدیتتورات_داشفت لت 
عون اهیتوعت نیازمند است, او وا وام وه 
چون از او وام گیری, در زمان مقرر بازپس ده. 
" در سخن خویش استوار باش و با دگری راستی کن 
تا در جملة حاجتهای خویش, آنچه را که می‌خواهی, بیابی. 
" بسیاری کسان وام را نعمت" می‌شهارند. 
و یاری کنندگان خویش را گرفتار می‌سازند. 
* پیش از آن که وام گیرند. بر دست وام‌ده بوسه می‌زنند. 
و به فروتنی. از دارایهای او سخن می‌گویند. 
به گاه انقضای موعد. درنگ می‌کنند. 
در عوض بازپس دادن وام شرح ناراحتی خویش می‌گویند(", 
از زمانه شکوه می 


* اگر وام را ادا کنند. وام ده به دشواری نیمی از مال خویش را خواهد گرفت: 


و خویشتن را بختیار خواهد شمرد. 
اگر چنین نکنند. از مال خویش حروم گشته است. 
و بې آن که سزاوار باشدا» یک دشمن افزون‌تر خواهد داشت 


(۱) وام (بی‌بهره) به اسرائیلیان, در شریعت فرض شمرده شده است (خرو: ۱۲۴/۲۲ لاو: ۳۶۳۵/۲۵ تث: 
۱-۵ نیز بنگرید به ست: 4۴۲/۵ مز: ۲۱/۳۷: ۸۲۶ 

(۲) بر استاس الفاظ جابجا گشته است. 

(۳) تت.؛ «چون شی پیدا 

(۴) معنی مشکوک است: اگر کسی از این که می‌تواند وام را بازیس دهد. ناراحت باشد.. یا اظهار تأسف 
می‌کند و یا پوزش می‌طلبد. یا این که با الفاظ طفره‌آمیز پاسخ می‌گوید. در لا. اقزوده شده است: «و عتاب 


سزاوار آن باشده؛ متن پذیرفته شده: «نه بی‌سبب». 


۸۵ 


MA 


۹-٨ قر‎ 


مت: ۲۱۱۹/۶ 
يع ۳/۵ 


طو: ۱۱۹/۴ 
مت ۲۰۱۹/۶ 
لو: ۹/۱۶ 


۱۳/۸ 
ام: ۱/۶ 


۷/۹ کتاب یشوع بن سیرا 


که به تفرین و ناسزاء ادای وام می‌کند. 
و در عوض احترام. اهانت روا می‌دارد. 
۲ بسیاری مردمان؛ بدون خبافت!٩‏ از وام دادن سر باز می‌زنند, 


تا بی‌سبب. دلوایس حروم شدن از مال خویش نگردند. 


ا این هه از برای بینوایان باگذشت باش: 
ایشان را هر صدقۀ خویش در اثتظار مگذار, 
: برای پیروی از احکام. به یاری تنگدست برو؛ 
اگر نیاژمند اشت. با دست تَخَال بازش مگردان. 
سیم خویش را وقف برادر یا دوست کن» 
تا به زیر سنگ, یکسره زنگار ثبندد. 
۳ دارایهای خویش را بر وفق احکام خدای تعالی به کار بند. 
این از برای تو. فایده‌مندتر از زر خواهد بود. 
" صدقه‌های خویش را در انبارهای خود نهان دار. 
اینها ترا از هر مصیبتی خواهند رهاند. 
" متر از سپری مستحکم, مقر از نوزه‌ای گران» 


برابر دشمن. از برای تو پیکار خواهند کرد. 


۳ انسان نیکوکار. ضمانت همنوع خویش را برعهده می‌گیرد؛ 

اگر او را واتېد. زان روست که شرم خویش یکسره از کف بداده است. 
* خدمتهای ضامن خویش را از یاد مبر: 

او زندگی خود را از برای تو داده است. 


«بدون خبائت»؛ مان پذیرفته شده: «به سیب شرارت (وامگیران!». 


۶ه 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۶۹ 


2 ۴ گُنهکار. تیکیهای ضامن خویش را یاد غی‌کند. 
" ناسپاس, رهانندۀ خویش را به فراموشی می‌سپارد. 
٠‏ ضانت. بسیاری مردمان درستکار را نابود ساخته است. 
و چون امواج دریاء متلاطم کرده است. 
۵ سبب تبعید مردانی مقتدر گشته است 
که میان ملتهای بیگانه سرگردان شدهاند. 
۶ " بدکاری که از برای ضانت شتاب می‌ورزد. 
در طلب سود. به سوی حکومیت می‌شتابد. 
2 ۳ به قدر توان خویش, به یاری همنوع برو, 


و هوش دار که خود فرو نغلتی. 


میهمان‌نوازی 


٣٢٨ ۳۹‏ " تين حوایج زیسان» آب. و نان و جامه است. 
و خانه‌ای که سریناه گردد. 
" ۳ زندگی فقیرانه به زیر سر‌پناهی از الوار. 
به از طعامهای رنگین در خانه‌ای بیگانه است. 
۳ ۳ خواه اندک داشته باشی و خواه بسیار. خویشتن را خرسند بڼای. 
نکوهش پیراموتیان خویش نخواهی شنید(. 
رر د ۳ خانه به خانه رفتن. همانا زندگی حزنناک است» 
هر کجا بازایستی, جرأت دهان گشودنت نباشد؛ 
۳ ۳ تو بیگانه‌ای, نوشاک برایر ناسپاس می‌نهی, 


و فزون بر ان. سختان سخت از او می‌شنوی: 
r‏ ۴ «بیگانه, اینجا بیا. سفره کک 


اگر چیزی داری. یرای خوردن بیار.» 


: «و چنان مکن که با تو چون بیگانه رفتار شود.» 


Av 


۲۴/۱۳ ام‎ 
AF ۳/۳ 
۱۷ ٩۹ 


طو: ۶/۹ 


rr 


۳ 


آن گه 


۱۷/۹ کتاب يشوع بن سیرا 

۳ «بیگانه. برو. جای خود به شایسته‌تر ده 
برادرم به ديدم می‌آید. به خانه نیاز دارم» 

بر انسانتصاحب خرد مخټ لت 
که از میزبان خویش نکوهش بشنود(!, 
و چون وامدار با او رفتار شود. 

تربیت 
o‏ ۲ آن که پسر خویش را دوست می‌دارد. او را تازیانه بسیار می‌نوازد. 

این پسر بعدها مایۀ تسلی خاطرش خواهد شد. 

" آن که پسر خویش را به نیکی تأدیب می‌کند. از او خرسند خوا هد گشت. 
و ميان آشنایان خود. بدو فخر خواهد کرد 

۳ آن که پسر خویش را علم می‌آموزد. مای رشک دشهنش می‌گردد. 
و برابر دوستان خود شادمان می‌غاید. 

ود پدری برد. بدان می‌ماند که غرده است. 
چه از پس خود. پسری بر جای نهاده که بدو ماننده است. 

* در زمان حیات, از حضور او شادی می‌یافت. 
و از مرگ, غم نداشت. 

۶ برابر دشمنان خویش. انتقام‌گیرنده‌ای!" باق گذاشته. 
و از برای دوستانش» کي اا ای ایشان را عوض دهد. 

" آن که پسر خویش رانازپرورد کند. ناگزیر زخهایش را مرهم خواهد نجاد!۳, 

(۱) تت. ره تینی: «که از پیگانه نگوهش بشنود»؛ یونا: «که از اهل خائه نکوهش بشنود». 


(۲) معتی آن در زیان عبری (گوئل [/06ع: آن که «حق انفکاک» (بنگرید به رو: ۲۰/۲+: ۴/۴) دارد. و نیز 


مداقع سم‌دیدگان است. 


(۳) تعبیری غیرقطعی است؛ مراد یا زغهایی است که بر پسر او در طول زندگی پرتلاطمش وارد خواهد آمد. 


یا زخهایی است که پر ناسپاس او. بر وی وارد خواهد آورد. 


ATA 


کتاب يشوع بن سیرا e‏ 


با هر فغان آوء احشایش به لرزه درخواهد آمد. 
* اسی که نیک ترییت نگردد. سرکش می‌شود. 
فرزندی که به حال خویش رها گردد. بی‌ادب می‌شود. 
` چون فرزند خویش را بنوازی. از او به حيرت خواهی آمد. 
چون با او همبازی گردی, ترا خواهد گریاند. 
۳ پا او نند اگر می‌خواهی با او بگرنی؛ 
سرانجام, دندانهای خویش بر هم خواهی سایید. 
۲ او را به روزگار جوانی. رها مگذار. 
و دیدگان خویش بر نادائهای او فرو مبند. 
mv‏ ۳ به روزگار جوائی. پشتش را هیده ساز. 
تا خردسال است. پهلوهایش را فرو کوب. 
مبادا به خودسری. ترا فرمان نبرد. 
و از او غمین گردی(. 
۳ پسر خویش را ادب آموز و نیک پرور. 
تا گستاخی او را برنتاپی. 
تندرستی 
۳ تنگدست درست و واعتد 
به از توانگر ناتندرست است. 
٧‏ تمامی زر عالم به تتدرستی و توافندی نبرزد. 
تن تواتمند به از دارایی هنگفت است. 
۳ ثروقی برتر از تندرستی 
و آسایشی بالاتر از دلشادی نیست. 


(۱) بند دوم آيۀ ۱۱, بند اول آیة ۱۲ و بند چهارم آیۀ ۱۲. در یونا. نیامده و بر اساس يونا ۲., عبر. و لا 
(بهعلاوۀ سر. برای بند اول آیۀ ۱۲: بنگرید به ۲۳/۷) آورده شده است: 


۳۹ 


طو: ۱۷/۴+ 


تث: ۲۸/۴ 
مر؛ ۷2۴/۱۱۵ 
اش؛ ۲۰/۴۰+ 


۳/۳۰ 


۲۰/۲۳۸ 


"r 


۱۷/۳۰ کتاب يشوع بن سیرا 
هرگ یه از وباق اندو هانک :است: 
و آسودگی ابدی برتر از بهاری دامی. 
* طعامهای وافر برابر دهانِ فرو بسته 
چونان هدیه‌های جاده بر گور" است. 
۳ هدیه از برای بت به چه کار آید. 
بتی که نه می‌خورد و نه می‌بوید! 
آن که خداوند عذابش می‌دهد» چنین است(: 
"۲ می‌نگرد و می‌نالد. 
چون آن خصی که باکره‌ای را در آغوش می‌فشارد و می‌نالد. 


شادمانی 

۱ مگذار گرفتار غم شوی. 
و تسلیم اندیشه‌های تبره و تار مگرد. 

۳ شادمانی دل مايه حیات آدمی است. 
خرمی, سیب طول عمر اوست. 

" دغدغه‌های خویش را به چیزی مگیر(". دل خویش را تسلی بخش: 
غم را از خویشتن 

چه غه بس آدمیان را هلاک ساخته انست» 


و سودی نتواند داشت. 
۳ ری و خشم. مایۀ کوتاهی عمر است. 
و دغدغه‌هاء سیب پیری زودهتگام(۳. 


(۱) «بر گور»؛ نب. روا پ 

(۲) یعنی بهاری که قادر به نیست؛ ینگرید به عبر.: «اینچنین است آن که مال دارد و نمی‌تواند از آن متنعم 
گردد». اما متن احټالاً تغییر یافته است. 

(۳) سین., عبر.. سر.: «دغدغه‌های خویش را به چیزی مگیر»؛ متن پذیرفته شده: «جان خویش را دوست 


بداره. 
(۴) در تام دسس. یونانی, ۱۶/۳۳ (بند دوم)-۱۳/۳۶ (بند اول) پیش از ۱۶/۳۲-۲۵/۳۰ (بند اول) آمده است. 


۳۰ 


مز: ۱۵/۱۵ 


هف فصل ۳۴ 


ام: ۲۰/۲۸ 


"٧ 


کتاب يشوع بن سیرا I‏ 


" دل دهتای پراشها ا 


لیک به انچه می خورد. وسواس دارد. 


ثروت 


۳ " بیخوابهای زاد؛ ثروت. فرساينده ست 


و دغدغه‌های حاصل از آن. ربایندۀ خواب. 
" دغدغه‌های شب زنده‌داری مانع از خفتن است!"ء 
و بهاری سخت. برندۀ خواب. 
" توانگر از برای مال اندوختن کار می‌کند. 


و چون از کار بازایستد. خویشتن را از لذایذ می‌آکنّد؛ 


ست در عین نداری, کار می‌کند. 
و چون از کار بازایستد. گرفتار مسکنت می‌شود. 


* آن که دلبسته زر است. از گناه گریز نداد 
آن که در پی سود است. فریب آن را می‌خورد(۲. 
* بسیاری کسان قربانی زر شده‌اند. 


نابودی ایشان تاگزیر بوده است(۳: 


۲ چه این دامی است"" از برای آنان که بر زر قربانی ذبح می‌کنند. 


در روایتهای سریانی و لاتینی, ترتیب اولیه حفظ شده و قطعات عبری آنا نیز بر این امر گواهی دارد 
(ینگرید به مقدمه). 

(۱) معنی مشکوک است. عبر.: «خواب دلی سعادتٌند. کار طعام را می کند.» 

(۲) عبر.: «مانع (از خفتن) می‌گردد»؛ یونا.: «(خواب را) فرا می‌خواند». متن ۲-۱/۳۱ مشکوک است؛ به نظر 
می‌رسد که بند دوم آيۀ ۱, تکرار یند دوم آیۀ ٩‏ فصل ۴۲ است. 

(۳) عبر.: «(آن که در پی) سود (است) فریب آن را خواهد خورد»؛ یونا: «(آن که در پی) فساد (است) از آن 


آکنده خواهد شد». 


آنان بر در تکیه کردند و توفیق نیافتند تا از مصیبت برهند و به روز خشم. نجات یایند.» 
بچوب پاگیر». از حاظ دستوری, مقصود زر است. اما احتالا مؤلف به بت می‌اندیشیده است و این 
بپ 


۵1 


۸/۳۰۱ کتاب یشوع بن سیر 


و جلۀ بیخردان گرفتار آن می‌شوند: 
* نیکبخت آن توانگری که از عیب می‌پرهيزد. 
و از پی زر غو 
" آن کیست که آفریتش گویم؟ 
چه در قوم خویش معجزه می‌کند. 
۳ آن کیست که این آزمون را برتافت و خویشتن را بری از عیب نشان داد؟ 
او ماي حد است. 
ن کیست که گناه کردن می تواشبت و نکرده 
که بدی کردن می‌توانست و نکرد؟ 
۳ دارایهای او پایرجای خواهد ماند. 
و جاعت حکایت احسانهایش را خواهند پراکند!". 


با دهان گشاده برا 


۳ مگوی: «چه وفور نعمی!» 
" ۳ به یاد آر که دیدة آزمند داشان, ناپسیند است: 
۵ بی از دیده. آفریده آیا هست؟ 


هم از این روست که در هر کاری می‌گرید(۳. 
۶ ی بدانجا که میزیانت می‌نگرد. دست دراز مکن. 


نکته. روایت «قربانی ذبح می‌کنند» را که در دو دس. و لا. آمده است. توجیه می‌کند (متن پذیرفته شده: 


«آنان که دیوانۀ آنند»)؛ عبر.: «اين دامی از برای سفیه است.» 


(۱) در عبری «ثروت» (مامون 01477671 کلمه‌ای با ریشة آرامی است و در نوشته‌های رین فراوان آمده 
است (ینگرید به مت: ۲۵/۶؛ لوء ۰۹/۱۶ ۰۱۱ ۱۳ 

(۲) احټالاً به این رسم اشارت رقته است که در کنیسه‌هاء نام احسانگران جماعت را اعلام می‌گردند. - لاء 
«تامی جاعت (ه‌نوعاءءه) مُقَدسان, از احسانپهای او خم خواهد داد.» 


(۲) عم: «در هر کاری»؛ یونا «در هر رخاره‌ای». 


arr 


ام؛ ۲۵/۱۳ 


دان: ۲۲۱/۱۴ 


" 


کتاب يشوع بن سیرا ا 


با او توآمان دست به طعام مره 

۳ بدان که همئوعت. در باب تو جه می‌انگارد. 
و در قامی امور. فکور باش(. 

۴ چون انساتی باادب(", از آنچه برابرت می‌نهند. يخورء 
حریصانه خور. خویشتن را کریه مساز. 

۲ از سر ادب. نخستین کس باش که از خوردن دست می‌کشد. 
پرخوری مکن. مبادا توهین بشنوی. 

۳ اگر با همنشینان بسیار, بر سر خوان نشسته‌ای, 
پیش از ایشان طعام برمدار. 

" از برای انسان باادب, اندک مقداری طعام بسنده است! 
از این روی چون بخسبد. به راحتی دم برمی‌آورد. 

* کم‌خوردن ماي خوش خفتن است. 
و سحرخیزی و تردماغی, 

بیخوابی و ق و قولنج 

نصیب انسان پرخور است. 

۳ اگر ناگزیر از زیاده خوردن شدی. 
برخیز و قی کن" تا سبکبار گردی. 

"بر من گوش سپار ای پسرم و خوارم مدار: 
شخنام را نها فهم وای کرد 

در هر آتجه می‌کنی: میائه‌ر و۳ باش 


تا هرگز بهاری دامنگیرت نگردد: 


۲ 


(۱) عبر.؛ «و در هر آنچه مورد تفرت توست. اندیشه گن:» 

(۲) عبر «با ادب»؛ در یوتا. نيامده است. 

(۳) دسس. یونانی, عبر.: «ق کن»؛ متن پذیرفته شده: «در میان غتا (؟)». 
(۴) عبر: «میانه‌رو»؛ ی 


رون 


A 

1 
۱/۲۰ ام‎ 
۱ 
F1۹ 

۲ N 
۱۲۲/۵ اش:‎ 
۴-۸ 

۳ 

۳ 

۳ 

مز ۱۵/۱۰۴ ۲۵ 

داو: ۱۳/۹ ۲۶ 
١تم؛‏ ۲۳/۵ 

۳ 

۲ 

2 

" 


۲۳/۳۱ کتاب يشوع بن سیرا 
۳ میزبان گشاده‌دست را به بانگ بلند آفرین می‌گویند. 
و ستایش سخاوت او. پاینده است. 
ا لیک میزبان خسیس در شهر جفا می‌بیند. 
و نشانه‌های خست او را حکایت می‌کنند. 


شراب 
* با شراب. شیردلی منای, 
چه بس کسان را هلاک ساخته است. 
٠‏ بدان سان که گوره. پولاد آب‌دیده را می‌آزماید. 
شراب نیز دها را در ستيزۀ مدعیان می‌آزماید. 
۷ شراب از برای آدمی, زندگی است. 
آنگاه که به اعتدال از آن می‌نوشیم. 
پی‌شراب. زندگی چه‌سان خواهد بود؟ 
شراب از بیز فرحناکی آدمیان آفزیده شده است. 
* مايۀ خرمی دل و فرحناکی جان است. 
آنگاه که به هنگام و به قدر کفایت. از آن می‌نوشيم. 
" مايه مرارت جان است. 
آنگاه که به افراط از آن می‌نوشیم. از سر شور و هماوردطلی(. 
1 مستی. خشم بیخرد را از برای هلاکت او برمی‌انگیزد. 
از توان او می‌کاهد و زغمها به بار می‌آورد. 
۲ در طول ضیافت. همنشین خویش را برمینگیز؛ 
و اگر سرخوش است. او را شخره مکن, 
از او خرده مگیر. 
و به خواسته‌های خویش, او را میازار. 


(۱) بر اساس عبر.: «هماوردطلبی» (ترجمه غیرقطعی است): یوناء: «خطا». 


Arf 


کتاب يشوع بن سیرا ٣٢‏ 


هف: صل ۲۵ ١‏ ترا میر مجلس خوانده‌اند'؟ گران‌سری مکن, 
۳ با مهیانان چون تنی از ایشان باش. 
به خدمت آنان پرداز و سپس بنشین. 
" چون وظائف خویش به تمامی به جای آوردی, پس آنگاه بنشین 
تا با ایشان لذت بری: 


و تاج بر سرت ند که این پاداش کامیابی توست!". 


٢‏ " سخن بگوی ای پیر. چه این زیبندۀ توست. 
1 لیک با خویشتن‌داری: بهر ساز و نوا نیز جالی باق گذار!۳. 
۶ ۲ آنگاه که به ساز و نوااگوش بر اند نکن دراز نکن 
از موعظة تابه‌هنگام بپرهیز. 
: ۵ ساز و آواز در ضیافت 
ده چونان نگین یاقوت سرخ بر زیور است. 
۸ ٌ نغمه با شراب خوشگوار 


چونان نگین زمرد بر حلقة زرین است. 


" ۲ سخن بگوی ای جوان,. آنگاه که باید. 


(۱) چنین می‌فاید که برگزاری جشنهای باشکوه با «گردانندهای» که به قرعه یا با رأی‌گیری برگزیده می‌شد 
(بنگرید به ۲مک: ۳۷/۲: یونانیان و رومیان, در فلسطین رواج یافته بود. به انتخار 
این جشنها, شراب می‌نوشیدند: «ضیافت شراب» (۳۱/۳۱: ۰۵/۲۲ ۱/۴۹؛ اس: ۷/۷ رَبٌن‌هاء 
ممودیان پرهیزگار را از این عادات بر حذر می‌داشتند. اما بن سیرا صرفاً آداب پسندیده را توصیه کرده 


لټ 
() دربارۀ تاج در جشتهاء بنگرید به ار 
(۳) این لفظ می‌تواند خواه بر موسیق یا 
دلالت داشته باشد. 


۶-۲ حک: ۸/۲ 
از. خواه بر هر گونه تجلیات ه١ری‏ از قبیل شعر. نمایش و غبره 


۵۳۵ 


NITY‏ کتاب يشوع بن سیرا 


5 اگر از تو پرسشی کنند. دوچندان سخن بگوی. 

۳ * سخن خویش کوتاه گوی و با اندک کلمه» بسیار گوی. 
خویشتن را توأمان دانا و موش بنای. 

١ ۳‏ با بزرگان چنان مباش که گوبی هم‌شأن ایشانی, 
چون دگری سخن گوید. کم سخن گوی, 

"۷ دادرخ مراد هر می‌درششده 

ام لطافت پیشاپیش انسان فروتن پیش می‌آید. 

۳ ۲ چون گاه آن رسد. قصد رفتن کن و درنگ مڼای. 
به خانه بشتاب و هرزه مگرد. 

نا مرک میرن ترتع 
ليک به گستاخانه سخن گفان. ګناه مکن(. 

۷ ۳ و از برای این همه, آفریننده را متبارک خوان» 


همو که ترا از احسانهای خویش می‌آکند. 


ترس از خدا 
2 " آن که از خدا ترسان است. پندهای او را می‌نیوشد. 
آنان که در طلب اویند. خشنودیش را می‌يابند. 
" " آن که در شریعت تفحص می‌کند. از آن سيراب می‌گردد. 
لیک از برای ریاکار»ه شریعت لفزشگاه است. 
: ۴ آنان که از خداوند ترسانند. تیک‌رأی می‌گردند. 


اعمال نیک خویش را چون نور. تابنده می‌سازندا". 


اوا هی شر ۰ يک سو 
"n‏ ( گنهکار توبیخ را می‌پذیرد. 


(۱) عبر: «در ترس از خدا و نه در حرومیت.» 
(۲) عبر.: «دادگری را فهم می‌کنند و انديشة خویش را از ظلمت برون می آورند.» 


۳۶ 


۱۶/۳۷ 


تث: ٩/۴‏ 
ام: ۱۳/۱۳ 
۱/۶ 
5/۲ 


:۳ب 
ام ۱/۹ 


هف.: فصل ۳۶ 
ای: ۱۹/۵ 
مز ٩۱۰۱‏ 
ام ۱/۲ 
۶/۴ 


" 


کتاب یشوع بن سرا تیش 


هر پیروی اراد خوش عذرها می‌آورد(۱. 
۳ انسان خردمند. اندرزها را خوار نمی‌دارد 
بیگانه و گران سر. ترس را نمی‌شناسند!۲. 
3 بی‌انديشه, هیچ کاری مکن. 
تا از اعمال خویش پشیان نگردی!۲. 
"۳ راه ناهموار در پیش مگیر. 
مبادا پایت به سنگ گیرد. 
۲ به راه هموار اعټاد مکن. 
۳ و از فرزندان خویش پروا کن. 
۳ در جملۀ امور. مراقب خویشتن باش" 


این کار نیز. پاس داشتن دستورات است. 


۳ آن که به شریعت اطمینان دارد. احکام آن را پاس می‌دارد. 


آن که به خداوند اطمینان می‌ورزد. هیچ خسرانی می‌بیند. 


۲ آن که از خداوند توسان است. از بدی در امان می‌ماند» 


و در آزمون نیز خواهد رهید. 


37 که از شریعت بیزاری می‌جوید. حکہ ا 
لیک به جای‌آورندة دروغين شریعت, چون کشتی طوگان‌زده است. 


" انسان خردمند به شریعت اطمیتان می‌ورزد( ۳ 


قریمت تمدی می‌کند» 

(۲) عبر.: «حکیم. حکت را پنهان می‌دارد؛ گرانسر و بیدین. شریمت را پاس غی‌دارند.» 
(۳) یا: «تا چون در حال انجام کاری هسق. د 
(۴) بر اساس عبر.: «مراقب خویشتن باش»؛ یون 
(۵) بر اساس عبر.؛ یونا.: «حکیم از شریعت بهزاری می‌جوید.» 
(۶) عهر: «کلام یه را قهم میکند.» 


Av 


پی: ۱۴/۱ 


پی: ۷/۲ 


۱۵-۰ 
اسم: ۸-۶/۲ 

م 
لو: ۵۲۵۱/۸ 


HY‏ کتاب يشوع بن سیرا 


شریعت از برای او. چونان کلام خداء شايستة اهان است. 


۳ گفتارهای خویش را پرورده ساز تا بر تو گوش سپارند(, 
پیش از آن که پاسخ گویی, علم خویش را گرد آور. 
* مشاعر سفیه. چون چرخ گاری است. 
تعقل اوه چون حور گردنده آناست: 
* دوست استپزاگر. همچون اسب قحل است» 
چون آهنگ سوار شدن بر آن کنیم. شه سر می‌دهد. 


تفاوت حال و روزها 


۲ از چه روی روزی از روز دگر بزرگ‌تر است!"ء 


هرچند در سراسر سال, نور از خورشید سرچشمه می‌گیرد؟ 
* این بدان سبب است که در فکرت خداوند. ميان روزها فرق است. 
همان خداوندی که فصول و اعیاد را گونه گون ساخته است. 
* پاره‌ای از روزها را رفعت بخشیده و تقدس عنایت کرده است. 
و پاره‌ای دیگر را یکسان ساخته است. 
٠"‏ جله انساجا از لن پدید آمده‌اند. 
و آدم از خاک سرشته شده است. 
۱ خداوند در حکنت(" عظیم خویش. میان انسانها فرق نجاده, 
و حال و روزشان را گونه‌گون ساخته است. 
۳ شماری چند از ایشان را برکت داده و رفعت بخشیده است. 
شماری را تقدس عنایت کرده و نزد خویش قرار داده است. 
(۱) عبر.: «پس آنگاه عمل کن.» 
(۲) چنین می‌غاید که مسثلذ مطرح شده. ارتباطی با کهان‌شناسی ندارد (تفاوت طول روزها), بلکه به دين 


مربوط می‌شود (تفاوت شأن روزهای عید و روزهای عادی). این همان نکته‌ای است که از آیۀ ٩‏ برمی‌آید 
(۳) عبر.؛ «حکنت»؛ یوتا: «علم». 


۳۸ 


اش: ۱۶/۲۹+ 
روم: ۲۱/۹ 


۲۵-۲ 
جا: ۸۱/۳ 


۳/۴ 


حک: ۱/۶ 


(۱) دو دس. یونانی» لا.: «که بر وفق... شکل می‌پذ: 

(۲) در عبر. و سر, افزوده شده است: «و برابر تور ظلیات است.» 

(۳) چرخشت حوضچه‌ای است که در آن خوشه‌های انگور را لگدمال می‌کنند تا شير: آتبا خارج شود. به 
چرخی که با آن آب انگور را می‌گیرند نیز اطلاق می‌شود.-م. 

(۴) مراد در کنیسه است که ودیان پرهیزگار. برای تعلیم خویش, در آنجا گرد می‌آمدند. 


کتاب يشوع بن سیرا IT‏ 


شماری را نفرین کرده و خوار داشته است. 
و از جایکه‌شان زانده است: 
1 همچون گل رس در دست کوزه‌گر 
که بر وفق ارادة او شکل می‌پذیرد( 
بيان در تا آفرینشده‌شان چنین‌اند. 
همو که ایشان را به حسب دادگری خویش جزا می‌دهد. 
* برابر بدی, نیکی است. 
برابر مرگ» زندگی است. 
به همان سان» برابر انسان پرهيزگار. گنهکار است!". 
۳ پش له اعمال خدای تعالل زا نظاره کن: 
تمامی آنها جفت چفت‌اند و برابر یکدگر. 


ت من که واپسین آمدگانم. نیک نظر کردم 

همانند کسی که پس از خوشه‌چینان» خوشه‌های تلک‌مانده را می‌چیند. 
۲ به برکت خداوند. پیش از مه رسیدم, 

و چون خوشه‌چینان, چرخشت!۲ را آکندم. 
* اذعان دارید که تنها از برای خویشتن کار نکرده‌ام» 

بل از بهر هر آن که در طلب تأدیب است. 


* پس ای بزرگان قوم سختم را بنیوشید. 
ای روسای اعت گوش قرا دارید. 


یوناء: «قامی راههایش بر وفق... (است)». 


۵۴۹ 


ام: ۳/۲۶ 


سر کتاب یشوع بن سیرا 


خودسروری 
۳ پسر و همسر و برادر و دوست خویش را 
در طول زندگانیت. بر خویشتن چیره مگردان. 
دارایهای خویش را به دیگری مده. 
تواند بود که بر این کار افسوس خوری و دارایهای خویش را بازخواهی. 
۳ مادام که زنده‌ای و دمی بر تو باق است. 
تسلیم چیرگی کس مگرد. 
" چه آن به که فرزندان بر تو تضرع کنند 
تا آن که تو نگاههای تضعرع‌آمیز خویش به سوی ایشان گردانی. 
" در هر آنچه می‌کنی. سرور بان: 
1 نیکنامی خویش را لکه‌دار مساز. 
" چون ایام زندگاتیت به سر آمد. 
به وقت مرگ, میراث خویش را قسمت کن. 
بردگان ١١١‏ 
* نصیب خر, علف است و ترکه و بار, 
و مېرۀ بنده. نان و تنبیه و کار. 
۴ بردۀ خویش را به کار وادار تا خود آسودگی یابی؛ 
چون دستانش را رها گذاری(. در طلب رهایی برخواهد آمد. 
2 بوغ و مهار گردن را خم می‌سازد. 


(۱) دربارۀ سختگیری نسبت به بردگان. بنگرید به خرو: ۲۱-۲۰/۲۱؛ نیز بنگرید به مت: ۳۴/۱۸؛ لو: 
۲ با این مه. بردگان به اختیار اربابان رها می‌شدند. حقوق آنان در شر: 


مشخص شده بود (خرو: 


۶-۱ ۲۷-۲۶؛ لاو: ۶/۲۵ : ۱۸-۱۲/۱۵ نیز بنگرید به آیات ۳۳-۳۰ همین فصل). بسنجید با 
نگزش پولی رسو لارا ای ۱۶ ۴ فل: ۶ 

(۲) «آسودگی یابی». نب. روایت عبری.: «تا طلب آسودگی نکند».- «چون دستانش را رها گذاری», عبر.: 
«و اگر سر بلند کنده. 


۴۰ 


۱۹/۹: 


N 


هف:: قصل ١٣‏ 


کاب يشوع بن سرا ا 


بر بندۀ شرور. عذاب و بازخواست واجب است. 
* به کارش گار تا باطل غاند(, 
" چه بطالت آموزند: جلة خدعه‌ها است. 
" به کارش گار آن‌گونه که سزاوار اوست. 
و اگر فرمان نبرد. به زنجیرش کش. 
لیک از کس توقع بسیار مدار. 
و کاری برخلاف دادگری مکن. 


۲ جز یک برده نداری؟ او را هماتند خویشتن کار 
چه او را به خون خریده‌ای(". 
جز یک برده نداری؟ با او چون برادر رفتار کن. 
چه به او مانند خویشتن نیاز داری. 
۳ گر با او بدرفتاری کنی و بگریزد. 
۳ در کدامین راه به جست‌وجوی او خواهی رفت؟ 
خواب ۱ 
۴ ۲ امیدهای واهی و فریبنده از هر بیخردان است. 
۳ و خواب. سفهان را پر و بال می‌بخشد. 
" درنگ کردن بر خواب» 


(۱) عبر.: «تا سر به طفیان برندارد.» 

(۲) یعنی: او را با عصارۀ وجود خویش خریده‌ای, با مالی که به سخ به دست آمده است. اما متن محل 
اطمینان نیست. 

() در عم» خدا گاه از خواب برای تعلیم آدمیان استفاده می‌کند (پی: ۱۷-۱۰/۲۸ ۱۳۱۰/۳۱ ۲۴: 
۱۱-۷ ۳۶2۱/۴۱ و بنگرید به اع: ۶/۱۲. نیز بنگرید به مت: ۲۳-۲۰/۱؛ ۰۱۳/۲ ۲۲). اما 
پیامبران و متشرعان, توسل به خواب را به عنوان وسیل عادی غیبگویی, نکوهش کرده‌اند (ار: ۸/۲۹ جا: 
۵ لاو: ۲۶/۱۹؛ تث: ۶-۲/۱۳؛ ۱۴-۹/۱۸). بن سعرا این نگرش اخبر را اختیار کرده و در عین حال, 
خوابهایی را که اصالتاً منشأً امی دارند. عکن شمرده است (آیذ ۶ 


۵۴ ت 


ای: ۴/۱۴ 


جا؛ ۶/۵ 


۳/۳۹ 


۳/۳۴ کتاب یشوع بن سیرا 


چون گرفتن سایه است و پی کردن باد. 
۲ آینه و خواب به یکدگر مانند: 
چون راو رخشاره اک کرو کین الق را اهکار ھی ان , 
* از ناپاکیزگی چه‌سان پاکیزگی توان حاصل کرد؟ 
از درو چه‌سان راستی توان به کف آورد؟ 
۵ غیب‌گویی و فال‌گیری و خواب. سراسر باطل‌اند. 
و خیالات زن آبستن‌اند. 
* جز په وای که از سوی خدای تعالی فرو فرستاده شه 
به هیچ خوابی دل مبند. 
۲ خواب. مردمان بسیار را به گمراهی کشانده است: 
کسانی که بر آن تکیه کرد‌ند. ناکام گشته‌ند. 
" شریعت. بی‌دروغ به کیال می‌رسد. 
و حکمت. در راستی اقل ایو 


سفر 


١‏ چون سفر بسیار کنیم. بسیار می‌آموزم. 
انسان آزموده. به هوشمندی سخن می‌گوید. 
۳ آن که آرموده نشده اندک می‌دائل 
۲ لیک آن که سف گرده اګنده از آزمودگی اش 
۳ در سفرهایم امور بسیار بدیده‌ام, 
و از آنها چندان آموخته‌ام که به گفت درنیاید. 


درژیاهای خواب».- خواب مانند آینه. جز تصویری 
جازی را غودار نمی‌سازد؛ راگة خواب دیده در سر دازد. متعکس می‌سازد بی آن که 
او را آگهی بيشتر و اطمینان افزون‌تری بخشد (بنگرید به آيۀ ۴). 

ازنی که در حال زایان است. در دلش چنین می‌گذرد.» 

بن سیرا خواهای فریبنده را در نقطة مقابل شریعت و حکلت قرار می‌دهد که اغواگر نیستند. 


Afr 


کتاب یشوع بن سیرا ۳۴ 


۳ چه بسیار با مرگ رویاروی گشتهام. 
و نجات یافته‌ام. بدین گونه(: 
۳ آنان که از خداوند ترسانند. روحشان زنده خواهد ماند. 
" چّه انیدشان زان که اھا ترانذاخخشیاد. متکی انت. 
۴ آن که از خداوند ترسان است. از هیچ بی ندارد. 
نمی‌لرزد. چه امید او خداست. 
۷ نیکبخت جان آن که از خداوند ترسان 
٨‏ بر که تکیه دارد و که پشتییان اوست؟ 


e‏ ۳ نگاه خداوند بر دوستداران خویش خیره است؛ 
2 حایق نبرومند. تکیه‌گاهی سراپا قدرت» 
E‏ پناهگاهی برابر باد بیابان. سایه‌ساری برابر گرمای نیمروز. 
مایق برابر موائع. اطمینان خاطری برابر سقوط. 
" جان را رفعت می بخشد و دیدگان را روشنی عطا می‌کند. 
سلامت و حیات و برکت ارزانی می‌دارد. 
0+ قربانی 
" تقدیم قربانی که از راه نادرست به دست آمده. استهزا است. 
۳ عطایای بدکاران, پذیرفته نیست. 
WIN‏ " خدای تعالی. هدایای بیدینان را نمی‌پذیرد. 
عا: ۲۱۵+ و به خاطر فراوانی قربانی, گناهان را نمی‌آمرزد. 


۳ تقدیم قربانی که با مال تپیدستان فراهم آمده 
چونان ذبح پسر در حضور پدر اوست. 
۳ قوت لایوت. مایۀ زندگی هیدستان است. 


(۱) آیه را این‌گونه نیز می‌توان درک کرد: «و به سیب آنچه گفت, جات یافتهام. ب 


تجربام»؛ در واقع, در 


ارزش آنچه تواڼ تجات بخشیدن دارد. سیر صعودی می‌بينیم: ځواب. تجربه. ترس از خداوند. 


afr 


۱۶-۱۳۲ کتاب يشوع بن سیرا 


حروم ساختن ایشان از آن. قتل کردن است. 


۶ گرفتن رزق و روزی همنوع خویش, کشتن اوست. 


٢‏ روم ساختن مزدگیر از اجرت او. خون ریختن است: 
تث: ۱۵۱۴/۲۴ 
ار: ۱۳/۲۲ یکی بنا می‌کند و دیگری ویران می 


از این کار. جز رج چه حاصل آید؟ 

" یکی مبارک می‌خواند و دیگری نفرین می‌کند: 
سرور. آوای که را خواهد شنید؟ 

٢‏ ۳ آن کیست که چون مرده‌ای را لس کند. خویشتن را پاکیزه سازد و سپس 

سوه 
غسل او به چه کار آید؟ 

۱ اینچنین است انسانی که از برای گناهان خویش روزه می‌گیرد. 
پس آنگاه می رود و دگرباره گناه می‌کند: 

چه کس دعای او را مستجاپ خواهد ساخت؟ 


خضوع او به چه کارش آید؟ 


شریعت وقربانی!! 
هف: فصل ۳۲ ۱ پاس داشتن شریعت. قربانی بسیار ذبح کردن است» 
لاو: ۱/۳+ ۳۵ "۲ درآوعتن یه احکام. قربانی سلامتی تقدیم داشتن است. 
لاو ۱/۲ ۳ حبت فودن. آرد نرم هدیه دادن است. 
لار: ۱۱/۷+ " صدقه دادن. قربانی ستایش تقد داشتن است. 


* مايۀ خشنودی خداوند. از بدی روی گرداندن است. 


لاو: ۱/۱۶+ گریز از ستمگری, قربانی کفاره تقدیم داشتن است. 
تث: ۱۶/۱۶ * برابر خداوند با دستان خالی حاضر مشوء 
ار: ۱۳/۲۲ 


(۱) بن سیرا سخت پاییند اجرای مناسک و عبادات است و در عین حال, اخلاقگرایی است که دغدغة پاس 
داشتن تمامی احکام مربوط به دادگری و نیکوکاری شریعت را در سر دارد. این دو گرایش او در اینجا با 
هم پیوند می‌خورد؛ بنا به نظر بن سيراء به جای آوردن شریعت, به خودی خود عبادت است. 


۴د 


خرو: ۱۸/۲۹+ 


لاو: ۲۱/۲ 


تث: ۱/۲۶+ 
۲قر: ۷/۹ 
تث: ۲۷/۱۴+ 


تث؛ ۱۷/۱۶ 


تث: ۱۷/۱۰ 
ای: ۱۹/۳۴ 
ام ۲۳/۲۴ 


ام: ۱۱۱۰/۲۳ 


کتاب يشوع بن سیرا ۱۷/۳۵ 


۲ چه این همه. به حسب احکام فرض شده است. 

هدي دادگر, قربانگاه را به طرب می‌آورد( 

عطر آن. تا استان خدای تعالی بر می‌شود. 
* قربانی دادگر. پذیرفته است. 

یاد آن فراموش نخواهد گشت. 
" خداوند را کریانه قجید کن. 

و در تقدیم نوبر حصولات. بُخل مورز. 
۲ هربار که هدیه تقدیم می داری. رویی گشاده بڼای. 

و ده یک را شادمان وقف کن 
۲ خدای تعالی را آنچنان ده که بر تو عطا کرده است. 

با گشاده دستی, بر وفق توانایی خویش" 
۳ چه خداوند عوض می‌دهد. 


و ترا هفت چندان بازخواهد گرداند. 


دادگری الهی 
ی آن مباش که او را به هدایا رشوت دهی. آنہا را خواهد پذیرفت. 
م۹ په قربانی نادرست تکیه مکن. 
چه خداوند داوری است 

که ملاحظة کسان غی‌کند. 

۳ رعایت کسان می‌کند تا تهیدستان را خسران رساند. 
و به ندای ست‌دیده گوش فرا می‌دارد. 

۲ تضرع يتم را نادیده نمی‌گیرد. 
به زاری بیوه‌زنی که شکوه‌های خویش بازمی‌گوید. پی‌اعتنا نمی‌ماند. 


(۱) تت.: «قربانگاه را چرب می‌سازد». 
(۲) در حاشيۀ عبر. افزوده شده است: «اين کس به خدا وام می‌دهد و خدا آن را به تچیدستی عطا می‌کند؛ غير 


از خدا چه کسی آن را بدو بازیس خواهد داد؟» (بنگرید به ام: ۱۷/۱۹ 


2۴۵ 


ای: ۱۸/۱۶+ 


۱۸/۳۵ کتاب یشوع بن سیرا 


0 شود آیا که اشکهای بیوه‌زنی بر گونه‌هایش روان گردد 
" و فغان او. مسبب آن اشکها را از پای نیفکند؟ 
" آن که با قامی دل, خدای را بندگی می‌کند(. پذیرفته می‌شود. 
و تدای اوتا اراک رت 
۳ دعای فروتن از ابرها!" درمی‌گذرد؛ 
تا این دعا واصل نگردد. تسلی نمی‌یابد۳۱. 
از پای نمی نشیند تا خدای تعالی بر او نظر افکند. 
۳ و حق دادگران را بستاند و انصاف را دگرباره پابرجای سازد. 
" و خداوند درنگ نخواهد کرد. 
با آنان شکیبایی نخواهد ورزید. 
تا بدانجا که کمر مردمان بیرحم را بشکند. 
" و از ملتها کین توزد. 
خیل گران‌سران را نابود سازد؛ 
و عصای ستمگران را خُرد کند. 
۳ تا بداجا که هرکس را بر وفق اعبالش جزا دهد. 
و اعمال آدمیان را به حسب دها داوری کند. 
۵ تا یدانجا که در حق قوع خویش داد زوا دارده 
و در رت خود. از شادی آکنده‌شان»سازد: 
رت به گاه سخق‌انگوست» 
چونان ابرهای بارانزا به گاه خشکسالی: 


(۱) یا: «(همنوع را) خدمت می‌گزارد». 
(۲) که مفزلگه خدا آنجا است (بنگرید به مز: ۳۵/۶۸: ۳/۱۰۴ و غبره). 
(۳) «تسلی غی‌یاید». نب. روایت عبری: «بازفی‌ایستد». 


۵۴۶ 


مز ۷۹ 


هف.: فصل ۳۳ 
مز: ۹/۷۶ 
ار: ۲۵/۱۰ 


حز؛ ۲۲/۲۸ 
۳/۳۶ 


۲۳/۳۸ 


مز: ۶/۷۹ 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۳/۳۶ 


دعا از برای رهایی و اعادة کرامت اسرائیل!۱ 
۳۶ "ای اسیو رار خدای کی رمارعت اوو بک 
۲ ترس خویش را بر قامی ملتها بگستر. 
۲ بر ملتهای بیگانه دست برآور: 
تا قدرتت را ببینند. 
۳ همچنان که برابر دیدگان ایشان, قداست خویش بر ما غایاندی» 
ھان اسان رابود ی گان ما عل وین بر اکان ببای: 
۵ باشد که ترا بناسند, .آن‌سان که ما شنالغتدام. 


و دانستیم که خدایی جز تو نیست. ای خداوند. 


* شگفتیها را تازه کن و معجزات دگر بغای» 
۲ دست و بازوی راست خویش را جید فرما. 


* غضب خویش را بیدار ساز و خشمت را فرو ریزه وچ 


"عا را نارود کن واد را فاسان 
۳ زمان را شتابنده گردان و سوگند را به یاد آره 
باشد که کارهای عظیمت را ارج هه 
۲ باشد که آتشی منتقم؛ بازماندگان را فرو بلعد. 
باشد که سترکنندگان بر قومت. نابود گردند. 
" سرکردگان بیگانه را سر بشکن. 


(۱) این دعا که مقدمۀ آن در ۲۶-۲۳/۳۵ آمده است. به سیب لین خود. از مابق کتاب که عموماً بیانی ملام 
دارد, مټایز می‌گردد. اصالت این متن گاه مورد تردید قرار گرفته است؛ آن را با افزودگی عبری که پس از 
۱ آمده, می‌سنجند. این دعا که به دقت. از چهار قطعة چهارجله‌ای تشکیل شده است (آیۀ ۱۱ در 
عبری نیامده است). هیجانی شدید را به ذهن متبادر م ۍسازد (۱۲-۶/۳۶): در خصوص آن, به قضیۀ 
هلیودوروس (۲مک: ۳) که در ۱۷۵ قم روی داد اندیشیدهاند. اگرچه در این متن. امیدی سرشار موج 

زند. با این همه اندیته‌های مرتبط با ظهور منجی موعود را آشکار نمی‌سازد (بنگرید به ۲۰/۳۶+), 

(۲) عبر.: «فرجام را شتابنده گردان. سرانجام کار را به یاد آر. زیرا کیست که ترا گوید: چه می‌کنی؟» 


رون 


۱۳/۳۶ کتاب يشوع بن سیرا 


اش: ۱۰۱۸/۴۷ همانان که می‌گویند: «جز ما کس نیست.» 
"د ۱۳ ۳ جاله اسباط یعقوب را گرد اور 
۳ مانند آغاز, میرائغنان راابر ایشان بازگردان(. 
" ۲ خداوندا. بر قومی که نام ترا بر خود دارد. رمت ا 
بر اسرائیل که او را تخس ُزادۀ خویش گرداندی. 
0 ۳ بر شهر مُقَدٌست شفقت فای: 
ام ۸۹/۵ بر اورشلیم که مکان آسودگی توست. 
1 * صهیون را از ستایش خویش سرشار ساز, 


و مقیست را از جد خویش بیاکن!۳, 


۷٧‏ ۳ نخستین آفریدگان خویش!" را گواهی: ده. 
پيشگویبهای پیامبرانه را که به نامت شده؛ کامل گردان. 
۳ " آنانی را که بر تو امید می‌بندند. خشنود سازء 


باشد که پیامبرانت راستگوی بوده باشند. 
۳ خداوندا. دعای بندگان خویش" را اجابت فرماء 


٩ ۲۷-۲۲۶ اع:‎ 


بر وفق برکتی که هارون بر قومت بداد. 
و باشد که همگان بر زمین بدانند 


(۱) این اميد گرد آمدن اسباط که در دورا قوم بود به طرز خاصی زنده بود. زمانی دراز پس از 
بازگشت ایشان از تبعید نیز در آیین هود استمرار یافت؛ هودیان همواره پراکندگی و بیگانه را 
همچون وضعی موقت و اسفبار به شيار می‌آوردند که ظهور منجی موعود باید بر آن پایان می‌نجاد. 

ست» (کُون 14081 


(۲) «از ستایش خویش». نب. روابت عبری: «از عظمت خویش».- 
«قوست» الُون [:00/]). 

(۳) آیا مراد کل قوم اسرائیل, یا َطْریارخهاء بوده‌اند که در یک میدارش کهن. در زمرۀ هفت مخلوق که پیش 
از عالم آفریده شدند, به شهار آمده‌اند؟ یا حکتِ آفریده شده که ۶ خلوق بوده است (ام: ۲۲/۸)؟ یا 
مولف چنین تصور کرده که منجی یا سلطنت منجی موعود که پیش از هر چیز آفریده شده. به زودی بر 
زمین ظهور خواهد کرد؟ مشخص ساختن 

(۴) دسس. یونانی, عبر «بندگان خویش»؛ متن پذیرفته شده: 


آنديشه, کاری دشوار است. 
آنان که بر تو دعا می‌کنند». 


AFA 


ام: ۱۵۵+ 


ام ۴/۱۵ 


پی: ۱۸/۲ 


یی؛ ۱۲/۴ 


کتاب یشوع بن سیرا ۳/۶ 


که خداوند تویی؛ آن خدای سرمدی! 


قوه تمیز 
۳ معده طعامهای از هر دست را پذیرا می‌شود. 
لیک خوراکهایی به از خوراکهای دگر است۱ 
۳ کام آدمی, صید را از طعم آن بازمی‌شناسد. 
همان سان, دل بیدار. سخنان دروغ را یز می‌دهد. 
٥‏ دل تباه. سبب اندوه می‌گردد. 


انسان آزموده. این اندوه را به خود آن بازمی‌گرداند. 
گزینش زن 


"۳ زن؛ هر شویی را می‌پذیرد. 
يی دختران"به از دختران دگ دد 


ایی ژن. نگاه را فرح می‌بخشد, 
بزرگترين مدای" آدمی: این است: 
" اگر نیکی و نرمی بر لبان زن باشد» 
شوت او نیکبخت‌ترینِ مردان است. 
۳ آن که زن می‌گیرد. سرچشمۀ ثروت را به کف می‌آورد. 
یاوری همانند خویش را" و ستون اتکا را. 
ملک بی‌حصار, دستخوش تاراج می‌گردد. 
مرد پی‌زن, می‌نالد و گمراه می‌شود. 
" چه‌سان به رهزنی اطمینان توان کرد 
(۱) پا توجه به آبات موازی: از خود ی‌برسم که با اد چگ ید «مرد هر زی را ماد 


در این امان آن‌گونه که ارائه شده استه بر برتری 
ید شده اىتت. در حالی که ژن حق انتخا 


ت آمده | 


() عبر 


د٩۹‎ 


٧۷-۶ 


ام ۶/۲۰ 


۳/۷ 
۱/۳۰ 
NU: 


۱۰/٧۷ ام‎ 


E‏ کتاب يشوع بن سیرا 


که شهر به شهر می‌رود؟ 
اینچنین است مردی که کاشانه ندارد. 


و هرجا شب رسد. اتراق می‌کند. 


دوستان دروغین 
۲ هر دوستی گوید: «من نیز دوست توام». 
۳۷ لیک جز به نام» دوست نیست. 
آیا از برای آدمی آندوهی مرگبار نیست 
که رفیق یا دوست. دشن گردد؟ 
" ای میل تباه. از چه روی آفریده شدی( 
از بهر آن که زمین را از خبائت بیاکنی؟ 
" رفیق به گاه سعادت. دوست را شادباش می‌گوید. 
و هنگام سختی. از او روی می‌گرداند!. 
* رفیق از بهر سود" با دوست خویش سازگاری می‌کند. 
و به گاه ستیز, سلاح به دست می‌گيرد. 
* در دل خویش, دوستت را به فراموشی مسپار, 
در اوج ثروت. یاد او را از خاطر مبر. 


: «(در چیزی) پیچیده»؛ این واژه که احټالاً غلط آوانگاری شده یا به سبب تصحیح کلامی, 


تغییر یافته است. بر اساس عبر. ترجه شده است: هوای بر خبیتی که می‌گوید: از چه روی آفریده 
شدم؟».- «میل تباه» که انسان را به بدی سوق می‌دهد. از عتاصر مهم علم کلام رَبٌی است (بنگرید به 


+۵ 

(۲) عبر «بد است آن دوست که بر سفرهات می تشیند و به گاء سخ دوری می‌گزیند» 

(۳) تت.: «از برای سود شکم خویش». ۵-1 تباین میان دو گونه رفیق را نشان می‌دهند: یکی به گاه 
خطر می‌گریزد و دیگری وفادار می‌ماند. آيۀ ۵عبر.. این تباین را روشن‌تر می‌غاید: «دوست خوب با دشمن 


می‌جنگد و برابر خصیان سلاح به دست می‌گیرد.» 


۵۵۰ 


۶م 


کناب يشوع بن ترا E‏ 


مشاوران 


۸ " هر مشاورۍ رایزنی می‌کند. 
لیک از ایشان, پاره‌ای در پی سود خویش‌اند. 
٩‏ زان که ري سه مارا 
نخست از خویشتن بپرس چه نیازی دارد 
چه به سود خویش رایزنی می‌کند- 
٠‏ مبادا بر تو طمع برد" 
١ "‏ و ترا گوید: «راه درست در پیش گرفته‌ای». 
و از دور به نظاره ایستد تا ببیند چه بر سرت خواهد e‏ 
٧‏ " با آن که ترا از زیر چشم می‌نگرد. مشورت مکن, 
واز انان که بر تو رشک می رن بات تهویش تپان دار. 
2 ۳ نیز با زن در باب رقیب او مشورت مکن!"ء 
و با بزدل در باب نبرد. 
و با بازرگان در باب تجارت. 
و با خریدار در باب فروش: 


و با حسود در باب قدرشناسی, 


5 زي اسانصی وم دریاب نان 
و با کاهل در باب کار. 
۷ و با مزدور فصلی در باب انجام وظیفه 


و با خدمتگزار بی‌همت در باب کاری بزرگ؛ 
بر این مردمان جهر هیچ مشورقی تکیه مکن. 


(۱) متن مشکوک است؛ اچرا این اتفاق برای او روی می‌دهد؟» 
(۲) شرحی که در پی می‌اید. غونۀ رایزنانی را که در آرای خود. به دثبال منفعت شخصی هستند. به دست 


می‌دهد و بدین ترتیب, آیات ۸-۷ را روشن می‌سازد. 


۵۵۱ 


10/4 


ام: ۱۴/۲۰ 


طو: ۱۹/۴ 


ام ۹/۱۶ 


۱۹/۳۲ 


ام: ۲۱/۱۸ 


۸/۹ 


۴ 


۷٧د‏ کتاب يشوع بن سیرا 


" لیک سخن خویش را همواره با انسان پرهیزگارا" بگوی. 
هو که مر ناق رات را بان کی دارده 
و جان او چون جان توست. 
و اگر ناکام گردی. غمگسارت خواهد گشت. 
۳ پس آنگاه, به رایزنی با دل خویش دل بند. 
چه هیچ کس بیش از آن با تو امین نتواند بود. 
۳ چه جان انسان همواره او را نکوتر هشدار می‌دهد 
تا هفت قراول که بر بلندی پاس می‌دهند. 
* و مافوق این همه, بر خدای تعالی تضرع کن. 
باشد که گامهایت را به راستی رهنمون گردد. 


حکمت راستین ودروغین 
۴متشااهر e‏ است زا 
پیش از هر اقدام انديشه باید. 
" ريشة فکرتها. دل است» 
" از این ريشه, چهار شاخه می‌روید!؟: 
نیکی و بدی. مرگ و زندگی, 
و آنجه همواره بر ایتا چیرگی دارد» بان است: 
" انسانی بهر تعلیم دگران کارآمد است 
که از برای خویشتن, به کاری نیاید؛ 
"اسان زبان‌آور. نفرت‌انگون نت 


(۱) عبر.: «آن که در ترس (از خدا) است» ابنگرید به ام: ۷/۱+. از نظر بن سیرا. ترس از خدا برتر از تمامۍ 
حکهای دنیوی است. 

(۲) سخن می‌تواند سخن درونی ‏ که حاکی از نیت است ‏ یا تصمیم برای اقدام باشد. 

(۳) بر اساس عبر.؛ بونا.: «همچون نشانة دگرگوفی دل, چهار جزء پدیدار می‌شود.» 


۵۵۲ 


کتاب يشوع بن سیرا ٧۷‏ 


وشاعاب اسک خواهد مرح 
۴ ۲ چه خداوند عنایت خویش را از او دریغ می‌دارد: 


از این روی. از هر حکتی بی‌هره است. 


ام ۱/۲۶ ۷۵ "بسا کس که په دید خویش حکم است. 
و رات هوشهندی او به حسب قول خودش.» حتمی است(". 
۳ حکیم راستین. قوم خویش را تعلیم می‌دهد. 
و نُرات هوشندی او. حتمی است!". 
۷" ۳ حکیم از برکت آکنده می‌شود. 
هر آن که او را ببیند. نیکبختش می‌خواند. 
" ۳ زمان زندگانی بشر شرده می‌شود. 
لیک ایام اسرائیل بی‌پایان است. 
" ۳ حکیم در میانة قوم. اطمینان همگان را په کف می‌آورد. 


و نام او جاودائه زنده خواهد ماند. 


میانه‌روی 
۳ ۲ پسرم. در طول زندگانی خویش, طبع خود را بیازمای, 
بنگر که چه چیز به زیان توست و با آن مساز. 
٢‏ * چه هر چیز زیبندة هر کس نیست, 
ده و همگان از مه چیز خرسند غی‌گردند. 
: * از برای هر تنقلی حریص مباش. 


و بر طعام یورش مېر. 


م: د آن کس حکیم است و تهر بسیاری از مردمان حکیانه عمل می‌کند که از برای خویشتن سفیه 

"۳ آن کس که حکیم است و بهر سخنان خویش خوار می‌شود. از هر مائد؛ خوشگوار حروم خواهد 

(۲) عهر: هیر تن اوست». 

(۳) عبر.: «چنین حکیمی, از برای مردم قوم خویش حکیم است و رات هوشندی او مهر ایشان است (۱ 
هر تن ایشان).» 


Ly 


خرو: ۱۵/ 
۵-۳ 


۳۰/۳۷ کتاب یشوع بن سیرا 


وي و 
چه پرخوردن زیان‌اور است. 
و زیاده‌روی مايه قولنج. 

۲ چه بسیار مردمان که پر خوردند و مردند. 


آن که خویشتن‌دازی کند دمو زه 


طبایت وبمار 


۳ ۲ طبیب را بهر خدمتهایش, گرامی بدارا؟ء 


(۱) احټا 


چه او را نیز خداوند آفریده است. 
۲ راستی را که شفا از جانب خدای تعالی درمی‌رسد. 
همچون هدیه‌ای که از دست پادشاه گرفته می شودا 
" علم طبیب سبب سربلندی اوست. 
طبیب برانگيزندة ستایش بزرگان است. 


۲ خداوند داروها را از خاک افزیدة است» 


۷ 


انسان خردمند. اا را پی‌قدر نمی‌شبارد. 
* آیا نبود که تکه چویی آب را شهرین ساخت؟ 
و بدین سان؛ توانانی خود را آشکار ساخت(۳؟ 
* آدمیان را نیز خدا علم عطا می‌کند. 
تا او را مر کارهای قدرقندانه‌اش, قجید کنند. 
۲ داروها را از برای اه وسین در کار آورده است؛ 
* داروگر از آنها آمیزه‌هایی می‌سازد. 


پاره‌ای از هودیان پرهیزگار. مراجعه به پزشک را نشانۀ ضعف ايان به ُوه می‌شمرده‌اند (بنگرید به 
۲تو: ۱۲/۱۶). بن سیرا این عقیده را اصلاح می‌کند. 


(۲) عبر.: «دوست طبیب باش». 
(۳) تت.: «می‌گیرد»؛ مراد یا بپار است و یا پزشک (آية ۱) که جز واسطه‌ای نیست. عبر.: «طبیب هار خویش 


را از خدا حاصل می‌کند. و از پادشاه تحقه می‌گیرد.» 


(۴) مراد خاصیت چوب یا احټالاً قدرت خداست: متن عبر. و یونا. میهم است. 


۵۵۴ 


کتاب يشوع بن سیرا VINA‏ 


و بدین‌سان َال ار را بایان تت 


۸ و به یاری او. آسایش بر زمین می‌گسترد. 


آپا: ۵۱/۲۰ ۹ پسرم, چون یار شدی, آشفته مگرده 
بل به درگاه خداوند دعا کن و او شفایت خواهد داد. 
" از خطایای خویش دست شوی و دستانت را پاک نگاه دار. 
دل خویش را از هر گناهی پاکیزه ساز. 
۲ بخور و یادگار آرد نرم تقد دار, 
۵۳۵ و به قدر دارایی خویش. هدایای نفیس پیش آر(". 
۳ پس آنگاه نزد طبیب روء چه او را نیز خداوند آفریده است. 
او را از خود دور مساز, چه بدو نیازمندی, 
۳ در پاره‌ای احوال, چارۀ کار در دستان ایشان است. 
۳ آنان نیز به توبۀ خود بر آستان خدا دعا خواهند کرد 
تا ایشان را از برای نجات زندگی تو. 
توان تسکین و شفا عنایت کند(۲. 
٥‏ آن که برابر دیدگان آفرینند؟ خویش گناه می‌کند. 
تنش طالب تهار طبیبان بادا؟. 


(۱) مراد اعبال خداست که پس از آفرینش, آنها را ادامه داده و به آدمیان و همه موجودات, سهمی از قدرت 
خویش را بخشیده و بدین‌سان, نیکی را بر زمین ۰ 

به قدر دارایی خویش»؛ یونا: «آن گونه که نباشد (؟)». 

(۳) بنگرید به یع: ۱۴/۵ب که در آن. مشورت در هر صورت امیت دیگری دارد. 

(۴) یعنی: بهار گردد. به نظر نغی‌رسد که در این عبارت. نیت خارج از تزاکتی در مورد پزشکان نبفته باشد. اما 
احټالاً باید متن, بر اساس عبر تصحیح شود: «آن کس برابر آفریننده خویش گناه می‌کند که برابر طبیب 
دلیری غاید.» 


۵۵۵ 


لو ۱۴/۷ 


۱۳/۲۲ 


۳/۳۰ 


eV 
۶/۲۸ 


۱۶/۳۸ کتاب یشوع بن سیرا 


رد 
سوگواری 


۳ پسرم. از برای مرده اشک ریز 


مويه سر ده تا غم خویش بڼایی. 

پس آنگاه جنازه را بر وفق آداب به خاک سپارء 
وارج نادن گور او را فرو مگذار!. 

به تلخی گریه سر .ده بر سینه زن(۲, 


سوگواری کن افا ن که فرفور مرک انشقه 
(f‏ 


۷ 


یک یا دو روز به سوگ نشین تا سخنی باق اند 
پس آنگاه غمش را از دل بشوی. 
' چه غم به مرگ راه می‌برد, 
دل اندوهگین. توش و توانی باق غی‌گذارد. 


۸ 


* با مضیبت؛ 2 پابرجای می‌ماند. 
زندگانی حزین را پرنتوان تافت(۵ 
۳ دل خویش را تسلیم غم مساز. 
غم را پس ران و به سرانجام خویش بیندیش ۶١‏ 
۲ اين را به فراموشی مسپار: بازگشتی در کار نیست. 
از برای مرده به کاری نخواهی آمد و با خویشتن بد خواهی کرد. 
۲ #بند مرا ياد کن که شامل حال تو نز خواهد شد: 


(۱) مراسم تشبیع جنازه نزد مودیان, همچنان که به‌طور کلی نزد شرقیان, دارای تشریفات و تابع قواعد دقیق 
بوده است. بنگرید به نشانه‌های گوناگون آن در ار: ۱۷/٩‏ ۱۸ عا: ۱۶/۵؛ حز: ۲۴-۱۵/۲۴؛ مت: ۲۳/۹: 
مر: ۳۸/۵ (۲) عمر؛ «چون برد, شانه خالی مکن.» 

به نشانه سوگواری, بر سینه می‌زدند. س عبر: «سوگواری کن». 

(۴) بر اساس ۱۲/۲۲. باید هفت روز به سوگ نشست. اما احټالاً رسمهای گونه‌گونی بر حسب سوگوار ا 


وجود داشته انت 


(۳) تت.: «سخت طبه نواز 


(۵) حد.: «زندگانی حزین) ازندگانی فقیرانه». 


(۶) یا صبرفأً: «به آینده بیندیش». ترجمۀ عبارت 90/۵6 ۳۶/۷(۸۵: ۶/۲۶: ۲۴/۴۸) دشوار است. 


(۷) سین.: «پند مرا» (مرده سخن می‌گوید). یا «پند»؛ وا.. عبر.: «پند او». اما هر روایق که اختیار شود مراد 
پندی است که مرگ را برای هر انسانی حتوم می‌شمارد (پی: ۱۷/۲؛ ۰۳/۳ ۴). 


۵۵۶ 


۱۰/۱ 


اش: ۱۲/۴۴ 


کتاب یشوخ بن سیرا و 


3 وی ۱ 
دیروز بر ھن بود و آمروز بر تویبت 0 
۲ جون قودهای ارمید, ناسناد ال نیز با 


چون روح او پر کشید. غمش را از دل بشوی. 


مهای دښه ۳۱ 
5 " حکت کاتب به گاه فزاغت ماصل می آي 
و آن کس حکیم می‌شود که از کارها آزاد است. 
۳ چه‌سان حکے خواهد شد آن که گاوآهن به دست می‌گیرد. 


و تمامی فخر او. سیخک جنباندن است. 
آن که گاوها را می‌راند و به هنگام کار تر 
و جز از عفام خی نو 
" ۴ دلشنولی او در شخمهایی است که می‌زند. 


و شب زنده‌دارهای او, وقف بر فربه ساختن ماده گاوها می‌شود. 


ان نمی‌کند. 


" اینچنین‌اند جملۀ کارگران و پیشه‌وران 
که روز و شب دست در کار دارند. 
آنان که به پيشۀ کنده کاری, مهر مشغول‌اند. 
و در آن می‌کوشند تا نقش و نگار گونه‌گون آورند؛ 
دل در گرو آن دازند که نش همانتد سرمشق زنند. 
و شب نی‌خسبند تا کار خویش به پایان برند. 
" ۸ اینچنین است آهنگری که نزدیک سندان می‌نشیند: 
کار کردن بر آهن را تظاره می‌کند؛ 
بخار آهن. تنش را سرخگون می‌سازد. 
در حرارت کوره. می‌کوشد؛ 


(۱) یعنی: من دیروز دم, همچنان که تو امروز زنده‌ای. س عبر.: «دیروز بر او بود». 
(۲) این قطعه را با یک متن کهن مصری که به نام «هجونامة پیشه‌ها» شناخته شده. مقایسه کرده‌اند. توجه 
خواهیم کرد که بن سيراء توصیف خود را به پیشه‌هایی که نوعاً در قلسطین رواج داشته, حدود کرده است. 


۵۷ 


۳ 


rr 


٢۵ 


ى 


۳ 


٨ 


کتاب یشوع بن سیرا 
آوای پتک. گوشش را کر می‌سازد(, 
دیدگانش به سرمشق کار خویش دوخته شده انتت؛ 
دل خویش را به قامی در نیک انجام دادن کار خود می‌هد. 


و شب زنده‌دارهای او. وقف بر کامل ساختن آن می‌شود. 
١ ۳۹‏ 


ین است کوزه‌گری که بر سر کار خویش نشسته است. 
و چرخ خود را با پا می‌چرخاند. 
پی‌وقفه مشغول کار خویش است. 
حرکات او جلگی شرده می‌شودا؛ 
"به بازوی خویش, گل را ورز می‌دهد. 
به پاهای خود. لگدمالش می‌کند؛ 
دل خویش در نیکو جلا زدن می‌نهد. 
و شب زنده‌دارهای او وقف بر پاکیزه ساختن کوره می‌شود. 
۲ جلۀ این مردمان. به دستان خویش اعټاد ورزیده‌اند. 
و هر کدام در پيشۀ خود زبردست!" است. 
٠‏ بدون ایشان. هیچ شهری ساخته نتواند شد. 
نه سکنی توان گزید و نه سفر توان کرد. 
لیک کس در پی آن نیست که اینان در مجلس مردم باشند. 
۳ و در جماعت. آنان را مقامی شاخ نیست. 


بر مستدداوران تکیه فی زا 


(۱) «کر می‌ساژد» حدسی است که در آن. فرض بر این گرفته شده است که مترجم یونانی, لفظ عبری 
بجرّش (6600) را یدش (/61:00069() خوانده است. خلط حروف وش [ر] و لت [د] به‌وفور 
روی می‌دهد. 

(۲) ترجه غیرقطعی است؛ تت.: «کار او شمرده می‌شود» یا «به شهار درمی‌آید», احټالاً از آن روی که بايد 
تعداد معینی کوزه را در پایان روز تحویل دهد. 

(۳) تت: «حکیم». مهارت دستی. شکل ابتداتی از حکت است (ینگرید به خرو: ۱/۳۶-۳۰/۳۵: ۱پا: ۲۰/۵: 
۴-۷ اما با کاردانی کاتب قابل قیاس نیست (بنگرید به سی: ۱۱-۱/۳۹) 


۵۵۸ 


ام: ۶-۱ 


۴ ب 


rs 


۵ 


کتاب یشوع بن سیرا رل 


و در شریعت( تأمل غی‌کنند. 
به محاظ ادب و داوری خویش, می‌درخشند. 
ایشان را در کار امثال نمی‌ياييم!". 
۳ لیک آفرینشی جاودانه پدید می‌آورند. 
و دعاهایی که می‌کنند. از برای امور پیشه‌شان است. 


کاتب 
ليک آن کش که جان خویش و اندیشهاش "را 

وقف بر تأمل در شریعت خدای تعالی می‌کند. شای دگر دارد. 
١‏ در حکمت جله پیشینیان, به تفحص می‌پردازد. 


۳۹ ی 


اوقات فراغتش رابه مطالعه در پیشگویمای پیامبران می‌گذراند(۳. 
۲ حکایات آدمیان پرآوازه را نگاه می‌دارد. 

در پیج و خم قثیلات غور می کندا؟. 
: به جست‌وجوی معنی نہانی امثال می‌پردازد. 

از رموز قثیلات لذت می‌برد. 
: میان بزرگان خدمت می‌کند. 


در حضر روسا دیده می‌شود. 
به سرزمینهای بیگانه سفر می‌کند(۵, 


نیک و بد را میان آدمیان می‌آزماید. 


(۱) تت.: «حکم (4/:8/8) قانون» (بنگرید به ۱۷/۴۵+). از نظر مترجم بن سیرا. لفظ یونانی 400088 به 
معنی عهد نیست. بلکه بر حکم قانون کتاب مقدس دلالت دارد. 

(۲) خطای احتالی مترجم: دو لفظ عبری همسان. یکی به معنی مَقٌل و دیگری به معنی رئیس است؛ از این رو. 
جمله را این گونه نیز می‌توان درک کرد: «میان رئیسان به ایشان برفی‌خوریم». 

(۳) چنین می غاید که شریمت, حکنت و پیشگویمای پیامبران. طبق ترتیب هف.. سه بخش کتاب مقدس 
شمرده شده است ابنگرید به دیباچه: ۰۱ ۸۰-۸ 4۲۵-۲۴ 

(۴) کاتب در وهلة نخست. حافظ کتب مقدس بود» اما این وظیفه را نیز داشته است که این کتایها را برای قوم 
شرح دهد (ینگرید به عز: ۶/۷+), (۵) کاتب غالباً کارگزار, وزیر یا سفير بوده است. 


۵۵۹ 


a‏ کتاب یسیع بن سير 


حک: ۲۸/۱۶ 8 از صبحدم. با تمامی دل خویش. 


به سوی آفرینندۀ خود خداوند روی می‌آورد؛ 
در حضم خدای تعالی تضرع می‌کند. 
از برای دعا. دهان می‌گشاید. ۲ 
از بهر گناهان خویش, تضرع می‌کند. 
۸ ۶ اگر ارادۀ خداوند بزرگ بر آن قرار گیرد. 


۱/۰ از روح هوشندی آکنده خواهد گفت: 
۰ سخنان حکلت آمهزا خویشی را خواهد را کی 
در دعای خود. خداوند را شکر خواهد گزارد. 
۷ ۲ در داوری و معرفت. راستی خواهد یافت؛ 
در اسرار نہانی خویش تأمل خواهد کرد. 
5 " ادبی را که آموخته است» آشکار خواهد ساخت. 
و به شریعتِ عهدٍ خداوند فخر خواهد کرد. 
" ۲ هوشهندیش را بس مردمان خواهند. ستود. 
و هرگز او را به فراموشی نخواهند سپرد. 
1 یاد او حو نخواهد گشت. 
و نام او تسل به نسل زنده خواهد بود. 
۱/۴۴٩‏ ۱ " ملتها از حکنت او حکایت خواهند کرد. 
و جاعت زبان به ستایش او خواهد گشود. ۱ 


۲ اگر دیر زید. نام او پرجدتر از هزار تن خواهد بود. 


و اگر بیرد. همین از برای او کفایت می‌کند(٩.‏ 


(۱) حد.: «همین از برای او کفایت می‌کند» اء۵/01: یونا: «از برای خویشتن به بار می‌آورد(؟)» 
رسد که اگر کاتب پیش از آن که فرصت رسیدن 


.من دشوار است. معنی جمله چنین به 
به جحد بشری را بیابد. از دنیا بروده نباید افسوس کوششهای خویش را بخورد. 


۵۶۰ 


کتاب یشوع بن سیرا ٢٩۳د‏ 


دعوت به ستایش خدا 
۰ " برآنم تا باز, اندیشه‌های خویش بر زیان آورم. 
اندیشه‌هایی که چون بدر ممام. از آنا آکندهام. 
3 ۳ بر من گوش سپارید ای فرزندان پرهیزگارم و بالیدن گيرید. 
مز ۳/۱ چونان گل سرخ که کنار جویباری نشانده شده است. 
۲ ۱۸۰ ۳ به‌سان بځُور رایجه‌ای خوشبو بپراکنید. 
" چون سوسن, به گل نشینید و عطر خویش پخش کنید, 


سزود و 
خداوند را از برای جملۀ اعمالش, متبارک خوانید. 
« ۳ تام او را بزرگ خوانید, 
ستایشهای او را نشر دهید. 
به آوازها و ربابهای خویش: 


و در ستایش او چنین گویید: 


٢‏ ۱۱ ۳ جلۀ اعمال خداوند جه شکوهمند است! 
مز: ۹/۳۲ تمامی دستورات او مو به مو اجرا گشته است. 
۲ نباید گفت: این چیست؟ این از چه روست؟ 
جا: ۱۱/۳ در هر چیز باید به وقت آن غور کرد(, 
" به کلام او آب بازمی‌ایستد و انباشته می‌گردد. 


به ندای او. ذځایر آب پدید می‌آید"» 


(۱) این دو بند که در یونا. نیامده است. تا حدودی تکرار آيۀ ۲۱ است. معنی آنجا چنین به نظر می‌رسد: بهوده 
است که پیش از موقع, پرسشمایی دربار؛ نظم دنیا مطرح شود. سرانجام روزی فرا خواهد رسید که خداء از 
طریق پاداش یا کیفر. سودمندی عنصبری را که سبب طرح پرسشها شده. نشان خواهد داد (آیات ۰۲۱ ۳۴). 
آنگاه حکیمی که «به وقت خود» غور می‌کند: مطلب را درخواهد یافت. این احټال هست که در این قطعه. 

شش برای رفع و رجوع برخی از صفحات بدبينانۀ کتاب جامعه وجود داشته است. 
(۲) به معجزات بسیاری که یا آب تحقق پیدا کرده. اشارت رفته است: آفرینش (پی: ۰4۹/۱ طوفان توح (پی: 
۷ 


۵۶١ 


اسم: ۶/۱۴ 


٣٢۴ ۱۰/۱۳۹ مز‎ 


۸۰۷/۱ حک:‎ 
1 
«۶ 
vw 
" 
(4 
۲۶-۲۴/۱۹ پی:‎ 
۳ ۱۵-۳ 
nm RA 
٢ 


۱۸/۳۹ کتاب يشوع بن سیرا 
۳ هرآنچه بخواهد. به فرمان او اجام می‌پذیرد. 
کس نیست که او را از رهانیدن, باز تواند داشت. 
* جلۀ اعمال آدمیان 
پنهان ماندن از نگاه او حال است؛ 
شگاه اوبار ازل تا ابد کسترده امستن 
به دیدگان او. هیچ کر شگفت یټ 


ابر اوست؛ 


" نباید گفت: «اين چیست؟ این از چه روست؟ 


چه هر چبز هر مقصودی آفریده شده است. 


۳ همچنان که برکت او چون رود همه چیز را فرا گرفته است(, 
و چون طوفان زمین را سيراب ساخته است؛ 

۳ به همان سان, از خشم او ملتها نصیب برده‌اند. 
اینچنین بوده که آبها را غک گردانده است. 

۳ گر راههای او از برای آدمیان پرهیزگار هموار است. 
بر بدکاران. پرنشیب و فراز است. 

۳ یکها از ازل تهر نیکان آفریده هده است: 
و به همان سان. بدا" از برای بدکاران. 

۶ نخستین حوایج زندگانی آدمی 
ایب است ولا لفن وام 

و آرد گندم و شیر و شهد. 

و آب انگور و روغن و جامه. 

۳ این همه نیکی از برای تیکان ات 


٧‏ گذر از دریا (خرو: ۲۲-۲۱/۱۴ گذر از رود اردن (یوش: ۱۶/۳ و احټالاً راز ابرها که ذخایر 
زوال‌ناپڈیر آب هستند (مز: .)٣۳-۶/۱۰۴‏ 

(۱) مؤلف به بالا آمدن سطح آب نیل که سودمند بوده» می‌اندیشیده است. ‏ در عبر. آمده است: «همانند نیل). 

(۲) «بدیها» نب. روایت عبری: «نیکی یا بدی». 


۶۲ 


مز: ۲۱/۱۴۵ 


۳۵ 


۳ 


۳ 


۳ 


n 


کتاب یشوع بن سیرا ۲۳۵/۳۹ 


لیک مر گنهکاران. مبدل به بدی خواهد گشت. 


۳ بادهایی از برای کیفر آفریده شده‌اند. 
و در خشم خویش, بر شدت بلایای خود می افزایندا'" 
آنگاه که وزیدن گيرند. قهر خویش فرو می‌بارند. 
و خشم آفرينندة خود را فرو می‌نشانند. 
* آتش و تگرگ و قطحی و مرگ. 
جلگی مر کیفر آفریده شده‌اند۱"؛ 
"۲ دندانهای ددان و نیش عقربان و افعیان, 
و تیغ منتقم. از برای هلاک بیدینانند. 
۱ جلگی از اجرای فرمانهای او شادمان می‌گردند. 
بر زمین آماده اند از برای وقت نیاز, 
جون هنگام آن دررسد. از کلام او سر نخواهند پیچید. 
۳ از این روی. از همان آغاز راسخ بودم: 
اندیشیدم و نگاشۃ ی 
۳ «کارهای خداوند جملگی نکوست. 
لطف خویش را آتگاه که بايد ابه نیازمند آن غنایت می‌کند. 
۳ نباید گفت: ماين از آن پر است!» 
چه هر چیز به جای خویش نکوست. 
۵ و اینک, با تمامی دل و با دهان گشاده. آواز سر دهید. 
و نام خداوند را متبارک خوانیدا» 


این مراد خداست. 


(۱) یونا ۲. و سر.: «و در خشم خویش, بر شدت بلایای خود افزوا 

.بارخ (آسمان زیرین) آتش و برف وخ در خود دارد که از برای روز داوری آماداند, 

چه ازو اتقارگیانه بر کیقر تیان » در آنجا هستند» (لاوی: ۲/۳). بن سیرا نیز 
بلایا را حفوظ داشته می‌شبارد. اما چنین غی‌غاید که در دیدگاه خود. دقیقاًبه معاد نظر داشته است. 

(۲) این اعلام رمی نتیجه‌گیری مطلب است: خدا هر چیز را از برای مرادی خواسته است. هر چیز 
را نظمی است و آدمی حق شکایت ندارد؛ آدمی رچ می يرد مگر آن که سزاوار آن باشد. 


۵۶۲ 


پی: ۱۹۱۶/۳ 
ای: ۱/١‏ پ؛ 
۲۴+ 


ای ۲۱/۱+ 


جا: ۲/۷ 


تت ۲۸/ 
۶۷-۶۵ 
ای: ۴/۷ 
جا:۲۳/۲: 
۱۶/۸ 


۱/۳۰ کتاب یشوع بن سیرا 


بینویی آدمی ٩(‏ 
۱ قرعه‌ای سخت به نام جلۀ آدمیان زده شده است. 
f‏ یوغی گران. بنی‌آدم را از پای می‌افکند. 
از آن روز که از رحم مادر برون می‌شوند. 
تا روزی که نزد مادر همگان بازمی‌گردند!"! 
" دغدغة خاطر ایشان و ترس دلشنان» 
انتظار پُراضطراب روز مرگشان است. 
۳ از آن کس که با جد. بر اورنگ تکیه زده: 
تا ان پینوا که باک و خاکستر تغسته است» 


* از آن کس که چامۀ ارغوان بر تن و تاج بر سر دارد, 
تا آن که تنپوش زبر در پوشیده است. 
جز از خشم و رشک و پریشانی و آشفتگی, 
و ترس از مرگ و همچشمی و ستیز» نصیب نبرده‌اند. 
"و در آن ساعت که خسبیده و آسوده‌ام, 
خواب شامگاهۍ جز آن غی‌کند که دغدغه‌های ما رادیگر 0 
چون قدری آسودگی می‌يايم: 
پی‌درنگ, در همان حال که خسبیده‌ايم, همچون در رو 
از کابوسپا آشفته می‌گردم. 
چونان سربازی که از آوردگاه گریخته است. 


۲ به گاه رهایی, بیدار می‌شویم. 


0 این شرح در بارۀ پینوابی 
اندیش ین سبرا نیست, چه اي 

(۲) یونا ۲ عبر.: «بازمی‌گردند»؛ متن «به خاک سپرده می‌شوند». 

(۳) بر اساس عبر. (مشکوک) و زمینۀ متن, می‌توان این گونه درک کرد: خواب, اندیشه‌هایی را که آنها نیز 
ر‌آورند. از برای او یه ارمقان می آورد (بنگرید به جا: ۲۲/۲, 1۲۳. 

(۴) حد.: «همچون در روشنایی روز»؛ یونا.: «همچون در روز مشاهده». 


۵۶۴ 


کتاب يشوع بن سیرا Wife‏ 


شگفتزدہ از یهودگی ترس خویش. 
* بر هر جاندار. از آدمۍ تا جانور. 
لیک بر گنهکاران. هفت چندان مقدر است: 
* مرگ و خون و ستیز و تیغ. 
و مصیبت و قحطی و مشقت و بلاا 
٠۳٩‏ " این همه هر گنهکازان آفریده شده است: 


3 طوفان په سب آنان درم ی رسد. 


:1 هر آنچه از خاک اننت. به خاک بای ردد 
با ‌ ۳ 
و و آنچه از آب است به دریا بازمی‌گزدد(. 


حکمتهای گونه گون 
" رشوه‌ها و ستمگربها زوال خواهند پذیرفت. 
لیک راستی جاودانه خواهد پایید. 
۸۵ ۳ ثروتهای ناحق. چون سیلاب. از میان می‌روند. 
چون تندری که در میانۀ رگبار می‌خروشد. 
" چون دستان خویش میکشتايدها شادمان امک ردد 
گنهکاران بدین سان سوی ابودی می‌روند. 
۳ پای جوشهای بیدینان. نک شاخه‌اند. 
ریشه‌های ناپاک جز به صخرۀ سخت نی‌رسند. 
ای: ۱۲-۱۱/۸ ۴ ق‌هایی که در تامی آها و بر کنار؛ رودهاء به‌وفور می‌روید. 
تیش از سه ودنه عواهکد ۲1۸ 


VIN‏ ۲ تکوکاری چون شت برفت است, 


(۱) عبر.: «آنچه از بالاست. به بالا بازمی‌گردد» (بنگرید به جا: ۷/۱۲). 
۳ 
۳ 


دشوار است. احټالاً مراد دادگری است که گشاده‌دستی او. سرچشعة شادمانی است. 
تت.: «پیش از هر گیاهی»: عبر.: «پیش از هر بارانی». 


۵۶۵ 


اځ کتاب يشوع بن سیرا 
و صدقه تا ابد باق اس 
۳ انسان متکی پر خويسان و آن کن که کارگر است. زندگی شن دارند؛ 
لیک فزون بر اینان. آن که گنج می‌یاید. نیکبخت است. 
" فرزند داشتن و بنا نجادن شهر, مایۀ پایندگی نام است؛ 
لیک فزون بر آجاه زن بری از عیب را قدر و قیمت است(. 
" شراب و هتر دل را شادی می بخشد؛ 
لیک فزون بر آنهاء عشق به حکمت چنین می‌کند(۳. 
۳ ف و ریاب. آواز را خوش می‌سازد؛ 
لیک فزون بر آنهاء آوای آهنگین چنین می‌کند. 
" لطافت و زیبایی, تقنای دیده است. 
لیک فزون بر آنا سبزی دشتها چنین است. 
" دوست و رفیق. در زمان مناسب به یکدگر برمی‌خورند؛ 
لیک فزون بر آنبا. از برای زن و مرد چنین می‌شود. 


۴ برادر و حامی, به گاه سختی گره‌گشایند؛ 


ام: ۱۷/۱۷ 


۱۹/۸ 
ون لیک فزون بر آجاء صدقه کارگشا است. 
ام ۱۶/۱۶ ۳ زر و سء گام را استوار می‌سازد؛ 


لیک فزون بر آنهاء مشورت ارج نجاده می‌شود. 
۴ توانگری و تواغندی, دل را مطمئن می سازد؛ 
لیک فزون بر آنهاء ترس از خداوند چنین می‌کند. 
٧‏ با ترس از خداوند. کم و کاستی در کار نیست؛ 
0 عبر.: «پرهیزگاری هرگز 
(۲) در عبر. و سر.. ميان د 


احشام و کشتزار. سبب آوازه می‌شود» 
(۳) عبر.: «شراب و نوشیدتیها دل را شادی می‌مخشد. لیک فزون بر این دو. مهربانی دوستان (سر» ياء 


نخواهد پذیرفت و دادگری تا ابد باق است.» 
نزوده شده است: «لیک فزون بر ايهاء کشف حکنت چنین می‌کند. 


همسران) چنین می‌کند.» 


2۶۶ 


٧/۴۰ 


ای؛ ۱۴۱۲/۲۰ 


ای: ۲-۱/۱۴+ 


ای: ۲۰/۳ب 


۲۸ 


۳ 


۳ 


٨۴۱٢ 


يشوع بن سیرا 
يا ان جى تکیهگاه تباز ی : 
" ترس از خداوند. هشت برکت است. 


و تر از هر جدی. حامی است. 


دریوزگی 


۸" 1 
پسرم» به دریوزگی مزی. 


مردن به از دریوزگی است. 
" انسانی که بر سفرۀ دگری چشم می‌دوزد. 
زندگی او. زندگی شمرده نمی شود. 
گلوی خویش را به طعامهای بیگانه می‌آلاید. 
انسان ادب آموخته و نیک پرورده. از چنین طعامها پرهیز خواهد کرو" , 
"۳ دریوزگی به دهان انسان پی‌آزرم شیرین است. 
لیک بر احشای اوء آتش سوزان است. 


١ ۴۱‏ ای مرگ. چه تلخ است انديش تو 
هر انسانی که خوشبخت می‌زید و متنعم از اموال خویش است. 
پراسان یکنازی که ووهند کارزکافیات اس 
و هنوز طعم طعام!" را تواند جشید. 


۲ ای مرگ. چه مبارک قدم است حکم تو 
هر انسان بینوا و ناتوان. 
هر پیر فرتوت و پریشان روزگار» 
د برای انسان صاحب خرد. عذابی درونی است.» 


(۲) «طعام». عبر : «لذت». 


۵۶۷ 


۳/۳ کتاب يشوع ین سیرا 


که شوریده حال و شکیب از کف بداده است. 


8 ۲ از حکم مرگ ترس په دل راه مده, 
پیشینیان و پسینیان خویش به یاد آر. 


i‏ " این قضایی است که خداوند بهر هر جانداری مقدر ساخته است؛ 
از چه روی بر خواست خداوند تعالی بشورم؟ 
اع ۷ خواه ده سال زندگی کنی, خواه صد سال, خواه هزار سال. 
در منزلگه مردگان بر عمر خرده گرفته نشود!, 
سرانجام بیدینان 
٨‏ * پسران گنهکاران. اوباش بدکارند, 
همانان که به خانۀ بیدینان آمد و شد می‌کنند. 
۰ * میراث پسران گتهکاران نابود خواهد گشت. 
اعقاب آنان پیوسته نکوهش می‌شوند. 
1 " پدر بیدین, از فرزندان خود ناسزا می‌شنود. 
چرا که اینان رسوایی خویش را از او می‌بینند. 
" " وای بر شا ای بیدینان 
که شریمت خدای تعالی را وانهاده‌اید. 
" اگر زاد و ولد کنیده هر حلاکت الست!۳: 
" اگر زاده شدید. از برای نفرین بوده است؛ 


و اگر بیرید, نصیب شا نفرین خواهد بود. 


(۱) چون عاقبت کار از برای همگان یکسان است, بر آنان که عمری درازتر کرده‌اند. خرده گرفته می شود. 

(۲) در عبر.. آیات ۱۰-۹ فصل ۴۱ «اگر زاد و ولد کنید. هر هلاکت است؛ اگر زاده شوید, 
بېر حنت است؛ اگر فرو لغزید. بهر شادماتی ابدی است (سر.: «از برای شادمانی مردم است»)؛ اگر میرید. 
جر نفرین است. هرآنچه از نیستی می‌آید. به نیستی بازمی‌گردد؛ بدین‌سان بیدینی که از هیچ می‌آید, به هیچ 
بازمی‌گردد.» 


۵۶۸ 


۱۱/۴۰ 


ام ۱/۲۲ 
جاء ۱/۷ 


۳۱۳۰/۲۰ 
مت: ۱۱۶-۱۴/۵ 
۱۸/۳۵ 


f 


تث؛ ۱۸/۲۱ب 


۷ 


کتاب يشوع ین سیرا ۱۸/۳۱ 

۳ هرانجه از خاک است..به نخاک بازمی‌گردد: 

بدین سان, بیدینان از نفرین به نیستق می‌رسند. 
۳ ادمیاوایرتجناژه‌های خودا سوگوازی میک 

ليک نام نفرینی گنهکاران» حو می‌گرد(. 
۳ دغدغة نام خویش را داشته باش. چه نامی که از تو باق خواهد ماند. 

بسی به از هزار بارٍ زر است. 

۳ زندگی سعادتندانه ایامی چند می‌پاید. 

لیک نام ارجند تا ابد می‌ماند. 


شرمساری 
۳ فرزندام: تأدیهای مرا در آرامش حفظ کیا 


حکنت نہان و گنج بنهان, 
این هر دو به چه کار آید؟ 
* انسانی که جنون خویش نهان می‌دارد. 
به از انسانی است که حکنت خویش پنهان می‌کند. 


۳ بدین سان. بر وفق آنچه می‌گوعم. شرم را بیازماید. 
از آن روی که پسندیده نیست گرفتار هر شرمی شویم. 
و همگان همه چیز را به یکسان ارج نمی‌نهند. 

۷ از عیاشی برابر پدر و مادر شرم کنید. 
و از دروغگویی برابر سرکرده یا قدرقند؛ 

" از جرم برابر داور یا قاضی. 


(۱) عبر.: «کالبد آدمی قانی است. لیک آوازة نیکی حو نمی‌گردد.» 


2۶۹ 


٩-۸٩ 


۱/۸ 


8/۷ 


418 کتاب يشوع بن سیرا 


و از بیدینی برابر جحلس قوم؛ 
از بدعهدی برابر رفیق یا دوست. 
" و از سرقت برابر اهالی روستای خویش؛ 
از حق خدا و از عهد. 
از دوتا کردن آرنجها بر سر سفره( 
از اهانت در حال گرفتن یا دادن 
" از پاسخ ندادن به آنان که ترا سلام می‌گویند. 
از خبره شدن به روسپی, 
۲ از راندن هموطن خویش. 
از تصاحب سهم دگری یا هدیه‌ای که از آن اوست. 
از نگریستن به زن شوی‌دار» 
" از الفت با کنوز, 
به بستر او نزدیک مشو 
از بر زبان راندن سخنان رنجش‌آور برابر دوستان خویش: 
چون عطا می‌کنی, عتاب مکنا- 


۴۲ ۲ از بازگفتن آنجه شنیده‌ای, 
و از افشای راز. 
پس شرم راستین را خواهی شناخت. 
و در نظر جملۀ آدمیان. عنایت خواهی یافت. 


لیک از آنچه: در پی می‌آند: شرم کر 


آیا مراد. نوعی آداب‌دانی بوده است؟ به نظر می‌رسد که این کته 

متن ندارد. عبر. نیز چندان مقهوم نیست: «از شکستن سوگند و عهد. از دراز کردن 

ب آیات بعدی در عبر. صورت دیگری دارد که 
مقبول تر است: ۲۱/۴۱ (بند اول و دوم ۲ (یند اول). ۲۱ (یند سوم). ۲۰ (بند دوم), ۲۲. 

۳ بن سیرا از روا بودن و حتی پسندیدگی پاره‌ای از اعمال حکایت می‌کند که شرم و حیا یا پیشداوراء مانع 
از انجام انا می‌شود. 


ان. از ندادن آنچه خواسته می‌شود»: 


۵۷۰ 


ام ۲۳/۴ 


لو ۲۶۸۹ 


ام ۱/۱۱ 


۱/۳۰ 


٢ ۳ 


NAYIN ام‎ 
sr ۹ 
۳/۶ 


کتاب یشوع بن سیرا Ar‏ 


NEE, 
از شریعت خدای تعالی و از عهد. شرم مکن.‎ " 
و از داوریی که در حق بیدینان, انصاف روا می‌دارد(,‎ 
E DEE 
از تقس میراث خویش میان دوستان خود.‎ 
آزمودن ترازوها و وزته‌هاء‎ 3 
از حصول سودهای خرد و کلان.‎ 
از تفع بردن در کار تجارت!۳ء‎ ۵ 
از تادیب تز اقفر ردان اویش‎ 
از کوفتن بر پهلوهای بردۀ شرور.‎ 
با زن کنجکاو, مُهر نهادن بجا است.‎ * 
آنجا که دستان بسیار هست. بر هر چیز قفل نه!‎ 
از برای امانتها. شهارش و توزین واجب است.‎ " 
و همه چیز, از بدهی و دارایی» باید نگاشته شود.‎ 
"از تأدیب ليف د و سفیه ګرم سکن‎ 
و نیز سالخوردة فرتوتی که با جوانان جدل می‌کند!۳.‎ 
بدین‌سان, خویشتن را به راستی ادب آموخته خواهی نفود.‎ 
و همگان ترا تأیید خواهند کرد‎ 


(۱) مراد ا . احټالاً بیگانگان است: مولف سفارش می‌کند که در حق ایشان نیز همانند اسرائیلیان. 
انصاف روا شود. 

(۲) «حساب کردن»: اگر بر اساس عبر.. به جای لوگو (0604/) خوانده شود لو گس 1/08/5004 ). حد.: 
«مسفر»؛ یونا.: «رفیق و مسافران». 

(۳) بنگرید به معتی خالف آن در ۲۹/۲۶ و ۲/۲۷. تجارت کاری مشروع, اما پر وسوسه است. 

(۴) عبر.: «که به زنا گناه می‌کند». 


ون 


FY‏ کتاب يشوع بن سیرا 


دغدغه‌های پدر از برای دختر خویش 
١‏ دختر بی آن که بداند, پدر خویش را گرفتار دغدغه‌های بسیار می‌سازد! 
تشویشی که در دل او می‌اندازد. خواب را از دیدگانش می‌رباید: 
چون جوان است. بیم از آن که دير به خانة بخت رود. 


تت و چون به عقد نکاح درآید. ہے از ن که مکروه گردد. 
۷ ۸. - ۳/۳ ۳ ۳ 

1 چون باکره است. بيم از ان که فریب خورد. 

۳ و در خانه پدرتاپسان 5دا 


تث: ۳/۲۲اب چون به نکاج درآید. ہم آن که خطایی از او سر‌زند. 
در خانه شوی, ہم از آن که نازا هاندا 
۳/۳ ۲ دخترت نافرمان است؟ بسیار مراقب او باش: 
: تا چنان نکند که مایۀ ریشخند دشمنان خویش گردی, 


و حکایت شهر شوی و حدیث پرگویهای زنانه. 


و در جمع مردم؛ ابرویت بریزد. 


زنان 
٩-۸٩‏ ۳ به زیبایی کس خپره مشو, 
و با زنان منشین(؟. 
۳ چه از جامه بید برون می‌شود. 
جا: ۲۸-۲۶/۷ 
(0خین: «دختر از برای هدز خویش» گنجی گول‌زننده اسټه. 


(۲) پیش از ۱۲/۴۲, در عبر. افزوده شده است: «در مکان سکوئت او که پنجره و اتاق مشرف به مدخلهای 
پیرامون ندارد» (بنگرید به ۲مک: ۱۹/۳). در عبر.» ۱۲/۴۲ در ادامۀ قطعه پیشین است: «تا زیبایی خویش 
به هیچ مردی نغاید. تا با زنان پرگویی نکند.» 


AVY 


ب 
حک: ۱/۹ 
با: ۶١-۵۹/۶‏ 


اع: ۲۱/۱۴ 
0 


ام: ۱۱/۵ 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۸/۳ 


زن, شرمساری و نکوهش به بار آورد(, 


۲ مجد خدای 


١‏ در طبیعت 
* اینک, کارهای خداوند را یاد می‌کنم. 
آنچه را که دیده‌ام» حکایت می‌کنم. 
خداوند کارهای خویش را به کلامهای خود(" کرده است. 
و حکم او بر وفق ارادهاش اجرا می‌شود(۳. 
۴ خورشید رخشان, بر همه چیز می‌تابد. 
و کار خدا آکنده از جد اوت 
۷ خدارنه قتان را قدرت او تبخشیده است 
که جملۀ شگفتیهای او را حکایت کنند. 
آنجه را که خداوند. آن سرو ر کائنات, با قدرت استوار ساخته است 


تا جهان در مد او پاینده باتد(۵: 


در ورفاهای مه وادل آدمی اتعمق کرده 


(۱) بن سیرا سختگیرتر از مؤلف امثال سلیان بوده, مو که خود نیز نسبت به زنان چندان باگذ: 
است. باید این را عقیده‌ای خلاف غرف دائست. اما به این نکته نیز بايد توجه داشت که آیین بی متأخرء 
همین گرایشها را از خود نشان می‌داده است. این داوربی مطلق در با نیست, بلکه تذکر خطرات 
هرزگی است. عبر. که مبهم است. می‌تواند چنین معنایی را برساند: «و دختری که بیش از هر رسوایی 
می‌ترساند.» 

(۲) عبر «به کلامهای خود».- ا 
پی: ۱؛ مز: ۶/۳۳؛ حک: ۰۱/٩‏ 
می‌شود (بنگرید به ام: ۲۲/۸+) 

(۳) این افزودگی یونا ۲. احټالاً از بن سیرا سرچشمه گرفته است: عبر. مهم است و در سر. آمده است: ډو 


نبوده 


یکی از نخستین نمودهای آموز؛ کلام آفریننده است (بنگرید به ۲۶/۴۳؛ 
۱ در کل مآخذ حکنت. بیشتر حکدت است که آفریننده خوانده 


آفرینش از ارادة او پیروی می‌کند.» (۴) یعنی فرشتگان (ای: ۱/۵+). 
(۵) عبر. (آیۀ ۱۷ بند سوم -چهارم): «خداوند به سیاهیان خویش قدرت ان را داده است تا برابر هدش باق 
بانند.» 


۷۳ 


۶-۸ 
مز ۴۱/۱۳۹ 


٩۸/۱ حک:‎ 


۶/۸ 


۱۵-۲ 
جا: ۸-۱/۲ 


۱۹/۳۲ کتاب یشوع بن سیرا 


و حساب آنها را معلوم داشته است. 
چون علم به تمامی نزد خدای تعالی است. 
تقانه‌های زماښادرا نگرسته ات 
" از گذشته و آینده خبر می‌دهد. 
و از امور تهانی پرده برمی‌افکند. 
۳ هيج اندیشه‌ای از او پهان غی‌ماند. 
هیچ سخنی بر او پوشیده نیست. 
۲ کن ای کت څول ادان عحصيده است: 
چه از ازل تا ابد خواهد بود. 
بی آن که چیزی بدو افزوده یا از او کاسته گردد. 
و او را به مشورت کس نیاز نیست. 
۲ له اال او چه دوست دام است: 
چون شراره‌ای که آن را نظاره توان کرد. 
۳ این همه تا ابد می‌زید و می‌ماند. 
و در همه حال. همه چیز فرمان می‌برد. 
۳ همه چیز جفت‌جفت. با یکدگرند. 
و هیچ چیز را ناقص نیافریده است(۳. 
هر چیز کال دگری را آشکار می‌سازد. 
آن کست که از ظاره د ای غسده شودو 


تقسیم می‌کنند (۶/۴۳؛ پی: 
< پیشاپیش فر آميان ثبت شده ات (ار: 


انه‌های زمان» هستند. نه تنها از آن روی که زمان را به 


(۱) اختران «ت 
۸۸-۸۱ بلکه بدا 
۰ اما در عبر. صرفاً آمده است: 
بر جهان روی دهد.» 

(۲) عبر.: «همة چیزها با یکدگر تفاوت دارند و او هیچ کدام از آنها را بهوده نیافریده است.» 


آنچه باید 


باید تا ابد روی دهد»؛ و در سر. می‌خوانيم: 


AF 


٩۳۸/۸۹ مز:‎ 
۳۴۴۰ 


کاب يشوع بن سیرا 0 


١‏ کبریای بلندیها و گنبد روشنایها. 
آسبان در تجلی جد خویش, اینچنین پدیدار می‌گردد. 
۲ خورشید به جلوه‌گری, از آغاز بردمیدن خود می‌گوید: 
«چه شگفت است کارهای خدای تعالی!» 
۲ در نیمروز, زمین را خشک می‌سازد. 
کیست که برابر گرمای آن. پایداری تواند؟ 
* برای کار با آتش: کوره می‌افروزند. 
خورشید کوهساران را سه چندان گرم می‌سازد؛ 


بخارهای سوزان از ان برمی‌شود. 
پرتوهای خویش را می‌افشاند و دیدگان را خیره می‌سازد. 
۹ بزرگ است آن خدایی که آنرا آفزیده 


و کلام او سیر تند آهنگ آن را هدایت می‌کند. 


ماه 


۶ ماه نز همواره در تعيین ژمابادقیق آنست: 
و نشانه‌ای ایدی است: 
۲ اعیاد را ماه معین صا دنه 
همان اختری که پس از بدر. رو به تقصان می‌رود!", 


۸ ماه سی روزه. تام خود را از آن گرفته است(۳؛ 


(۱) این شرحهای غنایی را مقایسه کنید با دان: ۹۰-۵۲/۳: مز: ۵/۱۹ب؛ ۱۰۴ ۸۱۴۷ ۱۴۸ ای: 
۲۴/۳۷-۶: ۳۸-۱/۳۸.- متن دشوار است و عبر. که بس متقاوت است. کمک چندانی نی‌کند. 


() دو عید بزرگ جودیان, یعنی اعیاد فصح و خیمه‌ها (بنگرید به خرو: ۱۴/۲۳+), در روز بدر کامل (روز 


چهاردهم ماه) آغاز می‌شدند و هشت روز ادامه می‌یافتند. 
(۳) خواه از آن روی که یک وار واحد عبری ارح 07/1 بر هر دو مقهوم دلالت دارد. خواه بدان سیب 
که واژۀ دیگری که بر ماه سی روزه] دلالت دارد (حووش 6691 به معنی «چیز تازه» (ماه نو) است. 


۵۷۵ 


arr‏ کتاب یشوع بن سیرا 
در گردش خویش, بزرگی شگفت‌آوری می‌یاید. 
۱ رایت سپاهیان آسمان است. 


و در اسان می‌دوخشند. 


با؛ ۳۵-۳۳۲۲ اختران 
۳ * جد اختران ماي زیبایی آسمان است؛ 
بلندیهای خداوند را به رخشندگی زینت می‌خشند. 
" " بر وفق کلام آن قوس و به امر او می ایستنده 


و در نگاهبانی خویش, سستی نی‌گیرند. 


پی: ۱۳/۹ رنگین‌کمان 


میا ۷/۵۰ 
ون ۱ رنگین کیان را بنگر و آفرینندة آن را متبارک خوان, 
در رخشندگی خویش, شکوهمند است. 
۳ ۳ داير؛ جد را در آسمان پدید می‌آورد. 
دستان خدای تعال آن را کشیده است. 
REE‏ ۳ به فرمان خویش, برف را فرو می‌بارد. 
NN‏ به حکم خود. آذرخش را فرو می‌ریزد. 
2 ۳ ذخایر او بدین‌سان گشوده می‌شود. 
و ابرها به‌مانند پرندگان به پرواز درمی‌آیند. 
۳ ۳ قدرت او ابرها را فشرده می‌سازد. 
ابرهایی که مبدل به تگرگ می‌گردند؛ 
بو دی به آوای تندر او. زمین دستخوش آشفتگی می‌شود؛ 
۷ بند اول ۳ به دیدن او. کوهساران به لرزه درمی‌آیند؛ 


۶ه 


کتاب يشوع بن سیرا ۳ 


۷ پله دم به ارادۀ او. ياد جنوب وزیدن می‌گیرد. 
و ٢‏ فر ټون تنیباد هال و گردبادها ۱ 
٢‏ برف را همچون پرندگان که بر زمین می‌تشینند. فرود می‌آورد. 


برف به سان ملخان, فرو می‌نشیند. 
3 " برابر درخشش تش ديده به شگفت می‌آید. 


و از دیدن فروباریدنش, عقل حيرت می‌کند. 


۳ * برقکها را چون نمک. بر زمین فرو می‌ریزد, 
برفکهایی که ی بندان. آنها را چون تیزی خار می‌گرداند. 
مر ۶/۱۴۷ اپ 1۲ " باد سرد شال می‌وزد. 


3 بر روی آب می‌بندد؛ 
بر هر آپ راکد می‌تشیند. 


چون زرهی, ان را می‌پوشاند. 


r‏ ۲ کوهساران را می‌بلعد و بیابان را می‌سوزد. 
سبزی را چون آتش می‌سوزد. 
" ۲ مه علاج عاجل آن استه 


از پس گرماء شب شادی را به ارمغان می‌آورد. 


٧‏ ؛ ۵ ۳ نه را پر مقصودی رام کرده: 
مز: ۵/۱۰۴ب ې 
و جزایر را در آن نشانده است. 
ما ۶ ۳ آثان که دریا را درمی‌نوردند. از مخاطرات آن حکایت می‌کنند؛ 
حکایات ایشان, از خیرت آکنده‌مان می‌سازد: 
٥ "۷‏ این حکایات, جز ماجراهای عجیب و شگفت‌انگیز تیست؛ 
مز: ۲۵/۱۰۴ب داستان جانوران از هر دست و غوهای دریایی. 
" ۶ به لطف خدا, پیامبر او به سلامت به مقصد رسید. 


(۱) از ترتیب عبر. پیروی کرده‌ام. 


ون 


AE 
۳/۳۵ 


یو ۱۸/۱ 


ای: ۱۳/۲۶ 


۰-٧١ 


۳ 


۵ 


9 


د 


(۱) این عبارت در عبر. 


WIT‏ کتاب يشوع بن سیرا 


و همه چیز بر وفق کلام او سامان یافت. 
۲ سخن دراز توان کرد بی آن که حکایت یه پایان رسد؛ 
در یک کلمه: «او همه جير است(» 
۳ توان تمجید او را از کجا توان یافت؟ 
چه او عظیم است. مافوق جملۀ اعمالش, 
" همان خداوند هول‌انگیز و به اعلی درجه عظم. 
که قدرتش ستودنی است. 
* باشد که به ستایشهای خویش, خداوند را بزرگ خوانید. 
تا اما که می‌توانید: جه او رو از این شه است. 
بهر بزرگ خواندن او. قوای خویش را در کار آورید. 
به خود خستگی راه مدهید. چه این کار را به پایان نخواهید برد. 
"ان کیست که او را دیده باشد وااز او حکایت تواند کرد 
آن کیست که او را آن گونه که سزاوار است. مجيد تواند کرد؟ 
بس اسرار بزرگ‌تر از اینها باق است. 
جه ما جز اندک شهاری از اعمال او را ندیده‌ايم. 


۳ چه خداوند هله چیز را آفریده است: 


۳۲ 


و آدمیان پرهیزگار را حکلت ارزانی داشته است. 


است, البته نه به معنی حلولی. از نظر بن سبرا. همه چیز از خدا سررچشمه 
می‌گیرد. همان خدایی که هواره تعالی او را تصدیق کرده است (بنگرید به آیذ ۲۸), و مه چبز از آن 


اؤوست 
اوست. 


AVA 


کتاب یشوع بن سیرا ۴د 


١‏ در نار 
مک ۲ در تاریخ 
۱ 
ستایش پدران(٩‏ 
یش پدران 


۲ ادمیان تامار راشتایش 


۴۴ 


و نیز تیاکان خویش را بر حسب توالی ایشان. 
" خداوند جد را به وفور آفریده است!"ء 

و عظمت خویش را از زمانهای دور نمایانده است. 
۲ آدمیانی اقتدار شاهی یافتند. 

و از برای فتوحات خویش, پٌرآوازه گشتند؛ 

دیگرانی در رایزنها هوشمند بودند. 

و کلامهای پیامبرانه بر زبان راندند. 
" دیگرانی مردم را با رایزنبهای خویش اداره کردند. 

با فهم کردن حکنت مردمی 

و به گفتارهای حکمانة تعلهات خویش!؟؛ 
* دیگرانی به ساز و نوا پرداختند. 

و روایات شاعرانه نگاشتند؛ 


(۱) عنوان «ستایش پدران» هم در عبر. و هم در بونا: آمده است و مطلب آن نشان می‌دهد که ودی 
پرهيزگار قرن دوم م. تاريخ اسرائیل را چگونه درک می‌کرده است (بنگرید به امک: ۶۴-۵۱/۲). 

(۲) بنگرید به ۱۰/۴۴ که در آنجا. عبر. همین عبارت را آورده است: مردان پرهیزگار (جید [6560]) که لفظ 
«حسیدیان» (حسیدع [1105/0:0]) برگرفته از نام آنها است» عهودیانی بودند که در دورۀ قیام مکاییان. به 
سیب وفاداری به خدا و شریمت. شاخص گشتند. اگر مترجم عبارت را دقیقاً برنگردانده است. احټالاً بدان 
یب يود که در دوران خود. آن وا دارای معنای زیاده شمر ی می یا است.. 

(۲) آیات ٩-۲‏ می‌توانند خواه توصیف مجدهای دنیوی باشند که خارج از اسرائبل شناخته شده بودند و 
مؤلف. نیاکان هودیان را در برابر آنها قرار می‌دهد (آیات ۱و ۱۰ب): خواه دورغایی کلی از جدهای 
اسرائیل تلق شوند که مؤلف سپس به تفصیل آنجا را شرح می‌دهد, 

(۴) عبر: «تروران ملت به سیب مقاصدشان, راهبران به سیب حکهایشان, زبردست در سخن گفتن به سیب 
شایستگی در کتابت (؟). گردانندگان خدمتهای دینی (؟).» 


سن 


۶/۴ کتاب یشوع بن سیرا 


" دیگرانی توانگر و توانغند بودند. 


واا برای خویش زيسند. 


ار وس r7”‏ 


۲ جملۂ اینان را معصبرانشان گرامی داشتند. 
و در ایام عمرشان, قجید کردند. 
" از ایشان پاره‌ای از خود نامی برجای نهادند 
که هنوز با ستایش یاد می‌شود. 
دیگران یادی از خویشتن باق نگذاشتند, 
نان حو شدند که گویی هرگز وجود نداشته‌اند. 
انان آنچنانند که گویی هرگز نبوده‌اند. ۱ 


و از پس ایشان. فرزندانشان نیز چتین بوده‌اند. ۱ 


ایک افسان یک 
نیکهایشان به فراموشی سپرده نمی‌شود. 
۳ ایتان در اعقاب خویش میرائی غنی می‌یابند 
که همانا زادگانشانند. 


۹/۳۹ ۳ اعقاب ایشان به دستورات وفادار باق می‌مانند. ۱ 
و به سیب آنان, فرزندانشان نیز چنین می‌شوند. 
۳ اعقاب ایشان تا ابد باق خواهند ماند. ۵ 
د آنان تبرگی فنواهد گرفت. 
۳ کالبد ایشان در آرانش به" خاک "سپردهامی‌شود» 
و نامشان برای نسلها زنده است. 
۱۰/۳۹ ۵ مردمان از خکنت ايشان حکایت خواهند کرد: : 


و جاعت ستایش آنان را بر زبان خواهند راند. ۱ 


(۱) عبر. مده (برخلاف عبر. قاهره: «امیدشان») موید یونا. است. 


۵۸۰ 
۰ 


کتاب يشوع بن سیرا ES‏ 


ور 
پی: ۲۴/۵ هف. ۳ خَتُوخٍ در نظر خداوند پسندیده گشت و برکشیده شد 
عب: ۵/۱۱ 2 
او سرمشق از برای توی!" نسلها است: 
نوح 
پی: ۹/۶ ۲ نوح به وجه کامل دادگر شناخته شد 
اش: ۱۳/۶ در زمان خشم. چون پای‌جوش بود: 
حک؛ ۶/۱۴ ۱۸ به سبب او. باژمانده‌ای بر زمین بر جای ماندا» 
ابط: ۲۰/۳ 2 
اپط: ۵/۲ در آن هنگام که طوفان روی داد" . 
پی: ۲۲-۲۱/۸: ۳ عهدهای اپذی(" با اواسته شد 
۹/۹ 
تا دیگر هیچ جانداری به طوفان نابود نگردد. 
ابراهیم 
٢ a‏ 8 ابراهیم. پدر پُراواژء ملعهای ابر شار بود 
۷ نی دا 
Miss‏ مد کنر با از برابری نکر 
" شريعت خدای: تال را پاش ذا 
و با او عهد بست. 
n‏ این عهد را در کالبد خویش استوار ساخت. 
(۱) یعنی انگیز؛ توبه کردن. روایت عبر. («سرمشق علم»), احټالاً اشاره دارد به اسراری که خَتُوخ شاهد آنها 


بود و بر آدمیان آشکار ساخت («کتاب اسرار خنوخ»). لا.: «برای توبه دادن ملتها». 
(۲) «پای جوش» بر اساس عبر. آورده شده است (لفظی مشکوک است)؛ یونا: «تبادل»؛ لا: «آشتی».- 
«بازمانده»‌ای است که از آن. 


این موضوع بر داستان نوح انطباق داده شود. مبین آموزة پیامیرا 
نجات حاصل می‌آید (بنگرید به اش: ۳/۴+). (۳) عبر: «به سب عهد او. طوفان فرو نشست.» 

(۴) مراد عهدهای «نوح» در قوانین کهانت است. اما در عبر. تنبا از «آیة ابدی» (رنگینکمان, یی: ۱۳-۱۲/۹) 
سخن رفته است: (۵) عبر.: «هیچ چیز مجد او را لکه‌دار نخواهد کرد.» 


۵۸ 


TIFF‏ کتاب يشوع بن سیرا 


پی: ۱۹-۱١١١‏ و در ازمون امین شتاخته د۵ 
مک: ۵۹/۲ 
WINN ie‏ ېم " از این روی. خدا با ادای سوگند. او را وعده داد 
2 که جملۀ ملتهای نسل او را برکت دهد. 
۵/۸ 
۱۹/۳۳ ی ات خاکشا. 0 
سک و پرشار چون غبار خاکشان گرداند. 
:۹-۳ 
r‏ و زادگان او را چون اختران برکشد. 


و ایشان را سرزمین میراث عطا کند. 
از دریایی تا دریای دگر. 
از رود تا اقصای زمین. 


اسحاق و یعقوب 
NWI‏ " با اسحاق وعدۀ خویش را تازه کرد. 
LA‏ 
به سبب پدر او ابراهے. 
۵ برکت جلۀ آدمیان و عهد را 
r‏ جح 
۰ ۱۳/۲۸ ب؛ نهاد. 
e‏ بر سر یعقوب نها ۱ 
او را در برکتهای خویش تأیید کرد(, 


و سرزمین میراث ارزانی داشت؛ 
یعقوب آن را قطعه‌قطعه ساخت. 
و میان دوازده سبط قسمت کرد. 


" از موسی مردی نیک پدید آورد 


(۱) در بارۀ اتان ابراهیم. بنگرید به پی: ۱/۱۲+: ۶/۱۵+؛ ۱/۲۲+؛ غل: ۱۳-۳ روم: ۲۵-۱/۴. 

(۲) عبر.: «بر سر اسرائیل» (ینگرید به پی ۱۸/۳۲), در تعلیق که در حاشیه آمده است. به جای کلم «برکت» 
(6۵۸۵1ظ). عبارت «حق ارخدیت» (یکوراه 86771 ذکر شده است. بنگرید به پی: ۲۹/۲۵ب؛ ١تو:‏ 
۵ (که در آن, عبارت «حق ارشدیت» مذکور در عبر.. در یوناء «برکت» خوائده شده است). 


2۸۲ 


ابراهیم با پسر خود اسحاق 
(سی: ۱۹/۴۴ ص 4۵۸۱ 


اق در حال تبرک یعقوب 
(سی: ۲۳۲۲/۴۴ ص ۵۸۲( 


۳ 


خرو: ٨۸ب‏ 
۶ب؛ ۳۳/۹: 
۰ب 


خرو: ١/١١‏ ب؛ 

خرو: ۱۸/۳۲ب: 
مې ۴ 

ع: ۳/۲ 


خرو ۱۹/۱۹ب 


مز: ۱۶/۱۰۶ 


۴۵ 


هارون 


کتاب یشوع بن سیرا 10ء 


که در دیدگان جل آدمیان عنایت یافت(. 


و وان ود 


همان موسی که یادش مبارک است. 


" او را مجدی چون قدیسان عطا کرد. 


و از برای ارعاب دشنان. قدرقندش گرداند. 


" به کلام موسی, شگفتها را متوقف ساخت(": 


و در حضور پادشاهان, دش بخشید؛ 
او را فرمانهایی از برای قومش یداد. 


و بېره ای از جد خویش را بر او نماياند. 


" در امانت و ملاطفت. تقدسش بحشید. 


از ميان جملۀ آدمیان, او را برگزید: 
آوای خویش را به گوش او رساند. 
و به ظلماتش درآورد؛ 
فرمانها را چهره به چهره بدو گفت. 
شریعتِ زندگی و خرد راء 
تا دستورات آن را بر یعقوب آموزد. 
و احکام آن را بر اسرائیل. 


* هارون را برآورد. همو که قدیسی همانند موسی 


و برادر او و از سبط لاوی بود. 


راه که د اج حفط دم به خی با موتی ای میا ما از خود میپرسيم ک 
آیا در اصل. ناظر بر یعقوب که از او یاد نشده. نبوده‌اند. از این روی, سطرهای مذکور, باقماندة شرحی از 
میان‌رفته بوده است. 

(۲) چتانچه یک حرف به واژۀ یونانی افزوده شود. چنین خوانده خواهد شد: «شتاب داد», مچنان که در عبر. 


AAT 


اع ۱۹/۸ 
بسی: ۱۵/۴۵ 


خرو: ۴۲/۲۸ 
۳۵-۱ ۱۲-۶ 


خرو:۲۸/ 


۳۳۳۲ 


خروا ۵-۲/۲۸ 


خرو: ۶/۲۸+ 
سم 4۴۱/۲ 


خرو: ۲۸/ 
۳۹-۶ 


۷" 


۷۳۵ کتاب يشوع بن سیرا 


۲ او را به حکم ابدی برگیاشت. 
و کهانت قوم عطا کرد. 
در شکوه خویشی, سعادقندش گرداند: 
و چاه ابر ان وا7 
دال لسښناعت 
و به زیورهای نفیس آراست, 
به زیرجامه‌ها و ردا و ایفود. 
* از برای دورادور جامه‌اش, او را انار بداد. 
و زنگوله‌های زرین پُرشماره 
که به هر گام او به صدا درمی‌آمدند. 
و آوایشان در معبد طتین‌انداز می‌گشت. 
چونان یادی از برای فرزندان قومش؛ 
" و جامۀ مُقَدّس از زر و لاجورد 
و ارغوان, که کار پارچه‌باف بود؛ 
سینه‌بند داوری. اوریم و ان 
"از تارهای سرخ تابیده. که کار صنعتگر بود 
سنگهای گرانبهای حکاکی شده و مُهرگونه. 
در حلقة زرین, که کار جواهرگر بود. 
و از برای یادبود. نقشی بر آنها حک شده بود. 
به حسب شیر اسباط اسرائیل؛ 
اف تاج زرین در بالای دستار 
که عتوان قديسښ بر آن کی مده بود. 
۱ بن شا دلبستگی خود را به مراسم عبادی و جامه‌های آیینی 
؛ ۲۱-۱/۵۰), 


(۲) تت.: «قرعه‌های حق»؛ در هف» اورم و تیم در خرو؛ ۳۰/۲۸ حدوداًاینچد 
که در آن «ایفود و زنار» آمده. گویاتر به نظر می‌رسد (بنگريا 


نشان داده است (بنگرید به 


ن ترجه شده است. اما عبر. 


بعدی), 


۸۴ 


خرو 7۲۹ 
۴۲-۳۸ 


AFIT: 
۱/۸ لاو:‎ 


۵ 


لاو ۲۲/۹ 
اع: ۲٧٢-۲۲/۶‏ 
لاو FAIT‏ 


لاو ۱/۱۶+ 


۱/۱۶ اع:‎ 
AY 


کتاب یشوع بن سیرا ۵( 


و آزاه‌ای فاعر وکا غال نود 
این زیورها بس چشم‌نواز بودند. 
" پیش از او هرگز جتن زینتهایی دیده نشده بود 
و هیج‌گاه بیگانه‌ای بدانها ملبس نگشته است. 
بلکه تنها فرزندان و اعقاب او 
تا ابد آنها را دربرخواهند کرد. 
" قربانیهای او به تقامی سوزانده می‌شد. 
پیوسته روزی دو بار. 
:: او را مومی تقدیس کرد. 
و به روغن مقدس, مُدَهُّن ساخت. 
و این بهر او عهدی ابدی بود. 
و نیز هر نسل او مادام که آسيانها خواهند پایید(, 
ایی کند و کهانت را به جای آورد. 
و قوم را به نام خداوند. برکت دهد, 
۳ او را از میان جملۀ زندگان برگزید. 


تا قربانی خداوند 
و بخور و عطر یادبود را تقدیم دارد. 
تا قوم را کفاره دهد. 
۳ فرمانهای خویش را یدو سپرد. 
و او را به اجرای احکام شریعت!۲ گیارد. 
تا بر یعقوب گواهیهای آن را بیاموزد. 
و اسرائیل را از شریعت خدا بياگاهاند. 
" بیگانگان علیه او هم‌پیان شدند. 


: «مادام که آسانها خواهند پایید»» یونا: «در ایام سیان». 


(۲) تت.: «عهدهای داوری». از نظر مترجم. عهدها مواره پر «دستورات» دلالت داشته است. بنابراین, کاهن 


اعظم وظيفة عام قوانین را برعهده داشته است (بنگرید به لاو: ۱۱/۱۰: تت: ۱۰/۳۳ 


۵۸ 


اع ۱۳-۸ 


خرو: ۱۲۸/۲۹ 


1٨-٢ د‎ 


مز؛ ۵/۱۶+ 


اع ۷۲۵ب 


اع ۱۳۱۱/۷۵ 


1۵ 


۹/۳۵ کتاب یشوع بن سیرا 


در بیابان بر او رشک بردند. 
مردمان داتان و ابیرام. 
و جاعت فورح که کینه‌توز و تندخوی بودند. 
* خداوند ایشان را بدید و خشمناک شد. 
و آنان در شدت غضتٍ او نابود گشتند. 
بر ایشان شگنتهایی را به ظهور رساند. 
به شعلۀ آتش خویش, بسوزاندشان. 
" و بر جد هارون افزود. 
او را میراث عطا کرد. 
هدایای حصولات نوبرانه را بدو بخشید. 
نخست او را چندان نان ارزانی داشت تا سیر گشت. 
"از این روی, از قربانهای خداوند خوردند. 
قربانهایی که به او و زادگان او بخشیده است. 
۳ لیک او را در مُلک. میرائی نیست. 
میان قوم. سهمی ندارد. 


«چه من خود سهم ارث توام.» 


۳ فینحاس پسر العازار. در جذ مرتیت سوم را داراست. 
از آن ووی که دورس از خدازند. شیور بود: 
بهر آن که برابر قوم شورش کرده. استوار ایستاد. 
با شهامتی شرا افتمندانه؛ 
اینچنین یود که آمرزش اسرائیل را حاصل کرد. 
۳ از این روی» عهد سلامتی با او بسته شد. 


۸۶ 


موسی از کوه سینا فرود می‌آید 
(سی: ۵-۳/۴۵. ص ۵۸۳) 


فروباریدن باران سنگ بر سر سپاه آموریان 
۶ص ۵۸۸) 


اسم: ۱/۷+: 
مز: ۳۶۲۹/۸۹ 


خرو: ۳۰/۲۸ 
حک: ۱۲/٩‏ 


پوش: ۱/۱+ 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۳۶ 
عهدی که او را رئیس میس( و قوم ساخت. 
بدان سان کار اعا 1و2 
شان کهانت اعظم به روزگاران تعلق گرفت. 
n‏ ۵ با داود عهدی بسته شد. 
همو که پسر سی و از سبط ودا بود. 
میرات شاهی, تنها از پسر به پسر می ریندا؟!. 
لیک میراث هارون به جل اعقاب او می‌رسد. 
" باشد که خدا دز دل دا حکنت ا 
تا قوم او را به دادگری داوری کنید. 
تا فضائل نياکان زوال نگيرد: 
و جد ایشان بر اعقابشان رسد. 


۴۶ : يُوشَع پر تونه در جنگ دلاور بود. 
همان جانشین و( در وظیفۀ پیاممری. 
همو که به یکی شايستة نام خویش بوذ( 
در رهانیدن برگزیدگان, بزرگی نمود. 


و نیز بهر کیفر دشمنان سر به شورش برداشته, 


(۱) عمر.: «مَقدِس»؛ یونا.: «قدیسان». 


(۲) متن دشوار است؛ 


امیراث شاهی, از پسر به تنها یک پسر». در عبر. تصحیح شده. چنین آمده است: 

«میراث انسان برای تنها یک پسرش». یعنی میراث شخصی که تنها به یک پسر می‌رسد. 

(۳) این آرزویی برای اعقاب کنونی هارون است. این آیه در عبر. بسیار متفاوت است: «و اینک بوه را که 
نیک استاو افتر مد بر امار یا می ہد متبارگ ځوائید: باشد که شیارا کت دل عطا کند تا یکیها و 
اعبال عالی شما را نسلهای آینده به فراموشی نسپارند.» 

(۴) «یُوشع پسر ُون». در یونا. آمده است: «یشوع پسر ناوه». که مطابق با روایت هف. است (بنگرید به 
یوش: 1/۱).- «جانشین». عبر.: «بنده» (بنگرید به خرو: 


(۵) يوشم به معنی «یّه می‌رهاند» است. 
از برای برگزیدگان او باشد.» 


در عبر. آمده است: «که پرورده شد تا در زمانۀ خود. نجاق عظم 


2۸۷ 


یوش؛ ۱۳/۱۰ 


یوش؛ ۱۰/ 
۱۵-۰ 


اع: ۱۰۶/۱۴ 


۵ 


۱/۳۶ کتاب یشوع ین سیرا 


و سکنی دادن اسرائیل در سرزمین خویش. 
۲ چه پُرجد بود آنگاه که بازو برمی‌آورد. 
و در پیکار با شهرهاه شمشیر می زد! 
۲ پیش از او کدامین مرد استواری وی را داشت؟ 
خود پیکارهای خداوند را راهبری می‌کرد(. 
۳ آیا به امر او نبود که خورشید بازایستاد. 
و یک روز دو روز گشت؟ 
۵ به درگاه خدای تعالی!" و قادر دعا کرد 
در همان حال که دشمنان از هر سوی بر او روی آورده بودند. 
و خداوند بزرگ دعای او را اجابت فرمود. 
و تگرگهایی را با قدرت بهانند فرو بارید. 
"بر ملت معاند بتاخت(۳» 
و در سراشیب. يور ش آورندگان را نابود ساخت؛ 
تا جملۀ سلاحهای خویش را بر ملتها بشناساند. 


و برابر خداوند نبرد را راهبری کرو" 


زیرا او یکسره از خدای قادر اطاعت می‌کرد: 
۲ در زمان موسی, پرهیزگاری خویش را آشکار ساخت. 


و کالیب پسر یه نیز چنین کرد. 


(۱) نب. و عبر.: «راهبری می‌کرد»؛ متن پذیرفته شده: «چه خداوند خود دشمنان را تسلیم می‌کرد». 
اژۂ عبری علیون (69:37) یا إل علیون (8۸6 21) است که در کتاب بن سرا از قصل ۴۱ به 


بعد. چهارده بار آمده است. در سراسر بخش تخست این کتاب, «خدا» یا «عُوّه» و در یونا. ۸9:05 وارد 


(۲) این ترجه 


شده است. 
(۳)متن تصحیح شده بر اساس لا+ یونا.: «با ملت نبرد آغاز کرد». ‏ احټالاً به پیروزی بر آموریان در جَيُون 
اشارت رفته است (یوش: ۱۵-۱۰/۱۰). بنگرید به «شیب» یا «سراشیب» بیت خورون (آیات ۱۱-۱۰. 


(۴) نب. (وا.): «جنگیدن با خداوند نه کاری است سهل». 


AA 


۶ 


پوش؛ ۱۴/ 


۱۱-۰ 


اع: ۲۴/۱۲ 


پوش؛ ۱۴/ 
۱۵-۳ 


۱۰/۴۹ 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۳/۴۶ 


با خیل پُرشماری رویاروی گشت. 
تا قوم را از گناه کردن بازدارد(, 
و زمزمه‌های شوم را خاموش گرداند. 
* از ششصد هزار پیاده. 
تنها بر آن دو شفقت شد, 
تا به معراث اندر شوند, 
به سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است. 
" و خداوند کالیب را قدرت عطا کرد. 
قدرق که تا روزگار پیری, از برای او باق ماند. 
او را از بلندیهای تملکت برآورد. 
و آن بلندها. میرایی گشت که اعقاب او آنها را نگاه داشتند. 
۳ تا جله اسرائیل ببینند 
که اطاعت از خدا نیکوست. 


داوران 
۲ داوران. هر کدام بر حسب دعوت خویش, 
جبلگی انساهانی با دل ابق بودنده 
و از خداوند روی نگرداندند» 
یادشان مبارک باد! 
۳ باشد که استخوانهایشان, از گور آنا بشکفدا"ء 
باشد که نامشان. دگرباره بر فرزندانشان نهاده شود. 


(۱) عبر: «تا خشم را از جماعت برگرداند» 
(۲) تت.: «بردمد», ن کندة درخت که از آن جوانه می‌روید (بنگرید به ۱۰/۴۹؛ اش: ۱۴/۶۶). چنین 
می‌غاید که این آیه. بیش از آن که گواهی صعریحی بر ایان به رستاخیز باشد. مین آرزوی مولف است که 


داوران معصر او. اعقاب شایسته‌ای داشته باشند. بن سیرا اندکی پیش از قیام مکاییان کتاب خود را 


نگاشته است. 


ومد 


TEE‏ کتاب يشوع بن سیرا 


و براوندة پسوان این اتصاتبای وار باشد. 


سموئیل 
0 ۳ سوئیل حبوب خداوند خویش بود؛ 
اين پیامبر خداوند. پادشاهی را استوار سات 
د و رسای برگ‌اشته بر قوم خویش را تدهین کرد. 
۷ " جاعت را به حسب شریعت خداوند. داوری کرد. 
و خداوند. یعقوب را تفقد فرمود. 
اسم ۲۰/۲ ۳ په سیب امانت خویش. به پیامبری شناخته گشت. 
u‏ به خاطر گفتارهای خود. پیشگویی راست‌سخن دانسته شد. 
00 : ۳ به درگاه خداوند قادر دعا کرد. 
آنگاه که دشمنان از هر سوی بر او روی آورده بودند. 
و برۀ شیرخوار تقدیم داشت. 
۳ ۳ و خداوند از آسبان. تندر خویش را به غرش درآورد. 
آوای خود را به بانگ بلند به گوش رساند؛ 
کس ۱ ٠‏ سرکردگان: ھی راز میان بزداشتا: 
و جملۀ شروران فلسطیان راء 
7 ۳ وئيل پیش از آن که زمان آرامش ابدیش دررسد. 
اسم: ۱۲ برابر خداوند و تدهین‌شد؛ او گواهی داد: 
«از اموال و حتی از پای‌پوش: 
کس را حروم نساختم.» 
و کس او را متهم نکرد. 
۳ " پس از آن که بخسبید. دگرباره پیامبری کرد 


(۱) عبر: «یار قوم خویش و مطلوب آفریتندة خود بود آن که در رحم مادرش خوانده شد و تذیر؛ وه در 
ادشاهی را استوار ساخت.» 
یونا: «صور». قطار [607] با تعنور [60] خلط شده است. 


۵۹۰ 


سموئیل آجاج پادشاه عمالیق را می‌کشد 
(سی: ۱۸/۴۶ ص ۵۹۰) 


داود سر جُلیات را از تن جدا می‌سازد 
(سی: ۴/۴۷ ص 4۵٩۱‏ 


۱۲۷ :مس٢‎ 


لاو ۸/۴ 


اسم ۱۷/ 
۳۷-۴ 


اسم: ۱۷ 


۶۹۶ 


اسم! ۷/۱۸ 


کتاب یشوع بن سیرا ۶۱۷ 


و پادشاه را از سرانجام او آگهی داد؛ 
از دل عاىه باق بزآوزد: 
و پیامبری کرد تا ستم را از قوم حو سازد. 


۴۷ پس از او ناتان به با خاست. 
تا در زمان داود. پیامبری کند. 


داود 
۲ بدان سان که پیه را از قربانی سلامتی برمی‌کنند. 
اینچنين داود از میان اسرائیلیان برگزیده گشت. 
شیر را چون بزغاله به بازی می‌گرفت. 


و خرس را چون بره. 


هنوز جواتسال نبود آیا که آن مرد تنومند را بکشت. 
و ننگ را از قوم بشست. 
و با فلاخن. سنگی انداخت 
که کبر جُلیات را درهم شکست؟ 
* چه به درگاه خداوند تعالی دعا کرد. 
و او دست راستش را قوت بخشید 
تا جنگاوری نیرومند را بمیراند. 
و قدرت! قوم خویش را برآورد. 
* از این روی. اسرائیل او را جحد ده هزار تن عطا کرد 


و در تبرکات خداوند. ستود. 


(۱) تت.؛ «شاخ», استعاره‌ای که به وفور در کتاب مقدس وارد شده (بمخصوص در مزامیر) و بیانگر قدرت 
چک وی اکتا 


۵۹۳ 


۲سم: ۲2۱/۵ 


آسم: ۱/۲۳ 


١تو؛‏ ۱۶/ ۴ب 


۱۱۳/۱۲ آسم:‎ 
tort 


۵/۵ 
۲سم: ۱/۷+ 


۷/۳۷ کتاب یشوع بن سیرا 


و تاج زرین تقدیم داشت. 
" جه دشمنان پیرامون را نابود ساخت. 
٨‏ قلسطیان را که خصم او بودند. از میان برداشت. 
و تا به امروز. قدرت ایشان را درهم شکست(٩‏ 
۱ ^ در جلۀ اعیال خویش, آن دوس تعالی را 
به سخنان رد مد گفت(+ 
1 با تمقامی دل خویش آواز سر داد. 
و عشق خویش را به آفرینند؛ خود مایان ساخت. 
" برابر قربانگاه. خوانندگانی گمارد 


تا دلنوازترین سرودها را سر دهند؛ 


۱ 


و آأذان هر رون به آوازهای خویش ستایش می‌کردند. 
"۷ " عیدها را شکوه بخشید, 
و جشنہا را نورانیت تام ارزانی داشت. 
نام مُقَدّس خداوند را ستود. 
و مَقدِس را از صیحگاه پٌرنوا ساخت. 
5 شتاوند خطایای او لاد وه 
قدرتش را تا ابد عظمت بخشیده 
او را عهد پادشاهی(" عطا کرد 
و اورنگ پُرمجد در اسرائیل ارزانی داشت. 


سلیمان 


" ۳ برجای او پسری عا تشست 


۱ عبر: «" از این روی, دختران ا واو را لقب "ده هزار" بدادند. چون تاج بر سر 
نجاد. پیکار کرد "و در سراسر آن حوالی, دشن را فرماتبردار ساخت. بر فلسطیان شهرها ورش برد و 
شاخ ایشان را تا به امروز بشکست.» ۲۱) مراد مزامیر است (بنگرید به ۲سم: ۱/۲۳ 


(۳) یونا ۲., عبر لا.: «پادشاهی»؛ متن پذیرفته شده: «پادشاهان». 


۵۹۲ 


۱۹۱۷/۵ پا؛‎ ١ 


اپا ۶ 


APY :اپ١‎ 
۱۳۹/۵ 
,۲۶/۲۴ سی:‎ 
۳ 


۲سم: 7۱۷ 
۲۵-۴ 


اپا ۱۰۱/۱۰ 


/۱۰ :اپ١‎ 
٧٢ ۱ب‎ 


پاد ۱۳2۱/۱۱ 


کاب يشوع بن سیرا ۱۹/۳۲ 


که به برکت هدل سعادقند پزیست: 
۳ سلهان در زمان آرامش سلطنت کرد. 
و خدا پیرامون او را آرام گرداند 
تا خانه‌ای از برای نام او بنا کند. 
و قربانگاهی ایدی مهیا سازد. 
۳ در جوانسالی چه عا م بودی. 
چون رود. از خرد سرشار بودی! 
۳ روح تو زمین را فرا گرفته است. 
آن را از حکنتهای در پرده آکنده‌ای. 
"واه تو تا جزایر دوردست رسید» 
و در آرامش خویش, حبوب گشتی(۲. 
۳ ترانه‌ها و متلها و حکنتهای تو 
و پاسخهایت !۳ ستایش گت را برانگیخت. 


* به نام خداوند خدا, 


آن که او را خدای اسرائیل می‌خوا 
زر را چون قلع انباشتی, 
و سیم را چون سرب اندوختی. 


* پهلوهای خویش را تسلیم زنان کردی. 


۱) این فکر از آن روی که سلمان از کارهای پادشاه پیش از خود که پدر او داود بود.-م.] بهره‌مند گشت. 
تنها دارای وجه دنیوی نیست, بلکه وجهی دینی نيز دارد؛ زیرا خدا عنایت خود را به سلیان, به سیب پدر او 
داود. حفظ کرد (بنگرید به آیات ۰۲۰ ۲۲: ۱ 

(۲) این آید در عیر. نيامده است. «و در آرامش خویش, حبوب گشتی»: اشاره رفته است به دو نام پسر داود 

ییا [به معنی «حبوب يَبُوّه». -م.] (بنگرید به آیة ۱۸+) و سلیان به معنی «آرامش طلب» (بنگرید به 
آيۀ ۱۳) بوده است. 

(۳) مراد از «ترانه‌ها». غزل غزطا است. در بار حکنت و کار ادیی سلهان. بنگرید به ١پا:‏ ۱۴-۹/۵. در بار 
«پاسخها». بنگرید به ۱پا: ۱۰۱/۱۰ (ملکة شیا). 

(۴) عبر «به نام پُرجدی که بر اسرائیل هاده شده. خوانده شدی», که احټالاً به نام نخستین سلپان که یدیدٍیا به 
معنی «محبوب يَبُوَّه» است. اشاره دارد (بنگرید به ۲سم: ۲۵/۱۲). 


۵۹۳ 


NE 


۱۲ :اپ١‎ 


N/V if 


مز؛ ۲۸-۳۱/۸۹ 


اش: ۳/۴+ 


ایا ۱۲ 


۳٣۲۶/۱۲ :اپ١‎ 


ې 


٢ 


٧‏ کتاب یشوع بن سیرا 


و ایشان را بر تن خود چیرگی بخشیدی. 
" جد خویش را لکه‌دار ساختی: 
نسل خود را بیالودی» 
آنچنان که خشم را بر فرزندان خویش 
و حنت را به سیب نادانی خود" . نازل ساختی: 
" سلطنت دوپاره شد. 
از آفرائيم. ملکتی طغیان کرده. سربرآورد. 
۳ لیک خداوند هرگز از رحمت خویش بازغی‌گردد. 
و هیچ یک از سخنانش را حو نی‌سازد. 
برگزيدۀ خویش را از زادگان حروم نمی‌دارد. 
و نسل آن که او را دوست داشته است. از میان برنمی‌دارد: 
از این روی, یعقوب را بازمانده‌ای عطا کرد. 


و داود را ریشه‌ای از او ارزانی داشت. 
رَحبعام 
۳ و سلیان با پدران خویش آرمید. 
و از پس خود. مردی از نسل خویش را بر جای نجاد. 


جنون‌ترین کس در قوم که از خرد بی‌هره بود: 
رَحْبْعام که قوم را به شورش کشاند(۲. 


یام پسر تباط اسرائیل را به گناه واداشت: 


(۱) عبر.: «و حنت را بر بسةر خود» (یعنی بر اعقاب خود). 

(۲) عبر: «پُرجلون و کم‌خرد». چنین می‌ماید که با نام رَحْْعام بازی شده و بر اساس رهب (0/۵6) به معنی 
«پٌر» و عم (7) به معنی «قوم», تعبیر گشته است. روایت یونا. و عبر هر کدام یکی از عناصر این 
ریشه‌شناسی را حفظ کرده‌اند. 


5۴ 


۳1 


سلیمان در حال داوری 


(سی: ۰۱۷-۱۲/۴۷ صص 4۵۹۳-۵۹۲ 


به آسمان برده می شود 
(سی: ۹/۴۸ صص ۵۹۶-۵۹۵) 


کتاب يشوع بن سرا ٨‏ 


و‫ آفرائے را راه بدی آموخت. 


ایا ۳۳۳۳/۱۲ " پس آنگاه» خطایای ابخان چندان فرونی گرفت 
یا ۲۲۲۱/۱۷ م۲ کهاسپت کشتابه مکان دوز از بر‌زمیتشان تیعید شون 
n‏ ۵ چه آنان در جست‌وجوی بدهای از هر دست بودند. 
تا بدانجا که گرفتار کیفر گشتند. 
ایلیّا 


۴۸ ۲ آنگاه ایلیای تی چون آتش به پا خاست. 
کلام او چون مشعل فروزان بود. 


رد "او بود که قحطی را بر ایشان نازل احت. 
٨٨‏ 
N‏ و به غیرت خویش ده یک آنان را بکشت: 
۱ 2 


۲ به کلام خداوند. آسمان را بربست. 
N‏ سه بار نیز آتش فرو باراند. 
" چه بُرجد بودی ای ایلیا در شگفتیهای خویش! 
آن کیست که در گران‌سری خود با تو برابری تواند کرد؟ 
١پا:‏ 1۷/0۷ 8 تو که انسانی را از مرگ رهائیدی, 
و به کلام خدای تعالی» از متزلگه مردگان نجات بخشیدی. 
I‏ ۶ تو که پادشاهان را از میان برداشتی, 
و ادمیان پُرجد را از بسترشان به زیر کشیدی. 
١یا؛‏ ۱۸۹/۱۹ " در سینا عتات یدیا 
در حوریب احکام انتقام بگرفتی: 
" چونان انتقام‌گیرنده‌ای. پادشاهان را مُدَهٌن ساختی. 
و پیامیران را هر جانشینی خویش مَسح کردی. 


٢‏ ۱۱/۲ د دز گردبادی از انش رنه سدق 
(۱) این «عتاب» احټالاً به صورت قادین. در رژیای مذکور در ۱ پا: ۱۳۹/۱۹ نهقته است. 


۵۹۵ 


۱۰/۳۸ کتاب یشوع بن سیرا 


با ارابه‌ای که اسبان آتشین آن را می‌کشیدند. 


مل: ۱/۳+ "دوه برگزیده شدی تا در جذیدهای زماهای آینده 
خشم را پیش از آن که دامنگیر گردد. فرو نشانی, 
مل: ۲۴/۳ تا دل پدران را به سوی پسران بازاوری. 


و اسباط یعقوب را به صلاح آوری. 
ly‏ ۱۲-۱۰۸۲ ۲ نیکبخت آنان که ترا خواهند دید. 
و در عشق خواهند خفت. 


اتس ۱۵/۴ ۱۲ چه ما نیز زنده خواهیم بود(. 


ن بود ایلیا که گردباد او را در خود گرفت. 
آبا: ۲/٩ب‏ آلیشع از روح او آکنده بود؛ 
در طول زندگانی خویش, هیچ سرکرده‌ای او را مقزلزل نتوانست ساخت. 


کس او اڑا تة اناد دز ترات ؤرد 


"۷ " از برای او. هیچ کاری زیاده بزرگ تیود. 
و در مرگ نیز. پیکر او پیامبری کرد" 
5 ۳ در طول زندگانی خویش. شگفتبپایی را به منص ظهور رساند. 


و در مرگ نیز اعبالش شگفت‌انگیز بود. 


۱) این آیه‌ای دشوار با معنی غبرقطعی است. یونا. این گونه ن نان که ترا 


اد شده که به یونانی قاب 


دیده‌اند و در عشق خفته‌اند.» تر 
بنگرید به مل: ۲۳/۳ب) مناسبت بیشتری دارد و می‌تواند با نیکبخت آن که ترا پیش از 
بزش مبین اميد است؛ عبر. ناقص است: «چه تو زندگی خواهی داد و او 


مردن ببیند.» در زیان یونانی, انگه 
خواهد زیست (؟)». 

(۲) این پیامبر پس از مرگ خویش نيزء مرده‌ای را زنده ساخت (۲پا: ۲۱-۲۰/۱۳). اما ستن مبهم است. عبر.: 
«از زیر او کالبدش آفریده شد.» 


۶ه 


کتاب یشوع بن سیرا 4 


خیانت وکیفر 
۳ ۵ با این مه. قوم تویه نکرد. 
و از گناهان خويش دست نشست: 


تا بدانجا که به مکانی دور از سرزمین خود تبعید شد. 


و در سراسر زمین پراکندء کشت 4 


۱/۷٢‏ ۷ جز اندک شماری از قوم 
و سرکرده‌ای از خاندان داود. باق غاند. 
۸ "۲ شباری چند از ایشان: نیکی می‌کردند: 


دیگران خطا بر خطا می‌افزودند. 


٢۰٠٢٢د‏ ۱ ۳ حرقیا شر خویش رااست‌عکم ساف 
NR‏ جحزقيا سپر حویس 2 ES‏ 
اش: ۱۱/۲۲ د در NES‏ 


صخره را به آهن حفر کرد 
و آب انبارها بساخت. 
اا ٣ ۳٣۱۸‏ در زمان او سَنْحازیب لشکر کشید. 


۳۷/۹ 
اش: ۳۷-۳۶ ق را اقصيل داشت 
بر صهیون دست برآورد. 
در گستاخی برخاسته از گران‌سری خویش. 
۳ * آنگاه دل ور دست اسان ا زان 
lf‏ ۳/۱۹ دردهای زنان در حال زایان. آنان را فرا گرفت: 


ب ٣٢‏ " خداوند مهربان را ندا دردادند. 


(۱) مترجم بن سبرا از رب شاقه ( 7# !د ۵8 به معنی «میر ساقیان». اسم خاص ساخته است.- در یونا. 
افزوده شده است: «و رهسپار شد». 


۷د 


۲با: ۳۵/۱۹ 
«اش: ۳۶/۳۷ 


۱۳/۱۸ ٢ 


۱۱۲/۲۰ rl 
۸2۳/۳۸ اش:‎ 


اش؛ ۲/۴۱ آب+ 
۴ب 


۴ 


ort 


۸ کاب يشوع بن سیر 


و دستا را به سوی او دراز کردند. 
قدوس ین‌درنگ از آسمان تدای ایشان را بصن 
و به دست اعيا رهایی‌شان بخشید. 
۳ اردوگاه آشوریان را فرو کوفت. 
و فرشتة او آنان را قتل‌عام کرد. 


۲ چه حزقیا آن کرد که خوشایند خدا بود. 
و خویشتن را در پیروی از پدر خویش داود. قدرقند نشان داد . 
آتچنان که إشغیای نې او را بدین کار امر کرده بود. 
آن پیامبر بزرگ که رژیاهایش صادق بود. 
۳ در زمان او. خورشید واپس رفت؛ 
زندگی پادشاه را دراز ساخت: 
2 به قدرت روح» آخر زمان را بدید, 
حنت زدگان صهیون را تس لی داد. 
۳ آننده تا ايد پرده سه 


و اموز ځاق زرا بسن از آن که روی"ذهند:-آشکار ساخت(۲ 


۲ ياد بویا آمیز؛ ګورهاست 
که به سعی عطار قراهم آید؛ 
جون انگبین, به هر دهانی شهرین است. 
چون ساز و نوا به مجلس يزم است. 


) با نام عِژقیا به معنی وه تیرو می‌دهده. بازی ده‎ ٩( 
می‌توان به کلامهای در‎ )۲( 


بار پایان تبعید (اش: ۰0۵۵-۴۰ یا به فصلهای ۲۷-۲۴ یا به فصل ۶۱ انديشید. 


۵۸ 


۲۳-۷۲ lr 


مرا: ۳/۲:۴/۱ 


ار: ۵/۱ 


ار: ۱۰/۱ 


۱۰-۹۱۲-۱ ٢ 


کتاب یشوع بن سیرا 1۹ 


' راه تیک را خود در پیش گرفت. راه توبه دادن قوم را(, 


تاپرهیزگاری کراهت‌بار را از ريشه بر 
۲ دل خویش را به خداوند معطوف ساخت؛ 


و در زمانۀ بیدینی, پرهپزگاری را رفعت بخشید. 


واپسین پادشاهان و وایسین پیامبران 


" جز داود و حِرْقِيا و بُويِيا. 

همگان گناه بر گناه افزودند: 
شریعت خدای تعالی را وانهادند: 

پادشاهان ودا از میان رفتند. 
* چه قدرت خویش را تسلیم دگران کردند. 


و جد خود را به ملتی بیگانه واگذاشتند۱". 


۶ دشتان, شهر دس برگزیده را بسوختند. 
رهگذرهای آن را معروک ساخعده 
۲ و این بر وفق سخن [ژمیا!" بود. جه با او درشتی کرده بودند. 
با او که در رحم مادر خویش, پیامبر تقدیس شده بود. 
بهر از ريشه کندن و منهدم ساختن و ویران کردن؛ 
و نیز از برای ساختن و کاشتن. 
* حژقیال بود که روژیای جد بدید. 
همان رژیایی که خدا از ارابۀ کروییان بر او نمایاند. 
* چه در رگبار. دشمنان را یاد کرو 


(۱) عبر.: «از تباهی ما اندوهگین بود». 

(۲) خواه از آن روی که بر عهدهای بیگانگان تکیه کردند. خواه بدان سیب که به کیفر گناهشان, موجیات 
تبعید خویش را فراهم آوردند. بنگرید به عبر: «او (خدا) تسلیم خواهد کرد» به جای «آنجا تسلیم کردند». 

تست سیه 

(۴) احټالاً به پیشگویی پیامبرنه علیه جوج (حز: ۳۹-۳۸. بهخصوص بنگرید به ۲۲/۳۸) اشارت رفته است. 


۹ د 


۷ 


۶م 


٣٣/٢ حج:‎ 


حج: ۱/۱ 


۷ 


۱۰/۳۹ کتاب يشوع بن سیرا 
تا بر آنان که راه راست می‌پویند. عنایت ناید. 
"لی آن دوازده پا 
بادا که استخوانهای ایشان از گورشان باز بشکند. 
چه مایۀ تس لی خاطر يعقوب 


و به ایان و امید. او را فدیه دادند. 


ژربابل و یوشع 
۲ زراب را چه‌سان ستایش کنیم؟ 
همو که چون خاقی در دست راست است؛ 
۳ و یوشع پسر يُوصاداق نیز چنین است, 
همانان که در زمانۀ خویش, معبد را بنا کردند. 
و از برای خداوند. معبد مُقَدَسِ را بساختند 


که دی ابدی پر آن مقدر گشنته است. 


۳ از تحشیا یادی عظیم باق است. 
همو که یاروهای ویران را از برای ما دگرباره برافراشت: 
و بر آنها دروازه و قفل گذاشت 
و طاه‌های ماا زا دگزیازه داوس 


اما متن محل اطمینان نیست و ذکر «دشمتان» عکن است 

سي ویو ی اص مه حو قیال وناه 

از ایوب که تامی راههای راست را به پایان رساند. یاد کرد» (ب 
(۱) مراد دوازده پیامبر کوچک است که طبق ترتیب قانون عبری, در پی سه پیامبر بزرگ می‌آیند. می‌بينيم که 
در باب کتابهای پیامبران. کتاب مقدس بن سیرا کامل بوده است. 


از خلط میان الفاظ عبری ابوب و اویب (0(0) به 
صَوَرٍ ارابه را آشکار ساخت, و حق 
رید به حز: ۱۴/۱۴ ۲۰), 


۶.۰ 


۱۶/۴۲ 


بی: ۲۶-۲۵/۵۰ 


۸-۳۸۵ پی:‎ 
۷٢ 


اتود ۱/۱ 


د 


کتاب يشوع بن سیرا e:‏ 


خلاصة کلام ۱ 
۳ بر زمین کس آفریده نشد که با خُتُوخ برابری کند, 
او بود که از زمین برکشیده شد. 


۵ نیز هرگز دیده نشد که مردی چون يُوسٌف زاده شود. 


او که رئیس برادرانش بود و پشتیبان قوم خویش؛ 
استخوانهای او تفقد شد. 


بیان آدمیان, پُرمجد بودند. 


۳ سام و شیث 
لیک آدم مافوق جملۀ آفریدگان زنده است!٩.‏ 


١‏ کاهن اعظم معان پسر ون" بود 
۵ که در طول زندگانی خویش, معبد را مرمت کرد. 
و طی عمر خود میس را مستحکم ساخت. 
۳ په دست او بلندي مضاعف بنا شد. 
همان پشتیند بلند حصار معبدا". 
۳ در زمان او خزن آب ف من اه 
حوضچه‌ای بزرگ چونان دریا, 
" چون در انديشة آن بود که قوم خویش را از نابودی در امان دارد. 


شهپر را هر زمان حاصره مستحکم ساخت. 


(۱) عبر: «و جد آدم مافوق جملۀ زندگان بود». 

(۲) مراد معان دادگر. پسر اُوتيٌای دوم (حدوداً ۱۹۵-۲۲۰ قم) است. 

(۳) فی‌توانيم مشخص سازعم که مراد از «بلندیهای مضاعف» و «پشتبند بلند» چه بوده است.- عبر: «در 
زمان او باروها و زاویه‌های اسکان در کاخ شاهی ساخته شد.»- در هیچ کدام از دیگر متنهای کتاب 

فته است, اما از طریق یوسفوس می‌دانیم که آنتیوخوس سوم (۱۸۷-۲۲۳ ق م) 
هزینة نگهداری معبد را تأمین کرد و این مؤید گفته‌های بن سیرا است. 

(۴) عبر.: «حفر شد»؛ یونا.: «کاسته شد». 


مقدس, از این کارها 


۶۰۱ 


لو ۸/۱ب 


۱۲-۳۹ 


۵ب 


(۱) ت 


00° کتاب یشوع بن سیرا 


* چه باشکوه بود آنگاه که قوم او. احاظه‌اش می‌کردند. 
آن هنگام که از پس پرده یرون می‌شد!۱, 
"حون اع صبشگاه در انا از ماد 
چون بدر تام(" 
جون خورشید پرتوافشان بر معبد خدای تعالی(۲. 
چون رنگین کیان رخشان در ابرهای مجد. 
* چون گل سرخ در بهاران!؟ء 
چون سوسن کنار چشمه‌ساران. 
چون گیاه لبنان در تابستان. 
* چون آتش و بخور در مجمرا. 
چون ظرفيٍ زرین گران. 
آراسته به سنگهای گرانهای از هر دست. 
۳ چون درخت زیتون پُربارء 
چون سرو ساییده سر به ابر؛ 
۳ انگاه که ردای فار خوش را کرت 
و زینتهای نفیس خود را در بر می‌کرد. 
آنگاه که از قربانگاه مقس برمی‌شد. 
و حَرم میس را از جد می‌آکند؛ 
" چون سهم قربانی را از دستان کاهنان می‌گرفت: 
خود نزدیک اجاق قربانگاه می‌ایستاد. 
برادرانش چون تاج گرداگرد او را فرامی‌گرفتند. 
از سوت و 7 که مراد دبیم یا قدس‌الاقداس نیست که با پرده ای جدا می‌شد (خرو: 


۳۸-۳۶ و تتا کاهن اعظم یک بار در سال, در روز کفاره پشت آن می‌رفت الاو: ۱۶). به نظر 
تقدیم بخور در صبحگاه, هیکل یا 


می رسد که بن سبراء کاهن اعظم را در هنگامی توصیف کرده که پس از 


قدس را ترک می‌کرد تا سپس قربانی سوختتی روزانه را تقدیم کند (خرو: ۸/۳۰-۳۸/۲۹). 
۳۱ در عبر. اقزوده شده است؛ «در روزهای عید». (۳) «بر معبد خدای تعا ی» عبر: «بر کاخ شاهی». 
(۴) عبر.: «چون گل بر شاخه‌ها به گاه عید». (۵) «در جمر». تب. روایت عبری: «برای تذر». 


۶۳۲ 


د وس 


۱/۵ 


0 


1 


" 


کتاب يشوع بن سیرا ۱۹/۵۰ 
چون درختان سد رکه به شاخساران خود. لبتان را در آغوش گرفت‌اند. 
چون تنه‌های نخل. او را دریرمی‌گرفتند. 
۳ آنگاه که جلهُ پسران هارون در شکوه خویش. 
با هدایای خداوند که در دستانشان بود. 
برابرتمامی جماعت اسرائیل می‌ایستادند. 
۳ در همان حال که آیین قربانگاهها را یه جای می‌آورد, 
و هدیه را با نجابت به خدای قادر تعالی تقديم می‌کرد. 
۳ بر جام دست دراز می‌کرد!. 
اندکی آب انگور می ریخت. 
و بر شالودۀ قربانگاه می‌پاشید, 
این رایحه. خوشایند خدای تعالی بود: آن پادشاه جهان. 
۴ آنگاه پسران هارون بانگ برمی‌آوردند. 
کرناهای خویش را که از آهن کوفته بود. به نوا درمی‌آوردند. 
و آوایی بلند را طنین‌انداز می‌ساختند. 
همچون یادبودی برابر خدای تعالی. 
۷ آنگاہ به يکباره. قامی قوم با هم 
با چهره بر خاک می‌افتادند: 
خداوند خویش را پرستش می‌کردند. 
آن قادر مطلق را و آن خدای تعالی را: 
" سرودخوانان نیز ستایشهای خویش را طنین‌انداز می‌ساختند, 
و جملۀ این آواها. نغمه‌ای لطیف می‌گشت, 


( و قوم به درگاه خداوند تعالی تضرع می‌کردند. 


٩ 


به درگاه آن مهربان دست به دعا برمی‌داشتند: 


این آیه در عبر. تيامده. انا در سر. وارد شده است. دز بارة عمل پاشیدن شراب پر زمین, بلگرید به خرو: 
Fe‏ اع: فد 


لاو ۲۲/۹ 


اع: ۲۷۲۳/۶ 


r 


olde‏ کتاب یشوع بن سیرا 


تا یدانحیا که خدمت!" خداوند به آخر می‌رسید. 
و مراسے پایان می‌پذیرفت. 
" آنگاه فرود می‌آمد و دستها را برمی‌آورد. 
به سوی تمامی جمع بتی‌اسرائیل: 
تا به بانگ بلند. خداوند را متبارک خواند. 
و عرّت آن را بیابد که نام او را بر زبان آورد". 
۲ آنگاه قوم برای بار دوم به سجده درمی‌آمدند 
تا برکت خدای تعالی را به کف آورند. 


۳ و ایتک خداوند جهان"" را متبارک خوانید. 

همو که همه جا کارهای عظیم می‌کند. 
و ایام عمر ما را از آن زمان که در رحم مادر بودهايم. رفعت بخشیده است. 

و یا ما بر وفق رمت خویش رفتار کرده است. 

۳ باشد که بر ما دلی شاد ارزای دارد. 
و بر اسرائیل در دوران ما 
آرامش عطا کند. تا جاویدٍ جاویدان. 

" باشد که الطاف او با ما وفادار ماد 


و در دوراغان. ما را کفاره دهد( 


(۱) عبر.: «خدست»؛ یونا.: «به زیور آراستن». 
(۲) در دوران جمعان. هنوز نام ناگفتنی خداء هر روز برای تبرک بر مردم خوانده می‌شد. بعدها این کار تنها در 
هنگام عید کفاره اغجام می‌پذیرفت. (۳) عبر.: «ُوّه خدای اسرائیل». 


(۴) عبر.: «باشد که لطف او. با معان وفادار باند. باشد که عهد فیتحاس را با او حقق گرداند. باشد که این عهد 
را از او و اعقایش نگیرد, مادام که آسیان خواهد پایید.» 


نا 


H/F ام‎ 


ثا ۲۱/۳۲ 
تث: ۲/۷ 


Vil 
۹/۲ 


4/01 


(۳۹ 


اى ۳/۲۹: 
مل ۱۰۵/۱۱۹ 
اش: ۵/۲ 


"۷ 


۳ 


کتاب یشوع بن سیرا ۱۹۵۰ 


مَتّل عددی 
۳ جان من از دو ملت بیزار استه 
و سومین, ملت نیست: 
۴ ساکنان کوه سیر فلسطیان(8) 
و قوم ابلهی که ساکن شک است(۳. 


" تیم حککت است و علم 
امه درا کات 
یشوع بن سهراء پسم العازار. اهل اورشلیم نگاشته است(۳ 
همو که حکنتٍ دل خویش را چون باران فرو باریده است. 
تیکبخت آن که اوقات خویش را وقف بر آن کند. 
و حکت به کف آورد و آن را در دل خویش نجد. 
۳ اگر آن را به کار بندد:در همه عخال توافند خواهد بود. 
چه تور خداوند. راه اوست(۵. 
و آدمیان پرهیزگار را حکت می‌بنشد. 
متبارک باد خداوند تا ابد. آمین. آمین. 


(۲) مراد مؤلف از فلسطیان, مردمانی بودهاند که در زمان مهاجرت قوم موسی, در باریکه‌ای ساحلی واقع در 
جنوب غربی سرزمین کنعان. بر کرانۀ مدیتراله می‌زیستند و آیینهای مشرکانه میانشان رواج داشت و با 
دین توحیدی زمان خود, سر ستبز داشتند. 

(۳) مراد منامریان است. از این روست که در آية شات باید «سعبر» خوانده شود یع آدرمیان) وانه 
«سامره» تا یک لفظ در دو جا تکرار نشود. 

(۴) عبر: «تعلیم حکمانه و امتال دقیق شفعون, پسر یشوع. پسر العازاره پسر سرا 

(۵) عبر.: «چه ترس از ُوه همانا زندگی است.» 


۶۰۵ 


۵٥‏ کتاب يشوع بن سیرا 


سرود حمد 


Ne 


۵۱ ro 


١‏ ترا مد می‌گوع ای خداوند و پادشاه. 


و ترا می ستایم ای خدای رهانند 


نامت را حمد مىگوم. 
خرو ۲/۱۵ " چه مرا حامی و پشتیبان بوده‌ای, 
و کالبدم را از نابودی جات بخشیده‌ای(. 
مز: ۱/۱۷۰ از دام زبان افترازن 
و ليان دروغگوی: 
در حضور آنان که احاطهام کرده‌اند!۳, 
۱ به رمت وافر خویش و نام خودا". 
پشتیباتم بوده‌ای, "و مرا رهانید‌ای: 
از گزشهای آنان که آمادۀ بلعیدن من‌اند. 
ز۴۳۵ ه از دست آنان که بر زندگیم کین می‌توزند, 
از آزموتهای بی‌شماری که برتافتهام, 
, ۲ از خفگی در آتشی که احاطه‌ام کرده بود. 
از میانة آتشی که من آن را برنیفروخته بودم, 
یون: ۳/٣‏ ۷ * از ژرفنای احشای منزلگه مردگان» 
از زبان ناپاک و سخن اراست» 
*-واز خدنگهای زبان ستمگرا؟. 
۸ جان من به مرگ بس نزدیک بود, 
٩‏ زندگانی من تا دروازه‌های منزلگه مردگان تزول کرده بود. 


(۱) عبر.: «دژ زندگیم بودای, " چه جانم را از مرگ رهانیده‌ای. کالبدم را از مغاک برکشیده‌ای, و پایم را از 
منزلگه مردگان جات بخشیده‌ای, از افترای قوم حفظم کرده‌ای...» 

(۲) یونا ۲.» عبر.: «برایر خصیاتم», (۳) افز. یونانی؛ «و نام خود». 

ن پذیرفته شده: «افترای زبانی ستمگر در نزد پادشاء», 


١([‏ حد پر اساس عبر 


۶+۶ 


۱۳۵۱ 


کاب یش بن 


. "ره سوی TC‏ 


ی نگاهم در پی انسانی یاریگر بود و کس نبود. 
١ E‏ آنگاه رمت ترا یاد کردم ای خداوند. 
احسان ترا و جاودانگی تراء 
۷ می‌دانستم که امیدواران خویش را می‌رهانی؛ 
و از دستان دشمنانشان نجات می‌بخشی. 
۳ * و دعای خویش را از زمین براوردم. 
تضرع کردم که از مرگ وارهم". 
۳ ۴ ۳ خداوند را خواندم. آن پدر خداوندم را!: 


«به روز آزمون. مرا وامگذار. 
در زمانۀ گران‌سران و پی‌کسی. 
0 ۲ نام ترا پیوسته خواهم ستود. 
و شاکرانه ترنم خواهم کرد.» 
و دعای من جاب گشت. 


٧‏ ۳ مرا از تابودی رهانیدی, 
از دوران بدی غیاتم بخشید. 


۷٧‏ از این روی ترا مد خواهم گفت و خواهم ستود. 


و نام خداوند را متبارک خواهم خواند!". 


(۱) عبر.: «و از دروازه‌های منزلگه مردگان. استدعا می‌کردم.» 
)١(‏ این عبارت یادآور تمبیری مسیحی است که در متن یونانی وارد شده است و احټالاً جز ترجمه‌ای ذوق از 
متنی که به خوپی حفظ نشده, تیست. با این همه بتگرید به مز: ٧۷/٧‏ ۱/۱۱۰ (هف.).- عبر.: «بانگ 


برآوردم: اى وه تو پذر می چه سالار رهایی منی.» 
(۳) در اینجاء در عبر. مزمور ستایشی وارد شده است که همانند مز: ۱۳۶ و شونه عسره (هجده تبرک مرسوم 
بز بنگرید به سی؛ ۱۷-۱/۳۶: 
بستایید, چه او نیکوست. چه عشق او جاودانی است. 


در آیین بهود) است. 


خدای ستودنی را بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
نگاهدار اسرائیل را بستایید. چه عشق او جاودانی است. 


۶.۷ 


۱۳/۵۱ کتاب يشوع بن سیرا 


و هک 
٣ ۶ 7‏ عنفوان جوانی. پیش از سفرهای خویش: 
۸ب 
یر در دعای خود آشکارا در پی حکلت بودم. 
1 ۳ برابر مَقْدِس, آن را طلب می‌کردم. 


و تا واپسین روز عمر خویش, به دتبال آن خواهم بود. 


جهان را بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
آن که اسرائیل را کفاره می‌دهد. بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
آن که پراکندگان اسرائیل را گرد می‌آورد. بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
آن که شہر و معبد خویش را بنا می‌کند. بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
آن که شاخ خاندان داود را می‌شکوفاند. بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
آن که پسران صادوق را در مقام کاهن برگزید. بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
سیر ابراهیم را بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
صخر؛ اسحاق را بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
قادرٍ یعقوب را بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
برگزینند؛ صهیون را بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
شاه شاهنشمان را بستایید. چه عشق او جاودانی است. 
شاخ قوم خویش و ستایش جلۀ مومنان خود را برمی‌آورد. 
بق‌آسرائیل قوم مقرب اوست. 
هللویا» 
(۱) متن عبری این شمر که در قاهره کشف شده. ترجه جددی پر اساس سر. است؛ در یادداشتهای زیر. 
قطعه‌های اصلۍ آن را به دست خواهیم داد. در عبر. که در قران ن کشف شده آیات ۲۰-۱۳ این شعرٍ الفبایی 
حفظ شده است (بنگرید به ام: ۱۰/۳۱+: 


۳ آنگاه که مردی جوان بودم؛ ٨‏ به طیب خاطر بر آن شدم تا هر نیکی, غیور باشم. 
پیش از سرگردانی, آن را طلب کردم و از آن دست نخواهم شست. 
۳ در اوج زیبایی تزد من آمد, ۳ میل خویش را بدان برافروختم. 


و تا آخر در پی آن نخواهم بود: و از آن روۍ ر 
۵ بگذار که چون انگورها می‌رسند. گل بیژمرد. 
چه دل شادمان است. 


پا ان بر زمین هموار گام می ژند؛ را 3 9 
چه از جوانی او را شناختهام. و اسرار آن را فهم کردهام, 
اندکی گوش قرا دادهاې "« کف دستانم را (از برای آن) پاکیزه ساختم, 
و آموزه‌های بسیاز یافتهام, او آن را در پاکیزگیش یافتم). 


: ر من بوخ رد بود.‎ ٢ 
و از آن کس که مرا بياموزد منت پذیرم. از این روی (وانپاده نخواهم شد).‎ 


۶۰۸ 


کتاب يشوع بن سیرا ۲/۵۱ 


" دم از شکوفایی آن شادمان می‌گهت: 
۴ بدان سان که از انگور رسیده به وجد می‌آمد. 
مزر ۱۵/۲۵ پای من به راه راست پیش رفته است. 


۱۳۳/۶ 
و از اوان جوانی. در طلب ان بوده‌ام. 


"n‏ ۳ چون اندکی گوش فرا داده‌ام. آوای آن را بشنیده‌ام. 
٢‏ و بس نکته‌ها آموخته‌ام. 
" به برکت آن, یالیده‌ام. 

۳ آن را که بر من حکمت ارزانی داشته. مجید خواهم کرد(. 
5 " چون بر آن شده‌ام تا به کارش بندم» 

با شور و شوق در پی نیکی بوده‌ام و شرمسار نخواهم گشت(". 
: " جان من بهر داشتن آن پیکار کرده است. 

در پاس داشتن شریعت. اهټام ورزیده‌ام» 
۴ دستانم را به سوی آسمان دراز کردهام» 

وبرابر آن, بر خطایای خویش که از سر نادانی بوده. دریغ خوردهاع(. 
" " جان خویش را بدان معطوف ساخته‌ام. 

و در خلوص. آن را یافتهام؛ 
« از آغاز بر آن دل بسته‌ام, 

از این روی. وانهاده نخواهم گشت!۴. 
0 ۳ احشای من از برای جستن او. به جنبش درمی‌آمد. 

از این روی. اکتسایی نکو کرده‌ام» 
۸ ۳ خداوند به پاداش آن» مرا زبانی عطا کرده است 


که با آن او را تمجید خواهم کرد. 


() عبر: «بوغ آن از برای من مايه عرّت بود. آن که مرا بیاموزد. شکرگزارش خواهم بود.» 

(۲) عبر: «و چون آن از ان دور نخواهم شد.» 

(۳) عبر: «جان من آن را در آغوش کشیده و من از آن روی برنتافته‌ام. دست من درواژه‌های آن را بگشوده 
است. من... و آن را نگریستهام.» (۴) عبر.: «از این روی. آن را واتخواهم گذاشت.» 


۶۰۹ 


عا: ۱۱/۸ 


اش: ۱/۵۵ 


۴۶ 


تث: ۱۴۱۱/۳۰ 


"۸ 


ام: ۱۷/۴ ۱۶/۱۶ 
مك: ۴۶۴۴/۱۳ 


۰ 


۳ 


۳ 


rr 


2 


۵ 


۳۶ 


۳ 


۳ 


oY‏ کتاب یشوع بن سیرا 


" به من نزدیک شوید ای نادانان. 
ES‏ 


ان بی‌نصیب مانده‌اید 


۷ از چه روی هنوز از 
آنگاه که گلویتان چندان تشنة آن | 
۳ دهان بگشوده‌ام تا سخن گوع: 
بی سیم آن را خرید. 
۶" گردن خویش به زیر یوغ آورید, 
باشد که جانهایتان تأدیب گردد, 
تأدیب بس نزدیک است و در دسترس شانت!۱. 
۲ به دیدگان خویش ببینید که چه اندازه کم رچ می یرم 
هر آن که آسودگی بسیار از برای خویش فراهم آورم. 
“ تأدیب را به بهای سیم بسیاربزید(۳, 
به برکت آن, زر بسیار به کف خواهید آورد. 
" باشد که جان شا شادمانی خویش را در رمت خداوند بیابد. 
از ستودن او شرم مکنید. 
پیش از زمان مقرر. کار خویش را به پایان برید. 
و به روز مقرر. خدا پاداش شا را خواهد داد". 
[امضا!*:] حکمت یشوع بن سیرا, 


(۱) در عبر. به جای «تآدیب»» «بار گران» آمده است و در انتها افزوده شده است: «و هر آن که بدان پردازد. 
خواهدش یافت». 

(۲) به نظر می رسد که این آیه در تضاد با آيۀ ۲۵ است. وانگهی, حکمان قدیم به تعلیم رایگان مباهات 
می‌کردند. این دان معنی است که متن احتالاً به خوبی حفظ نشده است. متأسفانه عبر. در این مورد. وضع 
بسیار بدی دارد و هیچ کمکی نغی‌کند. 

(۳) در عبر. افزوده شده است: «متبارک باد موه تا ابد و ستوده باد نام او نسل اندر نسل.» 

ن. پسر یشوع, که بن سیرا خوانده می‌شود, بود. حکلت شفعونء پسر یشوع, 

E‏ پسر سير نام وه از اینک تا ابد متبارک باد 


2. 


کتاب باروک 


مقدمه 


کتاب باروک از زمرۀ کتابهای قانونی افی است که در کتاب مقدس عبری 
نیامده‌اند. در کتاب مقدس یونانی میان کتامهای إزمیا و مرانی. و در وولگات پس از 
مراق جای گرفته است. طبق آنچه در سرآغاز آن آمده است (۱۴-۱/۱) به دست 
باروک که حرم اسرار میا بوده. پس از تبعید. در باپل نگارش یافته و به اورشلم 
فرستاده شده است تا در مجالس آبینی خوانده شود. این کتاب مشتمل است بر دعای 
اعتراف و امید (۸/۳-۱۵/۱). شعری حکت آميز (۴/۴-۹/۳) که در آن. حعکت 
مطابق با شریعت شرده شده است. قطعه‌ای پیشگویانه (۹/۵-۵/۴) که در آن: 
اورشلیم به صورت تشخص يافته, به تبعیدشدگان خطاب می‌کند و پیامبر با یادآوری 
اميد به ظهور منجی موعود. بدین شهر دلگرمی می‌بخشد. 

سرآغاز کناب مستقیماً به ژبان یونانی نگارش پافته است؛ دعای مذکور در 
۸/۳۱ که بسط متن دان: ۱۹-۴/۹ است. بی‌تردید دارای نسخة اصلی عبری بوده 
است و همین استنتاج برای دو قطعۀ دیگر نیز حتمل است. تاريخ تألینی که بیش از همه 
مقرون به صحت می‌فاید. اواسط قرن اول قم است. 

در کتاب مقدس بونال, نامة اژمیا به صورت جداگانه آمده ات اما در ژولگات 
با عنوانی ویژه» به کتاب باروک ضمیمه گشته است (فصلْ ۶). این نامه گفتاری 
توجهی در رد آبين بت‌پرسی است و مضامیتی را که پیشتر در ار: ۱۶-۱/۱۰ و اش: 
2۴ از آنها بهره گرفته شده, به سیاق عادی بسط داده است. بت‌پرستی که در 


۶۳ 


مقدمة کتاب باروک 


اینجا مورد نظر بوده. بت‌پرستی کهن بابلی است. چنین می‌فاید که این نامه به زبان 
عبری نگارش یافته و تاریخ تألیف آن به دوران یونانی بازمی‌گردد. بیش از این چیزی 
در بارۀ ان یتوان معلوم داشت؛ به نظر می رسد که در ۲مک: ۲-۱/۲ بدان اشارت 
رفته است. 

قطعۀ کوچکی از متن یونانی این کتاب در یکی از غارهای قران کشف شده است؛ 
تاریخ تألیف این قطعه. از طریق علم شناخت خطوط کهن. حدوداً سال ٠٠١‏ قم تعیین 
شده است. 

سودمندی جموعۀ مرکی که نام باروک را بر خود دارد. این است که ما را با 
جوامع بهودی خارج از فلسطین که در دوران پراکندگی قوم مهود تشکیل شدند. آشتا 
می‌سازد و نشان می‌دهد که در جوامع مذکور» چگونه حیات دینی از طریق مناسبات 
با اورشلیم, دعاء پرستش شریعت. روحيۀ انتقاجویی و رژیاهای ظهور منجی موعود 
حفظ می‌شده است. این کتاب به همراه کتاب مرائی. گواه بر یاد بزرگی است که إزمیا از 
خود بر جای نهاده است, چرا که این دو کتاب کوچک منسوب به این پیامبر و شاگرد 
اوست. یاد باروک زنده ماند و در قرن دوم میلادی, نام او بر دو مکاشفه نهاده شد؛ 
این دو مکاشفه که باق مانده‌اند. یکی به زبان یونانی و دیگری به زبان سریانی (با 
ططاق بوتان) است. 


۶۴ 


ار: ۱۲/۳۲ 
۶ 


۱۷۸/۲۴ : ٢ 
۳۰۲۴/۲۲ ار؛‎ 
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سرآغاز 


باروک و مجمع یهودیان بابلا" 


۱ ( چنین است کلام کتابی که باروک پسر نیریاء پسر مَعشیاء پسر صِدقِيٌاء پر 
۳ 


حسذیاء پسر حلْیّا در بابل نگاشت. در پنجمین سال, در هفتمین روز ماه 


در دورانی که کلدانیان اورشلیم را تصرف کرده و به اتش کشیده بودند. 


"باری, باروک کلام این کتاب را پرابر یکنیا. پسر يُوياقیم. پادشاه بهوداء و برابر 


شامی قوم که برای استاع قرائت آن آمده بودند. "برابر صاحب‌منصبان و پسران 
پادشاه!". برابر شیوخ. و کوتاه سخن آن که برابر تمامی قوم از خرد و کلان برابر تمامی 
آنان که در بابل بر کرانةٌ رودخانة سود ساکن بودند. خواند. "در حضار خداوند 
گریستند و روزه گرفتند و دعا کردند؛ "نیز بر وفق استطاعت هرکس, سیم گرد آوردند. 
"وان را به اورشلیم برای ياق( کاهن, پسر حلقیّ پسر شوم و نیز برای دیگر 
کاهتان و تمامی قوم که با او در اورشللیم بودند. فرستادند. "باروک پیش از آن, در 


(۱) دربارۀ قطعات ختلف تشکیل‌دهندة کتاب باروک, بنگرید به مقدمه, صص ۰۶۱۳ 
(۲۱) در ۵۸۲ قم. بی‌گیان در پنجمین ماه سال؛ این همان سالگرد سقوط اورشلیم است که احتال هودیان در 
نیز نم آن را یاد می‌کردند (بنگرید به زک: ۳/۷) و جمع مذکور در آیات ۴۳ 


تشکیل شده است: 

(۳) یعنی کارگزارانی که به دربار رفت‌وآمد داشتند (بنگرید به ار: ۲۶/۳۶: 4۶/۳۸. 

(۴) پی‌گیان مراد کاهنی در مرتبۀ دوم امیت است (ینگرید به ۲پا: ۱۸/۲۵) که در میس نیمه ویران اورشلیم 
که هنوز در آن مراسم عبادی برگزار می‌شد (ار: ۵/۴۱), باق مانده بود. در واقع, کاهن اعظم بُوصاداق 
تبعید شده بود (١تو:‏ ۴۱/۵). با این مه. سلسله نسبی که به بُوقاقیم نسبت داده شده, سلسله نسب ذریۀ 
کاهنان اعظم است (١تو:‏ ۳۹/۵), اما حدوداً یک قرن بعد. از کاهن اعظمی به تام بُویاقیم یاد می‌شود 
(بنگرید به غ: ۰۱۰/۱۲ ۱۲. ۲۶). 


۶۵ 


۲پاء ۱۳/۲۲ 


دان؛ ۱۳۱۲/۵ 


= 
ار: ۱۹/۷ 
دان: ۸-۷/۹ 


۹۱ کتاب باروک 


دهمین روز ماه سیوان. ظروف خانة خداوند را که از معبد ربوده شده بود بازیس گرفته 
بود تا آنها را به سرزمین بهودا برد ظروف سیمینی که صدقیا. پسر يُوشِياء پادشاه 
مردا ام بد ساختن LL‏ بو یی از آن که E‏ ادساه دال E‏ 
را به مراه سروران و قفل‌سازان!" و مقامات و آحاد قوم. از اورشلیم تبعید کرد و به 
بابل آورد. 

" نوشتند: اینک شا را سیم می‌فرستیم؛ با این سیم. قربانی سوختنی و ذبح‌کردنی 
برای گناه. و بخور بخرید؛ پیشکشها مهیا سازید و بر قربانگاه خداوند خدایان 
برید. ۱ برای زندگی تَبوكَدْنَّم پادشاه بابل. و برای زندگی پسر او يَلْشَصَّ که 
روزگار زمینی‌شان چون روزگار آسمانی باد. دعا کنید؛ ۲" باشد که خداوند توانغان بخغشد 


و دیدگاغان را روشن سازد تا در سایه تَبوكَدْنَضَس پادشاه بابل و در سايۀ پسر او 
مر زندگانی کنیم و زمانی دراز ایشان را خدمت گزاریم و در حضرشان عنایت 
یابیم. "برای ما نیز به درگاه خداوندُ خداییان دعا کنید. زیرا بر او خطا ورزيدیم و تا 
امروز, خشم و غضب خداوند از ما برنگشته است. " سرانجام این کتاب را که برای شا 
می فرستیم» بخوانید و در روز عید!" و روزهای مناسب. آن را در خانۀ خداوند در 


حضور جمع قرائت کنید. "' چنین گویید: 


۱ دعای تبعیدیان 


اعتراف به گناهان 


ن خداونذ خدایان است دادگری و از 71 ماست سیه‌رویی. همچنان که امروز 
برای ردم ردا و ساکتان ورام و اد اھان و زورفا کر کناهان و 


.)۱۱-۷/۱ کتاهای داندن ظروف مُقَدّس ,را دوران کورش ذکر می‌کنند (عز:‎ )١۱( 

(۲) «قفل‌سازان» بر اساس ار: ۱/۲۴: یوتا.: «اسیران». 

(۳) عید خیمه‌ها (بنگرید به خر: ۱۴/۲۳+) که در آن. دو اجټاع در روزهای اول و هشتم تشکیل می‌شد 
(بنگرید به لاو: ۳۶-۳۵/۲۳). 


۶۶ 


طو: ۲۱۳/۲ 
دان: ۶-۵/۹ 
۱/۲ 


ار: ۲۶۲۵/۷ 


لاو: ۳۹۱۴/۲۶ 
تث: ۶۸-۱۵/۲۸ 
دان: ۱۱/۹ 


خرو؛ ۸/۲ 


ار: ۲۴/۷ 


دان ۱۳۱۲/۹ 


لث؛ ۵۷-۵۳/۲۸+ 


اث ۳۷/۲۸ 
ار: ۱۸/۷۹ 


تت: ۰۱۳/۲۸ ۴۳ 


۱۵/۱۶ 
دان: ۸2۷/۹ 


ار: ۱۱۲/۱ 
۱۷۳۳۱ 
دان: ۱۴/۹ 
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پیامبراغان. و پدراغان چنین است. " چه برابر خداوند گناه کردیم. "بر او نافرمانی 
ورزیدع و به ندای خداوتد خدایان گوش نسپردیم تا بر وفق فرمانهایی که برابر ما 
اده است. گام برداریم. " از آن روز که خداوند پدراغان را از سرزمین مصهر برون 
آورد تا به امروز, بر خداوند خدایان سرکشی کردم و تمرد ورزیدیم! و به ندای او 
گوش نسپردم. "۲ پس نگونبختیها و نفریتی که خداوند بر بندۀ خویش موسی گفته بود, 
دامنگیرمان شد در همان روز که پدراغان را از مصر برون آورد تا ما را سرزمینی 
ارزانی کند که در آن شیر و شېد جاری است. همچنان که امروز نیز چنین است. ۱" یه 
ندای خداونذ خدایان گوش نسپردیم. به حسب قامی سخنان پیامبرانی که بر ما 
فرستاد؛ ۳ هرکدام از ما بر وفق هوای دل سیاه خویش, خدمت خدایان دیگر گزاردیم 
و آن کردم که ماي ناخشنودی خداوندُ خداییان است. 
"از این روی, خداوند سخنی را که علیه ما و داوران ما که بر اسرائیل حکم 
می‌راندند. و پادشاهان و سرکردگان ما و اهالی اسرائیل و ودا گفته بود په 
اجرا درآورد؛ به زیر پهنۀ بیکران آسمان, هرگز واقعه‌ای همانند آنچه در اورشلیم روی 
داد حادث نگشت., به حسب آنچه در غزیعت موسی نگاشته شده است: "کار 
بداجا رسید که هرکدام گوشت پسر خویش بخوردیم. هر کدام گوشت دختر خویش 
بخوردیم. "افزون بر آن, خدا ما را تحت سلطۀ تمامی مالک پیراموغان درآورد تا 
ننگ و نفرینی باشمم در میان قامی ملتهای جاورمان که خداوند میان آنها 
پراکنده‌مان ساخت. *سّرور بودیم و فرمانبر شدیم. چه بر خداونذ خدایان خطا کردم 
و به ندای او گوش نسپردم. 
"از آن خداوند خدایان است دادگری و از آن ما و پدران ماست سیه‌رویی. 
همچنان که امروز چنین است."جملۀ این مصائب که خداوند گفته بود. بر ما نازل 
گشت. "ما بر رخ خداوند تضرع نکردیم. هر کدام از ما به سبب هواهای دل سیاه 
خویش روی برتافت:" آنگاه خداوند بر این مصائب نظر کرد و آنها را بر ما نازل 


(۱) «قرد ورزیده‌ام» (ماردنو [070208]) بر اساس دان؛ ۵/٩‏ آورده شده است. به سبب خلط ماودنو با 
مر نو (70//:0700) به معنی «شتاب ورزیده‌ام». در یونا. آمده است: «با شتاب (يا بی‌سلاحظه) عمل 
کردهاع». 


۶۷ 


۸/١ 


مز: ۱۱/۲۵ 


۱۵/۴ 
AN: 
"دو‎ 


اش: ۱۸/۳۸ 


نث؛ ۶۷-۶۵/۲۸ 


حز: ۲۳/۳۶ 
دآن: ۱۸/۹ 


ار: ۱۳/۷۷ 


ار: ۳۴/۷ 
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ساخت؛ چه خداوند در له کارهایی که بر ما امر کرده, دادگر امت و ما به ندای 
او گوش نسپردعم و بر وفق فرمانهایی که برابر ما نجاده. گام برنداشتیم. 
تضرع 

"و اینک ای خداوند. ای خدای اسرائیل. ای که به دست قدرقند خویش و به 
آیات و معجزات و به نیروی عظمم و بازوی گسترده. قومت را از سرزمین مصر برون 
آوردی و بدین‌سان خویشتن را نامی بخشیدی که امروز نیز بر سر زبانهاست, ما 
گناه کردم و کفر ورزیدیم و در جملۀ فرایض تو ای خداوند خداییان, ناراست بودم. 
باشد که خشمت از ما بازگزدد: چه دیگر از ما در میان ملهانی که بین‌شان 
پراکنده‌مان ساختی, جز اندک یاقمانده‌ای بر جای نمانده است. " خداونداه دعا و 
تضرع ما را بنیوش: از بهر خویش رهایی‌مان بخش و برابر آنان که تبعیدمان کرده‌اند. 
بر ما عنایت فرما " تا سراسر زمین بدانند که تو خداوند خدای مایی. چرا که اسرائیل 
و نسلش نام ترا بر خود دارند. " خداونداء از منزلگه مُقَدٌست بنگر و به ما بیندیش, 
گوش فرا ده و بنیوش, ۷" دیدگان بگشای خداوندا و ببین؛ نه مردگانی در منزلگه 
اموات‌اند آنان که به جد و دادگری خداوند معترف‌اند. هسانان که روحشان از 
احشایان برون کشیده شده است؛ بل آن که ميده و بی‌رمق, با دیدگانی بی‌فروغ و 
اق سته ره می ويت جانش ایند از عبت است تین ات آن که به صداو 
دادگری تو معقرف است ای خداوند! 


"ما نه با تکیه بر سزاواریهای پدران و پادشاهانمان است که تضرع خویش برابر 


رخ تو می نهم ای خداوندٌ خدایان. ""چه تو خشم و غضیت را بر ما فرو فرستادی, 
همچنان که به میاجی بندگان خویش پیامبران, خبر از آن داده بودی: ۲۱«چنین 
می‌گوید خداوند: گر دن خم کنید و پادشاه بابل را خدمت گوارید؛ پس در سرزمینی که به 
پدرانتان ارزانی داشته‌ام» خواهید ماند. "" لیک اگر به دعوت خداوند از برای خدمت 


گزاردن به پادشاه بابل گوش نسپارید. ۲۳ در شهرهای ودا و در اورشلم. آواز سرور و 
(۱) این قطعه گواه بر مذهب «ققبران» است که وعدة رستگاری بدانان داده شده است (بنگرید به صف: ۲۳/۲ 


۶4۸ 


ار ۲-۱/۸ 
ار؛ ۳۰/۳۶ 


ار ۱۲/۱۴ 


لاو: ۳۹/۲۶ 
بت: ۱۳/۹+ 


لاو: ۲۴/۲۶ب 
زگ: ۹/۱۰ 


ار: ۴/۴+ 
حز ۲۶/۳۶+ 


تت ۱/۳۰ اب 


ار: ۳۱/۳۱ 


کتاب باروک ۳۵۸۲ 


آواز خرمی و آواز داماد و آواز عروس را فرو خواهم نشاند و سرتاسر ملکت. ویراله‌لۍ 
ی‌سکنه خواهد گشت» "لیک ما به دعوت تو برای خدمت گزاردن به پادشاه بابل 
گوش نسپرديم. پس تو نیز سخنانی را که به میانجی بندگان خویش پیامبران گفته 
بودی, به اجرا درآوردی: استخوانهای پادشاهاغان و استخوانهای پدرانمان از جایگه 
خود برون کشیده شد. ‏ اینک این استخوانهایی که برون افکنده شده‌اند. در گرمای روز 
و سرمای شب. و ما به سیه‌روزیهای دهشتناک مبتلا گشتیم و از قحطی و تیغ و طاعون 
چردیم. *"و تو این خاندان را که نام ترا بر خود دارد. به آنجه امروز شده است مبدل 
ساختی, و این به سبب شرارت خاندان اسرائیل و خاندان هودا بود. 

"با این همه تو با ماء ای خداوند خدایان, بر وفق تمامی گذشت و مهربانی بیکران 
خویش رفتار کردی: ۸" هنچنان که به میانجی بنده‌ات موسی خبر از آن داده بودی, در 
همان روز که به او فرمان نگاشتن شریعت را در حضور فرزندان اسرائیل 
بدادی: ۲۱«اگر به آوای من گوش نسپارید. این جمعیت بیکران و بیثار مبدل به 
اندک شماری در میان ملتهایی خواهد شد که بین آنبا پراکنده‌شان خواهم 
ساخت. *"جه می‌دام که اینان به من گوش نخواهند سپرد؛ این قومی گردن‌فراز است. 
لیک در سرزمین تبعیدگاه خویش, به خود خواهند آمد ۱"و خواهند دائست که من 
خداونڈ خدایشام. ايشان را دل و گوشی شنوا خواهم داد. "در سرزمین تبعیدگاه 
خویش مرا خواهند ستود و نامم را یاد خواهند کرد؛ ""دیگر ایشان را گردنی افراشته 
نخواهند بود و از کارهای ناپسند خویش دست خواهند شست و سرتوشت پدرانشان 
را که برابر خداوند گناه کردند به خاطر خواهند داشت. ۳" آنگاه ایشان را به سرزمینی 
که با ادای سوگند. به پدرانشان ابراه و اسحاق و یعقوب وعده داده بودم» بازخواهم 
گرداند و آنان سرور آنجا خواهند بود. ایشان را پُرشبار خواهم گرداند و دیگر 
اندک شيار نخواهند بود. "با آنان عهدی جاودانه خواهم بست؛ من خدایشان خواهم 
بود و ایشان قوم من خواهند بود. و دیگر قوم خود اسرائیل را از سرزمینی که به 
ایشان ارزانی داشته‌ام, نخواهم راند.» 


۶٩ 


WY 


بز ۱۰/۲۹ 
مرا ۱۹/۵ 
مز ۲۳/۴۴ 


ار: ۳۳/۳۱ 


۳/۲ 


ام ۲۲-۰۴ 


HY‏ کتاب باروک 


۳ ای خداوند قادر. ای خدای اسرائیل, جانی پریشان و روحی لرزان بر ا 
تو فغان برآورده است: "خداونداه بنیوش و رحم کن. چه برابر تو گناه 
کردیم. "تو جاودانه بر سریر پادشاهی خویش تکیه می‌زنی؛ لیک ما تا ابد نیست 


می‌شویم. "ای خداوند قادر. ای خدای اسرائیل, تضرع ALS‏ واو 


پسران آنان که بر تو گناه کردند و به آوای خداونذ خدایشان گوش نسپردند. آنچنان 
که سیه‌روزیا دامنگیر ما گشت. *خطاهای پدراغان را به یاد میاور. بلکه این زمان 
دست خویش و نامت را یاد کن. "آری. تو خداوند خدای مایی و ما برآنیم تا ترا 
بستايیم ای خداوند. "چه ترس خویش در دل ما افکنده‌ای تا نامت را بخوانجم. برأنیم 
تا در تبعیدگاه خویش ترا بستایےم» چه تمامی شرارت پدراغان را که برابر تو گناه 
کردند. یکسره از دل خویش دور ساخته ایم امروز نیز همچنان در تبعیدگاهی په سر 
می‌بریم که در آن پراکنده مان ساختی تا ننگ و لعنت و تکفیر باشیم. پس از تمامی 


خطاهای پدراغان که از خداونذ خداییان دور شدند. 


۲ حکمت. امتیاز اسرائیل 


* بنیوش ای اسرائیل احکام زندگانی راء 
گوش فرا دار تا علم آموزی. 

" از چه روی است. ای اسرائیل, از چه روی 
که در سرزمین دشمتان خویش په سر می بری. 
در خاک غربت سالخورده می‌شوی, 

۳ با مردگان آلوده می‌گردی(. 
و در شيار آنانی هستی که به منزلگه اموات می‌روند؟ 

(۱) اسرائیلیای که در شرف مرگ بودند (بنگرید به آش: ٩۱۰/۵۹‏ مرا: ۶/۳؛ حز: ٢١/١١‏ ب). 


(۲) مترجم یونانی احټالاً به جای نیدیتا (0770/0//) به معنی «صانند هستی». به اشتباه خوانده است نبطیتا 
(711161) به معنی «آلوده می‌گردی». 


۶۲۰ 


ار: ۱۳/۲ 
سی: ۵/۱ 


اش؛ ۱۸/۴۸ 


ای: ۰۱۲/۲۸ ۲۰ 


ارا ۶/۲۷ 


کتاب باروۍ ۴ 


۳ این از آن روست که ار جه حعت زا وانبادی) 
۳ اگر در راه خدا گام برمی‌داشتیء 
تا ابد در آرامش می‌زیستی: 
۳ بیاموز که علم کجاست و قدرت کجاء 
و خرد کجاست. تا دریایی 
که طول روزها کجاست و زندگی کجاء 
نور دیدگان کجاست و آرامش کجا. 
٥‏ ليک کدامین کس مکان او را یافت: 
کدامین کس به گنجینه‌های او دشت یافت(؟ 
۶ کجایند سرکرده‌های ملتها 
و چیرگان بر جانوران زمین, 
۳ نان که پرندگان آنمان را مسخر خویش می‌ساوند: 
آنان که سیم و زر می‌اندوزند. 
همان سیم و زری که آدمیان بدان تکیه می‌کنند. 
و دارایهایشان را پایانی نیست. 
" آنان که با دقت تام از سیم سود به کف می‌آورند 
لیک از عمل‌شان اثری بر جای می‌ماند؟ 
۳ اینان نایدید می‌شوند و به قعر منزلگه مردگان روان می‌گردند! 
دیگرانی بر جای ایشان برمی‌خيزند. 
۳ جوان‌تران به دنیا می‌آیند. 
و بر زمین سکنی می‌گزینند: 
لیک راه معرقت را نمی‌شتاسندء 


۳ طرق ان را درمی‌بایند 


نند آ 


(۱) برای این پرسش. چه در ای: ۲۸-۱۳/۲۸ آمده. نخست پاسخی سلبی ذکر شده است: هیچ 


شش بشرۍ بر حکدت مستولی می‌گردد (۳۱-۱۶/۳: و سیس پاسخی ایجایی: خدا دارندة حکت است و 


آن را با شریعت به اسرائیل داده است (۲۴/۳- ۴/۴). 


۶٢ 


ای: ۱۱/۲+ 
حزا ۵2۴/۲۸ 
زک: ۲/۹ 


پی: ۱۲/۲۵ 


خرو: ۱۵/۲+ 


پی: ۴/۶ 
لث: ۲۸/۱+ 


اسم ۷/۱۶ 


TUE‏ کتاب باروک 


پسران ایشان نیز بدان درغی‌آویزند. 
از راه آنا'" به دور می‌مانند. 
" از این راه در کنعان کس هیچ می دانست. 
در تیان نیز کس آن را درتیافت؛ 
" پسران هاجر در پی رد بر زمین. 
سوداگران یُدیان"" و تباء 
و گویندگان امثال و جویندگان خرد. 
راه حکت را نشتاختند, 
طرق آن را به یاد نیاوردند. 
۳ ای اسرائیل. خانۀ خدا!" بس عظے است. 
مکان ملک او بس پهتاور است. 
۳ عظیم و بی‌کران است. 
بلند و نامتناهی است! 
۴ در آنجا تتومتدانی زاده شدند که از آغاز نامور بودند. 
بلندقامت و جنگ آزموده: 
۲ از میان آنان. خدا کس را برنگزید. 
ایشان را راه معرفت ننمود؛ 
۸ انان هلاک گشتند. چه علم نداشتند. 
به سیب چنون خویش هلاک گشتند. 
" کدامین کس به اسان بر شد تا په چنگش آورد 
و از فراز ابرها فرودش آورد؟ 
" کدامین کس از دریا گذشت تا فرادستش آورد 


و به هپای زر ناب یازش اورد؟ 


بونا: «راهشان». 
(۳) مراد دنیا است. 


۶۳۳ 


ای: ۱۴۱۳/۲۸ 


ای: ۲۳/۲۸ 


ای: ۳۵/۲۸ 
مز: ۴/۱۴۷ 
اش: ۲۶/۴۰ 


مز: ۱۹/۱۳۷ 
بی: ۰۸/۲۴ ١٠پ‏ 


ام ۳١/۸‏ 
حک: ۱۰/۹ 
پو: ۱۴/۱ 


می: ۲۳/۲۴ 


ام ۳۳-۳۲۸۱ 
سیا 


کتاب باروک 


٢‏ وښ اه او تشناسد. 
کس طریق او درنیاید. 


۲" لیک آن دای که براهمه چبزه‌داناشت: آن زازمی‌شناسد. 
به خرد خویش بر آن عا م است, 
همو که زمین را تا ابد مهیا ساخته است» 
وا RSLS AE‏ 
8۹ او که نور را گسیل می‌دارد. و نور روانه می‌شود. 
او که نور را فرا می‌خواند. و نوژ لرزان اطاعت می‌کند؛ 
" اختران در جایگه خویش شادمانه می درخشند: 
* چون آنها را فرا می‌خواند. پاسخ می‌گویند: لبیک! 
اختران شادمانه از برای آفریدگار می‌درخشند. 
۶ اوست خدای ما: 
همتای دگر ندارد. 
۲ راه کامل معرفت را پدید آورده. 
و آن را به بندۀ خویش یعقوب 
و حبوب خود اسرائیل غایانده است؛ 
* پس آنگاه این راه بر زمین پدیدار گشته 
و میان آدمیان بزیسته است(. 
' این راه همان کتاب احکام خداست. 
آن شریعتی که جاودانه باق است: 
هران که نگاهش دارد: خواهد ريست 


هران که واگذاردش» خواهد مرد. 
(۱) با تسم یافتن در شریعت عود: این اندیشه‌ای جهانشمول نیست. 


۶٣۳ 


MHF 


f‏ کتاب باروک أ 


" بازآی یعقوب و بدان درآویزء 
ام: ۲۳/۶ به سوی روشنایی گام بردار. در نور: 
۲ جد خویش را تسلیم دگرۍ مکنء 
و برترهای خود را به مردمی بیگانه وامگذار. ۱ 
تث: ۳۷۰۳۲۰۸/۴ ۲ نیکبخت ما ای اسرائیل: ۱ 


حک: ۱۸/۹ آنچه خوشایند خداست: بر ما پدیدار گشست! ۱ 


۳ شسکوه‌ها و امیدهای اورشلیم ° 


* دل قوی دار قوم من. 
ای یادگار اسا : 
اش: ۶۱/۵۰ ۴/۵۲ ۴ شما به ملتها فروخته شدید, 
لیک نه از پر هلاک. 
چون خشم خدای را برانگيختید. ۱ 
از این روی تسلیم دشمنانتان گشتید. 1 
۲ چه آفریدگار خویش را به خشم آوردید. 
چه از بهر شیاطین قربانی ذبح کردید و نه از بهر خدای. 


* خدای سرمدی را به فراموشی سپردید. آن روزی‌رسان خویش را! 


اورشلیم را نیز اندوهناک ساختید. ان روزی‌رسان خویش را؛ 
* اورشلیم دید که خشمی دررسیده از جانب خدای 
بر شما فرو می‌ریزد. 
۱ 
و گفت: ۱ 
(۱) پس از دیباچه (آیات ,)٩-۵‏ اورشلیم در حالی که تشخص يافته. به شهرهای جاور و فرزندان پراکنده 


شد: خویش خطاب می‌کند (آیات ۲۹-۹)؛ شاعر به او پاسخ می‌گوید و از ظهور منجی موعود بشارت 
می‌دهد (۹/۵-۳۰/۴). (۲) آنان که نام اسرائیل را نگاه داشته‌اند. 


۶۴ 


کتاب باروک ۱/۸۴ 


گوش فرا دارید ای همسایگان صهیون: 
خدا غمی بزرگ بر من فرو فرستاده است. 
" اسارت پسران و دختران خویش را به چشم دیدم, 
اسارق که شدای سرندی بر اکان مقدر تا 
۲ با شادمانی آنان را پرورده بودم؛ 
گریان و غصه‌دار بدیدم که می‌روند. 
۳ بادا که کس از برای من شادی نکند. 
مراد ۲-۱/۱ از برای من بیوه و جدامانده از شهاری کثیر؛ 
به سیب گناهان فرزندان خویش, گرفتار تنهایی‌ام: 
چه ایشان از شریعت خدای روی برتافتند. 
۳ فرائضاو را تشناختنده 
در راههای فرائض او گام برنداشتند. 
و طرق تأدیب را بر وفق دادگری او در پیش نگرفتند. 
۴ بادا که همسایگان صهیون دررسندا 
اسارت پسران و دختران مرا یاد کنید. 
اسارق که خدای سرمدی بر ایشان مقدر ساخت! 
ت " زیر ملق را از دوردستها یر آنان برانگیخت: 
E‏ ملتی پی‌آزرم با زبانی وحشی» 
که پیران را پاس غی‌داشتند. 
و بر خردسالان رحم نی‌کردند؛ 
۳ پسران دلبند این بیوه را بردند. 
و او را حروم از دختران خویش, تنها رها کردند. 
۲ چه‌سان شا را یاری توانم کرد؟ 
* آن که این سیه‌روزا را بر شا مقدر داشته, 


اوست که شما را از دستان دشنانتان رهایی خواهد بخشید. 


۶۲۵ 


ار: ۱۳۱۲/۳۱ 


اش: ۳۱/۶۰ 


اش: ۲۳/۵۱ 


مرا؛ ۲۲/۲: ۵/۴ 


اش: ۱/۲۹ 


14/۴ 


کتاب باروک 


۳ بروید ای فرزنداتم» به راه خویش بروید! 


من جدا مانده و تهاع؛ 
" جامة عاقیت از تن به در کرده‌ام» 


و پلاس تضرع بر تن آورده‌ام؛ 
بر آتم که تا زنده‌ام, بر آستان خدای سرمدی فغان برآورم. 
' دل قوی دارید فرزندام. و بر آستان خدای ففان برآورید: 
او شا را از سختی و از دست دشمنانتان رهایی خواهد بخشید؛ 
۳ چه نجات شا را از خدای ازلی چشم دارم» 
از جانب خدای قَدّوس. شادیی در دم افتاده است. 
از هر رهتی که به زودی 
از سوی منجی‌تان خدای سرمدی بر شا خواهد رسید. 
۳ چه غصه‌دار و گریان بدیدم که می‌روید. 
لیک خدا شا را با شادی و سرور, برای هميشه به من بازخواهد گرداند. 
۴ همان سان که همسایگان صهیون این زمان اسارت شما را می‌بینند. 
زود باشد که رهایی شا را به دست خدا ببینند. 
رهایی که با جحد عظمم و نور خدای سرمدی بر شما خواهد رسید. 
٥‏ فرزندا, خشمی را که از سوی خدا بر ما رسیده است. برتابید. 
دشمن تو آزارت کرد. 
لیک زود باشد که نابودی او را ببینی؛ 
و پای خویش بر قفای او نهی. 
۶" فرزندان نازپروردم راههای ناهموار پیمودند. 
و به‌سان گله‌ای که دشن بر آن دست اندازد. ربوده شدند. 
۲ دل قوی دارید فرزندام. و بر آستان خدای فغان برآورید. 
آن خدایی که این سخق ها را مقدرتان داشته. شا را یاد خواهد کرد. 


۶۳۶ 


کتاب باروک ۱۷۵ 
۳ چون انديشۀ شا به سیب گمراهی از خدا دور شده بود. 
اینک که به سوی او بازگشته‌اید. ده بار فزون تر او را طلب کنید. 
" چه آن خدایی که این سیه‌روزجا را بر شا مقدر داشته, 


تجاتتان خواهد بشید و شادی جاودانه را بر شما بازخواهد آورد. 


۳ دل قوی دار ای اورشلی: 
آن خدایی که ترا نام بخشیده است! تسلی خواهدت داد. 
۳ وای بر آنان که با تو درشتخویی کردند 
و از سقوطت شادمان گشتندا 
۳ وای بر شهرهایی که فرزندانت را به بردگی درآوردند. 
وای بر آن شهر که پسرانت را در خود پذیرفت! 
۳ چم همان سان که از سقوط تر شادمان گعت 
و از ویرائیت سرور یافتء 
از خرایی خویش حزنناک خواهد شد. 
۳ شادمانی شهری پُرسکنه را از آن خواهم گرفت؛ 
گستاخی آن به اندوه یدل خواهد گئنت. 


اش ۱۰۹/۳۴ ۱۴ ۳ روزهای دراز آتشی از سوی خدای سرمدی در آن خواهد افتاد. 
لاو: ۱۰۸/۱۶ ۷/۱۷ دیرزمانی مغزلگه شیاطین خواهد بود. 
اش: ۵-۴/۶ ۴ ای آورشلیم. به جانب خاور بنگر, 


شادیی را که از سوی خدای بر تو می رسد ببین. 
" اینک پسرانی که رفتن‌شان را دیدی, بازمی‌گردند. 

آنان بازمی‌گردند و از خاور تا باختر گرد می‌آیند. 

به فرمان خدای دوس و مسرور از جد خدای. 


١‏ ای اورشلیم. جام اندوه و تیره‌روزی از تن برون کن. 


(۱) تا آن را شهر خویش سازد (مز: ۵/۴۶؛ اش: 0۴/۶۰ 


۶٧ 


اش: ۱/۵۲ 


اش: ۱۰/۴۱ 


اش: ۱۲۲/۴۹ 
لا 


اش: ۱۶/۴۲: 
5/۴۰ 


اش: ۱۹/۴۱ 


۳/۵ 


کتاب باروک 


و برای هميشه کسوت زیبایی جحد خدای بر تن کن؛ 
۲ پیراهن دادگری خدای برگیر. 
تاج جد خدای سرمدی بر سر نه: 
۲ چه خدای بر آن است تا تابناکي ترا همه‌جا به زیر آسیان بنایاند. 
۴ و نامت را تا ابد خدای بر تو خواهد نجاد: 
«آسایش دادگری و جد پرهیزگاری(» 
* ای اورشلیم. به پا خیز و بر بلندا بایست. 
و به سوی خاور بنگر: 
فرزندانت را ببین که از باختر تا خاور گرد آمده‌اند. 
به فرمان خدای دوس و مسرور از یاد خدای. 
* چه پای پیاده ترکت گفتند, 
با مراقبت دشمنان» 
لیک خدای بر تو بازشان آورد. 
با جد آورده شدند. همچون سریر شاهی(. 
۲ چه خدای بر آن شد 
تا تقامی کوهساران بلند و تبه‌های جاوید پست گردند. 
و دره‌ها لبالب شوند تا زمین هموار گردد. 
تا اسرائیل در جحد خدای, این ره پوید. 
" و جنگلها و تقامی درختان خوش رایجه. سایه افکن خواهند گشت. 
از برای اسرائیل و به فرمان آخدائ؛ 
* چه خدا اسرائیل را با شادمانی, به نور جد خویش رهنمون خواهد گشت. 
با رمت و دادگربی که از آن اوست. 


(۱) بنگرید به سایر نامهای اورشلیم که به زمان ظهور منجی موعود مربوط می‌شود (اش: ۲۶/۱+؛ ۱۴/۶۰+: 
ار: ۶/۳۳ حز: ۳۵/۴۸ 
(۲) این موضوع خروج جدید است (ینگرید به اش: ۳/۴۰+). 


۶۸ 


ار ۱/۷۹ 


خرو: ۲۰/۲۳+ 


مز: ۵۲/۱۱۵ 


کتاب باروک ۱/۶ 


این سواد نامه‌ای است که میا از برای آنان که پادشاه بابلیان به اسارتشان گرفت 
و به بابل بُرد» فرستاد تا از آنچه خدای بر او فرمان داده بود. آگه‌شان سازد. 
"به سبب گناهانی که برابر خدا مرتکب شدید. کت ر. پادشاه بابلیان. شا 
۶ را به اسارت می‌گیرد و به بابل می برد. "چون به بابل رسید. ساهای بسیار و 
زمانی دراز در آنجا خواهید ماند. تا هفت پشت؛ پس آنگاه. شها را با آرامش از آنحجا 
برون خواهم آورد. "باری. در بابل خدایان سیمین و زرین و چوبین خواهید دید که بر 
شانه‌ها برده می‌شوند!" و در دل مشرکان ترس می‌افکنند. "زنهار! با بیگانگان 
همرنگ مگردید و برابر این خدایان گرفتار ترس مشوید. "آنگاه که پیش و پس این 
خدایان, مردمی را می‌بینید که آنها را می‌پرستند. در دل خویش بگویید: «آن که باید 
پرستید تویی, ای سرور.» "چه فرشتۀ من با شماست: اوست که مراقب زندگی شا 
خواهد بود. 
"چه زبان این بتان را صنعتگری صیقل داده است. اینان زراندود و سي اندود 
گشته‌اند: لیک دروغین‌اند و توان سخن گفتن‌شان نیست. "مردمان زر برمی‌گیرند و از 
برای سر خدایانشان افسرها می‌سازند. آنچنان که گوبی بر باکره‌ای دلبستۀ زیور 
چنین می‌کنند. "گاه کاهنان از برای خرجهای خويش. از خدایانشان زر و سم 
می‌ربایند؛ حتی از این زر و سیم. به روسپیان بامها!" نیز می‌دهند. "این خدایان 
سیمین و زرین و چوبین را به‌سان آدمیان, به جامه‌ها می‌آرایند؛ لیک اینان نه از زنگار 
در امان می‌مانند و نه از کرم؛ '" چون جامه‌ای ارغوانی بر آنها می‌پوشانند. غبار از 
رخشان می‌سترند. چه غبار معبد بر آنها می‌نشیند. "این خداء همچون حکمرانان 


ولایات. چوبدستی در دست دارد: لیک از میراندن آن که بر او پورش آورد. عاجز 


(۱) در اینجا و در آیۀ ۵, به مناسک دینی بابل اشارت رفته است که طی آنهاء پیکره‌های خدایان از معابدشان 
بیرون آورده می‌شدند. (۲) مراد روسپیان مَُدّس معابد بابلی هستند. 


۶2۹ 


اش: ۷/۴۶ 


NIK حک‎ 


۳/۶ کتاب باروک 


است؛ " آن خدا در طرف راست خویش شمشیر و تبر دارد. لیک توان آن ندارد که 
خویشتن را از جنگ و ربایندگان در امان دارد. " از این روی» پیداست که اینها خدا 
نیستند: از آنا مقرسید! 

۵ ظرق که به کار آدمی می‌آید. چون بشکست. دیگر به هیچ کار نمی‌آید. خدایان 
ایشان نیز که در معابد نهاده می‌شوند. چنین‌اند. ۶ دیدگانشان آکنده از غبار برخاسته 
از گامهای کسانی است که به معید درمی‌آیند. ۲ هنچنان که درها به روی آن کس که 
بر شاه یورش می برد و به دست مرگ سپرده خواهد شد. از هر سوی بسته می‌شود. 
کاهنان از بیم تاراج ربایندگان: معابد این خدایان را به درهنا و قفل و بستها 
برمی‌بندند. '' چراغها می‌افروزند. جراغهایی که شبارشان از آنچه هر خویش 
می‌افروزند. فزون‌تر است: اين خدایان از دیدن یکی از اين چراغها نیز 
عاجزند. " اینها همچون آن دیرک معیدند که می‌گویند پوسیده گشته بود؛ کرمهایی که 
از خاک سربرمی‌آورند. این خدایان را با جامه‌هایشان می‌بلعند و آنها هیچ 
درفی‌یابند. "" دودی که از معبد برمی‌خيزد. سیه‌رویشان می‌سازد. "بر فراز پیکر و 
سرشان» خفاشان و پرستوکان و دیگر پرندگان بال و پر می‌زنند؛ گربه‌هایی نیز 
آنجایند. "از این روی, درخواهید یافت که اینها خدا نیستند: از آنجا مترسیدا 

" زری که بدان اندوده شده‌اند. باید زیبایشان گرداند؛ لیک اگر کس از این زر 
زنگار نزداید. خدایان خود از رخشنده ساختن آن عاجزند. جه حتی آنگاه که به قالب 


این خداییان به هر پایی خریده 


ریخته می‌شدند. چبزی درک غی‌کردند. 
می‌شوند. و در آنها نفخة حیات نیست. "چون از پا بی‌نصيب‌اند. بر شانه‌ها برده 
می‌شوند و رسوایی خویش به آدمیان می‌غایانند. خدمتگزاران ایشان نیز شرمسارند. 
چه‌اگر خدایان بر زعین افتند به یاوری ابشان بايد به پا داشته شوند. ۶ چون آښارا 
به پا می‌دارند. به خود توان جتیش‌شان نیست؛ چون خم شوند. توانایی آن ندارند که 
دگزباره راست گردنده آنگاه که برابرشان هدیه تقدم ملئکننټ یون مسردانند: 
۳ قربانهایی را که به پایشان ذبح می‌شوند. کاهنانشان می‌فروشند و از آنها سود 
می بردند؛ همچنین هسران ايشان بخشی از قربانیها را مک سود می‌کنند. يی آن که 


۶2۳۰ 


کتاب باروک ۳۳۶ 


چیزی میان تهیدستان و ناتوانان پخش کنند. آنچه به پای این خدایان قربانی می‌شود. 

N‏ زنانی که در حال ناپاکی‌اند و زنانی که تازه زایان کرده‌اند را لس آن را دارند. 
۳ ٣ي‏ ېړۍ اقا نې کف خلا دانشعید: که ایا نخدا ولج او اھا مترسيدا 
"به راستی چگونه خدایشان می‌خوانند؟ برابر این خدایان سیمین و زرین و 

چوبین» زنان! ۲ هدیه تقدیم می‌کنند. EO RN‏ کاهنان می‌نشینند. با پیراهن 

دریده و سر و ریش تراشیده» و رؤسا سربرهنه‌اند؛ ۲"برابر خدایان خویش چهره 
گلگون یدد نه متی‌گهنند. آوستان کله اما جشلمای:عزدگان ۲ جتن 
می‌کنند. ""کاهنان جامه‌های خدایان را برمی‌گیرند و بر تن زنان و فرزندان خویش 
می‌کنند. ""اگر کسی به این خدایان بدی یا نیکی کند. از پاداش دادن عمل او عاجزند؛ 

نز توان آن ندارند که پادشاهی را بر تخت نشانند یا از تخت به زیر کشند؛ ""افزون بر 

آن. قادر نیستند ثروت یا مال بخشند. اگز کسی:نذر کند و:نذر خویش ادا نکند. 


مز: ۶/۶۸ حساب خواستن نتوانند. *"توائایی آن ندارند که آدمی را از مرگ برهانند و ناتوان را 
۸-۴۶ 


از تواغند تات بخشند, *"و بینایی را به نابینا بازگردانند و آدمی را از سختی 
وارهانند. "و بر بیوه‌ای ترحم کنند و بر یتیمی احسان روا دارند. ""اینها به سنگهای 
برکنده از کوه ماتند. این تکه‌های چوب زراندود و سي اندود. خدمتگزارانشان 
شرمسار خواهند بودا ۱"پس چگونه می‌توان اندیشید یا گفت که ایتها خدایندا 

"" کلدانیان خود اين خدایان را خوار می‌شمارند آنگاه که با دیدن لالی که از سخن 
گفتن عاجز است. او را نزد بل می‌برند و می‌خواهند که زبان آن آدمی را بگشاید. 
گویی آن خدا قادرا به شنیدن است؛۱"و ایشان را توان اندیشیدن در این کار و دست 
شستن از این خدایان نیست. وه که تا کجا از عقل سلیم پی‌نصیب‌اند! ""زنانی که به 
ریسمان بسته شده‌اند. بر راهها می‌نشینند و سبوس را به‌سان بخور می‌سوزانند؛ "چون 
یکی از آنان رهگذری را به خود جلب می‌کند و با او همخوابه می‌شود. زن کنار خود 
را سرزنش می‌کند که مانند او شایسته شرده نشده و ریسیان ود را نگسسته 


(۱) این کار در شریعت ود حرام شمرده شده است. 
(۲) اشاره په عباداتی است که همه‌ساله برای یادکرد مرگ و رستاخوز برخی از خدایان انجام می‌پذیرفته است. 


۶۱ 


۳۳/۶ کتاب باروک 


اس هر آن کاری که هر این:خدایان می‌شوده دروغین است» پس چگونه 
می توان اندیشید یا گفت که اینها خدایند؟ 

*اینان که ساختۀ دست نجاران و زرگرانند. هیچ نیستند مگر آنچه این صنعتگران 
خواسته‌اند. "این سازندگان دیر نزیند؛ پس چگونه ساخته‌های ایشان خدا خواهند 
بود؟ ""چه جز دروغ و خواری از برای اعقاب خویش باق نخواهند 
گذاشت. ۸"کاهنان چون جنگ یا تیره‌روزیها بر ایشان روی آورد. به شور می‌نشینند 
تا ببینند با این خدایان کجا پنهان شوند؛ "چگونه درغی‌یابند که اینها خدا نیستند. 
همانها که می‌توانند خود را از جنگ یا تیره‌روزا نجات بخشند. "*بعدها خواهند 
دانست که این تکه‌چوبهای زراندود و سی‌اندود. جز دروغ نيشتند: بر همگان. از 
مردمان و شاهان, آشکار خواهد گشت که اينها ته خدا: بل ساخته‌های دست بشرند و 
هیچ کار خدایی نتوانند. پس بر که روشن نیست که اینها خدا نیستند؟ 

"۵ چه توان آن ندارند که پادشاهی را در سرزمینی بر تخت نشانند و بر آدمیان 
باران ارزانی دارند. "و در امور خود حکم کنند و ستم‌دیده‌ای را وارهانند؛ به‌سان 
زاغان میان آسمان و زمین, ناتوانند. "*چون اخگر بر معبد این خدایان چوبین زراندود 
و سی اندود درافتد. کاهنانشان می‌گریزند و جان به در می‌برند. لیک آنهاء به‌سان 
تبرهای چوبین. همانجا می‌مانند تا بسوزند. ۳۵ برابر پادشاه یا دشمنان, یارای 
پایداریشان نیست. پس چگونه می‌پذیرند یا می‌اندیشند که اینها خدایند؟ 

این خدایان چوبین زراندود و سي اندود را توان گریز از ربایندگان و رهزنان 
نیست. توافندتران زر و سی از آنها برمی‌کنند و با جامه‌هایی که بر تن داشته‌اند. روانه 
می‌شوند؛ و آنها را توان نجات بخشیدن خویش نیست. "از این روی. پادشاهی که 
دلاوری خویش جلوه‌گر می‌سازد یا ظرف سودمندی که در خانه‌ای به کار صاحب 
خویش می‌آید. به از این خدایان دروغین است؛ یا دری که آنچه را در خانه است؛ 


حقظ میک به ان این خدابان دروغین است يا شون تجویای که در کاغی است» به 


 )١(‏ رسی مربوط به روسپیگری دس بوده است. ‏ يور :سیوس روشی سحرآمیز: یرای تحسریک قوای 
شپوانی بوده است. 


۶٢ 


کتاب باروک ۶ 


از این خدایان دروغین است.؟ مهو ماه و اختران که رخشنده‌اند و مأمور انجام 
کاریند. فرمانبردارند؛ "نیز آذرخشی که می‌درخشد نیکومنظر است؛ به همین سان, در 
همه سرزمینها پاد می‌وزد. ۱*ابرها فرمانی را که خدای بر آنها می دهد و امر می‌کند که 
سراسر زمین را بپپایند. آویز؛ گوش می‌سازند. و آتش که از عالم بالا گسیل می‌شود تا 
کوهساران و جنگلها را بسوزاند. به آنچه فرمان داده شده عمل می‌کند. ""باری, انها 
نه در زیبایی و نه در قدرت. با آن خدایان همانند نیستند. ”از این روی. غی‌توانے 
بیندیشیم یا بگوییم که خدایند. چه ناتوان از آنند که عدل را به پای دارند و با آدمیان 
احسان ورز" پس چون داننتید که ايښا اعدا نیستند. از اځا وکا 

۵ چه عاجز از آنند که پادشاهان را نفرین و آفرین گویند. ۶و میان اقوام. آیاتی 
را در آسمان به منصهٌ ظهور رسانند؛ به‌سان خورشید نی‌درخشند و چون ماه نور 
می‌افشانند. ۲ جانوران به از آنمایند. چه می‌توانند به مأمنی بگریزند و خوذ جان 
خویش برهانند. "به هیچ روی‌بر ما آشکار نیست که اینہا خدایند. پس از آنها مترسید! 

**چونان مقرسکی در جالیز خیار که هیچ چیز را پاس نی‌دارد. خدایان چوبین 
زراندود و سي اندود ایشان نیز چنین‌اند. "یا بازه خدایان چوبین زراندود و سی اندود 
ایشان. خارستانی در باغ را ماننه‌اند که 'پرندگان از هر دست در آن می‌نشینند. یا 
مرده‌ای را مانند که به ظلمت افکنده شده است. ۱" از جامه‌های ارغوانی و کتانی( که 
بر آنها می‌پوسند. درخواهید یافت که خدای نیستند. سرانجام. خورده خواهند شد و 
در مُلک رسوا خواهند گشت. ""انسان درست کرداری که بت ندارد. برتر است؛ 
اوست که از نک در امان می‌ماند! 


لغت عبری ششی (ااعه:اع) آمده باشد که معمولاً به معنی 


(۱) یونا.: «مرمر»» اما این واژه می‌تواند در ترج 


«کتان» است, اما معنی «ژخام» نیز می‌دهد. وو: «پارچه‌های سرخ‌فام». 
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دانیال 


مقدمه 


کتاب دانیال با در نظر گرفتن حتوای آن. به دو بخش تقسیم می‌شود. فصلهای ۶-۱ 
راوی حکایتهایی بدین قرارند: دانیال و سه رفیق او به خدمت تدش درمی‌آیند 
(فصل ۱)؛ نَبوكَدُنَصَّمِ پیکره‌ای برساخته از مواد ختلف را به خواب می‌بیند (فصل ٢)؛‏ 
پيکرۀ زرین پرستیده می شود و سه رفیق دانیال به کوره درافکنده می‌شوند (مصل ٣)؛‏ 
کت دجار جنون می‌گردد (فصل ۴)؛ بر جشنی برپا می‌کند (فصل ۵)؛ دانیال 
به گودال شیران درافکنده می شود (فصل ۶). در تعامی این موارد. دانیال یا رفیقان او از 
آزمونی که زندگی یا دست‌کم نیکنامی‌شان بسته به آن است. سربلند بهرون می‌آیند و 
مشرکان خدای را که جات بخش ایشان است. مجید می‌کنند. صحنه‌های این حکایتها 
در بابل به وقوع می‌پیوندد, در دوران سلطنت یکدنف و پسرش دصر و جانشین 
او «داریوش مادی». فصلهای ۱۲-۷ راوی رژیاهایی هستند که دانیال از آنها بهره 
می‌برد: رژیای چهار جانور (فصل ٧)؛‏ رژیای بز نر و قوج (فصل ۸)؛ رژیای هفتاد 
هفته (فصل ٩)؛‏ رژیای عظیم زمان خشم و روز بازبسین (فصلهای ۱۲-۱۰). این 
رژياها در دوران سلطنت يَلْشَّمِ و داریوش مادی و کورش, پادشاه سرزمین پازس: 
در بابل واقع می‌شوند. 

از این تقسی‌بندی, گاه چنین نتیجه گرفته می شود که دو نوشتۀ متعلق به دو دورۀ 
مختلف وجود داشته که کاتی آنها را به هم آمیخته است. اما نشانه‌های دیگری وجود 
دارد که این تايز را رد می‌کند. در حکایتا, افعال به صيفة شوم شخص اند و رژیاها از 
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زبان خود دانیال نقل می‌شوند. اما در ابتدا و انتهای رژیای نخست (فصل )٧‏ درآمد و 
نتیجه‌ای وجود دارد که در آن. اقعال به صيغۀ سوم شخص‌اند. ابتدای کتاب به زبان 
عبری است. اما در ۰۴/۲ زبان کتاب به ناگاه, تبدیل به آرامی می‌شود و تا انتهای 
فصل ۷ ادامه می‌یابد و بدین‌سان دامنة آن به بخش رژیاها نیز کشیده می‌شود؛ 
فصلهای آخرین, دگرباره به زیان عبری‌اند. برای این دوگانگی زبانی چندین توضیح 
اراله شده که هیچ کدام قانع‌کننده نیست. بدین‌سان, تقسی‌بندی بر اساس شيو 
نگارش (اول شخص یا سوم شخص) یا زبان (عبری یا آرامی), با تقسی‌بندی برآمده 
از حتوای کتاب (حکایتها یا رژیاها) متناظر نیست. از دیگر سوی, فصل ۷ در عین 
حال که در فصل ۸ شرح داده می شود. به موازات فصل ۲ است؛ متن آرامی آن همان 
متن فصلهای ۴-۲ است. اما نشانه‌هایی از شیوة نگارش آن در فصلهای ۱۲-۸ 
بازیافته می‌شود. هرچند این فصلها به زبان عبری نگاشته شده‌اند. پس این فصل ۷ 
دو بخش کتاب را به هم پیوند می‌دهد و مايۀ یکپارچگی آن می‌شود. افزون بر آن. 
مسر و داریوش مادی در هر دو بخش کتاب پدیدار می‌شوند و مشکلات یکسانی 
را برای مورخان پیش می‌آورند. سرانجام. شیوه‌های ادبی و طرز فکرها در سراسر 
کتاب یکسانند و این یکسانی, قوی‌ترین دلیل بر یکپارچگی تألیف آن است. 

تاریخ تألیف کتاب را گواهی روشنی که در فصل ۱۱ آمده است» مشخص می‌سازد. 
جنگهای سلوکیان و لاگوسیان و بخشی از سلطنت آنتیوخوس اییفایس در این فصل 
نقل شده است. با شرح جزئیات بسیار که یا مراد نویسنده پی‌ارتسباط است. اين 
حکایت به هیچ کدام از پیشگوییهای پیامبرانة عهد عتیق شبیه نیست و به‌رغم شيوۀ 
نگارش پیشگویانۀ خود. رویدادهای به وقوع پیوسته را نقل می‌کند. اما از ۴۰/۱۱ به 
بعد. لمحن کلام تغییر می يابد و به نحوی از «روز بازپسین» خبر داده می‌شود که یادآور 
کلام پیامبران دیگر است. پس این کتاب در طول دوران آزارگری آنتیوخوس 
اپیفاێس و پیش از مرگ او تألیف شده است. حتی پیش از پیروزی شورش مکابیان. 
یعنی میان ۱۶۷ و ۱۶۴ م. 

در مابق کتاب هیچ نکنه‌ای نیست که متاق این تار: باشد. حکایتهای بجخش 
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نخست در دوران کلدانیان واقع می‌شوند. اما پاره‌ای از نشانه‌ها حاکی از آنند که موّلف 
از رویدادها بس دور بوده است. بَلْشَضَم پسر تبونید بوده و نه توت آنچنان که 
درامتن آمده. و هرگز عنوان پادشاهی نداشته است. داریوش مادی از نظر موزخان 
ناشناخته است و برای او میان آخرین پادشاه کلدانی و کورش پارسی. که پیش از آن 
مادها را شکست داده بود. جایی نیست. حيط نویابلی با واژه‌هایی توصیف شده که 
مشا پارسی, دازند؛ خي سازهای نوازندگان تبوکدتسّر دارای نامهانی هستند که از 
زبان یونانی آوانگاری شده‌اند. تاریخهایی که در کتاب آمد‌اند. نه با یکدیگر همخوانی 
دارند و نه با تاریخ آنچنان که می‌شناسیم. و به نظر می رسد که بدون توجه دقیق به 
گاهشاری, در ابتدای فصلها قرار داده شده‌اند. مؤلف از روایتهای سینه به سینه یا 
مکتوب که در دوران او بر سر زبانها بوده. استفاده کرده است. دستنوشته‌های 
بحرالمیت حاوی قطعاق از سرگذشت دانیال هستند که با کتاب قانونی خویشاوندی 
دارا به خصوص دعای تبونید. که یادآور دان: ۳۳/۳2۳۱/۳ انت و در آن نام 
وکا و به ای نیرید امد است. مؤلف. یا منابع اوه قهرمان این سرگذشتهای 
پرهبزگارانه را دانیال ذکر می‌کنند که از او در حز؛ ۲۰-۱۴/۱۴: ۳/۲۸ همچون مردی 
درستکار و حکیم در ایام قدیم یاد شده و در اشعار رآس ره در قرن چهاردهم قم 
نیز از او نام رفته است. 

این جوانسالی کتاب مبین مکان قرار گرفتن آن در کتاب مقدس عبری است. کتاب 
دانیال پس از تثبیت قانون کتامهای پیامبران, به کتاب مقدس عبری راه یافت و میان 
کتابهای إشتر و را قرار گرفت. در گروه مرکب «مکتوبات دیگر» که آخرین بجخش 
قانون عبری را تشکیل می‌دهد. در کتابهای مقدس یونانی و لاتینی» در زمرۀ کتاهای 
پیامبران جای گرفت و چند بخش قانونی ثانی بدان افزوده گشت که عبارتند از: مزمور 
عزنا و سرود سه جوان ,)٩۰-۲۴/۳(‏ داستان سوسَته که در آن, پاکدل بصبرانة 
دانیال نوباوه آشکار می‌شود (فصل ۱۳). سرگذشتهای بل و مار مُعَدّس که هجویۂ 
بت‌پرستی است (فصل ۱۴). ترجمة یونانی هفتادی تفاوتهای بسیاری با ترجمة 


تئودوتیون دارد. ترمۀ اخمر بسیار نزدیک به متن مسوره‌ای است. 
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این کتاب از آن روی تألیف شده تا ايان و امید هودیانی را که تحت آزار 
آنتیوخوس اپیفانس قرار داشتند. تقویت کند. دانیال و رفیقان او در معرض آزمونهای 
یکسانی قرار می‌گیرند که شامل وانهادن شریعت (فصل ۱) و وسوسه‌های بت‌پرستی 
(فصلهای ٣‏ و ۶) می‌شود. اما با سربلتدی از این آزمونها بیرون می‌آیند و آزارگران 
قدع ناگزیر به تصدیق قدرت خدای راستین می‌گردد. از آزارگر جدید چهرة سیاه‌تری 
ترسیم می‌شود. اما چون خشم خدا اوج گیرد (4۳۶/۱۱:۱۹/۸. روز بازبسین فرا 
خواهد رسید (۴۰/۱۱:۱۷/۸) و آزارگر رد خواهد شد (۴۵/۱۱:۲۵/۸). این پایان 
سیه‌روزیها و گناه و ظهور پادشاهی مُقَدّسان خواهد بود که «پسر انسان» بر آن فرمان 
خواهد راند و سلطنتش را زوال نخواهد بود (فصل ۷). 

این انتظار روز بازبسین و امید به پادشاهی مُقَدّسان در سرتاسر کتاب به چشم 
می‌خورد (۴۴/۲: ۱۳۳/۲ (۱۰۰): ۱۴/۷:۳۱/۴). خدا اسباب ظهور آنها را در مهلتی 
که مقرر داشته فراهم می‌سازد. مهلتی که قامی زمان بشری را در بر می‌گیرد. حظات 
تاریخ دنیا تا ابدیت. مبدل به آنات مشیت ا همی می‌شود. گذشته و حال و آینده, چجلگی 
پیشگویی می‌شوند. چه در نور خدا «که دورانها و زمانها را از پی هم می‌آورد» 
(۲۱/۲) همه چیز دیده می‌شود. مؤلف از طریق این رژیت که توأمان زمانی و 
فرازمانی است. مفهوم پیشگویی پیامبرانة تاريخ را نمودار می‌سازد. این راز خدایبی 
(۱۸/۲؛ ۶/۴) به میانجی موجودات اسرارآمیزی که پیام‌آور و کارگزار خدای تعالی 
هستند. آشکار می شوه اعتقاد به فزشتگان:دز کتاب دائیال مورد تصدیق قنراز 
می‌گیرد. همچنان که در کتاب جژقیال و به خصوص طوبیا نیز بر آن تأکید شده است. 
مشیت نپانی که خدا برای قوم خود و اقوام دیگر رقم زده. مکشوف می‌گردد و ملتها و 
افراد را به یکسان دربرمی‌گیرد. متن مهمی دربارۀ رستاخیز که در کتاب دائیال آمده 


است. از زنده شدن مردگان برای زندگی یا رسوایی ابدی خبر می‌دهد (۲/۱۲). 
پادشاهی روز بازیسین که انتظار ظهور آن می‌رود. قامی اقوام را در بر خواهد گرفت 
(۱۴/۷) و بی‌زوال خواهد بود. این همان بادشاهی مُقَدّسان (۱۸/۷) و ملکوت خدا 
١‏ ۳۱/۴) و پادشاهی پسر انسان, که همه‌گونه قدرت به او واگذار 
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می شود (۱۴-۱۳/۷). خواهد بود. 

این پسر اسرارآمیز انسان. که در ۱۸/۷ و ۲۷-۲۱ مطابق با جع مُقَدٌسان شرده 
شده است. در رأس پادشاهی آخر رمان قرار می‌گیرد. اما ان همان منجی داودی 
نیست. این تعبیر فردی از پسر انسان در آیین بیود رایج گشت و عیسی آن را اخذ کرد 
و لقب پسر انسان را بر خویشتن تهاد تا بر خصوصیت متعالی و روحانی منجیگری 
خویش تأکید ورزد (مت: ۲۰/۸+). 

کتاب دانیال ارائه‌گر جریان راستین پیشگویی پیامبرانه نیست و در آن. پیشگویی 
پیامبری که از جانب خدا برای مأموریت نزد همعصاران خویش گسیل شده باشد. 
نیامده است. این کتاب به دست نویسنده‌ای که خود را در پس نامی مستعار پنهان 
داشته, تصنیف و بلافاصله تحریر شده است. همچنان که در مورد کتاب کوچک یوس 
نیز چنین بوده است. سرگذشتهای سازند؛ بخش نخست کتاب. با دسته‌ای از 
نوشته‌های حکمت‌آمیز خویشاوندی دارد که نمونه‌ای قدیی از آن. در سرگذشت 


يُوسشف در سفر پیدایش دیده می‌شود و نون جدیدتر آن, در کتاب طوبیا که اندک 
زمائی پیش از کتاب دانیال نگاشته شده است. به چشم می‌خورد. روایات بخش دوم 
رازی ای را مکشوف می‌سازد. رازی که از زبان فرشتگان برای زمانهای آینده به 
سبکی که عمداً معياگونه است. شرح داده می‌شود: این «کتاب سز به مهر» (۴/۱۲) 
فتح بای است برای سیاق مکاشفه‌وار که کتاب جزقیال زمینه‌ساز آن بود و در 
دورانهای بعد. در ادبیات بهودی شکوفا گشت. مکاشفه يُوحَنٌا در عهد جدید با کتاب 
دانیال متناظر است. اما در مکاشفۀ يُوخَتٌا مهرهای کتاب سربسته. شکسته می‌شوند 
(مکا: ۶-۵) و سختان مکتوم نگاه داشته نی‌شوند. چه «زمان نزدیک است» (مکا: 
۲ و انتظار آمدن خداوند می‌رود (مکا: ۲۰/۲۲؛ ۱قر: 0۲۲/۱۶ 


۶۴ 


۲ پا ۱/۲۴ب 
gi‏ ۵/۳۶- ۷ 


پی: ۱۰/۱۰ 


۲ پا: ۳۰-۲۹/۲۵ 


دانیال 
نوباوگان عبرانی در دربار تبوکذنضر 


۱ در سال سوم سلطنت يُوياقیم پادشاه ہوداء بوسر پادشاه بابل آهنگ 

اورشلیم کرد و آن را به حاصره درآورد. "خداونذ يُوياقیم پادشاه بهودا را با 

شماری از ظروف معبد خداء تسلیم دستان او کرد. او اینها را به سرزمین شِتعارا" برد و 
ظروف را در خزانة خدایان خویش نهاد. 

"پادشاه آشقناز رئیس خواجگان را گفت که از میان مردم اسرائیل, نوباوگانی چند 

از نسل شاهان یا دودمانهای بزرگ را برگزیند: "اینان باید از عیب مبرا و به چهره 

زیبا و به همه گونه حکنت آشنا و به علم دانا و به معرفت بینا می‌بودند!". آن گونه که 

شایستگی ایستادن در دربار شاه را می‌داشتند از ایشان را ادب و زبان کلدانیان 


می‌آموخت. *پادشاه سهم روزاه‌ای از طعامهای شاهانه و شراب سفر؛ خویش بر 


آنان مقرر داشت. اینان سه سال پرورده می‌شدنده پس آنگاه برابر پادشاه 
می‌ایستادند. *دانیال و حتثیا و میشائیل و عَرَریا از بنی هوداء از زمرۀ ایشان 
بودند. "رئیس خواجگان نامهایی بر ایشان نهاد: دانیال را مک تیا را شدرک. 
میشائیل را میشک و عَرّژیا را عبد تجو(" نام داد. *دانیال چون در دل داشت که 


(۱) پس از «به سرزمین شنمار» (یوتا: «به بابل» بنگرید به یوش: 4۲۱/۷ در عبر. افزوده شده است: «به 
معبد خدایان خو 
() در دربارهای شرق, کانی را که برای کارهای «ادبی» در نظر می‌گرفتند. از وباوگی ترییت می‌کردند. 
کسانی همچون کاتبان و مترجمان و وقایع‌نگاران و عالمان و فال‌بینان از هر دست. پس مراد. تربیت غلام 

سر 
(۳) متسنخ احټالاً به عمد نام مش رکانة «عبد نبو» به معنی «بندة تبو» را حریف کرده است (نام این خدا در نام 
ته 


۴۳٣ 


به: ۲/۱۲ 


پی: ۲۱۴/۳۹ 
اس: ۹/۲ 


جمکا: ۱۰/۲ 


یی: ۱۲/۴۱ 


یا ۴۳/۱۰ 


۹۱ دانیال 


خویشتن را با شریک شدن در طعامهای پادشاه و شراب سفرة او. ناپاک نسازد. از 
رئیس خواجگان استدعا کرد که او را از این 
کرد که دانیال مورد لطف و مهربانی رئیس خواجگان قرار گیرد. " اما رئیس 
خواجگان دانیال را گفت: «من از ترور خویش پادشاه ترسام؛ او خوراک و نوشاک 
بر شما مقرر داشته و اگر ببیند که چهرۀ شما از توباوگان همسالتان نزارتر گشته است. این 
منم که به سبب شیاه در نظر پادشاه گتهکار خواهم گشت.» ۱ آنگاه دانیال پاسداری را 
که رئیس خواجگان بر او و تیا و میشائیل و عَرّزیا گارده بوده 
گفت: "یا آن که بندگانت. را ده روز بیازمایی و امر کی تا ما را هر ختوردن: 


تاپاکی بری دارد("."خدا چنین اراده 


سبزیجات و برای نوشیدن. آب دهند. ۲ رخسارة ما و رخسارة نوباوگانی را که از 
طعام پادشاه می‌خورند. خواهی دید و به حسب آنچه می‌بینی با بندگان خویش رفتار 
کن» "به آنچه از او خواستند تن در داد و ده روز ايشان را آژمود. در پایان ده 
روز رخساره‌ای نکو داشتند و بیش از جله نوباوگانی که از طعامهای پادشاه خورده 
بودنده فربه گشته بودند. "' پاسدار از این روی طعامهای ایشان و سهم شرایی را که 
بر نوشیدن داشتند. کثار نهاد و آنان را سبزیجات بداد. " خدای به این چهار نوباوه 
معرفت عطا کرد و ادب و حکنت آموخت. دانیال رژیاها و خواها را تعبیر 
می‌کرد. "' در موعدی که پادشاه مقرر داشته بود تا نوباوگان عبرانی را نزدش برند. 
رئیس خواجگان ایشان را برابر تبوکذتمّر برد. " پادشاه با آنان گفت‌وگو کرد و در 
جع ایشان, مانند دانیال و حتَنیا و میشائیل و عَرَژیا نیافت. پس اینان برابر پادشاه 


ایستادند "و چون شهریار در یاب تکاق چند از حکت و حرم ایشان را آزمود: از 
جلد فال‌بینان و ساحران سراسر ملکت خویش ده مرتبه برترشان یافت. ۲۲ دائیال تا 
تسا( تعخست پادشاه رر عا انه 


(۱) در دوران یونای‌مايي قهرآمیز, در زمان سلطنت آنتیوخوس (ییفانس, زیر پا جادن تحریات غذایی که 
شریعت مقرر داشته است: معادل ارتداد شمرده می‌شد (بنگرید به ٢مک:‏ ۴۲/۷-۱۸/۶), 


زرم 


(به زبان آرامی) 


۷/۵ 


٢ داتیال‎ 


خواب نَبوكَدْنَصْر: پیکرة برساخته از مواد مختلف 


پادشاه از فا بینان سؤال می‌کند 


1 


که ساحران و فال‌بینان و جادوگران و کلدانیان!" را فراخوانند تا پادشاه را بگویند که 
خوایهای او جه بوده است. پس ایشان آمدند و برابر پادشاه ایستادند. "پادشاه آنان را 


"در سال دوم سلطنت دص تبوکَذتصر ځوابپایی بدیدا'' که روحش از 
آنها پریشان گشت و خواب از دیدگانش رخت بربست. " پادشاه فرمان بداد 


گفت: «خوایی دیده‌ام و از فرط می ی که به فهم کردن این خواب دارم. روحم پریشان 
گشته است.» "کلدانیان پادشاه را پاسخ گفتند: (به زبان آرامی) 

«پادشاهاء جاوید زی!! خواب را بر بندگان خویش بازگوی و ما تعبیر آن بر تو 
آشکار خواهیم ساخت.» "پادشاه پاسخ داد و کلدانیان را گفت: «چون از سخم آگه 
گشتید, اگر مرا از خواب و تعبير آن آگهی ندهید. قطعه‌قطعه خواهید شد و خانه‌های 
شا مفزار خواهد گشت. "ليک اگر خواب من و تعبیر آن را بر من آشکار سازید. 
شا را تحفه‌ها و هدایا و عرّت عظم ارزانی خواهم داشت. پس بدین‌سان خواب من و 
تعبیر آن را بر من آشکار سازید.» ۲ آنان پاسخ گفتند: «پادشاه خواب را بر بندگان 
خویش بازگوید و ما تعبیر آن بر وی آشکار خواهیم ساخت» "اما پادشاه گفت: 
«نیک می‌بینم که درپی آنید تا مهلت یابید. چه می‌دانید که حکم من اعلام گشته 
است. "اگر مرا از خوابم آگهی ندهید. حکم واحدی از برای جملۀ شما به اجرا درخواهد 


آمد؛ دست به دست هم داده‌اید که برابر من سخنان دروغ و باطل برسازید تا زمان 


(۱) رؤیایہای ماورای طبیمی وسیل ارتباط خدا با انسان بوده است (بنگرید به فصلهای ۴ و ۷). مقایسه کنید 
با رژیاهای ابراهیم (پی: ۱۲/۱۵), آبیتلک (پی: ۳/۲۰) یعقوب (پی: ۲۲-۱۰/۲۸) و غبره. نیز بنگرید به 
پی: ۵/۳۷: مت: ۲۰/۱+. 

(۲) لفظ «کلدانی» در اینجا دلالت بر هر فال‌بینی دارد که از فنی که منشأ آن کلده شمرده می‌شده. سررشته 
داشته است. الفاظ مختلق که در برشمار ای دان: ۲۶/۱: ۸۰,۲/۲, ۲۷+ ۴/۴: ۷/۵ ۱۱: ۱۵ به کار رفته 


است, دارای مع اصطلاحی دقیق تیستند. 
(۳) این طرز درود گفتن در متون اکدی به وفور وارد شده و در دربار ایران تا دوران اسلامی رایج بوده است. 


۶۴۵ 


پی: ۱۶/۴۱ 


بی: ۷/۲۴ 


۱۰/۲ دانیال 


بگذرد. از این روی. خواب مرا بر من بازگویید تا بدانم که می‌توانید معنی آن را بر من 
آشکار سازید.» "۱ کلدائیان پادشاه را پاسخ گفتند: «بر زمین کس نیست که بتواند این 
مطلب را بر پادشاه آشکار سازد و از این روی. پادشاه و حکمران و سرکرده‌ای نیست 
که چنین پرسشی از ساحر و فال‌بین و کلدانی کند. ۱" پرسنی که پادشاه می‌کند دشوار 
است وکس برابر یادشناه از آن پرده برتتواند داشت» مگر خدایانی که مفزلگه میان بشر 
خاکی ندارند.» "۲ آنگاه پادشاه سخت خشمگین گشت و فرمان بداد که حکهان بابل را 
جملگی به هلاکت رسانند. " چون حکم کشتن حکهان اعلام گشت: ت» در پی یافتن دانیال 
و رفیقانش برآمدند فا آنان را ثفز بکشند. 


دخالت دانیال 

"ما دانیال با آزیوک که رئیس دژخیان پادشاه بود و رهسپار گشته بود تا حکیان 
بابل را بکشد, به زبانی حزم‌آمیز و مدبرانه سخن گفت. " آزیوک را که سردار پادشاه 
بود. گفت: «از چه روی پادشاه چنین شتابناک حکم صادر کرده است؟» آژیوک 
داستان را بر دانیال بازگفت, ۶ و دائیال رقت تا از پادشاه بخواهد که او را مهلتی دهد 
تا تعبیر خویش بر وی آشکار سازد. " دانیال به خانۀ خود بازگشت و رفیقانش ختثیا 
و میشائیل و عَرَزیا را از آنچه گذشته بود. آگهی داد و ايشان را بدان خواند 
که رحمت خدای آسمان"" را در باب این راز" طلب کنند تا از هلاک شدن به همراه 
دیگر حکهان بابل. در امان مانند. " آنگاه آن راز در رؤیای شب بر دانیال آشکار 
گشت.و دانیال خدای آسمان را متبارک خواند". " دانیال زیان به سخن گشود و گفت: 


(۱) این عبارت کلاً به معنی خدای بهودیان است که از زبان یک غیربودی یا خطاب به او گفته سی‌شود 
(ینگرید به ۳۷/۲, ۴۴؛ یه: ۸/۵؛ عز: ۶۱۱/۵ ۰۹/۶ ۱۰ و غیره؛ غع: ۴/۱: ۱۴/۲ ۲۰؛ طو: ۱۲/۷), عبارات 
«خداوند آسیان» (۲۳/۵؛ طو: ۱۱/۷), «پادشاه آسیان» (۳۴/۴), «خداۍ عظم» (۴۵/۲؛ عز: ۸/۵) نیز 
ات 

(۲) در متن اصلی. واه فارسی «راز» آمده است که در کتاب مقدس, اختصاصاً در کتاب دانیال به کار رفته و 
در متون ران نیز وارد شده است. چنین می غاید که این واژه. معتی پُرحتوای لفظ یونانی 9986807 را که 
در رسالۀ وس رسول به رومیان آمده است. افاده می‌کند (ینگرید به روم: ۲۵/۱۶+), 

)١(‏ «متبارک خواندن» نرد مود مشتمل بوده است بر خواندن خدا یا نام او و پس از آن» ياد کردن از 


۶۴۶ 


۵/۹ 
مز ۱۴/۴۲ 


ای: ۱۳/۱۷ 
مکا: ۱۲/۵ 
٩‏ رس؛ ۷/۱+ 


روم: ۱/۱۳ 


ام ۶۲+ 


ای: ۲۲/۱۲ 
مز: ۱/۱۳۹ اب 


IY دانیال‎ 


«بادا که تام خدای 
به روزگاران متبارک باشد. 


چه حکنت و قدرت از ان اوست: 
۳ اوست که دوراتها و زمانها را از پی هم می‌آورد. 
که پادشاهان را سرنگون می‌سازد. که پادشاهان را بر ازرنگ می‌نشاند. 
که حکیان را حکنت عطا می‌کند. 
و اهل یز را علم ارزاتی می‌دارد. 
۳ او که ژرفاها و رازها را آشکار می‌سازد. 
از آنچه در ظلیات است آگه است: 
و تور نزد او مغزل دارد(٩.‏ 
۳ ترا ای خدای پدرانم. شکر می‌گزارم و می‌ستایم 
که بر من حکنت و قدرت ارزانی داشتی: 
اینک مرا از آنچه از تو طلب کرده بودیم. آگهی بخشیدی: 
ما را از امور پادشاه اگه ساختی:» 


"پس دانیال نزد آژیوک, که پادشاه او را مأمور به هلاکت رساندن حکپان بابل 
ساخته بود. رفت. به درون شد و گفت: «حکمان بابل را هلاک مساز. مرا نزد پادشاه بر 
و من آن تعبیر بر یادشاه آشکار خواهم ساخت.»۵ آژیوک به شتاب دانیال را برابر 
پادشاه برد و او را گفت: «در میان مردمی که از ودا تبعید شده‌اند. مردی را یافته‌ام 
که پادشاه را از تعبیر خویش آگه خواهد ساخت» ۶" پادشاه دانیال را که بَلْطَشَصر نام 
گرفته بود. گفت: «آیا قادری مرا از خوابی که بدیدهام و تعبیر آن آگهی 


احسانهایی که روا داشته است. در آییتهای دینی, قطعه‌ای که در آن ذکر احسان خاص خدا به صورت 
خلاصه گنجانده شده, در خاقه تکرار می‌شود. 

(۱) در عم از خدایی سخن می‌رود که نور او را فرا گرفته (خرو: ۱۷/۲۴؛ حز: ۲۷/۱: حب: ۴/۳) و ف نقسه 
نور است (اش: ۱۹/۶۰--۲؛ حک: ۲۶۸۷), همچنان که در این اشارات به صورتی صرع‌تر آمده 
است (مثلاً بنگرید به ۱یو: ۸۷-۵/۱ ١تیم:‏ ۱۶/۶؛ یع: ۱۷/۱؛ یو: ۱۲/۸+). مفسران ودی قدیم به این آیه 
استشهاد کرده‌اند تا تابت کنند که یکی از نامهای منجی موعود «نور» است. 


۶۴۷ 


۱١-٠٠١۲ ۱قر:‎ 


۰۱/۱ مکا:‎ ٥ 
VFA 


مز ۴/۱ 


YVIY‏ دانیال 


بخشی؟» ۷" دانیال برابر پادشاه پاسخ گفت: «رازی که پادشاه در پی آن است. حکهان 
و فال‌بینان و ساحران و جن‌گیران نتوانستند بر پادشاه آشکار سازند؛ لیک خدایی 
در آسمان است که رازها را آشکار می‌سازد و پادشاه تبَذتصر را از آنچه در روز 
بازپسین باید روی دهد, آگه ساخته است. خواب تو و رژیاهایی که بر بسترت در 
خرن امن شه يوده ات( 

۳ «پادشاها. افکار تو بر بسترت در باب آنچه بعدها باید روی دهد. سربرآورد و 
آشکارکنندة رازهاء ترا از آنچه باید روی دهد. آگهی داد. " "بر من. بی آن که حکنتم از 
کس بیش باشد. این راز آشکار گشت, تنها از آن روی که پادشاه را از معنی آن باخبر 
سازم و بدان سبب که از نیات دل خویش آگهی یاپی. 

"/پادشاهاء تو رژیایی بدیدی. اینک آن رژیا: پیکره‌ای. پیکره‌ای عظم و به 


غایت رخشان؛ برابر تر د برافراشنت» پیکره‌ای کنه دیدن آن مرس درر.دل 


می‌افکند. ""سر این پیکره از زر ناب بود و سینه و بازوانش سیمین و شکم و 
رانمایش مفرغین. 7 ساقهایش آهنین و پاهایش بخشی آهنین و بخشی گلین. "تو 
می‌نگریستی: به‌ناگاه سنگی برکنده شد بی آن که دستی آن را لس کرده باشد!"» و به 
پیکره اصابت کرد. به پاهای آهنین و گلین آن خورد و آنها را خُرد کرد." آنگاه 
آهن وگل و مفرغ و سیم و زر توآمان خُرد شدند و چونان کاهی گشتند که در تابستان 
به هوا برمی‌خیزد؛ باد آنها را با خود برد و نشانی بر جای نماند. و سنگی که به پیکره 
اصابت کرد. کوهی عظبم گشت که زمین را سراسر فرا گرفت. ""خواب اینچنین بود؛ و 


( این ن استعاره از استعارات کتاب دانیال است که توالی امپراتورجای بزرگ تاریخی را توصیف 
می‌کند (نوببلیان, مادها و پارسپا, یوتانیان وارث لکت آسیایی اسکندرا, امپراتوریهایی که در اینجاء 
طبق نظریات قدیم در بارۀ اعصار دنیاء به فلزاتی که ارزش آنها به تدریج کاهش می‌یابد. قثیل شدهاند. و 
سرانجام ظهور پادشاهی منجی موعود وصف می‌گردد. تمامی امپراتوریای زمینی از میان می‌روند تا جای 
خود را به سلطنت تاژه‌ای دهند که ایدی است. چه خدا آن را بنیاد نجاده است و این همان ملکوت آسپانها 
است (ینگرید به مت: ۱۷/۴+) عیسی که خود را پسر انسان می‌خوائد (بنگرید به دان: ۱۳/۷+ و مت: 
۸ تجاز سنگ زاویه (بنگرید به مت: ۴۴-۴۲/۲۱؛ لوقا: 0۸-۱۷/۲۰) را که نخست کار نجاده 
می شود (مز: ۲۲/۱۱۸) و نیز سنگ شالودة مذکوز در اش: ۱۶/۲۸ را با خود تطبیق داد. با اشاره‌ای آشکار 
به سنگ برکنده شده از صخره که بر هر کس فرو افتد. نابودش می‌سازد (در اینجا آیات ۰۳۴ ۴۵-۴۴): 

(۲) تت.: «بدون دستها» (بنگرید به اش: ۸/۳۱. 


۶۴۸ 


۷/۱۱ sas 
۶/۲۷ آر:‎ 


«DIANIN 
١/١٢ ١٢ 


۳/۳ 
۷ ۳۴ 
۱۶/۷ ۲سم:‎ 
A 


مت:۲۱/ 
ff‏ 


دانیال ۳۵/۲ 


تعبیر آن را برایر پادشاه خواهیم گفت. "این تویی ای پادشاه. ای پادشاه پادشاهان, 
هتفای نان ترا ملت و قرت و ارت وفع وتا ما کر ده 
است''"-""و فرزندان آدمیان و جانوران دشتها و پرندگان آسمان را در هر مکانی که 
هستند. تسلیم دستانت کرده و ترا بر جملگی آنها سلطه بمخشیده است. آن سر زرین 
تویی. !"و پس از تو لکت دیگری فرومرتبه‌تر از تو قد برخواهد افراشت و سپس 
جلکت سومی که مفرغین است و بر سراسر زمین چیره خواهد گشت. "و 
ملکت چهارمی نیز خواهد بود چون آهن سخت. چون آهن که همه چیز را به گرد 
بدل می‌کند و همه چیز را خُرد می‌سازد؛ چون آهن که درهم می‌شکند. اين مالک را 
جلگی به گرد بدل خواهد کرد و خُرد خواهد ساخت. ۱ آن پاهایی(" که بدیدی, 
همان پاهایی که بخشی از گل پخته و بخشۍ از آهن بود. ملکتی است که چند پاره 
خواهد شد؛ از قدرت آهن نصیب خواهد برد. چنان که بدیدی. آهن با گل پخته 
آميخته بود. "پاهای آن که بخشی از آهن و بخثی از گل کوزه‌گران بود. بدان معنی 
است که بخشی از ملکت نیرومند و بخشی ناتوان خواهد بود. "چونان که بدیدی, 
آهن به گل پخته آميخته بود. اینان با نطقۀُ بشری, به هم خواهند آمیخت!۳, لیک با 
یکدگر نخواهند پایید. همچنان که آهن با گل غی‌آمیزد. ”در عهد این پادشاهان, 
خدای آسیان ملکوق بر پای خواهد داشت که هرگز از میان تخواهد رفت و به دست 
مردمی دیگر نخواهد افتاد. قامی این مالک را خُرد خواهد کرد و نابود خواهد ساخت 
و خود تا اید باق خواهد ماند:*"هسچنین سنگی را بدیدی که از کوهسار 
برکنده شد. بی آن که دستی آن را لس کرده باشد. و آهن و مفرغ و گل پخته و سیم و 
زر را به غبار بدل کرد. خدای عظم. پادشاه را از آنچه باید روی دهد, آگهی داد. 


خواب به راستی چنان بوده و تعبیر آن به درستی چنین باشد.» 


رتم از جانب خدا بر او رسیده بود و نه به واسطة خصلت اهی که مدعی داشتن آن بود 


(یتگرید به فصل ۳؛ یه: ۸/۳: ۲/۶: ۷/۱۱ 
(۲۱) در آر. افزوده شده است: «و انگشتان پا». همچنین در آیۀ بعدی «انگشتان پاها» به صورت «پاها» 
تصحیح شده است. 


(۳) احټالاً به ازدواجهای میان سلوکیان و بطالسه اشارت رفته است که تأثیر چندانی بر تحکیم وحدت میان 
جانشینان اسکندر نگذاشت, 


۶۳۹ 


۶/۲ دانیال 


اظهار ایمان پادشاه 
۶ آنگاه پادشاه بوذ 


وتان برحاک اناد و با فانالسجده کرت 
n‏ فرمان داد که او را تحفه و قربانی خوشبو تقدیم دارند. "و پادشاه دانیال را گفت: 
DY‏ «راستی را که خدای شا خدای خدایان و رور پادشاهان است. ان اشکارکنندۀ 
۷۰2 رازهاء چه توانستی این راز را آشکار سازی.» ۸" آنگاه پادشاه دانیال را مرتبه‌ای عالی 
عطا کرد و هدایای نفیس بسیار ارزانی داشت. او را حکمران تمامی ولایت بابل و 

مافوق جملۀ حکیان آن بساخت. ""دانیال از پادشاه خواست تا شدرک و میشک و 


عبد تجو را بر امور ولایت بابل بگیارد. دانیال خود در دربار پادشاه اند. 


پرستش پیکرة زرین 


نبوگذنضر پیکره‌ای زرین بر پای می‌دارد 
پادشاه د 
۳ پادشاه نبو 
بوکدتَمّر به فرمانداران و والیان و حاکیان و مشاوران و خزانه‌داران و قاضیان و 
قانون‌دانان و جملۀ مقامات ولایت. امر کرد که گرد آیند و در تبرک پیکره‌ای که بر پای 
داشته بود. حضور یابند. "آنگاه فرمانداران و والیان و حاکبان و مشاوران و 
خزاه‌داران و قاضیان. و قانوندانان و تامی مقامات ولایت, برای تبرک پیکره‌ای که 


پیکره‌ای زرین بساخت"" به بلندای شصت ذراع و پهنای 


شش ذراع. ان را در دشت دورا در ولایت یابل بر پای داشت. "پادشاه 


پادشاه تبوکدتَضر بر پای داشته بود. گرد آمدند و برابر آن.ايستادند. "منادی به بانگ 
چک بلند ندا درداد: «بر شاء ای قومها و ملتها و زباتهاء چنین فرمان داده شده است: ۵ چون 
۷۲۳ آواز کرنا و ی‌لبک و سیتار و مبوکه و پسالتریون و ‌انبان و سازهای از هر دست 


(۱) در هف. و تشو. افزوده شده است: «در هجدهمین سال خود». و در هف. آمده است: «پس از آن که شهرها 
و ولایات و تمامی سکن ژمین را از هند تا حبشه. تحت انقیاد خویش درآورد» (بتگرید به اش: ۱/۱ 44/۸ 


۶۵۰ 


ځمکا: ۱۳/ 
۱۵-۴ 


ار: ۲۲-۲۱/۲۹ 


دانیال ۶/۳ 


را بشنوید( به سجده درآیید و پیکرۀ زریتی را که پادشاه توت بر پای داشته 
است. پرستش کنید. "هر آن که به سجده درنیاید و پرستش تکند. بی‌درنگ به کورۀ 
گدازان افکنده خواهد شد.» از این روی. چون آواز کرنا و نی‌لیک و سیتار و سبوکه 
و پسالتریون و فیاتبان و سازهای از هر دست را بشنیدند. قومها و ملتها و زبانها 
جلگی به سجده درآمدند و پیکرة زرینی را که پادشاه تبوکدتر بر پای داشته بود. 


پرستش کردند. 


افشای راز یهودیان و محکومیت ایشان 

"در این میان, شماری از کلدانیان پیش آمدند و از راز مهودیان پرده برداشتند. 
"پادشاه تبوکدتصَ را گفتند: «پادشاها. جاوید زی!" پادشاهاه تو فرمانی صادر 
کردی و به هر آن که آواز کرنا و ئی لبک و سیتار و سبوکه و پسالتریون و نی‌انبان و 
سازهای از هر دست را بشنود. امر کردی که به سجده درآید و پیکر؛ زرین را 
پرستش کند. ۱" و حکم کردی که آنان که به سجده درنیایند یا پرستش نکند. به کورۀ 
گدازان افکنده شوند. " ایتک بهودیانی که آنان را بر امور ولایت بابل گیارده‌ای, یعنی 
مدرک و میک و عبد کو اینان فرمانهای ترا پاس نداشتند ای پادشاه؛ خدایت را 
بندگی نکردند و پيکرۀ زریی را که بر پای داش نیرستیدند.» ۳ آنگاه بوکَْنتر که 
از خشم می‌لرزید. شَدرک و میشک و عبدتجو را احضار کرد. پی‌درنگ اینان را برابر 
پاه‌شاء آوردند. ۲ و تب سیو اسان راگفت: وايا راست اسخ اف شدرگ و مینک 
و عبد کو که بندگی خدایان من نکرده‌اید و پیکر؛ زرینی زا که بر پای داشته‌ام, 
نبرستیده‌اید؟ ۵ آیا آماه‌اید که چون آواز کرنا و نی لبک و سیتار و سبوکه و 
پسالتریون و ‌انبان و سازهای از هر دست را بشنيدید. به سجده درآیید و پیکره‌ای 
را که ساخته‌ام پرستش کنید؟ اگر آن را تپرستید. ‏ درنگ به کور گدازان افکنده 
خواهید شد؛ و آن کدامین خدای است که شا را از دست من رهایی بخشد؟» ۴ مدرک 
و میشی و عبد غو يادشاه یکت را پاسخ گفتند: «ما را نیازی بدان نیست که در 


(۱) سمبوکه سازی مثلئی شکل با چهار سیم. و پسالتریون گونه‌ای گیتار بوده است. 


۶۵۱ 


مز: ۴۰۳۹/۳۷ 


۹+ 
ع ۱۵-۶۸۹ 


ئو ۲۰۱۰/۲۹ 


۷/۳ دانیال 


این باب ترا پاسخ گويم: "گر خدای ماء همان خدایی که بندگی او 
می‌کنیم. قادر است ما را از کورۀ گدازان و از دست تو ای پادشاه. برهاند. خواهد 
رهاند؛ " و اگر چنین نکند. بدان ای پادشاه که ما بندگی خدایت نخواهيم کرد و پیکرۂ 
زریی را که بر پای داشته‌ای. پرستش نخواهیم کرد.» ۲ آنگاه پادشاه نوکت از 
خشم آکنده شد و منظر چهره‌اش بر شدرک و میشک و عبد تجو دگرگون گشت. 
فرمان بداد کوره را هفت چندان تفته سازند "و امر کرد که مردان قدرقند سپاه او. 
درک و میشک و عبد تجو را در بند کنند و به کور گدازان افکنند. ۲۱ پس آنان را با 
رداها و پای‌جامه‌ها و کلاهها وتمامی تن پوشپایشان در بند کردند و به کور گدازان 
افکندند. ""فرمان پادشاه پی‌چون و چرا بود؛ چون کوره به غایت سوزان گشته بود. 
مردانی که مدرک و میک و عبد تجو را بردند. خود به شعلۀ آتش بسوختند و 
بردند. " آن سه مرد. یعنی درک و میک و عبد تجوء در همان حال که به بند کشیده 
شده بودند. در كورة گدازان افکنده شدند. 


سرود عَزرْيا در کور 

"و آنان میان شعله می خرامیدند و در همان حال. خدای را ستابش می‌کردند و 
خداوند را متبارک می‌خواندند. ۲۳ عا در همان حال که ابستاده بود چنین دعا کرد 
ميان آتش دهان گشود و گفت: 


1 متبارک باشی و مکرم ای خداوند. ای خدای پدرافان, 
و نامت تا ابد یز حد باشد. 
۳ چه در هر آنجه از برای ما کردی. دادگر بودی, 
جملۀ اعیالت حق است. 
١۱‏ من ا حاق درازی که در پی آمده (آیات )٢٩-۲۴‏ و یا حروف خواییده مشخص شده است. اگرچه تنها در 
ترجه‌های یونانی و سریانی حقظ شده است, ب دارای نسخة اص لی عبری یا آرامی بوده است. ما از 


تلودوتیون پیروی کرده‌ایم؛ ترجمة هفتادی دارای اختلافات و درهم ریختگی‌هایی چند است. آية ۲۴ روایت 
آرامی با آيۀ ٩۱‏ ترجه یونانی مطایق است. 


۶۵۳۲ 


سه رفیق دانیال در کوره 
(دان: ۰۲۳-۱۴/۳ صص 1۶۵۲-۶۵۱ 


دانیال معنی توشتة یوار را رل آشکار می سازه 
(دان: ۳۰-۱۷/۵, صص ۶۶۹-۶۶۷) 


۸-۹ 

VN ig 
۱۳-۱۳/۵۹ اش:‎ 
با ۱۷/۱ب‎ 


لاو: ۱۴/۲۶ 
نت ۱۵/۲۸ 


لاو: ۳۸/۲۶ 
تث: ۶۳/۲۸ب 


خرو: ۱۱/۳۲ب + 


آتو: ۷/۲۰ 
اش: ۸/۴۱ 
حیع: ۲۳/۲ 


دانیال ۳۵/۳ 


و جملة راههایت راست. 
و جمله داورمایت حق. 
پا چو بر آنه بر ما 
و بر شهر مقس پدرافان. اورشلم. مقدر داشق. 
په حق حکم کردی. : 
چه با مد به سبب گداهاغان. 
به حق و عدل رفتار کردی. 
۳ ار از تو روی گرداندم و بدین کار گناد کر دع و معصیت ورزیدم. 
آری. گناهی عظم کردع؛ 
فرمانهای ترا گوش نسپردع. 
را یی نداشتم. 
به آنچه از برای آرامش ما بر ما فرمان داده شده بود عمل نکردع. 
" آری. هرآنچه بر ما مقدر داشق. 
هرآنچه با ما کردۍ. 
به داوري حق کردی. 
"ما را تسلیم دستان دشنافان ساختق. 
تسلیم مردمالی بی‌شریعت و بدترین بیدیتان, 
تسلم یادشاهی ستمگر. شربرترین بادشاه سرالسر زمان. 
" و امروز یارای دهان گشودغان نیست. 
شرمساری و ننگ نصیب انا است که ترا بندگی و پرستش می‌کنند. 
۳ آما به حق نام خویش. تا ابد وامگذارمان. 
از عهد خویش بازمگزد. 
۳ رمت خویش از ما مگردان 


به خاطر عشق خلیل!) خویش راهم 


(۱) این زیباترین لقب ابراهیم است, همان لقبی که در روایات عرب و اسلامی بر وی نجاده شده است. 


۶۵۳ 


۶۳ دانیال 


و بنده خویش اسحاق. 


و قدیس خویش اسرائیل. 


۵ ۴ همانان که به ابشان وعده نسل یزار چون اختران سان 
و ماسه زار دریاکنار بدادی. 
سمل ۲ خداوند ینک این مایم که خردترین جملۀ ملتهایم. 
اینک این مایم که امروز سراسر زمین خوارمان می‌دارند. 
و این به سبب گناهافان بوده لست. 
i‏ " این زمان دیگر سرکرده و پیامیر و پیشوایی نیست. 
و نه قربانی سوختن و ذبح‌کردن و تفه ویون 
و نه مکان که در آن. حدیه‌ها بر تو تقدع داریم. 
" و نزدت عنایت یایم. 
تس لیک بادا که جات خراب و روحی خوار را پذیرا گردی» 
مر به‌سان قرباهای سوختنی قوچ و گاو ره 
به سان هزاران برۀ فرید؛ 
بادا که امروز قربانی ذیح کردق ما برابر تو این باشد. 
و بادا که خوشابندت افتد که اطاعتت کڼم. 
مز؛ ۳/۷۵ چه آنان را که بر تو اميد می‌بندند. رسوایی نیست. 


۳ و اینک با قامی قلب خویش اطاعتت می‌کنم. 
و از تو می‌ترسیم و رخٌت را می‌جویم. 
رسای AEN‏ 
پلکه په حسب رآفت خویش با ما رفتار کن. 
و په حسب عظمتٍ رتت 
۳ به اعبال شگفت خویش رهایی مان بخش. 
چنان کن. ای خداوند. که جد بر نام تو بازگردد. 
۳ بادا که جملۀ آنان که بر بندگانت بدی می‌کنند. خجلت‌زده شوند. 


۶۵۴ 


مز؛ ۲۶/۳۵ 
۰ 


مز: ۱۹/۸۲ 


طو: ۴/۵« 


۶۳ 


مز: ۱/۱۵۰ 


اش: ۱/۶ 


دانیال 5۳۳ 


بادا که از شرمساری اکنده کر جنب 
قدرت خویش را یکسره از کف بدهند. 
و قدرتشان درهم شکند. 

۲۵ بادا که بدانند خدا و خداوند تنها تویی. 


آن کردگار پڑ جحد بر سر تاسر زمین.» 


۳ خادمان یادشاه که ابشان را به کوره افکنده بودند. آتش رابه نفت و قار و کرک و 
شاخۀ مو بی‌وقنه برمی‌افروختند. ۲ آنچنان که شعله چهل و نه ذراع از کوره 
برآند." هملد کرد کعت و کان را که دومون گوزره ودد سوخت. ۱ لک 
فرشتة خداوند به درون کوره نزد عرریا و رفیقان او فرود آمد؛ شعلۀ آتش را ېرون 
راند '" و میان کوره. گوبی طراوت نسم و شبن دابر ابشان دميد. آنچنان که آتش به هیچ 
روی لس شان نکرد و سبب رڅ و پریشاق‌شان نگشت. 


سرود سه جوان 
٢‏ ان 


اه هر سه. یکصدا آواز سردادند و در کوره خدای را پر جحد و متبارک خواندند. 


"* «متبارک باشی ای خداوند. ای خدای پدران ما 
ستوده باشی و متعال تا ابد. 
متبارک باد نام بحد و قداستت. 
ستوده باشد و متعال تا ابد. 
7" متبارک باشی در معد مد مشقاست. 
تسبیح شده و یز جحد خوانده مافوق همه تا ابد. 
8 متبارک باشی بر اورنگ ملکت: 
تسبیح شده مافوق همه و متعال تا ابد. 


۶۵۵ 


alr‏ دانیال 


ره ** متباری باشی ای تو کہ از زرفای لها آگهی و بر کروبیان جلوس می کی۰ 
ستوده و تسبیح شده مافوق همه تا ابد. 
5 متبارک باشی در گنبد اين 
تسبیح شده و پر بحد خوانده تا ابد. 
فا ۲ جملۀ شا ای اعهال خداوند. خداوند را متبارک خوایید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوائید تا ابدا 
N‏ * ای فرشتگان خداوند. خداوند را متبارک خوالید: 
او را تبیح گویید و متعال ځوانید تا ابدا 
مز ۴/۱۴۸ د یې غه وا ماک وید 
او را تسییح گویید و متعال خوالید تا ابدا 
"7 شب ای جملۀ آهای به زیر سان خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوائید تا بدا 
مز: ۲۱/۱۰۳ ۱ شا ای جملۀ قدرېا خداوند را متبارک خوالید: 


او را تسبیح گویید و متعال خوالید تا ادا 
مز: ۳/۱۴۸ "ها ای مر و ماه خداوند را متبارک خواید: 
او را تسیح گوبید و متعال خوانید تا بدا 
۳ تی ای اختزان آمهان. خذاوند را متبارک خو اک 
او را تسبیح گویید و متعال خوالید تا ابدا 
1 شا ای جملۀ بارانها و ژاله‌هاه خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوالید تا بدا 
مز: ۸/۱۴۸ ۷" شا ای جلۀ بادها؛ خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوانید تا بدا 


(۱) این یکی از شیوه‌های خواندن موه با تابوت عهد بوده است (بنگرید به ۱سم: ۴/۴). دربار؛ کروییان معبد 
اورشلیم. بنگرید به خرو: ۱۸/۲۵+؛ ١یا:‏ ۲۸-۲۲/۶: ۲تو: ۱۳۱۰/۳ 


۶۵۶ 


مز: ۹/۱۴۸ 


دانیال ۷۷/۳ 


۴ شا ای آتش و گرم خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خواید تا بدا 

۲ تیا ای سرما و گرما؛ خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوالید تا بدا 

7 شا ای ژالهها و رگبارهاه خداوند را متبارک خواید: 
او را تسبیح گویید و متعالل خوانید تا بدا 

۳ شا ای عنندان و سرماه خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوانید تا بدا 

"۳ شا ای ها و برقهاء خداوند را متبارک خوانید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوانید تا ابدا 

۳ شا ای شبان و روزان. خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوائید تا بدا 

۳ شا ای نور و ظلمت, خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوانید تا ادا 

۳ شا ای آذرخشها و ابرهاء خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسییح گویید و متعال خوانید تا بدا 

۳ باشد که زمین خداوند را متبارک خواند: 
باشد که او را تسبیح گوید و متعال خواند تا ابدا 

۵ شا ای کوهساران و ته هاء خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوانید تا ابدا 

۶ شا ای جملۀ راستی‌های زمین. خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوالید تا بدا 

۳ شا ای چشمه‌ساران. خداوند را متبارک خوالید: 


او را تسییح گویید و متعال خوانید تا بدا 


(۱) آیات ۶۸-۶۷ تنها در هف. و یک دستنوشتۀ تلو. آمده است. 


۶۵۷ 


۸٣ 


۱۰/٨۴۸ مز‎ 


مز: ۱۹/۱۳۵ 


مز: ۱/۱۳۴ 


صف: ۳/۲+ 


دانیا 


"اى دریاهاو زودهاه داید زا سارک یې 
او را تسبیح گویید و متعال خوانید تا ابدا 
" شا ای نگها و هر آنچه در آها روان است. خداوند را متبارک خوانید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوالید تا ابدا 
۳ شا ای جملۀ برندگان آممان. خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوانید تا ابدا 
۲ شما ای جملۀ وحوش و احشام. خداوند را متبارک خوانید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوایید تا بدا 
شا ای بق آدم. خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوانید تا ادا 
۳ ای اسرائیل» خداوند را متبارک خوان: 
او را تسبیح گوی و متعال خوان تا ابدا 
۳ شا ای کاهنان. خداوند را متبارک خوالید: 


Ar 


او را تسبیح گویید و متعال خوائید تا ابدا 

۳ شا ای بندگان او. خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسییح گرد و متعال خوانید تا بدا 

۳ شا ای روحها و روانهای درستکاران. خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوانید تا ابا 

۳ شا ای قدیسان و دلخاشعان. خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوانید تا ادا 

۷ ای خنیاو عاو میشائیل» خداوند را متبارک خوالید: 
او را تسبیح گویید و متعال خوالید تا ابدا 
چه ما را از دوزخها برهاند. 
لا دست مرگ جات شید 


ل و ره دان آننوده ساخت 


۶۵۸ 


مز ۱/۱۰۶ 
۲-۳۶ 


دانیال ۲۸/۳ 


از ميان شعله شو 
* خداوند را شکر گزاریده چه او تیکو ااست: 
چه عشق او جاودالی است. 
7 شا ای جملۀ آنان که از او ترسانید. خداونڈ خداي خدایان را متبارک خوانید. 
او را تسبیح گویید و شکر گزارید, 
چه عشق او جاوداله خواهد پایید.» 


اعتراف به معجزه 

۳ آنگاه پادشاه تَبوكَدْنّر در شگفت شد و شتابان برخاست. از نزدیکان خویش 
پرسید: «آیا این سه مرد را در حالی که به بند کشیده شده بودند. در آتش نیفکندیم؟» 
پاسخ گفتند: «پادشاها, به يقین چنین کردیم.» *"گفت: «لیک من چهار مرد را می‌بینم 
که رهاء در آتش می‌خرامند. بی آن که گزندی بر ایشان رسیده باشد, و مرد چهارم را 
سپای پسر خدایان است(.» ی نزدیک دهانۀ کورۀ گدازان شد و گفت: «ای 
شدرک و میشک و عبد تجو, ای بندگان خدای تقال برون شوید و بدین جا 
آیید» آنگاه مرک و میشک واعبد تجو از میان آتش,برون شدند. "۲ فرماندازان و 
والیان و حاکیان و نزدیکان پادشاه گرد آمدند تا این مردان را ببینند: آتش اثری بر 
کالبد ایشان بر جای ننهاده بود. موی سرشان نسوخته و ردایشان دگرگون نگشته بود 
و بوی آتش از آنان به مشام نمی‌رسید. "ونر گفت: «متبارک باشد خدای 
مدرک و میک و عبد تجو که فرشتۀ خویش گسیل داشت و بندگانش را نجات 
بخشید. همانان که خویشتن را بدو سپردند و از فرمان پادشاه سرپیچیند و کالبد 


خود" را تسلیم کردند و خدایی جز خدای خویش دا میاو برست 


(۱) مراد فرشتۀ حافظ است. در این باره بنگرید به آی ٨٢‏ (۹۵). 

(۲) این عبارات در مزامبر آمده است؛ اما در دیگر کتاها, همواره 
(بنگرید به پی: ١۸/٨۴‏ اع: ۶/۲۴ ۴ 

(۳) در تئو. افزوده شده است: «به آتش». پطْرٌس قدیس از این روایت المام پذیرفته است (بنگرید به ۱قر: 
AY‏ 


ن یک غیرودی گفته شده است 


۶۵۹ 


٩۶ ۶ 


۳۱/۹۲ 


۳۹/۳ دانیال 

نکردند. ۱ اینک فرمانی صادر می‌کنم: ای قومها و ملتها و زبانهاء هر آن که در میان 
شما از خدای هدرک و میشک و عبد جو سخنی سخیف گوید, قطعه‌قطعه خواهد شد و 
خانه‌اش نزار خواهد گشت. چه خدای دیگری نیست که بتواند این‌گونه جات 
بخشد.» ۲۰ آنگاه پادشاه مان درک و میشک و ید تجو را در ولایت بابل برآورد. 


خواب هشدار دهنده تبوگذنضر و جنون او 


دا تیک تعاس به قابیفیها و ملعا اما رات دمن 
سکونت دارند: وفور آرامش بر شا بادا" "نیک دانستم شما را از آیات و شگفتهایی که 
خدای تعالی بر من وده است. آگهی بخشم. 
۳ آیات او بس عظم است! 
شگفتهای او بس نبرومند است! 
ملکوت او ملکوت جاودانی است! 
سلطنت او نشل اندر تسل است! 


نبوکذنضر خواب خویش را روایت می‌کند 

من. تَبوکدتَصر(۱, در متزلگه خویش بی‌دغدغه و در کاخ خود خرم 

بودم. "خوایی بدیدم که ترس در دام افکند؛ پریشانهایی که بر بسترم به من 
روی آورد و رژیاهایی که در سرم آمد. آشفته‌ام ساخت. "امر کردم که حکهان بابل را 
جملگی نزد من آوردند تا مرا از تعبیر آن خواب آگهی بخشند. "ساحران و فال‌بینان و 
کلدانیان و جن‌گیران آمدند: خواب خویش بر آنان بگفتم. لیک ایشان تعبیر آن بر من 
نگفتند. پس آنگاه دانیال که بر وفق نام خدای من(" بَلطتَصر نامیده شده 
(۱) در یونا. تصریع شده است: «در سال هجدهم سلطنت خویش, تدصر گفت».- این فصل. علی‌رغم 


چهارم بیش از متن مسوره‌ای است. 
نیز برگرفته از نام اوست (بنگرید به ۱/۵+), 


۶۶۰ 


NENW 
۳۵/۳ 


حزا ۱۳۱۳/۳۱ 


۲۳/۱۷ j> 


کمت: ۱۳ 
۳۲۰۳۱ 


دانیال ۱/۴ 


و روح خدایان قوس در اوست"(" نزدم آمد. خوام را بدو گفتم: 
موم 7 : : کر 
وای َلطَعّ که رئیس ساحرانی, می دانم که روح خدایان قوس در توست و 
است!" خوایی که بدیدم. تعبیر آن بر من بازگوی. 


هیچ رازی بر تو پوشیده نیست: 
۲«بر بستر خویش رژیاهایی را که در سرم آمده بدیدم: 


- ۳۱ 
«درخق 


در ميان زمین 
با قامتی بس بلند رویید. 
٨‏ درخت بزرگ شد و بس. #ومند گشته 
سر بر اسمان سایید. 
چشم‌انداز آن. اقصای سراسر زمين گشت. 
8٩7 ٩ ٩‏ اه هت 
برگهای زیبا و ميوۀ فراوان داشت؛ 
هرکس طعام خویش از آن می‌یافت. 
بر جائوران صحرا سایه می‌افکند, 
در شاخساران آن پرندگان آسمان لائه می‌کردنده 
و جله ادمیان از ن طعام برمی‌گرفتتل: 
" رژیاهایی را که در سرم امد بر بستر خویش بدیدم. 
پاسباتی"" مُقدٌسی از آسمان فزود آمد. 

(۱) مراد الام خداوندی است که به عنوان مثال فرعون نیز وجود آن را در يُوسف, به سیب مشورتهای 
حکت‌آمیز او. تشخیص داد (پی: ۳۸/۴۱: بنگرید به اش: ۲/۱۱+؛ ۱۱-۱۰/۶۳).-نباید اسم جمع خدایان 
را که در متن آرامی آمده. یه صورت مفرد تصحیح کرد (همچنین در تلو.), زیر کم هنوز در مقام یک 
مشرک سخن می‌گوید (برعکس بنگرید به ۳۴/۴ این نکته در مورد بلق نیز در ۰۱۱/۵ ۱۴صادق 
استه 

(۲) حد.: «اين است». حری (6۵20): آر.: «رژیاهای (خواب من) 

(۳) دربارة خصلت غادین درخت که نشان دهند؛ قدرت 
۱۰-۷ و ۲۴-۲۲ و به خصوص با ۱۴-۳/۳۱: اش: ۱/۱۱-۳۳/۱۰. 

اه کنید با چرخهایی که «دورشان پر از چشم ایا 


.(hezwê) وه‎ 


(۴) یعنی فرشته‌ای مواره پیدار که در خدمت خداست. 


۶۶۱ 


MF‏ دانیال 


۲ به بانگ بلند ندا درداد: 
"درخت را فرو افکنید. شاخه‌هایش را خرد کنید. 
برگهایش را برکنید. میوه‌هایش را بریزید. 
بدان‌سان که جانوران از سایه‌سار آن بگریزند, 


و پرندگان از شاخسارانش برمند. 
لیک کنده و ریشه‌های آن بر زمین باند. 
در بندهای آهنین و مفرغین. 
در علفٍ صحرا, 
بادا که به شبنم آسمان آغشته گردد. 
و نصیب آن,. با جانوران صحراء علف زمین باشد. 
۲ ثل او از ادمیانتبرقواهد گس( 
دل جانور بدو داده خواهد شد. 
و هفت زمان!" بر او خواهد گذشت! 
۳ این است حکی که پاسبانان خواندند. 
کار را مَُدسان به پایان بردندا۳, 
تا هر زنده‌ای بداند 
که خدای تعالی بر ملکت آدمیان فرمانروایی دارد: 


ان را بدان کس که خوشایند اوست. ارزانی می‌دارد. 


و فرومرتبه‌ترین ادمیان را برمی‌کشدا* 


«تلالؤ») است» (حز: ۱۸/۱: فرشتگانی که «چشمان خداوند» هستند (زک: ۱۰/۴ ). لفظ «پاسبان» که در 
کتاب مقدس اختصاصاً در کتاب دانیال آمده است. در جمولات به‌وفور وارد شده است. به‌خصوض در 
کتاب خوخ یل و وصایای بکلربارخه! و در «سند دمشق». این لفظ دلالت بر ملائک مقرب دارد. 
به خصوص ملائک مقربی که مغضوب خدا شدند. در سنت دوران بعد. پاسبانان فرشتگان نگاهبانند. 

(۱) یا احټالاً: «دل او دیگر دل آدمی تخواهد بود». 

(۲) در اینجا مراد از «زمان» که بر دورائهای نامشخص دلالت دارد. به احټال زیاد سال است. 

(۳) پاسبانان و مُقَدسان کاری جز ابلاغ حکم اھی نی‌کنند. 


۶۶۲ 


دانیال ۳۳/۴ 


۵ چنین بود خوایی که من, پادشاه بوَتّر. بدیدم. تو ای طشر تعبیر آن بر 
من بازگوی: چه از حکیان علکت من کس نتوانسته اسّت مرا از تعبیر آن آگهی نة , 


۳ 5 1 2 
لیک تو می توانی. چه روح خدایان قدوس در توست.» 


دانیال خواب را تعبیر می‌کند 

۴ آنگاه دانیال که بلطم خوانده می 
خویش پریشان گشت. پادشاه گفت: «ای بْطمَصَّ. از این خواب و تعبیر آن پریشان 
مباش» لت پاسخ گفت: «شرورم. این خواب از بدخواهان تو حکایت دارد و 


. لحظه‌ای در هت فرو رفت و در افکار 


تعبیر آن از دشمنانت! ۷" آن درخت بزرگ و تنومند و بلند که بدیدی, درختی که سر بر 
آسمان می‌سایید و از سراسم زمین پیدا بود " برگهای زیبا داشت و میوه‌های فراوان. و 
همگان را طعام می داد و به زیر آن جانوران صحراها به سر می‌بردند- و در 
شاخسارانش پرندگان آنمان لائه می‌کردند-.* آن درخت تویی: ای پادشاه. که 
بزرگ و نیرومند گشته‌ای و عظمتت فزونی گرفته و سر بر آسمان ساییده و سلطنتت به 
اقصای زمین رسیده است 

"اما آن پاسیان. 


ن مُقَدَمِی که پادشاه بدید از آسمان فرود آمد و گفت: "درخت 
را فرو افکنید و نابود سازید. لیک کنده و ریشه‌های آن را در بندهای آهنین و مفرغین 
بر زمین باق گذارید. در سبز؛ صحراء تا به شبنم آسیان آغشته گردد و نصیب آن با 
جانوران صحرا باشد, تا آنگاه که هفت زمان یر آن بگذرد“ ے٣‏ پادشاهاء چنین است 
عبر الن رویا و.قضای خدای تعال که شامل حال بر ورم پادشاه می‌گرده: 


۲۳ «تو از میان آدمیان رانده خواهی شد. 
و منزلگه تو با جانوران صحرا خواهد بود. 
به‌سان گاوان, از علف طعام برخواهی گرفت. 
به شیم آسبان آغشته خواهی گشت» 


هت وان بر تو خواقد گذشت: 


۶۶۳ 


٩/۱۲ طو:‎ 


سی: ۳۰/۳ 


۳/۴ دانیال 
تا آنگاه که دریابی 
خدای تعالی بر ملکت آدمیان فرمانروایی دارد. 


و آن را بدان کس که خوشایند اوست. ارزانی می‌دارد. 


۳ این سخن که *کنده و ریشه‌های درخت را رها کنید»؛ حکایت از 


ن دارد که 
پادشاهی تو از برایت نگاه داشته خواهد شد. تا آنگاه که دریابی آسمانها فرمانروایی 
می‌کنند. "از این روی, پادشاهاء اندرز مرا بپذیر: گناهان خویش به اعمال دادگرانه و 
ستمهای خود په نیکی کردن با فقیران بشوی تا امانی دیرپای یایی(» 


خواب محقق می‌گردد 

'""تمامی این امور بر پادشاه تَبوكَدْنسِ روی داد. ۶ دوازده ماه پس از آن, پادشاه 
در همان حال که بر بام کاخ شاهی بابل می‌خرامید, "گفت: «آیا این بابل" بزرگ 
نیست که آن را به نیروی قدرت خویش و از بهر جلال جد خود ساخته‌ام تا سرای 


شاهی من پاشد؟» "۲ هنوز این سخنان در دهائش بود که ندانی از آسبان دررسید: 


«روی سخن با توست, ای پادشاه تبوکدتشّرا 
پادشاهی از تو بازستانده شده است. 


" از میان آدمیان رانده خواهی شد. 


(۱) از فعلی که به «شستن» ترجه شده است. اسمی در زبان آرامی مشتق شده که به معنی «رستگاری, نجات» 
است. پس می‌توان چنین ترجه کرد: «گناهان خویش بازخر», «اعمال دادگرانه» به حموعۀ مناسبات 
«عادلانه» میان خدا و آدمیان اطلاق می‌شود. مناسباق که عدالت مشروع و عدالتهای کاملاً بشری را 
دربرمی‌گیرد و پی‌نبایت از آنها فراتر می‌رود. این لفظ به معنی دقیق, بر اعمال نیک و به خصوص صدقه 
دلالت دارد (ینگرید به طو: ۹/۱۲: ۱۱/۱۴ 

(۲) بابل یکی از شگفتہای دنیای کهن بوده است. نام این شهر مبدل به تماد امور عالی اما ژوال‌پذیر بشری و 

فراتر از آن, مظهر غرور بشری و شیطانی گشت. در نقطة مقابل اورشلیم آسمانی که شهر خدا بود. بنگرید به 

(۸/۱۴: ۱۹/۱۶: ۵/۱۷: ۰۲/۱۸ ۰۱۰ ۲۱) که در آن, مضمون کتاہای پیاسبران تکرار شده 

ت (اش: ۹/۲۱, و غیره). ملف در تمامی این فصل می‌خواهد خوار شدن این کبریا را نشان دهد, چرا که 

بوکدتضُر حال عادی خویش را زمانی بازمی‌یابد که به خدای راستین ان می‌آورد. 


۶۴ 


If دانیال‎ 


مغزلگه تو با جانوران صحرا خواهد بود. 

به‌سان گاوان؛ از علف طعام برخواهی گرفت» 

و هقت زمان بر تو خواهد گذشت. 

تا آنگاه که دریابی 

خدای تعالل بر ملکت آدمیان فرمانروانی دارد. 


و آن را بدان کس که خوشایند اوست. ارزانی می‌دارد.» 


په درنگء این سخن بر کدنف به اجرا درامد: از مان آدمیان رانده شد؛ 
به‌سان گاوان. علف خورد. تنش به شبنم آسمان آغشته گشت و موهایش چون پرهای 
عقاب برآمد و ناخنهایش به مانند چنگال پرندگان شد. 


«در زمان مقررا"", من. تبکذتصم. دیدگان به سوی آسمان برآوردم: خرد بر من 


بازگشت؛ آنگاه خدای تعالی را متبارک خواندم. 


7 آن خدایی را که جاودانه زنده است. ستودم و پر جد خواندم: 
٢‏ سلطنت او شلظنت جاودانی است. 
+ ملکوت او از برای تمامی نسلها است. 
اش ۲۴۱۲/۲۰ " جلۀ ساکنان زمین. گویی چیزی شمرده نشوند. 
مت: ۱۰/۶ به ارادة خویش. با سپاه آسیانی 


و با ساکتان زمين رفتار می‌کند. 
کس رااتوان آن نیت که دشعشی را بازدازد: 
او زا ده ید ای؟* 
ا یا او را بگوید: " اینجا چه کرده‌ای 
اش: ۹/۴۵ 
"در این حظه. خرد بر من بازگشت و از بهر عرّت پادشاهيم. جد و شکوه بر من 


باز داده شد؛ مشاوران و بزرگانحم مرا طلبیدند و در ملکت خویش دگرباره استوار 
(۱) در روایت هف.. پادشاه در اثر توبه و دعا شفا می‌یابد: فرشته‌ای در خواب بر وی ظاهر می‌شود و خبر 


می‌دهد که پادشاهی او بر وی بازگردانده خواهد شد. 


۶۶۵ 


تث؛ ۴/٣٣‏ 
دان: ۲۷/۳ 


٨٢ 


مکا: ۲۰/۹ 


اس: ۱۵/۸ 
دان: ۰۱۶7۵ ۲۹ 


۳۳/۴ دانیال 

گشتم و عظمتم فزونی گرفت. "این زمان من. تَبوكَذْنَصّسِ 
پادشاه انان را می‌ستایم و بزرگ می دارم و پرجد می‌خواع. 
همان پادشاهی که جملۀ کارهای او حق است. 
جله راههای او داد است. 


و آنانی را که با گران‌سری گام برمی‌دارند. پست تواند کرد.» 


' پادشاه یلصم" از برای بزرگان خویش که شبارشان هزار تن بود. جشن 
بزرگی برپا داشت و در حضور این هزار تن باده نوشید. یمسر چون شراب 


را چشید. امر کرد که ظرفهای زرین و سیمینی را که پدرش بوکذت از مرس 
اورشلیم برداشته بود. بیاورند تا پادشاه و بزرگان و متعه‌ها و خنیاگران او در آنہا 
بنوشند. "پس ظرفهای زرین و سیمین را که از مقس معبد خدا در اورشلیم برداشته 
بودند. آوردند و پادشاه و بزرگان و مُتعه‌ها و خنیاگران او در آنا نوشیدند. 
"شراب درکشیدند و خدایان زرین و سیمین!" و مفرغین و آهنین و چوبین و سنگین 
را ستایش کردند. *به‌ناگاه انگشتان دستی بشری پدیدار گشت و پشت جراخ بر گچ 
دیوار کاخ شاهی, در کار نگاشتن شد. پادشاه کف دست را که می‌نگاشت 
بدید. "آنگاه رنگ چهرة پادشاه دگرگون شد و افکارش پریشان گشت و مفاصل 
کمرش سست گرفت و زانوهایش به هم خورد. "به بانگ بلند فال‌بینان و کلدانیان و 
جن‌گیران را احضار کرد. و پادشاه حکیان بابل را گفت: «هر آن که اين 
نوشته. ر خواند و تعبیر آن بر من آشکار ساز جامة ازغوان بر تتش خواهد مد و 


زنجیر زرین آويزۀ گردنش خواهد گشت و در حکمرانی علکت. نفر سوم خواهد 


پادشاه را حفظ می‌کند» است. شخصیت 


(۱) نام بابلی او پل شر -اوتصور ( اچ 47:-/8) به معتی 
تاریتی صاحب این نام, پسر تبونید بوده است و نه تب 
مقدمه. ص ۶۳۹ (۲) تلو وو هو سیمین»؛ در آر. تیامده است. 


نشّر. و لقب پادشاهی نداشته است (: 


۶۶۶ 


۴ه 


۶/۲ 


دانیال ۱۸/۵ 


بود!» آنگاه جملۀ حکیان پادشاه شتاب ورزیدند؛ اما نتوانستند نوشته را برخوانند 
وتعبیر آن را بر پادشاه آشکار سازند. ' پادشاه بَلَْصّر از این امر پریشان‌خاطر گشت 
و رنگ چهره‌اش دگرگون شد و بزرگان او درماندند. ""ملکه که به سبب سخنان 
پادشاه وبزرگان, از واقعه آگه گشته بود. به تالار جشن آمد. و ملکه گفت: «پادشاهاء 
جاوید زی! بادا که افکارت پریشان نگردد و تابناکیت تیرگی نگیرد. ۲ در 
ملکت تو مردی است که روح خدایان ممَدّس در اوست. در زمان پدرت. در او نور و 
خرد و حکنتی همانند حکمت خدایان بود. پدرت. پادشاه تَبوكَدْتَك او را به ریاست 
ساحران و فال‌بینان و کلدانیان و جن‌گیران منصوب داشت!". '' و چون در این دانیال 
که پادشاه او را بلطم نام نهاد. روح برتر ومعرفت و خرد و هار تعبیر خوابها و حل 
معياها و گشودن گره‌ها بوده است. پس او رااحضار کن و وی ترا از آن تعبیر آگهی 
خواهد داد.» 

۳ دانیال را برابر پادشاه آوردند و پادشاه دائیال را گفت: «آیا تو دانیال از 
تبعیدیان بهودا هستی که پدر پادشاهم ایشان را از ودا آورد؟ ۳ شنیده‌ام که روح 
خدایان در توست و نور و خرد و حکنت برتر تراست. * حکیان و فال‌بینان را به 
حضور من آوردند تا این نوشته برخوانند و مرا از تعبیر آن آگهی بخشند. لیک ایشان 
ناتوان از آنند که تعبیر آن را بر من آشکار سازند. " شنیده‌ام که تو در تعبیر کردن و 
گره گشودن توانایی. پس اگر بتوانی این نوشته را برخوانی و مرا از تعبیر آن آگهی 
بخشی, جامۀ ارغوانی بر تنت خواهد شد و زنجیر زرین آویز؛ گردنت خواهد گشت و 
در حکمرانی علکت. نفر سوم خواهی بود.» 

" دانیال رشتۀ سخن را به دست گرفت و گفت: «عطایایت از آن تو باد. حفه‌های 
خویش به دیگران بخش! لیک من این نوشته را بر پادشاه برخواهم خواند و او را از 
تعبیر آن آگهی خواهم داد. ‏ پادشاها. خدای تعالی پدرت تفر را سلطنت و 


(۱) لقب «نفر دوم» در فرمانروایی ملکت. در بابل وجود داشته است. اما نفر سوم هرگز وجود نداشته است. 


این عبارت که در زیان آرامی مبهم است. ا. و نیز در ۲۹/۵ و ۳/۶ بايد بدین معتی بوده باشد که 
دانیال عضو هیأت حاکبان سه‌نفری بوده, نه این که تفر سوم ملکت پس از پا 


(۲) در آر. افزوده شده: «پدرت. ای پادشاه» که در روایتها نیامده است. 
از پ یا ر ره 


شاه شمرده می‌شده است. 


۶۶۷ 


۴/۵ 


مز: ۱۷-۱۵/۱۳۵ 
اش: ۲۰/۲۰ 


ای؛ ۱۶/۱۲ 


1۹/۵ دانیال 


عظمت و شوکت و حشمت ارزای داشت. "١!امطمئ‏ که بدو عطا کرد: سبب گشت 
که قومها و ملا و زبانها برا 
می‌کفت وان کد زا می‌خواست زنده می کد اھت آن غه ال خواستابرمی آورد و آن 


او از ترس به لرزه درآینند: آن که را می‌خواست 


که را می‌خواست به زیر می‌کشید. "ليک چون دلش مغرور شد و روحش سخت 
گشت. تا بدان جا که تخوت او را فراگرفت, از سریر سلطتت خویش به زیر کشیده شد 
و جد او از وی سلب گشت. ۱" از میان آدمیان طرد شد و دلش چون جانوران گشت؛ 
با گوران مغزل کرد؛ به‌سان گاوان, از علف طعام برگرقت» تنش به ش شیم آسبان آغشته 

گنت هک دت دایعا رآ زرا زد ور 
را خوشایند اوست. در رأس آن می‌گبارد. "اما تو ای یلم که پسر اویی» تو دل 
خویش خاشع نساختی, هرچند این همه می‌دانستی: "برابر خداوند آسیان مرتبت 
خویش برآوردی و امر کردی که ظروف معبد او را به حضورت آورند و تو و بزرگان 
و مُتعهها و ختیاگرانت در آنا شراب نوشیدید و خدایان زرین و سیمین و 
مفرغین و آهنین و چوبین و سنگین را که نه می‌بینند و نه می‌شنوند و نه می‌فهمند. 
ستایش کردید. و تو خدایی را که تست در دستان اوست و قامی راههایت از آن او. 
پر جد نخواندی. " پس او این دست را گسیل داشت تا به خود اين نوشته را 
ل رسن اینک تعبیر 
این کلیات: ین خدا ایام پادشاهی ترا شرده و آن را به این رسانده است؛ لل در 

ترازو کشیده شده‌ای و وزنت کاستی داشته است؛ ٩‏ پتزسین: پادشاهی تو تقسیم گشته و 


بنگارد. *"نوشتة نگاشته شده اینجنین اننت: 


(۱) دائیال ماجرای حکایت شده در فصل ۴ را به اختصار نقل می‌کند. 
(۲۱) در متن آر. يله (146۸6) تکرار شده است (یرخلاف هف. وو.. یوسفوس و آیات ۲۸-۲۶ که گویی 
فرض را بر سه کلمه گذاشته‌اند و نه چهار کلمه) و به جای ورس (۳۸:۵۲۵9) تز سین )٥07587(‏ آمده است 

(برخلاف نسخه‌های یاد شده؛, این نامهای اسرارآمیز یادآور ام سه واحد وزن 

شټل و نم منا (ِتزس). با این کلیات جناسهایی در آیات ۲۶ اه خی نت 

(شمردن) متجانس است. بقل یا فعل سل (کشیدن [به معنی وزن کردن)). و یتوس توآمان با فعل پٌرتص 

(تقسیم کردن) و نام پارسها. دربارۀ معن این توالی از اتفاق نظر وجود ندارد و احټال می‌رود که به 
یکدیگر گشتند (یابلیان. مادهاء پارسها)ء 
بوکذتشّم. ويل مرج موی سر . پادشاهان مادها و پارسها). یا این 
سلسله الفاظ, طرز بیانی کهن بوده انت که معتی کنایی آن بر ما پوشیده است. 


۶۶۸ 


٩٢ ۶ ۵ 


۳ 


1 


۲ 


NF دانیال‎ 


به مادها: و پازسها داده شده است.» 
٠‏ آنگاه لطر فرمان بداد که دانیال را .جام ارغوانی بر تن کنند و زنجبر زرین 

اوه گردنش سازند و اعلام دارند که در حکنرانی ملکت. نفر سوم خواهد بود. 
"همان شب بلق پادشاه کلدانی کشته شد. 

۶ "و مملکت به دازيوش مادی که آن زمان شصت و دو سال داشت. 


رس 


دانیال در گودال شیران 


حسادت فرمانداران 

"در نظر داریوش پسندیده آمد که بر ملکت خویش. صد و بیست فرماندار از 
برای سرتاسر ملکت بگمارد "که تحت ریاست سه وزیر- دانیال یکی از این سه وزیر 
بود باشند و به ایشان حساب دهند. این کار از آن روی انجام پذیرفت تا 
پادشاه را خسرانی نرسد. "دانیال به سبب روح برتری که در وجود خویش داشت؛ 
چندان از وزیران و فرمانداران پیشی گرفت که پادشاه بر آن شد تا وی را در رآس 
سراسر لکت بگیارد. "آنگاه وزیران و فرمانداران در یی یافتن دستاویزی حکومتی 
برآمدند تا بتوانند بر دانیال زیان رساند؛ لیک نتوانستند دستاویز یا کوتاهی بيابند. چه 
دانیال نو اسک بودو امال واگوتاهی فاس تابر او خوده گیراند ایس این مردان 
یکدگر را گفتند: «چون دستاویزی علیه این دانیال نيافتیم. در پی یافتن دستاویزی 
عليه دین خدای او برآیم.» "یس جع پُرشماری از وزیران و فرمانداران, نزد پادشاه 
رفتند و با او چنین سخن گفتند: «ای پادشاه داریوش, جاوید زی! "وزیران ملکت و 
والیان و فرمانداران و بزرگان و حاکیان. جملگی بر این رأی‌اند که پادشاه باید فرمانی 


(۱) «داریوش مادی» از نظر مورخان ناشناخته است و کورش پارسی پیش از آن. هنگامی که بابل را تسخیر 
کرد. مادها را برانداخت (بنگرید به مقدمه, ص ۶۳۹ 


۶۶۹ 


اس: ۱۹/۱+ 


۱با: ۴۴/۸ ۴۸ 


ز: ۸/۵ 
سنا 
YANA‏ 


۷ 


۹۶ دانیال 


صادر کند و این منع را اعتبار بخشد: هرکس که در سی روز آینده. خدا یا انسانی جز 
تو ای پادشاه را تیایش کند. به گودال شیران درافکنده خواهد شد. ‏ پادشاها اینک 
این حکم را توشیح کن و این منع را قدرت قانونی خش بدان سان که تفییری در آن 
صورت نپذیرد. بر وفق قانون مادها و پارسها که منسوخ می‌گردد.» "از این روی. 
پادشاه داریوش حکم منع را توشیح کرد. 


نیایش دانیال 

۲ دانیال چون آگه گشت که فرمان توشیح شده است. به خانۀ خویش رفت. 
پنجره‌های بالاخانۀ او رو به اورشلیم بود" و او روزی سه بار زانو می‌زد و به درگاه 
خدا نیایش و اعتراف می‌کرد؛ همواره چنین کرده بود. "جع برشاری از آن مردان 
رفتند و دانیال را در همان حال که مشغول استفائه و تضرع به درگاه خدای یود 
یافتند. " آنگاه نزد پادشاه رفتند و حکم منع شاهانه را یادآورش شدند: «آیا حکم 
منعی را توشیح نکرده‌ای که بنابر آن, هر کس که در مدت می رون خدا یا انسانی جز 
ترا ای پادشاه نیایش کند. به گودال شیران درافکنده خواهد شد؟» پادشاه پاسخ گفت: 
«در این باب. بر وفق قانون مادها و پارسپا که منسوخ می‌گردد. قطعاً حکم شده 
است.» " از این روی. پادشاه را گفتند: «دانیال, این مردی که از تبعیدیان بهودا است؛ 
به تو ای پادشاه و به حکم منعی که توشیح کرده‌ای, اعتنا نکرده است و روزی سه بار 
نیایش خویش به جای می‌آورد.» ٩‏ پادشاه چون این سخنان را بشنید. دلش سخت به 
درد آمد و بر آن شد تا دانیال را نجات بخشد. تا غروب آفتاب در پی یافتن مفرّی از 
برای او برآمد. "اما آن مردان نزد پادشاه شتافتند و گفتند: «بدان ای پادشاه که 
برحسب قانون مادها و پارسپاء هیچ حکم منع یا فرمانی که پادشاه صادر کند. لغو 
نتواند گشت.» 


(۱) رسم تیایش رو به اورشلیم, دستکم از زمان تبعید عودیان به بابل. شناخته شد است. 


۶۷۰ 


r 


۲۶ ۳ 


VIF دانیال‎ 


دانیال به گودال شیران درافکتده می شود 

۲ آنگاه پادشاه فرمان داد که دانیال را بیاورند و به گودال شبران درافکنند. 
پادشاه دانیال را گفت: «خدای تو. همو که با پایداری بندگیش کردی, اوست که ترا 
جات خواهد بخشید.» * سنگی آوردند و بر دهانۀ گودال نهادند. و پادشاه مُهر 
خویش و مهر بزرگانش را بر آن نهاد. بدان سان که آنچه باید بر دانیال به اجرا 
درمی‌آمد. هیچ تغییری نیابد. " پادشاه به کاخ خویش بازآمد و شب را به روزه‌داری 
١‏ نردش آورند. خواب از چشمانش برفت "و به هنگام 
سپیده‌دم. آنگاه که هوا هنوز تاریک و زوشن بود. برخاست و به شتاب آهنگ گودال 
شیران کرد. ۲۱ چون به گودال نزدیک شد. به آوایی پریشان دانیال را ندا داد: «دانیال. 
ای بندۀ خدای زنده. آیا آن خدایی که با پایداری بندگیش می کردی. توانست ترا از 
شبران برهاند؟» ۲" دانیال پادشاه را پاسخ گفت: «پادشاها. جاوید زی! " خدای من 


گذراند و رخصت نداد مُتعه 


فرشته خویش گسیل داشت و او پوزه شبران ببست و آنها گزندی بر من نرساندند. چه 
برابر او پی‌گناه شمرده شدم. و برابر تو نیز ای پادشاه, بری از خطایم.» ۲۲ پادشاه سخت 
شادمان گشت و فرمان داد دانیال را از گودال برون آورند. از گودال برونش 
آوردند و پی‌گزندش یافتند. چه به خدای خویش ایان داشت. ۵ پادشاه آن مردانی را 
که بر دانیال افترا زده بودند احضار کرد و فرمان داد که ایشان را با فرزندان و 
زنانشان, به گودال شیران درافکنند. و پیش از آن که انان به قعر گودال رسند. شیران 


5 
بر ایشان یورش بردند و استخوانهایشان را خرد کردند. 


ایمان آوردن پادشاه 

۶" وپادشاه داریوش به قامی قومها و ملتها و زبانهایی که بر سراسر زمین سکونت 
داشتند. چنین نگاشت: «وفور آرامش بر شا یاد! "این است حکنی که صادر کرده‌ام: 
در تمامی قلمرو ملکتم مردم برابر خدای دانیال ترسان و لرزان باشند: 


(۱) ترجه حدسی است؛ دیگران به «آلات موسیق» ترجمه کرده‌اند. 


۶۷۱ 


۳/۴ 


W (۳ 


6 


فصل 
امکا: ۱۳ 


۸۶ دانیال 


خدای زنده اوست. تا ابد پاینده اوست. 
- ملکوتش را ویرانی 
و سلطنتش را زوال نیست- 
جات می‌بخشد و می‌رهاند. آیات و شگفتها پدید می‌سازد. 
در آسیانها و بر زمین؛ 
اوست که دانیال را از چنگال شبران نجات بخشیده است:» 
" دانیال در عهد سلطنت داریوش و در عهد سلطنت کورش پارسی, در اوج 
شکوفایی بوا 


خواب دانیال: چهار جانور 


رژیای جانوران!۲ 

"در سال نخسټ یلص پادشاه بابل. دائیال بر بستر خویش خواب و 

رژیاهایی را که در سرش آمد. بدید. خواب را بنگاشت. آغاز روایت: آدانیال 
گفت: شبانگاه رژیاهایی بدیدم. اینک آن رژياها: چهار باد آسمان, دریای بزرگ را به 
خیزش درآوردند؛ "چهار جانور عظم که هیچ کدام به دیگری نی‌مانست. از دریا 
برون شدند. "جاور نخست" همانند شیری بود با بامای عقاب. همچنان که آن را 
می‌نگريستم. بامایش کنده شد. از زمین برخاست و مانند آدمی بر پاهای خویش 
ایستاد. و او را دل آدمی داده شد. اجانور دوم(" که یکسره هیئت دیگری داشت 


: «در اوج شکوفایی بوده؛ ابر علکت چیره بود».- در هف» این فصل با مرگ داریوش و بر 

نشستن کورش پارسی پایان می‌پذیرد. 

(۲) این ریا شبیه خواب تبوکَدنَم (فصل ۲) است. چهار علکتی که در برابر پسر انسان از ی با 
چهار فلز پیکره‌ای که سنگی اسرارآمیز وا گونش می سازد (بنگرید به ۲۸7/۲+), اظرند. معنی عمیق آخر 
زمانی این رژیای تارعخی, در استفاده‌ای که در مکا: ۱۳ از آن شده. روشن‌تر گشته است. 

(۳) مراد امپراتوری بابل است 

(۴) مراد ملکت مادها | 


دیدگاههای تاریخی کتاب. مادها بلافاصله جانشین بابلیان شدند (ینگرید به 


- 


ANY 


دانیال در گودال شیران 
(دان: ۲۳-۱۳/۶. صص ۶۷۱-۶۷۰] 


سوشتّه به هنگام آب‌تنی 
(دان: ۰۲۳-۷/۱۳ صص ۶۹۷-۶۹۶) 


۵/۱۳ مکا:‎ ٢ 


۴/۲۰ :اکم٥‎ 


۱۴/۱ :اکم٧٥‎ 


دانیال ۹/۷ 


همانند خرسی بود ایستاده به سویی و چهار دنده در دهان او ميان دندانهایش بود. بدو 
گفته شد: «برخیز و گوشت بسیار بخور.» "سپس نگریستم و جانور دیگری( بدیدم 
همچون پلنگ که بر پشتش چهار بال بود؛ چهار سر داشت و او را سلطه عطا شده 
بود. "سپس رؤیایی در رژیاهای شبانگاه بدیدم. جانور چهارم! ۴ ترستاک و 
هول‌انگیز و به‌غایت نیرومند بود و دندانهاۍ آهنین بزرگ داشت: می‌خورد و خُرد 
می‌کرد و هر آنچه را که باق می‌ماند: لگذمال می‌کرد. با جانوران نخست فرق داشت 
او را ده شاخ بود. 

*همچنان که شاخهایش را نظاره می‌کردم. شاخ دیگری که خُردتر بود!", در میان 
آنا رست؛ از شاخهای نخستین. سه شاخ از پیش روی جانور کنده شد لیک آن 
شاخ نوژسته چثمانی به‌سان دیدگان آدمی و دهانی هرزه‌درای داشت 


رویای آن دیرینه و رؤیای پسر انسان 


ن دیرینه جلوس کرد. 


جامه‌اش سپید چون برف بود؛ 


و 
موهای سرش پاک چون پشم بود. 


۶+ (۱) مراد ملکت پارسپا است. 

(۲) مراد ملکت اسکندر (مرگ در ۳۲۳ قم) و جانشینان اوست ابنگرید به ۴۰/۲: ۵/۸؛ ۳/۱۱), مراد از ده 
شاخ, شاهان سلسلۀ سلوکی هستند. تعبور «شاخ» به عنوان مظهر نیرو و قدرت. به وفور به کار رفته است 
(بنگرید به مز: ۵/۷۵: ۱۸/۸۹: ۱۱/۹۳؛ تث: ۱۷/۳۳: ۱ پا: ۱۱/۲۲ و غير 

(۲) مراد آنتیوخوس چهارم اپیفاڼس (۱۶۳-۱۷۵ قم) است که چون شماری از رقیبان خویش را کنار زد. 
مقامی رفیع یافت. 

(۴) مراد زبانآوری ماهرانه و کفرگوبی نخوت‌آمیز آنتیوخوس است (بنگرید به آيۀ ۱۲۵ ۳۶/۱۱: ۱مک: 
۱ ۴ ۴۵؛ مکا: 4۵/۱۳. 

(۵) مراد کرسبپای داوران است: مُقدٌسان خدا فراخوانده شده‌اند تا با او داوری کنند, و این موافق سنت هود 
(حَتُو) و به صورتی روشن‌تر, مطایق با وعده‌های عیسی است (. ۷۱ لو: ۳۰/۲۲؛ مکا: ۲۱/۳: 
۰ کرسی خدا با چرخهای سوزان و خبره‌کنند:؛ خود, یاداور ارابۀ خداوندی (حز: ۱) است. 


۶۷٣ 


٧‏ دانیال 


کیش فعله‌های اش بود: 


چرخهای آن آتش سوزان بود. 


مز ۳/۵۰ ۳ رودی از آتش روان گشت. 
از برابر او برون شد. 
همکا: ۱۱/۵ هزار هزار خدمتش می‌کردند. 
ده هزار ده هزار برابرش ایستاده بود 
یو: ۲۷/۵ داوران جلوس کردند. 


٥‏ مکا: ۱۲/۲۰ دفترها کشوده گشت(: 


نگاه می‌کردم؛ آنگاه. به سبب هیاهوی هرزه‌درایهای آن شاخ, همچنان که نگاه 
حمکا: ۲۰/۹ می‌کردم. جانور کشته شد و تنش متلاشی و به شعلۀ آتش سپرده گشت. "از دیگر 
جانوران سلطه سلب شد لیک برای زماق و دورانی: ایشان:را مهلت حنیات داده 


دا" 


" در رژیاهای شبانگاه بدیدم 
که مانند پسر انسان(۳ 


(۱) دفتری که تمامی اعبال نیک و بد آدمی در آن نوشته می شود (بنگرید به ار: ۱/۱۷؛ مل: ۱۶/۳ مز: ۱۸/۴۰ 
۶ لو: ۲۰/۱۰؛ مکا: ۱۲/۲۰+). اين مجاز در قطعذ دیس ارہ (#8 5ع) تکرار شده است. دربارۀ 
دفتر زندگی, پتگرید به ۲+ (دپس ایر (به معنی «روز خشم») کلیات لاتینی است که یکی از سرودهای 
روحائی مذهب کاتولیک با آنها آغاژ می شود و نامی است که پر آن نجاده شده است. این سرود در بار 
داوری اخروی است و تومازو دا چلائو (21800) 0۵ 10۳07250) حدوداً در ۱۲۵۰ آن را تصنیف کرده 
است. دروفاية موسیقایی دیس ابره را بسیاری از آهنگسازان به کار گرفتند و از جمله هکتور برلیوز 
8:17 ۵۱۵۲ع۲۱) در «سمفونی خیا ی» و کامی شن-سانس (0 51-5 عالنسنه)) در «رقص 
مردگان». از آن استفاده کردند,-م.] 

(۲) بازماندگان سایر امپراتوریها. طی زمانی نامشخص, دیگر خطر مستقیمی برای ایان به بار غی‌آورند, از آن 
زمان که قوم خدا دیگر تحت انقیاد آنان قرار غی‌گیرند. 

(۳) لفظ آرامی برش ( ۲۵5۸۵ 60۶). مانند لفظ عبری بن ادم (۵۵0 :۵), در وهلة نخست معادل «انسان» 
است (بنگرید به مز: ۵/۸). در کتاب جڑقیال. خدا پیامبران را بدین نام می‌خواند. اما این عبارت در اینجا 
دارای معنی خاص و والایی است و بر انسانی دلالت دارد که به طرزی اسرارآمین 


از مرتبة بشری فراتر 
ع 


NF 


DUES 
۳/۳۴ 
P/F 

<مکا: ۷/۱: 
۱۳/۴ 


۸/۲ 
مت؛ ۱۷/۴+ 


+ 


رس: ۱۳/۹+ 


دانیال ۷ 


بر ابرهای آسیان آمد. 
تا بارگه آن دیرب 


توش مده 
و به حضور او برده شد. 
۳ ساطنت و شوکت و ملکوت 
بدو سپرده شد. 
و جملۀ قومها و ملتها و زبانجا به خدمتش درآمدند. 
سلطنتش سلطنت ابدی است 
که آن را زوال نیست. 


و ملکوتش را ویرانی نخواهد بود. 


"من. دانیال. روحم از این خواب آشفته گشت و رژیاهایی که در سرم آمده 
پریشاام ساخت!. ۶ به یک تن از آنان که آنجا ایستاده بودند نزدیک شدم و از 


او 
خواستم که حقیقت را در باب تمامی این امور بر من بازگوید. مرا پاسخ گفت و از تعبیر 
این امور آگهیم داد: ۷ «این جانوران عظیم که شمارشان چهار است. چهار پادشاهند که 
از وم برخواهتند خناست. "یک اتان کنه پادیناهی: یه اسان خنواهد. 
رسید. مُقدسان!" خدای تعالی هستند. و تا ايبد صاحب پادشاهی خواهند بود, تا 


رفته است. این عبارت دارای معتی شخصی است. همچنان که متون کهن جعول ودی که از قطعذ ما اهام 
پذیرفتهاند. گواه برآنند اکتا خنوخ و کناب چهارم عَزرا). و نیز پایدارترین تعبیر بی و به‌ویژه کاربرد 
مسیح از این تعبیر که خود را پسر انسان لقب داد (بنگرید به مت: ۲۶/۸+), حکایت از شخصی بودن معنی 
آن دارد. اما این عبارت دارای معنی جمعی نیز هست و بر اساس آیة ۱۸ (و آیة ۲۲), پسر انسان په گونه‌ای 
مطابق با مُقَدسان خدای تعا ی شرده شده است. اما معتی جمعی (و نیز منجیانه) این عبارت. ادامۀ معنی 


شخصی آن است, چرا که پسر انسان پیشوا و اینده و سرمشق قوم دسا است. از این روی بوده است 
که قدیس افرام (501:۳670 5۵150) می‌انگاشته مراد از این پیشگویی, در وهلۀ نخست, ودیان (مکابیان) و 
سپس در وهلۀ بعد. به نحوی کامل, مسیح بوده است. . _ 

امفهوم آرامی حذف شده است. 


(۱) پس از «دانیال» به پیروی از هف. و وو.. دو وا 
(۲) «مُقدّسان» به معنی «قوم مَدس» است (یتگرید به ۲۴/۸: مز: ۱۰/۳۴؛ اش: ۳/۴؛ اع: ۳/۱۶؛ نیز بنگرید 
به خرو: ۶/۱۹+). 


۶۷۵ 


۷/۱۱ ځمکا:‎ 
٧۳ 


۴/۲۰ مکا:‎ ٥ 


مر: ۱۵/۱ 


سا 


۶/١۱ 


14/۷ دانیال 


ابدالاباد.» "' پس آنگاه خواستم تا از حقیقت جانور چهارم آگهی یابم» همان جانوری 
که با هم آن جانوران دیگر فرق داشت و به‌غایت ترسناک بود و دنداتهای آهنین و 
جهاهای مفرعن داشت وی غوره و ود کک وو که باق ہے ماد 
لگدمال می‌کرد؛ "و نیز از حقیقت ده شاخی که بر سرش بود- و شاخ دیگری که 
رست و سه شاخ نخستینی که قرو افتاد. و چشمها و دهان هرزه‌درای شاخ نوژسته. 
همان شاخی که بیش از دیگر شاخها خود می‌نود. ۱" این شاخ را که با مُقَدّسان 
جنگ کرد و بر ایشان فایق آمد. می‌نگریستم, "تا آنگاه که آن دیرینه آمد و به تفع 
مقَدّسان خدای تعالی داوری کرد" و زمان مقرر فرا رسید و مُقَدّسان صاحب 
پادشاهی شدند. "او گفت: 


«جانور چهارم. 
علکت چهارمی بر زمین خواهد بود 
که با تمامۍ مالک فرق خواهد داشت. 
سراسر زمین را خواهد خورد. 
و لگدمال و منکوب خواهد کرد. 

ی ده شاخ: از این ملکت 

ده پادشاه برخواهند خواست و پادشاهی دیگر از پس ایشان برخواهد خواست؛ 

او با ده پادشاه نخست فرق خواهد داشت. 
و سه پادشاه را برخواهد انداخت؛ 

۳ سخنانی بر ضد خدای تعالی بر زبان خواهد راند. 
و مُقَدسان خدای تعالی را گرفتار بلا خواهد کرد. 
اندیشَة شین زمانبا و شریعت را در سر خواهد پرورد("» 


و مقدسان تسلم دستان او خواهند شد. 


می‌توان ترجمه کرد: «و داوری ب 
.خوس (پیفانس در تحمیل يونا 
(بنگرید به امک: ۵۲-۴۱/۱. 


سپرده شد». 


بی و بهخصوص منع سبت و اعیاد اشارت رفته است 


۶۷۶ 


«۵ 


VIN ۸ 
۱۴/۱۲ :اکم٥‎ 


(عبری) 


دانیال ۸ 


تا زمانی و زمانهایی و نیم زمانی(٩.‏ 
۴ لیک داوران جلوس خواهند کرد و سلطه از او گرفته خواهد شد. 
و یکره باود واتیست»خواهد گشت: 
۳ و پادشاهی و سلطنت» 
و عظتهای یادشاهیا به زیر تمامی آسانا, 
به قوم مُقَدّسان خدای تعالی عطا خواهد شد. 
سلطنت او سلطنت جاوذانی اه 
و تمامی سلطنتہا او را بندگی و اطاعت خواهند کرد. 


* در اینجا حکایت به پایان می‌رسد. 


من. دانیال, در افکار خویش بس پریشان شدم و سیایم دگرگون گشت و این امور 
را در دل خویش نگاه داشتم. 


رویای دانیال: قوچ و بُزتر 


۸ !در سال سوم سلطنت یلص(" رژیایی از پس رژیای نخستین که بدیدم. بر 
من. دانیال. پدیدار شت(" "در همان حال که رؤیا می‌دیدم خویشتن را در 


(۱) بر اساس ۱۳/۴, در اینجا باید «زمان» به معنی یک سال گرفته شود. سه سال و نیم (معادل نیم هفتف ساها 
(دورۀ هفت ساله. -م.]که در ۲۷/۹ ذکر شده است) حدوداً با مدت آزارگری آنتیوخوس تطبیق می‌کند. این 


رقم به چهل و دو ماه (سی ره رز تبدیل شده و با معنایی رمزی, در مکا: ۳-۲/۱۱: ۱۴/۱۲؛ 
۳ تکرار گشته است انم به لو: ۲۵/۴؛ یع: ۱۷/۵). این زمان. در چم اندازی که پبوسته در 
کتاب دانیال پیش روی ماست. دوران مصائی است که خدا آنہا را مقدر داشته و مدت آن برای تسلۍ 
خاطر مامزدگان. حدود خواهد بود. (۲) در بارة این شخصیت. بتگرید به ۴۱/۵. 


(۳) مراد رژیای مذکور در فصل ۷ است که این رؤ . به صورتی واضح‌تر, ادامۀ آن است. 


۴٣ ۶/۱١ 
۱۵۰۶/۲۰ ز:‎ 
۱۳/۸۷ زی‎ ٢ 


۸ 
۴/۱۲ مکا:‎ ٢ 


۳۸ دانیال 


شوش( یافتم. همان ارگی که در ولایت عیلام است؛ و در حال رژیا دیدن, خود را 
کنار درواز؛ اولای! یافتم. "دیدگان برآوردم تا بییخم. قوچی!" برابر دروازه ایستاده 
بود که دو شاخ داشت. دو شاخ بلند که یکی را بلندا بیش از آن دیگری بود. و شاخی 
که بلندتر رُسته بود. شاخ دوم بود" . "قوچ را بدیدم که به سوی باختر و شال و 
جنوب شاخ زد. هیچ جانوری را یارای پایداری برابرش نبود و هیچ جانداری توان 
رهایی از او نداشت. هر آنچه خوشایندش بود. می‌کرد و قدرقند گشت. 

پر ری را بدیدم که از جانب باختر می‌آمد و سراسر زمین را پیموده بود. بې 
آن که پای بر زمین تهاده باشد و این بٌز تر شاخی «شکوهمند!"» میان دیدگان 
داشت. " بٌز ر به قوچ دوشاخی که دیده بودم و برابر دروازه ایستاده است. نزدیک شد 
و در اوج قدرت خویش به سوی او تاخت. ديدم که به قوچ رسید و با او رویاروی 
گشت: بر قوج خشمناک بود و او را فرو کوفت و دو شاخش را بشکست. بی آن که 
قوچ را یارای پایداری برابرش یاشد؛ بر زمینش کوفت و لگدمالش کرد و کس آنجا 
نبود تا قوچ را برهاند. "بٌز بر بس قدرقند گشت. لیک در اوج قدرت. شاخ بزرگش 
بشکست و در جای آن. چهار شاخ «شکوهمند» در جهت چهار باد آسمان رویید!۲. 

"از یکی از آن شاخها که کوچک‌تر بود. شاخی رُست که در جهت جنوب و خاور 
و سرزمین شکوهمند!, بس برآمد. "تا سپاهیان آسمان برآمد و سپاهیان و 


(۱) شوش یکی از اقامتگاههای سلطنتی دوران هخا بوده است. روشن نیست که باید تصور شود 
دانیال به‌راستی در شوش بوده» یا در عالم ریا خویشتن را آنجا یافته است. 

)١(‏ اولای (نه1(1) رودی است که از شوش می‌گذرد [رودی که از شوش می‌گذرد. امروزه شاوور ام دارد و 
احټالاً اولای نام کهن آن بوده است, رود اولای در زبان بابلی اولا (46/)) نام داشته است. -م.]. ‏ «دروازه» 
ترجۀ حدسی, و متکی به روایات. کلمه‌ای است که تنها در اینجا و در آیات ۳ و ۶ آمده است. دیگران این 
کلمه را به معنی «کناره» یا «نہر» گرفتهاند. 

(۳) در پارۀ معنای غادین قوچ و بز ره بنگرید به حز: ۱۷ب و زک: ۳/۱۰. 

(۴) مراد از شاخ بلندتر, قدرت پارسپا است که بر نیروی مادها فایق آمد (آيۀ )٠٢‏ و با انضام ایشان به خود, 
جانشن‌شان گشت. 

(۵) مراد اسکندر است (بنگرید به آيۀ ۲۱؛ ۴۰/۲: ٩۷/۷/‏ ۸۳/۱۱ 

(۶) ترجه حدسی است؛ شاید مراد صرفاً «برآمدگی» بوده است. 

(۷) مراد مرگ اسکندر و تقس امپراتوری اوست: در ۷/۷ مؤلف بی‌درنگ از سلسلة سلوکیان سخن به میان 
می‌آورد, اما مشخصاً از اسلاف آنتبوخوس اییفانس یاد می‌کند. همان پادشاهی که در اینجاء بلافاصله در 
آیة ٩‏ از او سخن می‌رود. (۸) مراد قلسطین |. 


۶۷۸ 


۳/۱ 


۶/۲ 
۱۰/۶ :اکم٧‎ 


۲۳-۹ 
لو: ۰۱۹/۱ ۲۶ 
۱۹-۰ 


حز؛ ۱/۲ 
مکا: ۱۷/۱ 


دائیال ۱۸/۸ 


اخقران!'" را بر زمین افکند و لگدمال کرد. لاخ بر E‏ سپاه برانگیخته شد و 
قرباني ذیح‌کردنی دانمی را منع کرد و شالودۀ میس او را واژگون ساخت "و سپاه را 
از میان برد؛ بر قربانی ذبح‌کردنی معصیت نهادا" و راستی را برانداخت؛ عمل کرد و 
کام یافت. 


ا ید که سفن مت کفت سو شغد دنکرا از ان که سخن 
می‌گفت(" پرسید: «رژیای قربانی ذبح کردنی دامی!" و معصیت ویرانگر و مرس و 
سپاه لگدمال شده, تا چند خواهد بود؟» ١"‏ اوا" را گفت: «تا دو هزار و سیصد شام و 


سحز دیگر ۵ آنگاه مرس طلبیده خواهذ شد(» 


جبرائیل رؤیا را تفسیر می‌کند 

من دانیال. چون این رژیا را بدیدم. در پی فهم آن برآمدم. آنگاه برابر من کسی 
با رخسار؛ آدمی ایستاد. * آوای انسانی را بر( اولای شنیدم که بانگ برآورد: 
«جبرائیل. او را فهم این ریا عطا کن!» ۷ به سوی مکانی که ایستاده بودم, پیش آمد 
و همچنان که نزدیک می‌شد. ترس در دام گرفت و با چهره بر خاک افتادم. مرا گفت: 
«ای پسر انسان. بدان که این رژیا. روز بازبسین را آشکار می‌سازد.» ‏ همچنان که 
سخن می‌گفت. از هوش برفتم. در حالی که رخساره بر خاک داشتم. مرا مس کرد و 


(۱) مراد از اختران, بر اساس ۳/۱۲ (و مت: ۴۳/۱۳: قوم خداست. 

(۲) مراد خداست. 

(۳) ترجۀ تقریی است. می‌توان جمله را این گونه درک کرد که معصیت (یعنی «کراهت ویرانی») در مقس 
جایگزین قربانی ذبح کردنی گشته بود؛ یا این که آزارگر خواسته بود قربانی ذیح کردنی همچون معصیت 
شمرده شود. (۴) احټالاً مراد یک فرشته است (بنگرید به ۱۰/۴ 

(۵) تت.: «از فلان که سخن می‌گفت». این محوۀ ارائه وحی در قالب گفت‌وگویی اسرارآمیز که سواهای آن را 
پیامبری می پرسد. در زک: ۱۷-۸/۱ یز آمده است. 

(۶) در هف. افزوده شده است: «باطل شده». (۷) روا: «او»؛ عبر: «من». 

(۸) ۲۳۰۰ یا ۱۱۵۰ روز در صورقی که این عبارت بر دو قربانی ذبح‌کردنی روزانه که طی زمان آزارگری به 
حال تعلیق درآمد. دلالت داشته باشد. در هر حال, هر دو رقم تفاوت زیادی با سه سال و نیم ۱۲۶۰۱ روز) 
مذکور در ۲۵/۷ دارد و معتی جله میم است. 

)٩(‏ «طلبیده خواهد شد» یمنی حق او اعاد خواهد گشت: این لفظ در ورای معتی تاریخی خود دارای معنایی 
اننت که به ظهور منجی موعود دلالت ذارد. 

(۱۰) عبر.: «میان». مراد از آن احټالاً آوایی است که از لنگه‌های دروازه شنیده شده است (بتگرید به آي ۲). 


۶۹ 


عا: ۱۸/۵+ 


+1 


۷ 


۳۳/۲ 


۱۹/۸ دانیال 


به پای داشت. "'گفت: «ایتک ترا از آنچه در نهایت خش در فرجام مقرر 
درخواهد رسید. آگه خواهم ساخت. " آن قوچی که بدیدی. دو شاخ آن پادشاهان 
مادها و پارسپایند. ۲ آن بٌر تر پرموی. پادشاه یاوان است. شاخ بزرگی که میان 
دیدگانش بود. پادشاه نخست است. شاخ بشکسته و چهارشاخی که در جای آن 
رویید. چهار علکتی است که از ملت او برخواهند امد. عالکی که قدرت او را نخواهند 


داشت. 


۳ ږو در پایان سلطنت ایشان, آن زمان که گناهانشان بسیار گرددا"ء 
پادشاهی با چهرۀ مغرور که گشودن معیاها می‌داند. برخواهد خواست. 

۳ قدرتش فزونی خواهد گرفت. 
ک لیک,نم به قرات خود اول ے 

تباههای!" شگفت به بار خواهد آورد. 

در کارهای خویش کام خواهد یافت» 

قدرقندان را نابود خواهد ساخت. 

و قوم مُقَدٌسان را نیز از میان خواهد برد. 

و به هوشهندی اوه 

خیانت در دستانش کامیاب خواهد گشت. 

دلش مغرور خواهد شد. 

و شمار بسیاری را به ناگاه تابود خواهد ساخت. 

برابر سالار سالاران خواهد ایستاد. 

ایک یع دس خرد خواهد کشت 

(۱) از دیدگاه علم خداوندی و اراد امی, زمان مصیبت همان زمان خشم خداست (بنگرید به ۳۶/۷۱؛ اش: 
۰ ۶ امک: ۶۴/۱ 

(۲) تت.: «همچون زمانی که گناهانشان به امام رسد». یمنی: آنگاه که از حد بگذرد. 

(۳) آزارگر وسیلۂ اعمال خشم خداست. (۴) حد.: «تباههای»؛ عبر.: «ویرانهای». 

(۵) احټالاً در اینجا به مرگ پی‌عذاب آنتیوخوس که از فرط اندوه برد (۱مک: ۱۶-۸/۶: ۲مک: )٩‏ و به این 


۶۸۰ 


: 4/١٨ ځمکا:‎ 
۱ 


LA FY 
۴/۱۰ مکا:‎ 


۳۵-۲ 
۲-۱ پا:‎ 
NON 


+۶ 


ار: ۱۲-۱۱/۲۵: 
۱۰/۹ 


لاو: ۴۰/۲۶ 


تث: ۲۱۸۹/۷ 
۵/۸۰ 


خرو؛ ۶/۲۴+ 


دانیال ۵۹ 


۴ رویای شامها و سحر‌ها که گفته مده راست اسا 


لیک تو در باب رژیا دم فرویند. چه روزهای بسیار باید بگذرد!» 


" آنگاه من دانیال. نزار گشتم و روزهایی چند بیار شدم. سپس برخاستم تا 


خویش را نزد پادشاه به جای آورم. و در باب رژیا دم فرو بستم و همچنان آن 
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را درنيافتم. 


پیشگویی هفتاد هفته 


نیایش دانیال 
در سال نخسټ داریوش, که از نسل مادها و پسم اردشیر بود و بر علکت 
٩‏ کلده!" سلطنت می‌کرد. "در سال تخس ساطنتش, من دائیال, در کتابهای 
مقدس تأمل می‌کردم و عدد ساهایی را می‌شمردم که باید بر ویرانی اورشلیم 
بگذرد- و وه آن را بر إژمیای تی وحی کرده است-و آن هفتاد سال است. "چهرة 
خویش را به سوی خداوندٌ خدا گرداندم تا مهلت نیایش و استغائه همراه با روزه‌داری 
و پلاس‌بوشی و خاکسترنشینی مسئلت کنم. "به درگاه وه خدای استغائه کردم و زبان 
به اعتراف کردم( 23 
«آه! ای خداوند من ای خدای عظیم و ترس‌انگیز که عهد و عنایت خویش را با 
آنان که دوستدار تواند و فرمانهایت را پاس می‌دارند. نگاه می‌داری. "ما گناه کردیم و 


يشه که مرگ آزارگران. همچون کامیابی ایشان (آیة ۲۴), تنا در دستان خداست. توأمان اشارت رفته 
است (بنگرید به ۳۴/۲ 


قیال (حز: ۲۸-۲۱/۱۲) که تقرباًبلافاصله حقق گشت. رژیاهای دانیال پس از 
مدت زمانی که به صورق مبهم فاش شده است. تحقق خواهد پذیرفت (پنگرید به ۰۳/۱۲ ۱۳-۹ 

(۲) بنگرید به ۵/۷+ و ۱/۶+. 

(۳) نیایشی که در پی آمده است. دریردارند؛ شهاری از شواهد کتاب مقدس است. این نیایش با دعای عَزّريا 
(۲۵-۴۵/۳) هماتندی دارد و سرمشق دعای باروک (با: ١و‏ ۲) بوده 


۶۸۱ 


١پا:‏ ۴۷/۸ 
با ۱۷/۱ 


ار: ۲۶-۲۵/۷+ 


a: 
۲١/۴۴ ار‎ 
۱۶۱۵/۹ با:‎ 


اش: ۱۹/۵۷ 


تث: ۶۴/۲۸ 


مد 


تث: ۱۵/۲۸ 
ار: ۴/۲۶ھ 


لاو: ۳۹-۱۴/۲۶ 
تث: ۶۸-۱۵/۲۸ 
با؛ ۳/۲-۱۹/۱ 


يو: ۳۲/۸ 
بوا ۱۹/۳+ 


نن 


تا ۲۱/۶ 
ار: ۲۱-۲۰/۳۲ 
با: ۱۳۱۱/۷ 


۶۹ دانیال 


معصیت ورزیدیم و بدی روا داشتیم و خیانت پیشه ساختیم و از فرمانها و احکام تو 
روی گردانديم. "بر بندگانت. آن پیامبرانی که به نام تو با پادشاهان ما و سالاران ما و 
پدران ما و با جملۀ مردم ملکت سخن گفتند. گوش نسپردی. "از آَڼٍ توست. ای 
خداوند. دادگری و از آن ماست سیه‌رویی, همچنان که امروز چنین است. از آن ما 
مردم بهودا و ساکنان اورشلم و جملۀ اسرائیل. از دور و نزدیک, در سراسر 
سرزمینهایی که ما را به سبب خیانتهایی که به تو کردیم. بدانها راندی. "ای موه از آن 
ما و پادشاهان ما و سالاران ما و پدران ماست سیه‌رویی, چه بر تو گناه کردیم. 
" خداوند خدای را رجمتها و بخششهاست. اگرچه بر او خیانت ورزیدیم "و به تدای 
ېوه خدایان گوش نسپردیم تا بر وفق شریعتی که به میانجی بندگان خویش پیامبران بر 
ما عطا کرده بود. گام برداریم. '١جملۀ‏ اسرائیل از شریعت تو سرپیچدند و از ندای 
توء بی آن که بدان گوش بسپارند. روی برتافتند و از این روی, نفرین و سوگندی که در 
شریعت بندۀ خدا موسی نگاشته شده است. بر ما وارد آمد- چه بر او گناه کرديم. "و 
او سخنانی را که علیه ما و پادشاهانی که بر ما حکنروایی می‌کردند!",گفته بود. به 
اجرا درآورد. مصیبتی چندان عظیم بر ما وارد آورد که به زیر آسبان. مضیبتی به عظمت 
آن: جز در اورشلم واقع نگشته بود. ۲ آن‌چنان که در شریسعت 
مونی نگاشته شده. این مصیبت به قامی بر ما وارد امد ليک ما از معصیتهای خویش 


2 


وه خدای خویش را ارام 


دست نشستیم و شناختن راستی ترا فرا نگرفتے تا چهر 
سازم. " عوّه بر این مصیبت نظر کرد!" و آن را بر ما وارد آورد. چه یه خدای ما 
در جملۀ کارهایی که می‌کند. دادگر است. لیک ما به ندای او گوش نسپردیم. و 
اینک, ای خداونڈ خدایان که به دست توانای خویش, قومت را از سرزمین مصار برون 
آوردی- و از این روی, آوازهات تا امروز پاینده گشته است-. ما گناه ورزیدیم و 
۳ 


بدی کردیم. " خداوندا. به حق جملۀ دادگرهای خویش" خشم و غضبت را از شهر 


(۱) تت.: «داورانی که بر ما داوری می‌کردند». 

(۲) در ار: ۱۲-۱۱/۱ (نیز بنگرید به ۲۸/۳۱: ۲۷/۴۴) غاد درخت بادام (شقّد [006020]) تداعی‌گر سخن وہ 
است که مراقب (شوقد [560460]) اجرای کلام خویش است. خواه برای احسان یا عذاب. 

(۳) یعتی: به نام دادگري آشکار شده در اعبالی که بداتها قوم خویش را «مطالبه کرده‌ای». 


AY 


مز: ۱۴/۴۴ 


با: ۱۴/۲ 
مز 4۷/۴ 


۱۶/۱۹ ٢ 
۱۷/۳۷ اش‎ 
۱۸/۵ مرا:‎ 
۱۹/۲ ہا‎ 
٩۹/١ 
۷ 
۱۸/۴۰ مز‎ 


۸-٨ 
١١-٧۰ 


خرو: ۳۹/۲۹ 


e 


٩ دانیال‎ 


خود .اورشلیم و از کوه مُقَدَست بازگردان. چه به سبب گناهان ما و خطایای 
پدراغان, اورشلم و قوم تو نزد همجواراغان ننگآلود گشته است. "و اینک. ای 
خدای ماء دعای بندۀ خویش و استغائه‌های او را بنیوش(.باشد که چهرة تو مقس 
ویرانت را منور سازد. به حق خویش ای خداوند!"! ای خدای من, گوش فرا دار. و 
بنیوش! دیدگان بگشا و ویرانهای ما و شهری را که به نام تو خوانده می‌شود. بنگر! 
استفائه‌های خویش را نه به سبب کارهای دادگرانۀ خود. بل به سبب رمتهای عظم 
تو. برابرت آورده‌ايم. ۱" خداونداء بنیوش! خداونداء ببخش! خداوندا. نظر فرما و عمل 
کن! درنگ روا مدارا به حق خویش ای خدای من! چه شهر تو و قوم تو به نام تو 


خوانده می‌شوند.» 


جبرائیل پیشگویی را تفسیر می‌کند 

*"همچنان سخن می‌گفتم و دعا می‌خواندم و به گناهان خویش و گناهان قومم 
اسرائیل اعتراف می‌کردم. و از برای کوه مُقَدْس خدایم. استغائةٌ خویش برابر وه 
خدای خود می‌آورده؛ همچنان در حال دعا سخن می‌گفتم که جبرائیل, همو که در 
آغاز در ریا دیدمش, هنگام هديۀ شامگاه. از اوج آسمان!" بر من فرود آمد. "او 
آمد(" و با من زبان به سخن گشود و گفت: «دانیال. این منم: برون شدم تا بيایم و ترا 
خرد آموزم. "از آغاز استغائةٌ تو کلامی صادر گشت و من آمده‌ام تا آن را بر تو 
بازگویم. تو مرد حبویی(. در این سخن بیندیش و رژیا را فهم کن(: 


(۱) بنگرید به ۱پ 

(۲) بر اساس تنو, و آيۀ :۱٩‏ «به حق خویش»؛ عبر.: «به حق خداوند من». 

(۳) تت.؛ «در حال پرواز. مرا لش کرد». (۴) هف.. سر.: «او آمد»؛ عبر.: «به من فهماند». 

(۵) معنی «مرد» در اینجا به صورت تلویحی ستتر است (ینگرید به ۰۱۱/۱۰ .)1٩‏ در وو. به «مردٍ خواسته‌ها» 
ترجه شده است. البته مقصود بیان لطف ای نسبت به دانیال است و نه خواسته‌های نفسانی دانیال, 

(۶) پیشگویی که در پی می‌آید. و به موازات پیشگویی فصلهای جاور است. بر رویدادهای مرتبط با 
آزارگری آئتیوخوس دلالت دارد. اما دارای سبک ادپی کنایی و اسرارآمیز است (عدم ذکر اسامی خاص و 
آوردن ارقامی که به صورت قراردادی رند هستند) که نشان می‌دهد متن دارای شمولی گسترده است. این 
پیشکونن. همانند اعلام ملکوت جات بخش (۲۸/۲+؛ ۱۳/۷+), از حاظ مسیحیان, در زمان مسیح و کلیسا 


۰ 


۲/۱۳۰ مز:‎ ۱١٩ ۸ 


۶۸۳ 


۱۳/۲۳ تو:‎ ١ 
+۱۶/۳ مت:‎ 
۳۸/۱۰ رس؛‎ 


عز: ۲۸۱/۲ 


۳۴۳/۹ دانیال 


۳ «بر قوم تو و شهر مُقَدّست. 


هفتاد هفته(۱) مقدر شده است 

تا نافرمانی را به پایان برند. 

گناهان را ثهر چند(, 

معصیت را کقاره دهند. 

دادگری جاودانه را در کار آورند. 

رژیا و پیشگویی را مُهر تهند. 

و قدس الاقداس!" را تدهین کنند. 

این را بدان و فهم کن: 

از زمان صادر شدن کلام 

"باشد که بازگردند و اورشلیم را بازسازند * 
تا ظهور رور منجی("/ هفت هفته 

و شصت و دو هفته می‌انجامد. 

میدانها و باروها مرمت و بازسازی می‌شودا۵, 


لیک در تنگی وقت. 


تحقق قطمی می‌یابد. دوران کال که در آيۀ ۲۴ وصف شده است. منهومی بی‌نہایت عا تر از هرگونه 

بازگشت آرامش را دارد. اما جزئیات آیات ۲۷-۲۵ که در وصف دوران گذشته است. مبهم باق می‌ماند. 
(۱) مقصود عدد کاملی از هفته‌های ساغا [= دوره‌های هفت‌ساله. -م.] است. آغاز این مدت. زمان نزول وحی 
إژمیا است (بنگرید به آیذ ۲۵), و پایانی که برای آن در نظر گرفته شده. بازسازی اورشلیم و بازگشت 
اسیران است که بنابر ۲تو: ۲۳-۲۲/۳۶ (= عز: ۳-۱/۱) با حکم آزادیبخش کورش در ۵۲۸ قم تحقق 


می‌يابد. 
(۲) «مُهرنهادن» («1167ع50) به معنی «بستن و کنار گذاشتن» و «ضمانت کردن» نیز هست و در اینجا معنی 
کامل «خاقه بخشیدن» از آن اراده شده است. 


(۳) مراد قربانگاه یا معبد. و یا کاهن اعظم است (بتگرید به ۱تو: ۱۳/۲۳): تجدید کهانت با بازسازی قربانگاه 
و معېد مصادف می‌شود و از این زوی. پیشگویی شامل آن نیز می‌گردد. 

(۴) واژة ع655 (منجی) در اصل به معنی «مسح شده» یا «تدهین شده» است (بنگرید به خر 
١سم:‏ ۹+ اش: ۱/۴۵). قدع‌ترین آباء کلیسا دربارة هویت این سرور منجی اتفاق نظر ندارند, 

در بارۀ اثبات این که مراد از آیۀ ۲۶ مرگ عیسی است. وضع به همین منوال است. پاره‌ای آخرین 


s+ 


هفته را به روز یازپسین رجوع می‌دهند. 
(۵) مراد دوران پازسازی در زمان حکومت پارسہا است. 


SNF 


دانیال 714 


و پس از شصت و دو هفته. 


م از میان می‌رود. ور يت 
به دست پادشاهی که خواهد آمد. 

شهر و مَقْدِس ویران می‌گردد. 

فرجام کار او در فاجعه خواهد بود. 

ورتا رجا کار جنگ 


و مصائب مقدر است(۳. 


و او با شهار بسیاری عهد خواهد بست!"ء 


در زمان یک هفته؛ 
و در زمان نيم هفته. 


امک: ۲۵/۱ قربانی ذبح‌کردنی و هدیه را منع خواهد کرد( 
٨ . ۶ 3 YIN‏ 

می ۹/١‏ و بر جناح معبد!". کراهت ویرانی"" خواهد بود. 
مت ۱۵/۲۴م 


دان: ۳۶/۱۱ تا فرجام کار. تا سرانجامی که بر ویرانگر مقدر گشته است.» 


0 پر اساس تلو می‌توانیم این منجۍ را کاهن اعظم وای سوم بدانیم (بنگرید به ۲ مک: ۳۸-۲۰/۴) که 
حدوداً در ۱۷۵ قم عزل و به دست افراد آنتیوخوس [پیفایس کشته شد: این همان رور عهد نیز هست که 
در ۲۲/۱۱ ذکر شده است. 

(۲) یک کلمه باید از متن افتاده باشد. در تئو. «خطایی» افزوده شده است. «جانشینی» نیز پیشنهاد شده است. 

(۳) خدا مقدر می‌دارد (بنگرید به ۲۵/۸+). 

(۴) معنی این قطعه احټالاً با توجه به ۲۲-۳۰/۱۱ روشن می‌شود: «عهد» در اینجا بر پیوستن بیدینان بر گرد 
خودکامه‌ای دلالت دارد که ایشان را به خیائت بر عهد مقدس برمی‌انگیزد (بنگرید به ۱مک: ۰۲۱/۱ ۰۴۳ 
۲ ۲مک: ۱۰/۴ب). 


(۵) در اینجا موقوف شدن قربانی ذبح‌کردنی دیرین, به معن آن نیست که قربانی ذبح‌کردنی عهد جدید 


جایگزین آن می‌شود؛ قطعاتی که به موازات این قطعه‌اند. تشان می‌دهند که این منع به دست بیدینان 
صورت می‌پذیرد. 
(۶) در عبر: «معبد» به صعراحت نیامده است. اما ممی آن بدهی است. 


(۷) تت.: «کراهت نفرت‌انگیز» یا «ویرانگر». این عبارت (شیقو تصیم مشويم 1143/0067 1۸ و)) که 
ما ترجه معمول آن را حفظ کرد هايم. از سویی بٌمل‌های کهن و اشیای آیین بت پرسق را به یاد می‌آورد که به 
سیب آناء اسرائیل مورد نکوهش پیامبرانش قرار گرفت (شیتوتص [۸44۵ئ] معادل تحقیرآمیز بل 
[/0] است. و شویم (:58067) در لقب این بثل‌های فتیق موسوم به «پادشاهان آسيانها» وارد شده 
است. مثل بعل شايم [:00:67:/: 8061))؛ و از دیگر سوی, یادآور زئوس آلپی است که معبد اورشلیم بدو 
تقدع شد (بنگرید به ۲مک: ۲/۶). 


۶۸۵ 


من 


مت 


٨٨ 


جمکا: ۱۵-۱۳/۱ 


حز؛ ۲۴/۱ 


دس: ۷/۹ 


٠۰‏ دانیال 


رؤیای بزرگ: زمان خشم 


رویای مردی که جامۀ کتان بر تن داشت 
در سال سوم کورش, پادشاه پارس, بر دانیال که مر خوانده می‌شد. 

2 ۱ کلامی آشکار گشت: کلامی راست؛ نبردی سخت!". این کلام را دریافت و 
فهم آن در رژیا بدو عطا گشت. 

"در این دوران. من, دائیال. سه هفته خویشتن را سختی بدادم: "طعام میل‌انگیز 
نخوردم؛ گوشت و شراب به دهانم نزدیک نگشت. و تا پایان آن سه هفته. خود را 
تدهین نکردم. "روز بیست و چهارم ماه نخست. کنار رود بزرگ دجله بودم, *دیدگان 
برآوردم تا بنگرم. اینک آنچه بدیدم: 


مردی جامۀ کتان بر تن و کمربندی از زر ثاب بر کمر داشت. 
* تنش چون زبرجد. 

چهره‌اش چون آذرخش, 

چشمانش چون مشعلهای آتشین. 

دستها و پاهایش رخشنده چون مفرغ صیقلی. 

و آوای سخنانش چون غرش جعی پُرثمار بود. 


"تنها من, دانیال. این رؤیا را می‌دیدم؛ مردانی که با من بودند این رژیا را 
نمی‌دیدند. لیک لرزشی سخت بر اندامشان افتاد و از این روی. گریختند تا پنهان 
گردند. "من تنها ماندم و این رژیای بزرگ را بدیدم؛ رمق در من باق اند و چهره‌ام 
دگرگون گشت و ناهنجار شد و قدرت از کفم برفت. 


(۱) تت.: «سپاه عظیم». پی‌شک مراد جنگی است که فرشتگان کردند و در آیات ۲۱-۱۲ توصیف شده است. 


۶۸۶ 


۱۸-۸ 
1/4 
٢‏ مکا: ۱۷/۱ 
دنل نا 


سوه 
مکا: ۷/۲۴ 
پی: ۱/۴١‏ 


A/V 
۷/۶ اش:‎ 
۹/۱ آر:‎ 


دانیال د 


ظهور فرشته 

*آوای سخنانش را بشنیدم و از آن. سست گشت و با رخساره بر زمین افتادم. 
* آنگاه دستی مرا لس کرد و زانوها و کف دستانم را به لرزه درآورد. مرا گفت: 
«ای دائیال, ای مرد حبوب. سخنانی را که بر تو می‌گویم فهم کن؛ برخیز؛ اینک این منم 
که بر تو گسیل گشته‌ام.» این سخنان را گفت و من لرزان به پا خاستم. "مرا گفت: 
«ترسان مباش ای دانیال. چه از نخستین روز که بر آن شدی تا از برای فهم کردن. 
برابر خدای خویش ریاضت کشی. سخنانت شنیده شد و به سبب سخنان توست که 
من آمدهام. " شهریار ملکت پارس بیست و یک روز برابرم پایداری ورزید. لیک 
میکائیل( که یکی از نخسث‌سروران است. به تارتم آمد. او را گذاشتم!" تا با 


پادشاهان پارس مصاف کند. "و خود آمدم تا ترا از آنچه بر قومت در روز بازپسین 
روی خواهد داد. آگهی بخشم. چه اینک در باب آن ایام رژیای تازه‌ای دیده‌ای.» 

کا چون این سخنان با من گفت. بر خاک به سجده درآمدم ری آن که کلامی بر 
زبان رام؛ ”و آنگا» کسی شبیه پسر انسان لبانح را لس کرد. دهان گشودم تا سخن 
گوم و آن را که برابرم ایستاده بود. گفتم: «سرورم. با این رژیا. پریشانی بر من 
بازگشت و دیگر مرا قوی ناند. ۷" و چه‌سان بند؛ رورم که اینک اینجا حاضر است. 
با رورم سخن تواند گفت» حال آن که دیگر مرا قوق نیست و تقسی در من باق انده 
است؟» * دگرباره آن ظاهر انسانی مرا لس کرد و قوتم بخشید. " گفت: «ترسان مباش 
ای مرد حبوب؛ آرامش بر تو باد. قوت گیر و دلیر باش!» و همچنان که با من سخن 


می‌گفت. دریافتم که قوت گرفتهام و گفتم: «رورم سخن بگوی. چه مرا قوت 
بخشیدی.» 


کار دفع شیطان را به خدا واگذارد. همین 
حافظ قوم خداست (بنگرید به آیه ۲۱: ۱/۱۲؛ و نیز خرو: ۲۰/۲۳+). شهریار پارس 
ان حافظ ملتهای دشن اسرائیل پدیدار می‌گردد. این پیکار اسرارآمیز میان 


NY 


٢۰‏ دانیال 


0) 


خبر پیشگویانه 
۰ آنگاه گفت: «می‌دانی از چه روی نزدت آمده‌ام؟ ۲ آمده‌ام تا آنچه را که در 
کتاب حق ثبت است. بر تو بازگویم. "۳" باید بازگردم و با شهریار پارس پیکار کنم: 
چون از این کار بپردازم» شهریار یاوان(" خواهد آمد. ۲۱" در این کارهاء کس یاورم 
نیست. جز سالار شا میکائیل. 
"و من در سال نخست داریوش مادی. عزم آن کردم که او را یاری و پشتیبانی 
۱ ۱ تس "اینک حقیقت را بر تو می‌گویم. 


نخستین جنگهای سلوکیان و لاگوسیان 

«سه پادشاء(" از برای سرزمین پارس برخواهند خاست؛ پادشاه چهارم را بیش از 
تمامی اینان ثروت خواهد بود. و چون از ثروت خویش قدرقند گردد. عليه جملۀ 
مالک یاوان برخواهد خواست. "پادشاهی شجاح برخواهد خواست و بر امپراتوری 
پهناوری حکم خواهد راند و هر آنچه خوشایندش است» خواهد کرد. "در همان حال 
که برخاسته است: علکت او خُرد خواهد شد و میان چهار باد آسیان قسمت خواهد 
گشت. لیک نه از هر اعقاب او(۵؛ بر ملکت او مانند عهد وی حکروایی نخواهد شد 
چه ملکتش نابود خواهد گشت و به غير اعقاب او سپرده خواهد شد. 


*پادشاه جنوب قدرقند خواهد شد؛ لیک یکی از سرداران او بر وی پیشی خواهد 


( ترتيب آیاق که در پی می‌آیند. مشکوک است. 

(۲) «یاوان» (بونیا) به یونان اطلاق می‌شده است. 

(۳) متن مشکوک است. ابتدای آیه («و من... مادی») گاه همچون قطعه‌ای افزوده شده به شمار می‌آید. 

(۴) پی‌گمان مراد سه پادشاه پارس, به غبر ما چهارم» بی‌گیان داریوش سوم 
کودومانوس (۳۳۱-۳۳۶ قم) تبوده است. مو که آخرین شهریار هخامنشی بود و از اسکندر شکست 
خورد. بلکه خشایارشای کبیر (۴۶۵-۴۸۶ قم) بوده است که در ۲۸۰ قم به مصر لشکر کشید. [داریوش 
سوم در مآخذ رومی کودومانوس (000000200005) نام گرفته است.-م.] 

(۵) امپراتوری اسکندر پس از مرگ او نه تنها میان پسرانش, بلکه میان سرداران وی نیز که «دیادوخوس» 
(«10:001۵:05» به معنی «جانشین») خوانده می‌شدند. تقسیم گشت (بنگرید به ۴۰/۲ب؛ ۸۷/۷ ۸/۸. 


از «داریوش مادی»» هستند. «پا 


۶۸۸ 


دانیال 11 


گرفت و امپراتوریش عظم‌تر از آنِ او(" خواهد شد. "پس از سالیانی چند. پھانی 
خواهند بت(" و دخت پادشاه جنوب. از برای اتجام توافقات نزد پادشاه شال 
خواهد رفت. لیک قدرت بازوی او نخواهد پایید و اعقایش باق نخواهند ماند: آن 
دختر به همراه کسانی که او را آورد‌اند و فرزند او(" و آن که بر او چیره استاء 
تسلیم خواهند شد. در زمان مقرر, "جوانه‌ای از ریشه‌های او بر جای وی سر 
برخواهد آورد و آهنگ باروها خواهد کرد و به دژ پادشاه شمال ره خواهد یافت و با 
ایشان چون ظفرمندان رفتار خواهد کردا. خدایان و پیکره‌ها و ظرفهای گرانبهای 
سیمین و زرین آنان. غناهی خواهد بود که به مصعر خواهد برد!". سالیانی چند از 
پادشاه شال فاصله سوا جح بادشاه جرب غواهد کرد و هی 
به سرزمین خویش بازخواهد گشت. "۲ پسران او" برخواهتد خاست و انبوهی از 


سپاهیان قدرقند گرد خواهند آورد. و او(" پیش خواهد رفت و یورش خواهد برد و 


)١۱(‏ «از آن او». اتوری او» مسيمملشٌتو (۵51۵/48): عبر.: «ا 
 .)1٠73/:4/6(‏ مراد از «پادشاه جنوب» بطلمیوس اول سوتر (۲۸۵-۳۰۶ قم) نخستين پادشاه سلسلة 
یونانی مآب مصر است. مراد از «سردار» سلوکوس اول نیکاتور (۲۸۱-۳۰۱ قم) است که نخست به 
بطلمیوس اول پیوست تا آنتیگونوس را شکست دهد (نبرد مره در ۳۱۲ قم که عهد سلوکیان با آن آغاز 
می‌شود) و سپس امپراتوری پهناوری در آسیا تشکیل داد 

(۲) حدوداً در ۲۵۲ قم, آنتیوخوس دوم تئوس (۲۳۶-۲۶۱ قم) پس از عقد پان با بطلمیوس دوم 
فیلادلفوس (۲۴۷-۲۸۵ قم), با دختر او برتیکه ازدواج کرد. مسر نخست او لائودیکه که ناخواهری وی 

بود. در ابتدا گوشه عزلت گزید. اما چون آنتبوخوس او را دگرباره نزد خویش خواند. وی را به همراه 

برنیکه و پسری که از آنتیوخوس پیدا کرده بود و اطرافیانش, مسموم کرد. پر لائودیکه که سلوکوس دوم 

کالینیکوس (۲۲۶-۲۴۶ قم) بود. اندک زمانی بعد مورد حمل بطلمیوس سوم ائویرگیس (۲۲۱-۲۴۷ قم) 

قرار گرفت. بطلمیوس سوم غنايم بسیار به مصعر برد اما از پهروزی درخشان خویش به تمامی بهره نبرد. 

آيۀ ٩‏ به ضد ملۀ سلوکوس اشاره دارد که چندان مورد تأیید مورخان نیست. 

: «فرزندش» حبالدا (61000((/)؛ عبر.: «پدرش». 


(۳) تلو.. سو.. وو.: «اعقابش»؛ عبر.: «با 
هنویدا (۵(0/۵//۸/) + سر.. وو.: «فرزندان 

(۴) مراد مرش لست» 

(۵) تت.؛ «و با آنان عمل خواهد کرد و ایشان را خواهد برد». 

(۶) در اینجا برای نخستین بار مرا ذکر شده است که «جنوب» بر کجا دلالت دارد. در هف. مه چا «مصر» 
جایگزین «جنوب» شده است. 

(۷) مراد سلوکوس کاو (۲۲۳-۲۲۷ قم) و آتتیوخوس سوم ملقب به کبیر (۱۸۷-۲۲۳ قم) است. 


(۸) آیاتی که در آیند. کامیابیهای آنتیوخوس کبیر («یادشاه شمال») را روایت می‌کنند. او از ۲۲۰ 
پۍ می س می قم 
ت 


۶۸۹ 


۹/۸ 


۱۱/۱ دانیال 


گذر خواهد کرد و دگرباره تا دز او به پای خواهد خاست. و پادشاه جنوب 
خشمناک خواهد گشت و آهنگ پیکار با پادشاه شهال خواهد کرد. پادشاه شال جمع 
کثیری را فراهم خواهد آورد؛ لیک این جع تسلیم دستان او خواهند گشت, "و از 
میان خواهند رفت؛ دلش مغرور خواهد شد و دهها هزار تن را هلاک خواهد ساخت. 
لیک او را قدرتی نخواهد بود. " پادشاه شمال بازخواهد گشت و جعی پرشمارتر 
از جع نخستین را به پای خواهد داشت و پس از گذشت سالیانی چند. با سپاهی 
عظیم و ساز و برگی فراوان پیش خواهد آمد. "در این دوران. شار کثیری علیه 
پادشاه جنوب قیام خواهند کرد و تندخویانی از مردم قوم تو به پای خواهند خاست 
تا زؤا زا حقق ساژند ایک اینان سرنگون شوافند شد." پادشاه قیال خواهد آمد 
و سنگرهایی خواهد ساخت تا شهری مستحکم را حاصره کند. سپاهیان جتوب 
پایداری نخواهند کرد؛ تخب نخبگان قوم را یارای پایداری نخواهد بود. ۳آن که عله 
او پیش می‌آید. آن‌گونه که د خواهش است با وی رفتار می‌کند و کس برابرش 
پایداری نتواند: او در سرزمین شکوهمند توقف خواهد کرد و ویرانی در دستان او 
خواهد بود. " در انديشۀ آن خواهد بود که سراسر علکت او را فتح کند؛ az‏ 
» دخقری بدو خواهد داد(" تا وی را از میان درد 


۳ 


پهان خواهد بست و از 


لیک این کار نخواهد پایید و بر وفق خواست او پیش نخواهد رفت. " آهنگ + 


تسخير فلسطین را آغاز کرد: بطلمیوس چهارم فیلوپاتور (۲۰۳-۲۲۱ قم) بی‌درنگ سپاهیانی از مزدوران و 
مصمریان فراهم آورد و آهنگ سرحدات کرد و خسارات بسیار بر آتیوخوس وارد آورد (نبرد رافیاء آي 
۱ این پیروزی نپایید (آيۀ ۱۲). چرا که آنتبوخوس هشت سال بی‌وقنه جنگید تا امپراتوری آسیایی 
خویش را دگرباره به آورد. او به هنگام بر تخت نشستن بطلمیوس پنجم اپیفانس (۱۸۱-۲۰۵ قم 
دگرباره قدرت یافت (آيۀ ۱۳) و به واسطه پان فیلیپوس مقدونی؛ مورد مایت قرار گرفت و 
شورشهای داخلی که در مصبر روی داد به کمک وی آمد. آیۀ ۱۵ به حاصصرة طولانی غَرّه 
حملة مصعریان در بعوداء ورود آنتبوخوس را به اورشلی اندکی به تعویق انداخت (آیات ۱۶-۱۵). 

(۱) حد.: «با او پیان خواهد بست»؛ عبر. مفشوش است..- آنتیوخوس چون دریافتد بود که احټال مداخلۀ 
رومیان می‌رود. بر آن شد تا با بطلمیوس سازش کند و دختر خویش کلئوپاترا را به نامزدی او درآورد؛ 
ازدواج آنان در ۱۹۴ قم در رافیا برپا گشت. 

(۲) اگرچه منعول جله زن است. نغی‌توان عمل «از میان برداشتت» را به کلئوپاترا نسبت داد؛ این نکته در 

رگیری عداوتا که 


اشاره دارد. ضد 


مورد دو فعلی که در ادامۀ جمله می‌آید نیز صادق است. پایان این آيۀ مبهم باید به از 
معلول بدگیانی بجای مصه‌ریان بود. اشاره داشته باشد. 
(۳) مراد شهرهای ساحلی است: آنتیوخوس با هره جستن از فرصت متا رک جنگ با مصر. به سوی آسیای صفیر 


۶۹۰ 


دانیال 1 


خواهد کرد و شار بسیاری از آنا را خواهد گرفت؛ لیک سرداری اهانت او را به 
پایان خواهد رساند, بی آن که او بتواند اهانت وی را پاسخ گوید. 

3 چهرۀ خویش به سوی برج وباروهای سرزمین خود خواهد گرداند. لیک 
سرنگون خواهد گشت و سقوط خواهد کرد و کس او را نخواهد یاقتا'" د جای 
او کسی خواهد آمدا" و اختلاسگری را گسیل خواهد داشت که به شکوه سلطنت 
آسیب خواهد رساند: طی چند روز نابود خواهد شد لیک ته برابر دیدگان همگان یا 


در ۳۹ ری 


آنتیوخوس اپیفانس 
راو ار وای برخواهد _خواست "ار رااعات ملظ عطا غود 


شد. به‌راحتی خواهد اند و به له ملت را ضیف خواهد گرد "قدرتها برابر او 


شکښته و خرد خواهتداشد ‏ خی رئیش عهد(: ۲ به مدد هندستان تخویش؛ خائتانه 


عمل خواهد کرد و قدرت خواهد یافت. اگرچه با مردمانی اندک شیار. "به آسودگی 
ولایات حاصلخیز را تسخیر خواهد کرد و به کارهایی دست خواهد زد که پدران و 
پدران پدرانش نیز بداتها دست نزدند و غنام و بېره ها و ثروتا را مان ایشان( 


قسمت خواهد کرد و مدق دسیسه‌هایی بر ضد دژها در کار خواهد آورد. 


بازگشت و شهرهای یونانی و معهری را بدون توجه به هشدارهای رومیان تسخير کرد. تا آنگاه که در ۱۹۰ قم. 
در ماگنسیای سیپولوم؛ مغلوب کنسول رومی لوکیوس کورنلیوس اسکیییون (که در اینجا «سردار» خوانده 
شده است) گشت. بی آن که امکان تلافی شکست برای او دست دهد. 

(۱) آنتبوخوس که باید غرامت جنگی سنگینی می‌پرداخت, دست به تاراج خزانة معبد پل در عیلام زد اما در 
این مله جان باخت (۱۸۷ قم). 

(۲) مراد سلوکوس چهارم فیلوپاتور (۱۷۵-۱۸۷ قم) پسر آنتیوخوس کبمم است که به وزير خود 
هلیودوروس امر کرد خزانة معبد اورشلیم را تصاحب کند. اما هلیودوروس به واسطه تجلی قدرت ماورای 
طبیعی. از این کار بازداشته شد (۲مک: ۳).-- ادامة جمله دشوار است و ترجمۀ آن به صورت حدسی انجام 
پذیرفته است. (۳) او به حریک هلیودوروس کشته شد. 

(۴) مراد آنتیوخوس چهارم اپیفانس (۱۶۵-۱۷۵ قم) است که به جای دیتریوس جوان, که پسر برادرش 
سلوکوس چهارم بود, بر تخت نشست. 

(۵) احټالاً مراد کاهن اعظم آونییای سوم است (بنگرید به ۲۶/۹+). 

(۶) بی‌گیان مراد دوستان آنتبوخوس هستند که از مال‌پرستی او منتفع می‌شدند. 


۶۹ 


آمک: ۱۱/۵ 


۱/۸ 


(۷/۹ 


۵/۱ دانیال 


"با سپاهی عظم. قدرت و قلب خویش را علیه پادشاه جنوب برخواهد 
انگیخت". پادشاه جنوب با سپاهی بس عظیم و سخت نیرومند. برای جنگ به پای 
خواهد خاست. لیک تخواهد پایید. چه دسیسه‌هایی علیه او در کار خواهد آمد ۴و 
آنان که از طعامهای او می‌خورند. وی را قطعه‌قطعه خواهند کرد؛ سپاه او در هم 
خواهد شکست و یار بسیاری"به خاک هلاکت درخواهند افتاد. 

"دو پادشاه که دلشان به بدی گراییده است و بر سر میزی نشسته‌اند. سخنانی 
ناراست خواهند گفت؛ لیک راه به جایی نخواهند برد. چه زمان مقرر, دگرباره در حال 
فرارسیدن است. "او با ثروعهای هنگفت و دلی کینه‌ورز به عهد مُقَدّس» به سرزمین 
خویش بازخواهد آمد؛ عمل خواهد کرد و سپس به سرزمین خویش بازخواهد 
آمد. " چون زمان آن فرا رسد. به سوی جنوب باز خواهد گشت(؟؛ لیک فرجام کار 
او همسچون آغاز آن نخواهد بود. *"ناوهای کے" به مصاف او خواهنند 
امد وروی دلسترد: خواهد عند. بازخواهد گشت و خشلمگنانه عليه عله د ماس 
سختگیری خواهد کرد و دگرباره. بر آنان که از عهد مقس روی برتافته‌اند"» نظر 
خواهد کرد. 

"سپاهیافی از جانبِ او خواهند آمد تا تحرمت عقدٍس-ارگ ۵ را هنک کنند. 
اینان قربانی ذبح‌کردنی دای را منع خواهند کرد و کراهت ویرانی را در آنجا خواهند 
جاد. اناق را که از عهد روی کردانله‌اند. به سخنان دلیذیر خویش تباه خواهند 


فیلویتور مععر (پسر خواهرش کلئوپاترا! است. فیلومتور به سیب 
مشورت نادرست. به دست آنتیوخیوس که بر وی هجوم آورده بود. افتاد:آنتیوخوس ظاهراً با وی از در 
دوستی درآمد و معم را تاراج کرد. یس از بازگشت. با جودیان سختگیری کرد (آيۀ ۲۸). 

(۲) دومین حملۀ به مصر با شکستی نتگین پایان پذیرفت. کنسول روم گانیوس پوپیلیوس لائناس در ملاقات 
با آنتیوخوس در حوالی اسکندریه. از قول مجلس شیوخ روم به وی ابلاغ کرده بود که باید بازگردد. 

(۳) در وو. این لفظ به «رومیان» برگردانده شده است. این نام در اصل بر قبرس دلالت داشته و در کتاب 
مقدس به مناطق ساحلی؛ خصوصاً مناطق ساحلی باختر اطلاق شده است (بنگرید به پی: ۴/۱۰: 
اع: ۲۴/۲۴؛ اش: ۱/۲۳, ۱۲؛ ار: ۱۰/۲؛ حز: ۶/۲۷ (وو. رومیا 


(۴) مراد مهودیانی هستند که از شعاثر دیتی خویش روی گردانده و مسخر جاذبه‌های زندگی یونانی‌مآب شده 
بودند (بنگرید به ۱مک: ۸۵-۱۱/۱ ۰۴۳ ۵۲ 
(۵) بنگرید به «ارگ معبد» در تح: ۸/۲ و نیز به امک: ۰۳۱/۱ ۳۳ 


AY 


۳/۳ 


دان: ۱۹/۸ 


دانیال ۲۳۹/۱ 


ساخت!, لیک آن کسان که خدای خویش را می‌شناسند. استوار خواهند ماند و 
عمل خواهند کرد. "و خردمندان قوم. بسیاری را آموزگاری خواهند کرد؛ ایشان 
زمانی چند به تیغ و آتش و اسارت و غصب. برخواهند افتاد!". " "چون برافتند. اندک 
شماری به یاری ایشان خواهند آمد؛ و شهار بسیاری به خدعه به ايشان خواهند 
پیوست!؟. "از میان خردمندان. پاره‌ای برخواهند افتاد. بدان سان که در جع ایشان, 
کسانی پاک و مفزه و سپید گردند. تا روز بازبسین. چه زمان مقرر هنوز فرا نرسیده است. 

۶ پادشاه به اراد خویش عمل خواهد کرد و گران‌سر خواهد گشت و مرتبت 
خویش را از همۀ خدایان بلندتر خواهد ساخت!". و عليه خدای خدایان سخنانی 
شگفت بر زبا 


رسد چه آنچه مقدر شده. انجام خواهد پذیرفت. ۲۲ بی‌اعتنا به خدایان پدرانش و 


خواهد راند و کامیاب خواهد گشنت. تا بدان جا که خشم بة نايت 
خو مته 


ی‌اعتنا به حبوب زنان یا هر خدای دیگری, مرتبت خویش را از همه بلندتر خواهد 
ساخت(۵."به جای آنها, خدای دژها را تکریم خواهد کرد؛ خدایی را که پدراتش 
نشناخته‌اند. به زر و سیم و سنگهای گرانبها و اشیای ارزشند. تکریم خواهد 
کرد. "قوم خدایی بیگانه را به پاسداری دژها خواهد گاردا۶؛ هر ارج نجادن بر 
کسان, یشان را رت بسیار خواهد بخشید و بر جع کتیری مقندرشان خواهد گرداند 


راشان زین قسمت خواهد کرد از ای سود . 


(۱) ت خواهد گرداند». 

(۲) در عبر. میان «برافتادن» و «خردمندان» جناس وجود دارد؛ در آيۀ ۳۵ نیز چنین است. 

(۳) حتمل است که به نخستین کامیابهای یودای مکابی که عناصم مقاومت را پیرامون خویش گرد آورده 
بود. اشارت رفته باشد. 

(۴) همچون اسکندر در ۴/۸ و ۳/٣٣‏ و آنتیوخوس کبیر در ۱۶/۱۱ و برخلاف هخامنشیان که در 
سنگ‌نوشته‌های خود پیوسته اقبال خویش را به اراد اهورامزدا نسبت دادهاند. آنتیوخوس در زمان 
سالدوردگی, بر مسکوکات خویش, به زیر پرتوهای زئوس ی نشان داده شده است. 

(۵) جانشینان سلوکوس اول به‌ویژهآپولون را گرامی می‌داشتند: آتیوخوس (پیفانس بیشتر سررسپرد؛ زوس 
نی بود (بنگرید به آي ۳۶) که مطابق یوپیتر کاپیتولینوس (آية ۳۸) شمرده می‌شد. «حبوب زنان» همان 
آدوئیس وز است (بنگرید به حز: ۱۴/۸). 

(۶) اشاره است به قراولان سوری و ودیان از دین برگشته که پادشاه آنان را در ارگ جدید مستقر ساخته 
بود (بنگرید به امک: ۳۴-۳۳/۱): 

از برای بها»؛ می‌توان اندیشید که سلوکیان در قلمروهای مفتوحۀ خود. نظام زراعی و مالیاق وضع 


۶۹۳ 


٨ 


۰ 


۷/۳۰ ار‎ 
UY te, 
1۴ un 
م١٢‎ 


۳۰/۱ دانیال 


روز بازپسین 


فرجام کار آزارگر 

*۲«در روز بازپسین, پادشاه جنوب با وی رویاروی خواهد گشت؛ پادشاه شمال با 
ارابگان و سوارگان و ناوگان پُرشمار خویش, بر او یورش خواهد آورد. به سررزمینها 
خواهد آمد؛و: تسخیرتنان خواهد کرد.و از آنبا خواهند گذشت:۱"به سرزمین 
شکوهمند خواهد آمد. و شار بسیاری بر خاک خواهند افتاد. لیک آدوم و موآب و 
ېقیۀ!" بی‌عگون از دستان او رهایی خواهند یافت. 

""دست خویش را بر سر‌زمینها دراز خواهد کرد و سرزمین مصر از او رهایی 
نخواهد یافت. "بر خزانه‌های زر و سیم و جملۀ اشیای گرانهای مصر دست خواهد 
یافت. لیبیاییان و کوشیان!" در رکاب او خواهند بود. ""لیک همهمه‌هایی از خاور و 
شمال: او را آشفته خواهد ساخت؛ با شم بسیار بدین خطّ‌ها خواهد رفت تا شهار 
بسیاری را نابود سازد و از میان بردارد. "۲ خیمه‌های اردوگاه خویش را ميان دریا و 
کوه شکوهمند مُقَدَس به پا خواهد داشت. تا فرجام کار خویش پیش خواهد رفت!۳: 
او را یاوری نخواهد بود. 
۲ "در این زمان میکائیل برخواهد خاست. آ ن رور بزرگ که نزد فرزندان 

قومت می‌ایستد. این دوران, زمان پریشانی خواهد بود. آتجنان که همانند آن‌از 

هنگامی که ملتی پدید آمده تا آن دوران. نبوده است. در این زمان. قوم تو نجات 


خواهد یافت: جله آنان که در دفترا" ثبت شده‌اند. 


يت (2۶ )+ عبر: «سران» یا «سرکردگان». ریت ( ۰۶۵ 

(۲) اقوامی که مقیم غرب و جنوب معم بودند. ۰ (۳) مراد مرگ آنتیوخوس است (ینگرید به ۲۵/۸). 

(۴) مراد دفتر تقدیر یا دفتر زندگی است (بنگرید به خرو: ۳۳-۳۲/۳۲؛ مز: ۲۹/۶۹: 4۱۶/۱۳۹ اش: ۳/۴؛ لو: 
۰ مکا: ۱۲/۲۰+. نیز بنگرید به دان: ۱۰/۷+ 


4F 


۲ مک: +N‏ 
حز ۱۰/۳۷+ 
1g‏ ۲۹-۲۸/۵ 
اش؛ ۲۴/۶۶ 


مت: ۲۳/۱۲ 
۱قر: ۴۲-۴۱/۱۵ 


1۶/۸ 
۴/۱۰ lok 


و 


هکا: ۶۵/۱۰ 


دان: ۳۱/۴ 
سی: ۱/۱۸ 


دان: ۲۵/۷, 
۱۳/۸ 


۱۳۵۱ 
جمکا: ۱۱/۲۲ 


دانیال ۱/۲ 


رستاخیز و مکافات 

"«از آنان که در دیار خاک خفته‌اند. شبار بسیاری بیدار خواهند شد. پاره‌ای 
بهر زندگی جاودانه و پاره‌ای از برای تنگ و نفرت ابدی(. "خردمندان درخشقی 
به سان تابناکی آنبان خواهند گرَفتِ و آنان که دادگری را بر شار بسیاری 
آموخته‌اند۱. چون اخترانْ جاودانه خواهند درخشید. 

تو ای دانیال. این سخنان را مکتوم دار و کتاب را تا روز بازپسین مُهر نه. 
بسیاری اینجا و آنجا سرگردان خواهند بود!" و معصیت!" فزونی خواهد گرفت.» 


پیشگویی سر به مُهر 

امن, دانیال. می‌نگریستم و اینک آنچه بدیدم: دو کس دیگر, این سوی و آن 
سوی رود ایستاده بودند. "از ایشان یکی به آن که جامۀ کتان بر تن داشت و در 
یار ړك گفت: «زمان امور شگفت تا چند تخواهد؛بودگه دی که جامة 
کتان بر تن داشت و در فرادست رود ایستاده بود» دست راست و دست چپ خویش 
را به سوی آسمان برآورد و شنیدم که به خدای زندۀ سرمدی سوگند خورد: «تا زمانی 
و زمانہایی و نیم زمانی, و جملۀ این امور آنگاه به پایان خواهد رسید که سرکوب 
قدرت قوم مُقَدٌس خاقه پذیرد.» "گوش می‌دادم بی آن که چیزی دريايم. پس آنگاه 
تا 


«سرورم. این پایان چه‌سان خواهد بود؟» "گفت: «برو ای دانیال. این سخنان 


روز بازبسین سربسته و سر به مُهر خواهد بود. " بسیاری مفزه و سپید و پاک خواهند 


(۱) این یکی از مهم‌ترین متتهای عع. دربارۀ رستاخیز اجساد است (بنگرید به ٢مک؛‏ ۹/۷+). 

(۲) تت:: «آنان که دادگر ساخته‌اند» و بنابراین «استادان دادگری». آیۂ پیك اندیشه را به ذهن متبادر 
می‌سازد که در اینجا تنها آوازة پس از مرگ مُقَدّسان در نظر نبوده است (مائند آنچه در حک: ۷/۳ آمده 

بنگرید به اش: ۳۱/۱ بلکه تبدیل هیثت ایشان در آخرت که بر جسدشان تأثیر می‌گذارد و آن 

جد» می‌سازد نیز مورد 

(۳) پی‌گیان در جست‌وجوی حقیقت (بنگرید به عا: ۱۲/۸). 

(۴) هف.: «معصیت»؛ عبر.: «علم». اما بدون اعیال تصحیح. احټالاً می‌توان جمله را (بر اساس تئو.) چنین درک 
کرد: «بسیاری حبران خواهند بود. لیک علم فزونی خواهد گرفت». 


را « نرار داشته امشت. 


۶۹۵ 


(۷/۹ 


+۷ 


۱۱/۲ دانیال 


دوو د بیثان چیزی درنخواهند یافت؛ خردمندان درخواهند 
یافت. "از آن زمان که قربانی ذبح‌کردنی دای منع شود و کراهت ویرانی نباده 
گردد. هزار و دویست و نود روز باید شرده شود. " نیکبخت آن که بپاید و به هزار و 
سیصد و سی و پنج روز برسد! .اما تو, تا فرجام کار خویش برو. پس آنگاه 


پیاسای؛ در زوز بازپسین. هر تصیب خویش برخواهی وات 


سوستّه و داوری دانیال" 


۳ در بابل مردی به نام يُوياقیم می‌زیست. "او زنی به نام سوسئه, دخت جِلْقِياء 

را به همسری گرفته بود. سوسَّه بس زیباروی بود و خدای‌ترس, آچه والدین 
او مردمی درستکار بودند و دخت خویش را بر وفق شریعت موسی پرورده 
بودند. "يُوياقیم بس :3 بود. یاغی نزدیک خانۀ او بود و وروت فوج فوج نزدش 
می‌رفتند. چه او را بیش از هر کس دیگر ارج می‌نهادند. ان سال. دو پیر در قوم 
برگزیده شده بودند تا بر کرسی داوری نشینند. روی این سخن خداوند با ایشان 
بود : : «از جانب پیران و داورانی که خویشتن را راهبران قوم می‌شمارند. معصیت بر 
3 رو آوردفراست» اتان بد اغات پوباقے آمد و ددم رتد وجل صاعبان 
دعوی. کار خویش نزد ایشان می‌بردند. چون نزدیک نیمروز همگان می‌رفتند. 
سوسَنٌه به باغ شوی خویش می‌شد تا در آن بخرامد. "دو پیر هر روز سوه را 
می‌دیدند که از برای خرامیدن به باغ درمی‌آید و میل او کردند. "از این هوس. خرد از 
کف بدادند و نگاه خویش از آسیان برگرداندند و داورهای دادگرائة خود را به دست 


فراموشی بسپردند. "هر دو از این هوس زخگین بودند. لیک درد خویش از یکدگر 


(۱) برای تفاوت ارقام مذکور در ۱۴/۸ (۱۱۵۰) و ۱۲۹۰(۱۱/۱۲) و ۱۲/۱۲ (۱۳۳۵), تفسیری وجود ندارد. 


بنگرید به مز: 4۵/۱. 
ید به مقدمه, ص ۶۳۹ 


(۲) مراد پاداش اخروی است (می۲/ 
(۳) از اینجا ملحقات به زبان یونانی 
(۴) غیدانیم در اینجا کدام متن کتاب مقدس مورد 


۶و 


لا ۱۰/۲۰ 
تث: ۲۲/۲۲ 
يو: ۵۴/۸ 


YAY دانیال‎ 


نهان می‌داشتند. چون از اعتراف به هوسی که ایشان را به هسبستری با او 
برمی‌انگیخت. شرم داشتند. "هر روز حیلتی در کار می آورند تا او را ببینند. " روزۍ 
با این سخن از یکدگر جدا شدند: «به خانة خویش روعم. هنگام ناهار است». و 
هرکدام راه خود در پیش گرفت. "لیک هر دو به مکان نخستین بازگشتند و با یکدگر 
رویاروی شدند. آنگاه چون ناگزیر گشتند سبب کار خویش بگویند. به هوس خود 
اعتراف کردند و اذعان داشتند که باید مترصد زمانی باشند که سوست را تنها به چنگ 
آورند. " پس به انتظار فرصت مناسب نشستند. روزی سوسَتٌه مانند روزهای پیشین, 
به همراه دو کنيزک آمد و چون هوا گرم بود. میل آن کرد که در باغ تن به آب زند. ۴ 
کس نبود: تنها دو پیر که پنهان گشته بودند. مراقب بودند. ۷ سوه 
کنیزان راگفت: «از برام روغن و عطر آورید و در باغ بربندید تا تن به آب توانم 
زد.» ۸ کنبزان اطاعت کردند و در باغ ببستند و از در کنار به خانه درآمدند تا آنچه را 
که سوسَّه خواسته بود. بیاورند. بی‌خبر از پیرانی که پنهان شده بودند. 

" چون کنیزان برفتند. آن دو به پا خاستند و خویشتن را بر سوسّه افکندند و 
گفتند: "۲«در باغ بسته است, کس غی‌بیندمان. ما میل تو داریم. تن ده و با ما همخوابه 
شو! '"اگر تن ندهی, گواهی خواهیم داد و خواهیم گفت مرد برنایی با تو بوده و تو 
کنیزان خویش را از این روی دور ساختی.» ۲" سوسَتّه نالید: «اینک این من 
که از هر سوی به دام افتادهام: اگر تن دهم. مرگ از آن من ست" اگر پایداری ورزم. 
از شما گريزيم نخواهد بود. "لیک بر من آن به که بیگناه به دستان شما درافتم تا آن که 
برابر رخسارۀ خداوند گناه کنم.» ۳" آنگاه ینوسته به آوای, بلند بانگ برآورد: و بو 
نیز علیه سوستّه بانگ برآوردند. ۳ و از ایشان یکی دوید تا در باغ بگشاید. ۶ چون 
اهل خانه این بانگها را از باغ بشنیدند. از در کنار بداغجا شتافتند تا ببینند چه روی 
داده است. ۷" و چون پهران داستان خویش حکایت کردند. خادمان جملگی خجلت‌زده 
شدند. چه هرگ از سوسّتّه اینجنین سخن گفته نشده بود. 


*فردای آن روز مردمان نزد پوياقیم. شوی سوستّه. گرد آمدند. پیران نیز بدانجا 
(۱) برای زناکار جزای مرگ مقرر شده است (بنگرید به لاو: ۲۰/-۱؛ تث: ۲۲/۲۲؛ یو: ۵-۴/۸, 


2Y 


اع: ۲۲-۸۸۵ 


لاو: ۱۳/۲۴ 


مز؛ ۱۵-۱۳/۳۳ 
ام: ۱۱/۱۵ 
عب: ۱۳/۴ 


۱۴ ۵ ۴ 


Ta‏ دانیال 


آمدنده لیک بااستمگری, ج به فراهم آوردئ اسباب مرگ او قي‌انديشینند. ۲" ابنان 
خطاب به مجلس گفتند: «سوسه. دخت جلقیا. مسر یُوياقیم. را احضار کنید.» او را 
احضار کردند: "پس او به همراه والدین و فرزندان و جملۀ نزدیکان خویش ظاهر 
گشت. ۱ "باری. سوستّه بس ظریف بود و بسی زیباروی. "چون روی‌بند بر چهره 
داشت. آن فرومایگان روی‌بند از رخساره او برگرفتند تا چشم‌شان دگرباره بر زیبایی 
او افتد. "جملة بستگان او و تمامی آنان که وی را می‌دیدند. گریه سر دادند. "دو پیر 
در میانة جلس برخاستند و دستان خویش بر سر او نادند اسو شد گریه سر داد 
در حالی که چهرۀ خویش به سوی آسمان برآورده و دلش از خدای مطمان 
بود. ""پیران سخن گفتند: «آن زمان که ما تنها در باغ می‌خراميدیم. این زن با دو کنوز 
بدانجا درآمد. در را ببست و سپس کنیزان را بازگرداند. ۲"مرد برنایی که پنهان گشته 
بۇد رد او آمد و آنان با یکدگر همخوابه شدند. *"آما در انتهای باغ بودیم و چون این 
معصیت را بدیدیم. به سوی ایشان شتافتیم. ""آنان را با یکدگر نیک بدیدیم, لیک 
نتوانستيم مرد برنا را دستگیر کنیم. چه نیرومندتر از ما بود و در را گشود و 
بگریخت. "لیک سوه را گرفتیم و از او پرسیدیم آن مرد که بود. ۱" او خواست بر ما 
بازگوید. این بود گواهی ما.» 

مجلس سخنان ایشان را اور کرد چه اینان شیوخ قوم و داور بودند. پس سوسَه 
به مرگ حکوم گشت. "به آوای بلند انگ برآورد: «ای خدای سرمدی تو که از 
اسرار آگهی, تو که از هر چیز پیش از وقوع آن آگهی» ۳"تو می‌دانی که اینان بر من 
گواهی دروغین دادند. و اینک این من که می‌میرم. حال آن که دامنم از آنچه خبائت 
ایشان به دروغ بر من بربسته, پاک است.» 

۴" خداوند سخنش را بشنید. "و چون او را به سوی مرگ می‌بردند. روح مقس 
نوباوه‌ای را که همان دانیال بود. برانگیخت. ۴" و او بانگ برآورد: «من از خون این زن 
مبرا هستې!» ""همگان به سوی او برگشتند و از وی پرسیدند: «سخنی که گفق به چه 


() سنگسار کردن که پیش از انام آن. بر سر حکوم دست می‌نهادند. عملی بود که باید تقامی جع آن را اجرا 
می‌کردند. 


۶2۹۸ 


حک: ۹-۸/۴ 


خرو: ۷/۲۳ 


AY دانیال‎ 


معنی است؟» "در میانۀ مجلس ایستاد و پاسخ گفت: «ثبا بس سفیه هستید ای 
بی‌اسرائیل که دختری از اسرائیل را ی ‌تفحص و تحقیق حکوم می‌کنید؟ "به مکان 
داوری بازگردید. چه اینان علیه او گواهی دروغین بدادهاند.» 

"*همگان به شتاب بداجا بازگشتند و شیوخ دانیال را گفتند: «بیا و در میانۀ ما 
جلوس کن و انديشة خویش بر ما بازگوی. چه خدا ترا شأن شیوخ ارزانی داشته 
است.» ۱" آنگاه دانیال ایشان را گفت: «آن دو را از یکدگر جدا سازید و من از ایشان 
پرسش خواهم کرد.» ""آنان را جدا کردند و سپس دانیال از ایشان یکی را فرا خواند 
و او را گفت: «تو با معصیت پیر شده‌ای و اينک گناهان زندگانی گذشته‌ات ترا از بای 
درآورده است. "ای آن که به ناحق گواهی دادی, تو بیگناهان را حکوم و گنهکاران 
را تبرئه می‌کردی. حال آ ن که خداوند می‌گوید: "بیگناه و درستکار را خواهی 
میراندا“ "*حال, اگر آن ماجرا را چنان نیکو E‏ بر ما بازگوی که ايشان را به 
زیر کدامین درخت با یکدگر بدیدی.» پاسخ گفت: «به زیر یک اقاقیا(.» *دائیال 
گفت: «راستی را که دروغ تو بر سرت فرود آمد: فرشتۀ خدا حکم ترا از پروردگار 
گرفت و آمد تا از میان خُردت کند.» او را بازگرداند و آن دیگری را فرا خواند و 
وی را گفت: «ای آن که از نسل کنعانی و نه از هوداء زیبایی گمراهت کرد و هوس. 
دلت را تباه ساخت! ""اینچنین با دختران اسرائیل رفتار می‌کنید و ناگزیرشان 
می‌سازید که از روی ترس. به آمیزش با شا تن دردهند. لیک اینک این دختری از 
بهودا است که معصیت شا را برنتافت! حال مرا بگوی که به زیر کدامین درخت 
ایشان را با یکدگر غافلگير کردی.» پاسخ گفت: «به زیر یک سپیدار.» "*دانیال گفت: 
«راستی را که دروغ تو نیز بر سرت فرود آمد: اینک فرشتۀ خدا شمشیر به دست در 
انتظار است تا از ميان دو نیمت کند و کار شا را یکسره سازد.» 

انکاه قامی لس به اوای پلند بانک برآوردند و غداۍ را که منجی امیدواران 


خویش است. بارى عراثت يی انکناه سوه ان سی نال 


() در ابنجا ز دز آبات ۵۱-۵۸ دز می ونای کوشض خده است که بزای ترجه فام ترق ادرشت و 
کیفر. واژه‌هایی انتخاب شود که واکۀ پایانی‌شان با یکدگر همانند باشد: 5/809 و نعفمله؛ 07:08 و 


.Kataprisê 


۹۹ 


FN ت:‎ 


str‏ دانیال 


گواهی دروغین ایشان را از زیان خودشان برملا ساخته بود روی گرداند. ""بر وفق 
شریعت موسی. همان جازاتی که ایتان می‌خواستند بر همنوع خویش به اجرا درآورند. 
پر خودشان به اجرا درآمد. ایشان را میراندند و در آن روز خون بیگناهی پاس داشته 
شد. ""حِلْقَِا و مسرش. خدای را از بهر دخت خویش شکر گزاردند. يُوياقیم شوی 
سوسَتّه و قامی نزدیکان او نیز سپاس خدای به جای آوردند که هیچ زشتی در وی 
پدید نگشت. 

ار آن روز شان دانیال در نظر قوم عظمت یافت. 


(N 
پل ومار‎ 


دانیال وکاهنان بل 


۱ پادشاه ایشتوویگو(" به پدران خویش پیوست و کورش پارسی بر جای او 
تشست. ‏ دائیال د پادشاه می‌زیست و پاذشاه او را بیش از عامی دیگر 
دوستان خویش ارج می‌نجاد(". "باری, در بابل بتی به نام پل( بود که هر روز دوازده 
۱ آرد نرم و چهل بره و شش پپانه شراب بر او تقدیم می‌کردند. "پادشاه این بت 


را تکریم می‌کرد و هر روز به پرستش ان می‌رفت. لیک دانیال خدای خویش را 


ارب 


(۱) حکایتهایی که پس از این می‌آیند. داستانهایی اخلاق در رد آیین بت پرستی هستند که مایه‌هایی از حک: 
۵ و ۱۶ در آنجا به چشم می‌خورد. مهم‌ترین تفاوتبایی را که این متن کاملاً مستقل, با هف. دارد. مشخص 
ساخته‌ايم. 


7 ې ۰ : 
است؛ «با پیشگوبی حَبقوق. پسر یومَع, از سبط لاوی» (بنگرید به یذ ۳۲). 
(۳) ایشتوویگو (حدوداً ۵۵۰-۵۸۴ قم) که در زبان فرانسه ۸61۵8٥‏ نامیده می‌شود. پسر و جانشون 


(۲) آغاز این فصل در هف. 


هووخشتره و آخرین پادشاه ماد بود. کورش کبير که دخترزاد؛ ایشتوویگو بود. حدوداً در ۵۵۰ قم او را 
شکست داد و پادشاهی ماد را برانداخت.-م 

(۴) هف «مرد کاهنی بود به نام دانیال. پسر آبل. که دوست پادشاه بابل بود» 

(۵) بل یکی از نامهای مردوک, شفیع بابل, بوده است (بنگرید به اش: ۴۶/ ۵۰ ۴۴/۵۱ 

(۶) ۵ه مقیاس قدیی ایران که حدوداً مطابق با ۵۶ ليتر بوده است. این مقیاس بعدها در سراسر دنیای 
یونانی‌ماب رواج پیدا کرد.-م. 


۷٠ 


دائیال بی‌گناهی سواسته زا اثبات میکند 
(دان: ۶۲-۴۸/۱۳. صص ۷۰۰-۶۹۹) 


دانیال کاهنان بل را شرمسار می‌سازد 
(دان: ۱۲-۱/۱۴.صص ۷۰۱-۷۰۰) 


دانیا ۱۸/۴ 


می‌پرستید. *از این روی. پادشاه او را گفت: «از چه روی بل را نمی‌پرستی؟» دانیال 
پاسخ گفت: «من خدایان ساختۀ دست بشم را می‌برستم. بلکه تنها خدای زنده را 
می‌پرستم که آسبان و زمین را آفریده است و بر هر بشری اقتدار دارد.» "آنگاه پادشاه 
گفت: «پس توگبان می‌بری که بل خدایی زنده نیست؟ آیا آنچه را که هر روزمی‌خورد 
و می‌آشامد. می‌بینی؟» ادانیال خنده سرداد و گفت: «پادشاهاه خویشتن را مفریب؛ 
درون آن از ڳل است و برون آن از مس, و هرگز نه خورده و نه آشامیده 
است.» * پادشاه به خش آمد؛ کاهتان خویش را احضار کرد و ایشان را گفت: «اگر به 
من مگوبید چه کس این طعام را می‌خورد. خواهید مرد؛ لیک اگر ثایت کنید که پل آن 
را می‌خورد. دانیال به سیب کفرگویی بر او خواهد مرد.» "دانیال پادشاه را گفت: 
«آنجه گفتی همان شود(!» این کاهنان. بدون در شار آوردن زنان و فرزندانشان, 
هفتاد تن بودند. " پس پادشاه با دانیال به معبد پل رفت" "و کاهنانٍ پل او را 
گفتند: «ما از اینجا برون خواهم شد؛ و تو ای پادشاه. امر کن که طعام بگسترند و 
شراب آمیخته تقدیم دارند؛ پس آنگاه. فرمان ده که در را پربندند و آن را به مهر 
خویش مهور ساز؛ چون فردا آمدی, اگر دریافتی که بل همه چیز را نخورده است. 
جزای ما مرگ خواهد بود؛ اگر جز این شد. جزای این دانیال بهتان‌زن مرگ خواهد 
بود.» " آنان با بی‌شرمی, به گذرگاه پنهانی می‌اندیشیدند که زیر میز ساخته بودند و 
هر روز از آن می‌آمدند و هدیه‌ها را می‌بردند. " چون برون شدند و پادشاه آمر کردکه 
طعام بگسترند. " دائیال از خادمان خویش خواست تا خاکستر آورند و کف معبد را 
سراسر بدان بپوشاند. يی آن که گواهی جز پادشاه حاضر باشد. سپس برون شدند و 
در را ببستند و آن را به هر شاهی مهور ساختند و برفتند. * کاهنان برحسب عادت. 
شبانگاه با زنان و فرزندانشان آمدند و همه چیز را خوردند و نوشیدند. " پادشاه 
زودهنگام برخاست؛ دانیال نیز چنین کرد. ۷" پادشاه از او پرسید: «دانیال, مُهرها دست 
نخورد‌اند؟» دانیال پاسخ گفت: «دست تخوردهاند ای پادشاه.» '' چون در را بگشود. 


(۱) در هف. دانیال خود کیفر خویش را پیشنېاد می‌کندا 
(۲) در هف. آنچه در ادامه می‌آید. خلاصه شده است. 


۷۰۱ 


1۹/۴ دانیال 


پادشاه میز را نگریست و بانگ برآورد: «تو بزرگی ای بل و هیچ فریی در تو 
نیست)» ١‏ دانيال خنده سر داد و پادشاه را از پیش‌تر رفان بازداشت و او زا گفت: 
«زمین را بنگر و"تفحص کن که این نشان گامها از آن کیان است. "۲ پادشاه گفت: 
«گامهای مردان و زنان و کودکان را می‌بینم»؛ ۲۱ و خشمناک. فرمان بداد که کاهنان را 
با زنان و فرزندانشان دستگیر کنند. آنگاه آنان در پنهان راکه از آن می‌آمدند و آنچه 
را که روی میز بود ناپدید می‌ساختند. بدو غایاندند. ۳ پادشاه فرمان بداد که ایشان را 


بیرانند و پل را به دانیال سپرد و او بت رابه مراه معبدش واژگون ساخت. 


دانیال مار را می‌کشد 

"در بابل مار عظیمی بود که آن را نیز تکریم می‌کردند!. ۳ پادشاه دانیال را 
گفت: «خواهی گفت که این نیز مفرغین است؟ بنگر! او می‌زید و می‌خورد و 
می‌آشامد: مگوی این خدایی زنده نیست؛ پس آن را پرستش کن.» ‏ دانیال پاسخ 
گفت: «من خداوند خدایم را می‌برستم؛ اوست خدای زنده. پادشاهاء اگر اجازت دهی, 
این مار را بی تیغ و چوبدست خواهم میراند.» *" پادشاه او را بدین کار اجازت 
بداد. ۲" آنگاه دانیال زفت و پیه و موی یال برگرفت و تامی اینها را بیخت و گلوله کرد 
و به کام مار افکند. مار گلوله‌ها را بلعید و رد. و دانیال گفت: «ببیئید چه را تکریم 
می‌کنید! ۸" بابلیان چون از این واقعه آگهی یافتند. سخت خشمناک گشتند و بر پادشاه 
شوریدند. ایشان گفتند: «پادشاه بهودی شده است: اجازت داده که پل واژگون گردد و 
مار مترانده شود و کاهتان را بکشته است.» "۲ پس نرد پادشاه رفتند. و او را گفتند: 
«دانیال را بر ما تسلیم کن. اگر چنین نکنی. ترا و خاندانت را خواهیم مبراند.» ""برابر 
این قهرء پادشاه خویشتن را ناگزیر از آن دید که داثیال را تسلیم ايشان کند. 


(۱) در بابل پر. 
که دانیال برایش آماده ساخت. خفه شد. در آثار مولفان حهودی قدیم که این داستان را در تفسیر ار: 
۱ قل کرد‌اند. شناخته ده است. 


ماری که دارای مقام خدایی بوده باشد, شتاخته شده نیست. حکایت این مار که با غذایی 


FF دانیال‎ 


۰ دانیال درگودال شیران(٩‏ 


"به گودال شیرانش درافکندند و او ده روز آنجا ماند. "در گودال. هفت شیر 
بودند که هر روز دو جنازه و دو گوسفند به آنا می دادند؛ پس به این شیران هیچ 
ندادند تا دانیال را به‌قامی ببلعند. 

"باری, حَبَقُوق نی در سرزمین هود بود: او فرفی پخته و تکه‌های کوچک نان را 
در سبدی نهاده بود و رهسپار کشتزارها بود تا طعام دروگران را برای ایشان 
ببرد. ۲" فرشتهٌ خدا او را گفت: «طعامی را که داری به بابل ببر. از برای دانیال که در 
گودال شیران 6 فوی پاسخ گفت: «خداونداء من هرگز بابل را ندیده‌ام و این 
گودال را می‌شناسم. ۶ فرشتة خداوند سرش را گرفت و با موهایش, او را تا بابل برد 
و کنار گودال نهاد, به قدرت تس پو ی بانگ برآورد: «دانیالاء دانیالاء 
طعامی را که خدا از برایت فرستاده, برگیر.» "و دانیال گفت: «مرا یاد کردی ای 
خدای من و دوستداران خویش را واننهادی.» *"برخاست و غذا خورد. در همان حال 
رت خذا یدرک قزق را در مر‌زمیتشی بازجاد: 
ار گودال آمد و در آن تگریست» و 
دائیال را بدید که آسوده نشسته است. ۲۱ آنگاه بانگ برآورد: «تو بزرگی ای خداوند. 


"در روز هفتم. پادشاه بر دانیال گریست: 


ای خدای دانیال, و جز تو خدایی نیست!» "پس آنگاه امر کرد که دانیال را از گودال 
برون آورند و آن کسان را که خواسته بودند او را از میان بردارند. در آن افکنند. انان 
پی‌درنگ برابر او بلعیده شدند. 


(۱) در اینجا به نوعی ماجرای فصل ۶ تکرار شده است. دخالت حَبَقُوق که «از مو گرفته و بلند شد». می‌تواند 
ملهم از حز: ۳/۸ پاشد. 


۷.۳ 


فهرست پانوشتهای کلیدی 


این فهرست الفبایی, صورت اصلی‌ترین نامهای اشخاص یا مکانها و اساسی‌ترین مفاهیم کتاب 
مقدس است که دربارة آنهاء «پانوشت کلیدی» (یا پانوشتی که در آن, ارجاعاتی چند وجود دارد) نگاشته 
شده است. 

در این فهرست. نامهای عبری, آرامی یا یونانی. با حروف خواییده آمده است. ارجاع دادن په 
پانوشتهاء از طریق احاله به قطعاتی از کتاب مقدس که پانوشتها بدانها مربوط می‌شوند, صورت پا 
است. ارجاع دادن به توضیحات کلی که در مقدمة کتایها آمده, از طریق به دشت دادن شبارۀ صفحة آنها 


ایام پذ پرفته است. 


آسمان: هه = مغزلگه خداء حک: ۰۸/۹٩‏ اطاعت: حک: ۱۸/۶:سی: ۱۵/۲ ۰۱۶ 
مه = خداء ۱مک: ۰۱۸/۳ اعتراف به گناهان؛ سی: ۲۶/۴. 
آفریننده: حک: ۱/۱۳ آوقیر: ۰۱۷/۱۳ 
الوهیست: ۱۴/۹. 
آحیور: یه: ۵/۵ ایان: ‏ ايراهيم. سی: ۰۲۰/۴۴ 
آخیکار: طو: ۰۲۱/۱ 
ارتداد: دان: ۰۸/۱ 


|ژمیا: شفاعت .٥٥‏ ۲ مک: ۱۳/۱۵: 
وسنت یون ۲مک:۱/۲: 
ازدواج: ته درون قبیله. طو: ۱۲/۶ 


آزموداوژس: طو: ۰۸/۳ پاسبان (= فرشته) دان: ۰۱۰/۴ 
اسرائیل: ص ۳۰؛ سر زمین :٥٥‏ طو: ۴/۱ پزشک:می: ۱/۲۸ب. 
امباء امی: آسمان: ۱مک: ۰۱۸/۳ پسر انسان: دان: ۰۱۳/۷ 


۷۰۵ 


فهرست پانوشتهای کلیدی 


پوريم:اس: ۷/۳: ۱۸/۹ 


تبرک: ١مک:‏ ۰۵۹/۴ 
ترس؛ ‏ از خداء سی: ۱۱/۱ 


جان: حک: ۴/۲؛ جسم و ,٥٥‏ حک: ۱۵/۹ 


خسیدیان: ۱مک: ۴۲/۲. 


حضور فراگیر و علم مطلق خدا: حک: ۷/۱ 


حکران: ۱مک: ۴۷/۱۳ 
حنوکا(تبرک): ۱مک: ۵۹/۴. 


خانۀ خدا: حک: ۰۸/٩‏ 

خدا: هی آسمان, دان: ۰۱۸/۲ 
خواب: سی: ۱/۳۴:دان: ۱/۲ 
خویشاوندان پادشاه: امک: ۸۹/۱۰. 


دوزخ: سی؛ ۱١‏ 

دفتر؛ ٥٥‏ داوری, دان: ۱۰/۷: ده زندگی. 
دان: ۱/۱۲ 

دوستان پادشاه: امک: ۱۸/۲: ۶۵/۱۰ 

ده یک: طو: ۰۶/۱ 


۸/۲ 
رستاخیز: * اجساد. ۲ مک: ۹/۷. 
: حک: ۲۲/۷ 


زوح: ٧‏ وه 


سعادت: حک: ۷/۴: 
سکوت: حک: ۰۱۲/۸ 
سنت:سی: ٩-۸/۸‏ 


شفاعت: # |ژمیا. ۲ مک: ۱۴/۱۵ 


صهیون: ص ۳۱-۳۰؛ طو: ۱۲. صهیون. 


عبادت: شریعت و .٥٥‏ سی: ۰۱/۳۵ 
عنایت خدا: حک: ۰۱۳/۱۴ 

عهد: د٥‏ قدم. سی: ۰۱۷/۴۵ 

عید پنجاهه: طو: ۱/۲. 

عید خیمه‌ها: امک: ۰۲۱/۱۰ 


فرشته: طو: ۴/۵؛ ت٥‏ مقرب. طو: ۱۱۵/۱۲ 
ده حافظ و حامی, طو: ۴/۵. 

قریسیان: ۱مک: ۴۲/۲. 

فضائل: « اصلی. حک: ۷/۸ 

قلسطیان: ص ۳۰:سی: ۰۲۶/۵۰ 


قانون عبری کتابهای مقدس: ۱مک: ۹/۱۲: 


کاتب؛ حکت ٥٥‏ سی: ۰۱/۳۹ 

کالید: حک: ۰۱۵/٩‏ 

کتامای مقدس: قانون . ۱مک: ۹/۱۲: 
تسلی ۰ ۱مک: ۹/۱۲ 


ک رون 


کراهت ویرانی: دان: ۲۷/۹. 
کلام: سی: ۰۱۵/۴۲ 

کلیه‌ها و دطا: حک: ۶/۱. 
کوریوس (97705): سی: ۱/۱. 
کیقر؛ ‏ پس از مرگ, سی: ۳۶/۷: 


مرگ: خدا ده را نیافریده است. حک: ۱۳/۱؛ 
وگناهه حک: ۰۲۴/۲ 

معید: غیرت برای 0*, ۱مک: ۰۳۶/۴ 

مقرب: فرشت 0 طو: ۰۱۵/۱۲ 

ملکوت: دأن: ۲۸/۲ 


ې 


فهرست پانوشتهای کلیدی 


مَنْء حک: ۰۲۰/۱۶ نور: حک: ۲۶/۷. 
میدراش:حک: ۱/۱۶ نیکیخی:سی: ۱/۱۴ 


AN: 


میکایل: 


هلوا طو: ۰۱۸/۱۳ 
نامیرایی: حک: .۴/٣‏ 
تبطیان: ۱ مک: ۲۵/۵. یونانی‌مآی: ۱مک: ۰۱۵/۱ ۴۴: ۰۱/۲ 
نذیره: ١‏ مک: ۳۹/۲. 


۷۰۷ 


فهرست فارسی-فرانسۀ کتاب مقدس 


L'Ancien Testament عهد عتیق‎ 


تورات 56 م1 
پیدایش 6 La‏ 
خروج LExode‏ 
لاویان Le Lévitique‏ 
اعداد 5 م1 
تثنیه 6 عا 
کتابهای تاریخ Les Livres Historique:‏ 
کتاب يُوشٌع Le livre de Josué‏ 
کتاب داوران Le livre des Juges‏ 
کتاب رت Le livre de Ruth‏ 


کتامهای [اول و دوم | موئیل 
Les livres de Samuel‏ 


کتابهای [اول و دوم | پادشاهان 
Les livres des Rois‏ 


کتابهای [اول و دوم] تواریخ 
Les livres des chroniques‏ 


Le livre d'Esdras کتاب عَزرا‎ 
Le livre de Néhémie کتاب تیا‎ 
Tobie طوبیا‎ 


مهودیت Judith‏ 
(شتر Esther‏ 
کتاب اول مکابیان 
Premier livre des Maccabées‏ 
کتاب دوم مکابیان 


Deuxièême livre des Maccabées 


Les Livres Sapientiaux کتابهای حکمت‎ 


Job ايوب‎ 
Les Psaumes مزامیر‎ 
Les Proverbes امثال سلهان‎ 
L'Ecclésiaste (ou: Qohélet) چامعه‎ 
غزل غزهای سلمان‎ 

Le Cantique des Cantiques 
Sagesse de Salomon حکدت سلهان‎ 
يشوع بن سیرا‎ 


L'Ecclésiastique (ou: Sirac) 


Les Livres Prphétiques کتابهای پيامیران‎ 


Isaie ایا‎ 
Jérémie ازمیا‎ 
Les Lamentations مرائی [ژمیا‎ 
Le livre de Baruch تاروت‎ 


٣ 


فهرست قارسی-فرانسۀ کاب مقدس 


Michée کح‎ 
Nahum ا‎ 
Habaquq حَبقُوق‎ 
Sophonie صَفَنیا‎ 
Aggée حَجّۍ‎ 
Zacharie زکریا‎ 
Malachie ملاکی‎ 


Le Nouveau Testament عهد جدید‎ 


Êzéchiel حزقیال‎ 
Daniel دانیال‎ 
Osée هُوشَع‎ 
پک 8ه‎ 
Amos عاموس‎ 
Abdias غُوبَدیا‎ 
Jonas ی‎ 
LÊÉvangile selon saint Matthieu 

: اجیل مَرْفٌس‎ 
L'Êvangile selon saint Marc 
L'Êvangile selon saint ايل لوقا سا‎ 


L'Évangile selon saint Jean ایل بُرحَتا‎ 


Les Actes des Apres اعمال رسولان‎ 


رساله به رومیان 
رسالۀ اول به فرنتیان 
Première épître aux Corinthiens‏ 


Êpître aux Romains 


Deuxiême épître aux Corinthiens 
Êpître aux Galates رساله به علاطیان‎ 
Êpître aux Éphésiens ùl 
Êpître aux Philippiens رساله به فیلیّیان‎ 
Êpîre aux Colossiens رساله به کونٌیان‎ 
رسالۀ اول به تسالونیکیان‎ 
Premiêre épître aux Thessaloniciens 
رسالۀ دوم به تشالونیکیان‎ 
Deuxième épître aux Thessaloniciens 
رسالۀ اول به تیموتأوس‎ 


6 ۶ 6010۳6 ۳۳۵۳۱۵۲۵ 
رسالة دوم به تیموتاوس 
6 اڅ Deuxième épître‏ 


رساله به تیطس 6 ۸ Êpître‏ 
رساله به فلیمون 59 څ Êpître‏ 
رساله به عېرانیان aux Hébreux‏ 60106 
رسالايعتوب Êpître de saint Jacques‏ 


رسالة اول پطرّس 
Première épître de saint Pierre‏ 

رسالة دوم پطءُس 
Deuxième épître de saint Pierre‏ 
رسالة اول یو 
Première épître de saint Jean‏ 

رسال دوم يُوحَتًا 
épître de saint Jean‏ ۳۳:۵6 

رسالۀ سوم یوحن 
Troisitme épître de saint Jean‏ 


Êpître de saint Jude وسال ونا‎ 
L’ Apocalypse مکاشفۀ بُوخَتًا‎ 


۷۹۰ 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


(فارسی-فرانسه) 


Ariarathe ۱ 
Aristobule Aeshma آلشمه‎ 
Areios Auranos أَوَریسي‎ 
Asaph Absalom آبشالوم‎ 
Assyrie Apamée آپامیا (<افامیه)‎ 
Amestris Apollophane آپولوفایښس‎ 
Antonia Apollon آپولون‎ 
Antipater Apollonius آپولوټیرس.‎ 
Antipater Atargatéion آتارگاتلیون‎ 
Antigone Atargatis بارفایس‎ 
Antiochus Attale آتالوس‎ 
آنتیوخوس پنجم إئوپاتو‎ ۸6:6 

Antiochus ۷ 697 Athéniens 

6e5‏ آنتیوخوس چهارم اپیفانس 
Antiochus IV 6 Adam‏ 


Antiochus 11 7605 خوس دوم ئوس"‎ Adonis-Tammuz 


Adar‏ يوخوس ششم دیونوسوس 


Antiochus VI Dionysos Arados 
آنتیوخوس هفتم سید‎ ۵ 
Antiochus VI 5۱46۶ Araméen 


Antiochis آنتیوخیس‎ Ar 6٤۰ 


Anûronique آندرونیکوس‎ em 


٧۱ 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


Anubis 
Auguste 
Augustin 


Eucharistie 


Euergelês 
Êvergète 
Eupator 
Eupolème 
Eusèbe 
Eumêène 
Abraham 
Abgata 
Aboubos 
Abihayil 
Abiram 
Abimélek 
Agag 
Agagite 
Achitob 
Achior 
Ox 
Ahikar 
Adasa 
Adrammélek 
Adalya 
Admata 
Adêra 
Adoraîm 
Odoméra 
Idumée 


Iduméen 


Iduméens آدومیان‎ 
Adonias نتا‎ 
Arbèles آربیل‎ 
Artaxerxès اردشیر‎ 
Jordanie اردن‎ 
Arsace 
Arphaxad 
Arménie 
Rouad 
Jericho 
Aridata 
Aridali 
Arisal 
Arioch 
Aryok 
Asmodée 
Spartiate 
Spartiates 
Espagne 
Esther اشتر‎ 
Strabon اا‎ 
Isaac اسحاق‎ 
اعرابل اغودا‎ 
Israélites اسرائیلیان‎ 
Asarhaddon آَمودُون‎ 
Aspata افاتا‎ 
Asphar اسقار‎ 
Alexandre اننگتدز‎ 
Alexandrie 
Sehoene 
Seythopolis 
Aswan 


اللوتریوس (-تهرالکبیی) 


الفانتين (-جزيرة اسوان) 
الکساندر بالاس 
الکساندر یانایی 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


Esséniens 
Esdrias 
Azot 

Azêtos 
Isaîe 
Ashpenaz 
Ascalon 
Égrebel 
Êphraîm 
Êphèse 
Platon 
Apphous 
Aphéréma 
Akrabatta 
Akrabattène 
Aqrabeh 
Akkad 
Aceadien 
Akkadien 
Aceadiéns 
Akkadiens 
Akkês 
Eleuthère 
El-Biré 
Ëléazar 
Êléazar 
نس‎ 
El Elyên 
Êléphantine 
Alexandre Balas 


Alexandre 66 


اوانوپاروس 
اوران 
1 


اورانوس 


آورتوسیاس 
آورشلیم 
اورم 
اوزیریس 
اوقیر 
اولای 

وتا 
وتارس 
وټان 


اویل مروداک 


اهورامزدا 


۷٣۳ 


Alkime 
Êlohiste 
Êliab 
Êlyashib 
Élisée 
Amorites 
Antiochéen 
Antiochéens 
Antioche 
Oinoparos 
Auûrûn 
Ouranos 
Orthosia 
Jérusalem 
Urim 

Osiris 

Ophir 

Ulai 

Onias 
Oniarës 
Oniades 
Évil-Mérodak 
Ahura Mazdah 
Ipsus 

sis 
Ishboshet 
Astiage 
Ephod 

Êlul 

Elias 

lie 
1amlikou 


اعلام کتابهای قانونی ثانۍ 


Béerzeth 
Beérot 
Babylone 
Babylonien 
Baruch 
Bashan 
Bosor 
Baccidês 
Bagoas 
Mer Morte 


Mer dês Roseaux 
Bar 6 
ټلمون‎ 66 
بليعال‎ Bize 
بن سیا‎  Baskama 


Bos‏ بی اسرائیل 
664 بنً‌اساعیل 
66 بنيأمین 


وس اون سوون ۴۱۱66٥ 1 Soter‏ بناونيا 
بطلمیوس پنجم اپیفانس بنی ټیان 
76 ۷ اما بن بیصای 
بطلمیوس چهارم فیلو پاتور بق رَشیش 
۱١ 4567‏ 101866 ب عَمّون 
بطلمیوس دوم فیلادلفوس بنی عیسو 
 Ptolem€ée 1 6‏ بى فاسرون 
بطلمیوس سوم اِنوثرگټس بنی قیش 
۶:16:4٥ ۱١ 2:٥‏ بى کلعود 
بطلمیوس ششم فیلویتور بق نفتالۍ 
 Ptolémée ۷۱ Philométor‏ بت ری 
بطلمیوس هفتم ٍثوثرگتس فوسکون بیبای 


Ptolemée ۷٧ Évergète Physcon‏ بیت ايل 


Y۴ 


Térébinthe 
Baal 

Baal Shamem 
Bigta 

Bigtn 
Ceelé-Syrie 
Bektileth 

Bel 

Bilga 

Balthazar 
Baltassar 
Belbain 
Belmaîn 
Balamên 

Bélial 

Siracide 
Enfants d'Israël 
Fils d’Ismaël 
Benjamin 
Oniades 

Fils de مت‎ 
Fils de Béçaî 
Fils de Rassis 
Ammanitide 
Fils تمه‎ 

Fils 0 6 9 
Fils de Qish 
Fils de Chéléoud 
Fils de Nephtali 
Benê-Amrai 
Bèbé 

Béthel 


پسر خداء پسران خدا 


پطریارخ 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


مه8 پوسیدونیوس 
هان پول 
0 پولوبیوس 
806 پومپیوس 
 Belhzacharia‏ پیرکهآبوت 
سا 
Bet-Zeita‏ 
Bethsûn‏ تابه 
کنله مه5 تارش 
Bethsour‏ 
Batanée‏ 
Bethulie‏ 
سا 
Bétomestaim‏ 
Bérée‏ 


Mesopotamie 


Patrocle 


Perse 
نو قوع‎ 
عشقره‎ Pamphylie 

68 غعتته 
5 مته 
Persée‏ 
Pergame‏ 
Fils de Dieu‏ 
Patriarche‏ 


Péloponnêse 


Posidonius 
Paul 
Polybe 
Pompée 
Pirqé افطل‎ 


Tabac 
Téresh 
Théodote 
Taphnès 
Thraséos 
Thrace 
Tarshish 
Tiyphon 
Tibé 
Tishri 
Tappuah 
Tephûn 
Téqoa 
Thékoé 


Tell Ashtarah 


Tamnatha 
Timna 
Tummim 
Pentateuque 
Tullia 

Titans 

Titus 
Tite-Live 
Téma 
Témûn 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


Timée 


Timothée 


Gézer 
Gabriel 
Gabri 

Géba 

Gabaêl 
Gabaûn 
Mont de la Quarantaine 
Gédéon 
Gerrêniens 
Girgashites 
Garizim 
Jazirat سر‎ 
Galgala 
Galaad 
Galilée 
Haute-Galilée 
Gennèsar 
Gog 

Goshèn 
Golan 


Hydaspe 


Adida 
Arétas 
Harmagedên 
Hasor 


Haçor 


Azûra حاصوراً‎ 
Hébron 
Ethiopie 
Habaquq 
Hadasha 
Harbona 
دنا‎ 
تا‎ 
Asadias 
Assidéen 
Assidéens 
Hasidîm 
Heshbên 
Asmonéen 
Asmonéens 
asaramel 
Alep 

Chalfi 
Elkia 
Helcias 
Helkias 
Hamath 
Anna 
Ananiel 
Ananias 
Hanukka 
Ève حرا‎ 
Hauran 


Aléma 


Chéréas 


خربةالعاصۍ 
خربة سَلْمی 
خروج 
خشایارشا 
خشایارشا 


خلیل (لقب ابراهیم) 
خُنوع 
ا 


د 

داتان 
داجون 
داریوش 


داریوش مادی 
دافنه 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


 Khirbet ||‏ دموفون Démophon‏ 
 Khirbet Selma‏ دوتائين منص 
6 دوتان Dotaîn‏ 
که دورا Dura‏ 
عا دورومنس Dorymène‏ 
له دوسیتوس Dosithée‏ 
اجه دوق Dok‏ 
۲ ِاٌا Dathéma‏ 
٤‏ دیادوخوس Diadokhos‏ 
6 دیستروس Dystros‏ 
دینه Dina‏ 
دیودوروس Diodore‏ 
6 دیوسکورّنتیوس (دیوس قُرَتق) :05601100010 
0 ديوسكوروس Dioscore‏ 
مھ دیوکلس غا هز 
Darius le Mêde‏ ديوئوسوس Dionysos‏ 
6 دیونوسوس Dionysos‏ 
86 ديوتوسوسى Dionysiaque‏ 
Daniel‏ 

David‏ ر 
16٩‏ راحیل Rachel‏ 
هه رازيس Razis‏ 
7 رافائیل نا 
مک رافائم Raphen‏ 
Mer Rouge‏ رافون ما 
معط رافيا Raphia‏ 
Grande Plaine‏ رفتائم لل سنا 
Daphn6‏ راشيىس Ramsès‏ 
606 ارمه Rama‏ 
‰6 رأس ره 7 Rûs‏ 
8666 _رَخبعام Roboam‏ 
Damas‏ رع Rê‏ 


اعلام کتابهای قانونی ثانۍ 


رعاوی Rau‏ سام Sem‏ 
رعوئیل 51 سامره Samarie‏ 
رفته 5« سامسون Sampsamè‏ 
ې 5406 ساموس Samos‏ 
رواق مدعب Soin‏ ست Sabbat‏ 
رود اردن 0نل تدوم Sodome‏ 
رودس 66 سرزمین پست Bas-Pays‏ 
رودوکوس 18475 سرزمین چلعاد Galaaditide‏ 
روزمردخای 666 [Jur de‏ سرزمین چلعاد Galaatide‏ 
دوم 6 سرزمین ماد Médie‏ 
رومی 080 سرکردة موسیاییان Mysarque‏ 
رومیان 46 8 سرگيوس Sergius‏ 
ری ملک ری (< رگا وهه سعر 67 
یکم Sichem‏ 
Séleuous KAS 7‏ 
ې سلوکوس اول نيکاتور Sêleucus 1 Niat0r‏ 
0 ,74 سلوکوس چهارم فیلوپاتور 

Séleucus ۱۷١ 667 Zeus Hospitalier 

266 سلوکوس دوم کالینیکوس 
Séleucus ۱١ Callinice Zebdûni‏ 

6 سلوگوس سوم کرائونوس 
Séleucus I11 Ceraunus Zabadéens‏ 
Séleucide Zorobabel‏ 
Séleucides Zéresh‏ 
Séleucie-sur-Mer Zacchée‏ 
Salomon Zimri‏ 
Sémélias‏ 
س Simon‏ 
ساتورنوس Syméon Saturne‏ 
سارون Samuel Séron‏ 
Sennachérib Sarra 0‏ 
الو سه سن_-ژان داکر Saint-Jean 4۸6٥٥ (z=)‏ 


۷۸ 


اعلام کتابهاۍ قانونی ثانی 


Sêter‏ لو ميئيل 
۵ تمشون 
6 شنعون 


Haute-Syrie‏ عى 
76 شونه عسره 
دوه شتعار 
567 شوش 
ه1 شيار 


6ه شث 
Sidê‏ 
مهه ص 
Siracidèês‏ 
Sisera‏ 
Cicéron‏ 
76 صلح رومی 
ت8 صور 
1 صور 


0 صور تدای 


صوعّن 
صهیون 
86 صیدا 
Saûl‏ 
في ط 
Sheba‏ طبریه 
41 طرایلس 
62 طرسوس 
Shaashgaz‏ فص 
8 طوب (سرزمین) 
87 طوبيثيل 


 Sichémites‏ طوییا 
Salman‏ طوبيان 
8# طوبیان 


Salamiel 
Samson 
Siméon 
Shiméî 
Shemoné esré 
Shinéar 

Suse 

Shétar 

Seth 


Sadoq 
Sédécias 
Shephat 

Pax Romana 
Sour 

Tyr 
Sarasadé 
Tanis 

Sion 


Sidon 


Tibériade 
Tripoli 
Tarse 
Thassi 
Tobie 
اه‎ 
Tobie 
Tobiades 


Toubiens 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


Tobit 
Tébèt 


Amos 

Abed Nego 
Hêbreux 
Hebraîque 
Hebreu 

Abrona 
Gothoniel 

Edna 

Adouel 

Odollam 

Arbatta 

Arabie Heureuse 
Araq el Emir 
Azarias 

Êsora 

Oziel 

Ozias 

Asiel 

Ishtar 

Astarlé 

Astarté aux cornes 
Ashterot-Qarnayim 
ÊÉphrûn 

Ophra 

Echelle de Tyr 
ند‎ 


علم 


ععالقه 


عالیق 


Aléma 

Elyûn 

Amalécites 

Amaleq 

Amman 

دن 

رن 

Ammon 

Ammonite 
Ammonites 

Anaël 

Og 

Nouveau Testament 
Ancien Testament 
Fête de la Pentecûte 
Fête de la Dédicace 
Fête des Tentes 
Fête des Lumières 
Fête des Semaines 
Élymaîde 

Elyméens 

Engaddi 


Gaza 


Galates 


ال د 
Euphrate‏ 
Perizzites‏ 


Parshãndata 


قُود 

فُورانا 

فیلادلفیا (حَعَبان) 
فیلوپاتور 
فیلومتور 

فیلون اسکندرانی 
فیلیپوس 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


ی 
Pireatûn‏ 
Pharaon‏ 
Parmashta‏ 
Phraorte‏ 
Phrygien‏ 
Phrygic‏ 
Pharisiens‏ 
Pique‏ 
Philistins‏ 
Palestine‏ 
Philistie‏ 
Phénicie‏ 


Put 

Porata 

Philadelphie 
Philopator 
Philométor 

Philon d'Alexandric 
Philippe 


Pinhas 


لی 
Kédès‏ 

Qédesh 

Cadès Barné 
Kédès de Galilée 
Kédès-Nephtali 
Chypre 
Chypriotes 
Kédrên 


Saint des Saints قدس الاقداس‎ 
Carthage قرطاجنه‎ 
Karnaîn 
Karnion 


Constantinople 


Kasérîn 
Qatra 
Cyamên 
Qumrûn 
Corê فُوتح‎ 
Qish ځا‎ 
Qishên قیشون‎ 
ک‌‎ 
Cappadoce کاپادوکیا‎ 
Carie کاریا‎ 
Chaphénatha کافیناطا‎ 
Caleb کالیب‎ 
Callisthène ER2 
Chabris 
Chettiim کتم‎ 
Kition کتیون (= لارناکا)‎ 
Gaddi کدیس‎ 
کراټس دزن‎ 
Abomination de la 0651300 کراهت ویرانی‎ 
کرت 3 می‎ 
کرخه روموت‎ 
Karshena کشا‎ 
Charax کرک‎ 
Karkas وکس‎ 
Carmel کومل‎ 
Charmis ت‎ 


اعلام کتابهای قانوتی ثانی 


Corinthe 
Corneille 
Chérubins 
Cronos 
Xanthique 
Chaspho 
Kaspîn 

Kisleu 

Arche de Noé 
Chapharsalama 
Cıéopûtre 
Cléopûtre Théa 
Chaldéen 
Chaldéens 
Chaldée 
Chélous 
Chéléûn 
Kendébée 
Canaan 
Cananéens 
Cnîde 

Choba 
Codomannus 
Cyrus 

Cyrène 

Cos 

Kushites 

Kola 

Kona 
Cynoscéphales 
Quintus 


Kition 


کیلیلیا Cilicie‏ 
کیلیلیای علیا Haute-Cilicie‏ 


گائیوس پوپیلیوس لائناس 
Gaius Popilius Laenas‏ 


گایا Gaia‏ 
گرگان Hyrcanie‏ 
کُلها Galois‏ 
کوس Gennéos‏ 
گرونتوس Géronte‏ 
گورتونه Gortyne‏ 
گورگیاس Gorgias‏ 
ل 
لکونتوپولیس Léontopolis‏ 
لائودیکه Laodice‏ 
لابان Laban‏ 
لارناگا(= لارناکس) Larnaka‏ 
Lasthène‏ 
لاکدایون Lacédémone‏ 
لاگوسیان Lagides‏ 
لاوی نها 
لاویان Lévites‏ 
لبنان Liban‏ 
لبتان شرق Anti-Liban‏ 
ل Lod‏ 
ده Lydda‏ 
لود Lud‏ 
لوسائیاس Lysanias‏ 
لوسیاس Lysias‏ 
لوسیاخوس Lysimaque‏ 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


لوط اما موستا Marsena‏ 
لوکیا نا عريشه Marisa‏ 
ir‏ مسا مده Massada‏ 
E‏ ەتس شاکوت Mésaloth‏ 
ُوکیوس کایکیلیوس یتلوس کالووس معو و 
Lucius Caecilius Metellus Calvus‏ تھ Maspha‏ 

لُوکیوس کور يلیوس اسکیپیون تقثیا Maasias‏ 
Lucius Cornelius Scipion‏ مفيبوشىت Mephibboshet‏ 

لیدیا عا مقس د تا 
مقدونی Macédonien‏ 

۴ مقدونیان Macédoniens‏ 
مادها 5 مقدونیه Macédoine‏ 
مارکوس آورلیوس آنتونیوس عکابی Maccabée‏ 
Marcus Aurelius Antonius‏ مکابیان Maccabées‏ 

ماگرون 90 مکابیاهو Maqqabyahu‏ 
ماگنسیای سیپولوم du Sipyle‏ نف هوه باس Machmas‏ 
ماگنیفیکات (سرود مریم عذرا) انمع مکید Maked‏ 
مالوس ٥‏ ملکدسبا Reine de Saba‏ 
مائیلیوس Melchiel Manilius‏ 
مانیوش Memukûn Manius‏ 
ماورای فرات Memmius Transeuphratêne‏ 
شا Manne Mattathias‏ 
خاس Ménesthée Mikmas‏ 
ور Manassé Mochmour‏ 
مدیان Ménélas Madiûn‏ 
مدیانیان Moab Madianites‏ 
مذهب رواق 576 مودین Modîn‏ 
مرارۍ 68 موسی Moise‏ 
مان 98 ملون Molon‏ 
مُردخای 656 موندوس Myndos‏ 
مردوک Marduk‏ مهرداد Mithridate‏ 
كرس 6 فهومان یا 


۷۳۳ 


اعلام کتابهای قانونی انی 


Nahr el-Ehreir Michée میخا‎ 
Nahr el-Kebir Médaba میدابا‎ 
Nérias Midrash یراش‎ 
Nisan Misaêl ميشائیل‎ 
Nikator Meshak میشک‎ 
Nikanor Michel میکائیل‎ 
Nil Mikal میکال‎ 
Ninive 
Ninivites ن‎ 
Nathan 

9 Nahum 
Wadi Qatra ودی قطرا‎ Na 
Vasthi Nebat 

Nabatha 

Nabatéen 
Ager Nabatéens 
Aaron Nébo لبو‎ 
Halicarnasse Nabopolassar ا‎ 
Aman Nabuchodonosor تبوکدتتّر‎ 
Hataq Nabonide 
Hadassa Nathanaël 
16 ٢٢ 
Hérode Naziréen 
Hérodiens Nephtalî 
Semaine d'années Nephtar 
Hégémonide Nanaia 
Hellade Nanaia-Artemis ننایه-آرئیس‎ 
Hallel Néobabylonîens نوبابلیان‎ 
alléluia Noé e نو‎ 
Héliodore وف 856 هلیودوروس‎ 
Hamdata هُاتا‎  Nouménios ی‎ 
Ecbatane لن م٥ همدان (-هگمتانه)‎ 


۷۳۴ 


اعلام کتابهای 


Inde 
Horus 
Holopherne 
Cyaxare 
Hégé 
Hyrcan 


Hiéronyme 


Yair 
Jason 
Jason de ۶ 
Yaël 
Joppé 
Joppites 
Japhet 
Yaqîm 
lavên 
Yavûn 
Yeb 
Yabnéel 
Jébuséens 
Yabboq 
Yedaya 
Yedidya 
Jéroboam 
Yarmuk 
Yezata 
Esdrelon 


Jesus 


يوصا 
پُولیوس قيصر (ژول سزار) 
يُوناتان 


پونیا 


کُوياریب 
يُوياقيم 
ُوياقیم 


عودا 


۷۳۵ 


Jésus Ben Sira 
lazèr 

Jacob 
Yephunné 
Jékonias 
Yemen 
Jamnia 
Tamnia 
lamnites 
loakim 
Jubilé 
Jupiter Capitolin 
Jean 

Jean Hyrcan 
Joseph 
Josué 

Josias 
losédek 
Jules Cézar 
Jonathès 
lonie 

loarib 
Joiakîn 
Joiaqim 
Juda 

Judas 
Judith 
Judée 
Yahvé 
Yoyada 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


(فرانسه-فارسی) 
٨ Admata‏ 
Aaron Adonias‏ 
Abed Nego Adonîs-Tammuz‏ 
Abgata Adûra‏ 
Abihayil Adoraîm‏ 
Abimélek Adouel‏ 
 Adrammélek‏ ابيرام Abiram‏ 
Aeshma‏ کراهت ویرانی désolatio‏ فا Abomination de‏ 
A8‏ اپوبوس Aboubos‏ 
ا ابراهيم Abraham‏ 
۲ عون Abrona‏ 
Aika‏ آبشالوم Absalom‏ 
Ahura Mazdah‏ آکدی Accadien‏ 
منفهھ آكديان Aecadiens‏ 
Akkadien‏ آخايايپا Achéennes‏ 
۰ه شه( آحیور Achior‏ 
4k6٥‏ احیطوب Achitob‏ 
Akko‏ آلیا Adalya‏ 
 Akkês‏ آدم Adam‏ 
Akrabata‏ آذار Adar‏ 
 Akrabattène‏ آداسد Adasa‏ 
له حاديد Adida‏ 


۷۳۷ 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


آنتبو خوس Antiochus‏ حیلام 


آنتیوخوس دوم بوس 7864 11 ٩ه‏ مھ علیم 
Antiochus ٤١۷ 6‏ حلب 

انتیوخوس چهارم اییفانس 
Antiochus ۷ 67‏ 

انتیوځوس پنجم اٍئوپاتور 
Antiochus VI Dionysos‏ 

آنتیوخوس ششم دیونوسوس 

Antiochus VI 546‏ 
انتیوخوس هفتم سید تس 
ار Antipater‏ 


اس د نن 
انتونیا Antonia‏ 
ا Anubis‏ 
آپامیا (= افامیه) Apamée‏ 
Aphéréma‏ 
Apollon‏ 
Apollonius‏ 
Apollophane‏ 
Apphous‏ 
Aqrabeh‏ 

Arabie Heureuse 
Arados 

Araméen 
Araméens 


Araq el Emir‏ ختا 


6 لنان شرق 
۵۸ انیگونوس 


۹ ھ انطاکید 
کشتی وح ۵ Arche de‏ انطاکی 
اه ز6 انطاکیان 
حارث ا6ھ آنتیوخیس 


VTA 


Aléma 
Aléma 

Alep 
Alexandre 
Alexandre Balas 
Alexandre lannée 
Alexandrie 
Alkime 
Amalécites 
Amaleq 
Aman 
Amestris 
Ami 
Amman 
Ammanitide 
Ammon 
Ammonite 
Ammonites 
Amorites 
Amos 
Ananias 
Ananiel 
Anaêl 
Ancien Testament 
Andronique 
Anna 
Anti-Liban 
Antigone 
Antioche 
Antiochéen 
Antiochéens 


Antiochis 


اعلام کتابهای قانونی ثانی 


Atargatéion 
Aswûn 
Atargatis 
Athéniens 
Athénobius 
Attale 
Auûrûn 
Auguste 
Augustin 
Auranos 
Azûra 


Azarias 


Baal 

Baal Shamem 
Babylone 
Babylonien 
Baccidès 
Bagoas 
Balamöên 
Baltassar 
Balthazar 
Bar Kokhéba 
Baruch 
Bas-Pays 
Bashan 
Baskama 
Batanée 
Bèbé 


آریاراتس 


اریداتا 


عَشْقرُوت ذی‌القرنین 


ايشتوويگو 


۷۳۹ 


Ariarathe 
Aridata 
Aridaî 
Arioch 
Arisa 
Aristobule 
Arménie 
Arphaxad 
Arsace 
Artaxerxès 
Artemis 
Aryok 
Asadias 
Asaph 
asaramel 
Asarhaddon 
Ascalon 
Ashpenaz 
Ashterot-Qarnayim 
Asiel 
Asmodée 
Asmonéen 
Asmonéens 
Aspata 
Asphar 
Assidéen 
Assidéens 
Assuérus 
Assyrie 
Astarté 
Astarté aux cornes 


Astiage 


Callisthène 
Canaan 
Cananéens 
Cappadoce 
Carie 
Carmel 
Carthage 
Chabris 
Chalcis 
Chaldée 
Chaldéen 
Chaldéens 
د‎ 
Chaour 
Chapharsalama 
Chaphénatha 
Charax 
Charmis 
Chaspho 
Chéléên 
Chélous 
Chéréas 
Chérubins 
Chettiim 
Choaspês 
Choba 
Chobé 
Chous 


لین 
Béerzeth‏ 
Beit-Baçça‏ 
Bektileth‏ 
Bel‏ 

Belbaîn 
Bélial 
Belmaîn 
Benê-Amrai 
Benjamin 
دن‎ 
Bérénice 
Bet-Zeita 
Beth-Dagên 
Bethbassi 
Béthel 
Bethléem بیت‎ 
سا‎ ٢ بیت ځورون‎ 
Bethsûn بیت شان‎ 
Bethsour 
Bethulie 
Bethzacharia 
Bethzeth 
Bétomestaim 
Bigta 

Bigtûn 

Bilga 
Bizzeta 
Bosor 


Bosora 


۷۳۰ 


اعلام کتابهای قانون 


دیوش مادی مه عا Darius‏ 
داتان عفد 
یاقا Dathéma‏ 
داود Davîd‏ 
وره Debbora‏ 
دبود Débir‏ 
وین Délos‏ 
دیتریوس Démétrius‏ 
دموقون Démophon‏ 
کار Dessau‏ 
ادیادوځوس Diadokhos‏ 
دینه Dina‏ 
شوک Dioclès‏ 
دیودوروس Diodore‏ 
دُونوسزني Dionysiaque‏ 
دیووننوس Dionysos‏ 
ونوس وس Dionysos‏ 
ورون Dioscore‏ 
دیوسکورنتیوس (دیوس فُرّنتی) :05007100010( 
دوق Dok‏ 
دوروینس Dorymène‏ 
دوسیتوس 9 
دوتائین Dêtaîa‏ 
دوتان Dotaîn‏ 
دورا Dura‏ 
کوس Dystros‏ 

۳ 
Ecbatane همدان (= هگمتانه)‎ 
Echelle de Tyr عقبه صور‎ 
Edna عَدُنا‎ 
Êgrebel آغربیل‎ 


Chypre 
Chypriotes 
Cicéron 

Cilicie 
Ceelé-Syrie 
Cléopûtre 
Cléopûtre Théa 
Cnide 
Codomannus 
Constantinople 
Coré 

Corinthe 
Corneille 

Cos 

Crète 

Cronos 
Cyamên 
Cyaxare 
Cynoscéphales 
مره‎ 

Cyrus 


D 


Dagûn 
Dalphên 
Damas 


Damascène 


اعلام کتابهای قانونی 


Fils de Rassîs هههت بنی رشیش‎ 
Gothoniel 
Grande Plaine دشت کر‎ 
Gabaên 
Gabaël H 
Gabri Habaquq 
Gabriel Haçor 
Gaddi Hadasha 
Gaia Hadassa 
Gaius Popilius Laenas Halicarnasse 
گائیوس پوپیلیوس لائناس‎ 6 
Galaad Hamath 
Galaaditide Hamdata 
Galaatide Hanukka 
Galates Harbona 
Galgala Harmagedên 
Galilée Hasîdîm 
Garizim Hasor 
Gaulois Hataq 
Gaza Hauran 
Géba Haute-Cilicie 
Gédéon Haute-Galilée 
Gennéos Haute-Syrie 
Gennèêsar Hebraîque 
Géronte گرونتوس‎ 0 
Gerréniens جرانيان‎ ۳٤ 
Gézer جازّر‎ 9 
Girgashites جزجاشیان‎ > 
Gog جوج‎ 6 
Golan جولان‎ He 
Gorgias ګگورگیاس‎ 6766 
Gortyne ەنا گورتونە‎ 


یافت 

یاسون 

یاسون کورنه‌ای 
جزيرة اسوان 
یوختا 

یُوحنا هیرکانوس 
يبُوسیان 


روز مُردخای 


روداردن 


کُوبیل 


اعلام کتابهای قانونی ٹا 


کا هلاس 
45 خوخ 
اد هائلس 
هرودس 
EE‏ 


ل حشبون 
572 هیرونوموس 
16 هولوفرنیس 
9 هوروس 
de 2 6‏ هل جهلوم 
8 هله هیرکانوس 
مهلا گرگان 
Jean 9‏ 
Jébuséens‏ 
Jékonias‏ 
Jericho‏ 
Jéroboam‏ 
Jérusalem‏ 
Jesus‏ 
Jésus Ben Sira‏ 


Joiakîn 


567 آدومیان 
Jonathès‏ 
Joppé‏ 
Joppites‏ 
Jordanie‏ 
Joseph‏ 


Josias 


Josué 
اهَعُا‎ Jour de Mardochée 
ايشبوشت‎ Jourdain 


éانطسل‏ عشتر(ایشتار) 


Hellade 
Hénok 
Héraclês 
Hérode 
Hérodiens 
Heshbên 
Hiéronyme 
Holopherne 
Horus 
Hydaspe 
Hyrean 


Hyreanie 


I 


lamlikou 
Tamnia 
lamnites 
lavên 
lazèr 
Idumée 
Iduméen 
Iduméens 
Inde 
د‎ 
loarib 
lonie 
losédek 
Ipsus 
Isaac 
Isaie 
Ishboshet 


Ishtar 


اعلام کتابهای قانوتی ثانۍ 


لاکدایون Juda lg  Lacédémone‏ 
لاگوسیان تع شنوما پردا Judas‏ 
لالودیکه die‏ هودیه ٢‏ 1 
لارناکا( لارناکس) Lanaka‏ مودیت Judith‏ 
لا 6٠‏ عم داوران Juges‏ 
مه صا ټولیوس قیصر (ژول سزار) Jules Cézar‏ 
ەا ټوپيترکاپیتولینوس Jupiter Capitolin‏ 

Lévites 
۳ Liban 
Karkas Lod ل‎ 
Karnaîn Lot لوط‎ 
Karnion Lucien لواو‎ 
Karshena Lucius ا‎ 
Kasérîn Lucius Caecilius Metellus Calvus 
Kaspîn ُوکیوس کایکیلیوس بتلوس کالووس‎ 
Kédès Lucius Cornelius Scipion 
Kédès de Galilée اا کور بلیږي اسکیپیون‎ 
Kédès-Nephtali Lud ود‎ 
Kédrên Lycie لوکیا‎ 
Kendébée Lydda ده‎ 
Khirbet I'asa Lydie لیدیا‎ 
Khirbet Selma Lysanias وسات‎ 
Kisleu Lysias E 
Kition كتيون (لارناکا)‎  Lysimaque وس‎ 
Kition کیتیون‎ 
Kola یب‎ 8 
Kona کنا‎ Maasias 7 
Kratès کراتس‎ ٥٤٣ مکی‎ 
کوشیان ه1‎ ٧٧6 مکابیان ی‎ 

مق و9 Macédoine‏ 
دول Macédonien‏ ۳ 
مقدونیان  Macédoniens‏ لابان Laban‏ 


۷۳۵ 


اعلام کتابهای 


Machmas مَفيقُوقتِ 6 ماس‎ 
Madiãn ميان‎ Mer Morte بحرالمیت‎ 
Madianites مدیانیان‎ Mer Rouge دریای سرخ‎ 
Magnêsie du Sipyle ... ماگتسیای‌سیپولوم‎ Mer des Roseaux تحر قرم‎ 
Magnificat ماکگنيفيکات(سرودمري عذرا)‎ Merri مزارۍ‎ 
Maked ټس 5 تکید‎ 
Makrên مُرٌان 806 ماکرون‎ 
Mallos مشاکوت 668 مالوس‎ 
Manassé میشک 47 َتۍ‎ 
Mianilius بین‌النهرین 6 مایلیوس‎ 
Manius میخا 6 " مانیوس‎ 
Manne a 6 میکانیل‎ 
Maqqabyahu تکابياهو‎ Midrash میدراش‎ 
Marcus Aurelîus Antonius Mikal میکال‎ 


يخیاس 95 مارکوس آورلیوس آ: 
میشائیل M1‏ مردخای Mardochée‏ 
مهرداد  Mithridate‏ مردوک Marduk‏ 
موادت 808 قریشه Marisa‏ 
نمور Marsena ija  Mochmour‏ 
مودین 606 بططقه Maspha‏ 
مولون 96 مىدە Massada‏ 
جبل‌الاربعین Mont de la Quarantaine‏ تیا Mattathias‏ 
مومی Moise‏ يدابا Médaba‏ 
موندوس ۵۰ مادها Mèdes‏ 
سرکردة موسیاییان 26 سرژمی ماد Médie‏ 
مهومان Mehumên‏ 
ند 11 
تبّطی ٥٣‏ ټیوس Memmius‏ 
تبطیان 65 نوف Memphis‏ 
بط ٥۵‏ کان معا 
تبونید > منلائوس Ménêélas‏ 
ټبکتر  Nabopolasar‏ پښتائوس Mêénesthéc‏ 


۷۳۶ 


اوانوپاروس 


اعلام کتابهای قانون 


Nabuchodonosor Oinoparos 
Nadab Okina 
Nahr el-Ehreir Onîades 
Nahr el-Kebir Oniades 
Nahum Oniarès 
Nanaia Onit 
Nanaia-Artemis Ophir 
د‎ Ophra 
د‎ Orthosia 
Naziréen Osiris 
Nebat Ouranos 
Nébo Ox 
Néhémie Ozias 
Néobabyloniens Oziel 
Nephtali 
Nephtar : 
Nérias Palestine 
Nikanor Pamphylie 
Nikator نیکاتور‎ 6٤ 
Nil Parmashta 
Ninîve Parshandata 
Ninivites Patriarche 
Nisan نیسان‎ 6٤ 
Noé توح‎ u 
Nouménios ئومنيوس‎ Pax Romana 
Nouveau Testament عهد جدید‎ 0010 
Nûn ùyi  Péloponnèse 
Pentateuque 
Pergame 
Odollam غعولام‎ Peres 
Odoméra أُنْوَنن‎ Pere 
عو وه‎  Persée 


اعلام کتابهای 
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بطلمیوس چهارم فیلوپاتور 


Pıolémée ۷ Êpiphane 


بطلمیوس پنجم اپیفانس 
Ptolémée ۷٧ 567‏ 
بطلمیوس ششم فیلومتور 


Ptolemée VII Évergète Physcon 


بطلمیوس هفتم ِلوثرگټس فوسکون 


بطالسه Plolemées‏ 
پور( قرعه) Pûr‏ 
پُوریم Purim‏ 
قُود Put‏ 
پودنا Pydna‏ 
0 

Qatra را‎ 
Qédesh قاش‎ 
Qish قیش‎ 
Qishên قیشون‎ 
Quintus کوینتوس‎ 
Qumran زان‎ 
R 

راحیل Rachel‏ 
رعاوۍ د 
رعوئیل Ragouêl‏ 
رامه Rama‏ 
رامنایم Ramathaîm‏ 
این Ramsès‏ 
رافائیل Raphaêl‏ 
رافائے Raphen‏ 
رافیا Raphia‏ 


قانونی ثانی 

Perses انب‎ 
Pétra 
Pharaon 
Pharathên 
Pharisiens 
Phasélis 
Phénicie 
Philadelphie 
Philippe فیلیپوس‎ 
Philistie فلسطین‎ 
Philistins فلسطیان‎ 
Philométor فیلویتور‎ 
Philon d'Alexandrie فیلون اسکندرانی‎ 
Philopator فیلوپاتور‎ 
Phraorte رور یش‎ 
Phrygie 
Phrygien 
Pinhas فینحاس‎ 
فرعتون نم‎ 
Pirqé ۱ پېرکدآبوت‎ 
Platon افلاطون‎ 
Polybe پولوبیوس‎ 
Pompée پوفپیوس‎ 
Porata ُوراتا‎ 
Posidonius پوسیدذونیون‎ 
Ptolémaîs پتولانیس (=عکا)‎ 
Ptolémée بطلمیوس‎ 
Ptolémée I Soter بطلمیوس اول سوټر‎ 
Ptolemée ۱۱ Philadelphe 

بطلمیوس دوم فیلادلفوس 
د1٢ Ptolémée‏ 

بطلمیوس سوم اٍورگټس 


۷۳۸ 


۱ 


اعلام کتابهاۍ قانونی ثانی 


Sarasadé 

Saréçer 

Sarra 

Saturne 

Saal 

Sehoene 
Seythopolis انا‎ 
Seythopolis 
Sédécias 

Séleucide 


Séleucides 


سلوکیة ساحلۍ Séleucie-sur-Mer‏ 
شلوکوس 


سلوکوس اول نیکاتور 


Séleucus 
Séleucus 1 Nicator 
Séleucus ۱۱ Callinice 

سلوکوس دوم کالینیکوس 
Séleucus 111 Ceraunus‏ 

سلوکوس سوم کرائونوس 
Séleucus IV Philopator‏ 

سلوکوس چهارم فیلو پاتور 
سام Sem‏ 
هفتۀ ساها 
تایا Sémdlias‏ 


Sennachérib 


Semaine d’années 


Sergius 
مهد‎ 
Seth شیث‎ 
557 شر‎ 
Shaashgaz 
Shadrak 
Shebat 


Shemoné esrê 


رافون 
راس مره 
رازیس 


صادوق 


قدس الاقداس 
سَن-ژان داکر (=عَکا) 
ِلُومیئیل 


Raphên 
مق‎ Shamra 
Razis 

Rê 

Rébecca 
Reine de Saba 
Rhagès 
Rhodes 
Roboam 
Rodokos 
Romain 
Romains 
Rome 


Rouad 
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Sabbat 

Sadoq 

Saint des Saints 
Saint-Jean d'Acre 
Salamiel 

Salem 
Salmanasar 
Salom 

Salomon 

Salu 

Samarie 

Samos 
Sampsamè 
Samson 

Samuel 


Sanctuaire 


اعلام کتابهای قانونی انی 


Suse‏ عطفت 
76 شيار 
 Sykaminus‏ نی 
Sym‏ شنعار 
86 يکم 

7 کا 


6 سیکولون 
584 سیدن 
65 سیدتس 
55 صدا 
0 شىعون 
ase‏ معان 
نلا iw‏ 
Tébèt‏ 
Tell Ashtarah‏ 
Téma‏ 
Témûn‏ 
Tephên‏ 
Téqoa‏ 
Térébinthe‏ 


0 سوسیپاتروس 
75 سوستراتوس 
6 سوټر 
04176 سود 


۶ صور 
ده هه _ اسپارق 
6 " اسپارتیان 


ied‏ رواق‌مذهب 
76 مذهب رواق 
6 راق 


همست استرابون 


Shephat 
Shétar 
Shiméî 
Shinéar 
Sichem 
Sichem 
Sichémites 
Sicyone 
Sidè 
تا‎ 
Sidon 
Siméon 
Simon 
Sinaî 
Sion 
Siracide 
Siracide 
Siracidès 
Sisera 
Sivûn 
Sodome 
Sosipater 
Sostrate 
۵ 
Soud 
Sour 
Spartiate 
Spartiates 
مهه ه5‎ 
ههد‎ 
Stoique 
Strabon 


اعلام کتابهای قانونی انی 


Yabboq 
Yabnéel 
Yahvé 
Yaqîm 
Yarmuk 
Yavûn 
Yaël 

Yair 

Yeb 
Yedaya 
Yedidya 
Yêmen 
Yephunné 
Yezala 


Yoyada 
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Zabadéens 
Zabdicl 

Zacchée 
Zebdûni 

Zéresh 

Zétar 

Zeus 

Zeus Hospitalier 
Zeus Olympien 
Zimri 

Zorobabel 


طوییان 

طوب (سرزمین) 
طوبیا 

طوبيئیل 
طوبیت 

طوبیان 

ماورای فرات 
طرابلس 


تریفون 
تولیا 


يم 


سور 


لوف 


Timothée 
Tishri 
Titans 
Tite-Live 
Titus 
کل هه‎ 
Tobie 
Tobie 

12۸ 
Tobit 
Toubiens 
Transeuphratène 
Tripoli 
Tryphon 
Tullia 


Tummim 


فهرست اعلام 


در این قهرست. از اعداد عادی و خوا 
ارجاع می‌دهند. و اعداد خواییده مشخص 


۱١ 


آنشه ۷۶ 
آئوزانوس: ۲۹۴ 
آپامیا ۷۲۰ ۷۷۲ 


۲۸۵ ۲۴۵ ۰۲۴۵ ۰۲ ۰۲۰۳ ۸۹۲ آپولونیوس‎ 
۳۲۱۰۳۹۸۰۲۹۷ ٩۹۵ ۹ 

آتارگاتتیون ۳۲۴ 

آتارگاتیس ۳۷۴ 

آتالوس ۲۷۱ 

آتالوس دوم ۲۷۱ 

آتتویوس:۲۷۲ 

آخایایها ۷۳۰ 

۶۰۱۰۵۳۸ ۷۸۱۴۲۴ FN ۱۳۷۹ ۶۵ آدم‎ 


آدوئیس نوز ۶٩۴‏ 
آرادوس ۰۲۷۱ 1۷۱ 
آرامیان ۷۳۶ 
آرایاراتس ۲۷۱ 


.» استفاده شده است, اعداد عادی خواننده را به متن کتاب 


۶ آنند که اسم خاص مورد تظر, در پانوشت آمده است. 


آرقیس ۷۷۰ ۷۷۹ 

آریاراتس پنجم ۶۴ ۷٧٧‏ 

آریستوُولوس ۰۲۷۸ ۸۰ 

٢۵۵ ۰۲۵۵ ۱۷۵۲ ,۲۵۴ آریوس‎ 

آریوس اول ۷۵۴ 

آساف ۷۷۶ 

آستارته ۷۱۶ ۲۷۴ 

آسیا ۲۰۴ ۷۹۸۰۲۴۸۱۲۳۰ ۰۲۵۷ ۲۸۵۰۲۶۱ 

آسیای صفیر ۰۵۴ ۸۸٨‏ ۶۹۰ 

۸۰۵ ۵۰۳ ۰۱۰۳ ۱۷۱۱۷۱۸۷۰ ۶۹ ۰۶۹ آشور‎ 
۱۲۰۰۱۱۶۸۱۱۴ AN ۱۱١ NN ٧ 
۱۴۳ ,۱۴۰ ۳ ,۴ 

۱۰۷ ۸۰۵ ۰۱۰۵ ۸۰۳ ۶۶ ,۶۴ آشوریان‎ 
۴۰م‎ AFA ATA ۷ ۸ 
۵۹۸ ۰۱ 

اکر یلا پو کوس ۷۹۰ 

آلاریک ۵۶ 

آمستریس ۶۳ 

آنتپاتر ۲۶۶ 


۷۴۳ 


فهرست اعلام 


آنتیاتروس ۲۵۵ 

آنییگونوس ۶۸۸ 

۰۲۱۹۰۲۰۵ ۰۲۰۴ ,۱٩۱ ۰۱۹۰۰۱۸۱ خوس‎ 
XIN TY YF NIN ۹۷۰ ۲۲۰ ۸ 
XN ۰۲۶۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ٨۵۲ ۱ 
1۷۶ ۰۲۷۲ ۷۷۰ ۲۷۰ RF ۶ 
۰۳۰۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۷۷۸ 
۳۱۹ ۰۳۱۴ FN ۳۷۱۳ FN ۳٣۰ ۴۶ 
د ۰۳۲۹ ۶۷۳ لو یا‎ PYF ۰ 
۶۹۲ ۶۹۷ ۶۹۲ ۶۹۰ FIN ٢ 


خوس با تور ۲۲۶۱۳۱۴ 

۰۱۸۴ ۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۶۷ آن_تیوخوس (پیفانس‎ 
دا‎ NAF ARF 
٩۳٢ ۲۳۹ XID ٧۲۴ 
۳٣۰ ۳۰۲ ۲۹۱ ۰۲۸ NRE ۸۳ ٨۸ 
NF دنه نه ده‎ ۳۱۴ ۲ 
هد نما‎ NR 

۲۲۱ 5۲۰ ۰۲۲۰ ۸۹۲ ۰۱۸۵ آنتیوخوس پنجم‎ 
۳۷۸۰۳۲۸ ۰۳۲۶ XN XIN ۷ 

آنتبوخوس پنجم ائوپاتور ۲۰۵ 

۸٩۰ £۰۴ ۸۸۶ ۸۸۱ ۸۱۴ آنتیوخوس چهارم‎ 
N FN ۳٣۵ NAD ٩۹٩ ٩ 

آنتیوخوس چهارم اپیفانس ۴۲۱ ۴۲۵ ۶۷۳ 
٩‏ 

آنتیوخوس دوم ټلوس ۶۸۹ 

تیوخوس سوم ۸٩۰‏ ۸۹۴ ۷۹ ® £ 
سی 

آنتیوخوس ششم ۱۸۲ 18۲ ۲۵۱ ۲۵۷ 


نتیوخوس ششم دیونوسوس 1۵ 

انتیوخوس کبیر ۰۲۳۰ ۳۰ ۶۹١‏ ۶۹۴ 
آنتیوخوس هفتم ۱۸۲ ۸۲ 18۴ 1۴۵ ۲۶۹, 
۷۲۶۹ 


آنتیوخیس ۲۹۲ 
آندروتیکوس ۰۲۹۷۰۲۹۲ ۷۹ 


آنوییس ۳۹۲ 


آوگوستوس امپراتور ۳۳۳ 
آوگوستیتوس, قدیس 1۵ 


1 


یسوپوس یفن 


گس ۴۶۹ ۴۲۸ 


اٍئوپاتور ۸۸۵ ۰۲۲۰ ۲۸۳, ۳۱۴ 


ويوس ۲۳۱ ۴۹۰ 


سپیوس نه 
|ئوینس ۲۳۰ 
ابراهم ۶۵ ۷ FOF ۰۲۰۰ «AR‏ ۰۳۷۷ ۱۳۷۹ 
FD ۶۱۹ ۶۰۸ «BM ۲ .١‏ 
۳ ۶۵۲ 


۳۱۹ ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ ٩ الوم‎ 


اپیفانس ۸۸ ۸۹۱ ۲۹۵۰۲۹۰ ۴۰ ۳۱۴ 

اپیاس ۱۹۰, ۱۵۱ 

آجاج ۴ ۱۵۴ 

احیطوب ۱۲۲ 

۸۷۲ ۰۱۱۷ ۸۶ ۰۱۱۶ ۸۴ ۰۱۱۴ ۰۶۷ آخیور‎ 
NEN IFA ۲ 

اَحْورِعَُونی ۸۱۴ ۱۳۹ 

س ۱۲۲ 

آحشورش ۶۲ ۱۳۷ 


اخشوروش ۱۳۷ 
آخیکار ۷۲ ۷۲ ۰۷۴ ۰ ۰۱۰۴۰۹۶ ۵۰۵ f‏ 


۷۴۴ 


قهرست اعلام 


al‏ دد 1۹< د نه 

اَدْرَملَکی ۷۷ 

ادلا ۱۷۲ 

آذماتا ۱۵۰ 

آدورا ۷۶۰ 

ادورائیم 1۶۰ 

ادورّین ۲۳۸ 

NNE ۱۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۰۰۲۰۸ ۷۰۶ ۲۰۶ آذوم‎ 
۳۲۴ NY ۱ ۸ 
و‎ 

آدومیان ۸۱۵ ۰۲۱۲۰۱۲۰ ۱۳۱۵ ۶۰۵ 

آذونیا ۳۷۶ 

ادینبورگ ۲۸ 

٣۳۲ ۰۲۳۲ آربیل‎ 

اردشیر ۸۴۷ ۶۸۱ 


اردشیر اول ۲۸۰ 

اردشور درازدست ۷۸۰ 

اردشیر سوم ۶۲ ٩۰۸‏ 

اردن ۸۰۱۸ ۶۱ ۷۱۵ 

زک ۰۲۶۲ ۲۶۴ ۰۲۷۱ ۷۷ 

آزشک شثم ۱۶۲ 

آژفکشاد ۰۱۰۷ ۸۰۷ ۱۰۹ 

ارمنستان ۹۰8 

۳۳٣۵ ۱۳۳۵ XAS ۰۲۸۲ ۸ ۰۲۸۱ ۷۸ lj! 


۶۸۲ ۰۶۸۱ ۴۶۳ ۹ 


ارواد ۲۷۱ 

اروپا ۱۸ 

۱۳۲۲ ۷۵ ۰۲۷۵ ۳۷ ۰۲۳۷ ۱۴ ۰۱۱۳ lj 
۵۸ 

آریداتا ۱۷۲ 

آریدای ۱۷۳ 

آریسای ۱۷۳ 


آژیوک ۱۰۸ ۶۴۶, ۶۴۷ 

آژموداٌس ۶۵ ۰۷۶ ۱۷۶ ۷۸ 

آزوپ ۲۶۷ 

اسیارت ۲۵۴ ۵۶ ۲۶۶ 

اسپارتیان ۰۱۸۲ ۰۲۵۴ ۲۵۵ ۰۲۶۶ ۶۸ ۲۷۱ 

اسپانیا ۲۳۰ 

استاره (ستاره) ۱۵۲ 

استانبول ۲۸ 

۰۱۵۱ ۸۵۰ ۸۳۵ ۷۹ ۰۶۸۰۶۷۰۶۴۰۶۲ اشټر‎ 
۸۵۸ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۴ ۱۵۳ ۲ 
۱۶۸۰۱۶۷ NEF NEF ۱۶۱ ۸۵۹ ٩۹ 
۱۷۵ ANE ۱۷۳ ۱۷۱ ۸۶۹ ۱۶۹ ۸ 
۷۶ 


استرابون ۲۷۲ 

۰۵۸۲ ۰۲۷۷۰۱۲۴ «AN «AS ۷۹ ۶۵ اسحاق‎ 
۶۵۴ ۶۱٩۹ eh 

Nef ۰۱۰۳ ۱۷۰ ۰۷۰ ۶۹ ($F ,۳۰ ,۲۳ اسرائیل‎ 
۵۸۹ ۸۱۸۰۱۱۸۰۱۱۶ ۸۵۱۵ ۳ 
AFF NED ۰۱۳۹۰۱۲۸ ANY ۲ 
۱۴۳ ,۱۴۲ :۱۴۱ ۰۱۴۰ ٩۷ 
۸۵۰ ۰۱۹۰ ۰۱۸۳ ۰۱۷۶ ۰۱۶۱۷۶۰ ۶۴ 
۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ,۱۹۹ ۰۱۹۵۰۳ ۰۱ 
۲۱۲ ۰۲۱۰ ۱۲۰۹ ۰۶ fof FoF ٢ 
FF ۰۲۳۱ ۰۲۲۷ ,۲۲۵ ۰۲۲۱ ,۲۲ ۸ 
۰۲۵۱ FA ,۲۴۴ ۰۲۴۳ ۳۷ 
۸۶۵ ۰۲۶۵ ۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۲۵۹ ۸ 
۳۸۹ ۳۴۵ ۱۳۴۳ ۱۳۱۸۰۳۱۰ ۰۲۷۴ ۷ 
RNN ۴۵۳ ۴۲۷ ۴۲۵ ۰۴۲۳ ۰ ۸ 
۵۴۸ «OFA ۰۵۴۷ ۵٥٥ .۵۰۸ ۷ 
.۵۸۵ ,۵۸۴ .۵۸۳ «DNS ONA ۳ 
۰۵۹۴ ۵٣۳ ۰۵۹۳ ۰۵۹۱ ,۵۸۸ ۶ 
۶۱۷ ۰ کې هک‎ ۶.۴ ۳ 


۷۴۵ 


فهرست اعلام 


۶۲۴ ۰۶۲۲ ۶۷ ۶۲۰ ٩ ۸ 
«FAY ۶۸۲ «FOF ۶۴۳ ۶۲۸ ۴ 
۶۹ ۶۵ 

٧١٢ ۰۸۲۰۸۱ اسرائیل‎ 

۰۱۱۳۰۱۱۲ ۸۰۴ ۰۷۲۰۷۱۰۳۰ اسرائیلیان‎ 
AEE ATV ATV A MV NF MF 
,۲۲۳ ,۲۱۶ ,۲۱۳ ,۲۰۶ NAV ۱۹۵ ۳ 
۲۸۲ XON XOF ۳۴۳ ۰۲۲۷ ,۲۲۶ .۵ 
١١ ۴۰۹ ۴۰۵ ۴۰٣ FAN FAR ٣٢ 
۶۷۰ «DAY (BNN ۵۲۵ ۶ 

۷٧٧٧ ۷۲ اَسَرحَدُون‎ 

آسفاتا ۱۷۳ 

آشفار ۰۲۳۵ ۱۳۵ 

۵۹۰ ۱۹۰ ۵۸۰۱۱۸۹ ۸۹۹ ۰۵۱ اسکندر‎ 
FAN ۷۸ PNY FEN ۶۹۸ NOT ٩ 
۳ 

اسکندریه ۰۲۲ ۰۵۱ ۱۸۴, ۲۷۸ FFF‏ ۲۵۲ 
۵ دهما 

اسکوتوپولیس ۳۲۴ 

اسلامی ۶۵۳ 

اسوان ۱۰۵ 

نی رنه 

۴۲۲ ٩۴۰ ۰۷ ۸۹۹ ,۵۳ اسینیان‎ 

آمُدرین ۳۲۵ 

اشدود 5۱۰۲۱۸۰۲۰۸۰۱۱۱ ۳ ۲۴۶ 
۷ ۰۲۷۴ ۷۷۲ 


شقلون ۱۱۱ ۲۴۶ ۰۲۵۲ ۲۵۷ 
اشکانیان ۱۸۷ 

اعراب ۰۲۵۶ ۲۹۸ 

آغربیل ۱۲۰ 


افامیه ٧۷۳ ۲۰ ۸۹١‏ 
آفرائیم ۰۱۱۶ ۸۱۶ ۵۰ ۵۹۵۰۵۹۴ 
افرام, قدیس ۶۷۵ 


آفریقای جنویی ۱۰۷ 
افریقای شمالی ۵۶ 
آقشس ۷۷ 
افلاطون ۲۴۲ ۳۸۵ 
اقوس ۱۹۶ ٩۵۶‏ 


آفزبه ۷۱۲ 

اکبرشاه ۲۸ 

آکدی ۶۴۵ 

کوس ۲۳۱ 

آکویلا پونتیکوس ۲۲ 

الئوتریوس ۲۴۷, 1۲۷ ۲۵۶ ۷۷۲ 

آلعازار ۸۸۵ ۱۹۶ ۲۲۲ ۰۲۲۳ ۳۰۰ ۲۰۰ 
۳۳۳۳۰۸ 

العازار ۲۰۰ ۰۶۰۵۰۵۸۶ ۶۰۵ ۶۰ 

آلعازر ۲۳۱ 

٧۳۳ ۰۲۳۳ آلعاسه‎ 

العاصی ۷۳۲ 

NN ۵ 

۰۲۴۴ ۰۲۴۳ ۲۴۱ ۷۴۰ ۰۲۴۶ ۰۲۳۹ الکساندر‎ 
۰۲۵۱ XIN ۰۲۴۸ XV ۰۲۴۷ ۵ 
۷۵۲ 

الکساندر يالاس ۰۱۸۲ ۸۸۲ ۰۲۳۹ ¥$ Xf‏ 
۳۳۷ 

الکساندر یانایی ۱۵۲ 

۰۲۳۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ 5۲۵ ۰۲۲۵ ۱۸۲ الکیموس‎ 
۲۳۲۲ ۳٣٣ ۳۷ 


۷۶ 


فهرست اعلام 


آلپی ۶۸۵ 

الوهیست ۱۲۹ 

آلیاب ۱۲۲ 

آلیاشیب ۷۰ 

آلیشم ۵۹۶ 

المائیس ۷۱۱۹ 

آموریان ۰۱۱۵ ۵۸۸ 

انطا کیان ۲۹۱۰۲۹۰ 

انطا کیان اورشلیم ۲۹۰ 

انطاکیان پتولمائیس 1٩۰‏ 

۲۴۵ ۸۷۵ ۷۴ ۰۲۲۴ ۲۱۰ ۰۲۰۵ ان_طاکیه‎ 
۰۲۹۲ ۲۶۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ XIN FFA ۷ 
۳۲۸ ۳۷۱ ۳۲۱ ۷ ۷ ۷ 

اوانوپاروس, نبرد ٤٩٢۸‏ 

اوران ۰۱۹۶ ۸۹۶ ۲۲۲ 

اورانوس ۱۳۲ 

آورتوسیاس ۲۷۳ 

۶۷ ,۶۷ ۰۶۶ ۵۱۰۵۱ ۰۳۱۰۲۷۰۱٩ آورشليم‎ 
۰۱۰۴ ۰۱۰۲ Nee ۸۸ ٧٧۲ ۰ 
۰۱۱۶ ۸۱۱۴ ۱۱۳ ۷۸ 
۱۴۵ ۰۱۴۱ AFF ۰۱۳۳۰۱۳۰ NED AYO 
۰۱۸۴ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ANY ۷۷۷۷ 
۹۳ ANE ۱۹۲ خد‎ ۱١۱ ۶۵ 
۱۰ Xef ۲۰۶ ,۲۰۵ NAA ۹۶ ۵ 
۳۲۶ ,۲۲۳ ۱۲۲۱ Ne ۲۲۰ IA ۳٢ 
TYA ۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲۲۹ NSR ۲۲٢۸ ٧ 
۰۲۳۹ ۰۲۴۷ ۲۴۶ ,۲۴۵ ,۲۴۳ .۲۴۲ ۱ 
OV ,۲۵۶ ۰۲۵۴ ۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰ 
۲۷۰ ۰۲۶۸ ۶۳ ۰۲۶۳ ۶۷ FY TOA 
XNA TVA ٧۷ ۰۲۷۷ ۲۷۶ ۷ ۲ 
۹۵ ۰۲۹۱ ۲۹۰ ۰۲۸۸ ۲۸۶.۲۸۵ ٩۹ 
FIN YF ۰۳۱۸۰۳۱۰ ۳۰۶ ۷ 


۵۸۸ ۲۱۱۹ ۳۳٣۳١ 
۶۱۶ ۶۱۵ ۶۱۵ ۶۱۴ ۶٣۳ ۶۵ 
۶۲۸ ۶۲۷ ۶۷۲ ۶۲۴ ۸ ۷ 
۶۷۰ FFF FEE ۰۶۵۲ ۶۴۳ ۸ 
هک‎ FAY ۶۸۲ FAY ۰ 
هو‎ ۶۸۹ ۶۸۵ 

اورشلیمی ۱۴۱ 

٢۴ اوریژن‎ 

آوریگنس ۰۲۴ ۵۵ 

اوزیریس: ۲۹۹ 

اوفیر ۰۱۰۲ ۱۰۲ 

اولای ۶۷۹۰۶۷۸ 

۲۸۹ ۰۲۸۸ ٨۸۵ ۰۲۸۵ XDD ۰۲۵۵ ۷۲۰ ونیا‎ 
۳۳۵ ۳۳۵ NAE ۲۹۳ FY Ne ۰ 
۶۰۱ 

آویایس ۲۵۵ 

۲۰۰ ۸٩۵ آوزیان‎ 

آویای اول ۷۵۲ 

ونای چهارم 1۷۷ 

اونیّای دوم ۶۰۱ 

۶۹١ ۷۸۵ XW ٨۵۴ 1۲۰ آونیای سوم‎ 

٩۶۹ آونییان‎ 

ويل مروداک ۶۶۸ 

اهورامزدا ۶۷۳ 

اییسوس. نبرد ۱۸۹ 

۶۹۲ ۲٩ ۸٩ ایتالیا‎ 

۷۰۰ ۶۴۵ ٩۰۵ ۸۹۷ ۸۱۰ ۸۰۷ ۰۶۷ ایران‎ 

ایرانی ۰۶۳ ۰۶۴ ۱۰۹ 

٨٢٢ ۸۵ ۸۱۵ ۸۱۰ ۰۶۳ ایرانیان‎ 

e ا‎ 

ایشیثل ۶۳۴ 


تبرقت وي 


۷۴۷ 


ایشتار ۱۵۲ 
ایشتوویگو ۱۷۰۰ ۱۷۰۰ 

ایلیا ۱۲۲ ۲۰۰ ۵۹۵ 

آیتلکوئیل ۲۵۱ 

آیتوکنتیوس اول ۵۶ 

۲۰۰ KO NIT NY ۸٨ Nf اڀ‎ 


ب 

رزیت ۰۲۳۲ ۲۳۲ 

۱۴۷ AN ۰۸ AN ۰۱۰۳۰۲۷ ,۲۴ بابل‎ 
۶۱۳۱۳۰۸ ۳۸ ,۲١۹ ۸۵۳ NOY ٧۷ 
FEY ۰۶۳۷ ۰۶۲۹ ۰۶۱۸ ۰۶۱۶ ۵ 
FEF 9۲ ۶۶۴ ,۶۵۰ ,۶۴۷ ۶ 
وه ۷۲ ۶۹۶ دد‎ FEN ۷ 

بابی ۱۸۶ 

۷۰۲ ۶٧۲ ۶۶۰۶۲۹ بابلیان‎ 

۶۸١ ۰۶۱۵۰۶۱۴۰۶۱۳ باروک‎ 

باشان ۷۶ 

باصّر ۲۱۵ ۲۱۶ 

.۲۳۲ ۰۲۲۷ ٣۲۶ ۰۲۲۶ ×0 ۰۲۲۵ باکیدس‎ 
۲۳۷ ۸۳۶ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ NYY ۳ 
۳۰۹ NN ۲۴۰ ۸ 

۱۴۰ ,۱۳۶ ,۱۳۵ ۵۰٩ ۶٩ ,۶۴ باگواس‎ 

۷۵۰ XK Xf ۸۳۹ بالا‎ 

بتراء ۷۱۸۵ 

٨١١ 6 ۲۳۴ ٨۳۵ ۰۵۲ ۰۱۸ بحرا میت‎ 

بقلم ۸۱۵ ۲۶۲ 

صر ۲۷ 

برکوخبا ۲۲۵ 

برکوزیبا ۲۳۵ 

برلیوز. هکتور ۶۷۹ 

برنیکه ۶۸۵ 


بُصره ۰۲۱۵ ۷۱۵ 

۶۴١ 5۰۰ ۳۸۲ ۱۳۴۳ 1۹۹۰۵۱ بطاله‎ 

بطالسۀ معر ۷۱ 

,۲۴۴ ۰۲۴۳ ٠٢۵ ۰۲۰۵ ۰۱٩۱ ۰۱۷۷ بطلمیوس‎ 
۲۷۵ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۲۸۰۲۴۸ XN ۷ 
۳۱۴۱۳۰۷ ۴۳۰۶ XAN TAF ۴ 

بطلمیوس اول ۶۸۹ 

بطلمیوس اول سوتر ۶۸۹ 

بطلمیوس پنجم اپیفانس ۴۹۰ 

بطلمیوس چهارم فیلوپاتور ۶٩۰‏ 

بطلمیوس دوم ۰۲۲ ۰۵۱ ۱۴ ۲۸۵ 

بطلمیوس دوم فیلادلفوس ۶۸۹ 

بطلمیوس سوم ۲۸۸۵ 

بطلمیوس سوم إئوبرگټس N‏ 

بطلمیوس ششم ۲۴۷ 13۸ 

بطلمیوس ششم فیلومتور 1٩۱ ۷۸ ۴٩‏ 

بطلمیوس فیلومتور ۸٩۱‏ ۳۱۳ 

بطلمیوس نهم ۲۶۰ 

بطلمیوس هشتم ۸۷۷ ۲۷۷ 

بطلمیوس هفتم ائویُرگیس فوسکون ٩۲۸‏ 

بُطمه ۲۷۲۱ 

بعل ۰۲۷۹ ۶۶۴ ۶۸۵ 

بعل شایم ۸۹۴ ۶۸۵ 

۱۰ 

ان ۰۱۴۸ ۰۱۵۴ ۱۶۶ 

۲۵۸۰۲۵۶ ۲۵۳ X۸ 1۴۵ ۰۲۴۵ بقاع سوریه‎ 
YE ۳۱۴ FeV ۴۰۶ FAA TAF ‘FAO 

بکتیله ۱۱۱ 

۹١ ۶۶ 9۶۰ ۰۶۳۹۰۶۳۱ ۷۹ پل‎ 
۷۰۲ ۲۷۰۰ 


Nee 


۷۴۸ 


بلجه ۰۲۸۵ ۱۱۵ 

پل-شر_اوتصور ۶۶۴ 

۶۶۷ ۶۶۶ ۶۶۰ ۱۴۲۹۱۶۳۷۰۶۱۶ بسر‎ 
۶۷۷ ,۶۷۲ FF ۶۶۸ ۶۸ 

بطر ۶۴۳ ۶۴۷, ۶۶۰, ۶۶۳, ۶۶۷, ۶۸۶ 

لام ۱۱۴ 

بلا ۱۱۹ 

ټلیائین ۱۱۲ 

بٌلمون ۱۲۲ 

۱٩۰ پلیعال‎ 

بندیکتیان ۲۵ 

XIN ۰۴۲۴ ۱۴۲۳۰۴۲۲۰۴۲۱۰۴۲۰ بسن سرا‎ 
۶۸ ۴۵۳۴ ۳۵۲ RON ۳۷ YD ۲ 
اند ددد‎ RNY $A 
DD د د د د ند د‎ 
DN ۷۸ (ONY ۵۷۰ ۵۶۴ ۵۶۳ «BAN 
۶١۰ ۶۰۰ . ۹ 

۸۱۵ ۰۹٩ .۸۵ ۷۰ ۶۵ ۶۱ ۳۰ بنیاسرائیل‎ 
را‎ ۶۰۴ FN ۱۸ ۷۱۶ ۰ 
۶۹۹ 

بنی‌اساعیل ۱۱۱ 

بنيامین ۱۸۵ 

بنیامین. سبط ۱۴۷ ۱۵۲ 

بنیامینی ۱۵۲ 

٨٨۵ زادنا‎ 

بنیټیان ۲۱۳ 

بنی‌بیصای ۹۲۸ 

بنی‌زشیش ۱۱۱ 

۶۹۴ ۲۹۳ ۰۲۹۶۰۲۹۲ ٩۸۶ بنیغگُون‎ 

بنی‌عیسو ۰۲۱۳۰۱۱۹ ۱1۴ ۲۱۸ 

بنی فایرون ۲۳۸ 

بی‌قیش ۱۵۲ 


بی‌ری ۰۲۳۵ ۲۲۵ 

بنی یویاریب ۱۹۵ 

بی ودا ۶۴۳ 

بیبای ۱۴۱ 

بیت‌ئیل ۷۰ 

۷۳۹ NIN ۰۲۳۷ ۸۷۳ ایل‎ 

بیت بصا ۷۴۸ 

بیت بیصای ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

بیت ځُورون ۸۱۱۳ ۰۲۰۳ ۷۷۰۲۲۸۰۲۰۴ ۱۲۳۳ 
۷ یا 


بیت داجون ۲۴۶ 
بیت رَكربا ۲۳۳۰۲۳۱ 
ت زیت ۲۲۶, ٧۷۶‏ 


بیت زیته ۲۷۶ 

بیت‌شان ۰۱۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۵۷ ۳۷۴ 

بیت صور ۰۱۱٩‏ ۰۲۱۰ ۱۷۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ 11۷۲ 
۳ ۳۷ ۷ ۲۴۰ ۰۲۵۲ ۲۵۲: 
۵۸ ۰۲۶۵ ۲۶۷ ۳۲۸۱۳۱۸ 

ت ۱۰۸ 

بیت وی ۶۴ ۰۶۶ ۰۶۷ ۰۱۱۳ ۸۱۳ ۰۱۱۷ 
۸ ۰۲۲۰۱۲۰ ۱۲۳ ۸۷۳ ۰۱۳۰ 
AFA ۷۲‏ ۱۴۰ ۱۴۵ ۱۴۶ 

بیت لحم ۲۳۵ ۴۸ 

بیت مُشکے ۱۴۱۰۱۱۳ 

ببریه ۳۲۷ ۲۷۷ 

بین‌التبرین ۰۱۲۴۰۱۱۵۰۱۱۱ ۷۱۷۹ 


پ 


پاتروُلوس ۳۰۷ 


۷۴۹ 


فهرست اعلام 


پارت ۷۲۲ 

پارتها ۲۴۵ 

۰۲۱۹ ۰۲۰۵ ۰۲۰۴ ۱۷۶ ۸۴۷ ۰۱۰۸۰۵۱ پارس‎ 
۲۸۰ ۰۲۷۹ ۶ FFF YF NN NNN 
۶۸۸ ۶۸۷ ,۶۸۶ FTV ۳٣٣ ۳٣٣ ۰ 
۶۸ 

$ER AAA ۸٧١ ۱۵۱ ۸۳۹ ۱۴۴ li 
۶۸۹ FAs ۶٣۸ ۶۷۲ FV FF ۸ 

۶۳۹ ٨۸۵ ۰۱۷۱۰۱۵۰۰۵۰ پارسی‎ 

پارسیان ۱۷۱ ۰۱۷۲ ۲۸۱ ۳۷۷ 

پامفولیا ۰۲۷۱ ۷۷۱ 

پترا ۲۱۵ ۷۵۶ 

٣۴۲ ۰۲۳۲ ۳۹ ۰۲۳۹ ۷۱۴ ۰۲۱۴ پتولم‌ائیس‎ 
NAA ۲۹۹ ۰۲۶۰ ۰۲۵۸ ۰۲۴۹ XIN ۴ 
۳۳۹ 


۸۴۶ ۸۳۰ ۸۲۴ «AF ۸۵ ۶۵ بطریارخها‎ 
DEN ۰٢ ۳٣۶ XOF ٢ 

پلوپونسوس ۲۷۱ 

پودنا ۷۳۰ 

پوسیدونیوس ۳۳۱ 

۳۷۱ ۳۹۹ ٩٣۸ پوس‎ 

پوس رسول ٩۶۰‏ ۵۹ ۵۴۰ ۶۶ 

۳۲ 1۲۵ ۲۷۲ ۸١٩ پولوییوس‎ 

پومپیوس ۱۸۳ 

RF E 

مس دواژدقم ا ۳۶ 


پیوس دهم. پاپ ۲۵ 


ت 
تابه ۳۱۰ 

تازش ۰۱۴۸ ۱۶۶ 

تازیان ۰۲۹۶ ۳۰۹ ۳۲۲ 
تلودوتوس ۲۲۱ 

تلودوتیون ۰۲۳ 1۴ ۶۳۹ ۶۵۲ 


تقلحیس ۱۰۸ 
تخت جمشید ۰۳۱۰ ۲۱۰ 


ترایتوس ۲۸۵ 

تراکیا ۳۲۵ 

ترشیش ۱۵۰ 

۵۶۰۵۰۰۴۹۰۲۵۰۲۴ ۱٩ ترنتو‎ 

۱۲۵۸ XK ۱۲۵۷ :۲۵۲ ۰۲۵۱ ۱۸۲ تسریفون‎ 
۲۶۴ NEN XIN ۰۲۶۱ ۳۶۰ ۶۰ ۹ 
۷۲۷۳ ۷۳ ۰ 

نشیگیرهی ۴۲۰ 

تشبه ۶۹ 

شى 1۳ 

تقون ۰۲۳۷ ۷۳۷ 

تم ۵ 

تقوع ۰۲۳۵ ۲۳۵ 1۲ 


تيتانهما ۱۴۲ ۱۲۳ 

تیتوس لیویوس ۲۶١‏ 

ټون ای ۱۲۲۰۱۳۲ 
تیتوس مانیوس ۲۷۰ 

تیکلت باکر ۶ 

تیا ۶۲۲ 


۷۵۰ 


فهرست اعلام 


تبان ۶۲۲ 
تیموتوس ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۳۰۹ ۲۰۹ ۰۳۱۰ 
۶ ۲۱۳ ۰۳۲۱ ۳۲۳۰۳۲۲ 


چ 

۶۲ ,۲۶۲ ۳۷ ۰۲۳۷ ۱۲۲۹۲۰۰۲۰۸ جاژّر‎ 
۲۷۵ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ VY .۲۶۸ ۲۶۵ ۳ 
٣۶ PIF ۶ 

جالوت ۰۳۰ ۴۰ ۳۱ 

جبرائیل ۸۷ ۶۷۹ ۶۸۳ 


جلع ۱۱۲ 

ATAYA NANI. ۹ 

جَيعُون ۸۷ ۵۸۸ 

جبل‌الاربعین ۷۷۵ 

جِدْعُون ۱۲۲ 

۳۲٩ جرائیان‎ 

جرجاشیان ۱۱۵ 
رم ۰۲۹۷ XY‏ ۲۹۸ 

جزيرة اسوان ۸۱۵ ۱۷۷ 

جلجال 1۳۷ 

۲۱۵ ۲۱۴ 5۱۲ ۰۲۱۳ ۱۴۱ ۰۱۰۸ sai 
۳۲۲ ۲۶ ٨۶۰ ,۲۶۰ ۷۶ 

۵٩۱۳۰ لیات‎ 

۲۱۷ NNE ۰۲۱۴۰۲۱۳۰۱۴۱ ۱۷۰ ۰۷۰ جلیل‎ 
۷۶۰ ,۲۵۸ ۲۴۱ ۲ 

جلیل علیا ۱۰۸۰۶۹ 

جتاتر ۰۲۵۲ ۷۵۲ 


جوج ۵۹۹ 
جوقن ۱۰۸ 
جولان ۷۱۵ 


جهلوم ۱۰۸۰۱۰۸ 


جیحون ۵۱۰ 


۳ 

حادید ۰۲۵۷ ۵۷ ۲۶۰ 

حارت ۲۹۶ 

حارت اول ۷۹۶ 

حارتجدّون ۶۷ 

حاصور ۰۶۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۵۴ 

٧۳۴ ۰۲۳۴ حاصورا‎ 

حون ۷۰ ۷۱۸۰۲۱۸ ۷۶۰ 

حبشه ۱۴۹۰۱۰۸ ۰۱۵۶ ۱۷۰ ۶۵۰ 

حَبقُوق ۷۰۳ ۷۰۳ 

٧۳۷ حَجّی‎ 

٠٩٢٢ خداشه‎ 

حَربُونا ۱۶۸۰۱۵۰ 

حَرمون ۵۰۸ 

جرا ۰۴۲۴۰۳۳۶ ۰۵۸۰۱۵۹۸۰۵۹۷ ۵۹۹ 

جزقیال ۵۹۹. ۶۰۰ 

حَسَدُیا ۶۱۵ 

خسیدیان ۱۹۹, ۸۹۹ 1۲۵ ۲۲۶, ۳۳۰, ۴۲۵ 
هنا 

خشبون ۱۱۵ 

٧۷۴ حشمون‎ 

۳۷۹ ۲۵۳ ۲۰ 1۲۵ ۸۹۹ ۸٩۵ حشمونیان‎ 

حَصَرَميل ۰۲۶۷ ۲۶۷ 

خلب 1۵۱ ۳۷۲۷ 

حل ۲۵۲ 

حلْتیا ۸۲۲ ۰۶۱۵ ۶۹۸۰۶۹۶ 

جات ۲۵۶ 

AF AY ۹۲۰۸۴ NE ۰۷۴ ۷۳ ۷۲ NI liz 
ده‎ 


71.۶۹ 


۵۱ 


فهرست اعلام 


ختيا ۱۲۲۰۸۳ ۲۰۰ ۶۴۳, ۶۴۴, ۶۴۶ 
حوران ٩۱۵‏ ۷۶ 

حوریب ۵۹۵ 

خپرام ۱۰۷ 

حیلام ۰۲۱۵ ۲۱۵ 


ج 

٨٢ خاتون‌آبادی‎ 

خالکدونی ۴۹ 

خاور نزدیک ۱۷. ٩۸‏ 

خرآس ۳۱۶ 

خربتالعاصی ۷۳۲ 

خربة سَلْمی ۷۷۷ 

۴۸ ۸۴۷ ۱۴۷ ,۶۷ ۶۳ ۶۲ خشايارشا‎ 
۰۱۵۶ ۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۹ 
۰۱۷۵ AVF AVY ۰۱۷۰ ۶۹ ۶ 
FM 

٢۵۱ حَلقیس‎ 

خُنُوخ ۳۵۹ ۰۵۰۵۸۱ ۲۷۲۰۶۰۱ 

سم ۱۲۰ 

خویا ۱۴۱ 


د 


٩۱۱ داتان‎ 

داجون ۹۱۸ ۲۴۷ 

داچلانو. تومازو ؟9۷ 

داریوش ۱۸۹ ۵۴ ۶۷۲۰۶۷۱۰۶۷۰ ۲٧۶ر‏ 
۶۸ 

داریوش سوم کودومانوس ۶۸۸ 

داریوش مادی ۰۶۳۷ ۶۳۹, ۶۶۹ ۶9۵ ۶۸۸ 
۶۸ 

دان ۷۰ ۷۰ 


دان یال ۶۸ ۸۵۲ ۰۲۰۱ ۶۲۹,۶۳۷ ۶۴۰ 


«ffe ۰۶۵۰ ۰۶۳۷ ۶ ۴ ۳ 
۰۶۷۲ ۰۶۷۱ ۰۶۷۰ ۶۶۹ ۶۶۷ ۳ 
۶۸۳ ۶۸۱ ۰۶۸۱ ۰۶۷۹ ۰۶۷۷ ND 


۶۹۹ ۰۶۹۸ ۰۶۹۶ ۰۶۹۵ ۶۸۷ ۶ 
۱۷۳ ١٣ ۷١٧ ٠۰ 

۸۹۲ ۰۱۹۲ AN Ne ۱۷۰ FN ۴۰ Fe ,۲۰ داود‎ 
,۲۶۸ ۹۳۵ ۲۲۷ ۷۴ ۰۲۱۰ ۰۲۰۰ ۸ 
۰۵۹۸ ۰۵۹۴ ۰۵۹۲ ۰۵۹۱ ۰۵۸۷ ۴ 
۶۰۸.۹ 

داوران ۵۸۹ 

دبُوره ۷۱ 

دجله ۰۱۱۰۸۰۸۴ ۶۸۶۰۵۱۰ 

دری‌ای سرخ ۰۱۱۵ ۲۰۸ ۴۹۰ ۳۹۲ 1۴۰۹ 
۳( 

دساو ۲۲۸ ۲۳۱۰۳۳۱ 

دشت کبیر ۲۵۸ 

٧٧۷ دقنه‎ 

دون ۱۷۳ 

دلوس ۸۲۷۱ ۷۷۱ 

دیثټریوس ۸۷ ۹۲۵ ۱۲۳۲۰۲۲۵ ۳۲ ۲۳۹ 
۷۰ ۲۴۳, ۲۴۵ ۰۲۴۸ ۰۲۵۰ 11۵۰ 
XON ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ NDF ۵۳ ۲ ۱‏ 
۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۴ 1۶۴ ۰۲۶۸ ۲۶۹ر 
رد مو تور 

دی تریوس اول ۰۱۸۲ 1۷۴ ۲۲۵ ۷۲۵ ۲۴۱ 
٨۸۵ ۱۲ ۵۰ ۵‏ ۳۲۹ 

دی ريوس دوم ۰۱۸۲ ۸۲۴ ۲۴۵ ۲۴۷ 6۸ 
XOX ۰۲۵۲ ۸۵۰ .۲۵۰ ٩ ۹‏ ۱۲۶۱ 
1۶۹ 

دمشق ۰۱۱۱۰۱۰۸ ۰۱۴۱ ۲۱۵ 


دموفون ۳۲۱ 


Var 


فهرست اعلام 


دوتائین ۱۲۲۰۱۲۰۰۱۱۲ 
دوتان ۱۱۹ 

دورا ۲۷۲۰۲۷۰۰۲۶۹ 
دورومنس ۲۰۵ 

دورویئوس ۲۹۴ 

دوسیتوس ۰۱۷۷ ۸۷۷ ۰۳۲۳ ۳۲۵ 
دوق ۰۲۷۵ ۲۷۵ 

دومینیکیان ۵۶ 

د ویو تومازو 8۶ 

دیا ۰۲۱۳ ۷۱۱۵ 

دیادوخوس ۶۸۸ 

٩۱ دینه‎ 

دیودوروس 1۹ ۲۵۱ ۱۶۱ 
دیودوروس سیسیلی ۶٩‏ 
دیوکلس ۴۸ 


مان ۳۳۲۰۲۹۹ 
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٩۱ راحیل‎ 

رازیس ۳۳۳ 

۸۶ «AD ۸ ۰۸۱ NK ۷۸ ۶۹ ۶۵ رافائیل‎ 
N ۷ ۹۶ AF ۲ 

رافائیم ۱۲۲ 

رافون ۲۱۶ 

رافیاء تبرد ۶۹۰ 

راشش ۰۳۵ ۱6۷ 

رامتائيم ۲۵۰ 

رامیس ۱۰۸ 

رامه ۷۵۰ 

۵٩۷ ربشاق‎ 

رَحْْعام ۱۷۰ ۵۹۴. ۵۹۳ 

رحمان پور داود. ماشالله ۷۷ 


رضاء عتايت‌الله ۶۴ 

۴٢ يع‎ 

رَعاوی ۱۰۹۰۱۰۷ 

۰۸۵۸ ۰۸۷۰۸۵ ۰۷۸۰۷۶ ۶۹ ,۶۵ رعوٿيل‎ 
۱۰۵ ۹۵ AF AF ٠ 

٩۱ رفته‎ 

N رگا‎ 

ژم ۲۵ 

رواق. مذهب ۲۷ ٩۸۰‏ 

رواقیون ۳۲۲ 

رود اردن ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۷۲۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۷ ۰۲۳۵ 
۶۴ ۶ ۰۵۱۰ ۵۶۲ 

رودخالة مصر ۱۰۸ 

۷۷۱ ۰۲۷۱ 5۶٩ رودس‎ 

رودوکوس ۳۲۸ 

NIN ND ۲۱۲۰۱۹۰ ۸۸۲ «DF ۰۵۶ ‘OF روم‎ 
1۶۶ ۰۲۶۶ TOF XID ۱ 
٨٢۵ ۷۰ 

۰۲۲۹۷۷۹ ANN ۸٨۰ ۱۸۳ ۰۵۲ ۰۵۲ رومیان‎ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۶۶ ۰۲۵۵ ۳۲ ۷ ۰ 
۶۹۰ ۵۳۵ ۰ 

ری ۰۷۱۰۶۳ N\‏ ۰۸۲۰۸۰۰۷۹ ده 

ریشار, فرانسیس ۰۲۸ ۲۸ 


زِ 

زئوس ۸۴۳ ۸۹۰ ٩١١ ۸۹١‏ ۶۸۵ 
زوس یی ۸۹6 ۲۹۸ ۶۹۳ 
زئوس مهیان‌نواز ۲۹۸ 

زاتر ۱۵۰ 

ژبٌدانی ۷۵۶ 

ژبُدیئیل ۰۲۴۸ ۷۵۱ 

َیدیان ۲۵۶ 


var 


فهرست اعلام 


رَرُبابل ٧٩‏ ۶۰۰ 
ررش ۱۶۷۱۶۵ 
زرگری؛ موسی ٧‏ 
رکا ۳۱۵ 

٧٧۷ ۰۲۱۷۰۲۱۲ زربا‎ 


زمُری ۱۹۸ 


ژ 


ژول يزار ۲۴۴ 


س 

ساتورنوس ۱۴۴ 

ساحل ۱۰۸ ۰۱۱۴ ۰۱۱۶ ۱۱۹ 

سارگن ۶۳ 

سارگن دوم ۷۱ 

سارون ۲۰۴۰۲۰۳ 

۸۷۰۸۶ ۰۸۵ NR VA NY ۸۷۷ ۷۶ ۰۶۵ ساره‎ 
۹۷ ۹۶ ۹۵ AF AF AN Ae AAA 

ساسانیان ۲۷ 

ساو ۱۹۸ 

سام ۶۰۱ 

۱۱۳۰۱۰۸۸۱۰۴۱۱۱۷۰ ۸۱۶۷ ۰۶۴ سامره‎ 
۲۵۰ FA ۰۲۴۲ ۲۴٢١ ۲ 
۳۳۴ 

۶۰۵ ۲٩۸ سامریان‎ 

سامسون ۲۷۱ 

ساموس ۰۲۷۱ ۷۷۱ 

شدوم ۸۵۲ ۰۴۱۵ ۱۵ 1۱۵ 

سرزمین پست ۰۲۰۶ ۰۲۵۷ ۳۷۵ 

سرگیوس ۲۲۰ 

سعدیا بن بُوسف فیّومی ۲۱ 

سعید قټُومی ۲۱ 


سعیر ۶۰۵ 

سکاها ۲۹۴ 

۷٩۷ ۹ 

سلوکوس ۰۲۲۵ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۱۹۰ ۰۲۹۷ ۳۲۹ 

سلوکوس اول ۳۷۷ ۶۹۳ 

سلوکوس اول تیکاتور ۶۸۵ 

٩۰ XA ۸۵۰ ۵۸۴ ۱۸۳ سلوکوس چهارم‎ 
N 

سلوکوس چهارم فیلوپاتور ۶٩ ٩۸۸۵‏ 

سلوکوس دوم کالینیکوس ۶۸۹ 

سلوکوس سوم کرائونوس ۶۱٩‏ 

۸۸۵ ۸۸۴ ARS ۸ ۰۱۸۱ ۶۷ ۰۵۱ سلوکی‎ 
۳١١ ۱۳۲۶ ۷۶۲ XID ۰ ۸۹۴ ۶ 
NY 

116۱ ۳ ٣۲۳ ۷۰ ۰۵ ۸۱۲ سلوکیان‎ 
FEN ۶۳۸۴۲۱ XAN ٨۶۹ ۶۵ ۲ 
نما‎ «FAN ۸ 

سلوکيۀ ساحلی ۲۴۷ 

NIN ۶ RNY ۵۰۱ No ۰۶۳ ۰۲۰ سلمان‎ 
:۳۶۹ ۱۳۶۸ ۳۶۷ XIN ۳۴۴ ۳۴۲ ۲ 
۰۵۹۳ «DAY ۳۷۶ ۳۷۵ ۳۷۲ ۳۷۳ ۷۰ 
۵۴ ۳٣ 

مالیا ۸۲ 

۲۰۸ ۰۱۰۲۶۱ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۱۸۳ ان‎ 
YOY ۰۲۴۶ ۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۴ 
۲۶۰ XON ۱۲۵۹ XON ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۲ 
:۲۶۶ ۸۶۵ ,۲۶۴ ۲۶۳ ۶۲ TEY ۱ 
۰۲۷۱ ۷۰ XEN ۶۹ FFA ۶۷ ۶ 
FAO ۲۷۵ ۰۲۷۵ ۷۴ ۰۲۷۳ ۲ 
۰۴۲۴ ۱۳۳۱ ۳۱۵ ۰۳۰۸ ۰۲۹۲ ٩ ۶ 
۶۰۱ 

معان دادگر ۴۲۱, ۶۰۱ 


۷۵۴ 


فهرست اعلام 


معان دوم ۲۸۵ 

شوئیل ۰۵۹۰ ۵۹۰ 

۱۳۰۸ ۲۲۸ NY ۰۷۲ ۷۱ ۷۱ ,۶۳ ستحاریب‎ 
۵٧۷ ۶ 

سن ان داکر ٩٩‏ 

سن-ساتس کامی ۶۷۴ 


مور نه 

سود ۶۱۵ 

۱٩۲ سوری‎ 

سوریان ۰۲۲۳ ۰۲۳۴ ۳۳۷ ۳۳ 

۰۱۸۲ AN ۰۱۲۴ ۰۱۰۸ ۷ ۰۵۴ ۰۵۱ سوریه‎ 
NNE ۲۰۶ ۰۲۰۵ ۱۲۰۳ NAD AN ٢ 
XAK XAS XNA XOF .۲۵۳ ۵ 
۳ 

ټوساراتوس ۲۹۲ 

سوشتٌه ۰۶۳۹ ۰۶۹۶ ۱۶۹۸۱۶۹۷ ۷۰۰ 

سوسیپاتروس ۳۲۳ 

سوکامینوس ۶۰ 

سو قاو ۳ ۴ 

1۶٩ ۸۸ سیریس‎ 

۱۷۱ ۰۲۷۱ ۸۶٩ سین‎ 

سرا ۶۰۵ ۶۷۰ 

سیراخ ۴۲۱ 

سیراسید ۴۲۱ 

ایض ۱۳۲ 

١٢ سیریل‎ 

پیسزا ۳۳ 

سیسپرون ۲۹۵ 

سیکستوس پنجم. پاپ ۲۵ 

سیکستوس سی‌ینایی ۴۹ 

سیکوئون ۲۷۰۲۷۱ 

سینا ۰۱۱۵ 2۵۹۵ 


س 

شام ۱۰۸ 

شاوٌل ۸۵۲ ۰۲۱۰ ۷۳۹ 

شاوور ۸۰۸ ۶۷۸ 

شاه سلطان حسین صفوی ۲۸ 

شاه عباس اول ۲۸ 

مدرک ۰۶۵۰۰۶۴۳ ۶۶۰۰۶۵۹۰۶۵۱ 


53 
مَعشغاز ۱۵۳ 

شکیم ۲۱۲ ۶۰۵ 

شکیمیان ۱۱۵ 

۱۷۱ ۷٧ ,۶۹ ,۶۳ ناسر‎ 


عون ۸۱۸ ۸۷۲ ۸۳۵۰۱۲۵ ۶۰۵ ۶۷۰ 

شعو سبط ۱۱۸۰۱۱۸ 

عون ثانی ٠٠٢‏ 

شنعی ۱۴۷ ۱۵۲ 

شنمار ۰۶۴۳ ۶۴۳ 

۰۱۵۸۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۸۴۷ ۰۱۴۷ ۵۰۸۰۶۳ شوش‎ 
9۷ ۰۶۷۸ XNA AVF ۱۷۳ AVY ۹ 

شهر داود ٩۸‏ 

شیتار ۱۵۰ 

شیث ۶۵ ۶۰۱ 


اس 

۶۰۸۴۲۱ ٨۸۵ ٠٠۰ صادوق‎ 
۶۱۶۰۶۱۵ صِدقِيا‎ 

صوق ۲۷۶ 


صدوقیان ۵۲ 


۷۵۵ 


فهرست اعلام 


صَفت ۶۹ 

٧٢۴ ,۲۹۴ ۰۲۱۴ ۷۰۹۰۱۱۱ صور‎ 

صورقدای ۱۲۲ 

صوعن ۱۰۸ 

۰۲۱۲۰۲۱۱ ۹۲ ۰۱۳۸ ۵۸,۹۸ ۰۳۱ صېیون‎ 
۱۳٣۸ ۲۶۷ ۰۲۴۰ TYA ۰۲۲۴ YY ۷ 
۶۲۶ ۶۲۵ ۰۸۷۸۸ 


صیدا ۲۱۴۰۱۱۱ 


ط 


طبریه ۷۵۲ 

طرابلس ۴۴× 1۵ ۸۴۷ ۷۱ ۷۲ ۳۲۹ 

طرسوس ۲۹۲ 

طّی ۱۹۶ 

طوب ۰۲۱۳ ۲۱۳ 

طوبیئیل ۶۹ 

۱۷۹ ۷۳ NK VF NN ۷۱ ۶۹ ۶۵ ۰۶۱ طوبيا‎ 
SAN «AY «AF «AD «AF AY «AY ۸۸ ۱ 
A0 AF AY AY ۹١۱ Ae Ao AA ۸٨ 
۲۸۶ ۰۳۸ NN AF 

طوبیان ۲۱۲ ۱۳۲۳ ۳۷۲ ۳۲۵ 

طوبیت ۶۸۰۶۹۰۶۵ NA ۷۸ Nf‏ ۷۹ مه 
AF ۸۲ ۸۷ ۸۳ ۸ ٢‏ که AN AD‏ 
در درد 

طور سینا ٩۸‏ 


٤ 

عاموس ۰۷۳ ۷۲۵ 

عېد یو 9*۷ 

عبد بو ۶۴۳, ۱۶۵۰ ۶۵۱, ۶۵۹, ۶۶۰ 
ù‏ ۰۱۳۰ ۸۴۶ ۲۴۵ ۰۸۳۳۸ 


عَتنیئیل ۱۱۸ 


٩۴۰۹۲۰۹۱۰۸۸۰۸۷ iê 

عدوئیل ۶۹ 

عدوم ۸۷۱ ۳۲۵ 

۷۵۱ ۰۲۵۱ ۰۲۴۸ ٣۳۵ عرب‎ 

عَؤبات ۰۲۱۴ ۷۲ 

عربستان ۱۱۱ 

عربستان سعید ۱۰۷ 

عربها ۸۱۵ ۲۱۶ 

عربی ۶۵۲ 

الامیر ۲۲۲ 

عَرْرا ۳۰۸۰۵۰ 

۱۲۱۷۰۲۱۴ ۰۱۲۰۰۰۹۲۰۸۷۰۸۵ ۰۸۴۰۸۲ عَرّزيا‎ 
:۶۴۶ EFF ۰۶۴۳ EF ۲ ۸ 
FAN ۶۵۵ ۲ 


عزورا ۱۱۳ 


عُريئیل ۸۱۸ ۱۲۲ 

۰۱۳۰ ۰۱۲۴۰۱۲۳۰۱۲۱۰۱۲۰ ۱۸۰۱۱۸ j 
۱۰۱۷ 

عسائیل ۶۹ 

عَشُتارؤت ۷۱۶ 

عشتر ۱۵۲ 

عَشْقرَوْت ۷۶ 

روت ذی‌القرنین ۳۷۲ 

عَشقروؤٌت قزنانيم ۷۷۶ 

عَفُرون ۰۲۱۶ ۳۲۴ 

عفر ۷۵۰ 

عقبه صور ۲۵۲ 

عقروت ۲۴۷ 

عقیبا ین بوشف ۲۴ 

عقیلا ۲۲ 

٩٩٢ ۲۲ |e 


vaz 


فهرست اعلام 


عکینا ۱۱۱ 

علیم ۲۱۵ 

عالته ۱۵۲ 

عمالیق ۱ 

عبان ۷۱۲ 

عاس ۲۳۷ 

عشواس ۰۲۰۶ ۲۰۸۰۲۰۷ 

عون ۸۰۸۰۱۰۸ ۰۱۱۴ ۶ 

عَقُوئی ۱۱۷, ۱۲۰ 

غمگوتیان ۸۱۱۶۰۱۱۴۰۶۷ ۶ ۰۱۲۰ 3۰ 
۱۳۱۳۳ 

عنائیل ۷۲ 

عوج ۷۶ 

عیسی ۹۴۲ ۶۹۰۶۴۱ ۷۲ ۶۸۲ 

۳۰ XNA XNA ۱ ۸۴١ Neh ۳ عیلام‎ 
۶۷۸ 

عیلامیان ۱۰۸ 

عَينَ جَدُی ۵۰۸ 


$ ۲۶۲ NOY ۳ 
۶۸۹ نبرد‎ 
۳۰۸ ×٩٩ علاطیان‎ 


ف 


فاروس ۲۳ 


فاسلیس ۲۷۱ 


فرات ۸۱۱۱۰۱۰۸ ۰۲۰۵ 50 ۵۱۰ 


فرانسه ۲۶ 


فرغتون ۰۲۳۷ ۷۳۷ 


۴۰۶ ۳۹۰ FN ۲۸۲ ۲۸۲ ۲۸ ۷۲ فرعون‎ 
FN ۷۷ ۴ 

قَرْمَشْتا ۱۷۲ 

فرورتیش ۷۰۷ 

قریجی ۲۹۷ 

TNF ۴ فریسی‎ 

فریسیان ۰۵۲ ۸۹۹ ۴۲۲ 

فلاویوس یوسفوس ۶۴ ۱۸۷ 

۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۶ ۰۲۰۶ ۰۲۰۴ ۰۳۰ فلسطیان‎ 
۶۰۸۵ ۶۰۵ BNN ۰۵۹۲۰۱۵۹۰ ۰ ۸ 

AND ۶۸ ۰۶۷ ۰۶۶ ۰۵۴ ۱۳۳۱۳۱ ,۲۴ فلسطین‎ 
XNA ۲۵۶ XOF ۷ 
۶٩۰ ۶۷۸ ۶۱۵ ۰۶۱۴ ۵۵۷ ۵ 

ان ۷۶ 

فنیقیه ۲۰. ۲۴۵ ۴۵ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۹۱۰۳۸۹ 
۱ ۳۰۶ ۱۳۰۷ ۳۱۴ 


فود ۱۱۱ 

قُوراتا ۱۷۲ 

فیشاغورسی (نظریات) ٩۸۰‏ 

فیشون ۵۱۰ 

فیلادلفوس ۲۲ 

فیلادلفیا ۲۷۵ 

فیلوپاتور ۱۸۴ 

۶١۲ ۱۳۱۴ ۰۲٩۱ فیلویتور‎ 

فیلون ۲۰۴ ۳۴۳ ۳۹۲ 

فیلون اسکندرانی ۰۵۲ ٩۶‏ 

۲۲۴ ٩۲۰ ۲۲۰ ۲۱٩ ۲۰۵ ۰۱۸٩ فیلیپوس‎ 
۳۰۶ ۱۲۹۹ NNN ۰۲۹۷ ۴۰ ,۲۳۰ ٢ 
ند فا‎ ۴ 

فیلیپوس پنجم مقدونی ۶٩۰‏ 

فیلیپوس ری ٠٢٢‏ 

فینحاس ۰۱۹۸ ۲۰۰ 5۰۰ ۵۸۶, ۶۰۲ 


۷۵۷ 


فهرست 


یوم ۲۱ 


ق 

١۸ ۳۷۹ قائن‎ 

۳۷٩ قابیل‎ 

قادش ۱۰۸ 

تاش ۲۵۲ ۲۵۴ 

قاش بیع ۱۱۵ 

قادش جلیل ۲۵۳ 

قادش تفتالی ۶۹ 

قاهره ۰۴۱۹ ۶۰۸ 

۶۹۲ ۳۲۱۳ ۳۱۴ ۱۷۱۰۸۲۷۱ ۸۸٨ قبرس‎ 

قبرسیان ۲۹۲ 

درون ۸۸ ۲۷۳ ۲۷۴ 

قذرون ۲۵۷ 

قرطاجنه ۴۲۱۰۵۶ 

قرنائیم ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۷۱۶ 

یم ۰۲۱۶ ۳۷۲ ۳۷۲ 

٩۳ قطرین‎ 

قَطْرا ۷۲ ۷۴ 

قلیمون ۱۱۹ 

6۰ ۹۸د ۹۹د‎ ۶۲ $ ۶١ ۰۵۳۰۱۸ ران‎ 
FR ,۶١۴ ۶۰۸ ۴۲۳ ,۴۱۹ ۳۶۱ ٨ 

۵۸۶١١ قورح‎ 

یش ۰۱۴۷ ۱۵۲ 


قیشون ۲۶۴ 
ک‌ 


کاپادوکیا ۶۹ ۲۷ 
کاریا ۷۷۱۰۲۷۱ 
کافیناطا ۲۵۷ 

کالیب ۰۵۸۸۰۲۰۰ ۵۸۹ 


اعلام 


۳۰٩ کالیستنس‎ 

کایتانوس ۵۶ 

كَمْری ۱۳۰۰۱۲۳۰۱۱۸ 

کِنّم ۸۰۱۸۹ ۶۹۲۰۲۳۰ 

كديس ۱۹۶ ۱9۶ 

کراټس ۲۹۲ 

کرت ۲۴۵ ۱۵۰ 

کرخه ۱۰۸ 

رشنا ۱۵۰ 

کرک ۱۳۲۳ ۳۲۲ 

گرگ ۱۵۰ 

کول ۸۱۰۸ ۸۶۰ ۱۷۰ 

کٌرمی ۱۳۰۰۱۲۳۰۱۱۸ 

گرنت. ۷۳۰ 

٩۷ کرنیلیوس‎ 

کروبیان ۰۶۵۶۰۵۹۹ ۶۵۶ 

کرونوس ۱۴۴ 

کُشفور ۰۲۱۵ ۲۱۶ 

گشفیس ۲۲۲ 

۳۳٢ ۲۲٢ كَفَرسلامه‎ 

۶١۲ ۰ ,۲۴۴ ,۲۴۳ ۸۷۷ ۰۱۷۷ کلئوپاترا‎ 

کلئوپاترا ثا ۲۴۴ 

کلئوپاترای اول ۲۴۸ 

کلئوپاترای دوم ۷٩۱‏ 

کلدانی ۶۳۹, ۶۹۵ ۶۴۶ 

کلدانیان ۸۰۸ ۱۱۵ ۶۱۵ ۰۶۳۱ ۶۳۹ ۳۳ 
۵ ۶۴۶ ۰۶۵۱ ۶۶۰۰۶۵۵ ۶۶۶ ۶۶۷ 

کلده ۱۱۵ ۶۲۵ ۶۸۱ 

کلمنس هشتم. پاپ ۲۵ 

کلود ۱۰۸ 

کندباژس ۰۲۷۳ ۲۷۴ 

کنمان ۳۰ ۷۰ ۸۸۵ ۰۱۱۵ ۰۲۳۵ ۳۶ ۸6۰ 


۷۵۸ 


غهرست اعلام 


RNN FN ۶‏ ۶-۵ ۶۲۲ 
کنعاتی ۶۹۹ 
کنعانیان ۱۱۵ ۲۵۲ ۳۸۷ 
کنیدوس ×۶٩‏ ۲۷۱ 
کوبا ۱۱۳ 
کوپریانوس ۴۲۱ 
کودومانوس ۶۸۸ 
کورش ۶۴, ۶۷۴ ۰۶۳۷ ۰۶۴۴ ۶۸۲ ۶۸۶ 
کورش پارسی ۶۳۹ ۶۶۹ ۰۶۷۲ ۶٧۲‏ ۷۰۰ 
کورش کبیر ۷۰۰ 
کورنه ۷۷۱۰۲۷۱ ۷۲ 
کوس ۲۷۱ 
کوشیان ۶۹۴ 
کولا ۱۴۱ 
گونا ۱۱۳ 
کونوسکفالای ۷۳۰ 
کوینتوس میوس ۰۳۲۰ ۲۷۰ 
کیتبون ٩۸‏ 
کیلیکیا ۸۰۸,۱۰۸ ۰۲۴۸۰۱۱۱ ۲۹۳ 
کیلیکیای علیا ۱۱۱ 


گ 


گائیوس پوپیلیوس لائناس ۶۹۲ 
گایا ٧۲١‏ 

گرگان ۹۶۴ 

گرونتوس آتنی ۲۹۸ 

گل ۳۰۸ 

گلین. یم (= یلیام) ۲۸ 

گلها ۲۲۹ ۷۹۵ 

گیئوس ۳۲۱ 

گوتنبرگ ۲۵ 

گورتونه ۲۷۱ 


۱۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۷۰۵ ۰۲۰۵ گورگیاس‎ 
PYF TIO FeV ۶ 


ل 


للونتوپولیس ۲۷ ۲۴۰ 

لالودیکه ۶۸۹ 

لابان ۱۲۴ 

لارناکا ۱۸۵ 

لاشتیس ۵۰۰۲۵۰ ۷۵۱ 

لاکدایون ۲۹۶ 

لاگوسی ۵۱ 

لا گوسیان ۳۱۹ ۰۴۲۱ ۰۶۳۸ ۶۸۸ 

لاوی» سبط ۵۸۳ 

لاویان ۷۰ 

لبنان ۰۱۰۸ ۵۶ ۶۰۲۰۸۵۰۸ ۶۰۳ 

لبنان شرق ۱۰۸ 

لد ۷۵۰ 

ده ۰۲۵۰ ۷۵۷ 

مک ۶۵ 

لوتر. مارتین ۰۱۹ ۲۱ 

ود ۱۱۱ 

لوسائیاس ۰۳۲۴ ۳۷۲ 

۰ ۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ ۲۰۴ لوسیاس‎ 
۷۱۵ ۲۲۵ ۲۲۴ XIN ۹ 
۳۲۰ HNN ۱۳۱۹ FIA ۳۱۷ PF ۰ 
۳۲۹ د دد د‎ 

لوسهاخوس ۰۱۷۷ ۰۲۹۲ ۲۹۴ 

لوط ۳۷۹ ۱۵ ۴۷۶ 

لوکیا ۰۲۷۱ ۷۷۱ 

لوکیانوس انطاکی ۰۶۲ ۸۶۹ ۸۷۶ ۱۸۶ 

لُوکیوس ۲۶۶ ۲۷۱ 

وکیوس کایکیلیوس یلوس کالووس 1۷۱ 


۷۵۹ 


فهرست اعلام 


آوکیوس کورنلیوس اسکیپیون ۶۹۸ 
لیبیاییان ۶۹۴ 
لیدیا ۲۳۰ 


م 

ماد ۷۱ ۷۶ ۷۹ AB ۸۲ ۰۸١.۸۰‏ ۸۰۳ ۰۵ 
۵ ۰۷ ۱۷۶ ۰۲۲۴ 5۲۵ ۰۲۳۰ ۲۶۴, 
ودد ه 

۰۶۳۹۰۱۸۹ ANN ۰۱۵۱ ۱۴۴ ۱۰۷ مادها‎ 
NN ۶۷۰ ۶۶۹ ۶۶۹ ۶۴۸ ۸ 
۶۸۱ ۶۸۰ ۸ 

مادی ۰۱۵۰ ۱۷ 

ماکرون ۳۱۴ 

ماگنسیا ۷۸۵ 

ماگنسیای سیپولوم؛ نبرد ۸۹۰ ۹۳۰ ۶٩‏ 

مالوس ۲۹۲ 

مانیلیوس ۲۲۰ 


۳۷۰ ۱۳۲۰ مائیوس سرگیوس‎ 
۰۱۹۹ A ۱۹۷ ۱۹۶ ۸۹۵ ۵۹ ۱١ 


۴۰۶ ۷۷۶ ,۲۷۵ NNT ۲۶۷ ۲۵۴ ۰ 
TTY ٩ 


١٢ متودیوس‎ 

متوشا حم ۶۵ 

اس ۷۳۹ 

تخمور ۱۲۰ 

ُدیان ۰۶۲۲ ۶۷۲ 
مدیانیان ۱۱۱ 

مدیترانه ۲۳ ۰۳۰ ۶۰۵ 
مراری ۰۱۲۲ ۱۴۳ 

مان 9۷۷ 

مَرْتن (= مار تین). هفری ۲۸ 
مُردځای ۰۶۲ ۶۴ ۰۱۴۷۰۶۸۰۶۷ ۸۴۷ ۰۱۳۸ 


ABD ۱۵۴ ۵۹د ۱۵۳ ۵۳د‎ ۱۵۲ ۱ 
NEN ۱۶۷ ۸۶۶ ۸۶۵ ۸۵۹ ۷ 
3۷۵ ١۷۵ AVF AVY ۱۷۱ ۸۶۹ ۹ 
۷۶ 

مردوک ۸۵۲ ۷۰۰ 

مرس ۱۵۰ 

مَرْسنا ۱0۰ 

مريبمُل ۶۴۴ 

سر 1۱۸۰۲۱۸ ۳۲۵ 

مزدیستا ۱۷۶ 

مٌَده ۰۴۱۹۰۵۲ ۵۰ 

مسیح ۰۲۰ ۲۰۰۰۵۲ ۲۱۱ ۴۵۵ ۰۴۲۵ ۵۱۱ 
۷۵ ۶۱۳ 

۱۴۹۰۲۸۰۱۲۶ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰۰۱۸ ۰۱۷ مسیحیان‎ 
۶۸۲ Sof ۴۵۲ ۵۵ 

مشاکوت ۲۳۲۰۲۳۲ 

NA ۰۸۰۶۸ ۶۹ ,۵۴ ۰۵۱ ۰۲۱ ۰۲۰ مسر‎ 
۰۱٩۹۱ AAD ۸۷۷ ۰۱۱۷ AND ۸ 
TOY ۰۲۴۸ ۰۲۴۷۰۲۴۳ Nf XD ۵ 
۰۲۹۱ ٨۸۵ ۲۷۸ NNN ۲۷۷ ٧۷٧ ٢۲ 
Nef So ۴۸۴ ۳۱۲ ۰۲۹۶ NAD ۵ 
۶۸ ۰۶۱۸۰۶۱۷ SOF ۵ 
۶۹۴ ۶۹۴ FAN ۶۰ ۲ 

Xet ۱۳۴۳۱۳۴۲ ۱۸۷۷ ۰۲۴۸۰۱۱۵ معبریان‎ 
دنګ‎ ۴۰۸ ۴۰٢ FAA TAF XN ٢ 
$° ۵ 

مطقه ۲۰۶, ۰۶ 

مَعَشیا ۶۱۵ 

قيوست ۶۴۴ 

N ۳۰۸ ۸۹۲ ,۱۸۶ ۸۷۱۰۱۷۱ مقدونی‎ 

مقدونیان ۲۱۹ 


مقدونیه ۸۸۹ ۲۳۰ 


۷۶۰ 


فهرست اعلام 


۲۳۱۰۲۱۵ ۲۰۲ ۸۹۶ ۹۶ ۸۱۸۱ ماب‎ 
۱۳۱۶ ۰۳۱۵ ۱۳۱۳ ۱۳۰۷ ۳۰۶ ۳۰٣ ۸ 
۳۳۴ :۳۳۲ ,۳۲۹ ۰۳۲۳ ۳۱۹ ۷ 
۳۳۶ 

تکَابيان ۰۶۷ A ۸۹۵ ۸۸٨‏ ۰ ۳۳۵ 
۱ د نه ما 

مکابیاهو ۱۵۶ 

کاس ۷۳۸۰۲۳۸ 

مکید ۲۱۵ ۲۱۶ 

مَلکیثیل ۱۱۸ 

تموکان ۰۱۵۰ ۱۵۱ 


مَتنّی ۰۱۲۹۰۱۲۲ ۱۴۶ ۱۳۷ 

.۲۹۷ ۰۲۹۶۰۲۹۵ ۰۲۹۴ ۲۹۳ ۰۲۹۲ منلائوس‎ 
N ۶ ۰ 

موآب 3۰۸۰۱۰۸ ۰۱۱۴ ۰۱۱۹۰۱۱۶ ۹۳۶ ۶۹۴ 

۱۲۰ ۸٨۹ ۸۶ موآبیان‎ 

:۲۳۴ XY ۸۷۱ ۰۲۰۱ ۱۹۷ ۰۱۹۵ مودین‎ 
۳۲۸ ۳۲۷ NN ۱ 

XAN ANÊ «KK «AA «AD NY ۰۷۱۰۳۶ موسی‎ 
۴۸١ ۴٣۰ ۳٣۶ ۳۸۴ ۳۸٣ ۴ 
«OAD ۵۸۳ .۵۸۳ ۰۵۸۲ ۵۱۵ ۰ 
Ves ۶۹۶ FAY ۶١۹ F1۷ «DAA ۷ 

۴۰۹ ۰۲۹۷ ٩۹۵ ×٩ ۰۱۹۲ موسیاییان‎ 

مولون ۲۰۸ 

موندوس ۲۷۱ 

مهرداد اول ۸۸۲ ۲۶۴ 

مَهُومان ۱۵۰ 

میخا ۱۱۸ 

میدابا ۲۳۵ 

میشائیل ۲۰۰, ۶۴۳, ۶۴۴, ۶۴۶ 

میشک ۰۶۴۳ ۶۵۹۰۶۵۱۰۶۵۰ ۶۶۰ 


میکائیل ۸۷ ۶۹۴۰۶۸۸۰۶۸۷ 

۹٩ میکال‎ 

ن 

۵٩۱۰۸۳ ناتان‎ 

ناحُوم ۰۱۰۳ ۱۰۲ 

ناداب ۷۲ ۹۶ ۱۰۴ 

تادرشاه افشار ۲۸ 

ناوه ۵۸ 

تباط ۵۹۴ 

تطه ۰۲۳۶ ۲۳۶ 

تبّطیان ۰۲۱۵ ۰۲۳۵ ۳۵ ۹۶ ۳۷۷ 

تور ۶۴ ۱۰۷ 

٩۰۷ ۱۰۷ ۰۵۰۶۶۰۶۴ ۰۲۷ نوکدنصر‎ 
۱ ۸ 
4۱۴۷ ۰۱۴۰ ۰۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۲ ۲۷ 


۶۴۳ ۰۶۳۹ ۰۶۲۷ ۶۲٩ ۰۶۱۶ NOY 
+۶۵۰ ۲۹ FFA ,۶۴۵ fT ۴ 
۶۶۳ IN ۲۰ ۰۶۶۰ FO ۱ 


NN ۶۶۶۷ SEF ۶۶۶ FEF ۴ 
۶۶۴ ,۶۳۹ نید‎ 


۱۴۲۴۰۲۸۲۰۲۸۱ XR ۰۲۸۰۰۲۷۹ ۷۸ میا‎ 
f 

نسروک ۲ 

نَفْتا لی سبط ۰۶۳ ۷۰۰۶۹۰۶۵ 

تنایه ۲۷۹ 

تایه دارقیس ۷٩٩‏ 

نوبابلیان ۶۴۸ 

توح ۳۷۹۰۷۹ ۳۹۲ ۰۵۶۱ ۵۰۵۸۱ 

توف ۱۶۸ 


تومتیوس ۲۵۵ ۰۲۶۶ 9۶ ۲۷۰ 


۶۱ 


ورسم 


ون ۵۸۷. ۵۸۷ 

هرالاحزیر ۳۲۲۳ 

٧۴۷ نرالکبیر‎ 

نبریا ۶۱۵ 

نیکاتور ۱۸۲ 

۰۲۲۷ ۲۰۵ ۰۲۰۵ ۱۸۵ ۱۸۴ ۰۱۸۲ نیکانور‎ 
FeV ۳۰۶ ۱۸۲ ۰۲۳۲ XIN ۸ 
۳۲۱ ۰۳۳۰ FY ۱۳۲۱:۳۲۱۰ ۷ ۸ 
TYR ۳۳۸ ۰۳۳۷ ۳۳۴ ۳۳۳ ۲ 

نیل ۸۱۵ ۳۸۳ ۴۰۹ ۰۵۱۰ ۵۶۲ 

AF ۰۸۷ VY NY ۷۱ ۷۰ ۰۶۵ ۶۴ ۰۶۲ ينوا‎ 

۸۰۵ ۰۱۰۵ ۰۴د‎ ۸۰۲ ۱۰۳ AF ۵ 

VIVIAN ٧ 

ائیان ۷۲ ۱۰۵ 
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واتیکان ۲۸ 

وادی لیم ۱۱۳ 

وادی قطرا ۷۷۴ 

وَشتی ۵۰۰۱۵۰۰۱۴۹۰۶۴ ۱۵۱ ٧۵د‏ ۱۵۳ 
ویزيگوتها ۵۶ 


ھ 


هاجر ۶۲۲ 

۴۲۱ ۱۲ ٩۰۹ ,۲۲۶ X0 ۷۰۰ ۷۰ هارون‎ 
۶۰۳ «BN ۷ ۳ 

هالیکارناسوس ۲۷۱ 

۰۱۵۶ ۸۵ ۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳ ۱۴۸۰۶۷ هامان‎ 
۰۱۶۸ ۱۶۷ ۸۶۶ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ ۱۶۰ ۷ 
۱۷۶ ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ AVY ۸ 

هامان آجاجی ۱۶۹ 

هخامنشی ۶۹ ۰ ۶۸۸ 


هخامنشیان ۷۸۰۶۲۳ ۶۹۳ 

هده ۰۱۵۲ ۱۵۷ 

۲٩۱ هراکس‎ 

هریس ۲۹۰ 

هروس فد وه 

هرودس کبیر ١١٣‏ 

هرودسیان ۲۷۵ 

هرودوت ۶۳ 

هگمتانه ۷۶ ۱۰۷ 

هگمونیدوس ۳۲۹ 

هلاس ۱۸۹ 

هلال خصیب ۱۸ 

ملیودوروس ۱۸۴ ۱۸۵ ۸۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ 
XAN ۷‏ ۸۹۰ ۰۲۹۷ ۵۴۷ 
دسا 

هنذاتا ۱۵۶۰۱۵۴ ۱۷۳۰۱۷۱ 

هنداتای آجاجی ۰۱۴۸ ۱۷۴ 

هسددان ۷۶۰۶۵۰۶۲ ۷۶ ۸۲۰۸۲ ۰۸۵ ۰۸۷ 
۵ ۷ ۰۷ ۰۱۰۹ ۳۷۱۰ 

۰۲۳۰ ۸٩۱ ۰۱۷۰۱۵۶۰۱۴۹ ۸۰۲ ۰۲۸ هند‎ 
۶۵۰ 

هندی ۷۷۷ 

هوروس ۴۴۴ 

۸۰۰۱۰۹ ۱۰۷,۶۶ ۶۹ .۶۴ همواوفرنس‎ 
۰۱۱۸ ۸۱۷ ۱۱۶ ۴۰۱۴ ۷ 
۰۱۳۱ ۸۳۰ ۱۳۰ ATA 1 ۰ 
۳۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ AFF ATS ۹ 
۱۴۵ ۱۴۲ ۰۱۴۰ ۸ 

۴١١ هومر‎ 

هووخشتره ۰۱۰۵ ۸۰۵ ۱۷۰۰ 

هیجای ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

هیرکانوس ۷۷۶ ۰۲۸۶ ۷۸۶ 


۷۶۲ 


۱ 
: 
: 
: 


فهرست اعلام 


:۵۶ ۲۶ .۲۵ ۰۲۴۲۳ ۰۲۱ هپرونوموس. قدیس‎ 
۳۴۶ FEV ۱۳۲۱۰۱۸۷ NY «FF ۸ 
۴۹ 


ی 

یائیر ۱۴۷. ۱۵۲ 

1۲۷۷ ۰۲۶۶ ۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۳۱ ۰۱۸۵ یاسون‎ 
۰۲۹۱ ۷۵۰ ۰۲۹۰ XAK XAS ۸ ۸ 
NY Ke ۲ 

۳۱۷ ۳١١ ,۲۸۴ ۰۱۸۵ ۱۸۴ پاسون کورنه‌ای‎ 
۳٢ 

یاعیل ۱۷۷ 

۶۵ ۲۶۴ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۲۴۷۰۲۴۶ ۷۱۷ يافا‎ 
۳۷۱۰۷۳ VY FV 

يافاییان ۳۲۱ 

یات ۱۱۱ 

یاقم ۲۲۵ 

۶۱۸ ۶۸۸,۶۸۰ ۸۸٨ یاوان‎ 

یب ۱۵ 

يجنه ۵۵۰۵۴۰۵۳۰۱۸ 

۱۱۵ ٩۸۰۳۱ يُوسیان‎ 

ق ۴ 

غیا ۱۹۵ 

یا ۵ 

۵۹۴ Ns ۰ بُعام‎ 

یرموک ۴ ۲۷۲ 

اتا ۱۷۲ 

رعیل ۰۱۰۸۰۶۶ ۰۱۱۳۰۱۱۲ ۱۱۹ 

تی ۵۸۷ 

۶۱۰ ۶۰۵ ۰۳۲۷ ٩۰ ۸۵ یشوع‎ 


یشوع بن سیرا ۱۴۱۹ ۶۰۵ ۶۱۰ 
یزیر ۲۱۳ 


۰۲۰۶ ۲۰۲ ۱۲۴ «AN ۷۹ ۶۵ ۳۰ يعقوب‎ 
۰۵۱۰۰۵۰۸ ۱۲ ۲۸ Fhe ۳ 
۵۹۰ ۰۵۸۵ ۰۵۲ ۰۵۸۲ «DAY ۸ 
۶۲۵ ۶۴۰۶۱ ۴ 

یعقوب ابن یُوسّف طاووس ۲۸ 

۵۸۸ 

کنیا ۱۴۷ ۵۴۷ ۱۵۲ ۶۱۶۰۶۱۵ 

ین ۱۰۷ 

اع ۱ 

۰۲۷۳ ۲۴۵ ۱۲۱ ۲١٢ ١۲ ۰۲۰۸۰۵۲ يا‎ 

۳۲۵ ۳٣۲ ۷۳۱ 

اییان ۳۲۲ 

یواک ۱۳۱۰۱۱۴۰۱۱۳ 

ُوپیتر کاپیتولینوس ۶٢۳‏ 

۲۷۰ ۰۲۶۳ FF ۰۲۳۵۰۲۳۱ ۱۹۵ وتا‎ 
:۲۹۰ ۰۲۷۶ ۷۷۵ ۰۲۷۵ ۷۴ ۲۷۴ ۳ 
NN ود‎ ۹ 

يُوجَنٌاء قدیس ۳۴۸ 

يُوحَنٌا هیرکانوس ۰۱۸۳ 1۰ ۷۷۰ 5۷۴ 1۷۵ 
NF‏ 


۲۸ یُوحتّای زرین‌دهان‎ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۴ ۰۲۰۰ ITY NY ۶۸ ف‎ 
۶۶۱ ۶۴۱,۶۰۱ XMM ۸ 

1 ۰۶ ۸۰۳ ۸۹۹ ۸۹۵ ۰۵۳ ی وسفوس‎ 
۴۵۲ KFA ۲۳۷ ۲۳۶ ۵ NTN ٨ 
٧۷۶ ۷۵ ۷۳ ۳۶۲ ۳۲۶۱ ۲۵۵ ۳ 
۶۰٣ ۳٣٣ XIN XAR XAS 

۶۰۰ ON ,۵۸۷ ۲۶ ۱۳۲۲ ٠ يُوشَع‎ 

وشیا ۶۱۶۰۱۵۹۹۰۵۹۸۰۴۲۴ 

يُوصاداق ۶۰۰, ۲۱۵ 

له 

بُوناتان ۰۱۸۲ ۰۱۹۶ ۰۲۱۴۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۲۳۴, 
۵ ۶ ۳۳۶ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 5۲۹ ۲۴۰. 


۷۶۳ 


